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انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات‌فارسی 
زیر نظر 


e‏ دکتر مهدی محقق 


۱ -گزارش نخستین‌مجلس علمی‌انجمن‌استادان زبان‌وادبیات‌فارسی » مشتمل‌بر 
سخنرانیپای ايراد شده . به کوشش دکترمهدی‌محقق » چاپ شده تهران ۰۱۳۵۴ 

۲ - قرة‌العین » مشتمل‌برامثال قرآن و حدیث واندرزهای فارسی و عربی ونوادر 
حکایات » به‌کوشش دکتر امین‌پاشا احلالی » چاپ شده تبریز ۰۱۳۵۴ 

۳ - همائی‌نامه . مشتمل‌برشرحاحوال وآثاراستاد جلال‌الدین‌هماقی وبیست‌وپنج 
مقاله* علمی و ادبی به‌زبانهای فارسی و عربی وانگلیسی و فرانسه تقدیم شده به ایشان » 
زیرنظر دکتر مهدی محقق » چاپ شده تهران ۰۱۳۵۵ 

۴ - جشن‌نامه* مدرس رضوی . مشتمل برشرح احوال و آثار استاد سید محمد تقی 
مد رس رضوی‌وسی مقاله*علمیعاد بی تقد یم شد هبه یشان »زیرنظرد کترسید ضیا ءا لد ین‌سجادی 
با همکاری دکتر اسماعیل حاکمی و محمد روشن » چاپ شده تهران ۰۱۳۵۶ 

۵ - ظرائف‌وطراثف یا مضاف و منسوب‌های‌شهرهای‌اسلا می‌وپیرامون . این فرهنگ 
ادر نوم خرف ام امت مل ات راو ا وا راد دک 
شواهدازنظم ونثرواطلاعات‌تاریخی وجغرافیائی شهرهایاسلامی » تاءلیف دکترمحمدآبادی 
باویل . چاپ شده تبریز ۰۱۳۵۷ 

ع کرای کی تھ ھن بر تیان خاش پوت ال و ا ا 
شاعر » به‌کوشش دکتر سید ضیاءالدین سجادی » چاپ شده تهران ۰۱۳۵۸ 

۷- بنبوعالاسرارفی‌نصایحالابرارازکما لالد ین حسین‌خوارزمی ۰ بامقد مه‌وحواشی 
i‏ به‌کوشش دکتر مهدی درخشان » چاپ شده تهران ۰۱۳۶۰ 

-آرام نامه» مشتمل برشرحا حوال و آثار استاد احمد آرام و مقالات علمی و 
ادیی تقدیم شده به ایشان » زیرنظر دکترمهدی‌محقق » زیرچاپ . 

٩‏ -بوستان سعدی, با مقد مه و توضیحات و شرح نسخه بدلما . به کوشش دکتر 

غلا محسین بوسفی » چاپ شده تهران ۰۱۳۵۹٩‏ 


بسمه‌تعالی 


نیکخو گفتست بزدان مر رسول خویش را خوی نیکست ای برادر گنج‌نیکی را کلیند 
اساس و پایه*اخلاقاسلامی مبتنی‌برآیه*شریفه* " انک‌لعلی خلق‌عظیم ‏ وحدیث 
شریف " بعثت لاتمم مکارم الا خلاق " نهاده‌شده‌که پیشوای اسلام که متمم و معلم مکارم 
اخلاق است خود نمونه‌ای کامل از خلق کریم و خوی نیک است . 
در اسلام دو نوع آثار در علم‌اخلاق وجود دارد که هرکدام را نظامی خاص‌است . 
نوع اول اخلاق فلسفی‌است که بر اساس آثار ارسطو و افلاطون و جالیتوس وگفته‌های سایر 
دانایان‌بونان نهاده شده نوع دوم‌اخلاق دینی که برپایه قرآن مجید و اخبار پیغمبر اکرم 
وائمه* سصو مین وگفته‌های‌بزرگان د ین‌پا به‌گذ اری‌شدهاست . کتابهائی که‌درنوع اول‌دراسلام 
درد ست داریم کتابهائیاز قبیل الطب‌الروحانی محمد بن‌زکریایرازی و تهذیب‌الا*خلاق 
بحبی‌بن‌عدی و تطهبرالاعراق ابن‌سکویه است و ازآثار نوع دوم می‌توان کتابهائی‌مانند 
احیاء علوم الدین غزالی و مکارم الاخلاق طبرسی و معراج‌السعاده نراقی را نام برد . 
کتاب حاضریعنی‌کتاب " ینبوع‌الاسرارفی‌نصایح‌الابرار " تاءلیف‌کمالالدین‌حسین 
خوارزمی از نوع دوم بشمار می‌رود که موءلف خط مشی اخلاقی را در آن بدین‌گونه تعیین 
می‌کند که نخست باید خدارا شناخت‌و از راه عبودیت و انجام ارکان عبادات بدوتقرب 
جست و سپس فضائل و رذائل‌را از هم مشخص‌می‌کندتاانسان بتواند خود رااز رذائل‌صفات 
که جنود جهل‌انددور و به‌فضائل‌صفات‌که جنود عقل‌اند نزدیک نماید . موءلف کتاب‌برای 
استوار ساختن مطالب‌وتمپید قواعدی‌که به‌خواننده عرضه می‌کند از آیات‌قرآنی واحادیث 
و سخنان اولیا و مشایخ‌وبزرگاناستشهاد می‌جوید و برای‌تقریب ذهن‌خوانندگان داستانها 
و حکایاتی‌را در خور حال ومقام‌ یاد می‌کند و هدف‌او از نگارش کتاب اینست که خواننده 
را براساس قواعدوضوابط شرع به‌کمال‌انسانی که مطلوب هرانسان‌سلمان است‌نزد یک‌کند . 
خوشبختانه نسخه ای از این کتاب را خداوند از دستبرد حوادث روزگار محفوظ 
نگاهداشت و ازطریقلطف این حقیررا وسیله*عرفی آن به‌مصحح‌محترم گردانید و توفیق 
را بدو ارزانی‌داشت که مدتیاز عمر خود را به‌تهذ یب وتنقیح وتصحیح‌وتحشیه آن‌گذرانید 
والحق‌که‌نهایت کوشش‌خود را دراین راه‌مبذول‌داشت و بدین‌وسیله‌خدمتی به‌دوستداران 
علم ومشتاقان ادب کرد که جزاه‌الله عن العلم خیرالجزا* . 


انجمن استادان زبان و ادبیات‌نارسی هرچند که در این‌چندسال بجهت روشن 
سبدن سیأست فرهنگی و کشور و تلقی از ادب فارسی و همچنین مشخص نبودن وظائف و 
فرهنگستانها انجمن‌های‌علمی‌نتوانسته‌است جلسات‌سالیانه خود را تشکیل‌دهد 
اد وان و گزینش مواد زنده و ارزنده‌ازادب‌فارسی‌برای‌استفاده دانشجویان 
ده وید ولی تراس اس با عدم امک نات نة ار پاارزین رای اسا دان ارج 
تقد یم کندکه‌از مهمتری نآنهاکتاب 'ينبوع الا سرا ات کی ] درنثر و " بوستان‌سعدی " 
د ونضم ست که‌سرد واز منابع اصیل اخلاقاسلامی بث بشمار می‌رودوخواندن آ ن برای هردوگروه 
ی و مستکملان سودمند است . 
درپایان مناسب می‌داند که این کتاب را که در آغاز پانزدهمین قرن از هجرت 
مبارک رسول‌اکرم نشر یافته‌به‌سلال_هپاک و پارسای‌اوشیخالطاففه‌بقیه‌الما ضین و ثمال‌البا قین 
عانم جلیل و سیدنبیل استاد سید محمد تقی‌مدرسرضوی‌که همه* آنات‌و لحظات عمرشریف 
خود را به‌خدمت به علوم و عارف اسلامی و زبان و ادییات فارسی گذرانده تقدیم کند . 
خداوند عمر پربرکت او را طولانی تر گرداناد بمنه و کرمه . 
بیستم تیر ۰۱۳۶۰ تهران 


مهدی محقق 
رئيس انجمن استادان زبان‌وادبیات‌فارسی 


مدمه ۵ 


پیشکفتار از آقای دکترمحقق 
سرآغاز 
مقد م۵* مصحح 
متن کتاب 
دیباچه مو*لف 
مقد مه* مو٤‏ لف 
تقسیم فصول و ابواب کتاب و ذکر نام آن 
مقاله* اولی 
مشتمل بریازده‌باب و هر باب مشتمل‌برسه مقصد 
مقصد اول - در فضیلت معرفت 
مقصد دوم - در کیفیت معرفت رب و بیان صعوبت این مطلب 
مقامات معرفت ( مقام اول - دوم - سوم ) 
خدا را چگونه می‌توان شناخت 
تفه شوم سک ر و 
ارکان‌خمسهء اسلام ( بحث درباره طریفت: شریعت ) 
توحید نماز روزه -زکات - حج 
باب دوم 
مطلب اول - درفضایل علم و رذالت جمالت 
علم ظاهر و عنم باطن 
افا عاف اف اون ےا 
مشایخ ( و طایفه‌ای که بعلم ظاهروباطن آراسته‌اند ) 
مطلب دوم درفضایل عقل و قبح حماقت 
اقسام عقل و روح 
باب سیم - درتحریص برمصاحبت ابراروتحذیر ازمجالست ا شراروحکایا تی 


۷ 


خاتمه الباب - در علیم حق صحبت و بیان داب 
باب چهارم - در فضایل معد لت وراستی و پر داختن بحال مظلومانو فقرا 
( و ذکر حکایاتی چند در این معنی ) 
باب پنجم - درفضایل تقوی که توشه* راه عقبی است 
اقسأم تقوی ( و حکایاتی در اين معنی ) 
باب ششم - درفضایل مراقبه و محاسبهاحوال خود ( و نقل مطالبی از 
احیاء علوم الدین و حکایات دیکر 
باب هفتم - درتواضع و ذکر حکایات و روایاتی در این باب 
باب هشتم - درفضایل حلم و عفو و اشفاق و حسن‌مکارم اخلاق 
باب نهم درفضایل علو همت و رذایل دون همتی 
باب دهم - درفضایل ترجیح حکم خدابر هوی و اختیار دین بردنیا 
و ذکر برخی مطلب درین باب 
باب یازدهم - درفضایل بیداری و اندیشه کردن از خوف خاتمت و 
حالات ملاقات با حضرت باری 
فصل اول - درفضایل بیداری 
فصل دوم - در فضایل هشیاری 
فصل سوم - در اندیشه از خوف خاتمت و حالت ملاقات ربانی 


مقاله؟ دوم 


باب اول - در فضایل وفاداری و حق‌گزاری 
باب دوم - در فضایل اطاعت فرمان پا.شاهی 
باب سیم - درفضایل حسن خدمت و شکر نعمت 
حکایت هارون الرشید و آل برمک 
باب‌چهارم - درفضایل اکتساب رضای والده و دعابروالد 
حکایاتی از بزرکان و اولیا در این باب 


( و روایات‌و 


۱۱ 
۱۱۵ 


۱۳ 
۱۳۵ 
۱۴۰ 


۴۹ 
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۱۶۹ 
۱۸۱ 


۹۴ 
۳۰۴ 


۲11 


باب پنجم - در فواید دانستن مقادیر مردم و تنزیل‌هریک‌درمنزلش 
حکا یت هارونالرشید وفضل‌ربیع وحکایات دیگر درین باب 
باب ششم - در فضایل رضادادن به‌قضای آلہی و دوام مصابرت 
باب هفتم - درفواید ارشأد مرشد و عمل‌کردن بموجب علم ( و ذکرمطالبی 
در باب اختیار پیر و رهبر ) 
باب هشتم - در توکل به‌حضرت الپی باوجود حزم و آگاهی 
درحات توکل و حکایاتی در این معنی از عرفا 
سخنی از امام غزالی به‌نقل از کیمیای سعادت 
باب نهم - در خاتمه الکتاب 
اغراض و مقاصد سخن‌گزاران از تاءلیف و تصنیف 
غرض موءلف از تاءلیف این کتأب 
ذکر موءلف از مرصادالعباد در پایان کتاب 


فهرس‌تها و مطالب پایان کتاب 


فهرست احادیث و امثال 
سخن‌های عارفان و بزرگان 
فهرست اشعار عربی 
شرح احادیث و امثال 
برخی واژه ها که در کتاب آمده با سنی آنها 
حواشی و تعلیقات 
فهرست اعلام ( اشخاص - جایپا -کتابها ) 


لطفا " غلطهای زیر را که پس از چاپ کتاب بنظر رسید اصلاح فرمائید . 


۳۹۷۲ 


توجه فرما کید . در همه صفحات کتاب نقطه های جيم غالبا یا بسیار رزه 


۳۳ 


مغایر 
یک‌بیت‌افتاد ه 
بحرالفواعد 
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و کم رنگ گرفته شده یا مطلقا نگرفته و محواست . 
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انحفاف 


تحمیل 


غزازت 


کمال الدین حسین خوارزمی از عارفان نام دار ودانشمندان بزرگوار قرن هشتم و 
نهم هجریست . شارح‌مثنوی‌مولانا وصاحبآثار وتاءلیفات بسیاردیگر . که یکی از آن میان 
ینبوع الاسرارفی‌نصایم‌الابرار است . در فلسفه واخلاق و عرفان و مضا مین‌حکمتآ میزدیگر 
ازمعارفاسلامی کهآ نرایانثری آراسته و خوش و مزین بآ یات‌قرآنی واحادیشنبوی واشعاری 
نغز از سنائی و مولوی و عطار و دیگر سخنوران فراهم آورده . 

این کتاب مستطاب که گنجینه ایست از دقایق لطیف عرفانی و مجموعه‌ایست از 
حقایق‌کمالات وکرامات انسانی » هم مفسربعضیآیات قرآنست و هم شارحو مبین احادیث 
واخبار وهم سفینه‌ای از برگزیده ۶اشعار وھ م ناقل‌د استانهاوحکایاتی ازپیشینیان‌وشرح‌حالی 
از بزرگان و عرفاو مردان‌راه خدا ؛ و مطالعه* آن جامعهءما وجوانان ماو نسل امرو ز و فردا 
را بی‌گزافه و اغراق غذای روحست و سرمایه* سعادت و فتوح . و در پیراستنپیکروجود 
انسان از رذایل و آراستن وی بصفات نیک و فضایل اثری عظیم دارد . سخن کوتاه کنم 
کتابیست که شاید در وصف آن بتوان گفت : ۱ 
بهترین مجموعه* عرفان و نزد اهل فضل کنز حکمت مخزن و گنجینهء انشا بود 

XK XK XK XK 

نزدیک‌پنج‌سال پیش‌نسخه‌ای مخطوط ازاین کتاب بپایمردی‌ولطف یکی از استادان 
محقق در کتابخانهء مجلس و رای اسلامی‌بنظر رسید . و بناباظهاررکیس‌کتابخانه که خود 
کتاب خوان و نسخه‌شناس است » نسخه‌ای ارزشمند بود و منحصر بفرد . 

پس از امعان‌نظر کافی‌ومطالعه* دقیقآنرا کتابی ارزنده‌و درخور تصحیحو تنقیح 

فت.دریغ آمدش که چنین‌گنجی‌بربها این چنین بیحاصل ونارو! در کنجی افتاده ورها 
د یں میت نت ا ویو کر مب لباقت وما ران یرای باقن س 
دیگریازآن یہر سوئی شتافست. ولی‌چنان که اشاره‌شد , نسخه گویامنحصربفرد بود واین 
خو د مشکلاتی عظیم در راه وصول بمقصود در پیش‌پای‌گذاشت . چه‌گذشته‌از سقطات عدید ه 
وافتاد گیپاکه‌در غالب صفحات و لابلای جملات‌این نسخه بنظرمیاً مد .درکتابت احادیث 
وعبارات عربی وا شعا رآ ن‌خطاهاد ید همی شد که صلاح آنپاکار ی آسان‌نمی‌نمود .بالاترازهمه . 
د رتصحیح متن‌چنان که بر اه ل نظر پو شید ه نیست » بریک نسخه‌اعتماد کردن دور زاحتیاطست . 


با این‌همه چون‌شیفته‌وار مشتاق انجام این کار بود .لحظه‌ایاز پای فروننشست » 
و دست از ادامهء کوشش و جستجوبازنداشت , و از راهپاثی برفع این‌نقص و کسراین جبر 
پرداخت . سرانجام پس ازتحمل رنج‌بسیاربیاری و فضل پروردگار گره* این‌رشته* پیچیده 
وتابدار گشوده‌شد . و رمز حل‌مشکلات بدست‌افتاد و بدین‌قیاس تاحدی‌برمجهولات‌وقوف 
و بر دشواریپاپیروزی حاصل‌شد . که چگونگی‌آن درجای خود ضمن‌بیان‌روش تصحیحبشرح 
باز خواهد آ مد . 

امید بفضل‌بروردگار که این بضاعت‌مزجات در پیشگاه ارباب معرفت و کمال‌شرف 
قبول یابد و این خدمت ناچیزدر نظر امل‌دانش و تمیز پسندیده‌ومقبول افتد . و در آن 
بعین عنایب و لطف بنگرندو از ذکر خطاها ونواقص آن نگذرند . باشد که بیاری‌وهمکاری 
آنان خطا ها صواب گرد د و نقصبها کمال پذ برد . 

والسلام 


۱ دکتر مهدی درخشان " 


نگاهی به تاریخ 


اگرچه باجمال به‌تاریخ خوارزم و وقایع و حوادث آن در زمان‌موءلف و فرمانروایانی که در 
آن جا حکومت داشته اند لازم بنظر می‌رسد . چه‌در بیان شرح‌حال وی » همچنین در غالب 
پیجچید ه و دشوار می‌سازد ۰ واهمیت آین مطلب تا بدانجاست که غالب محققان و موءلفان 
به‌پاره‌ای از آنها در صفحاأت بعد اشاره خواهد شد . 
از جمله‌این نامپاً یکی خاقان‌سعید است . دیگرامیرکبیر و شاهزاده* جهانبان » وملکهء 
ملکة‌الخیرات » و بعضی نامپای دیگر که شرح آنہا بیاید . 

اینک نظری به‌خطه* خوارزم در عصر مو*لف 

سرزمین خوارزم ۰ پس از هجوم قبایل‌تاتار و غلبه‌چنگیز برخوارزمشاهیان تحت 
را از آن نواحی کوتاه‌ساخت و از جانب خویش‌بر خطه* خوارزم حاکمی بکماشت .و رو*سای 


| - خوارزم در قدیم نأحیتی‌بوده است در سفلای غربی‌جیحون و شرق بحرخزرو جنوب 
دریاچه‌ای بدین‌نام )= دریاچه‌آرال ) که ازدیرباز مهد زندگانی قوم آریا بوده و سوابقی 
تأریخی و کهن دارد . درباره* وجه‌تسمیه*آن و کسب‌اطلاعات بیشتر آزاین‌سرزمین رجوع 
فرمائید به‌معجم البلدان یاقوت‌حموی و هفت اقلیم ۳۱۴/۳چاپ جواد فاضل‌ونزهه‌القلوب 
حمدالله مستوفی و ظرایف وطرأیف پنجمین‌نشریه استادان زبان‌وادبیات فارسی ص ۲۹۰ 
و سفرنامه* ابن بطوطه ترجمه* محمدعلی موحد و برخی کتابپای د یگر . 


مدمه ۱۲ 


قبایل و خانان " برکه" و" سرای " و" دشت " را سرکوب و مطیع خویش کرد . ! 

ولی در زمان سلطنت شاهرخ › | ین رو سای سرکوفته و خانان بظاهر مطبع »> چون 
فرصتی یأفتند علم طفیان و عصیان برافراشتند و بنای حمله و هجوم به‌خوارزم و نواحی 
مجاور آنر | گذاشتند . تاآنجاکه پس ازمپاجمات بسیاروغارت و کشتار خلقی بیشمار سرانجام 
برتمام ناحیه مسلط شدند و تشکیل حکومت ازبکان را دادند که مدتہا ادامه داشت . 


خاقان سعید - امیرکبیر - ملکه الخیرات و 


مراد از خاندان خاقان‌سعید صاحبقرانامیرتیمور گورکان معروف مستفنی الوصف 
است ( ۸۰۷-۷۳۶ ھ ) که سالہا پیش از تالیف کتاب درگذشته و موءلف از او باکلمه؛ 
" تغمدالله یغفرانه‌واسکنه فی بحابح جنانه " "یاد کرده است . 

و مقصود از خاقان سعید آهمه جا شاهرخ فرزند امیرتیمور است که پس از بدر تا 

سال و ی ر داشته و در مطلع السعدین و مجمل فصیح خوافی و حبیب‌السیر 

و سایر کتابهای تاریخ نیز بدین نام شناخته و خوانده شده است . 

اما " مرحوم مغفور امیرکبیر " که‌مکرر نام او همراه بانام موالف مدهو به‌درویشان 
واهل فقر بالاخص بامو*لف انسی و ارادتی می‌ورزیده است . " مراد غیا‌الدین شاه‌ملک 
نوبان است ۵ پدر ممدوح موءلف . 

این امیرکبیر از حکام نامدار و امرای عالی‌جاه آمیرتیمور و پسرش شاهرخ بود و 
بناسروایت عبدالرزاق‌سمرقندی چون امیرتیمور " از ناصیه* او آثار دولت و نجاح‌وانوار 


| - برکه و سرأی و دشت‌وهشترخان نام شهرهاتی بوده‌در مشرق‌بحرخزر وحوالی رودولگا 
رجوع شود به حواشی مجمل فصیح خوافی چأپ محمود فرخ و سفرنامه* این بطوطهو 


۲ رک ص ۲۳۳ ۳ ر کہ فهرست اعلام ذیل کلمه* خاقان‌سعید 


بزرگان ترکست ودر مقصدالاقصی (ص۴۰۳ ) نوبتی بانام غیأث‌آلدین ابسوالفتح‌شاه ملک 
خوانده شد ۵ . 


ء - مطلم السعدین ص ۱۱۸ و ۱۲۱ و ۱۳۹ و ۳۳۶ و نیز رک حبیب‌آلسیر . 


مقدمه ۱۳ 


سعاأدت و فلاح مشاهده فرمود میل به‌تربیت او نمود . .۰.۰" و پس اززمانی کاراو بالاگرفت 
و در حضرت تیمور تقربی تمام یافت . .. و در سال ۸۱۵ ه خاقان سعید پس از اختلالی 
که در خوارزم مشاهده کرد او را بهمراه یکی از امرای خود به‌تسخیر آن نواحی فرستاد . 
حاکم خوارزم که‌مردی‌سفاک و ستمکار بود ترسید و گریخت‌وامیرشاه ملک به‌خوارزم درآمد 
واعیان شهر کلیدها بدوتسلیم کردندو او پس از تنظیم و تمشیت امور آن ناحیت روی‌به 
هرات آورد و شرح وقایع را بعرض شاهرخ رسانید . شاهرخ‌مقارن‌این اوقات‌فرمان حکومت 
خوارزم و اطراف آن ات رود جیحون بدو تفویض کرد و حکومت مملکت خوارزم سالا 

در تصرف او و پسرش امبر ابراهیم سلطان بود . 

امیرشاه ا ر بور غا سال ۸۲۹ ه درخوارزم حکومت کرد ودرجنگهائی 
که شاهرخ در ختا و سمرقند و آذربایجان باد شمنان داشت همراه او بودو با عدت و عدت 
او را یاری می‌نمود و همواره مورد اعزاز و احترام و اعتمادشاهرخ قرار داشت و موءلف از 
او با القاب امیرکبیر » امبراعظم . امیر صائب تدبیر ووالی ولینعمت › جناب امارت مآبی 
و نظایر آنہا یاد کرده است . 

صاحب مطلع السعدین در ضمن‌وقایع سال ۸۲۹ ه چنین و ۰ ازجملهء 
وقایع این سال وفات مرحوم غیات‌الدین شاه‌ملک بود که آزاین وحشتآباد ملال بسرحمت 
آباد آخوت انتقال نمو د امبرکببروصاثب تدببربودودرزمان‌حضرت صاحبقران بسخد مات 
شایستسه مقسام و منصب عالی یافت . ۰. و حضرت خاقان‌سعید را بحصال آو نوعی اهتمام 
بود که ولایت خوارزم را سبورغال‌او کرد و او بسی بقاع خبر از مدارس و خوانق و مساجد 
در ممالک محروسه بیادکارگذاشت‌واملاک خوب و مستغلات مرغوب وقف‌فرمود به‌تخصیص 
در مشهد مقدس که حالا مرقدش آنجاست و در آن ملک حسن معاش‌بجاأئیرسانید که 
سرکشان آفاق و گردنکشان ولایات ازبک و اطراف دشت قبچاق را ایل و منقاد گردانیدو 
حضرت خاقان سعید در ولایت سرخس شنیدکه امیر مرحوم شب د وشنبه‌یازدهم ربیع الاول 
( سال ۸۲۹) به‌جوار رحمت حق پیوست و از این جهت‌نیک تنگدلو ملول شد » وخاتون 
و فرزندش ابراهیم سلطان لباس‌های سیاه پوشیده نعش او را به‌مشهد آوردند و در جوار 
حضرت امام » علیه‌الصلوه و السلام در مقبره‌ای که ساخته بود دفن کردند . وآن حضرت 


۱ -جزواول » ج ۲» ص ۰۳۰۶ 


مدمه ۱۴ 


| 
اکه سیور غالا میرشاهملک بود به‌فرزندا وابراهیم سلطان ع عنأیت فر مود . .. 


ن فرزند غيا ت‌الدین شاه ملک » 


حکومت خوارزم ر 
درخور یادآوریست که اين امیرابرآهیم سلطا 
از ابوالفتح ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ میرزاست ۱ حاکم فارس » که‌ممد وح شرف‌آلدین 
۹ یزدیست و مو*لف ظفرنامه . و اگر توت با شا ممد وح موءلف را مکنی بها والختج 
شتاخقه ان سوست که بر اثرتشابه دو اسم و ترئن دیگردست داده در مجمل فص" 
لقب این ابراهیم سلطان فرزند شاهملک مکرر " ناصرالدین " آمده است . ولی کنیتی برای 
او ذکر نشده . 
ابراهیم سلطان که در کتاب‌با خطاب " شاهزاده‌ارجمند » شاهزاده جهانبان 
امیرزاده‌جوانبخت »فروزنده*تأجوفرآزندهء تخت » قره‌العین » 
سلاطین » فرزند اعزارجمندو غبره " نامیده‌شده همأن‌فرزند غیات‌الد وب 
است . و ملکه‌ملکه‌الخیرات‌ما در اوست ومنکوحه امیر غیاث‌الدین‌شاه‌ملک »که‌بنا بنقل موءلف 
تا زمان تاءلیف کتاب که قریب سه‌سال ازمرگ شسویاومی گذشته هنوز جامه* سوک و ماتم 
را از تن جدا نکرده ات ۱ در ص ۰۳۲۸ بننام " بلقیس عهد " خوانده شده .) 
امیرابرآهیم سلطان بطوری که‌از مندرجات کتب تاریخ برمی‌آید . و دورن حکومت 
خود دوبار مورد تهاجم ازبکان‌واقع شده درنوبت اول که بسال ۸۳۴ ه بوده‌تاب مقاومت 
در مقابل هجوم آنان نیاورده بکات و خیوه گریخته است . و وزير او خواجه اصیل‌الدین 
نیز که رایت مقابله و مقاتله‌برافراشته عاقبت‌از پای درآمده و بقتل رسیده‌است . و لشکر 
ازبک خوارزم را گرفته‌پس از خرابی‌بسیار و غارت‌وتاراج سرانجام بطرف د شت با زگشته‌اند . 
نوبت دیگر بسال ۸۳۹ ه بوده که عبدالرزاق‌سمرقندی ضمن بیان‌وقایع آن سال 
می‌نویسد ۰ ۰ ۰۰۰ ازطرف مملکت خوارزم ا یلچی ر سید وبه‌شا هرخ خیوا وردکه آبوالخبراوغلان 


۲ ر ک فهرست گرانقدر نسخه‌های خطی منزوی . 

۳ -ص ۲۵۹ و ۲۹۶ و ۲۸۰ 

۴-ص ۲۳۵ متن کتاب حاضر و بنابمندرجات مقصدالاقصی ( ص ۴۰۴ ) درهنگام 
همسر خود ۴۴ سأله بوده است . 

۵ -رک مطلع السعدین ج۲ جزو ۲ ص ۶۳۴ و ۶۸۷ و مجمل‌فصیح‌خوافی ص ۲۵۹ و ۲۶۹و 
۵ و حبیب‌السیر ج ۳ ص ۵۸۴ ببعد . 


مقدمه ۱۵ 


و لشکر آزبک ناگهان‌از جانب د شت به‌نواحی خوارزم آمد و امیرزاده‌سلطان ابراهیم ولد شاه 
ملک را مجال جدال نماندبه‌راه‌فرار بیرون رفت و رعیت عاجز گشته‌شهر تسلیم شد و آن 
بی‌باکان تمام ولایت خوارزم را زیر و رو کردند وباز به‌راه بیراه از طریق دشت بازگشتند . 


خواجه ابوالوفا 
این بود شرحی مختصر ازحواد ث خوارزم درزمان موءلف‌و ذکرحاکمانوفرمانروایان 
آن سرزمین › و نأمپائی که در متن کتاب باعناوین و القاب وبا اشارات آمده است . 
نکته دیگری را که باید بدانها افزود شطریست در باره* خواجه ابوالوفا که در 
تعلیقأت اشارتی باجمال بشرح احوال‌اوگردید وتوضیحزیا ده | بمقد مه*کتأب موکول‌ساخت 
این خواجه ابوالوفا که از کبار اولیاوعرفای خوارزم بود براثر حسن‌سیرت و نیکی 
رفتار و صفای باطن و صدق گفتار به " پیر فرشته " لقب بافته و خواجه و مقتدا و مشوق و 
پیشوای‌مو*لف بود . درجه* ارادت‌مرید را بمرادازاین اشعار که درمتن کتاب‌مندرجست ؟ 
بخوبی می‌توان دریافت . 
هرچند ج فا نماید آن ار ما غی ر وف سانمی‌نم‌اگیسسسیم 
بینیم جفس او مپسر ورزيمم آخر نه برد بوالوفایی م 
و هم در آنجا مطالبی از علومقام او بیان‌کرده و آورده است‌که مولانا به‌صدسال 
پیش‌مزده*ظهورآن " پاکیره ذات پسند یده صفات را "داده‌است .همچنانکه‌نبی اکرم (صلعم ) 
از ظهور اویس قرن و ابوالحسن خرقانی ازولادت بایزیدبسطامی سالہاپیش خبرداده‌اند . 
و نیز در جواهرآلاسرآرنوبت دیگری‌به ذکر او پرداخته‌و شعر زیررادرمدح‌واظهار 
وفادارق ساو آورده ات" 
اقبال تو" حسین " چو در ظل بوالوفاست میکش جفای خلق و ز کوی وفا مرو 
و چنانکه از سخنان او برمیآید شرح مثنوی شریف را بااجازت واشارت و تشویق 
خواجه ابوالوفا آغاز کرده ودر اشتفال بدین مهم از او الهام گرفته است۴۰ 


۱ ص ۴۴۴ ۲ - ص ۲۲۷ این مطلب را درجواهرالاسرارص 
٩‏ نیز بأاهمین عبارت نقل کرده است . 
۳ ر کص۳۲۸و۲:۲جواهرآلاسرار. ‏ ۴ ر کبه ثاروتاءلیفات موءلف‌درمقدمه‌ص ی س 


مدمه ۱۶ 


زبد ۶۵ سخن آنکه‌کمال الد ین حسین خواجها بوالوفاراً آز دلوجا ن دوست می داشته 
۱ ر اشته | , چنانکه د یکی از 
و کامیابی و اقبال خود را در وفاداری وخدمت‌بساو می پنداشته است ۲ 
قصاأیدی که در مدح او سروده به‌مطلع . 
ای دل چه پای بسته بند علائقی بگذر ز خلق اگر تو طلبکار خالقی 
و را باعناوین " فرشتهجان " و" خبرالخلایق " و "رهبراهل‌خانقاه‌ها و غیره 


و3 


او بوالوفا و توز ونای ولای او مرم بنيل دولت و اقبال واثقی 


کمال‌الدین حسین خوارزمی 
و تذکره‌نویسان 


در باره*شرح حال و نسب نامهکمال‌الدین حسین خوارزمی و آثار و تا*لیفات‌او 
یچگونه تحقیقی‌تاکنون بعمل‌نیامده است . و آنچه‌راکه ارباب‌تذکرهوتاریخ‌بیان‌کرده‌اند 

غالبا " اشتباه و آمیخته‌با سپو و خطاست . و همچنان که معمول و شبوه* آنان‌بوده بیشتر 
به‌نقل نوشته های یکدیگر پرداخته‌اند . مهم تر آنکه متابعت‌از این شیوه گاه سبب‌آن شده 
است تا شرح حال چندتن‌از کسانی را که‌حسین خوارزمی نام داشته »یاطقب‌به‌کمال‌الدین 
بوده اند » بایکدیگر درآمیزند . سوانح‌زندگی این را بدو»وآثار و تاءلیفات‌او را بدیسن 
نسبت دهند . و سرأنجام چهرهحقیقت را دگرگون ساخته‌شخصیتی راجدا از آنچه وجود 
خارجی داشته معرفی نمایند . 

شایسته* با دآوریست‌که‌مقصود ما دراینجاهرگز خرده‌گیری وخوار شمردن‌کارآنان 
نیست که همگی چه ازمردگانی که به‌رحمت آیزدی‌پیوسته‌اند » وچه از زندگانی‌که‌هم اکنون 
برمسند وألای تحقیق نشسته‌اند » رنجپابرده‌وزحمتهاکشیده‌اند . وچراغپافراراه‌دیگران 
نهاده‌آند . رنجشان مقبول و سعیشان مشکور باد . بل غرض آنست که غالب آنان به‌سبب 
کثرت کارو حسن اعتقاد و داشتناعتماد مجال تحقیق‌واستقصای‌کا مل‌نیافته‌وبه‌نقل مطالب 
دیگران پرداخته اند . و پندارم که بنای کار در تحقیقات ادبی نه‌آنچنانست . که همواره 


۱ رک ص ۱۹۵ دیوأن منسوب بمنصورحلاج - برایآگاهی بیشتر از تفصیل‌حالات خواجه 
ابوالوفا ر ک مجالس‌النفاس ۱۸۵ حبیب‌السیر ٩/۳‏ - نفحات‌الانس ۴۳۴ ومجالس‌العشاق 
۶ و ریاأض العارفین . 


مدمه ۱۷ 


احتمال سپو و خطا و لغزش و اشتباه می‌رود . " والقصه بطولها " . 
اما ازجمله* کسانی‌که‌بیش و کم شرح‌حال‌آنان با موءلف این‌کتاب بطور شگفتآوری 
مشتبه و ملتبس شده است » می‌توان‌کمالالدین حسین کاشفی سبزواری‌واعظ - کمالالدین 
حسین گازرگاهی - کمال آلدین حبدالرزاق کاشانی - کمال‌الدین حسین ( ؟ ) معاصر 
عبید زاکانی و بیش از همه‌کمالالدین‌حسین خوارزمی فرزندشیخ شهاب‌الدین را که شرح 
حال آو در مجالس‌الموءمنین آمده است نام برد .ا 
با این همه چون در برخی از نوشته ها و مطالبآنان نکته‌هاتی درست و واقعی 
مندرجست که می‌تواند پایه واساس کارو مایه* تحقیق و استقصای ما قرار گیرد . نقلآنہا 
راخالی از فایدتی نمی بیند . تأهم به‌مندرجاتآنها وقوفی حاصل شود و هم چپره*حقیقت 
بقدر امکان آشکار و روشن گردد . 
مجالسالنفائس ‏ ظاهرا " درقدیمی‌ترما خذی که ازکمال‌الدین حسین‌خوارزمی 
نام برده شده و شرح‌حالی ازاودر آنهاآمده‌است . به‌ترتیب 
تذکره* دولتشاه » مجالس‌النفائس و مجالس العشاق و حبیب‌السیر و هفت اقلیم و 
مجالس المو*منین است "که ذیلا " به نقل پاره‌ای از مندرجات آنها» بی‌توجه به ترتیب 
تاریخ تاءلیف ‏ می پردازیم *. 
درمجالس‌النفائس چنین آمده است . مولانا خوارزمی در علم ظاهر 
شاگرد خواجه‌ابوالوفا بود » قدس سره » و درعلم باطن مرید بود “و ازشاهیر زمان خود . 
۱ -برای آشنائی بیشتربه‌شرح حال آنان ر ش به‌تاریخ ادبیات دکتر صفا ج۴ و از سعدی 
تا انی واد فاگ 
۲ - تذکرهء دولتشاه‌سمرقندی حدود سال ۲ ۸۹نوشته شده و از موءلف ابن کتأب‌فقط نامی 
برده و او رادر ردیف فضلای عهد شاهرخ شمرده‌است . ومجالس‌النفاکس‌بعدازس ال ٩۰۰‏ 
و مجالس العشاق ( منسوب به‌سلطان حسین بایقرا) بسال ۰۸٩و‏ حبیب‌السیردرحدودسال 
۷ و هفت اقلیم ۱۰۰۲ ( سالآغازتاءلیف ) و مجالس‌المو*منین‌میان سالهایه ۰ ۱ تا 
۹ هھ نوشته شده أست . 
۳ از نقل مندرجات‌این ما خذ آنجاکه باطاله کلام منتهی شده یا به‌حل مشکلات کمکی 
نمی کر ده خود داری‌شده‌است . ونیز پاره‌ای‌موارد که‌مطلبی باشرح و بسط و اطنأب بیأن‌شده 
رعایت اختصار راتلخیص و نقل بمعنی گردیده است . 
۴ - ترجمه* فخری هرأتی ص ٩‏ - ۵ -چنین است در نسخه ( ؟ ) ۰ 


مدمه ۱۸ 


مقصد اأقصی تصنیف‌آوست . و مثنوی مولاناجلال‌آلدین‌رومی و قصیده*برده رابه‌زبان‌ترکی 
bi‏ ۳ فاسه مان ا. صاء اف ۲ 
خوارزم نوشته. و دکر ت هم دارد . اخلاق و صفاتش نی از صیاءعلم باطن‌بود 
در زمان شاهرخ مبرزا او راجہت یک بیت تکفبر کرده به‌شهر هرات آوردند . چون مردی 
دانشمند بود چیزی‌بر او ثابت‌نتوانستندکرد . باز به‌دیار خودرفت مطلع al‏ : 
ای در همهعالم پنهان توو پیدا تو هم درد دل عاشق هم اصل‌مداوا تو 
مولانارادرفترات حسین‌صوفی  [‏ ازبک: شهید کرد . قبرش درپایان پای خواجه‌ا بوالوفاست " . 
حبيب السير صاحب حبیب‌السبر اگر چه‌بنابتصریح خو د وی مطلب را دربارهء 
حسین خوآرزمی از مجالس‌النفاس‌گرفته است ولیکن چون متضمن 
اطلاعاتی تازه و سود مند است عینا " بنقل آن می پردازد 
انتظام داشت . از مجالس‌النفاس‌که‌اثر قلمامبرعلیشیر است » چنان مستفاد می‌گرد دکه 
مولا حسین در ایام دولت حضرت خاقانی غزلی در سلک نظم کشیده که مطلعش| ینست ۰ 
ای در همه* عالم پنهان تو و پیدا تو هم درد دل عاشق هم اصل مداوا تو 
فقهی تصور نموده آن‌جنأب‌راتکفیر کردندوکیفیت را به عرض‌نواب‌پایه*سریرا علیر سانیده 
و خدمت مولوی راجپت پرستش آن قضیه از خوارزم به‌هرأ تآور دند .اما هرچند سعی نمود ند 
مدعای خویش ر به ثبوت نتوانستندر سانید ۰ و مولاناحسیناعتراضات اعدارابوجه صوأب 
جواب گفته از آن بلیه خلاص گردید . مقصد اقصی در ترجمه* مستقصی ازجمله؟ موءلفات 
کمال‌الدین حسین است و فی‌الواقع آن کتاب در غایت فصاحت‌و بلاغت نوشته شده . اما 
بعضی حکایات آن‌ازخلل‌خالی نیست . وشرح مثنوی مولاناجلال‌الدین محمدرومی ازنتايج 
اقلام بلاغت نظام آن‌جنابست .شهادت مولانا حسین‌در خوارزم به‌زخم تيغ طایفه*ساه 
ازبک که بر آن ولایت استیلا یافته بودند فی شپهورسنه* تلئین و ثمانماتەبوقوع انجامید ‏ 
قبرش در پایان پای پیرش ابوالوفاست . 


سس سس 
| - درنسخه ۰ جین (*)صین (؟) - در ماءخذی دیگر( و گمانم فهرست ریوص۴۴ ۱باشد) 
اسن ' نوشته است . که معلوم نگردید مراد کیست . 

۲ - این موالف در ذکر تأریخ‌شهادت‌وی دچار اشتباه شده است . چه‌کمال‌الد 


ین‌خوارزمی 


ین تاریخ در قید 
به‌هنگام چاپ کتاب‌عارض شده و عبارت در اصل " تسع و ثلا ثین‌ و ثمانماعه )یا آربع وئلئین 
و ثمانمای " بود ۵ باشد ۰ 


۱٩ مق_دمه‎ 


هفت اقلیم بعد آزآن نظری به‌مندرجات هفت‌اقلیم می‌افگنیم .که‌چنین‌نوشته 
است: " مولاتا حسین‌از مویدان غواجهبوالوفاست . مقصد اقصی 
از جمله* مصنفات اوست‌وایضا شرحی برقصیده* برده‌نوشته . شهید حمله مخالفان گشته . 
بنابر تتبع خواجه ابوالوفاگاهی به نسیم توجه گلی‌از بوستان خاطرمی‌شکفاند . این بیت 
اران لهات" 
ای در همه* عالم پنہان تو و پيداتو هم درد دل عاشق هم اصل مداوا تو 
ابا در مجالسالعشا ق بعد از مجالس|لنفا قس‌قد یمی ترین ما۶ خذی‌که د رآ نازکمالالد ین 
حسین خوارزمی نقل شده مجالس‌العشاقست . هرچند غالب مطالب‌وی زاده تخیلات و 
اوها مست تتمیم فأیده را به ذکر قسمتی از آن می‌پردازد . 
مجالس العشاق "آئینه حقیقت مصطفویو مصقله هیئت مرتضوی مولاناحسین 
خوارزمی کبراویست » ازفرزندان شیخ‌نجم الدین‌کبری ؛ و از 
مریدان خواجه ابوالوفاست . بسی فضلو عرفان مشارالیه را بود . شرحی برمثنوی نوشته 
و در آن شرح کارها کرده . با آمیرشاه ملک مصاحب می بود . بهمین‌جهت بعضی انکار او 
می‌کردند که او خود را عارفی می‌داند برای‌دنیا باآتراک تردد می‌کند . . . امیر مشارالیه 
را بدو اعتقادی بود . iy‏ 
از این پس داستان تعلق خاطر کمالآلدین‌خوارزمی را بایکی از ملازمان آمیرنقل 
می‌کند که ظاهرا ازجمله مجعولاتیست‌که در تمام مجالس‌هفتادوپنجگانه‌این کتاب نظیر 
آن آمده و در خور اعتنا بنظر نمی‌رسد . 
مجالس الموءمنین قاضی‌نورالله‌شوشتریمطالبی بیش ازسه‌صفحه*بزرگ رخلی 
در کتاب‌خود راجع به‌کمال‌آلدین خوارزمی نوشته است‌که 
نقل تمامی آنپا در حوصله* این وجیزه‌نمی‌گنجد . ناگزیرقسمتی راکه ازاهمیتی‌برخوردار 
است عینا" نقل می‌کند و زبده* مقالات بعد را بطور اختصار و نقل بمعنی می‌آورد . 
۰ شیخ حسین‌خوارزمی »خاتم مرشدین‌طریق الهمدانی "الشیخ‌کمال‌الدین 


۱ -هفت اقلیم چاپ جواد فاضل ۳۳۰/۳ 

۲ ر ک مجالس‌العشاق‌چاپ‌هند ص ۱۶۴ و رک‌تاریخ‌ادبیات‌دکتر صفا۴ / ۵۲۷ و ازسعدی 
تا جامی. 

۳ - مراد مير سید علی هد آکشت.: 


مدمه ۲۵ 


حسین خوارزمی از متاءخران سلسلهء عليه همدانیه بود . و ظاهرا" بعد از او كسى ازاین 
طایفهء کرام بمقام عالی‌او ترقی ننموده . والد او شیخ شهاب‌الدین حسین ( گذا)! اواد 
شیخ بزرگوار برهار ن‌الدین‌قلیچاست‌که‌در اندجان! سوده ‏ . و پدرشیخ‌در ز مان جوکی میرز؟ 
به‌خوارزم رفته و در آنجا تاهل اختیارنموده و جناب‌شیخ‌در آنجا تولد نموده . پیرار ادت 
ایتان مخدوم سظم حاجی شبخ محمد خبوشانی "و پیر نظر شیخ عمادالدین فضل‌الله 
مشهدیست که هر دو از مشایخ صوفیه* امامیه بوده‌اند , ۰۰۰" 

از این پس می‌نویسد محمود غجدوأنی در کتاب مقامات شیخ كمال الد ین‌حسین 
فن سره می ا ررد که شی فو مق ' در ایام a‏ سرکش بود ب بپرجانب 
می‌تأختم وبہروآدی قدم می‌نہاد م " پس ازچندی بصحبت شیخ عما د الد ین فضل الله مشهدی 
رسیدم > ازآن‌ هم کامی ندید م . پس ازا ن‌ازخوارزم به‌بخارا رفتم و درولایت بخارابصحبت 
شيخ جمال‌الدین نامی رسیدم . از آنجا بمشهد رفتم . پس از چندی بخوارزم بازگشتم و 
با دا کی ا دالو ین ل ان دی ریدم :: 

قاضی شہید فصل مشبعی در باره" سفر کمال‌الدین خوارزمی به‌مشهد ودیدن أو 
اعمهء اطپار رادر عالم واقعه » بیان می‌کند و درآخرمی‌افزآیدازار اد تمندان‌خاندآن عصمت 
و طهارت‌و شبعی خالص بود و اشعاری درمدیح آنأن سروده بد ین سبب مورد ایذاء و آزار 
د یگران قرارگرفته‌است . سپس‌قصیده‌ای آزاونقل می‌کند که د وبیت مطلع و مقطع آن‌چنین أ ست 
امبر جمله مردان و صاحب ناموس .  .‏ ولی شیر خدا کارساز روز عبوس 
و در آخر می‌گوید . 
ثنای آل علی‌از حسیسن خوارزمی بگوش‌جان شنسوویادگیر و دستش و 

مقایسه و نتیجه بااندکی دقت‌وامعان‌نظر و مقایسه‌ای مختصر بین مطالسب 

تذکره‌های یاد شده می‌توان چنین دریافت‌که در شرح حال 

کمال‌الدین خوارزمی مندرج‌در سه ماءخذ نخستین "بطورکلی هماهنگی‌وارتباطی‌بیناصولح 
SENS‏ را 
۳ - ظاهرا " جوجی و مرادفرزندچنگیزباشد ( ر ک‌نگاهی بتاریخ ) واگرمقصود "جوکی میرزا" 
فرزند شاهرخ میرزا و متوفی‌بسال ۸۴۸ باشدباملاحظه تأریخ‌فوت وی‌درست بنظرنمی‌رسد 
٣‏ برای آشنائی به‌شرح حال وی ر ک با ثار تالیفات خوارزمی در مقدمهء کتاب ص 
شوم ال ان سیون وای وا کات ا کد تفا ناعه میم ار ایی رنه 
است دسترس نیافتم . 


E a.‏ اب 


مق دمه ۲۱ 


ارکان مطالب دیده می‌شودو اگر اختلافی‌نیز در پاره‌ای‌موارد بنظرآید جزئی‌وطبیعی است . 
چنانکه از نوشته* حبیب‌السیر چنین برمیآیدکه او خود کتأب مقصدالاقصی را دیده و از 
مطالعه* آن بهره‌مند گردیده‌است . بدین سبب آنرا " کتابی در غایت بلاغت و فصاحت " 
توصیف می‌کند . 

ولی درشرح‌حالی که‌مو*لفان دوتذکره بعد "آورده‌اند درمقایسه‌با مطالب تذکره‌های 
قبل نسب‌نامه و زادگاه و سلسله* طریقت و پیرومرشد و سرانجام اشعار و آثار با یکدیگر 
مختلف ومتفاوت است‌واین اختلافپا چنانکه دیدیم بارز و بسیار شگفت انگیز بنظرمی‌رسد . 

اکنون اگر بنیادطالبی راکه قاضی نورالله شوشتری‌بیان‌کرده است درست‌بدانیم 
و اساس آنرا خالی‌از خلل بخوانیم . بایدچنین‌نتیجه بگیریم »که درقرن نهم دوشخصیت 
بنام کمالآلدین‌حسین در خوارزم بشهرت وآوازه رسیده‌اندویکی از آنهاسالیانی چندپس از 
د یگری بروی کار "مده . نخست کمال‌الدین حسین خوارزمی است » شارح مثنوی و مولف 
ینبوع الاسرار و دیگر آثار. دیگر کمال‌الدین شیخ‌حسین خوارزمی فرزند شیخ شهاب‌الدین 
از عرفای سلسله علیه و از احفاد شیخ نجم‌الدین‌کبری که پیر ارادت او شیخ حاجی محمد 
خبوشانی بوده. صاأحب! رشادالمرید ین وا داب‌المریدین .و ما درضمن بیان تاروتاءلیفات 

خوارزمی بر د این اشتیاهات با دلایلی کافی آشاره خوهیم کرد . 


غير ازآنچه گفته شد در آثار متاأءخران و نویسندگان معاصر نیز مطالبی در باره 
حسین خوارزمی بنظر می‌رسد که یانقل یکی از گفته‌های پیشینیانست یا التقاطی ازسخن 
همه آنان » که بر روی هم مفید مزید فأیدتی نیست . بل که غالبا موجب گمراهی است . 

چنانکه‌موءلفریاض‌العارفین »رحمه‌الله علیه‌اورا " حسین بن‌حسن‌کاشی "می خواند ۲ 
وصاحب‌طرایق الحقایق منقولات مجال س‌آلمو* منین رابنقل‌می‌آورد . درجواهرالاسرار از او 
با "کا شفی سبزواری "یاد میکند ۲ . دانشمندان‌گرا می خانبا با مشارو علینقی منزوی در فهرستهای 
آرزنده و سود مند خودبیشتر این اشتباهات را تکرار می‌کنند . و چنانکه معلوم می‌گردد 
منشا* بروزاین‌سپوها و اشتباهات‌مندرجات مجالس‌العشاق و مجالس‌آلمو*منین‌بوده‌است . 


| - مجالس العشاق و مجالس‌المو*منین 
۲ ر ک ریاض‌العارفین ذیل شرح حال خواجه ابوالوفا 
۳ - جواهرالاسرار چاپ سنگی هند صفحهء آخر . 


مشود مه ۲۲ 


استاد دکتر ذبیح‌الله صفاکه خوداز محققان پرکار و کم نظیر عصر ماأست دربیان 
شرح حال کمال‌الدین خوارزمی مندرجات کتاب مجالس‌العشاق وحبیب السبررا ا یکد یگردر 
آمیخته است و این سپویست . امادر بارهء پاد شاه عصرمو*لفکه‌بحکم عقل‌او را شاهرخ‌بن 
تیمور خوانده هرچند سخنی درست و بجاست‌ولی مرادمولف‌از پادشاه عصر ,والی ولایت 
خوارزم بوده‌که کتاب‌را بنام اوکرده است . نه شاهرخ‌میرزا أ غیر ازاین تحقیقاتارزشمندی 
را که استأد در مورد بعض تاءلیفات موءلف‌نموده و شرح ممتعی راکه بر کتاب‌جواهرالاسرار 
وسک‌نتر او و ارزش کتاب بیان فرموده در خور استفاده شایان برای همکانست . 


کمال‌الدین خوارزمی را بهتر بشناسیم 
نقدی برنقلهای دیگران دراین باب 


در نام او و پدرش جای هیچگونه تردید و ابهامی‌نیست . چه‌گذ شته از نقل بعض 
از مورخان و ارباب‌تذکره " » خودمکرر بدان‌تصریح کرده و درموارد عد ید ه‌خودراحسین بن 
حسن نامیده . چنانکه درمقدمه*ینبوع الاسرارمی‌نویسد " .... چنین گوید بندهضعیف 
بن انرام ززا یاو اضتاف من خسن رخن خالل الین قرو الدج 
همچنین است در سایر آثار و تاءلیفات نفیس او » مانند جواهرآلاسرار و المقصد الاقصی 


فی ترجمه المستقصی ". 
و آنگاه در مقطع یکی از غزلهای خود بمطلع 
گر پریچپره" مه پیکر من باز ید روشنائی به‌بصر جان به‌بدن باز "ید 


۱ رک تاریخادبیات دکتر صفاً ۴۹۱/٣‏ . اساد به‌نسخه* خطی منحصرینبوع ا لاسرار که در 
کت بخانه مجلس محفوظست‌نیز اشاره‌می‌کند . برای مطالعه‌سایر مآ خذی که از کمال‌الدین 

خوارزمی ذکری کرده اند رجوع فرمایند به فپرست نسخه هأی خطی ریو ص ۱۴۴ 

هدیه‌العارفین ۲/ ۳۱۵ - از سعدی‌تاجامی‌ص۲ ۵ ۶ چاپ دوم سبک شنا سی مرحوم بهار ۲۲۸/۳ 

۲ - ر ک مطالب منقول درمجالس‌النفاکس و حبیب‌السر و هفت‌اقلیم درصفحات پیش . 

۳ - رک ص ۲ متن کتاب ینبوع | لاسرار . درنصیحت نامه شاهی نیز عین این عبارت تکرار شد ها ست : 
۴ -ص ۲ و د۰ در آین‌کتاب کلمات " آلخوارزمی‌الکیروی " بدتبال "حسین بن‌حسن "آمده 

ات اه اف نصا واا ووو 


مق دمه ۲۳ 


خود رأ حسین بن حسن می‌خواند و چنین میآورد . 

دارم امید که بر رغم حسودان زسفسر مونس جان حسین بن حسن باز آي د أ 
در شعر همه‌جا" حسین " تخلص‌می‌کرده » جزدرمواردی‌معدودکه "حسینی "راشاید بضرورت 
شعر بجای " حسین " آورده" . 

بلقب خود " کمال‌الدین " که دیگران بدو داده‌آند در هیچ مورد آشارتی نکرده 
( یا من ندیدم ) و همه جاباتواضم تمام بذکر نام خود و پدرش‌اکتفاکرده . چنانکه‌گذشت . 
زادگاهش خوارزم بوده و بیشتر عموراظاهرا " درآنجا بسربرده » و اینکه برخی اصل او را 
از کاشان یا اندجان یا جای‌دیگر خوانده‌اند ۲, ادعائیست که‌هرگز نزد ما به‌ثبوت‌نوسیده 
بلکه‌قرینه‌ای هم برای صحت این دعوی درهمهء آثارو اشعارش ندیده است . 

و نبزاین مطلب که برخی‌ازنویسندگان و محققان نسبب او را به نجم الد ین‌کبری 
رسانیده‌اند » بنظر این ضعیف قولی ناصوایست " . که در آثار وی هیچ دلیلی بر تأئید و 
اثبات آن بدست‌نیامد . و ما در مجالس‌النفاس و حبیب‌السیر و هفت‌اقلیم چنین مطلبی 
رأنمی‌بینیم که مندرجات آنها بحقیقت‌نزدیکتر است و کم و بیش خالی ازخلل می‌نماید . 


| -ر ک دیوان منسوب بمنصورحلاج و مقاله‌ایاز مصحح زیرعنوان " دیوان منصورحلاجاز 
کیست " مندرج‌درشماره مخصوص گروه زبان و ادبیات‌فارسی ضمیمه مجله دانشکدهادبیات 
دانشگاه تهران سال ۰۱۳۶۰ ۲ رک دیون مذکور ص ۸۸و ۱۱۳و ۰۱۷۹ 
دریکی از صفحات کتاب مقصدالاقصی › آنجاکه بممدوج خود (ابراهیم سلطان ) توصیه 
می‌کند تابحال ضعفا و مساکین وعلما و سادات توجه نماید عبارت » آن چنانست‌که‌برروی 
کلمه "سادات " تکیه‌وتوجمی خاص‌دارد . پنداری‌که خودرانیز دوردیف آنان شمرده‌است . 
در مقطع یکی از غزلهای‌خود نیز بتعریض این مطلب را بیان می‌کند و خود را 
بط نی فی اند آ یار خر د ایی قران ی تراد ست دا دی اعتال چ ید ای ' 
بودن آو باشد ؟ نفی واثبات آن هر دو احتیاج به‌پیداشدن دلیل و سندی قوی تر دارد. 
۳ -ر ک مطالب مجالس‌المو*منین و کسانی که اطلاعات خود را در بازه* خوارزمی‌تنهااز 
آن ٍِ یکی از نویسندگان معاصر شرح‌حال‌وی را در تحقیقی که‌بر شارحان مثنوی " 
کرده چنین آورده ۰۰ . کمال‌الدین‌حسین بن‌حسین‌کاشانی خوارزمی » اصل وی ازکاشان 
بود اما در خوارزم می‌زیست . نسب او به نجم‌الدین کبری عارف قرن ششم می رسد . 
( رک مجله نگین ص ۴۲ - ۳۰ دیماه ۰۱۳۵۲ 
۴-ظاهرا " سند آنان مندرجات کتاب مجالس‌المو*منین و مجالس‌العشاق است 


مفسد مه ۲۴ 


ی در کتاب ینبوع الاسرار که مولف به‌تکوار از نجم‌الدین کبری با اعزاز 
حترام نام برده و حکایاتیازاوآورده است ؛ مرگزاشارتی به چنین روأیتی نشده ,همچنین 

در Fak‏ و سایر آثار و اشعار آو. و بسیار بعید می‌نماید که مطلبی تس حد از 

آهمب تو عط ن موءلف مسکوت گذارد و درفصول و ابواب مختلف‌کتاب ذکری‌از ان 

وال نها مسائل کوچکتر از آ ن را از نظر دور نداشته e‏ بات 

به‌ذکر آنپاً پرداخته است . 

این کلمه‌دلیل انتساب او به‌خاندان‌نجم الد ین کبری نتواند بود . بل‌مراد انتساب آوست 

بطریقت کبراویه‌وپیروی‌از مسلکی که دراین روزگاربه‌فرقه* ذهبیه مشهورند و آین‌خودنظری 

خطا و تارواست . چنانکه در صفحات بعد بیان خواهد شد" . 

بداشتن پیر و مرشد اد یادن و از قول شیخ عطار چنین گفته است . 

تا نیفت د بر تو مردی را نظر از وجود خویش کی یابی اشر 
پیر باید راہ را تنپا موو وز سر عمیا] دراب بن دربا منسوو؟ 

و باز از زبان آن مقرب حضرت باری خواجه عبد الله‌انصاری چنین می آورد . . "دوخت رأآب 

بايد . طفل را شبر . شریعت و ااستاد . طریقت را پبر ا سپردنر اه شریعت بی داشتن 

استادی دانا و و ور باه نی اهنمائی بینا میسرنمی‌شود » مکررمجذوبان 

دل آگاه مطلق و شبفتکا ن‌ در گاه حقرا > که‌دلیل ِ فراست باطنی وصفای روحانی و 

بالاتر ا ز همه جذبات 1 نواررحمت رحمانیست. .و ین طأیفها زخاصانند که بی‌واسطه ودلیل 

بدیدار کعبه مقصود ووصال حضرت سبودتوانند. رسید و این چنین مردانی‌از نوادرزمان 


۱ - احتمال الحاقی‌بودن‌این کلمه‌یکی از آنجامی‌رودکه در موارد دیگراز آثار وناءلیفات 
او که نام خود را ذکر کرده نیامده است .دیگر افزودن "ال " برسر نام پدرو کلمات بعد از 
آنست که این نیز از شیوه* او بدور می‌نماید . 

۲ -رک آثار و تاءلیفات ص ۳۳ و اعتقاد و مذهب و مشرب ص ۳۰ مقنسد مه . 

۳ رک ص ۰۳۰۳ 


مقسد مه ۲۵ 


و اعجوبه های دورانند ۱ . ولیکن‌طریق احتیاط آنست که آد می " بملاحظهء نادرات خود 
رابه‌تپلکه* آفات " نیندازد و بی‌بدرقه و دلیل قطع این راه نسازد ۱ . 

غبر از این‌باز هم مطالب ومضامین دیگری از این دست در لابلای کتاب بسیار 
است آولی هیچگاه‌تصریح یا اشارتی‌بدانکه خود اوپیر و مرشدی‌داشته‌است در جائی‌دیده 
نمی‌شود . واگر او را پیری و مرشدی‌جزخواجه ابوالوفابود » یادی‌ازاو اگر چه‌برای‌نوبتی › 
زینت بخش دفتر هاو آثار خود ساخته است ۳۰ 

مختصر آنکه از ملاحظه بعض اشعار و اشارات‌کمال‌الدین خوارزمی می‌توان‌چنین 
دریافت که در نظر وی بأتپذیب نفس و تزکیه*باطن‌وتوجه به‌طاعات‌واجوای احکام اسلام 
و پیرویازا داب تربیت می توان به سر منزل حقیقت سید . واین‌همه‌بعد از عنایت پروردگار 
و هدایت قادر متعال هنگا می سود مند و ثمربخش‌خوآهد بودکه بامتابعت‌از حضرت مصطفی 
وپیروی از آثمه هدی شوق کسب معرفت و شناختن حقیقت در دل حاصل شود“ . 

و چنین می‌نماید که‌او خود در اواخر پی سپر این طریق گردیده‌با شستن‌دست از 
مدح آين و آن به ترک‌ملازمت و مصاحبت امیران‌و بزرگان گفته اوقات خویش رادرخدمت 
به‌خاندان نبوت و مدحآلرسول گذرانیده است . چنانکه‌در مقصدالاقصی چنین میآورد ۶ 
۱ ۰« ۰ در این ايام دل وجانو د ست و زبانو ساپراعضاءو ارکان‌این بندهءناتوان مشغول 
خدمتگاری خواجه*هردو جهانست » باآنکه مقصرم ازروی اعتراف‌در مخاطبهءآن دره‌صدف 
عبد مناف می گویم 1 ۱ 


۱ رک ص ۲۰۳ تا ۳۰۵ ۲ -ر ک ص ۴۶ و ۶۷ و 9۶۹ ۲۹۹ و ۲۰۸ 
۳ - در ص ۲۲۸ جواهرالاسرار از خواجه ابوالوفا چنین یاد می‌کند " .۰.. خواجهء پاکیزه 
ذات پسندیده صفات معدن علوم‌الروحانیه » بنبوع‌الاسرارالسبحانیه‌المنسلخ من میاکل 
الناسوتیه المتواصل الى السبحات اللاهوتیه . 


اعنی قدوهء اهل صفاخواجه ابوآلونا ادام‌اللسه تعالی برکه انفاسه . ۰ > ورک ص 1۵ ° 


۵ ر ک اعتقاد و مذهب و مشرب او و عارائل کات 


مدمه ۲۶ 


من بنده گر چه نظم ثنأی تو می‌کنم نظم نای تو نه برای تو می‌کنسسم 
خود را بزرگ می‌کنم اندر میان خلسق نی آنکه خدمتی بہوای تو می‌کنسم 
بسیار هرزه گفته ام از بہر هر کسی اکنون تدارکش‌بدعای تو می‌کنسم 
تاریخ ولادت و برخی از از تاریخ ولادت‌او گرچه در هیج‌آثری خبری دیده 
سوانح‌زندگی او نشد ولی با قرائنی که دردست است بظن نزدیک 
به‌یقین می‌توان گفت در حدود اواسط نیمه* دوم 
قرن هشتم هجری ( بعنی بین سالهای ۷۷۰ تا ۷۸۰) چشم بجهان‌گشودهوتأئید این نظر 
را در کتاب بنبوع الاسرار که بسال ۸۳۲ هجری تاءلیف گردیده چنین بیان نموده . 
" چنانکه بیش از چند سال که هنوزغصن شباب رطیب و برد حدائت قشیب و 
شکوفه اسل‌طری و فهم از خلل بری بود و میلان‌طبیعت باظهار فصاحت زیادت ‏ وغلیان 
شوق باحراز قصب سبق درمضمار بلاغت بی نهایت وعدتی آماده گوهر آين معنی سفته 
بودم و بمخاطبه نفس‌خویش گفته . . . . خاصه حالی که آثار مشیب پیدا و فتور در بعضی 
قوا هویدا هده و این بیت نقد وقت آمده که. :۱*۱ 
اکنون اگر با این توصیف که از حال خویش کرده او را در این هنگام در مراحل 
کمال عمر "و آغاز دورآن‌کپولت بدانیم بايد وی‌را ۴۰ تا ۵۰ سأله‌بخوانيم 9۰ نیز در این 
بیت که مقارن این‌سالپاسروده. اشارتی به پیری خود نموده است . 
خبری زپیر کنعان چه شود اگر بپرسی که تو یوسف زمأنی‌کمسر و کلاه‌داری 
استاد راهنما و مقتدای او در علوم ظاهر خواجه ابوآلوفاء خوارزمی بوده که از او همه جا 
نام برده و شرح آن از این پیش گذشت . 
سفرهای خوارزمی آنچه از اشعار و آثار او برمیآب 
وبرخی مطالسب 


ید ؟» سفوی به" دشت " و 
سرای "و "حاج‌ترخان "وبرخیاز نواحی اطراف‌خواوزم 
دیگسسر ‏ کرده. بامرو امارت غیات‌الدین نالک وبرایتالیف 

قلوب وتحبیب آمرآءو سلاطیناطراف خوارزم » سفری‌نیز 
به خراسان و مشهدامام هشتم علی بن‌موسی‌الرضاداشته و یک‌چند از عمر خودرا در آنجا 


۱-رک ص ۳۲۴ متن . ۲ کمال عمر باشد تا چهل سال و وک‌ص ۵ ۲۱ 
۳ رک ص ۱۴۳ متن و ۱۵٩‏ 


مقند مه ۳۷ 


گذرانیده است و ظاهرا" ازاعتکاف واقامت خود درجوار آن امام همام بسیار خوش‌دل و 
شادکام بوده و در قصأیدی دلنشین که از سر اخلاص در آن سرزمین سروده آن بزرگوار و 
سایر ائمه* اطپار را ستوده‌وبا مدح و نعت‌آنان بقضای‌عمر گذشته کوشیده است . خود در 
این معنی در مخاطبه بامرقد مطهر حضرت رضا چنین می‌گوید ' . 

ای آمیرالمو*منین ای قره العین رسول ای امام المتقین ای رهنمای اوليا 
بنده رأ در پیش مداحان درگاهت چه قدر خود برخورشید تابان کی دھد پرتو سپا 
لیک ضایع کرده ام عمر از مدیح هر کسی عمر ضایع کرده را می‌سازم از نعتت قضا 
و چون همواره آرزوی زیارت‌خانه‌خدا و مرقد نبی‌اکرم راداشته و توفیق‌آن د ست‌نمی داده ' 
ز يارت آستان حضرت رضا را بجای آن گذاشته و آنراکعبه معنی انگاشته است » و گوید . 
کعبه* صورت اگر دور است و ره ناایمن‌است کنبه* معنی بجوی ای طالب معنی بيا 
و جای د یگر بپنگامی‌که قافله حجاج عزم سفر بیت الله الحرام داشته اند و او از درک 
آين فیض بی‌نصیب ماأنده بادلی خسته چنین می‌گوید . 

من حسینم زدر خویش مرانید مرا منزل سبط نبی بیت حرم سأختني 
کمال الد بن خوارزمی را با غیاث‌الدین‌شاه ملک انس و الفتی تمام بود . ازمحبت‌های او 
منتها بجان داشت . بطوری که ثار خود را که‌پس از مرگ وی نوشته است به‌ذکر جمیل او 
می‌آراید . شاه ملک را نیزبدو اخلاصی بغایتو لطف وعنأیتی‌بی‌نهایت بود و در وصایا 
و نصایح خویش فرزندکامکار و جانشین خود را بدو سپرده “بود . ولی‌بطوری که‌از پاره‌ای 
اشعار و برخی قرائن و آثاربرمی‌آید این شاهزاده‌جوان گویامانند پدربدوتوجمی‌نداشته 


۳ 


۱ رک دیون منصورحلاج ص ۵ تا ٥‏ و قصیده ص ۰۱۷۰ 


۲ - مقصدالاقصی ص ۳ ۳ -دیوان حلاج ص ۴۹ 
۴-رک‌ص۷و۱۵۸و۳۲۶متن صفحات دیگرکه نام آمیرکبی و مده‌ونیز رک‌جواهرالاسرارص. . . 
ونسخه تخطی مقصدالاقصی ص ۸ ۵ - رک ص ۲ و ۳۲۰ متن و ص ۶. 


۶ - شاید هم بدین سبب بوده‌تااین کتاب را که نخست بنام "نصایح شأاهی 1 بنام اوکرده 
بعد هأ نام ۲ مدایح اورآدر بسیاری ازموارد حذف کرده‌وباً اصلاحاتی ازآن کتابی عرفانی 
ساخته و آنرا" ینبوع الاسرار " نام نهاده است ر ک ص ٩‏ . مقدمه نصیحت‌نامه شاهی 
وص۰۱۵۸ متن کتاب و اشعار ص ۱۰ و ۲۰۹ دیون منصور حلاج . 


مدمه ۲۸ 


و برغم بدسگالان‌کج اند یش اورآمورد اعزازواحترام خویش قرار نداده است . بدین سبب 


چون دوزخ و جای رنج و آزار می‌بیند و بدین ابیات و نظابر آن زبان به شکوه و شکایت 


می‌گشایسد . 
۱ ۱ 
اکر بپشت یود دوزخست در چشمسم هر آن ديار که خالی زیار می بینسسم 


و اکرچه در طریق وفاداری‌وحق‌گزاری بمخدوم زاده* خود همواره ثبات قدم‌ورزیده » ولی 
چون بوی مهری (شأیدچنانکه دلخواه‌اوبوده ) از سوی آونمی‌شنیده لاجرمآرزوی‌مسافرت 
Ee Sa ۱ ِ‏ ی“ 
از آن ديار و مہاجرت بمشهد حصوت رضأ رأ در سرمی پرورأنیده و چنانکه د ید بم عأقبت 
پباین آرزو نیز رسیده‌است ۰ وشایدمقارن همین‌روزگار انست که د لاز مصاأحبتآمرآوسلاطین 
و تقرب بدربار آنان بر نده " دل و جان و دست و زبان و سار اعضا و ارکان " خود را 
" مشغول خدمتگاری خواجهء‌هردوجهان و شفیع هردو سرا محمد مصطفی‌ص‌ساخته‌ااست ' . 
واقعه“ هرات و تاریخ واقعهء فراخواندن کمال‌الدین خوارزمی را به‌هرات‌و 
غالب تذکره ها خواندیم "و دریافتیم که چگونه اورا 
به‌سبب سرودن غزلی تکفیر کردند و به‌هرات بردند و بمحاکمه کشانیدند » ولی أو بقوت 
استدلال و بانیروی دانش و بحث وجدال بر مدعیان خویش فایق آمد و چون نتوانستند 
او را بفساد عقیده متهم سازند سرانجام از آن مهلکه خلاص‌یافت و بازبسلامت بدیارخود 
بازگشت . 
قلم نیاورد ولی‌ما در آثاروتاءلیفات او که ظاهرا" تاسال ۸۳۵ دوام داشته است هبچگونه 


۱ -رک ص ۱۴۱ همان ماءخذ 
۳ - مقصدالاقصی صفحات اوایل نسخه 
۴ رک ص ۷ مقد مه تذکرهء مجالس النفاعس و تذکره‌های دیگو . 


۲ رک ص ۱۰ همان ماءخذ 


مقس د مه ۲۹٩‏ 


تصریح با آشارتی ای مطلب‌نمی‌بینيم . 

ازطرفی مندرجات و مطالب کتاب مجالس‌النفاکس راکه‌کم و بیش‌بزمان‌آوهم نزدیک 
بوده و این مطلب نیز در آن آمده !درست‌و مطابق با واقع یافتیم .بنابراین وقوع چنین 
واقعه‌ای را در زندگانیاو با اعتمادبقول مولف تذکره* مذکورانکار نمی‌کنيم خاصه‌باانکار 
و عقأیدی که مولف داشته و محبتی بیش ازحد که بخاندان علی و سابر آئمه هدی ابراز 
می‌کرده است . و غزلی رانیزکه قبلا" بدان آشاره شده بیطلع . 
آی در همهء عالم پان 0 ودا شوه هم درد دل عأشق‌هم اصل مداوا تو 
اگر چه در دیوان اشعار اونمی‌بینیم آولی شعریست بلندو دلنشین و رنگ و بوئی تمام از 
دیگر سخنان او دارد . 

اکنون باید دید که‌این واقعه و نیزشهادت‌وی‌درچه زمانی‌رخ‌داده است . رجوعی 
به برخی از وقایع تاریخی و سنواتی‌از آنرا که‌در د ست داریم شایداین مطلب راروشن‌سازد . 

تاریخ واقعه* شهادت‌کمالالدین‌خوارزمی بدست‌ازبکان » بنابنقل‌تذکوه‌نویسان » 
ظاهرا " مقارن یکی‌ازحملات نان بخوارزم بوده‌است . و چنانکه‌قبلا " دیدیم این‌حملات 
یکی در سال ۸۳۴ ودیگری بسال ۸۳۹ هجری‌اتفاق آفتاده .که باید تاریخ بشہا دت رسیدن 
او را در حمله* دوم یعنی ۸۳۹٩‏ هجری دانست . بدلایل زیر. 

نخستآ نکه‌بنا بنقل تذکره‌نویسان "قبرکمال‌الد ین‌خوارزمی "در پایان‌پای‌استادش 
خواجه ابوالوفا بوده " وچون وفات خواجه‌ابوالوفا درسال ۸۳۵ رخ داده‌بنابراین‌شهادت 
کمال‌الدین خوارزمی بعد ازآن تاریخ بوده است . 

دیگر آنکه آغازشرح دفتر دوم مثنوی بنابتصریح خود وی "در اواسط رمضان‌سال 
۲ هجری بوده . یعنی حدود چپارماه پیش‌از حمله‌نخستین ازبکان بخوارزم ,۳ بفرض‌آنکه 


۱ - قأضی نو رالله نیزبمحاکمه‌ای د رهرات اشاره می کند .رک‌ص . . شیخ‌حاجی محمد خیوشانی . 
۲ این دیوان شامل همه* اشعار و غزلهای کمال‌الدین خوارزمی‌ نیست . 
۳ رک مقدمه ص ۰.۱۴ 
۴ - مراد تذکره‌هائیست که از او نام برده و تاریخ شہادتش را آورده‌اند . 
۵ -رک ص ۲۹۶ جواهرآلاسرار و ص ۰۳۶ مقد مه . 
۶ - رک مطلع السعدین‌جلد دوم جزءدوم و سوم ص ۶۳۳ و مجمل فصیح‌خوافی ص ۲۸۰ . 


مقید مه ۳۵ 


فقط چپار دفتر آنرا شرح کرده و مابقی راناتمام گذاشته باشد بسیبار بعید می‌نماید که‌در 
مدتی چنین‌کوتاه بتواند موفق بانجام آن گردد . 
بنابر | ین وی درحملهء اول | زبکان بخوارزم در قید حیأت بوده و درواقعه حمله؛ 
دوم آنان یعنی بسال ۸۳٩‏ بشپادت رسیده است و او ظاهرا مسافرت او بمشہد و اقامت‌او 
برای مدتی در آنجا همچنین واقعه* محاکمهء او درهرات و نیز تصنیفآثري عتبر و مفصل 
چون المقصدالاقصی فی ترجمه‌المستقصی "بای بین‌سالهای ۵ ۸۳ تا ۹ ۸۳هجریرخ داده‌باشد . 
غیراز آنچه گفته‌شد نکته‌های ناگفتهو بحشهای‌ناکرده‌ازدقایق زندگانی کمال‌الدین 
خوارزمی بسیار است ولی چون‌مارا بنابر اختصارات بد ین اندازه بسنده میکنیم و بدانش 
و کمالومذهب و اعتقا دات‌وذکر آثار وتاءلیفات اوکه‌غایت مرد م وجان‌کلا مست می پردازیم ۰ 
اعتقادات کمال‌الدین حسین خوارزمی » عارفی‌نیکواعتقاد بود و مسلمانی 
مذهب ومشرب پاک‌نہاد . از مخلصان خاص علی‌مرتضیه خاصان صافی‌آخلاص 
ائمه هدی . روایات و حکایات و اخبار وعباراتی‌را که درلابلای 
کتاب‌ازآنانآورده » اشعاروقصایدی‌راکه درمناقب‌اسدالله‌الغالب 
علی بن‌ابی طالب و امام تأمن‌ضامن علی‌بن‌موسی الرضاع سروده و ون این مد عاست . 
همچنین دقایق اعتقادات و نکته‌های دلاویزافکار و سخنهای أو و ز‌ از مندرجات 
کتاب المتصدالاقصی فی ترجم‌الستقصی "بخوبی‌میتوان دریافت که پواستیت*لیفی منیف 
و آثری شریف است و شرح آن در او بیاید . 
نگاهی بمجموعه*اشعار او که بنام " دیوان منصورحلاج " مکرر بطبع رسیده , مارا 
باعقیده و نار وحتایقا متتاداتمذهبیاویخوی 7 شناأمی‌سازد ازآن میان یکی قصید هایست 
که درنعت حضرت مصطفی و وب سروده که‌برای گواهی سخن و نیز تبرکو تیمن را 
چند بیتی از آن زینت بخش این اورأق می‌گردد . 
أن وود تسیر اجان ع تسده . ی جردت الم دد ےا اب هه 
بر قد قدرت لباس صافی لولاک چست وز" لعمرک "برسرت تاج معلی آ مده 


۹ E aT 


مقن‌دمه ۳۱ 


ظاهرت مجمو عه“ مجموع عالمپا شسده 


تا آنجا که گریز بمدح سرور اولیا زند و گوید . 


آن ولی حق وصی مصطفی کز فضسل او 
آفتاب آسمان قدری کز ایر د. ت او 
نورچشم دین و ملت هست سبطینت که‌هست 


توری خاک پاشان زهوه ۳۳ شسد ۵ 


باطنت مرآت ذأت حق‌تعالسی آمده 


آهل گیتی رابدرگاهش تولا آمده 
برقهای آبگون بر فرق‌اعدا آ مده 
خاک پاشان توتیس‌ای‌چشم جوزا آمده 


زانکه‌هریک قره‌العیتسسن زهراآ مده‌الخ 9 


در نظر کمال‌آلدین خوارزمی حقیقت معرفت و اساس عرفان در تولای علی ومپر خاندان 

نبی است » وعتقداست بمترین‌پیر طریقت‌و راهنهای‌انسان برایرسیدن بحقیقت ۰ دوستی 
شاه ولایت است که اگر مهر محبت او در دلی پرتو اندازد و سالکی در متابعت او بترک 
خود بینی و بتزکیه نفس بپردازدهمه*اسرار عرفانی‌در ضمیر او روشن و حقایقو سانی در 
نزد أو مبرهن می‌گرد د . چنانکه‌در قصیده*دیگری که‌در جوارمرقد حضرت‌رضا سروده‌گوید . 


از این بیدای پرآفت بمقصد ره‌توان بردن 
قلاوزت بر 
بد ین سلطار ن دوگیتی نهانی عشقبا بازی کن 
اگر توعارفی‌ای‌دل مکن زین‌خاندان دوری 
طواف کعیه*صورت میسرگرنمی گرد د 
اگر از خواجه یثرب بصورت دوری ای‌صادق 
امام هشتمین سلطان علی موسی‌الرضاکز وی 


قلاوزی‌اگر یابی زتوفیقات ربانسی 
ِ باعلی میجوی اگر جویای عرفانسی 

که برتو منکشف گرد د همه اسرار پنهانی 
که هروف‌جپان گردی‌زاسرار خدا دانسی 
بيا در کعبه* معنی دمی‌جو فیض ربانسی 
بحمدالله زنزدیکان سلطان خراسانی 


بياموزند سلطانان‌همه آفین سلطانی؟ 


و گویا بسبب بیان همین‌عقاید و افکارو سرودن همین قصایدواشعار بوده‌که‌مخالفان معاند 
و متعصبان نادان‌در صدد تحقیر و آزار او برمی‌آیند و عرصه*زندگی را در خوارزم بر او 
تنگ می‌سازند » ولی آوچون کوهی استوار در عزم خود راسخ و پایدار مانده بتهدیدها و 
تحقیرهای آنان وقعی نمی‌نهد و در غزلی چنین می‌گوید . 


از میر و بنده باک ندار کسی که کرد 


همچون حسین بندگی‌شحنه* نج ف ؟ 


۱ - در جای دیگر گوید . 
بدرگاه علسسی نه روی خد 5 


۲ رک دیون ص ۱۸۳ 


که در ه علسس اعلسیواعلسنن 


۳ رک دیوان ص ۱۰۲ 


مدمه ۳۲۲ 


اگرچه نقل مطالب بیشتری در این مقام بیش موجب اطاله* کلام خواهد بود » ولی برای 
آشنائی بیشتر ی بااصول‌انکار وستقدات کمال‌الدین‌خوارزمی ۰ نقل مطالبی دراین‌باب از 
8 کا آوپی‌مناسبت نیست . برخی زاین مطالب که در غالب صفحات کناب 
مقصدالاقصی فی‌ترجمه‌المستقصی آمده است . فهرست‌وار بقرار زیر است 

۱ - ذکر اخبار و احادیث بسیاردر فضیلت ومنقبت على علیه‌السلام . مانندبیان 
واقعهءحجه الوداع وفرمایشهای‌نبی اکرم ص‌در آن سفر ! و ذکرحدیث " منزله " آو حدیث 
" ثقلیر تظ شرح دو آیه "هل آتی و " انما " "که بنا یقول‌مفسران در شاءن على ع نازل 
شده و دعاکردن پیغمبر در حق علی و خطاب" انت‌خبرالوارئین بدو و ذکر حدیث 
رسول اکرم در غزوه خندق در فضیلت‌آوکه جنگ علی درروزخندق از اعمال آمت من تأ روز 
قیامت ثوابش بیشتر است 

۲ -نقل حدیثی از جابر انصاری که آورده است . پیغمیر اکرم باعلی رازمیگفت . 
عمر در رسیدوعرض کرد یارسول‌الله بی ما باعلی راز میگوعی و بااو تنها خلوت میکنی ؟ 
رسول فرمود ای‌عمر خدای باعلی رازمیگوید من‌چرا نگویم و عمرازگفته»خود پشیمان‌شد ِ 

۳ - نقل واقعهء خیبر چنانکه‌د رکتب شیعها ما میهآ مده بتمامه‌وکماله وذکر آین‌حدیث 
را از رسول اکرم که فرمودفردارایت رابد ست کسی دهم که‌کرار غیرفراربآشد . دوست میدارد 
خداو ورسولش را و دوست میدارند خداورسول او را بازنمیگرد دتافتح کند خدا بدست او 
(ص۱۷۲) . وقول پیغمبر درحق علی‌که فرمود " با علی‌قدرضی‌الله‌عنک ورضیت عنک " - 
و ذکر داستان فدک وحجتی‌که رسول اکرم برای دخترش فاطمه‌در این باب نوشت . و پای 
نہادن على عبردوش پیفمبربرای آفگندن بتان‌از بالای بام کعبه ( ص ۱۸۹) -و شنیدن 

ندا ئی آزسروش‌دربین زمیسنو آ سمان‌که گفت ‏ لا سیف الا ذوالفقار . لافتی‌الاعلی " ص ۱۱۱ 

و مطالب بسیار دیگر در فضایل آن بزرگوار . 


| - سفر حجةالوداعراً حجذ‌البلاغ نیز خوأنده و گوید پیغمیراکرم دستور الپی را درمورد 
یاایپاالرسول بلغ ِِ 2 بمسلمین| بلاغ کرد . حدیث " من کنت مولاه.. 
درضمن وقایع سال ششم هجری نقل کرده . 
۲ - مرأد حدیث ی 6 و ای ی ی 

نی تارک فیکم الثقلین . ۰ . دربیان أین‌حدیث سخن مو*لف را باآنچه‌در کتب امأ ميه 
E u‏ رجوع ص ۲۲۷ و ۸۰ مقصدالاقصی . 
۴ مراد آیه ۲ س ۷۶ و آیه ۶۰ س ۵ می‌باشد . 
۵ -ر ش بص ۱۹۹ کتاب مذکور نسخه عکسی مضبوط در کتابخانهء دانشگاه تهران 


مدمه ۳۳ 


۴ -ضمن شرح و استدلالی تصریح باین‌عبارت که " تقدم ابوبکر و عمر و عثمان 
( در آمر خلافت ) قادح افضلیت امیرالمو*منین على نیست " . 

۵ - در باب کفرابوطالب آورده‌است که " امه اهل‌بیت اتفاق‌دارند که‌ابوطالب 
مسلمان درگذشت و خلاف اهل بیت در اسلام خلافی معتبر است و چگونه نباشد که امام 
ابوحنیفه گفت أفضل‌همهء عالم امام جعفر صاأدقست . . . " سپس عقیدهءخود را در بارهء 
این مطلب بیان و بادلایلی کفر ابی‌طالب را ردوانکار می‌کند 0 

۶ - ذکر مطالبی‌درباب معراج و بیان دلایلی در اثبات سراج‌جسمانی حضرت 
وسول ص ۲ . 

۷ -آوردن‌شرح‌حال حضرت تامن‌الائمه‌را بتفصیل وذکر مناقب اوو نقل قصایدی 
را که در مدح آن بزرگوار سروده و مباهات بسیار بدین سخنان . 

۸ - باز هم نقل احاد یث بسیار درفضیلت حضرت ر ضا علبه‌السلام جرمت مرقد 
مطهر او و نقل زیارت نامه‌ای که برمزار امام بایدخواند .۳ 

٩‏ - شرح احوال‌یک‌یک‌جانشینان‌حضرت رضا تا امام دوازدهم مهدی غایبع؟ 

۰ - در شرح حال آمام غایب می‌افزآید " احادیث بسیار در شاءن او آمده "۴ 
چنانکه ابن مسعود آزحضرت رسول‌ص روایت کرده‌که فرمود " لو لم يبق من الدنيا الایوم 
وأحد لطول الله تعالی ذلک الیوم حتی یبعث الله فيه رجلا منی .. . اسمه اسمی يملاء 
الارض قسطا " و عدلا" كما ملعت ظلما " وجوراث . 


و از آن بتفصیل سخن خواهدرفت . کمال‌الدین‌خوارزمی را آثار و تاءلیفات دیگریست که 


۱ -ص ۵۸ همان نسخه . برای اطلاع بیشتر در مساءله کفر ایوطالب ر ک ص ۲۱۳ متن و 
حواشی کتاب ص ۰۴۶۱ ۲ -رک ص ۵۲ نسخه 

۳ -ص ۳۵۰ همان نسخه ( این زیارت بااختلافی بسیار مختصر قسمتی از زیارت جامعهء 
کبیره‌است که در مفاتیح‌الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی ص ۵۴۵ نقل شده . 

۴-ص ۳۹۵ تا ۳۹۹ ۵ - حدیث بهمن نحوکه د رکتابآ مده‌نقل‌شد . 


مقد مه ۳۴ 


نام برخی ازآنهارا خود دراین کتاب‌باسابر آثارخویش ذکرکرده و بعضی‌رانیزنویسندکان 
۱ ارباب تذکره و تواریخ پا گرد آورند گان فهر ست نسخ‌بدونسبت داده‌آند که‌انتساب بسیاری 
از آنپا درست‌ویجا و پاره‌آی‌مردود و نارواست‌ویرخی را نیزدر خورتحقیق وتاء لى 
بیشتر باید دانست که ذیلا " بذکر نام تمامی آنها می‌پردازيم . 

| - جواهرآلاسرار و زواهر الانوار. در شرح مثنوی شریف . 

۲ - کنوزالحقایق فی رموزالدقایق . 

۳ نصیحت‌نامهء شاهی 8 نصایح شاهی 

۴ - المقصدالاقصی فى ترجمه المستقصی 

۵ -دیوان اشعار 

۶ و زاون ی افضل الاذکار 

۷ کتابی در علوم ظاهری و اصطلاحات آن 

۸ 2 ای درمستی از بادهء عرفان 

٩‏ - شرح قصیده* برده 

٥‏ ارشادالمرید ین 

۱ -آداب المریدین 

۲ - جوازالسابرین 

۳ -رساله ای در عرفان 

۴ اساس القواعد بفارسی درحساب 

از کتابپای مذکور , چنانکه اثاره شد » بعضی بناباشهار و اقرار صریح مو"لف يا 
قرائن و امارات کافی قطعا " از آثار اوست ۱ . و برخی مطلقا از او نیست و انتساب‌آنپا 
بدو خطای مج ات : و دو کتاب نیز منسوب بدوست که‌در بارهء نادرستی يا درستی 
انتسا بآنهاتازمانی‌که‌د سترسی باصل یارونویس نسخه‌حاصل‌نشده‌نمیتوان بداوری‌برخاست . 
بد یہی است که این دو کتاب محتمل است از جمله‌کتایهائی‌باشد که موءلف بدانہا اشاره 
کرده ولی نام آنهارا بصراحت‌نیاورده وما را نیزامکان مطالعه*آنها فراهم نگردیدهاست ۲ . 
ات و نج ۲ -کتابهای شماره ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ 
۳ - چنانکه میتوان گفت مراد از کتا بی ذر عرفان شاید همان رسالهء مستی ازباده؛ 
عرفان باشد ۳3 کتاب اسا س‌القواعدرا بتوان همان کتا؛ بی دراصطلاحات وعلوم ظاهر 
دانست . یا احتمالات دیگر . 


مق دمه ۳۵ 


هرچه‌هست اظہارنظر هنگامی‌میسر خواهد بود که برمند رجات و مطالبآنہاوقوف 
کامل حاصل گرد د . این جاست که رفع این‌تردید و ابپام باملاحظهءشیوهء بیان و نمونه 
گفتار بخوبی آشکار خواهد شد وآنچه‌ر! که از روی سپو و اشتباه و شتأب‌زدگی بدو نسبت 
داده شده باسانی بازتوان‌شناخت همچنانکه‌در رد بعضآثار که بناروابنام او مده‌بتفصیل 
بحث خواهد شد . اینگ بشرح بیشتر و شناسانیدن آنها می‌پردازد . 


جواهرالاسرار و زواهر الانوار 


در شزح مثنوی شریف أست‌وبیان بسیاری‌از مطالب عرفانی دیگر » مشتمل‌بردیباچه 
و مقدمه و ذکر مقالاتی‌چند در شرح احوال‌صوفیان و بزرگان عرفا سپس‌گزارش اشعارمشنوی . 
موءلف در سیب تاءلیف‌این کتاب می‌نویسد أ . ازآ غاز طفولیت که در نزد خواجه‌ابوالوفا 
کشت :د انش می‌پر دأخت رغبتی تمام بابیات و اشعار مثنوی داشت و همگی همت برکشف 
مشکلات و اسرار آن می‌گماشت ۱ تأبدانجارسید که عاشقان سخن مولاناحل مشکلات خویش 
ازاو فیغرانشد:و دراب هوسافلرساعل ت دعا عه و آربات مارا بیترنود ند 
تا بعض از آن حقایق که‌بتقریر میآید بتحریر پیونددو بالتماس ایشان کتاب کنوزالحقایق 
فی‌رموزالدقایق کسوت نظم یافته‌بود و باوجود آن استد عای‌تصدی بشرح مثنوی میکردند 
و او نمی‌بذیرفت و بی‌اشارت غیبی‌بدین امر عظیم نمی پرداخت ۰۰۰" "تا روزی استاداو 
خواجه ابوالوفا میگوید مولوی رادر شکل و هیاءت‌تو بخواب ديدم که حل مشکلات مثنوی 
میکرد بايد که بدین کار دست بازی‌وباتمام و انجام آن‌پردازی. کمال آلدین چون‌این 
بشارت را شنید و این‌اجازت رااز استاد خویش دریافت ‏ بعد از طلب‌توفیق‌از ملک متعال 
بشرح کتاب‌اشتغال‌جست و آنرا جواهرآلاسراروزواهوآلانوارنام نهاد . کتاب‌جواهرالاسرار 
از شرحہای ارزنده وبسیار مهمی‌است که سالیان‌دراز مورد مطالعه‌واستفاده* علاقه‌مندان 
با ثار مولانا بوده و هست . 

" انشاء کمال آلدین‌در شرح مثنوی‌بسیار ساده وروان و همراه‌باجمله‌های موزون 


| - جواهرالاسرار ص ۱۰ 
۲ - عبارات داخل دو قلاب " گیومه " با تغیبر و تلخیصی مقتیش از کتا یست:: 


مد مه ه ۴ 


در باره* این کتاب" سخن دراز کشیدیم وهمچنان باقیست " .زبده ونقاوه کلام 
آنکه نصیحت‌نامه شاهی نسخه بدلیست آزینبوع الاسرار ولی ناقص و ناتمام و کم ارزش و 
کم بہاکه بسبب وجودسقظات و غلطمهای بسیار و علل‌دیگر در تصحیح این‌کتاب برای رفع 
نقائس و حل مشکلات از آن ایتفاده ای به‌عمل HOE‏ 


مقصد الاقصی فی‌ترجمه المستقصی 


کتا بیست مفصلوبسیارمعتبر - درشرح‌مجتلی ازتا لیف شبخ‌امام ابوبکرعبدالسلام 
بن بحمدین حسن علی ( حلی؟ ) الحجی الفردوسی‌الاندرسفانی؟ . در تحقیقو توضح 
صفات و غزوات و شرح زندگی حضرت مصطفی ص و خلفای راشدین و اقمه هدی ۰ 

این کتاب که‌اصل آن بتازی‌بوده حسین خوأرزمی بنابدرخواست " و التماس‌جهی 

از اهل قلوب‌که مستکشفان اسرار عیوبند " بترجمهء آن " ازعربی فصیح بپارسی ملیح‌قیام 
کوده"آو آنرا بر۲۵ باب نهاده‌است . و ۲۱ باب نخستین‌رایشرح‌زندگی‌وغزوات و هجرت 
رسول اکرم ص اختصاص داده » و سه‌باب بعد را بذکر سه خلیفه اولو در آخرین باب نیز 
بذکر خلافت امبرالموء منین علی بنابیطالب ع پرداخته است . و در این باب وقاأیع جنگ 
جمل و صفین‌را روزبروزوبطور مشروح‌نقل کرده و نیز فصلی رابذکر مناقب أو وحدیث غد یر 
خم و احادیثی که در صحیحین در فضایل و محاسن آن بزرگوار مذکور است معین سأخته 
و در آخر اشعاری نیز درمدح وی‌از خود بدان‌افزوده است . و در مقدمه* هر باب " بعضی 
اقوال را که‌درسایر کتب دیده‌وایرآد آن لازم مینموده‌بدان باب الحاق‌کردهو در تصحیح 
اقوال ثقات و رفع شبهات‌وسلامت کلام وترک تعصب و تلخیص مرام کوشیده‌است و احوال 
بعض اولاد مصطفیرا که ائمه*هدی‌وقره‌العین‌بتول و مرتضی‌آند بدان افزوده و این کتاب 
شریف و نسخه لطیف را مقصدالاقصی‌فی ترجمه المستقصی‌نام نهاده‌و آنرا بنام شاهزآده* 
شاهی بود (رک ۱۷۹ وص ۲٩۳‏ کستتساپ ) و نیز لغات واشعاری که در نسخهء ما ناخوانا 
و مبهم بود در اینجا نیز لایقر* و نأمفهوم ننظررسید (رکص۲۶۷ و ۲۲۳ و ٩۰‏ و ۰۲۲۶ 
کلمات محنومات -رتهحج- شعرعربی و حکایت دوسه‌ماهی‌و غیره ) - بأین‌نسخه هنگامی که 
کار تصحیح کتاب در شرف آتمام بود دسترسی یاأفت . 
۳ ظاهرا" اندرستانی -اندرستان ناحیتی در نزد یکی خوأرزم بوده (ر ک نزهه‌القلوب ) 
۳ - عکس نسخهء مخطوط این‌کتاب در ۴ جلد و بیش‌ازه ۰ ۸صفحه* ۲۳ سطری‌بخط نستعلیق 
در کتابخانه* مرکزی‌دانشگاه‌تهران بشماره۲۲۴۵ تا ۲۲۴۸ مضبوطست‌و از فیلم آن نیز در 
فهرست نسخه‌های خطی‌دانش‌بژوه‌بانضمام شرحی‌از حسین خوارزمی‌بشماره ۲۲۷۷/۴ یاد 
مده است . و نیز ر ش بفهپرست ریو ص ۰۱۴۳۴ 


مقسد مه ۴۱ 


نیکوخصال پسندیده خلال (- سلطان ابراهیم فرزند شاه‌ملک ) کوده " ااست . 
فصاحتو بلاغت " که‌میتوان آنرادر ردیف آثار خوب وارزندهء ترجمه‌های فارسی‌قرارداد . 
و روضه رسول اکرم " که غایت تمنی و نهایت مرام آن مستمندمستپهام بوده است " نصیب 


وی گس ود د. 
ارشادالمریدهن و آداب‌المریدین و جوازالسایرین 


در فهرست نسخه‌هاأی‌خطی گرأنقد منزوی ضمن تاءلیفات وآثار کمال الد ین‌خوارزمی 
ازچند اترعرفانی یکی بنام "ارشادالمریدین " و دیگر بنام آداب‌العریدین " و نیز 
جوازالسابرین " ذکریرفته و نشانیپا و مشخصات آنها و سال و محل کتابت نیز نوشته 
۲ 


شده است . 

نسخه* مخطوطی از دورساله*ار شا دالمرید ین وآ داب‌المرید ین در کتابخانه» مجلس 
شورای اسلا می ضمن مجمو عه‌ای مشتمل بر ۵ |رسأله‌مضبوطست ۰ بنظررسید " . ارشادالمریدین 
از صفحه* ۲۹۲۲۲۵۲( جسا" ۴۰ صحفه) و آداب المریدین از ص ۲٩۳‏ تا ص ۳۰۸ 
( جمعا " ۱۶ صفحه ) آن‌مجموعه راشاملست . اصل‌اینرساله بنابنقل مندرجات‌آن درسال 
۵ هجری در موضع بیک داغی از توابع خوارزم تأ*لیف و نوشته شده . 

مندرجات ارشادالمرید ین مشتملست بر ۴ فصل . فصل‌اول در موعظه طالبان راه 
و سالکان درگاه آله - فصل دوم در بیان احتیاج‌بشیخ کامل‌فصل سوم دربیانآ داب‌وادوار 
معرفت مقیدان بدان فصل چپارم در آداب و شرایط سلوک . 

مو لف در اوایل‌کتاب می‌نویسد در آغاز سرگشتگی‌مدتی عمر گرانمایه را دربازار 


۱ - در مقدمه‌وخاتمه این کتأب ذکر جمیل امیرکبیرغیاٹ الد ین شاه ملک را کر ده‌ومینویسد 
برأی‌فرزنداو ( ابراهیم سلطان ) کتأب نصایح‌شاهی (= نصحیت نامه‌شاهی )را پر داخته‌ا ست . 
۲ - فپرست نسخه‌های خطی منزوی ص ۱۰۱۳ و ۱۰۲۳ و ۱۱۱۴ 

۳ تحت شماره ۳۲۶۰/.۱۶ و ۷۶۸۳ 

۴-ولی تاریخ استنساخ آن بسال ۱۳۰۷ می‌باشد . 


مقدمه ۴۲ 


غفلست‌مصروف میداشت و گاهگاهی بصحبت درویشان میرسید که ناگاه‌از مشرق طریقت 
آفتاب وجود شیخ حاجی محمد طالع شد و او را راهنماثی کرد . . 

این شیخ حاجی محمد خبوشانی بنابنفل‌قاضی شپید نورالله شوشتری - الشیخ 
المر‌شدالعارف ۰ نسبت‌ارادت‌او به ۴ واسطه آبه میر سید علی‌همدانی میرسد . چه‌جناب 
شیخاز خلفای شیخ شاه‌علی اسفراینی است‌و شيخ شاه‌علی از خلفای رشیدالدین محمد › 
و ایشان از خلفای شپاب‌الدین عبدالله‌برز ش آبادی مشپدیست‌که مد عى خلافت خواجه 
اسحق ختلانیست که از خلیفه میرسید علی‌همدأنیست " والحال مریدان‌سید عبدالله‌رادر 
خراسان صوفیه میگویندومریدان سید محمد نوربخش راکه‌باتفاق خلیفه* خواجه‌اسحق‌بوده 
نوربخشیه میخوانندومیان مریدان‌این دوطایفه‌دراثبات ونفی خلافت سید عبدالله‌منا قشه 
اا 

شیخ حاأجی محمد دراوایل حال‌چندگاهی بکسب علوم پرداخت تأبصحبت شیخ 
شاه‌علی رسید و همواره‌مجلس شریف رابذکر مناقب حضرت شاه‌ولایت‌مزین می‌ساخت » تا 
آنکه معاندان از او بنزد شیخ الاسلام هرات که برمذهب اهل سنت وجماعت بود سعایت 
کردند . شیخ‌الاسلام بمواخذت او پرداخت‌ودر صدد قتل‌وی‌برآمد ولی سرانجام بوساطت 
یکی از شاگردان شیخالاسلام از مرگ نجات یافت و بسوی خوارزم شتافت و درزمان 
عبدالله خان آزبک در شهر خوارزم درگذشت . 

در کتابہا و ما خذدیگری‌که از آین شیخ‌حاجی محمد نام برده شده ۵ مطلبی چشمگیر 
افزون برآنچه در مجالس‌آلمو*منین آمده است دیده نشد . جزآنکه در رساله؛ کرسی‌نامه؛ 
مرشدان طریقه* ذهبی ۶( ازسحمد مجدالاشراف متوفی بسال ۱۳۲۱ ق) در ذکر خلیفه و 


۱ -رک بمندرجات مجالس‌المو*منین قول محمود غجدوانی ص ۲۰ مقدمه 
۲ - مجالس المو*منینن ص ۲۹۶ . 

۳ - در مجالس‌آلمو*منین به ۱۴ واسطه آمده و ظاهرا " سپو مطیعیست . 
۴-عین عبارت قاضی نورالله وشتریست . 


ج_طرایقالحقایق ورساله‌دکترای مرحوم خاوری رأجع بسلسلهء ذ هبیه محفوظ در کتابخانےهء 
دانشکدهء ادبیات دانشگاه تهران ۰ 


۶ - مجموعه نسخه خطی‌کتابخانه مجلس بشماره ۳۲۶۰ ص ٩۲‏ . 


مدمه ۴۳ 


جانشین شیخ حاجی محمد از شیخ‌غلاسلی نیشابوری نام می‌برد و بعد از او از تأپ‌الدین 
تبادکانی وپس ازاو از شيخ درویش‌محمد کارندی .۰ . و درهیچ ما*خذی نامی‌ازشیخ‌حسین 
خوارزمی مښْظر نرسید و حال آنکه در ارشادالمریدین مولف می‌نویسد ۰ ۰۰۰۳ علم سرفت 
با ۲ واسطه از شیخ معروف کرخی ۰ . . پشیخی و مرشدی علی التحقیق شیخ حاجی محمد 
خیوشانی و ازایشان یمو"لف آين نسخه‌اعنی ۰۰ حسین خوأرزمی رسید . .. و این طریق 
امائت تا این زمان بر وجه استمرار با این بنده است . * 

مقصود از بیان‌این مطالب آنست‌که این شیخ‌حاجی محمد خبوشانی در نیمه دوم 
قرن نهم میزیسته و بنابروایت‌قاضی‌نورالله شوشتری‌در سال ٩۳۸‏ درگذشته است وبفرض 
آنکه خلافت سلسلهء ذهبیه‌پس از وی‌به حسین‌خوارزمی رسیده‌باشد وقوع این امر را باید 
بعد ازسال ۸ دانست و فوت کمال‌اگدین حسین‌خوارزمی موءلف ینبوع‌الاسرار چنانکه 
قبلا " گفته شد پیش از سال ۸۴۰ ه یعنی‌نزدیک‌یک قرن پیش از آن بوده است . بنابراین 
تاءلیف این رساله بهیچوجه نمی‌تواند از کمالالدین حسین خوارزمی باشد . 

نکته‌ای دیگرکه این مطلب‌راتائید میکندوجود بیت‌زیر است‌از عبدالرحمن‌جامی 
که اتفاقا " در ص ۶ رسأله بنظر رسد . 
کار جامی عشق خوبانست‌و خلقی هرطرف در پی انکار او » اوهمچنان در کار خویش 
و شاید ابیات و شوآهد دیگری نیز از این دست در رساله یافته شود که بدانہا توجپسی 
معطوف نشد . 

اما آقوی دلیل‌ما برآنکه این‌کتاب مطلقا نمیتوانداز کمال‌اگدین حسین‌خوارزمی 
موالف ینبوع الاسرار باشدترکیب عبارات و تلفیق کلمات و ترتیب‌جملات و اسلوب‌گفتار 
و سیاق مطالب وایرآد شواهدآنست که هرگزبسبک و شیوه* سخنان نویسنده*ینبوم‌الاسرار 
و جواهرآلاسرار و مقصدالاقصی . . . ماننده نیست و انتساب این کتاب بدو از هر جهت 


مردود ونامقبولست . 
آداب المریدین -اکنون می‌پردازد بتوضیحی درباره* دوکتاب دیگر منسوب 
و به‌کمالالد ین حسین خوارزمی » بنام آداب‌المرید ینو 
جوازالسا ثرین جوازالسائرین ۱ . 


۱-رک فپرست نسخه‌های خطی منزوی ص ۱۰۱۳ و ۱۰۲۳ و ۰۱۰۱۴ 


مقدمه ۴۴ 


وبخط نستعلیق که در سال ۱۳۰۷ قمری در دارالسلطنه‌قزوین تحریر شده »از روی‌نسخه‌ای 
قدیمی که‌در سنه ۷۲۵ هجری. در یکی از قراء بخارا نوشته شده !۰ در آداب‌مرید با پیر 
) ادب خدمت - ادب صحبت با شيخ ]داب خلوت با او - حرمت داشتن درویشان 
یکدیگر را . ۰۰) 

و جوازالساترین رساله ایست برای راهنماتی سالکان و ارشاد طلبان راه حق در 
تزکیه و تپذیب نفس و توجه باصول عبادات و طاعات ۰۰۰ رساله‌ایست نأمبوب حدود 
۴ صفحه* ۱۵ سطری ؛ و در هیچ مورد نأمی از موءلف‌بمیان نیامده تا روشن گردد که از 
کمال‌آلدین حسین خوارزمی است با دیگری ؛ معلوم نگردید به‌چه سیب تا*لیف آن به 
کمال‌اگدین حسین مذکور نسبت داده شده است . 

کوتاه سخنآنکه > این دوکتاب‌اخبر بہمان دلیل که در ارشادالمریدین ذکرشد » 
بپیچوجه از کمال‌الد ین‌حسین خوارزمی نیست . که بافت‌کلام و سیأق‌عبارات و بکاربردن 
الفاظ و استعمال شواهد و اصطلاحات از دستی دیگر است . و بايد گفت که نویسنده* این 
سه کتاب ( ارشادالمریدن -آداب‌المریدین - جوازالساثرین ) اگر حسین خوارزمیست » 
آن حسین خوارزمی دیگریست جدا از کمال‌الدین حسین خوارزمی‌موء لف ینبوع‌الاسرار . 

شرح قصیده“ - بنابنقل‌صاحب کتاب مجالس‌النفاکس, کمال‌الدین‌خوارزمی 

برده " قصیده*برده رابزبان ترکی‌خوارزم نوشته " امین احمدرازی 

نیز در هفت اقلیم مینویسد " کمال‌آلد ین‌خوارزمی از مریدان 

خواجه ابوالوفاست ۰ و شرحی برقصیدهء برده‌نوشته " 

ریو در فپرست نسخه‌های خطی خود در شرح حاأل‌کمال‌الدین‌خوارزمی مینویسد . بلپجهء 


۱ - در پایان رساله آمده است " این بنده* شرمنده اسدالله معین‌الوعایا که خاک قد 
درویشانم و پیرو ایشان : این دو نسخهرا ( ارشادالمریدینوآ داب‌المریدین )ازروی نسخه 
قد یمه که در سنه۷۲۵۴ هجری دریکی از قراء بخارانوشته شده بود والی‌الحال قریب ۰ ۶۰ 
سالست نویسانده. . . " نسخه کتابخانهء مجلس ش ۳۲۶۰. 

۲ -اصل این رساله چنانکه در آغاز آن آمده بسال ۸۱۸ ه در محروسهء استراباد نوشته 
شده و تاریخ تحریر نسخه‌ای‌که از روی آن استنساخ گردیده است ۰ ۱۰۶۴ میباشد و تحت 
شماره ۵ ۳۹۱ در کتاأبخانه*مرکزی دانشگاه هران مضبوطست . 


مقد مه ۴۵ 


ترکی خوأرزمی آشنأ بوده و شرحی برقصیده* برده نوشته است ا 

اگرچه احتمال میرود که منشاءهمه* این مطالب همان مندرجات مجالس‌النفاکس 
باشد ولی این‌کتاب چنانکه قبلا ‏ آشاره‌شدآنچه راکه‌در بیان شرح حال کمال‌الدین‌خوارزمی 
در آن نوشته آمده »خود سندی معتبر برای ما شناخته گردید و خلافی در مندرجات آن 
بنظر یت بنابر آین‌باید با ظنی قوی احتمال وجود چنین شرح وتا لیفی را از طرف 
مو “لف داد . و این احتمال پیت تا فید و بیقین نزدیک میشود آنجاأکه مولف ی ۱ 


۰ دراین ایام دل‌وجان و دست‌وزبان و سایر اعضاوارکان این‌بندهء ناتوان مشغول 
خدمتگاری خواجه* هردوجهانست ... . " 

نسخهء کتاب درجائی بنظر نرسید و درفهرستهای نسخ خطی و چایی نیز آنچه 
شرح و ترجمه برقصید ۶۵ برد ه نوشته‌اند تاآنجا که د يده شدبنام دیگرانست . در فہرست 
نسخه‌های خطی و چاپی‌آستان فش و ازکتابی بنام " طیب‌الحبیب "یاشرح قصیدهء 
بر ده بزبان عربی نام برده شده‌ که حاج خلیفهآ نرا بدیگران منسوب دأشته| ست و علی الظاهر 
هیچ یک نمیتواند نسخه* موردنظر و مطلوب ‌ماباشد . بنایرآین میتوان آنوااز آثار گم شده 
او بشمار آورد . و این‌نظرهم که "طیب‌الحبیب " که موءلف ازآن در متن‌کتاب ( ص ۲۰۰) 
نام بر ده » شرح قصیده *بر ده و از موءلف با شد خطا ست و شاأید کتات دیگریست از موءلفی 
دیگر که شناخته نشد . 

دیوان اشعار ازآ ثارد یگرکمالالدین خوارزمی »دیواناشعاراوست . مشتمل 

برغزلها و قصاید وترجیعات بامضامین دلکش عارفانه در 

کمال لطف و زیبائی ۰ و سرشاراز معانی دقیق ونکته‌های باریک‌بابیانی شیرین و شورانگیز » 
نزدیک به پنج هزار بیت . 

این دیوان تاکنون‌سه نوبت بچاپ رسیده"و بنام دیوان " منصورحلاج " شهرت 
یافته است که البته‌هیچ ارتباطی بامنصور حلاج یأأحسین بن منصور حلاج عارف مشپور مقتول 


| -رجوع شود بمندرجات این تذکره‌ها در ص ۱۷ و ۱۸و ۱٩‏ مقد مه 
۲ رک ص ۸ ۱ مقد مه . 
| این قصیده در متن کت بآ مده رک‌حواشی ص ۱/۸/۵۰ 


۳ ر ک مقصدالاقصی ص ۳و نیزبیتی'ز 


۴ - چاپ ۱۳۰۵ خورشیدی ج ۳ ص ۱۸۲ و نیز ر ک بحواشی کتاب ص ۴۳۹ 


۵ - نخستین بار در هند و دوبار دیگر در ابرآن . 


مدمه ۴۶ 


۳۹ ۰ . و این خود یکی ازخطاهای فاحش‌و ستمهای‌بارزیست دراد بیات 
فارسی یر دیگری‌هم برای آن میتوان اف : 
ناگفته نماند که‌این مجموعه از اشعار او که بنام منصور حلاج طبع و نشر گردیده 
شامل کلیه* اشعار او نمی‌باشد . چه در کتاب حاضر ( بنبوع‌الاسرار ) گاه بپاره‌ای از اشعار 
برمیخوريم که بطورقطع از ۲ ن‌مو لف است ولی‌در دیون أو دیده‌نمیشود . همچنین غالب 
تصایدی را که درنعت و منقبت رسول‌اکرم و شاه اولیاوحضرت‌رضاعلیهم اجمعین سلام‌الله 
سروده ؛ یا اشعاری‌راکه در مدح ومرئیت غیأت‌الدین شاه‌ملکو فرزندش‌بنظم آورده دراین 
دیوأن نمی بینیم و حال آنکه بوجود چنین شعاری‌از او بنابمندرجات‌سایوا تاروتاءلیفاتش! 
۳ داریم . وانگاه مجموعه‌ای دیگراز اشعار او مشتمل برحکایات و مطالب 
پندآمیز و عارفانه‌که در قالب مثنویو ببحر متقارب سروده‌است جدااز این د یوان میباشد 
۳ | " کنوزالحقایق فی‌رموزالدقایق " نامیده و از آن جداگانه سخن رفت . 
مرتبه* اودر شاعری از لحاظ عرفان‌و بیان مضامین عارفانه و عشقی‌گاه در مقامی 
بسیار بالا و والاست‌وبرروی هم میتوان‌او را در ردیف سخنوران عارف وآگاه قوارداد . 
تحفهالابرار فی‌افضل - نسخهء آین‌کتاب هم در جائی دیده نشد . و نام 
الاذکار آن نیز در فهرست نسخه‌های خطی و چاپی بنظر 
نرسید . ولی ازمطالعةُ مطالب‌کتاب جواهرالاسرار 
در شرح مثنوی‌مولانا بتاءلیف چنین آثری بزبان 
عربی » از کمال‌الدین حسین خوارزمی اطلاع حاصل شد . آنجا که میآورد " اما چون اسم 
رحمن در حیطه* اسم‌الله و تابعیت‌او مراسم‌الله را دربسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم حاکم 
بمغایرت مرتبتین e‏ بعضی‌اسم‌الله راعلم ذات‌دانسته‌اند . . . و این مباحث را 
در کتاب سر فصل‌رابع | ز قسم اولاستیفا ردب والله‌المرشد 9 
د باز در جأی دیگر از کتأب‌جواهرآلا سرار ( ص ۸۷) از ۱ ین اثر خود نام برده و 
مینویسد " در کتاب تحفه‌الابرار فی‌افضل‌الاذکار مجموعقسم تانى مقوراين معانیست اما 
از رت ر مندرج در مجله* دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شماره* مخصوص گروه زبان 
دبیات فا 


۳ رک بنصیحت نامه شاهی ومقصدالا قصی ونیزرک بص ۳۸ مقد مه د رشرح نصیحت نا مه‌شاهی ۰ 


مقدمه ۴۷ 


چون اين کتاب بتازی بود دو سه کلمه از آن بفارسی ترجمه کرده شد " . 
آزاین تصریح مکرر مو لف چنین بر میا ید که وی بطورمسلم دارای‌چنین اثری بدین 
نام بوده که فصول و اقسامی چند داشته است » و آنرا پیش از شرح مثنوی نوشته ا . 


رساله ای در مستی از باده“ - موءلف‌درضمن مندرجات‌کتاب‌ینبوع‌الاسرار ۲ 
عرفان می‌نویسد . " و می‌بأیدکه معنی شراب ومستی 


را که اهل الله‌صفت کرده‌اند براین شراب و 


"¢ ۹ 


در دیوان آشعار او نیز بیت زیر در بیان و تأئید این معنی دیده میشود . 


با مست و بیخود از لب‌میگون دلبریسم مستی آهل دل ز نبید و شراب نیست 
کتابی در علوم ظاهری ك بازمولف درینبوعالاسرار آضمن‌شح‌انواع علوم 
واصطلاحات آن ظاهروباطن مینویسد " همچنان‌ که" علم ظاهر 


بر انواعست و انواع او را در کتب اصطلاحیه 

استیفا کرده‌ایم علم باطن‌نیزانواع بسیارداردچون علم ایمان علم اسلام وعلم احسانو , . , " 
اساس‌القواعددرحساب مولف‌هدیه‌العارفین "درضمنآثار و تاءلیفات 

بفارسی کمال‌آلد ین خوارزمی‌ازکتابی‌بنام "اساسالقواعد 
درحساب "که بغارسی نوشته‌شده‌است‌یاد می کند 

که . نسخهء آن بنظر نرسید . و با مرأجعه بماً خذ مختلف نام و مشخصات آن هم درجائی 

دیده نشد . 

آیأمیتوان احتمال‌داداین کتاب اساس‌القوا عد جزئی از کتباصطلاحیه "سابق‌الذکر 


| - شرح مثنوی ظاهرا" در حدود اوایل سال ۸۳۳ هآغاز شده ر ک ص ۳۶ مقدم.ه 
۲ -ص ۲۰۷ ۳ -ص ۶۷ 

۴- ۳۱۵/۱ - درلغت‌نامه نیز ذیل شرح حال حسین خوارزمی آمده است . 

۵ - عنوان کتاب که موءید این احتمال نیست . 


مقدمه ۴۸ 


رساله ای در عرفان در فهرست نسخه‌هأی خطی منزوی ۲ ازرساله‌ایعرفانی 
درد ومجلد تا لیف کمال الد ین‌حسین خوارزمی › 
نامی بمیانآمده. که در تأریخ ۵ هھ کتابت شده. 
این نسخه در جزونسخه‌های خطی کتابخانه*مرحوم عبدالحسین‌بیات بوده‌است‌که‌بااظپار 
تاءسف اخیرا زندگی‌را بدرود گفته‌وکتابهای اونیز متفرق گرد يده است "۰ بنابراین‌توفیق 
مطالعسه‌و بررسی آن حاصل نگردیدو هم بد ین سیب چنانکه قبلا" نیز اشاره‌شد باید آنرا 
در ردیف آثار مشکوک و منسوب بکمال‌الدین خوارزمی قرار داد . 
غير ازآنچه‌گفته شدبازهم برای‌کمال الد ین حسین خوارزمی احتمال آ تاروتا"لیفات 
دیگری‌میرود که از نام و نشان و نسخه* آنہا مارا آگاهی حاصل نگردیده أست . 
چنانکه در جای‌دیگر از کتاب‌ینبوع‌الاسرار آمیآورد . " دعا رد بلا میکندوصدقه 
آتش غضب پروردکار را فرومی‌نشاند واحادیث وآثار دراین‌باب بسیاراست و این میاحث 
را در بعضی موءلفات خویش مستوفی آورده‌ایم ‏ . 
همچنین در کتاب‌المقصدالاقصی فی‌ترجمة المستقصی "دو نوبت از کتابی بنام 
" صفات‌الصالحات " درشرح‌حال زنان‌شایسته و نیک »یاد میکند ومینویسد " باقی احوال 
او در صفاتالصالحات مذکوراست " یا " تما می احوال‌ماریهدرکتاب صفات الصالحات مذکور 
است " -اگر چه‌تصریحی نشده‌ولی میتوان‌احتمال دادکه‌این کتاب‌نیزازآ ثارخودوی‌باشد . 


ینبوع الاسرار 


یکی از آثار نغیس کمالالد ین حسین خوارزمی کتاب ينب وع الاسرار اسست 
فی نصایح الا برار » در پند و اخلاق و حکمت‌وعرفان »همچنان‌که د رسرآ غازیداناشاره شد . 


(۱) ص ۱۱۵۹ 
۲ خداکند که نسخه بد ست نااهلان نیفتاده با شد تا از ميان برود . 
(۳) کتاب حاضر ص ۲۷۱ 
۴ - ص ۱۹۶ و ۲۲۰ نسخه عکسی کتاأبخانه مرکزی دانشگاه تهران 
اد کنیزک 5 أ ست ضر رت 
(۵) مراد کنیز قبطی که زوجه حضرت رسول اکرم ص بود و آن‌حضوت را از وی 


مق_دمه ۴۹ 


این کتاب مشتمل برمقد مه‌ایست مختصر و دومقاأله‌وبیست باب ویک خاتمه , حاوی 
مطالبی درفضایل معرفت حضرت باری و شناختن طریقه بندگی و آشنائی باداب و رسوم 
زندگی و بسیاری مطالب دیکر که بکاربستن و فراگرفتن آنها مایه* فلاح و رفاه انسانست . 

نویسنده* کتاب درتالیف اثر خویش همهء جابآثار عارفان پیشین نظر داشته و 
تاحدامکان سخنان نغز وشیوای آنان را برگزیده و گردآورده است . 

ازجمله کتابپا ومآ خذی که بیشتر موردتوجه خود قرارداده » بعد از آیات قرآن 
کریم ۲ روأیات و احاد یث‌نبوی در درجه* نخست رسالهء قشبر یه واحیاء علوم الدین‌بوده 
است » از زین‌الاسلام قشبریو حجه‌الا سلام امام محمد غزالی » سپس‌شرحتعرف و مر صادالعباد 
و کیمیای سعادت . که همه آنها ازامهات کتب اخلاقی و عرفانی زبان پارسی و تازیست . 
و بعض کتب تفسیر و منظومه‌های عرفانی دیگر چون آثار مولوی و عطار و سنائی وخاقانی 
و سایر سختوران 14 

برروی هم شاید بتوان گفت که این مجموعه منتخبی است از عصاره* کلمات نغز 
عارفان گذشته » و چکیده‌ایست ازکتابہا و سخنهای دلاویز ا و وارستگان‌تازمان 
موالف . که نویسنده*آن باایراداتعار وآیات واحادیث وحکایات‌دایره* اطلاعات و سخن 
آنان را وسعت و کمال‌بخشیده‌واز این راه اثری‌جدید در ارف اسلامی پدید آورده‌است . 

آنچه درا ین‌کتاب برزیباشی و آرایش آن‌افزودهاست نقل‌حکایاتی شیرین‌و عبرت انگیز 
است که‌مو*لف‌بمناسبت مقام بذکر آنهاپرداخته و نیز اشاراتی‌بشرح حال و زندگانی برخی 
از بزرگان متصوفه و عرفاو حکیمان و امرا* و شهریاران و انبیاء» که پاره‌ای از این مطالب 
پربپا را در جائی دیگر شاید که بآسانی نتوان یافت ۲ . 

ذکر آیات واحادیث و درج امتال واشعار پارسی و تازی در لابلای مطالب کتاب 
از هنرهای دیگر اوست که موءلف با تردستی و مپارتی تمام آنہا را در قالب حکایات و 


۱ - بدیپیست که‌مو*لف ر | غبرازاینهاما خذ بسیار دیگری نیزبوده است که پاره‌ای از آنها 
را خود نام برده و در فهرست آخر کتاب ذکر شده است و برخی را نیز این بنده از آنها 
بی‌اطلاع مانده و نشناخته است . 

۲ - مأنند حکایت‌العفوگفتن پیغمبرص ۴ یاحکایت حضرت موسی و درخواست‌او از خدا 
که مونس او را درآخرت باو بشناساند ص ۲۷۰ یا حکایت شاهی که بشکار میرفت که ناقص 
و ناتمام مانده ( ص ۱۷۸) و حکایات دیگر . 


مدمه ۰ ۵ 


مطالب ریخته و بدین‌طریق درک مسائل عرفانی ومعارف اسلامی را رغبت‌انگیز و آسان تر 
کرده است . 

شیوه* أو درتدوین مطالب چنانست که نخست آیأتی| ز قرآن کریم و احأدیثی را 
که در شرح و تفسیرآن‌روایت شده » می‌آورد . سپس در توضیح و بیان آنها بنقل کلمنات 
بزرگان و درج روایات و حکایاتو ذکر قصص و امثال می‌پردازد .و در خلال مطالب هرجا 
مقأم نیت دلنشین ازشعرا » و سخنوران عارف آگاه » و گاه‌از خویش زینت 
گفتار یا ا 

برخی از این حکایات » از متون تفسیر و روایات » و بعضی‌از منظومه‌های مولاناو 
عطار و بوستان يا سس شده‌که موالف آنها را با بیانی‌ساده وشیرین بشرح آورده 
است". و پاره‌ای خود داستانهائیست که از سایر کتابپا باتواریخ و سیر نقل گردیده. 

بعد از ذکر آیات و احادیث گفته‌های مشایخ رأ نیز برای تائید سخنہای خویش 
حجنی می‌شمارد و در هر باب بنقل قولی ازآنہا می‌پردازد که نمونه‌های آرزنده آنرا در 
غالب صفحات کتاب میتوان بازیافت . 

آنجاکهآبات قرآن‌واحادیث بااشعار تازی‌را بپارسی برگردانیده »نبزسخن‌گزاری 
و مهارت خویش را در کارترجمه بخوبی نشان داده‌است . و برروی هم چنین می‌نماید که 
درجای خود گزارنده‌ای تواناوترجمانی دانا و قوید ست‌بوده‌است گواه‌د یگری‌براین معنی 
اثر نفیس و معتبر او " المقصدالاقصی فى ترجمة المستقصی " است . که نموداری ازمهارت 
او در کار ترجمه است . و شرح آن ع از این پیش گذشت . 


۱ -مأخذ بیشتر آنپارا تاآنجا که بدستآمده در حواأشی‌کتاب بازگفته‌است‌وبرخی رانیز 
ناگفته گذاشته است » که مشت نمونه* خروار است و اندک نشانه» بسار . 

۲ - مانند حکایت پیمان‌بستن صاحب خانه‌باخانه* خویش ( در ص ۲۲۱) که‌مضمون آنرا 
از غزل مولانا گرفته . یا نفستن‌کسی برشاخ درخت و اره‌کردن بن شاخ ( ص ۱۲۰) که در 
بوستان نیز آ مد ۵. یادوستی‌باغبان و خرس( ص۱۰۶ ) که‌از صحبت‌نامه عما د فقیه مقتبس 
است و در مثنوی نیزآمده. یأحکایت‌نحوی و کشتیبان‌ونقاشان چینی‌ورومی ( ص ۷۹ )۰ 
وص ۱۶.و بسیاری حکایات دیگر که درمصیبت نامه بنظم آمده است ( ر ک تعلیقات‌و 


حواشی ) . 


مقس مه ۵۱ 


از امتیازات دیگر این کتاب نقل باره‌ای ابیات و اشعار است از غالب سخنوران 
مشپور » که آین اشعار درد یوان آنها بنظر نمبرسد . وحال آنکه بنا بتصریح مو ءلف و وجود 
قرائنی » شعر از آنهاست . و گاهی ابیات پس و پیش آن نیز نقل شده است . و این کتاب 
وسیلتی و راهنمائی تواند بود تابرخی ابیات و اشعار گم شده* آنان پیدا و شناخته‌شود . 
چنانکه‌پاره‌ای‌از ابیات مثنوی‌راکه مو*لف درکتأب نقل‌کرده »در نسخه‌هأی مثنوی‌نمی بینیم 
وبعضی غزلہا را که بتصریح مو*لف‌از مولاناست »در دیوآن‌کییر یاکلیات شمس نمی‌يابیم 
همچنین آبیاتی را از خاقانی و عطار و سنائی و دیگران . نظیر شعرهای زیر . 
به بند عمر چه ماندی بمیرتا بوهسی_. که طوطی از پی اين مرگ شد زبند رها 
گرحله* حیات مطوز نگسسرددت ‏ آن دم که دریماندت این‌کسوت از با 
عقل اگر در راه حق ره بین دی فخسسورازی رازدار دينب دی 
ذکر نام برخی کتابپای‌گمشده و نایاب نیز درتأءلیفات و آثار او. خودرهنمودیست برای 
بازیآفتن این‌گنجینه‌های‌نفیس ‏ که‌باید به جستجویآ نها پرداخت . مانند کتاب طیبالحبیب - 
خالصه‌الحقایق با خلاصه‌الحقایق و تحفه‌الابرار فی افضل الاذکار و غیره" . 

بطوری که‌اشاره شد یکی از خصوصیات مهم این کتاب‌نقل آیات و احادیث است 
و شرحی که‌برآ نهانگا شته‌شده وذکرسخنهای عرفاومشايخ کرام » نظیر سایرکتابپای‌عرفانی 
اهل تصوف . و بیشتر مطالب آن نیز از همان دست است . و شاید بتوان گفت در مسائل 
عرفانی اساس و بنيادهمه* کتب‌اهل تصوف بتقریب یکیست وچگونه چنین‌نباشد که ماءخذ 
و منشاء همه آنپا یات قرآن کریم و احادیث حضرت مصطفی و سایر ائمه* هدی است . 
و در آخر سخنهای پاکان و نیکان ومردان راه خدا. که‌این سخنان نیز همه برپایهتعالیم 
عالی اسلامی نهاده‌شده است . دراین‌کتاب نیز این‌گونه‌مطالب‌باکم وبیش اضافه و نقصان 
و بصورتهای مختلف نقل گردیده . 


۱- رک ص ۱/۲۵۹9۶/۵۷و ۲/۲۹۲۱۱/۲۷۴و ۲/۳۰۷ وحواشی مربوط به‌آن صفحات . 
۲ -رک ص ۲۱/۱۷ و ۱۶۲۴۴ و ۲۱/۲۴ و ۱۹/۲۲۹ و ۱۷/۲۴۷ و ۱۲/۲۸۹ و ۳/۳۰۱ 
و حواشی آنپا - کلیات شمس‌چاپ دیگریست ازغزلیات شمس تبریزی غیر ازدیوان‌کبیر . 
و بین این دومجموعه‌از غزلیات شمس‌اختلافهائی مشپوداست غزلپاوابیاتی‌دریکی‌هست 
که در دیگری نیست و بالعکس. 

۳ -ر ک ص ۱۲۳ و ۲۰۰ وص ۴۶ تا ۴۸ مقدمه . 


مدمه ۲ ۵ 


چنان که سخنی را در باب شکر و رضا یا حلم و حیا ؛باتوکل بخدا.امام قشیری 
بنظم درآورده‌اند . در آخر حسین خوارزمی نیز از آنان‌گرفته و بگونه* دیگری بشرح و بسط 
وآرایش مطلب پرداخته و اشعار و حکایاتی چند نیز برآنپا افزوده است . 

میت این احادیث‌از حضرت رسولاکرم منقولست » صلی‌الله علیه‌وآله :و چندی 
از عایشه و خلفای‌راشدین و چندی‌ازصد یقه؟ طاهره فا طمه* هرا علیپاسلام الله . د بسیاری 
نیز از حضرت علی و حسنین و امام صادق سلام الله علیپم آجمعین . 

تعداد وشماره احادیث‌روی هم رفته بردویست روایت بالغ میگردد » و این شمار 
خود جدا از "یات قرآنی و سخنان عارفان بزبان عربیست که شمار آیات‌قرآن خود از 
دوبرابر احادیث افزونست . 
احادیت است که نقل‌بسنی‌گردیده و بغالب‌آنها در تعلیقاتاشاره شد ' . و برخی رانیز 
باید که‌در کتب احادیث جستجو کرد و بدست آورد . 

این کثرت احادیث و اخباربنده* مصحح رابر آن‌داشت‌تا در تعلیقات‌کتاب‌بایی 
جداکانه بدان اختصاص دهد و هم در شرح احادیث بذکر یک يا دو سه مأخذ اکتفا نشود 
و غرض از این کار آن بود تا با ملاحظهء ما خذ‌عدیده. بیشتر أحادیث و امثالی که ميان 
عارفان مشور و درکتابهای‌ادبی زبان بارسی مصطلح و معمولست شنا خته‌گر د دوهم احادیثی 
از مپجور و گاهی اصلی از جعلی و صحیح از سخیف تا گرد 

در برخی موارد کتاب حکایات و عبارات و اشعار و اثاراتی در مدح‌شهریاران و 
امیران و اطاعت‌بی‌چون و چراازفرمانآنا نآمده‌است که‌شاید بتوانآنرا خرده‌ای برمولف 
گرفت . ولی باتوجه‌بصدها نکته* اخلاقی و عرفانی وجود این مطالب از ارزش والای این 


۱ از جمله رجوع شود به ص۱۱۲ /۱۶ و ۲۱/۱۲۲ و۱۸/۳/۱۳۵و ۱۶/۱۵۰9۱۰/۱۴۹ و 
۴ ۱۲ و ۲۶۵ و ۰۱۳/۲۶۶ 
۲ -در تتمیم این کار جپدیبسیار کرد و رنجی فرأوان برد و اکر چند غالب آنپا درمیان 
کتب احادیث وآثار عرفاجائی معین داشت ولی یافتن مآخذ بعضی‌نیز بسیار دشوار بود 
و در مواردی معد ود باناکا می روبرو گرد یدازجمله ر ک شرح أحاد یثص ۲ و ۳۶۴ 
و ۳۵۴ و ۰۳۸۷ 


مدمه ۵۳۲ 


کتاب » که مجموعه‌ایست ازادبیات اسلامی‌و انسانی »نمی‌کاهد .از طرفی‌بستگی وپیوستگی 
ادبیات را با آتارگذشتگان واوضاع‌اجتماعی هرزمان‌واخلاق و عادات مردمنباید فراموش 
کرد . و پنآبهمین مقتضیات بوده است که در گذشته هزارها دفتر و دیوان بنام شاهان و 
آمیران فراهم آمده است . که هم آئینه‌ایست ازطرز افکار و وضع زندگی مردم آن روزگار . 
و هم نشانه‌ایست از خودکامگیو جاه‌طلبی این فرمانووایان‌نامجو و قدرت مدار. . . و در 
این زمینه سخن بسیار است که بجای خود گفته خواهد شد انشاءالله! . 

از نکته‌های دیگر آنکه . 

در ذکر مطالب‌گاه بعباراتی میرسیم که موءلف آنہا را عینا " یانامختصر تغییری 
از کتابهای دیگری نقل کرده‌است و در تعلیقات نمونه‌هائی از آنها ذکر شده " . این شیوه 
که البته بدومنحصر نیست در آثار غالب پیشینیان نیز پیشنه‌دارد چنانکه‌مولوی درمجالس 
سیعه عباراتی رااز سنائی »و صاحب تاریخ‌سجم صفحاتی را چنداز کتاب الععجم » بی ذکر 
نام ماء*خذ نقل کرده‌اند . و عوفی‌حکایات مورو زنبور و اسفپسالاری‌را که بی‌اجازه بخانه؛ 
زاهدی درآمد و پیرزنی که خانه* او را بستم خراب‌کردند آو بسیاری حکایات دیگر را از 
کتابپای دیگر گرفته و غالبا " ذکری از مآخذ آنها بمیان نیاورده است . 

در اینجا نکته* گفتنی‌یکی آنست که موءلف ما در این‌کار نیز شیوه* امانت‌داری 
را پاس داشته و دربیشتر موارد از ذکرما خذ فلت نورزیدهاست "و صریحا بذکرنام آنها 


۱-رک ص ۴۳۲ و ۴۴۶ .دراین باب مصححرا کتابی دردست تاء لیف است‌که ازآن بحثی 
مستوفی خواهد شد . 

۲-ازجملهر ک ص ۶۷ و ۳۰۵ و ۳۲۵ و ۳۲۸ -وص ۱۴۱و ۲۱۶ و 9۳۱۷ ۱۴۴ و ۴۶ و 

۹ ۱۹۷ و ۲۸۷ و ۲۸۹ و ۰۲۹۶ و حواشی مربوط بآنها . 

۳ این حکایات را در ص ۱۲۴ و ۱٩۱‏ و ۱۹۲ متن کتاب میتوأن دید . 

۴ تنہا در مواردی معدود است که دیده میشود مطلبی از کتایی نقل شده و ماءخذ آن 
روشن نیست مانندنقل عباراتی ازالتوسل‌الی‌الترسل که‌چند بار بی ذکر ما*خذ در کتاب 
آمده است (ر ک ص ۸۴ و ۱۲۱و ۲۷۶و ۲۷۹ و ۲۸۲و۰۰۰ و حوأشی‌مربوط بآنہا . وپندارم 
که این " منشورولایت جند "که عبارات منقول‌از التوسل پاره‌ای آزآنست ازغایت فصاحت 
در میان خوارزمیان‌مشپور و معروف‌بوده و نظیربرخی اشعارکه در حکم امثال سایرآمده‌اند 
حاجتی بذکر ماءخذ نداشته است . 


مدمه ۵۴ 


پرداخته است چنانکه‌جای جای آمده است.«دمقتدایاهل تصوف‌شارح‌تعرف در تفسیر قول 
رابعه چنین‌گفته است .امام قشیری آورده‌است که‌محل توکل‌قلب است حجهالاسلام غزالی 
در احیاءالعلوم چنین آورده است و .۰ .. 

نکته دیگرپیوند دادن حکایات و مربوط ساختن عبارات ومتصل‌کردن‌این‌اشارات 
و کلماتست و تلفیق مطالب‌بیکدیگر که همه جا بامپارت‌خاص انجام داده و اگرچه گه گاه 
طوطی طبعش ازشاخی بشاخی نهسته و ازگلی بگلی پرگشوده‌است ولیرشته*پیوند مطالب 
را هیچگاه از هم نگسته است . 

حضور ذهن و قدرت حفظ ووسعت احاطت و کثرت محفوظات موءلف نیز خود از 
نکته‌های بدیع و شگفت‌انگیز است . وچنین می‌نمایدکه مطالب‌کتاب رااز پیش‌بخاطرداشته 
و هریک رابموقع خویش از لوح‌ضمیر برصفحه* کاغذ نکاشته است و شیوه‌ای‌را که او در نقل 
عبارات بکار برده بگمان من نه چنانست که بتوان احتمال رونویسی در آنا داد . 

چه گاهی پس از بیان سطری از عبارات کتابی » به مقتضای " الکلام یچرالکلام " 
از بیان باقی عبارات عدول کرده بایرآداشعار و عبارات کتاب دیگر می‌پردازد . با بذکر 
حدیث و آیتی از قرآن‌متسک میشود و اگر باقتضای‌ضرورت ادامه آن عبارت را لازم بیند 
بسا که پس از ذکر مطالبی دیگر بنقل باقی نها می پردازد . 

چنانکه‌درص ۲۱ ۱آنجاکه جای جای‌عبارات مرصاد را نقل کرده ناگهان سطوری 
چند از عبارات بپاءالدین منشی بغدادی صاحب التوسل را آورده‌و بلافاصله اشعاری از 
مولف در خلا ل مطلب آمده سپس بذکر عبارات‌و حکایاتی ازعرفاو نقل مطالبی از کتاب 
احبا و قشیریه و شرح تعرف پرداخته‌است و ما غالب این حکایات و احادیث و روایات را 
در کتابهای مختلف می‌یابیم . 

نظیر اين معنی را درمثنوی مولانا بخوبی می‌توان دید که سخن از پی سخسن 
می‌شکافد و بمنأسبتی درپی‌حکایات دیگرمیاورد و مضمونی با شرح‌حد يث وآیتی‌راباقتضای 
کلام بیان می‌کند و آنرا شرح و بسط میدهد . 

دیکر آنکه غالب راویانو مذکران و قصه گویان در آزمنه پیشین چنین بوده‌انسد 
( و شاید اکنون نیز چنین بأشند ) که‌بمدد حافظه‌ای‌بس قوی و باتکرارحکایاب و روایات » 
مطالبی را در گنجینه‌خاطر محفوظ داشته ودر محافل و مجالس و منا 


بر همواره باعباراتی 
یک‌سان بر زبان می‌آورده‌اند . 


و آنگاه قرائن دیگری بنظر می‌رسد که مو*ید این پندار است . از آن جمله نقل 


مقدمه ۵۵ 


عباراتی است از التوسل که در دو جا تکرار کرده وهربار آنرا به‌منأسیتی آورده است . ۱ 

دیگر آنکه در عباراتی که تردید در حدیث بودن آن داشته به‌نفی و اثبات آن 
اعتنایی نشان نداده ولی عین عبارات راباعنوان دیگریبانند" قضیه‌مرضیه "یا" بک " 
وامتال این کلمات آروده است ۲۰ 

دیگر آنکه این کتاب و سایر آثار او مشخون ازابیات متنوی و اشعاری از قصاید, 
غزلیات سخنورانی بزرگست که‌استنادواستشهاد با نهامستلزم بخاطر سپردن آن اشعار و 
مهمتر آزآن حضور ذهن و احاطه* کامل به‌آنهاست .۳ 

قرینه*دیگر آنکه نقل‌اين عبارات‌واشعار همه‌جا باصطلاح " رونوشت مطایق‌بااصل " 
نیست و گاه اختلافهائی بنظر می ر سد که خود قرینه‌ای‌قوی برای حفظ داشتنآ نهامی‌باشد 
و این مطلب گذ شته ازعبارات و نثرهای‌کتاب در اشعارنیز مصداأق دارد ِ چنانکه در ذکر 
اشعاری از مولانا دوغزل‌را که بیک وزن و قافیه است و هردو را بخاطر داشته بر اثرتوارد 
یا سپو و نسیان که خاصیت طبع انسانست ۰ برخی ازابیات این‌غزل را بابعضی‌ابیات غزل 
دیکر درآ میخته است یامصراعی از غزل اول را بامصراعی از غزل‌دوم که معنی‌آن مناسب 
افتاده آورده است . ۴ 

نشانه‌های دیگری از این قبیل بسیار است که با ملا حظهو دقت کامل در آنپهاشاید 
روا باشد بگوئیم آنچه راکه‌برصفحه دفترنگاشته‌از لوح خاطرآورده و درهنگام تاءلیف‌کتاب 
و نقل عبارات عین نسخه ها را پیش چشم نداشته است . 

هر چه هست اقرار بايد کرد که عبارات کتأب در برخی از موارد باعبارات ما خذ 
آن کم وبیش هماأنند است » با دست‌کم‌رنگی شدید از آنها پذیرفته . ومولف در هنگام 
تاءلیفاثرخویش اگر از آن‌ما خذاستنساخ نکرده‌سخت تحت‌تاءثیر عبارات و شیوه* گفتار 


آنہا قرار گرفته است . 
سخنی در سبک کتاب -و این رنگ‌پذیری و تا*ثر ونظرداشتن بعبارات و 
واختصاصات آن تعبیرات دیگران خود سیب گردیده تا نثر کتاب 


همه‌حاأیکد ست و یکنواخت ا شاه گاه در اوج 
سادگی وروانی ۰ وگاه درکمال‌تکلف و دشواری » وزمانی نثری‌میانه و بین‌بین » و درغالب 


۱-ر ک ص ۸۴ و ۲۸۱ ۲-رک بەص ‏ ۱۶و ۲۸۲ 
۴-رک به حواشی ص ۳/۱۸۷ و ص ۲۰/۲۸۷ 


مدمه ۵۶ 


موارد نثری متعارف و مسجع ولی بی‌تکلف باشد . ۱ ۱ 1 
آنچه در باره* سبک کتأب و خصوصیاتآن در خورگفتن است یکی وجودترکیبات 
۱ 1 3 : + .. فا همه۲۶: سابقه؛ 
e‏ 4 ۰ رم ۰ A‏ زو ۶ 
استعمال دارد ولی بکارگرفتن آنہا در این کتاب خود از موارد دیگریست رو ج 
و سیب تائید آنها تواند بود . و برخی از آنپا عبارتست از . 
آب زده = شسته و تمیز 
آن سری و این سری ص ۱۸۳ و ۲۸۵ = عالم آخرت و دنیا 
اشکار - شکار ( با الف وصلی مانند استم » اشتر. اشکم ) 
بازخوان‌بازخوان‌س ۶۰ = شعری و آهنگی و مطلبی راتکراروزهزمه‌کردن و برزبان 
وردن . ترکیبی خوش و بد یعسست . 
بان کان 


r 


بشولیده ص ۱۰۸ = آشفته و پریشان 

پگاه = صبح زود 

پیراهن ساختن = پیراهن درست کردن و تهیه کردن 

تبش ص ۱۶۶ = تاب و گرما . بشره* مبارکش از تبش آن زرد شده 
تفسیده ص ۲۲۱ = بسیار گرم شده و تفتیده 

چشم درگذاشتن ص ۱۱۱ = چشم از دیدار چیزی برداشنن 

چفسیده ص ۲۶۸ = چسبیده » ظرف آب ... بدست من چفسیده بود" 
خاموش کردن = سکوت کردن و خاموش نشستن 

دبیرستان ص ۳۲۳ = مدرسه 


دیباچه -( فهرست دیباچهء کمال ) 

دیگر نماز و نماز دیگر = وقت عصر و وقت نماز عصر 
روزنامه ص ۲۰۷ -( فهرست روزنامه* نیک‌نامی ) 
روی نیست = روا نیست . ( اضطراب کردن روی نیست ) 


زنینه ص ۱۹۲۷ = زن » ( در بعضی سواحل شام زنینه‌ای دیدم ) ' 


| -اين واژه را مو*لف در مقصدالاقصی نیز بکار برده . ( برزمین چفسیدم ) . 


٠ e 1 ۳ 1 ۱ .. ea 
. -دوواژه* زنینه و سرپوشیده درشرح‌تعرف‌نیزآمده و عبارأت‌نیزازآن‌کتابست‎ ۲ 


مقدمه ۵۷ 


سپندان دانه ص ۱۵۰ = دانهء اسپند 

سخن گزار ص ۰ -( سخن‌گزاران یگانه) 

سرپوشیده ص ۱۳۶ و ۱۹۷ = مستوره و باحجاب 

سرکا ص ۱۲۹ = سرکه ( دوبار این کلمه را بدین‌صورت بکار برده ) 

شبگیر کردن ص ۲۰۲ = صبح زود بیدار شدن 

قلم گزاران ص ۳۲۰ = نویسندگان و ارباب قلم 

کم‌زن ص ۶۷ = کم‌زننده» آنکه خود را و کمالات خود را کوچک شماود . 

کمینه ص ۲۰۸ -( خادم کمینه و مخلص دیرینه) 

ميان کشادن ص ۱۴۰ = کمربازکردن » ( چون میان بگشاد م و دل براستراحت بستم ( 

میانگی ص ۲۶۷ - میانه. وسط 

ماما ص ۲۶۸ = مأدر ( این کلمه نیز در مقصدالاقصی آمده ) ۱ 

ناجایگاه ص ۲۵۲ = جای نامناسب 

نیوشیدن = شنیدن » ( پند بنیوشی ) 

نقل كردن = درگذشتن و مردن ( آن پیفمبر نقل کرد ) 

نیزهم = ( آين نیزهم درست نیست ) 

و بسیاری کلمات دیگر از اين قبیل مانند انگشترین - حج‌گزاران - در روت 
( = درروید ص ۲۱۷ که از نوع ابدال حروفست ) و ضعیفه ( = زن ) . 

غیر از اینپا باره‌ای‌لغات عربی‌رابصورتی بکار برده‌که‌هرچند با قاعده"آن زبان 
مطابقت دارد ولی درقاموسپا بدین‌معنی که‌مولف استعمال‌کرده‌کمترذکر شده ( یا من‌کمتر 
کک ا رو ار و رادل از اس سای 7 

د یگر استعمال مصدرهای جعلی‌وافزودن لفظ " یت "در آخر بعضی کلمات عربی 
است مانند ملیت- انسانیت- وحدانیت کلیت- انانیت- صمد انیت ماهیت- الوهیت . . 

تبجیل را بەعنى خودو بجای آنچه آمروز در فارسی بغلط تجلیل گفته می شود ۱ 
مکرر بکار برده . کلمه* سلامت را بشیوهء قدما با یای مصدری فارسی وبصورت " سلامتی " 


۱ تاين کلمهرا نظامی نیزدر هفت پیکربکار برده ( ر کف معین ) همچنین سایرکلمات 
چنانکه گفته شد » درآثار ادیی ما سابقه استعمال دارد که برای رعایت اختصار از آوردن 
نمونه و ذکر آنا چشم پوشید . 

۲ رک فہرست برخی لغات دشوار ص ۲۸٩‏ ببعد . 


مدمه ۵۸ 


آورده ۱ . " مدارا" را بصورت " مدارات " بکار برده . ' 

دیگر " ب " تاءکید را برسرافعال چنان که بایدهمه جا مضموم آورده و گاه‌کاتب 
بر بالای آن ضمه یا واوی ( شاید بدل ضمه) گذاشته است . مانند عمارت در زیر 
سنگی بماندونماند . یا بوبیند ( = ببیند ) و بوبینی ( = بهینی ) ۰۳ دیگر " تا" را یجای 
" یا" و " با "رایجای "ب " مکور استعمال‌کرده است .مانند تاهیچوقت (- ياهمچوقت ) - 
هرگزبپشت شت بخا طرمن خطورکر د ها ست تا هیچوقت یاد حور و قصور بخیال من گذشته . رعیست 
با وطن مراجعت کر دند (- بوطن مراجعت‌کردند )- باوضونیزاحتیاجست (- بوضونیز ۰۰ ۰) 

در هنگام تنسیق صفات یا افزودن کلمات بیکدیگر بجای استعمال‌کسره*اضافه 
حرف عطف ( واو) مکرر در مکرر حرف " ی " را بکار برده . ازعاشقی بی‌خویشی مبتلابی 
دلریشی پرسیدند . آیامانند . بجراحتی زخمی‌گرفتارم = بجراحت .مردی صاحب دردی » 
اهل دلی جهان گردی . 

اء مجہول را درآ خر حرف نفی‌که امروز معمولا " بصورت " نه" بکار می‌رود . 
بهمان‌صورت درست خود و " نی " بکاربرده . " گفتند .حق تعالی توبه ما قبول کند یانی . 

دیگر صفت را در تذکیر و تأاءنیث همه‌جا بنابقاعده‌عربی‌با موصوف مطابقآورده 
است و مقامات عالیه . اعمال‌صالحه . براهین‌قاطعه بکار برده . دیگرمصدرهاراتمام آورده 
ولی مصدر مرخم نیزاستعمال‌کرده مانند یافت‌مناصب ‏ و پنداریافت کمال وصول به‌مقصد 
حقیقی ۰۰۰ ص ۰۳۰۵ 

صرف افعال - در صرف‌افعال ۳ خصوصیاأت و امتیازات نثرهای 

کپن و غبره‌در آن دیده می‌شود . چنانکه گاه مضارع 

محقق‌الوقوع را بصورت ماضی‌مطلق و گاه ماضی مطلق را بصورت مضارع و زمان حال بکار 
برده . نظیر عبارت زیر ." جبرئلآمد مصطفی را گفت . برخیز تا ترا به معراج برم . 


با دشمنان مدارا و .... استعمال میشود . 
۳ -رک ص ۱۲۴ و حواشی آن ص ۴۲۷ و مقاله‌ای از استاد دکتر چلال متینی در آین‌باب 
۴-رک ص ۲۹۰ و ۲۰ و ۵٩‏ و غالبا" در زیر صفحأت نمونه هأ ذکر شده 
(۵) این کلمه هم اکنون در اففانستان و برخی نواحی‌شرق ایران بهمان صورت صحیح 
آن بکار می‌رود . 


۵٩ مدمه‎ 


مصطفی بسرمی‌گوید ( = گفت )زمانی باش تا بنمایم که تو مرا بردی یامن ترا بردم ( = تو مرا 
می‌بری یا من ترا می‌برم ) أ . 
گاهی درمیان علامت استمراری " می " و فعل آن‌لفظی رافاصله آورده‌است مانند . 
به بپشت نمی درآید ص ۰ - می‌برآورد ص ۱۴۵ . 
دیگر بای مجہول را در آخر افعال استمراری و غبر آن مکرر بکار برده مانند . 
نهادندی کردندی - یافتندی. 
فعل ماضی مطلق را چند باربصورت ماضی نقلی آورده است مانند . ایاز در آن 
حال استماع این مقال می‌کرد بخاطر او گذشته است ( = گذشت) ۳. 
دیگر فعل " نمود را بجای " کرد " و هم در جای خویش و به‌معنای نشان‌دادن, 
مکرر بکار برده و موارد استعمال‌آن بجای " کردن " غالبا" مواقعی بوده که پای‌بند سجع 
عبارت گردیده است مانند . از آنجا که حس اعتقاداو بود این فقیر وا طلب نمود . ص۸ 
غیر از نچه‌گفته‌شد . اختصاصات د یگر مانند تسمیه پسر بنام پدر ( ص ۱۱۴ و ۱۲۰ 
و غیره) حذف فعل » بکار بردن‌پیشاوندهایی چون فرا" و فرو" و " در" ( ص ۱۱۳و 
۲ ) و استعمال کلمه " حضرت " به‌معنای‌حضور و خدمت (ص ۲۹) و نکته‌های‌بسیار دیگر 
در کتاب دیده می شود که از ذکر و شرح آنهاصرف‌نظر می‌شود . 
در باره*سبک‌ومختصات لفظی کتاب مطالبیاگرچه باجمال‌گفته شد . اکنون چند 
کلمه‌ای هم برسبیل اشارت درباب شیوه نویسندگیو ارزش معنوی سبک آن سخن‌باید گفت . 
بطورکلی نثر کتاب‌چنانکه از این‌پیش گذشت بکد ست‌ویکنواخت نیست ناهمواری 
بسیار در آن دیده میشود . گاه عباراتی بسیار ساده و روان دارد . و گاه آراسته و رنگین 
است . و گاه پرتکلف و سنگین‌واین اختلاف بطوری که اشاره شد قسمتی بر اثر ونگ‌پذ یری 
و تاءثر مو‌لفست از عبارات کتبی‌که مورد استفاده* او قرار گرفته . ولی شبوهو طرز او در 
نگارش همان نثر معمول و متعارف نویسندگان‌قرن هشتم و نهم هجریست مسجع و موزونو 
مزین با یات واحادیث واشعار و انواع جناس و آمیخته بااطناب‌وقرینه‌سازی وجمله‌پو دازی 
و استعمال کلمات مترادف و بکاربردن واژه‌های‌تازی و گاه تتایع اضافات و تطویل جملات 


۱ -أین‌گونه اختصاصات نیز ممکنست مربوط به‌کتابپابی باشد که‌مطالب و عبارات را ازآنجا 
گرفته و یا بخاطر سپرده است . 

۲ - که نمونه* کامل آن در این‌مصراع فردوسی دیده می‌شود . که‌می‌بوی‌مشکآیدازجویبار 
۳-ص ۱۳۹ و نیز رک ص ۱۵۱ و ۴۲ و ص ۰۱۱۳ 


مقدمه ۶۰ 


و در آخر بی‌رونق ساختن عبارات وبندرت درج‌اشعاری سست‌و بی‌آرزش‌از خودکه بنداری 


بی روبه و فی‌آلبد یپه‌سروده است . برروی‌هم آگرچه اشعاری خوب ونثری گیرنده و مطلوب 
دارد ولی در مواردی‌هدود نیزضعفی در اشعار و تکلفی‌در عبارات و گفتار او دیده‌میشود 


روش تصحیح 


برای تصحیح کتاب » چنان که درآ غاز بدان اشاره شد . نخست با مشکلی عظیم 
روبرو گردید . و آن‌دست نیافتن‌به‌نسخه دیگری‌بود تا در رفع مبهمات وحل مشکسلات 
بتوان از آن استفاده‌کرد . و نسخهء موجود نیزغالبا "با سقطه و خطا و سپو واشتباه توا*م 
بود ا . و آنچه را که از روی قرینه‌وحدس احتمالی بدرستی آن میداد »پس ازتحقیقاتی 
خلاف آن پد ید ميآ مد . و این‌پیچیدگی و ابپام‌همچنان دوام داشت » تا در ضمن ادامه 
تحقیق وقتی بفصلی‌باز رسید که درک مطلب آن مطلقا مبهم و نامفهوم بود ؛ وهم بخاطر 
آورد که این مطالب را شاید در کسوت عباراتی دیگر پیش از این در مرصادالعباد دیده 
است . برای استقصای‌بیشتر بدانجا رجوع‌کرد اتفاق را گذشته‌از آنکه مطالب مبہم مفهوم 
و روشن گردید » چنان دریافت که عبارات‌هر دو کتأب‌نیز بسیاربهم نزدیکستو با ادامه؛ 
مطالعات و دقت در مطالب‌سایرصفحات » یقین حاصل‌شد که موءلف در تأءلیف اثرخویش 
در مواردی بدان کتاب توجه کامل داشته است . 

این نکته مصحح را برآن داشت تا همچنان که شیوهء محققان و وظیفه* آنانست 
در مندرجات‌کتابها و آثار دیگری‌که مو*لف‌ازآنها ذکری‌بمیان آورده‌خوض و غوروتفحصی 
بیشتر کند . و از بخت بلند همین امر تا اندازه‌ای سبب موفقیت و کامیایی گردید . 

این بود مفتاح‌حل مشکلات و راه‌گشای کشف مجپولات که مرا بادامه* کار دلگرم 
و امیدوارساخت واز این پس همه جا در اندیشهءیافتن مآخذ حکایات‌وروایات و احادیث 
و عبارات عربی مندرج در این کتأب‌برآمد » و در مورد ابیات و اشعار مفلوط آن نیز همه 


۱ -آين نسخه بقطعی کوچک و خطی نستعلیق‌خوش تحریر شده . هرصفحه مشتمل بر ۱۷ 
سطر است . مطالب‌وعبارات را بدنبال‌هم نوشته . ولی شعر ها را گاه باخطوط و جداولی 
از نثر جدا ساخته است . تاریح‌کتابت رمضان ۸٩۱‏ و کأتب آن‌محمد فرزند شيخ محمدبن 
حسن بن محمد حافظرافعی است » غفرالله‌له . و بشماره ۵۰٩۳‏ در کتابخانهء مجلس 
ورای أسلامی مضبوطست . 


مقدمه ۶۱ 


کوشش خود راصرف شناختن گوینده*شعر ساخت و با این دستاویز وجود این نقیصه یعنی 
نداشتن نسخه بدل را جبران کرد . در عین‌حال آقرار دارد که این موفقیت هرگز بطور 
دلخواه‌و کامل نبوده و برای خود وی‌هم شایستگی قبول نیافته است . چه گاه براثر وجود 
سقطات و جایجا شدن‌کلمات و در هم ریختگی عبارات » آن چنان مطالب کتاب‌دستخوش 
تحریف و اضطراب کردیده‌است که این بنده‌فعیف هم از آن چیزی نفهمیده ناچار بنقل 
عین مندرجات نسخه اکتفا شده؟ و اصلاح‌آن بلطف عمیم و ذوق سلیم ارباب سرنت 
بازگذاشته شده است . 

اینک روشی را که در تصحیح این‌نسخه بکاربرده است بشرح‌زیر ازنظر خوانندگان 
ارجمند میگذراند . 

۱ -آیأت‌قرآن کریم را که در مجموع پیش‌از چند مورد اشتباه نداشت با مراجعه 
بکتاب الله اصلاح کرد . مگر جزئی از آیتی را که ندانست مقصود مولف کداست و آنرا 
بهمان‌حال‌باقی گذاشت و عین‌مندرجات نسخه را بنقل "ورد " . 

۲ - برای تصحیحالفاظ احادیث‌نبوی واشعار عربیو امثال‌تازی که‌سراسرمشحون 
از غلظ بود » بکتب احادیثو امثال و دیوان گویندگان اشعاررجوع کرد › و مآخذ دیگری 
از کتب پارسی و تازی و آثار اهل ادب . 

در نظر داشت تا صورت یک بیک اشتباهات و اغلاط نسخه را در شرح احادیث 
و حواشی بازنمایدو عین آنچه را در نسخه آمده در آخر کتاب درج کند ولی بنابرعایت 
اختصار چون این کار را اطنابی ممل و عملی بی‌فایده دید از اقدام يدان چشم پوشید . 


1 الت این مرار ددر دیل صفعات و حواهی وضلیفات اعاره غده: چنانکه کا ت 
سه ماهی (ص۱٩‏ ) اشعاراین‌فارض و غالب اشعار خاقانی وبسیاری از اشعار عربی و ووو 
بدین‌طریق اصلاح شد . مراد ازحرف " ن " و " نسخه "و " متن " در ذیل غالب صفحات 
همین نسخه* منحصر أست‌که برای تصحیح مور داستفاده قرار گرفته . وگاه اکر اصلاحی در 
متن بعمل آمده و در ذیل صفحه کلمات و علاثم مذکور ذکر نشده . باز مقصود کلمه‌ایست 
که در متن نوشته شده که چون نسخه متعدد نبوده» نیازی بتذکار ندیده است . 

۲ -و این از جمله مواردیست که یااین‌عبارات درجاثی نیامده یا اکر آمده است موالف 
آنها را( بگمان بنده ) از محفظه* خاطر و بامختصر تفییر و بنوع دیگری نقل کرده‌است و 
هنگام کتایت و استنساخ دستخوش تغییر و تحریف گردیده ( رک مواردی که از مرصاد یا 
التوسل مطالب وعباراتی گرفته شده ) . 

۴ رک ص ۲۸۲ و حواشی مربوط بآن . 


مدمه ۶۲ 


لاجرم همهآ نهارا تاآنجاکه مقدوربودوازعهده برآمداز روی ما خذی که بدست آورد اصلاح 
و نقل کرد . و از ذکر غلطپای نسخه غالبا خودداری شد . ونیز در انجام این کار از ذکر 
صورتهای مختلف‌احادیث وامثال در بیشتر موارد خود داری گردید . و اگر عبارت حدیث 
در نسخه بوجہی بودکه با مندرجات کتب احادیثاختلاف داشت ولی درمجموع باسنی 
و مضمون آن مطابق بود . صورتی‌را که در نسخه آمده أست‌نقل کرد . که ضبط نسخه شأید 
خود صورت دیگری از ضبط حدیث باشد ۱۰ 

۳ - در تصحیح اشعار پارسی از مثنوی مولانا و غزلیات شمس ( کلیات شمس و 
دیوان کبیر ) و خاقانی و سنائیوعطار و ظهیر و عمادفقیه و سایر گویندگانی که شعر آنان 
را بازشناخت مدد جست" . در این مورد نیزاگر اختلافی در بین اشعار مندرج در متن و 
دیون بنظر رسیدکه خایرهنی نبود و صورتی قابل قبول و گاهی مرجح‌داشت آنرابیمان 
حال باقی گذاشت و عین نسخه را در متن نقل کرد و آنجا که لازم مینمود بدل آنرا نیز 
در زیر آورد تا ضبط دیگری‌از صورت شعر در دست باشد . و در غیراین صورت با ملاحظه 
مندرجاأت دیوان باصلاح آنہا پرداخت . 

۴ - درتصحیح عبارات کتاب‌چنان که مکرراشاره شد از کتبی که مطالبوعبارات 
از آنہا اقتباس و منقول گردیده یاری جست . در اینجا نیز اگر اختلافی در نقل عبارات 
دیده شد که دارای معنی ومفپومی جداگانه و مناسب بود عین عبارت نسخه را درج کرد 
و بمندرجات و عبارات ما خذی‌که موءلف‌بآنها نظرداشته است‌توجپی نشد . بعبارت دیگر 
از وجود آین‌گونهما خذبرای رفع آشفتگی عبارات و تصحیحا غلاط و اصلاحا شتباهات موجود 
در نسخه استفاده گردید نه برای تطبیق و تعیین اختلاف آنها با یکدیگر . 

۵ - حکایات و اشعار و عباراتی‌را که احتمال‌اشتباهی‌در آنهامیرفت » ولی‌ماءخذ 
آنها را نیافت آنچه راکه توانست باتوجه بسایر مطالب کتاب و آثار دیگر موءلف و شیوهء 
نوشتن آو» با درکو سلیقه*شخصی با استمداداز است دان‌صاحب‌نظراصلاح کرد وب افزودن 
ج ن ا ا 
۱ از جمله ر ک احادیت " ان‌اللسه لاینظر الى رد [: الاسلام غریبا " 
و " وب اشعث اغبر. ۰۰" و . 
۲ - آنجاکه مو*لف‌تصریح بنام سرایندهشعر کرده بود خودکاری آسان‌بود ولی درمواردی 
بسیار که نام سرایندهء آن ذکرنشده با اگر ذکر شده اشتباه بوده مد تہا بجستجو و صرف 
وقت پرداخت . ( ر ک ص ۷ و ۲۷۵ و و۱ و ۰و يت گر 


مش د مه ۶۳ 


یاکاستن یاتغییر محل حروف‌وکلمات و عبارات‌تاحدی آنہارا بصورتی موجه و با معنسیو 
تابل قبول درآورد . ولی‌در هیچ حال و هیچ گاه طریق حفظ امانت را از دست‌نگذاشت و 
آنچه راکاتب‌نوشته‌بود در کتاب‌بازآورد و آنچه را خودبدانها افزودبین الپلالین‌قسرار 
داد و بپرتغییری‌که داد درذیل با حواشیاشاره نمود تا تصوفی‌راکه در عبارات کوده‌است 
برخوانند گان ارجمند پوشیده نماند و اصل‌نسخه همه جا شناخته و معین‌باشد . و آنچه را 
که ازعهده* اصلاح برنیامد یا بدرستی کلمات‌و عبارات نسخه اعتماد نداشت بہمان حال 
باقی گذاشت . 
در شرح‌حواشی و تعلیقات‌وذکر مقدمه کتاب ( بدلایلی ) ۲ همه‌جار عایتاختصار 
را در پیش گرفت و از سرفی‌کامل اعلام و توضیح لازم مطالب و شرح فراخور بعضی سال 
باندک اشارتی بسنده کرد . | فرع زايد براصل و حواشی بیشتر از متن نگردد . 
رسم الخط - دراین‌باب‌هم سخن گفتنی بسیار است . ولی ما راهمچنان 
نسخه , بنایراختصار است . و بشرح دقایق نکات و تفصیل جزفیات 
نمی پردازد . وآنچه‌را هم که متذکرمیشود » بدین‌جهت است 
که در طبع کتأب‌خود را گاهی ملزم برعایت آن ساخنه است . و نیزآشنائی بیشتر با املاه 
ورسم الخط کتایی که از زمان تحریر آن تأکنون قريب پنج قرن میگذرد 9 
ناسخ در نوشتن‌کلمات مرکب . که معمولا " از ترکیب واژه مستقلی پدید میآورند 
پای بند ضابطه و قاعده‌ای نبوده‌است (باشایدرسم نویسند گان درآن‌زمان چنین‌بوده‌است) . 
گاه الفاظی را که‌بطور معمول امروز متصل می نویسند از هم جدا کرده ". مانند - گمراه - 
پروی - شأهرآه- گلبرگ- د بروز کامکار- راهروان- صبحدم - صاحیدل جهانیان - 


| -گاه در مواردی که غلط نسخه مسلم و اشتباه کاتب آشکار و روشن بوده از این قأعده 

عدول‌شده ودادن‌نسخه‌یدلراامری زاش دو بیهوده‌پنداشته است . مانند کم و زياد شدن 

و جابجا شدن نقطه ها یا تکرار کلمات و پس و پیش شدن بعض از حروف و غیره چنانکه 
۱ بلانهایت رسیدرسید " با " اگر زیان شکایت بودی‌بودی ص ۲۷۲" یا " تنازغ " بجای 

ان و رات ویو ان رات وضو" " علافت ان لاف ر کر 
بجای " نگیرد " و بسیاری دیگر از نمونه های آنست , 

۲ -رجوع فرمائید بص ۶۷ آخر مقدمه . ۱ 

۳ - تاریخ تحریر نسخه بسال ۸٩۱‏ ه بوده . ر ک ذیل ص ۶۰ مقد مه . 

۴ این دسته از کلماتراپحال‌خود گذاشت‌وبپمان‌صورت که درنسخها مده بمطبعه داد . 


مقد مه ۶۵ 


آدمیزاد - نیمروز - کمیاب - جایگاه - دلریش - پیلبان و و که‌آنپها را جدا و بصورت 
گم‌راه - بت‌خانه - پی‌روی - گل‌برگ - دی‌روز و ...الخ نوشته‌است . وگاه برخی از این 
کلمات را پیوسته و متصل نوشته » چنانکه امروز می‌نویسند . 

گاهی بعضی کلمات را که جدا و مستقل از یکدیگر هستند متصل نوشته . مانند 
شرمدار ( شرم دار) '. 

" وهمچنین " خوردی " رابجای " خردی " و"خواطر" رابجای" خاطر "وتپیدن 

را بصورت " طهیدن " نوشته است ۲ 

کلمهء "یک " رأبیشتر بکلمه‌ای‌که‌بعد ازآنآمده است چسبانیده .مانند یکلحظه - 
یکزمان - یکساعت - یکروز . 

حرف " را" علامت مفعول بیواسطه رانیز غالبا "با خر کلمات چسیانیدهودلرا - 
جانوا -زبردستانرا ‏ بندگانرا .۰ ...نوشته است . 


کلمهء "بلکه "راگاهی "بلک "و گاه "بل‌که " وگاه 8 بلکه " وهای یشم اه 
چه و که را گاهی " ج " و " ک " نوشته مثلا " هرج هرک بجای هرچه و هرکه . و نیز" که " 


را گاهی بصورت " کی " و گاه بهمان صورت معمول امروز نوشته است ۲۰ 

کلمه* گزاردن " راکه بمعنیاداکردن وبجاآوردنست‌گاه با " دال "و گاهی با" ز " 
نوشته . حق گذاری- شکرگزاری - حق‌گزاران- حج‌گزاران- نما زگزاران‌واین تفییروا ختلاف 
گاهی در یک صفحه مکرر بچشم میخورد .۲ 

کلمات مختوم بحرف " ت " راکه در فارسی بصورت تأی‌کشیده می‌نویسند »بیشتر 
اوقات بشیوه*عربی‌وبصورت تأی‌گرد نوشته است .مانند نجاة -حیاة _ طاعة - قضاة - 
جپه - حضرة ‏ برکه - هراه . . . وق 

همچنین‌گاهی کلماتی‌راکه در فارسی با الف کشیده می‌نویسند . بقاعده* عربی 
با الف کوتاه‌نوشته است مانند حیوةٌ - همسیون هرون صحبه - مشکوة - سموات . . 
بجای حیات . . . همایون ۰.۰ . صحابه . ... سماوات و ..و ...و 2 

در خالب عبارات عربی و آیات قرآن آنجا که علامت جح بر الف و لام " ال" 


سس و ا 
۱ -این‌گونه کلمات‌رادر چاپ کتاب ازهم جدا آوردو غلطہا را هرچه‌دید و متوجه‌گردید 
اصلاح کرد . 

۲ -اين حذف " های آخر " در بعضی‌کلمات باحتمالی ممکنست نوعی‌از تلفظ آن دوره‌ها 
در برخی نواحی باشد . 

۳ -رک ص ۲۲۲ متن 

۴ -آین‌گونه‌کلمات را نیزبقاعده* زبان فارسی بصورت " ت " کشیده در آورد . 


مقد مه ۶۶ 


حرف تعریف مقد مآ مده » یکی‌ازالفپا راحذف کرده. چنانکها طیعواالله - واطیعواالرسول - 
و اتقواالله رااطیعوالله و اطیعوالرسول و اتقوالله‌نوشته است . اولوالالباب . اولوالابصار . 
و اولوالامر را غالبا " صحیح ولی گاه با دو الف نوشته است ۱۰ 

" دنیاوعقبی " را همه جا "دتبی‌وعقبی " نوشته آولی‌مبتلی - اعلی - مقتضی - 
هوی - جنةالما*وی‌راگاه با " الف " و گاه‌با " ی " آورده‌است .برمقتضی‌طبع (- برمقتضای 
طبع ) و " مولی بصره بود " بجای " مولای بصره بود ` . 

کلماتی‌راکه به "های " غبرملفوظ ختم شده‌اند »درهنگام جمع بستن به "ها" همه‌جا 
" های " پنهان کلمهرا حذف کرده . درپاره‌ای‌موارد که احتمال‌اشتباه میرفت " های کلمه 
را باقی گذاشت و جدا نوشت مانند نشانه‌ها - خانه ها دانه ها » که در نسخه نشانها» 
دانپا و .... آمده است . 

باء تاءکید را بر سر افعال جدا و گاه متصل نوشته . بهنگام چاپ کتاب همه جا 
آنرامتصل آورد » چنانکه باید . همچنین " نون " نفی را . مانند " نه کنی نه پرسد - 
نه‌بیند که آنچه‌از فعل جدا بود اصلاح کرد و متصل نوشت . 

بعد از های فیرطفوظ در آخر کلمه , اگر حرف "ی" یجای کسره* اضافه با " ی" 
نکره آمده است درنسخه همه جا بی "ی " نوشته شده . و گاهی‌بجای " ای " همزه‌ای بالای 
کلمه گذاشته شده است .در هنگام طبع کتاب‌تمام آنها را بطوری که امروز معمولو مشپور 
است در آورد .مانند دیده‌ای - درویشانه ای - دقیقه ای بجای دیده* - دقیقه* 


گاف فارسی راهمه جا با یک سرکج نوشته است » که برسم امروز با دوسرکج نوشته شد . 
حزم رادر بیشترموارد " جزم " و " حازم " را " جازم " نوشته است . حرف چ" 
را ج و پ را دربیشتر موارد "ب " وبایک نقطه‌نوشته‌است .همه جابصورت رسم الخط 
امروز با سه نقطه نوشت . ونقطه* " شین " راغالبا " نگذاشته‌ولی در زیر " سین " گاهی 
سه نقطه گذاشته است . 


XK ¥ دا‎ XK 
این‌بود شمه‌ای از مطالبی‌که در مقدمه* کتاب بایراد آن پرداخت . و در همه‌جا‎ 
. خود را ملزم برعایت اختصار ساخت‎ 


۲ - دنبی‌را همه جا اصلاح کرد و بصورت " دنیا" درآورد . 


مقدمه ۶۷ 


ناگفته‌نماندکه در این‌التزام برعایتاختصار نکته‌هائی نیزدر کار بودکه ذکر آن 
را بعنوان اعتذارنابجانمی‌داند .وآن این بود که پس ازمد تی‌که برای‌غالب مطالب‌شرحی 
لایق و توضیحی مناسب‌فراهم آورد ۰ ضمن‌اشتفالبطبع کتاب‌ناگهان‌مصادف با برخی مشکلات 
گردید که رفع آنہا آسان‌نمی‌نمود . نظیر کمیا بی‌کا غذ و گرانی‌روزافزون‌مخارج‌طبع وعدم 
امکائات مالی انجمن » که این‌همه مانعی برای بسط مقال وتفصیل مطالب شد . و دریافت 
که باید تاسرحد امکان‌بایجاز و اختصار بپردازد . ناچار وادی پیموده‌رااز سرگرفت .و در 
مطالبی که از پیش‌نوشته شده بودتجدید نظر کرد . بعضی را بکلی‌حذف نمود ' . وبرخورا 
به‌نهایت ایجازواختصار رسانید. ایجازی‌که‌بناگزیر گاهی مخل‌عنی شد . و اختصاری 
که اگر کسی را سابقه*معرفتی بمطالب کتاب نباشد درک مطلب برای او دشوار مینماید . . . 
حاصل آنکه هیولای‌ایجاز همه جابرسخن سایه افگند . غالبعبارات برموزو اشارات مبدل 
شد . و پاره‌ای‌توضیحات صورت " نوشته‌های تلگرافی "وماولغزپیدا کرد . سانی احادیث 
واشعار تازی حذف شد " . 

درج وجوه‌مختلفاحادیث و امثال و ذکر خطاها و اشتباهات‌نسخه » بطور کامل 
ممکن نگردید . از مقایسه‌ای‌بین بعضی عبارات‌کتاب و مآخذی‌که این‌عبارات ازآنهاگرفته 
شده » ونمونه‌های آن‌نیز فراهم آمده‌بودچشم پوشید . در معرفی‌اشخاص واعلام حق‌مطلب 
کامی ادا نشد. و بیشتر بانوشتن کلمه؛رک‌بفلان کتاب خواننده عزیز را رنجه ا 
از تنظیم فپرست اعلام حواشی و مقدمه‌صرف نظرگردید . همچنین کتابنامه*ما خذیرا که 
مورد استفاده قرار داد در پایان کتاب نیاورد . 

۰ سرانجام ناخواسته‌حواشی کتاب چون " شیری بی‌دم و سر و اشکم و 
بصور تی که اکنون در برابر دید گان شماست درآمد . 

دیگرچه‌بگویم که‌چهکر د هام »و چه‌نوشتهام »وچه‌مطالبی راناگفته‌گذ اشته‌وگذشتهام . 
آبمم از سرگذشت در غم هجر یکسسی از سرگذشت من اینست 

گذ شته از این مسائل » بعضی نواقص نیز که براثر نبودن وسائل در هنگام طبع 


۱ از آن‌جمله است بسیاری ازموارد که درذیل صفحات باافزودن جمله*( رک حواشی ) 
وعده* ادای توضیحاتی در بارهء آنها داد و مطالبی‌فراهم آورده بود که از درج آنہا 
خود داری شد یا غالب آنها را باشارتی اجمالی اکتفا کرد . 

۲ -حسن اتفاق غالب این اشعار و احادیث را موءلف خود ترجمه کرده است . 

۳ -حتی در ذکر مآخذ متعدد و مختلف نیز صرفه‌جوثی شده . 


مق دمه ۶۸ 


۱ و فقدان بعذ ف و علامات در ماشین 
e / ۱ 0 0‏ ۳۵ و گاهی ایس 
i / 7‏ د که‌سبب گرد ید تا غلطهاغی جدید برغلطنهایی که 
لکه‌ها کی بصورت‌نقطه برروی کلمات بود ثه‌سب 
شاید در وقت غلط گیری آزپیش‌چشم گریخته است » افزوده‌شود > و نواقص‌مذکور با سایبی 
دیگر تواءم گردد . 
حریف مجلس ما خود همیشه دل مییسرد ‏ علی‌الخصوص کهپیرایسسه‌ای بر اوبستند 

اکنون پس از عرض اعتذار سزاوار است سخنی چند نیز وراظهار سپاس و امتنان 
بمیان آورد . ازاستادان » و فاضلان »و دوستان ءوکسانی‌که‌بنوعی‌درانجام این مهم بنده 
را رهین محبت خویش ساخته‌اند . 

نخست ازاستا دفاضلارجمند جناب آقای‌دکترمهدی‌محقق رئیس انجمن‌استادان 
زبان و ادبیات‌فارسی » که مرا ازوجود چنین نسخه‌ای‌نفیس آگاه کرد »و هم طبع این کتاب 
را در برنمه* سلسله*انتشاراتآن‌انجمن قرار داد . وباآنکه‌درجریان کار بامشکلات عظیم 
مالی روبرو گردید » باحسن تدبیروسعی جمیل و بذل همت برفع همه*مشکلات پرداخت . 
و کاررا بپایان و سامان رسانید . 

د یگر از استاد مدرس رضوی و استاد محیط طباطبائی مدظلهما » که در بازیافتن 
مآخذ غالب احادیث و حل برخی از دشواریپا راهنما و مشکل‌گشای این‌بنده گرد یدند . 

د یگر از دانشمند محترم آقای‌دکترمپدوی‌دامغانی که‌در تصحیح بعض ازاحادیث 
و اشعار و عبارات عربی کتاب مرا یاری فرمود . 

همچنین ازآقایان دکترحسین‌نخعی و دکترمظفربختیار که‌با مطالعه* مقد مه*کتاب 
و اصلاح بعض عبارات مبپم صمیمانه بااین بنده همکاری نمودند . 

وفاضل محتر م آقای‌عبدالحسین‌حایری رئیس کتابخانه*مجلس » که‌د سترسی‌باین 
نسخه بپایمردی و لطف او صورت پذ برفت . 

وازدوست هنرورگرامی آقای‌زرین‌خط که نوشتن‌خطهای‌نستعلیق کتاب را بی‌هیچ 
توقع و چشم داشت برعهده گرفت » و باسرعت و خوبی انجام داد . 


۱- ما شین مطبعه‌علا مت‌دونقطه ‏ : وتای‌گرد " * " رانداشت‌که‌غالبآنهارابادست‌گذاشت . 


۶٩ مدمه‎ 


درآخر از مو*سسهءچاپ‌وانتشارات‌دانشگاه‌تهران و کارکنان‌بخش" آی . بی . ام " 
بالاخص خانم انسیه‌فردوسی متصدی ماشین‌کردن کتاب که باحوصله و دقت و علاقه‌مندی 
کامل کار را بانجام رسانید . 

و بالاتر از همه از همسر دلسوز فداکار مپربانم خانم زهرا - فریده* سیاح‌پور که 
شب و روز شمع صفت سوخت و کاشانه و محیط زندگی مرا افروخت و همواره نقد هستی و 
سلامت خود را باخت تا موجبات راحت و پیشرفت کار مرا فراهم ساخت . 

جزاهم الله خيرالجزا 


تما م شد مقد مه*کتاب ینبوعلاسرارفی‌نصایحالابرار » در روزفرخندهء نیمه*شعبان 
العظم سال ۱۴۰۱ هجری قمری . مطابق ۲۸خردادماه ۱۳۶۰ خورشیدی بسعی این حقیر 


بسم الله الرحمن الرحیم 

رب وفقن ی للتتمیم حمد و ثنای بی‌غایت و شکر و سپاس بی نها بت حضرت ملکی 
را که ملک او از سمت زوال مبراست .و سلطنت‌اواز وصمت انتقال" معرا . پادشاهی که 
سرافرازی تاجداران بردرگاه‌جلال او از اقامت‌وظایف مسکنت و سرافکندگی‌است » و آبروی 
شهریاران در بارگاه کمال او از ادامت مراسم عبودیت و بندگی . 
از بندگی اوست بزرگی و احترام از خواجگی و منصب و افزونی خدم 
بات هاگ بسا دازام کوش تاهان با شوه و اران 
بر خاک آستان جلالش برابر است قدری فقیر بیکس و سلطان محتشم 
آن حی ازلی و قبوم لم یزلی » که‌حیات و وجودهر موجود رشحه ای از رشحات بحار وجود 
اوست . و افاضه* وجود هر مشهود نفحه ای از نفحات گلزار فیض وجود اوست که بردامن 
قبای بقایش گرد فنا ننشیند و آستین خلعت‌ماسوای او را هیچاحدی بی‌طراز عدم نبیند . 
کما قال جلت اسمائه‌العظام وعمت نعماه الجسام . " کل من علییپا فان و یبقی وجه ریک 
ذوالجلال والاکرام "" بی‌نیازی‌که چاره* مستمندان‌احسان بی انتهای اوست ومرهم جان 


دردمندان درد بی دوای او . 


ز خلق جهان ذات او ہی نیاز همه خلق را لطف او چپاره ساز 
هم از درد او عائقسان را طرب وصالش تمنای اهل طسب 
چو اندیشه را ند اوراه نیست خرد لاجرم از وی آاگسا‌نیست 


دست هیچ فهمی بذیل صفاتش‌نرسیده و مرغ هیچ وهمی در او ذاتش‌نپریده . طایر فکر 
ادراک در طیران هوای هویت‌او پروبال ریختهو بوثی ازگلزار وصالش‌نشنیده وسمندا دراک 
در جولان فضای احدیت ( اثری ) از آثار جلالش ندیده. 


بیت 
۴ 2 
آری گمان مر که بپامردی خرد شاید نهاد در حرم کبریاقدم 
هم گرد خویش گردد پرگاروار بس عقل ارقدم کند زسر خویش چون‌قلم 
گو عقل لاف دانش ذات خدا مزن بارش چو نیست گرد سراپرده‌قدم 
۱ - نسخه : للتمیم ۲ - نسخه : اسقال ۳-آبه ۲۶ سوره؟ ۵۵ 


۴ من . دم 


۲ 


و صلات صلوات و تحف تحیات زاکیات (به ) عد د قطرات‌غمام وانفاس انام و حرکات‌فلکی 
و تسبیحات ملکی برجان نازنین‌صدر نشین صفه* صفا . جان‌جهان و جهان جان اصفیا . 
امام وری‌پیشسوای سبیل امین خدامپبط جبریل 
منشور دار ابوان نشر » طغرا نویس دیوان حشر » گلروی مشکبوی عنبر سرشت » آتش نشان 
دوزخ و آبروی بہهشت » محرم خلوت خانه؟ لی مع الله" محرم کعبه* درگاه اله؛ سرو 
بوستان "قم فانذر "+ عندلیب‌خوش الحان " وریک‌فکیر! " مشیرانمیاباغارت "لاتعجبوا 
مبشر اتقیا ببشارت " لا تقنطوا ۲" 
نظم 
آن شاهد "لمبرک" و کرد " فاستقم  '‏ مخصوس" قمفانذر "و مقصود کننگان 


آدم بگاهوارهء او بود ه یت بت ور ادریس هم بمکتب اوبوده‌درس خوان 
هم عیب را بعالم اسرار پرد‌پوش هم غيب راز عالم اسرار ترجمان 
محمد "ص" که افلاک ابوان اٴش يت محمد "ص" که لولاک در شان اوست 


مالو ألله هواك الأخبار و اضسابه الابرار الد ين سفت لع وال الي 
فاصطفی هم لنفسه و بلفپم‌الی غایت المنی‌بعد از حمد حضرت‌پروردگارودرود نبی‌مختار 
می‌گوید : بنده* ضعیف ممتحن بانواع رزایا واصنافمحن‌حسین‌بن‌حسناحسن‌اللسه 
البه و غفر له ولوالدیه . که‌برضمیرمنیراربابالباب‌و خاطر مستنیر اصحاب آداب‌هر آینه 
چون آفتاب جہان تاب روشن وپیدا و ظاهر و هویداست که‌مراداصلی‌ومرام کلی از جملهء 
آفرینش وجود انسانست که خزینه* اسرار الہی و آینه جمال نمای شاهی است و مقصود از 
موی انیبان کیال مرت را وای ا نک بات کلام ال را بت ان ادد 
زاین جنا طقت که وما غلفت نوا لای الالیفیدون ای یرون وفا ل داد 
یا رب لما ذا خلقت‌الخلق فقال‌عز من‌قایل " کنت کنزا مخفیافاحببت‌ان اعرف فخلقت 
الخلق تفسیر قول‌باریاز شيخ عبداللها نصاری‌بشنوکه می‌گوید . گفت گنجی بودم‌پنهانی 


۱ -آیه* ۲ و ۳ سوره* ۷۴ ۲ -آیه* ۵۲ سوره* ۳۹ 
اة ها وی ۲ ۴-آیهء ۵۶ سوره: ۵۱ 


خواستم که خود آشکارا شوم آدم آفریدم و کمال این معرفت دست نمی دهد مکر بمکارم 
اخلاق و تزکیه* نفس و تصفیه؟ باطن » و این معنی روی ننماید مگر به نصیحت ناصحان 
با شفقت و ارشاد مرشدان با مرحمت »لاجرماز برای تتمیم‌این مرادبه بعثت انبیا و رسل 
احتباج افتادچنانکه خواجه‌ع می‌فرماید : " بعثت لا تمم مکارم الاخلاق " پس کمال دین و 
جمال یقین که عبارتست‌از تخلق باخلاق الله‌آراسته و پیراسته نگردد بی نصیحت ناصح 
مشفق و داعی مپربان و لهذا حضرت خواجه عليه السلام بموعظت حسنه مامور شد که 
" ادع الى سبیل ربک بالحكمة و الموعظه‌ا لحسنه و جادلهم بالتی هی‌احسن ‏ " و هیچ 
شبپه نیست که گشایش دراین‌سعادت اعنی برخورداری از ثمره* شجره* نصیحت بشرطی 
چند باز بسته است که‌بعضی به ناصح‌تعلق دارد و بعضی به سامع . اما آنچه بناصح تعلق 
دارد اول آنکه ناصح می بایدکه متصف با شد بدان‌صفات حمیده‌واخلاق پسندیده‌که‌تحریض 
می‌کند بر اکتسابآن تا امتثالامر " عظ نفسک‌فاناتعظت فعظ الناس" "کرده‌باشد وداخل 
نشود در زمره* طایغه ای که موسومند بسمت توبیخ " اتا*مرون الناس بالبروتنسون انفسکم 
وتتلون الکتاب افلاتعقلون *" و لهذا حق سبحانه و تعالی در حق خواجه علیه السلام که 
مبعوث بود از برای تتمیم مکارم اخلاق فرمود : " انک‌لعلی خلق عظیم *"وخودکدام خلق 
ازین عظیم تر باشد که چون قومی نادان الم بر دندان‌مبارکاو رسانیدند گفت  :‏ اللمهم 
اهدقومی فانهم لایعلمون ‏ . 

مرا نیست حاجت بعذر گناه که دارم ز احسان او عذر خسسواه 
و از این روی‌که اتصاف‌ناصح‌بصفات‌جمیله ما ثوره‌شرطست » امام الاثمه سراج الامه مقتدای 
هر صوفی ابوحنیفه‌کوفی رض فی‌الحال‌جواب ندادی که سایل از او سو*ال کرد که وضو 
باعانت و آب ریختن خادم اولی با بی اعانت . اول بخانه رفت و باز آمد و بعد از آن 
گفت چون اجر بقدرتعب است و تفرد درطاعت مستحب »پس وضوبیاعانت‌خادم اولیست . 
و چون اصحاب ازسبب تاءخیر جواب سوءال کردند گفت در حال سو*ال بوضوئی نشسته 
بودم که باعانت دیگری بود رفتم و آب خود بر گرفتم و بی معونت دیگری وضو گردم و 
بعدازآ نکه‌خود عمل‌نمودم اوراتحریض‌کردم تا باشدکه‌در او اثرکند و بدان قیام تواند نمود . 
ا ا ا 
| -آيە* ۱۲۶ سوره* ۱۶ ۲-ر . ک حواشی 


1 3 ۶ 
۵ ۴۱ سوره* ۲ ايه اور 1 


دوم کمال شفقت و مہربانی‌چنانکه " اللہم اهدقومی " اشارت‌بکمال شفقت او علبه‌السلام 
کرده‌شد . و آثار و اخبار در کمال شفقت و مرحمت اوعلیه السلام ازحد احصا* بیرونست . 
۷9 شناختن قابلیت سامع‌کما قال تعالی *" فذکر ان نفعت الذکری " "و قال جل ذکره 

" قل هذه سبیلی ادعواالی الله على بصبرة انا و من اتبعنی "" چهارم قطع طمع خويش 
و اعراض از اغراض فاسده و لهذا خواجه عليه الصلوه و السلام ماءمور شد بدین قول که . 
" ما ساءلتکم من اجرفپو لکم‌ان اجری‌الاعلی الله" یعنی هر چه من‌از شمامساءلت نمایم 


کل شیتی‌شهید "۲ یعنی حضرت اله دانا؟ . . ... مساءلتاجرست و اگر چه آبت کریمه‌را 
محامل دیگرست اما ملابم بدین معنی است که مولانا می‌فرما ید : 

نظم 
گر طمع در آینسه بر خاستشی آن زمان خود آینه چون ماستسی 
گر طمسع بودی ترازو را مسال راست کی گفتی ترازو وصف حال 
هر که را باشد طمع الکن شود با طمع کی چشمم دل روشن شود 


پنجم آنکه در اوان نصیحت و حالت مخاطبت‌رفق و ملاطفت مرعی دارد تا سامع را قهر 
نیاید و از سعادت قبول نصیحت‌بازنماند , چنانکه‌موسی و هارون علیپما السلام درمخاطبه 
و دعوت فرعون‌ما*موربودند بدین :" و قولا له قولالینالعله یتذکراوبخشی ٩"‏ واخراج 
کلام لاعلی مقتضی الظاهر و سلوک طریق کلام منصف که خواجه* کونین بدان قیام نمود 
ا کا قرت ای انھکر ی ده کا ارباک لی هدی آوفی علالمبین ۲۰ 
مبنی بر این و مبین اینست . عمدهء شرایط تا*ثیر نصیحت در ناصحاین پنج است . 

اما در سامع اول حسن اعتقا ددر شان ناصح و او را صادق‌المقالو حسن الفعال 
و نیکوکار و پاکیزه روزگار دانستن‌تا کلام اورا در پیش مستمع اعتباری باشد . دوم رعایت 
شرایط اصفاء و القاء سمع و انصات . سیم حاضر داشتن دل در هنگام سماع کلام قال تا 
منفعت‌نصیحت بظپور پیوندد و این دو شرط ماءخوذ است از قول حق سبحانه و تعالی‌که 


۱ -آبهء ٩‏ سوره* ۸۷ ۲ -آبه* ۱۰۸ سوره* ۱۲ 

۳ -آبه* ۴۷ سوره* ۳۴ ۴ -اینجا دوسطر سفید و نانوشته مانده 
ظاهرا "ترجمهء آیه است . 

۵ -آبه ۴۴ سوره* ۲۵ ۶ -آیه ۲۴ سورهء ۳۴ 


می‌فرماید : " ان فی‌ذلکلذکری لمن کان له قلب اوالقی السعع وهو شهید " اچهارم عدم 
اعراض تا ( به) سمت کمال ظلم موسوم نباشد و ازخواص‌بندگان باشد که حضرت‌خواجه 
علیه‌السلام مامورست بعبادت‌که " فبشر عبادالذین بستمعون القول فیتبعون احسنه "۲ 
و مقرب ‏ حضرت قیومی‌جلال الدین‌رومی درکتاب مثنوی‌که‌جا مع | سرارمسنویست می فرماید . 


نظم 


گرچه ناصح را بود صد داعیه نصح رااذنسی بباید واعیه 
ز انبیا خوش خوتر و خوش لهجه تر زانکه خود نگرفت دمشسان در حجر 


زانچه چوب و سنگ در کار آمدند می بشد تا اهل را بگشاد بند 
پس چون شرایط تاءثبر نصیحت در ناصح ومستمع موجود باشدآثار عجیب ونتایج غریب 
از او بحصول پیوندد و سبب اتصاف‌بمکارم اوصاف‌باشد و سر " الدین‌هو النصیحه " مبین 
شود و موجب سعادت دو جهانی و مورت سلطنت جاودانی گردد و ارباب ذهن و قاد و 
اصحاب طبع نقاد را مقرر و معلوم و محقق و مفهوم است‌که هیچ نصیحتی‌جامع این‌ثرایط 
از جانبین چون نصیحت پدر مهربان‌بنسبت با فرزندخرده دان نیست » و ازاین روی هر 
نصیحتی را که از شوایب اغراض خالی و بحلیه* کمال اشفاق حالی باشد نصیحت پدرانه 
گویند و اقبال جاویددر قبول آن جویند .خاصه نصیحت پدری‌که‌با وجود سلطنت‌واحتشام 
و ملکت و احترام و دولت و اقبال و ابهت و جلال متواضع و بردبار ومتقی و پرهیزگار و 
عالم قوانین شرایم و احکام و ممهد مبانی‌قواعد اسلام و محرر فضیلت‌علم وعملو محیط 
منقبت دین و دول باشد و عمری‌بر سر تجارب آمورسلطنت گذاشته وروزگاری غلم خیرات 
در عالم مبرات افراشته و بسرمایهء ملک دنیا کار عقبی ساخته و نقصان اضافی ملک فانی 
بنسبت باحضرت ملک باقی شناخته و بحکم : " من احب دنیاه اضره باخرته و من احب 
آخرنه اضر بدنیاه فا ثروا ما یبقی على مایفنی " در عین‌مملکت داری و غلوای شهپریاری 
خزاین اموال در طلب مرضات ملک متعالایثار کرده‌و روی نیا زبدرگاه‌پادشاه بی‌نیازآورده 
باشد به نسبت با فرزندی ملک فطرتی فلک فطنتی‌فریدون رامشیافلاطون دانشی اسکندر 


۱- آیه ۳۷ سوره* ۵۰ ۲ ايه ۱۸ سوره* ۳٩‏ 


۳-ن : از مقرب 


۱ 4 ۱ با در وی ۱ 
ور اين نصیحت آفروخته شودو لباس دولت‌جاودانی‌او برشتها ین نصیحت د وخته‌گر د د 


نیابد و هر کلامی که مو"سس‌بر چنین قاعده ای بودتا ساعت قیام سستی وخلل نپذیرد . 
لاجرم سبب تاءلیف این کتاب رایق و موجب تسطیر این خطاب فایق آن بود که شهریار 
فرخنده بخت و تاجدار فرازندهتخت که باکمال سلطنت رغبت صحبت درویشان داشت 
و همت شریف بر جمعیت خاطر ایشان میگماشت و با شکوهی " که کوه از آتش مپابت او 
می‌گداخت » چون صوفیان‌صانی دل بااهل فقر و سکنت‌می‌ساخت‌ودرمیان فقرابتخصیص 


با این درویش طریقهاراادت می‌ورزیدو مرا سم حسن عقیدتا زسر اخلاص بتقدیم می‌رسانید 
این سرافراز با دولت و سپهدار صاحب صولت چون آثار طریان اجل رامعاینه‌دید و طا بر 
امل او را هنگام طیران رسید از آنجا که حسن اعتقا د او بود از برای استمداد همت این 
این فقبر را طلب نمود و بعد از استطلاع‌طلایع انوارحقایق واستکشاف‌غوا مضا سراردقا یق 


چون بهجت و سرور و راحت و حبور دریافت فرزنداعز ارجمند خود راطلب داشت‌وهمت 


کا خاصیت بر نصیحتاو گما شت‌وگفت‌ای راحت جراحت دل مستمند و مر هم روح مجروح 


دردمند و ای سرمایهء زندگانی‌ومیوه* باغ کامرانی و ای‌یادگارعمرگرامی و فهرست‌روزنامهء 


نیک‌نامی. 

ا ا ىهن 
ان 
غم‌واندوه و محنت آمد و رفت 
روز وصلمم شب‌جدائی‌کشت 
تنم از درد غم چنان بکداخست 


بی تو EEL‏ زندگا: ۱ 


شام شد صح شادمانی من 


که نشان گد 5 بی نشا: من 
بیش ازیسسن نیست ارمفانسی من 


و بعد از مخاطبه‌در باب نصایح فرمود اولا باید که در امتثال اوامر الهی و در اجتناب 
از زواجر و مناهی اهتمام تمام بتقدیم رسانی‌و در طلب معرفت‌باری‌وسلوک طریقه عبود بت 
شش بلیغ و سعی جمیل‌مبذول داری‌وبعلم و عقلآراسته‌باشی و بمصاحبت نیکوکاران از 


| - عبارات‌باتوجه بعطالب‌بعدانسدکی مضطرب بنظر می‌رسد عینا " نقل شد . رک‌مقدمه 


ص ۰۲۸ 


۲ ن سگونتی 


علما و صلحا و ارباب فقر و مسکنت رغبت‌نماثی وا زصحبت بدکردارانا جتناب‌کنی و عدلت 
وراستی را شعار خودسازی وبحال مظلومان بنفس خویش پردازی و از تقوی توشه* آخرت 

مهیا گردانی و از محاسبه* اعمال و مراقبه* احوال‌خود غافل نگردی و متواضع و بردبارو 

نیکو اخلاق و پاکیزه‌روزگاروبلندهمت باشی و دنیا بر دین اختیارنکنی و هوا برحکم خدا 

ترجیح ننهی و همشیه هشیاری و بیداری پیشه کنی و ازروز طریان اجل و طبران طایر امل 
و از اهوال و افزاع قبا مت‌وملاقات خدای عزوجل اندیشه کنی و درخد مت‌حضرت خاقانی 

که مورث سعادت دو جهانیست > مساأهلت‌جایز نداری و چنانکه‌از من دیده ای عمر گرامی 
در نکونامی و وفاداری‌وحق گذاری و فرمان‌بری والی ولینعمت‌بسر بری و ناموس پدر و 

آبروی خود نگاه‌داری و وظیفه* شکر نعمت وحسن خدمت بجای آری و در مراعات جانب 
والده و اعلای درجه* اودقیقه‌ای‌فرونگذاری . ودرزمان‌رفع حاجات‌بحضرت‌رفیم الدرجات 

مرا بدعای خير یادآریو همه* ارکان دولت‌و اعیان خدمت را بچشم من بینی‌ومقا دیرهمه 

بشناسی و تنزیل هر یک در منزلش لازم شماری و در جریان‌احکام پادشاهی‌طریق مصابرت 
پیش نہی و رضا بقضای الہی دهیو قدر قابل دولت را روز بروز درافزاگی و در تعلیم و 

ارشاد مسترشد تقصیر ننمائی و جزم‌باتوکل یار کنی و بعاونت هر دودر ضبط مملکت کار 

کنی و دررعایت جانبرعایا و کفایت مہمات کافهء برایامعاملت بوجهی‌نماتی که مصراع , 
نیابدهیچ طاعن جای طعنی . 

و فرمود تا این مقال‌هم برین منوال‌نوشته آید .راستی چون‌در این‌کلمات‌تاءمل 
نمودم هر یکی را از " جوامع الکلم "' دریافتم و قابل آن دیدم که ارباب ضمایر منیره 
و اصحاب سرایر مستنیره ازهر کلمه‌ای ازآن کلام فهرست بابی سازند » اند وب 
پردازند و چنان‌مشاهده‌نمودم که درباب نصایح‌بحکم : کلام الملوک ملوک ا 
هیچ سخنی خوبترازین نتواند بود .پس‌خواستم که‌بحکم " فذکرانالذکری‌تنفع المو*منین 
به بیان بعضی از معانی بدیعها نیقه که در مطاوی‌آن کلمات رشیقه مندررجستاشتفال‌نمایم 
و پرده* احتجاب ازروی‌عرایس آن نفایس اسرار بگشایم تا بنسبت باسلاطینآ دمیان‌بل‌که 
کافه* عالمیان عواید آن عام وفواید آن تام گردد ". لاجرم کتابی مشتمل بر دومقاله و 


| ر ک حواشی ۲ -آیه* ٩‏ سوره؟ ۸۷ 
۳-ن : نام 


بیست باب پرداختم و مجموع آن نصایح را علی‌الترتیب فهرست ابواب ساختم . 

مقاله“ اولی درفضایل امتتال اوا مرالپی‌واجتنلب از زواجسرمناهی . و این‌مقاله 
مشتملست بر بازده‌باب . باب اول در فضایل معرفت باری وطریق اکتساب آن‌و سلوک راه 
عبودیت بقدر امکان . 

باب دوم در فضایل علم و عقل و حسن نتایج این هر دو . 

باب سیم در تحریص بر مصاحبت ابرار و تحذیر از مجالست اشرار . 

باب چپارم درفضایلمعدلت ورا ستی وبحال أ مظلومان و فقرا و ساکین پرداختن 

باب پنجم در فضایل تقوی که توشه* راه عقبی است . 

باب ششم درفضایل محاسبه* اعمال و مراقبت احوال خود . 

باب هفتم در تواضع 

باب هشتم در فضایل علم وحسن اخلاق 

باب نهم درفضایل علو همت و رذایل دون همتی 

باب دهم درفضایل ترجیح حکم خدا بر هواو سعادتاختیار کردن دین‌بردنبا ‏ 

باب یازدهم در فضایل هشیاری و بیداری‌واندیشه کردنازخوف خاتمت‌وحالت 
ملاقات باری . 

مقالت دوم در آئین خد مت‌حضرت خاقانی و رعایت رسوم جهانبانی .واین‌مقاله 
مشتملست بر نه باب . 

باب اول در فضایل وفا داری و حق گذاری 

باب دوم در فضایل اطاعت فرمان پادشاهی 

باب سیم در فضایل حسن خدمت و شکر نعمت 

باب چپارم در فضایل اکتساب رضای والده و دعای خير بر والد 

باب پنجم در فواید دانستن مقادیر مردم و تنزیل هریک در منزلش 

باب ششم درفضایل‌رضا دا دن‌بقضای لپی‌ودوام مصا برت در جریان احکام پادشاهی 

باب هفتم در منافع ارشاد مسترشد وعمل کردن بموجب علم. 

باب هشتم در فضایل توکل با وجود جزم و آگاهی 


۱-ن: بخل 


بر سبیل ترجمانی از زبان وارد رحمانی و هاتف ربانی ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار 
نام نهاده شد . ایزد عزاسمه‌سرایر مطالعان او را از سراستبصار مطالع شموس و اقمار اسرار 
گر داناد . بحق محمد وآله و صحابه الامجاد . 


وال الو - اب ول 


در فضایل امتثال اوامر الهی و اجتناب از زواجر و مناهی 

باب اول در فضایل‌معرفت باری و طریق اکتساب‌آن و سلوک راه عبودیت و این 
باب مشتملست بر سه مقصد . 

مقصد اول در فضیلت معرفت . مقصد دوم در کیفیت اکتساب معرفت و صعوبت 
آن . مقصد سیم در سلوک راه عبودیت بقدر امکان . 

مقصد اول در فضیلت معرفت قال الله تعالی  :‏ و ما خلقت الجن والانس‌الا 
لیعبدون " و قال عز من قائله . " اناعرضنا الا مانتاعلی‌السموات والارض‌والجبال‌فابین 
ان یحملنپا و اشفقن منها و حملهاالانسان انه کان ظلوما " جهولا" " و قال عليه السلام 
قال داود علیه‌السلام " یا رب لماذا خلقت الخلق " قال : " کنت‌کنزا مخفیا فاحببت‌ان 
اعرف فخلقت الخلق لاعرف واجب الیپم بالنعم فعرفونی " و عن عایشه رضی الله عنہا 
ان النبی صلى الله عليه و سلم . "ان دعامة البیت اساسه و دعام الدين المعرفت بالله : 
واليقين و العقلالقامع . فقلت بابی‌وامی ما العقل القامع قال الكف عن ساصی‌الله‌تعالی 
والحرص على طاعة الله تعالى . " 

بدان که معرفت آلپی‌نقد گنجینه‌پا د شاهیست و ثمره* شجرهءمحبت‌اولی که‌بعضی 
قابلیت ظپورش خوانند » چنان‌که‌در " احببت‌اناعرف " اشارتست‌بدان ومقصودازایجاد 
جمیع موجودات و اظهار حقایق مکنونات معرفتست چنان که‌حق‌سبحانه‌وتعا لی خبر می د هد 
که و ما خلقت الجن ۳ " بعنی‌نیافریدم پری‌وآ د می را مگرازبرای‌عبادت . 
و بعضی از مفسران گفته اند در این آیت مراد از عبادت معرفت است‌و این تجوز بعلاقه" 
سبیت‌و مسببیت است و موافق‌این معنی است آنچه‌خواجه عليه الصلوةوالسلام می‌فرما ید 
که داود علیها لسلام از حضرت ملکعلام سوال‌کرد که بارخدایا خلقراازبرای‌چه آفریدی 
هه یس اس ی سا اه یت سوت بیج 


۱ -آیهء ۵۶ سورهء ۵١‏ ٣آ‏ پهء Y۲‏ سوره؟* ۳۳ 


1 o 


حضرت الهی فرمود گنجی بودم پنهانی شناخته شدن خود را دوست داشتم پس خلق 
را آفریدم وعلم عنایت ! برعالمیان برافراشتم تا مرا دوست داشتندوبعد ازمحبت‌بتحقمق 
شناختند و این معرفت که نقد گرانما بهگنج هویت و حاصل‌سرمایهء ظہور احدیت است‌از 
جمیع آفرینش غیر انسانی را دست نمی دهد چنان که حق سبحانه و تعالی می‌فرماید . 
' انا عرضناالامانةعلیالسمواتوالارض الایه " یعنی‌ما عرض‌کردیم‌بار امانت‌کمال معرفت 
را بر سماواتوارضو جبالاز اینہا هیچ درست‌نیامد بار امانت‌وسرفت کشیدن‌الااز انسان 
از بهر آنکه از جملگی آفرینش مراد نفس انسان‌بود که آینه‌جمال‌نمای‌حضرت ا لوهیت! ست 
ومظپرومظیر صفات ربوبیت . پس انسان در تحمل‌عناء بار امانت معرفت‌ممتاز گشت‌و ازین 
روی بشرف و کرامت " و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر" " اختصاص 
یافت . یعنی آدمی زاد محمول عنایت ماست و تشریف یافته* کرامت بی نهایست 
ما , او را ما برگرفته ایم در بر و بحر یعنی در عالم‌ملک و ملکوت چه بحر و بر 
آدمی رابر نتواند گرفت زیرا که او بار امانت ما دارد . آن بار که‌برو بحر برنمی‌گرفت که 
فان ان اا و ا ی او ا لاان چون دی آن تار برگرفت وان 
همه عجز و ضعف بار ما کشید ما با این همه‌قوت و قدرت و کرم اولی که بار او کشیم . از 
آنکه‌آنچه مارا با آدمی‌و آدمی را با ما افتاده است نه ما را با دیگری و نه دیگری را باما 
افتاده است . لباس محبت ما برقامت ارادت او چست و زیباآمده لاجرم بار ناز محبوبی 
ما اوتواند کشید و بار ناز محبت او ما کشیم . 


هیچ عاشق خود نباشد وصلجو که نه معشوقشش بود جویای او 
لیک عشق عاشقان تن ره کد عشق معشوقان خوش و فربه کنسد 
چون درین دل برق مپر دوست جست اندر آن دل دوستی میدان گپست 
در دل تو مهر حق چون شد دو تو هست حق را بی‌گما نی مر تو 
چا کی ردن اد در از یکی دست تو بی د ت دگر 
تفه ی الد کوان گار نت ھم نالک کے ان تار 


تارویود جامه* عشق‌از " بحبپم ویحبونه ۲ ساخته‌انو ۶ وطرازتعلقا زجانبین‌در کار خانهء 


1 این قلیت ۲ -آیه* ۷۰ سوره* ۱۷ 
۳ - گرفت چون او و با یک ر کد وی ات 


۵ -آبه* ۵٩‏ سوره؟ ۵ ۶ -ن .۰ ساختند 


" فاحببت ان اعرف " پرداخته اند . پس ناز وکرشمهمحبوبانه‌محب راشاید ,ازآنکه محب 
پیش از وجود خود خواستار محبوب‌نبود و محبوب پیش از وجود محب خواستارمحب‌بود . 
لمولانا قدس سره 

اگر کسیت بگوید ز خواست فایده چیست بگو که خواست از او خاست چون‌بودپیکار 
اگر نخواست مرا پس چرام خواهان کرد که زرد کرد رخم را فراق آن رخستار 
و خداوند حمید در کلام مجید تقدیم فعل‌خود بر فعل عبیدازآن‌مرعی می داردتااز قبیل 
مسالک‌تعلیل‌معد ود گرد دو اشارت با شدبرآنکه فعل اوجل شاءنه بر فعل‌ما مقدمست .چون 
تقدم علت بر معلول .و لهذا چون مریدیاز شیخ‌خود پرسید بنده‌توانددانستن‌که خدای 
تعالی از او راضی است گفت بلی‌هر گاه که تو از خدای راضی‌باشی بدان که او از تو راضی 
است . از آنکه رضای توبی‌رضای او متصورنیست . و استشباد کردبدینآیه‌که . "رضی الله 
عنهم و رضواعنه "' و کذلک الکلام فی " یحبهم و بحبونه " 


رخ دلبر ار نیستسسی ورد رنکگ نبودی رخ عاشقشزرد رگ 
اکر لیران تعسو ریت بو تار نبودی دل بیدلان‌را نیز 
کشش گر نبودی ز دلسدار ما چه کوشش نم ودی دل زار ما 
یقین دان که هرکس که او طالبسست واوو سک 


پس جذبه ای از جذبات رحمان که موازی عمل ثقلین است محب را چنان در ربود که در 
وقت عرض امانت التفات بقول‌عقل جز وی نکرد که می‌گفت . لمولفه 

سماوات و ارض و جبال و بحنار چو عاجز بماندند از حمل بار 
تواین بار را کی تواننی کشید مکش سر ز فرمان عقل رشید 
و هر چند گفت این چنین بار گران بر نفس ناتوان نهادن ظلمی است عظیم › ممتنع نشد 
و تجاسر نمود و گفت . 

ل ی اا کت ده 1 مزا انس 
و ازین روی‌که سخن عقل‌جزوی نشنید " و دست ازتحمیل چنین بار برنفس‌خود بازنکشید 
ظلوم و جهولش نام نهادند که " انه کان ظلوما " جہولا '" و او بی باکانه و چالاکانه در 
مس تس سس مات سس ج ترشیت ج یج بت 


۱-آبه* ۱۱۹ سوره* ۵ ۲ ن . نشنیده 


۲-آیه* ۷۲ سوره* ۳۲ 


۲ 


مخاطبهء دوست می‌گوید بیت 
ااا ورک قرو ت - کرام ما طلوم دو لت حون 
لاجرم اکرم الاکرمین اجر او ضابع نساخت واو را بتشریف " ولقد کرمنابنی آدم و حملنا 
هم فی‌البر و البحر آبنواخت و این چنین گوهرگرانما یه‌بدوارزانی داشتو قصر دین او 
را بدین دعامه تا با علی علیین برافراشت‌چنانکه عایشه رضی الله‌عنپا روایت می‌کنداز 
پیفمبر صلی الله عليه وسلم که فرمود : " آن دعامة‌البيت اساسة و دعامه الدب ين المعرفه 
بالله والیقین و العقل القامم " یعنی هر خانه‌ای را د عامه ایستو اساسی واساس و دعامه 
قصر دين معرفتست و یقین ۰ 
اما معنی معرفت شناختن است و در میان معرفت و علم فرقست . بعضی از علما 
گفته اند معرفتا دراک بسایط و جزئیات‌است و علم ادراک‌مرکبات و کلیات » وبعضی 
E‏ اس ESOS aS‏ او اشا کم 
اما آن عارف وعالم ربانی غین القضات همدانی آورده است که همانا نفس‌ترا آرزوی آن 
باشد که فرق کنی در میان علم و معرفت . بدان که هر معنی که تصور توان کرد که از آن 
تعبیر کنند بعبارتی که مطابق آن معنی باشد تاچون معلم متعلم ( را) بدان عبارت شرح 
دهد یک تا صد بار ومتعلم‌در آن معنی مساوی او شود آن معنی از جمله* علم او باشد و 
هر معنی که از او تعبیر نتوان کرد اصلا " مگر بالفاظ متشابه. آن از جمله معارف باشد . 
و آن قدوه* امل‌کشف و عیان و مبین کمال نوع انسان ومبرا از صفاترذیله* بشری مولانا 
شرف الدین داود قیصری در شرح‌فصوص‌الحکم آورده است که‌معرفت مسبوق به نسیانست 
که بعد از علم حاصل شده باشد وعلم آن چنان نیست . بدین جهت‌خدای راعالم گویند 
وعارف نگویند » و حاصل کلام شیخ آنست که علم دانستن چیزیست مطلقا و اگر چیزی را 
یک بار دانسته باثی وفرا موش کرده‌بعد از آن باز دانی این‌دانستن‌دوم راکه‌بعداز طریان 
نسیان است معرفت گویند چنان که اگر ترا دوستی باشد و مدتی در ميان تو واو مفارقت 
افتاده بود و شکل او از خیال‌تورفته » بعد از ملاقات‌چون امعان نظرو اجالت‌بصردر شکل 
و صورت او کنی وبدانی که این‌همان دوست‌تست‌که‌از توجداشده بوداین‌دانستنراهرفت 
کک اغ اس بسن کر دول خی ها ته و اک س وا یدک سناسا 


| -آبه* ۷۲ سوره* ۱۷ ۲ - مسبوقی 


معرفت خویش آفریدم اشارتست بدین معنی که پیش از تعلق‌به‌بسدن مرامی دانستی و بسبب 
فطای بدن وفشاوه* تعلقات فراموش کرده ای . اکنون سعی کن و طلب پیش گیر تا محنت 
فراق براحت وصال و شدت انفصال بدولت اتصال مبدل گردد چون بعد از سعی و طلب 
این معرفت حاصل کنی و دانی که‌بسبب تعلقات بشری و مقتضیات‌نشاءت عنصری از آن 
مقامات علیه و منازل سنیه‌محروم گشته بسودیو از مقام قرب حضرت احدیت دورافتا ده‌ای . 
بعد از کشف حجب أ و رفع مفارقت قدر نعمت موانست و شکر دولت مواصلت را بشناسی 
که الحاصل بعدالطلب اعزمن المنساق بلاتعب " و اگر تراشبهتی در دل‌با شدکه‌چون‌ما 
پیش از تعلق بدن خدای را می‌دانستیم و از قرب جوار و مشاهده* انوار و اسرار لذتی 
می‌يافتيم فایده* تعلق بیدن و فراموش کردن و دیگر باره‌دانستن چه باشد باین تقریرکه 
کرده‌مرتفع شود . از آنکه پیش از تعلق ببدن اگر چه‌او را می دانست و ازانس وقرب لذتی 
می‌یافت اما قدر آن نمی‌شناخت . چنان که مولانا می‌فرماید قدس سره . 


آنگه از شهر و ز خویشان بر خسسوری که غریبی رنج غربت ہا ری 
^ ۰ ا س د س ۳ ۰ و 2 ۲ 
فرفت ا الین فر رطالا . ید ادرالا 2 


بعضی ارباب قلوب و متوجهان حضرت غیب الغیوب گویند معرفت صفت کسی است که 
شناخته باشد حق سبحانه و تعالی راباسماء و صفاتش و صادق باشد درمعاملاتشو پاکیزه 
گشته بود از اخلاق ردیه و آفاتش ودراز کشد بر آستانهء طلب‌وقوف او ( و ) دوام پذیرد 
در زاویه" ارب عکوف او » پس بهره‌مند گردد از حضرت الهی‌بجمیل۳ اقبال وصدق ورزد 
با جناب پادشاهی در جمیع احوال و منقطم شود از هواجس نفس و گوش دل بدو نهد و 
خاطری راکه بفیر دوست کشد درگوشه* ضمیر راه ندهد . پس چون‌با خلق‌اغیار گردد و از 
آفات نفس بیزار شود و نفی " گردد از ساکنات و ملاحظات و دایم باشدمناجات او درسر 
با حضرت رفیع الدرجات و محقق گردد هر لحظه‌ای رجوع‌او بحضرت حق‌وترجمان گرد د 
در سخن از جناب مطلق باعلام باری مراوراازکوامنن اسرار در آنچه‌جاری می‌شود براو 
از تصاریف اقدار . پس این چنین کس را در چنین حال‌عارف گویند وحالت او را معرفت 
خوانند و حال چنانست و حقیقت۵ بر آنکه آشنائی بمعرفت پروردگاربقدر بیگانگیست از 


| -ن ۽ حجت ۲ - مثنوی ص ۲۰۶ 
۳ سن . تحیل ۴ ن ؛ نفی 


تفس دار لموء لفه 

بیگانه شو زهستی و از خویش بی نشان زان پس نشان معرفت بی نشان طسب 
طالب نگشته چهره* مطلوبتآرزوست بگذار کاهلی و طلب را بجان طسب 
با یار خلوتی کن و بر در نشان‌خسرد وانگه زدیده*دل و جان دیدبان طلسب 
راهی پر آفتست و درو صد مخافتست بیدار باش و راه‌بکوی اسان طلسب 
در طی این طریق‌ملک در رکاب خواه در سیر این مضیق فلک زیر ران‌طلب 


و یکی از عجایب آثارمعرفت و ازغرایب نتایج‌این صفت آنست‌که‌شیخ عبدالرحمان سلمی 
از ابوالعباس دینوری نقل می‌کند که : روزی از سلطان اهل رشاد ابوحفص حداد شنیدم 
که می‌گفت : " مذعرفت‌الله ما دخل قلبی حق ولا باطل " بعنی . از آن روزباز که معرفت 
حضرت بی‌نیازمرا دست‌داد حق و باطل‌بر دل من‌بسته‌شد . استاد امام ابوالقاسم قشیری 
می‌فرماید : در آنچه ابوحفص اطلاق کرده است طرفی از اشکال است‌و یکیاز محتملاتاو 
اینست که طایفه*صوفیه‌معرفت را موجب غایب شدن‌بنده ازنفس خویش داشته‌اند و سبب 
استیلا* ذکر حق بر دل او انکاشته » پس درحالت شپود غبر حق‌رامشاهده‌نکند و در اوان 
رجوع بغیر سوی حق رجوع‌ننماید , پس همچنانکه عاقل‌در سوانج اعمال رجوع کند بقلب 
و تفکر واندیشه و بذکر خویش‌عارف رارجوع نبودجز به حضرت‌پروردگارخویش » پس چون 
عارف بغیر خدای‌مشتفل نبست لاجرم او راهرگز رجوع بسوی دل نیست‌پس چگونه‌درآید 
معنی از حق و باطل در دل کسی که اورا دل نیست " و فرق بین من عاش بقلبه و بین‌من 
عاش بربه " لموء لفه 


با نیسسازت‌نی ازدازددل درد وس وز وگ داز دارددل 


هرکه یکبار حسنن روی‌تنسودید چون زعشق تو بسازدارددل 
خانه از غی ر یار خالی کرد زا نک :با دوست راز وارد دل 
چند گوبی دل خی تن کا سیت 0 دلت ت وازدارذدل 


ما | ۱ ۱ ِ ها ... E‏ 


لموء لفه 


سر هر سینه‌ای دا داد 


حال دل هرکسی کجا داند 


نفل گا ۵ اتقو وه عشق شرح آین‌نکتنه آشناداند 
قر کف تشز کر و وی ود واه کب شب ا 9 تست ند 
نلن ی ا ی ناه 


و مناسب بیت اخیرست آنچه ابویعقوب نپرجوری نقل‌می‌کند که از آبویعقوب سنوسی پر سید م 
که عارف را تاءسف می‌باشد بر چیزی که غیرحضرت باریست ؟ گفت : عارف‌باری کی غیر 
او می‌بیند تا بر آنش تاءسف باشد؟ لمو لفه: 


یار خواهی از این‌وآن بگذر عاشق از غیسر دوست بیزارسست 


گفتم عارف دراشیاء بکدام دیده نظر کند ؟ گفت . بعین فنا و زوال . 


پش‌از این دیدی جهان چون بود در کتم عدم 
هم بر آن حالست حالی همچنان انداخته 


" آن الملوک اذادخلواقرية افسدوها وجعلوااعزة اهلها اذله "' اگر معنی آیت و تقریب 


روایت نمی دانیاز من بشنو: لمو لفه ۰ 

در جانو دل عاشق جز یار نمی‌گنجد در خلوت یار ما افیار نمی‌گنجد 
ار دل غود ا ا اریت کانجا که بود بارم دار نمی‌گنجد 
بایارچو بنشستی بگ سل ‌کمرهستی کاندر حرم کیبه زنار نمی‌گنجد 


آری شرط کرد ه بود م که‌افشای غوامض| سرار نکنم وسر پنہان‌یاربا اغیارنگویم »بازمی‌گویم . 
لموء لفه : 

تا بکسی‌نعره و فریاد که آن یار کجاست همه آفاق پر از یار شد اغیارکجا ست 

ان یرت ن امد و اغبار بوخ چشم بازی که نبیند بجز از یار کجاست 

زانکه محو شده انش رسوم او و فانی گشته هویت او در هویت حق » و غایب شده آثار او 

سس سا موس سس دش و اس ی وب جک ی سم تسب بیج کت 

| -آپه ۴ سوره"* نمل 


در آثار جناب مطلق . 

واسطی علیه الرحمه می‌گوید . معرفت درست‌نیست ازبنده‌ای کاو را بحق‌استغنا 
بود یا بدو افتقار باشد » یعنی استغنا و افتقار بالله ازامارات صحو عبدست و بقای رسوم 
او » چه استغنا و افتقارهر دو از صفات‌اوست و عارف می‌بایدکه محو باشد درمعروف‌خود . 
پس ظپور امارات صحو و بقای رسوم از صاحب محو صحیح نبا شد . 

نحویثی در سفر دریا در کشتی نشست و باملاح در قیل و قال پیوست » گفت . 
ای ملاح هیچ ازعمر شریف در نحو صرف کرده ای ؟ و در اکتساب این فضیلت روزکاری 
برده ای ؟ گفت . نه . نحوی گفت . نیمی از عمرت ببطالت فانی گشتها ست . بعدازلحظه‌ای 
بحکم قضیه* " تجری الریاح بمالاتفتهی السفن " از شدت و مخالفت باد کشتی در تلاطم 
امواج افتاد و اهل کشتی غرق دریای حیرت‌گشتند . نحوی مضطرب شد تدببر کار از ملاح 
ریک کت ۶ هی آ سای بطم فا تا ری ؟ گفت تیه 

ا 


گفت کل عمرت ای نوی فناست زانکه کشتی غب رق این گرذا با ست 
محو می باید نه نحواینجا بدان گر تو محوی بی خط ر دراب ران 
آب دریا مرده را بر سر نهد ور بود زنده ز درا کی‌رهد 
چون بمردی تو زاو ص اف بشر بحر اسرارت نہ دد بر فرق سر 


از سیدالطایفه جنید قدس سره پرسیدند که عارف کیست ؟ گفت : " لون‌الماء لون اناگه" 
یعنی : عارف آنست که حکم وقت برو غالب باشد . شرح سخن سیدالطایفه غموضی دارد 


مثنوی 
گفنه اند عارف نب تیست: | نک که وصف معرفت کند در پیش ابنای اخرت › خاصه در پیش 


ابنای دنیا . 
اکنون به توفیق ربانی شروع کنیم در مقصدثانی . 
مقصد دوم - در کیفیت معرفت رب و بیان صعوبت این مطلب . 


۱-ر ک حواشی 


۱۷ 


بدانکه السنه* فصحای عالم در وصف حقایق معرفت به کلال و فتور متصف است و قلوب 
عرفای بنی آدم در کشف دقایق این صفت بعجز و قصور معترف . طایروهم وادراک را در 
طیران هوای او بال و پر سوخته » و شاهباز عقل‌دراک در مشاهده* او دیده بردوخته 
وان تخیلات را گرد سرأپرده* جلالش راه گذر بسته و دیده بانان‌تعقلات راپیرامن 
قصر کمالش گرد خیبت " بر چهره امل نشسته , چنانکه در تعظیم و اجلال آن‌عاهد و در 
توضیحاحوال آن مقاصد بعضی ارباب بصیرت و اصحاب سریرت گفته اند . 


شعر . 
لقد طفت فی تلک" المعاهد کلپ ] و سیرت طرفی بين تلك العوالسم 


در بعضی تفاسیر آمده است که قوله تعالی : " و ماقدر واالله حق قدره "۴ به معضی و ما 
عرفواالله‌حق‌معرفته » است » یعنی *همه‌اهل عرفانوجمیع اصحاب ایقان‌نشناختند حضرت 


شعر . 
سبحان خالقی که صفاتش ز کبر یا بر خاک عجز مى فکند عقلانبياء 
گر صد هزار سال همه خلق کاینات فکرت کنند در صفت عسسزت دا 
آخر بعجز معترف آ یند کهاواله دانسته شد که هیچ ندانسته ایم ما 


جابی که آفتاب برآید زاوج نز سرگشتگیست مصلحت ذره در .وا 
با وجود عظم شان این‌ارب و صعوبت ادراکاینمطلب بحکم . " ان لریک‌فی‌ایام دهرکم 
نفحات " نسمات الطاف ربوبیت از روضه* هدایت و گلشن عنایت »بی انقطاع درمی‌رسد 
و مشام جان معترضان آن‌نفحاترا ازشمیم ازهارعرفان ونسیم ریاحین|یقان معطر می‌گرداند 
و سطوات صرصر اوصاف الوهیت ححب استار بشریت را از وجه‌عبودیت‌برمی‌داردو انوار 
معرفت اثری از غطای‌ظلمت جپهالت‌برروی دل ایشان‌نمی‌گذارد و در خلوت خانه* ضما بر 
ایشان آفتاب از تجلیات مشاعل یقین برمی‌افروزد » بلکه‌خس و خاشاک انانیت ایشان از 
آتش هویت می سوزد تا ایشانرا بی ايشان بعد الفنا بقا بربوبیت حاصل گردد و بحکم . 


اس واش ۲ ن : کر حییب 


۳- طغت فی ملل ۴- آیه* ٩۱‏ سوره* ۶ 


۱۸ 


" عرفت ربی بربی " دست اقتداربرگردن ! کمال‌معرفت حما یل‌گرد د . چون‌بربعضی از این 
اسرار علی وجه الاختصار اشارت کرده شد . اکنون بدانکه : 

مقامات معرفت مختلف است . 

اول . مقام معرفت عقلیه است و آین‌معرفت عوام است و درین‌معرفت مساوپست 
سبلم و کافر و یپود و نصاری و مجوس و ملاحده و فلاسفه و طبایعیه و دهریه . چه همه ر 
در عقل شرکت است وهمه اتفاق‌دارند در قول بوجودالله بلا خلاف .و امااختلاف‌درمیان 
ایشان در صفات الوهیت است نه درذات او» و این خلاف‌در میان اهل‌اسلام نیزهست , 
و هر طایفه ای را در اثبات صفات و نفی آن مذهبیست . اما شروع در شرح آن مستدعی 
طرل سا ارت 

اما دلیل بر آنکهآ شنا و بیگانه و دشمن و دوست معترف وجود الوهیت اوست » 
قول حق سبحانه و تعالی است که می‌فرماید . " ولغن سئلتهم من‌خلق‌السصوات والارض 
لیقولن الله"" یعنی : اگر از کافران نیز بپرسی که خالق سماوات و ارض کیست ؛ هر آینه 
بگویند که الله است . و از عبده اصنام خبر می دهد که می‌گویند . " مانعبدهم الالیقربونا 
الی الله رلفی " " یعنی ما عبادت این اصنام نمی‌کنیم مگربوا سطه*آنکه ایشان‌واسطه*تقرب 
مایند به حضرت الهی‌وموجب زلفی‌اند در جناب‌پادشاهی .و این‌نوع معرفتآعنی‌معرفت 
عقلهه سیب نجات نیست از بهر ( دارنده* ) آن » مگر وقتی که استدلال مقلی باشد بنور 
اا وک وا ال سا نحه و غاص ان : 

اما طریق اثبات واجب‌الوجود در پیش حکماآنست که‌می‌گویند . هیچ‌شبمه‌نیست 
در وجوه موجودی » پس اگر واجب باشد مطلوب ثابت شود و اگر ممکن باشد چاره نیست 
از علتی که مرجح کنیم » یادور لازم آید یا تسلسلو این هردو محالست › ویا منتہی شود 
بواجب وهوالمطلوب . 

و اما متکلمان می‌گویند . به براهین قا طعه‌تابت شد حدوث‌عالم و هیچ‌شکی‌نیست 
در وجود حادثی وهر حادئی را بضرورت محدتی است » پس اگر محدت او حادث با شدیا 
دور لازم آید » یا تسلسل » و این‌هر دو محال است » یامنتهی شود بقدیمی که‌مفتقر نبا شد 


! -ن : گرد کن اق 


۲ -آیه* ۲۴ سوره* ۲۰ ۴-آبه ۴ سوره* ۳۹ 


به هیچ سببی اصلا " و هوالمراد بالواجب . این است طریق دلیل برهانی . 

درمقام معرفت عقلیه بسروجود صانع از امام جعفر صادق رضی‌الله عنه پرسیدند 
که : دلیل چیست بر هستی صانع ؟ گفت . روشن دلیل‌بر هستی صانع هستی‌منست › زیرا 
که اگر هستی من از من است از دو حال بیرون نباشد » يا من خود راآنگاه هست کرده ام 
که هست بودهام و این محال است »که هست کردن‌هست محال با شد » یاآنگاه‌هست کرده‌ام 
که نیست بودم و این هم محالست زیرا که‌از نیست هست‌کردن محال‌بود » پس محقق شد 
کاس هت کد شس آم که تی پروی قفا سک 

حکایت , روزی امام جعفر صادق رضی الله‌عنه در مسجد نشسته‌بود »جماعتی از 
زنادقه درآمدند و قصد هلاک اوکردند » امام گفت‌یک مساءله‌ازمن بشنویدبعد از آن قصد 
هلاک من کنید » گفتند . مساله چیست ؟ گفت . من سفینه ای دیدم پربار و گران و برروی 
دریا بیک‌نسق می‌رفت‌بیآنکه هیچ‌ملاحی (آنرا ) محافظت‌کند أ » گفتندا ین سخن‌محالست » 
زیرا اکه اگر ملاح نباشد رفتن کشتی بر یک نسق محال‌بود , گفت سبحان الله » سیر جمله 
افلاک و کواکب و نظام عالم علوی و سفلی از سیریک سفینه عجب ترست چون‌در عقل‌روا 
نیست که سفینه بی مدبر و محافظ حرکت کند سیر جمله افلاک بی مدبر و مقدر چگونه در 
عقل گنجد ؟ همه ساکن گشتند و اکثر مسلمان شدند . 

اما معرفت ذات او سبحانه و تعالی‌پیش حکما ممکن نیست »بدان دلیل که‌طاقت 
بشری وافی نیست‌در معرفت‌ذات باری » چنانکه‌اوست از آنکه‌متصور بهب‌دیمه‌نیست باتفاق 
و قابل تحدید هم نی از برای انتفای ترکیب درذات و لهذا چون‌فرعون ازموسی سو*ال 
از ماهیت کرد که : " و مارب‌العالمین " " جواب ب ذکر خواص‌وصفات او داد ,چنانکه‌حضرت 
الهی ازموسی در جواب فرعون حکایت می‌کند که : " قال رب السموات والارض و ما بینهما 
ان کنتم موقنین " " و فرعون اصحاب خود را که در حوالی‌او بودند گفت . " الاتستمعون ‏ 
یعنی , نمی شنوید که جواب او غیرمطابق است ؟ ما از حقیقت‌ذات سو*ال می‌کنیم و اواز 
صفات جواب می دهد , موسی علیه السلام بازصفتی دیگر ذکرکرد که : " ریگم ورب آباخکم 
الاولین " آفرعون چون دید که بار دیگر جواب غیر مطابق است موسی را نسبت بمجنون 
تس سس سس مس ا بات یت 
۱ ن نمی‌کرد ۲ ايه ۲۲ سوره* ۲۶ 
۳-آیه* ۲۳ سوره* ۲۶ ۴ -آیه* ۲۵ سوره* ۲۶ 


۳۰ 


کرد و گفت . " ان رسولکمالذی ارسل الیکم لمجنون " ! بار دیگر موسی میان صفات این 
جات دادو کم رت التفری اقرب و ما وتا آن كت لون" و مراد موسی آن 
بود که تنبیه کند که آنچه ذکر کردم تعریف‌اوبود و تحد ید ممکن نیست اگر شماعقل داشته 
باشید بدانید که یسا یط قا بل‌تحد بدنیست و رسم اگر چه‌ممکن است ولی مفید معرفت‌حقیقت 
نیست » چنانکه در موضعش مقرر است . 
و متکلمان منع می‌کنند حصر طرق معرفت حقیقت ذات رادر آنچه‌حکما ذکرکرده‌اند 
و در سند منع گفتند . چرا نمی‌شاید که معرفت‌ذات باری سبحانه‌بطریق‌الهام با طبق‌علم 
ضروری با برباضت و تصفبه*باطن حاصل‌شود و چرا نمی‌ شا بدکه‌جواب موسیاز قبیلاخراج 
کلام لاعلی مقتضی الظاهر باشد از برای همان نکته که مذکورست در قول باریتعالی , 
" پساءلونک عن الاهلة قل هی مواقیت للناس والحج " " وادله متکلمان ( که )بدان الزام 
حکما می‌کنند در کتب کلامیه مسطورست ولیکن‌این کتاب قابل‌کثرت قبل‌وقال و محل‌بحث 
و جدال نیست و اهل درد را ببیان قوانین عقل چندان اشتغال نی . 
حکایت : مردی صاحب دردی اهل‌دلی جهان‌گردی بر کنار حوضی‌سر برهنه 

نشسته بود و نظاره ای که زحمت مالیخولیا داشت مالک منع وسوسه نفس‌نشد تا سیلی‌محکم 
بر قفای بیچاره زد چون در عربده پیوستند صاحب مالیخولیا گفت : از تو سو*الی دارم 
جواب من بر گویبعد از آن به مکافات مشغول شو » گفت ,آواز حالی‌که از سیلی زدن پیدا 
ی کرفن تداع رو کت 

مصراع : تو که بی دردی ازین اندیشه کن . 

مرا چندان درد گردن هست که پروای فکر کردن نیست . 

نظم, 

درد عشق از جان عاشق کم مباد وانکه بی دردست در عالسم مباد 
بعضی‌اهل کلام در اثبات این‌مرام که معظم مطالب عالیه‌و احسن مناقب‌متعالیه است‌بذل 
طاقت و اجتپاد کرده »بعد ازایراد حجج وبراهین قطعیه اشارت بر وجوه‌اقنا عیه نموده‌اند 
و این وجوه از مشپوراتی است‌که اکثر طوایف آنرا مسلم داشته اندو طریق آثبساتسسش 
سس سس 


۱ -آبه* ۲۶ سوره* ۲۶ ۲ -آیه* ۲۷ سوره* ۲۶ 


۳ -آبه* ۱۸۵ سوره* ۲ 


۲١ 


آنست که شبپه نیست در وجود عالم اجسام ازا فلاک‌وکواکب و عناصر و مرکبات معدنیه 
ونباتبه و محیوانیه و در اختلاف صور و احوال ایشان و بذوات و صفات این اشیاءاز جهت 
حدوث وامکان ایشان استدلال‌کرد ه می شود بر وجودصانع قدیم قا در نب برین استدلال 
در کلام ملک ذوالجلال در هشتاد موضع بلکه بیشتراشارت کرده شده است . کقوله تعالی : 
أن فى شلق توالت و اخدلاف الليل والنهار ( والفلک التی تجری فى البحر 
بماینفع الناس) و ماانزل الله من السماء من ماء فاحيابه الارض بعد موتها و بث فيا 
كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخربين السماء والارضلآياتلقصوم يعقلون . ۱ 
وکقوله تعالی : " و من یاته‌اللیلوالنہاروالشمسوالقمروالنجوم مسخرات‌بامره "۲ 
کقوله تعالی : " سنریهم آیاتنیافی‌الآفاق و فی انفسپم "۲ کقوله تعالی ۰" و من آیانه 
خلقالسموات‌والارض واختلاف السنتکم والوانکم " ۴ و غير این از مواضع ارشاد بطریق 
استدلال بعالم اعلی از افلاک و کواکب و حرکات‌واختلاف اوضاع و احوال آن و استدلال 
بعالم اسفل و از طبقات عناصر و غرایب امتزاجات و آثار علویه و سفلیه و احوال معادن 
و نباتات و حیوانات و خاصه استدلال بانسانو بآنچه در بدن‌او ودیعت‌نها ده‌شده‌است » 
چنانکه علم تشریح بر آن شاهدست‌و بآنچه در روح‌کا من‌است‌از عجایب‌و غرایب کمالات ‏ 
چنانکه در علم نفس‌مبرهن است » و جمله این استدلال مبنی بر آنست که ممکن مفتقر به 
موجد ست وحادث محتاج به محدث » چنانکه‌فطرت برآن‌شاهدست »وهر آینه‌فاعل عجایب 
وفرایب بر وجه اوفق اصلح غبر قادر حکیم نتواند بود و اين استدلال رامعترف نبوت و 
غير معترف قبول می‌کنند > چنانکه ازا عرابی منقولست که گفت . بعره‌بر بعیر و آثار اقدام 
بر سیر دلالت می‌کند . پس سماء ذات ابراج و ارض ذات فجاج چگونه دلالت برلطیف 
حکایت . وقتی پادشاهی بود بکفر و زندقه مایل » وزیری داشت‌مسلمان و عاقل 
خواست که پادشاه را از آن‌ضلالت باز آورد » و عا دت وزیر آن‌بودکه‌هرسال یکبار پادشاه 
را ضیافت کردی » چون وقت ضیافت 9 رادعوت‌کرد تا بزمین شورستان برد » 
پادشاه گفت : آنجا چه جای میزبانیست ؟وزیر گفت : ای پادشاه آنجا مبالغی بوستانهای 


۱-آ,۵* ۱۵۹ سورهء ۲ متن ناقص بود از روی قرآن کریم تصحیح و تکمیل شد . 
۲ -آیه* ۱۳ سوره* ۱۶ ۳ -آیه* ۵۳ سوره* ۴۱ 
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خوش و چمنهای دلکش و آبهای روان و عما 


بىا اکى 


نرا عمارت کرده است و آبهای E a‏ ین سخن دور از عقل دید 
بخندید و گفت : در عقل چگونه‌گنجد که نا بی بت ظا هرگردد ؟ وزیر گفت . چون‌ظاهرشدن 
بنابی بدین مختصری بی‌بناکننده‌معقول نیست ۰ ظاهر شدن عالم علوی‌و سفلی‌با چندین 
عجایب و غرایب بی‌آفریدگار چگونه معقول بود *یادشاه را این سخن عظیم خوش مد واو 


ر سعادت هدایت روی‌نمود 6 مسلمان E‏ ۰ 


اما مقام دوم : مقام معرفت‌نظریه است‌وآن معرفت خواص| ست وایشانارباب قلوب 
و بصایر و اصحاب رو*یت و ضمایرند که ملکوت‌اشیاء را از روزنه؟ دلا نظر کنند . کماقال 
تعالی : " اولم بنظر وافی ملکوت السموات والارض" ! پس بدان نظر مشاهده کنند . درهر 
چیزی آباتی را که در آن‌مودعست و ازینآ یات دلالت‌بر معرفت باری جل‌شانه‌ووحدانیت 


او متحقق گردد. کما قیل . 
یی کل شیف لبه 


E. | E EEE‏ انه‌واحسد 


پس چون دل از آفات سلامت یا بدوازاغراضد نیا عراض‌کند و بامیدقبول‌رویاقبالبحضرت 
ملک متعال آورد و به‌مصقل ذکر ازکدورات‌صفات بشریت‌صقالت پذیرد » هرآ ینه‌منورگرد د 


بنفی او نتفی شود کو 


اغل قلب‌و ظلماتش و باثبات او ثابت گرد د شواهد انوار مذکور و 


آیاتش لاجرم ( با ) نزول غطای تعامی را ام مشاهدهء حمال آیات 


حق دست دهد . کما قال تعالی : 
ای پنج نوبه کوفته در دار ملک لا 
جولان گه توزان‌سوی الاست گر کی 
دروازه* سرای ازل دان سه حرف عشق 
میدان که دل ز روی شناسان آن سر است 
۳ جمال حضرت نورالله آن زان 


و ازین ِ ی e‏ 9 


" ما کذب الفوءاد مارای " 


۲ خاقانی رخمة الك 

لا در چهار بالش وحسدت کشد تر 
هژده هزار عالم ازین سوی لاره.ا 
دندانهء کلید ابد دان دوح ورفلا 
مشمارش از غریب شماران این‌سسرا 


كاه دل تو ود ضا ده لصفتسسا 
وت بت‌الله‌فیه " بعنی در هیچ 


۱ -آیه* ۱۸۴ سورهء ۷ 
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محبوب درو معاینه دیدم . آری معرفت عوام بدلایل معقولاست و معرفت خواص بشواهد 
مدلول. مصراع ببین تفاوت ره کز کجاست تا بکجا . 

آنکه حق را بدلالت عقل شناسد کجا و آنکه حق آیات خود رادر آفاق و انفس بدو نماید 
کجا ؟ قال‌الله تعالی : " سنریهمآیاتنافی الافاق و فی‌انفسهم حتی‌بتبین لهم انه‌الجق ۱۳ 
حق سبحانه و تعالی درین آیت‌می‌فرماید که من نشانه های خود را در عالم و در نفوس 
بنی آدم بایشان‌نمایم تا ایشانرا حق مبین شود وچون مقصود از آفرید نآ د می‌وپریمعرفت 
خداوندی بود , چنانکه‌در آیت : " و ماخلقت الجن و الانس الالیعبدون "۲ محقق‌گشت 

ایزد جل شانه اظهار فضل وعنایت وکرم بی غایت خویش کرد و شواهد و آیات و دلایل 

و علامات ظاهری و باطنی نصب فرمود تا طریقمعرفت آسان گرد د »چنانکه زمین‌رابانواع 
امار و اشجار و ریاحین و ازهار و بجبال راسیات و بحار زواخر و اصناف ياقوت و لآلی 

و جواهر و باجناس وحوش و طیور و باسایر عجایب‌وغرایب غیر مذکوربیاراست و سماوات 
را بکواکب از توابت وسیارات که نیرین‌وسقلسیینوعلویاتاست مزین گردانید و دراختلاف 
اوضاع و تشکلات از اتصالات و اقترانات چندان بدیع فطرت‌وصنیع قدرت آشکارا ساخت 
که عشر عشیر آن در حد بیان نياید . چنانکه در آیت " ان فی خلق السموات و الارض 

و اختلاف اللیل و النهار ۲ مشرح است و از جمیع شواهد و آیات‌که در عالم ظاهر نصب 

کرده نمونه ای از آن درنفس انسان نهاده‌است و این ندادر داده‌که : " سنریهم آیاتنافی 
الآفاق و فی‌انفسهم "" و در عالم از توتو ترد یکر نیست‌چون‌تو خود رانشناسی دیگری 

ون و لشیخ سنائی رحمه الله : 

ای شده از شنا < ت خود عاجسز کے ا ای را هرز 
چون تو در علم خسود زیون ا عارف کردگار ا ن 
و بلیغ ترین کلامی‌که درین باب فرموده اند آنست که حضرت امیرالمو*منین علی‌کرم الله 
وجپه می‌فرماید : 

كيفية النفس ليس الب يعرف ا فکیف كيفية الجبار فى القدم 


هوالذی انشا الاشپاء مبتدعا " فكيف يدركه مستحدث النسمم 
| يە ۵۳ سورهء ۴۱ ۲ -آبهء ۵۶ سوره؟ ۵۱ 


۳ -آیه* ۱۵۹ سوره* ۲ ۴ ايه ۵۳ سوره" ۴۱ 


۳۳ 


همانا گویی که من خود را می‌شناسم > غلط می‌گوبی که چنین‌شناختن‌کلید معرفت‌حق‌تعالی 
نتواند بود , که جملهء حیوانات همین‌قدر شناسندکه تومی‌شناسی » از ظاهرخوداین دست 
و پای و گوشت و پوست بیش نشناسی و از باطن‌خود این قدر شناسی .که چون گرسنه‌شوی 
طعام خوری وچون خشمت آید در کسی‌افتی و چون‌مزاج اقتصای‌ازدواج‌کند » با ازواج جمع 
شوی و درین باب همه ستوران‌با تو برابرند . تنہا طلب حقیقت‌خود بايد کرد » که توچه 


چیزی و از کجا آمده ای و بکجا می‌روی ۰ 


نظم 


ز کجاا» سده‌ای می‌داننسی ز حر مح ررم سبحانی 


ترا می‌باید دانستن که ترا بدین‌منزلگاه از مقام قرب حضرت الهاز برای‌چه فرستاده اند 
و سعادت تو چیست و شقاوت تو کدام است و این صفات که در باطن تو جمع کرده اند . 
بعضی صفات بہایم است و بعضی صفات‌سباع است و بعضی صفات شیاطین وبعضی‌صفات 
ملایکه . پس تو ازین جمله کدامی و کدام‌است که آن حقیقت‌گوهر تست » چون‌این ندانی 
سعادت خود طلب‌نتوانی کرد و کمال ذات ترا دست ندهد , از آنکه‌هریکی‌را ازین‌غذایی 
د یگرست و سعادت و کمالی دیگر. غذای بهایم و کمال ایشان شپوت راندن و خوردن و 
خفتن است » و کمال‌سباع خشم‌راندن‌ودرمردم افتادن‌است وکمال‌شیا طین در شرانگیختن . 


نظم : 


بدست حکمست خود حق تعالی نهاد از بہر هر چیننزی کمالسی 
کمال عشق معدن‌سفل جستسن کمال ان در نبات از خاک رستن 
کمال‌عشق حیوان خورد و شوت کمال عشق انسان اه وقسوت 
کمال چرخ از رفتقنن بفرمان کمال چار گوهمسر چار ایوان 
کمال هر یک اقطاعیست دیسر که ننهد پای از آن اقطاعبرتر 


پس اگر تو از جنس بهاثم و سباعی بکار ایشان مشغول‌شو تا در سلک ایشان منخرط شوی. 
و غذای ملاتکه و سعادت ایشان مشاهده* جمال حضرت الوهیت است . پس اگر تو فرنته 
گوهری » در اصل خویش جہد کن تا حضرت آلوهیت را بشناسی و خود را بمشاهده* آن 
حمال راه دهی . لمولانا قدس سره : 

تو گوهر نهفته؛ در گاه و گل گرفته گر رخ ز گل بشوبی » ای خوش لقاچه‌باشد 
از پشت پادشاهی مسجود جبرگیلی ملک پدر نجوبی ای بی نواچه باشد 


۲۵ 


بدانکه‌ترا از دو چیز آفریده اند » یکی‌این قالب که ظاهرست » و یکی معنی باطن که آنرا 
نفس خوانند و جان گویند و دل نام نهند و آنرا به بصیرت‌باطن توان شناخت و بچشم 
ظاهر نتوان دید » و حقیقت‌تو آن معنی باطن است و هر چه غیر آنست همه تبع است و 
تکلیف بسبب وی است و خطاب و عتاب‌بر وی و سعادت و شقاوتاصلی اوراست و معرفت 
حقیقت و معرفت صفات وی کلید معرفت خداست » پس جہد کن که او را بشناسی ۱ 
خواجه یقین‌بدان که درمدرسه‌ازچه‌مجلسی جان تو گرچه هست با کسوت علم مکتسی 
با تو ز متصل رود متصلات منطقی وز تو جدا شود همه منفصلات هندسی 
عیسی مریم از فلک‌گرچه که هر نفس ترا نعره زند تو خویشتن در فکنی با خرسی 
فی کف کا وو اه دای وغ ا دی ورس 
هر نفسی که می‌زنی گر نکنی در آن نفس قطع هزار ساله ره کی به مقام جان رسی 
واگر چه شناختن حقیقت روح در ابتدای سلوک دشوارست و شریعت نیز به بیان حقیقت 
آن رخصت نداده است » چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید : " یسا*لونک عن الروح 
فلا لروح‌منآمر ربی ِ ولیکن این قدر بدان که اوجوهریست مدرک بعد از فنای‌بدن باقی 
هراق بت 

اما چیزی د یگرهست که" نراروح می گویند وآ ن جسمیست لطیف , مثل‌بخاری وا وقا کمست 
به گوشت پاره* صنوبری الشکل که در داخل بدن است که آنرا دل می‌گویند و آن جمیع 
حیوانات راهست و آنرا اطباروح طبیعی گویند و مراد ما ازروح آن نیست › و بدانکه این 
روح که ما ذکر کردیم مثل پاد شاهیست و بدن‌مانند مملکت اوستو او را لشکرهای‌مختلف 
است  »‏ ومایعلم جنودر بکالاهو "۲ و کار او طلب ‌سعادتست »و سعادت‌او در معرفت خدای 
تعالی است و معرفت خدای‌تعالی بمعرفت صنع او حاصل آید و آن‌جمله‌عالم است ومعرفت 
عجایب عالم اورا از راه حواس حاصلآیدو قیام حواس‌بقالب است . پساحتیاج‌روح بقالب 
ازین جهت باشد . و حواس و اعضا مثل لشکرست روح‌را . چون زبان را فرمان‌دهد » در 
حال سخن گوید » و چون دست را فرمان دهد . بگیرد »و چون پای را فرمان دهد برود » 
و چون چشم را فرمان دهدبنگرد » و چون مفکره را فرمان دهد بیندیشد » و این جمله را 
ا نیکست 


| -آيهء ۷ سوره* ۱۷ ۲ -آیهء ۳۴ سوره؟ ۷۴ 


۳۶ 


فرمان بردار او کرده اندتا او زاد خویش‌حا صل‌کند و بتجارتآ خرتا شتغال‌نما یدو بسعادت 
خویش که کمال معرفت است » رسد 
لمولا ناقدس سره : 

عناینیست رجانان چنین غریب کرامت ز راه گوش درآید چراغهای نهانی ' 
چراغ پنج حست را بنور دل بفروزان حواس پنج نمازست‌و دل چو سبع متانی 
همی رسد ز سماوات هر صباح ندایسی که ره بری‌بنشانی چو گرد ره بنشانی 
چون دانیستی که‌بحکم "من عرف‌نفسه‌فقد عرف‌ربه "معرفت حضرت سبحانی موقوف است بر 
معرفت نفس انسانی » و اين بر دو طریق است . قیاسی و عیانی . 

اما طریق قیاسی آنست که هر که روح خودبشناسدکه جوهریست‌دانا وبینا و شنوا 
و گویا و قریب و بعید بنسبت با او مساویست در ادراک و در لمحه ای بفلک اعلی مرتفی 
می‌شود و درلحظه ای به تحت الثری نازل می‌گردد . بلکه چون تحقیق کنی بدانی که او 
منزه است از معنی قرب و بعد که میان اجسام متصوراست و او نموداریست از نور حق‌تعالی 
که تصرف می‌کند در عرش وکرسی, و سماوات و درملاء اعلی و ملکوت‌اسماء چنانکه تصرف 
می‌کند درعالم خاص خویش و مملکت قریب‌خود » یعنی در بدن . پس بدان که‌این صفات 
او را فایض شده است از پروردکار علیم خبیر و کردکار سمیع بصیر » که متصرف است در 

جمیع عالم روحانمات و جسمانیات » چنانکه‌بعضی ارباب‌قلوب در بیان‌بعضی سانی‌بدیع 
۳9 خیب دل کفته اند 
لمولانا قدس سره: 

دلا همای وصالی بپر چرا رف ترا کسی‌نشناسد نه آدمی به پری 
تو دلبری نه دلی لیک بپرحیله ومکر بشکل دل شده ای تا مزاردل ببری 
دمی بخاک درآ میزی از وفا و دمی ز عرش و فرش و جدود دو کون برگذری ' 
لاجرم بطریق قیاس و استدلال از معرفت نفس و مشاهده* کمالات او معرفت حق سبحانه 
فال وضفات او خاضل گردان: 

اما طریق عیانی آنست که دل را که آئینه‌جمال‌نمای حضرت‌است به‌مصقله* ذکر 
از زنگار تعلقات‌ماسوی بزداید و بچشم بصیرت‌ودیده*عبان‌د رآینه*جمال‌نمای جان طلعت 
روح افزای جانان معاینه بسیند . 


۳۷ 


چنانکه آن مقرب حضرتکردگار » شیخ‌فریدا لد ین عطار »آورده‌است ‏ که . پادشاهی 
بود بغایت صاحب جمال که‌نقش و مثال او را نقاش وهم و خیال در صفحهء هیچ خاطری 
ننگاشتی و هر که تمنای لقای او کردی حیات خویش کم انگاشتی » عالمی شیفته* دیدار و 
آشفته* رخسار او بودند » اما هیچکس زهره* تمنای‌وصال وطاقت مشاهدهءجمال اونداشت 
و چون پادشاه از برای نوازش عاشقان مشتاقو سوختگان آتش فراق خویش گاه گاه از خانه 
بیرون آمدی » رخسار چون آفتاب را بشب نقاب پوشیدی .از آنکه گفته اند : 

دلیر دررخ خویش نمی توان نگرب 5 که هم فروغ خود او را حجاب می‌گرد د 
اکر طرفی از نقاب مرتفع شدی و آفتاب جمال او پرتو زدی» دمار از جان عاشفان زار و 
سوختگان بیقرار برآ وردی . 


نظم : 
صد پرده می درد ز پس پرده هر زم‌أن از رخ چو پرده برفکند تا چپ شود 
جان عاشقان سوخته و دل صادقان غم اندوخته را آرزوی مشاهدهء جمالو تمنای ادراک 
وصال بودی » اما نه طاقت مشاهدهء جمال داشتندی و نه تاب صبوری و نه مجال ادراک 
وصال یافتندی و نه احتمال دوری. 


نظم : 


نی‌کسی را صبر ودی زو دمی نه کسی راتاب او ودی همی 
خلق می‌مردند دام زین طلسب صبر نه با او و نه بی او عجب 
چون پاد شاه دردوبیقراری عشاق دید و ناله‌وزاری بی‌دلان‌مشتاق شنید .از لطف بی‌غایت 
وکرم بی نهایت . مصراع فکر تدبیر کار ایشان کرد . 

بیت : 
عاشق که شد که پار بحالش نظر نکرد ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست 


۹ ۲ ۳ 1 > 8 
پس مصلحت چنان دید که قصری از برای او بیارایند و او بقصر در ید و ! تیه مصیقل 


a 1‏ ۳ ۰ ده ۶ 3 ارو دا . افتات 
صافی ڌر برابز دریچه* قصر دارندو پادشاه از دریچه‌نظر درآغینه اندازد تا چون ۱ 


روی او از آئینه تابد هرعاشقی از پرتو آن جمال‌بهره یابد » پس چون قصر بیاراستند و 
آئینه مصیقل کرد ند » هر صبح و شام از برای پرورش عاشقان بی صبر و آرام : 
ا ا هگ یت 


۳۸ 


نظم 


بر سر آن قصر رفتسی پادشاه وانگپی در آینه کردی ناه 
روی او ز آن آینسسه می‌تافتسی  .‏ هرکس از رویش نشانسسی بافتی 


پس اگر مشاهده* جمال با کمال پادشاه حقیقی و محبوب اصلی که هفتاد هزار حجاب نور 
و ظلمت فرو گذاشته است که . " ان لله تعالی سبعین الف حجاب‌من نور و ظلمه لو کشفها 
لاحترقت سبحات وجپه ماانتهی الیه‌بصره‌من خلفه " بحقیقت طلب می‌کنی و تمنای لقای 
او که مورث معرفت عیانی است , داری‌آثینه دل راکه بزنگار تعلقات ماسوا تیره کرده ای 
مصقل و مصفا ساز . 


و چون آئینه دل صقالت وصفا پذیرفت » آنرا در مقابل در یچه؟ هرصفتی می دار تا پادشاه 
از قصر مجد و علا و عظمت و کبریا بحکم آنکه گفته اند : 
هر چه روی دلت مصفاتر زو تجلسی ترا مپیسانتسر 


نظردرآ ئینه‌دل تو اندازدتا ازمشاهدهءپرتوآفتاب جمالش‌ذره صفت در رقص و حرکت‌آید . 
لشیخ فریدالدین عطار قدس سره : 


گر تو می داری جمال يار دو - دل بدان کائینهء دیس دار اوست 
دل بدست آور جمال او ببی نن آینه کن جان »ج لال او ببین 
پادشاه تست بر قر جلال قصر روش زآفتاب آن جمال 
پادشاه خویش را در دل ببسن عرش را در ذره ای حاصسل ببین 
گر ترا پیدا شود یک فتح باب در درون ذره‌بینسسی آفتساب 
سایه در خورشید کم بینسی مدام خود همه خورشید بینی والسلام 


پادشاه چون نظر در آئینه‌دل عاشقان کند و آئینه صافی بود »جمال با کمال خود را در 
آن آئینه مشاهده نماید › عاشق‌جمال خودگردد . دیگر نظراز آ ئینه‌دل عشاق بازندارد » 
لاجرم عاشق بزبان حال در مخاطبه* معشوق گوید : 

لخاقانی رحمه الله: 
ما فتنه بر توئیم و تو فتنه بر آینه ما را نگاه در توء تراانسس در آینسه 


تا آینه جمال تو دید و تو حسن‌خویش تو عاشق خودی , ز تو عاشقتر آینه 


۳۹ 


حکایت . نقلست که‌چون یو سف علیها لسلا م برتخت مملکت مصر بپا د شا هی بنشست › 
یوسف آمد و گفت . هر چند فکر کردم تحفه ای که آنرا درین حضرت نوی 
غرایب باشد › نیافتم ازآنکه در هر چه نظر کردم »درین حضرت بپتراز آن بسیارو امثال 
بدین حضرت بیاورم که چون در وی نظر کنی چیزی بینی که آنرا نظیر و مثال نباشد . 


مثنوی 
تست تفع کان دزی ا تیت نا تیش کرک شحو که انوا با تسوت 
لايق آن دید م که من آئینضهای پیش تو آرم چو نور سنه ای 
آینه بیرون کشید او از بفسل خوب را آفینسسه باشد شتفسل 


چون بوسف عليه السلام نظردر آینه کردو جمال باکمال خویش درودید » تحفه* درویش 
ا دید و مااع سا بای داسا نت رع بان یارس کرد 

پس ای عزیز من » ترانیز از تحفه‌ای که لايق حضرت‌باشد چاره‌نیست و آن‌تحفه 
آئینه صافی است که عبارت از قلب‌سلیم است‌وغیر آن هر تحفه که‌بدان‌حضرت بری نافع 
و مقبول نخواهد بود » چنانکه حق‌سبحانه وتعالی فرمود . " یوم لا بنفع مال ولابتون الا 
من اتی الله بقلب سلیم "۱ صاحب جمال را اگر چه جواهر و لآلی و حلی‌بسیار باشد »اما 
به نردیک او هیچچیز آن اعتبارندارد که آئینه » تااگر جواهروحلی را خللی ظاهر شود . 
هرگز صاحب جمال بخود عمارت آن نکند ولیکن اگر اندک‌غباری بر چهره* آئینه بنشیند 
باطراف آستین آن غبار از روی آئینه‌برمی دارد و اگر هزارگونه جواهر وحلی دارد » یا در 
خانه نهد » یادردست و یا درگوش کند » اماروی‌از همهجهان‌بگرداندوفرارویآ فینه‌دارد . 


اندیشه را رها کن ودل ساده شو تمام چون روی آینه که بنقش و نگار نیست 
چون ساده شد زنقش همه‌نقشهادروست آن ساده رو» ز روی کسی شرمسار نیست 


چون روی آهنی زصفا این هنر بیافت تا روی دل چه یابد کورا غبارنیسست 


سس سس 
۱ -آیهء ۸۸ و ۸٩‏ سوره* ۲۶ 


۳ 


اما مقام سوم مقام معرفت شپودیه است و این معرفت اخص خواص است از 
اصحاب مشاهدات جمال و ارباب مکا شفات جلا ل‌ومسعودان سعا دتا زلی ومخصوصان سیا دت 
لم لى که هنوز درکتم عدم و مقر قدم بود ندکه‌خیاط قضاوقدر بخیط مشیت د رکارخانهء 
قوی و قدر بد ست a‏ قدرت و صناعت حکمت » خلعت معرفت‌بر قامت قابلیت 
ایشان ازنسجی که‌تار او " یحبهم " و پوداو " بحبونه " است‌دوخته‌بود و بعدازتقیدایشان 
بقيد ناسوتی بحذبات لاهوتی چهره؟ ایشان‌ب ! فروخته» بلکه بنور سبحات وجه باقی 
خرقهء ۲ اثنیت ایشان بتمامی سوخته » لاجرم ایشان‌طایفه‌ایاندبانیستی ساخته و دل از 
هستی پرداخته‌و در عین بیخودی خدای را هم بخدا شناخته و درمخاطبه* طالبان‌معرفت 
رب » و ارشاد صادقان اهل طلب گفته اند . 

شعر ۰ 

حق را بحق شناس, که در قلزم عقسول در می‌کشد نهنگ تحير من و ترا 
خواهی که در بقای حقیقی رسی بکل از هستی‌مجازی خود شو بکل فنا 
و ایشانند که پیش از قیامت قیامتها دیده » و بی اتصال و انفصال‌بحضرت رسیده ونقوش 
شرا لو ان رک وران رت کا بان یباهو ابا ت رابا دای سرد نداز 
سر کل شیئی برجع الی اصله" در میان نهاده و مجموع میرأث را بوراث حقیقی 
سپرده‌اندکه : " ولله میراتالسموات‌والارض "۲ و دفتر " کل‌شیثی هالک "۳ 
راخوانده و فذالک آن را در وجه باقی الا وجهه" شانده اند » لاجرم‌روی از : 
" کل‌من‌علیپا فان ٩"‏ تافته‌اندوسعادت ۰ " و یمقی‌وجه‌ربک ذیا لجلال‌والاکرام "® 
دریافته و قول خواجه عليه السلام که فرمود : عرفت ربی بربی ولولافضل ربی لما 
عرفت ربی " نصب عین ایشان شده و لباس این ابیات بر قامت صفات ایشان چست 


آمده . لشیخ سعدی قدس سره : 

تهی دست مددان پر حوصله بیابان نس وردان بی قافله 
عزیزان پوشیده از چشسسم خلق نه زنار داران پوشیده دلق 
نه سودای خودشان ز پوروای کس نه در کنج توحیید شان جا یکس 
۱ -متن : مقصد سوم . ۲ -ن؛ تفرقه 

۳ -آیهء ۱۷۶ سوره* ۳ ۴ ايه ۸۸ سوره* ۲۸ 


۵ -آبهء ۲۶ و ۲۷ سوره: ۵۵ 


۳۱ 


تال رات 6 سا سس منازل شناسان گم کد 


دلارام در بر دلارام وی لب از تشنگی خشک بر طرف جوی 
و بدانکه‌هر نبی و ولی را از مقام این معرفت تمتعی است بقدر شهودی که مقدرست او را 


ازحضرت ملک وهاب وباندازه*! ستعدا دی که‌بدان قبول فیض الپی کندبی واسطهء حجاب 
و سالک صادق و عارف عاشق راعروج برعارج‌آن مراتب سنیهو ارتقا* بمدارج‌آن مقامات 
علیه د ست نمی دهد مگر بتائیدالهی و سیروعبور از درجات‌نفس و قلب‌و سر و روح‌خفی أ 
چنانکه در کتاب کنوزالحقایق . عروس آن دقایق کسوت نظم پوشیده‌است بعداز آن سیر 
بطیر متبدل شود » چه سیر در مقام بشریت سفلیه است و طبر در مقامات‌روحانیه علویه. 
غد از ان هشن [ل شود طبر بجذبه و جذبه دور اندازد از انانیت وقریب‌سازد بپویت 
تا بغایتی که مورٹ مشاهدت‌گرد د و مشاهده‌حاضرکند سالک را با " دوست و غایب‌گرداند 
از هر چه غیر اوست ودر مقام معاینه از دولت‌جمع بعدالفرق بهره مندسازد و باضمحلال 
رسوم و آثار بشری سر " جاء الحق‌وزهق الباطل "۲ منکشف گرد د و بی هیچ شبپه 
و ریب انوار غیب الغیب مشاهده افتد » پس استار اسرارملکو ملکوت‌ورای‌سرا دقات عظمت 
و جبروت مطالعه کند تا بغایتی که شمس ربوبیت از مطلع سماء عبودیت طلوع کند و ارض 
بشریت از تلالو* انوار الوهیت که‌مستفادست از سر "الله نورالسموات‌والارض"؟ 
بحکم . " واشرقت الارض بنور ربها ٩"‏ فور گرددبعدازآن به هبوب نفحات‌الطاف 
ربوبیت در عین آفتاب حقیقت باب هویت منفتح شود . 
لمولفه . 

از ين بیشم امکان گت ار نیست ای بیع 
قد كان ما كان سس رالالواح به فظن خيرا" و لا تساءل عن الخبر 

بعد از آن مستضیتی گرد د آفاق جسد آثئینه بشریت بضو؟ شریعت » و ظاهر شود 
مشکات نفسانیه بلوامع طریقت و منورگردد زجاجه* قلبیه بانوار حقیقت و اشراق پذیرد 


۳-آبه* ۸۳ سوره؟ ۱۷ ۴ -آیه* ۳۵ سوره* ۲۴ 
۵ -آیه* 2٩‏ سوره* ۳۹ ء -نسخه. ‏ فظن خیراولایساءل. ر.ک 


حواشی 


۳۲ 


چ روحیه بنار تور ابیت( و سر برزند شجره تم ازین شجره‌موسای‌سرراندای . 

اني‌اناالله رب العالمین "۲ در رسد و پانمحاء " جهات‌وتلاشی صوروانطماس ابعاض 
و انعدام اجزاوسطوت زارا عل عاد ن 
E‏ روحانیت را صعقه‌ای حاصل آید و غبریت موهوم بنار غیرت محترق شود و 
شرک " متخیل بسواطع انوار وحدت مرتفع گردد و سر " کل شیشی مالکالا وجهه "۲ 
روی نماید » اوان " مارمیت اذرمیت ولکن الله رمی ٩"‏ در رسد » SE‏ " ماینطق 
عن الہوی"“ محقق شود › مصداق: " کنت له سمعا و بصرا و لسانا فبی بسمع و 
بی‌یبصرومی‌ینطق  "‏ بظمورپیوندد , ومکاشفه۴اسرار ‏ " کنت‌کنزا "مخفیا" . دست 
دهد » پس بکشف غطا و ذهاب جفا و رفع خبا انطواء ارض و سما ظاهر گردد . حفا دوام 
پذیردولقا ر میسر شود ) " فما کذب الفوادمارای‌ولاالقلب‌ماروی "۱۳ پس بی‌هیچ 
ماجرا در ریاف معرفت بچرد و شراب از حیاض‌محبت بخورد و بکاس‌جمال شراب حلال از 
خمخانه" وصال نوشد و ازضروب قیل و قال و کثرت سوءال‌باز رهد و حقیقت " الاانه 
کل شی ا تحقق یابد. عما قال بعض العارفین . 


ابا ال ا gو‏ غار ا تسف ادا 
فنفسى زايلت و السروح تكدر فلم يبق التك در والصفاا 
تجا ۹ سطوه | ۱ وت 5 فنینا نم د ف الوذ اء 


بقاء الحق اقناناا وافنى ‏ ببقاءفناء تا ذاكالبق ۱۲۰ 
لخواجه عماد فقیه قد س الله روحها لعزی ۱۳ 


ار یک ی د ت پیش گر 
ری ارک اک کی ۰ .کا ی گر وا گنت کب 
| ر ک حواشی ۲ - آیه* ۳۰ سوره* ۲۸ 

ETE بالخاء‎ ۳ 

۵ - ن : بدکرک ۶ن شرکت 

۷-آ»۵* ۸۸ سوره* ۲۸ ۸ -آ,۵* ۱۷ سوره* ۸ 


۵۳ ايه ۲ سوره* ۵۲ ۰ ايه ۱۱ سوره*‎ ٩ 


۰۵,۱ ۵۴ سوره* ۴۱ ۲ ر ک حواشی 
٣۳‏ ر ک حواشی 


۳۳ 


ترا با حق آن آشن ابی دهد که‌از دست خوید رهابی ۳۳ 


که تا با خودی در خودت‌راه نیست وزین نکته جز بيخ ود آگاه نب 


هر چند در شرح حقیقت‌این‌مقام 7 عبارت‌وافی نیست و در تعیین ماهیت‌این مرام اشارت 
کافی نه» اما انجام کار از آغاز دیدن‌و دست از نا عذوربازکشیدن » کار خرد دور اند یش 
و وظیفه؟ عقل دانش کیش است ۰ ولیکن کسی که رشته* عقل‌گسسته‌واز عقال عقل رستبه و 
بکلستوجود در عشق‌پیوسته باشد و عشق‌مطلق بحکم " کنت سمعه و بصره و يده" 
گوش شنوا و چشم بینا و دست گیرای او شده و اين رباعی نقد وقت او آمده : 
رباعی . 

عشق آمد و شد چوخونم اندر رگ و پوست تا کردمرا تی و پر کرد زدوست 
اجزای وجود من همه عشق گر ت نامیست زمن بر من و باقی همه‌اوست 
لاجرم هر چه شنود بعشق شنود و هر چه گوید » بعشق گوید » پند خرد در گوش نکند » 
بی دستوری ! عشق نگوید و بی فرمان او خاموش نکند . 

لموء لفه طاب مرقده . 


چو عشق در سخن آرد حسین سوخته را بخویشتن نتواند که او خموش کند 

در دریائی غرقم که غرقه‌گرداب آن » یاد ساحل نکند » و بسته*زنجیری شدم که‌با چنان 
لموء لفه . 

عقل با چون و چرا ساخته و عشق از سبحات جمال بیچون گداخته » عقل بربسته و عشق 

در بساط قرب از پرتو رخ معشوق مأت گشته » عشق باتاج و افسر بسر نبرد و سوگندجزبخاک 

پای‌دار و بسر سر د شمشیر نخورد . 

در ميان پرده“؛ خون عشق را 6 زارها عا شقا نرا باجمال عشق بیچون کار ها 


عقل‌گوید شش‌جهت حد ست وبیرون را نیست عشق گوید راه هست و رفته ام من بار ها 
۱ - بی دستوری = بی د ستور . "ی" بجای کسره دراین‌کتاب مکررآ مد ه ودر کتابهای‌دیگر 
نیز بسیار دبده می شود 


۳۴۳ 


عقل بازاری بدید و تاجری آغازکرد عشق دیده زان‌سوی بازار او بازار ها 
ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان‌عشق ترک منبر ها بگفته بر شده بر دار ها 
عاشقان درد کش را در درونه ذوقپب عاقلان تبره دل را در درون انکار ها 
عقل گوید پامنه‌کاندرفنا جز خار نیست عشق گوید عقل راکاندر تواست آن خارها 
آه چکنم . هر دلی مرغ این انجیر نیست و هر بلبلی را آهنگ این صفبر نه . 
ترا بقاف چو هرگز نبوده است گذر ‏ زما حکایت عنقا کجا کی باور 
این سریست که بیرون‌نمی‌توان داد » مہر خأ موشی بر زبان می‌باید نهاد که گنج نهفتنی 
ابیت و ا کے گنی 
گرد م فروخواهد شدنزرازنتوان زد دمی خا موش کن » خا موش‌کن تا برنجوشد عالمی 
عاقل ازین سخن آشنا بیگانه است و فسون عقل در پیش عشق آفسانه . 
دل شناسد که چیست جوهر عشق عقل را دیده* بصارت نیست 
پروانه داند که گر می تلخ شمع » شهد شکرریزست » دیوانه داند که‌آواز زنجیر چه دلاویز 
وطرب آنگیزست . 

لموء لفه . 


تو نازنین جهانی وناز پرورده ترا زسوز درون و نیازا چه خبر 
چو دل به مسر نگاری نبسته‌ای آی‌مه ترازحالت عشسسساق‌بی‌نوا چه خبر 


مغز خرد از غرابت این حال در جوش و خروش آمده » پیر خرد هرچند خود را طفل ین 
مکتب ساخت » حرفی نشناخت و عاقبت در راه حيرت لوح از بغل در انداخت . 

لموء لفه 
خواست عقل‌کل‌کهد انداز کمالش نیم حرف کشت ازین | دراک عا جز فکرت‌دراکاو 
گرچه‌کنجی‌نیست خالی از فروغآ فتساب چشم خفاشی ندارد طاقت ادراک او 
ازین جہت اهل معرفت رااجماعست ابر آنکه رهنمای‌بخد ای‌هم خدایست عزوجل چنانکه 


۳۵ 


مقتدای ارباب تصوف صاحب تعرف می‌گوید: " اجمعواعلیان الدلیل على الله 
هوالله وحده " 
( خدا را چگونه توان شناخت ) 

و این مساءله أ يست مختلف در میان ما و معتزله ۰ مذهب‌ایشان آنست که خدای 
را بعقل توان شناختن و مذهب اهل اصول از سنیان و جماعتیان آنست‌که خدایرا بدلیل 
توان شناختن ‏ و مذهب آهل معرفت آنست که خدای راهم بخدای توان شناختن . 

اما آنانکه‌گفتندخدای‌را بعقل توان‌شناختن » محالست »از بهرآنکه‌عدای عزوجل 
ا را خبر داد از چیز هائی که ایشان راعقل نیست که ایشان خدای را بشناسند . چنانه 
درقرآن‌گفت : " وجدتها و قومپایسجدون للشمس من دون الله"' از هدهد خبر 
داد که سلیعان را گفت کهبلقیس و قوم اورا بافتم کسوس کلوقد قنات افو شاه 
عروجل و اگر مرغ خدای رانشناختی چون‌دانستی که کرا سجده می‌کند . و اتفاق است که 
مرغ را عقل نیست و چون‌شناختن چیزی که عقل نداردمقررشد » محقق گشت‌که‌عقل‌علت 
معرفت نتواند بود . و دی دای خبرداد از نمله . قالت نمله: الاب و اگر نملهرا 
معرفت خدای نبودی چه‌دانستی که‌سلیمان‌خودکه‌باشد ؟ و همچنین| ستدلال‌کرده‌می شود 
معا را يات :وال بر عرفت غ غفا کقله وخر سلیمان تة 


و قوله 
تعالی :. "وآن من شیئی الا بسبح بحمده چه تنزیه بی معرفت راست نیاید و 
برین معنی آخبار بسیارست » چون‌خبراعرابی که صیدا هوکرده‌بود و پذرفتار شدن رسول 
عليه السلام و باز ز آمدنآ هو وعذر گفتن او با پیغمبر که‌دیرماندم و سوگند خوردن او که 
بدان کک ترا به‌پیغا مبری‌فرستا ده ا ست‌که‌بچگان راشیر نها دم مسلمان‌شدن| عرابی 
وآزاد کردن اوآهورا . وچون‌حد یث ضب که عرابتی از بنسی‌سلیم گفت : " يا محمدوالله 
لا او من بک حتی بومن‌بک هذاالضب » فوضعآلنبی عليه السلام اصبعیه‌علی راس الضب › 
فقال : یا ضب من انا فقال : انت سیدالقیامه وزین‌القیامه و شرف القیامهو كمال القیامه » 
قال‌یاضب : من تعبد ؟ قالالپکالذی‌فی‌السماءعرشه‌و فی| لارض‌سلطا نه‌وفی! لقبور قضأو ۶ه 
وفی الارحام علمه" والقصة‌یطولها. و چون حدبث انس رضی‌الله‌عنه‌که می‌گوید . 
سس سس سس تس سس 


| ايه ۲۴ سوره* ۲۷ ۲ ايه ۱۸ سوره* ۲۷ 


۳ -آیه* ۱۷ سوره ۲۷ ۳۵۹۵ تور ۱۳ 


۳۶ 


روزی با پیغمبر علیه السلام می‌رفتم » مرشگی > بر درختی نشسته‌بودوبانگ می‌کرد »پیفامبر 
مرا گفت : دانی که چه‌می‌گوید ؟ گفتم نه. گفت گفت : این مرغک نابیناست چنین می‌گوید . 
یا رب مرا چشم ندادی تا روزی خویش طلب کردمی » اکنون که چشم از من بستدی روزی 
من بمن رسان » ملخی پرآن بیامد » وت دهن‌بازکرد » ملخ بدهان‌وی در آمدوبخورد » 
باز بانگ کرد » پیغامبر علبه السلام گفت . می‌دانی که چه می‌گوید ؟ گفتم . نه » گفت 
بی‌گوید : که سپاس آن پادشاهی را که مرا سیر کرد » چون این‌مقدار از دنما بنده را 
فاگ بر یا باه 

پس بنص کتاب و اخبار ات | معرفت خداست » 
و مرین چیزها را عقل‌نیست » پس اگرخدایر اعزوجل بعقل‌توا نستی شناختن » پس (برأی) 
ا , معرفت محال بودی » و از فلاسفه‌ودهریه‌که از مراجح‌عقلااند. 

بستی که هیچکس کافر و جاهل‌بالله نبودی › چه قوانین‌که در أثبات علوم ریاضیه وضع 
میتی مطالب‌عالیه کا قات تمر دا ند » عقول علمایاسلام و فقهای 
انام در ادراک مناط بعضی از آن بغایت قصور معترف است » اگر عقل علت معرفت خدای 
بودی » بایستی که آن طایفه که عقلاء مراجح اند عارف بالله بودی . 

ابا ل کان که خی کف غد اعرا یدیل ترا ن شا خی ان یرهم درمت 
تیت از ہیر ایک دای كفت .ای لا الي اللاك رکممم الوق" 
الایه. خبر داد خدای عزوجل که اگر ما فرشتگان را فرستیم تاگواهی دهند و مردگان 
را از گور برآریم تاگواهی دهند » هر چه ما را خلق است از جماد و از حی در بر و بحر٬‏ 
گروه » گروه بفرستیم تا گواهی دهند ؛نگروند تا من نخواهم کسه‌خداوندم و کدام آیت 
باشد ازین قوی تر » و کدام حجت باشدازاین‌ظاهرتر » که خدای عزوجل خبر داد که این 
کل آیات علت و سبب نگردندوجود ایمان و معرفت‌را تا مشیت من‌نباشد »درست شد که 
خدای را عزوجل " نه آن یابد که ی خدای‌تعالی را آن یابد که او را 
خدای خواهد . و درجای دیگر گفت : "وما تغنی الایات"" الایه ودر بسیاریاز 
آیات هدایت دادن را از پیغامبرعلیه السلام نفی‌کرده است» کہ : "انک لا تهدی 
من احببت ولکن الله دى من یشاء"" واضلال را نیزاز سبب ظاهر گا بلیس است» 


۱ -آ,۵* ۱۱۱ سوره* ۶ ۲ -ن. وجل را 


۳ -آیه* ۱۰۱ سوره* ۱۰ ۴-آیه* ۵۶ سوره* ۲۸ 


۳۷ 


نفی کرده که: "ان عبادی‌لیس لک‌علههم‌سلطان "' و موافق‌این دو آیت حدیت 
رسول عليه السلام آمده است که گفت : " بعثت داعیا" و لیس الی من الهدایةشیتی 

e CTE AES 
خدای تعالی گفت : ولوردوالعادوالمانهواعنه "' کدام دلیل‌باشدظاهرتر ازین‎ 
که کافر را بدوزخ آرند و ت را معاینه بیند ۳ عذاب بچشد » بااین همه خدای ڄل‎ 
ذکره » خبر داد که اگر بیرون آرم دگر باره کافر شوند » و در زیر آأینرمزیست وآن آنست‎ 
که ما دانستیم که ما را که‌شاید و دانستیم که‌ما راکه‌نشاید » اگرکسی ناشایسته*ماراشایسته‎ 
گناد یا شایسته* ما را ناشایسته . علم ما را جهل گردانیده باشدواین‌محالست واگر کسی‎ 
ر بمن توانند رسانید » یا ازمن توانندستصدن تا من‌نخواهم » غالب‌ایشان‌باشند ,مفلوب‎ 
. من » قاهر ایشان باشند و مقهور من » آری کار معرفت و هدایت باز بستهء عنایت اوست‎ 
این همه گفتیسم لیکن دربسیج بی عنایات خدا هیچیسسم, هیچ‎ 

بی عنایات حسق و مردان سق گر ملک با ت شیا هت ن ورق 

اگر مجرد عقل و دیدن آ یات علت وجود معرفت بودی »عارف‌ترین خلایقابلیس بایستی 

که از عرش: نا ثری هر چه دلیل‌است بر خدای تعالی » همه رادید و بدانست »چون عرش 
و کرسی و لوح و قلم و بپشت و دوزخ و غیر این و امام ملائکه بودو خازن بهشت , با این 
همه پیشوای هر شقی اوست . پس باطل‌گشت که عقل‌یا دلیل سبب معرفت باشد و نهایت 
ادراک عقل آنست که اعتراف کند بر عجز خویش» چنانکه از پیشوای اهل تحقیق ابوبکر 
العجسز عن درک الادراک» ادراک والیحث عن سر ذات الرب اشراک؟ 
شیخ رئیس که سرور ارباب حکم است می‌فرماید : 

شعر : 

اعتصام السوری بمغفرتك ٠‏ عجزالواصفسون عن صفتسک 
ت ات ا فاد | به ما عرفنساک حق معرفتشک 
و شیخ فرید عطار که کاشف غوامض اسرار است › می‌فرماید . 


احادیت 


| ايه ۶۷ سورهء ۱۷ ۲ 


۳ -آبه* ۲۸ سوره* ۶ ۴ ر ک حواشی 


۳۸ 


عقلی که همی رهبر خودسا ختمش در معرفت دای بگداخته ۲ 
eS OE :‏ 


بسن زین مقا لات محقق کشت وازین مقدمأت مقرر شد که‌خدای راحز بخدای‌نتوان شناخت 
و عقل آلت شناختن بیش نیست » بی تعریف حق »يابینمود نأو خود رابعارف‌وبی‌جذبات 


نظم : 


او رن وی ات و غا یکی ات 
هر که بر این راز مشکل پی برد گر بود صد جانش؛ یک جان‌کی برد 
چاره* این چیست در خونآ مدن وز وجسود خویش بیرون آمسسدن 
شعرالعربیه ؛ 
لا یعرف الحق الا من یعرفنه ‏ لایعر فن القدیمالمدث الفانی 
لا بستدل علی‌البناری بصنعته رایتم حدثاینبفیعسن ازسان 
كان الدلیل له مه به وله حقا وجدنا یل علمسابتبیان 
هذا وجودی و تشریحی و معتقدی هذا توحد توحب دی و یی ۱ 


و دلیل برین که راه‌نماینده بخدا هم خداست » درکلام پروردگار ودر اخبار وآثاررسول 
عليه السلام و در مقالات ابرار و اخیار بغایت‌بسیار است » یکی‌از آن قول اوست عز شانه 
که می‌فرماید : . "او من کان میتا " فاحییناه"" ای ضالافهد يناهو حضرت‌پادشاهی 
احیای قلب را بایمان بخود اضافت کرد ,چنانکه احیای نفس را بجان و خلاف اینست‌که 
در احیای انفس خدایرا شریک نیست‌ولیکن‌متفرد است‌باحیای انفس . همچنین می فرماید . 
که متفرد باشد باحیای قلوب و شک نیست‌که احیای‌قلوب برتراز احیای‌انفس است »ازبهر 
آنکه احیای انفس در وی مخاطب و غیر مخاطب درم یآیدودر آن‌مخا طبان‌دوست و دشمن 
درآید وباز این احیای قلوب نباشد مگر دوستانرااز جملهء مخاطبه » ومحال باشد که این 
احا را که عام اشد خق ما نی موی متقرد بود وآن‌اخیاء گام پاشد دوستاترا فير 


خداکند یا بچیزی غبر خداحاصلآید »باز گفت : " و جعلناله‌نورایمشی‌به‌فی‌الناس"۳ 


از کاحواتی ۲ - اشعاردر متن‌غلطما دا شتازروی‌خلاصه شرح تعرف 
TT 4‏ 4 : 4 ی ۲ 

و شرح تعرف اصلاح‌شد .ر .ک‌خلاصه‌شرح‌تعرف‌صه ۶ والتعرف ص ۶۵ و شرح تعرفج ص۱۲۵ 

۳-آیه* ۱۲۲ سوره* ۶ 


۳۹ 


خبر داد که این نورایمان و معرفت که‌موءمن در وی می‌رودجاعل آن منم وجای دیگرگفت : 
" افمن شرح‌الله صد ره للاسلام "' فیالها قصاّفی‌شرحهاطول ۰ و خبرمعروف 
است که پیفامبر عليه السلام روز خندق گفت . " لولاالله لما اهتدینا" پس گفت: 
لولاالعقلاوالدلیل ما اهتدینا " و بزرگان درتاءویل این سخن که راه نماینده‌بحق 
هم حق است بسیار سخن‌گفته اند » گروهی‌این را بر میثاق اول بستند که خلق را گفت : 
۱ الست بربکم ‌" بتلقین وی‌توانستند گفتن که‌وی رب ماست‌و اگر خلق‌را بحق راه 
بودی بچیزی جز بحق به تلقین حاحت نیامدی ( وتنها پایه معرفت رادلیل با) " عقل 
نهادی » و گفتی : "من انا" تا جواب دادندی» تا دلیل نمودی و گفتی : من انا 
تا راه بردندی » بل که دلیل» قایم بود و عقل در ایشان مرکب بود با وحود عفل وقیام 
دلیل تلقین بایست تا توانستندگفتن بلی * و در تحت این‌سو*ال وتلقین جواب رموز 
واسرارپي حساب مدرج است » و یکی از آنجملهآنست . مرایشانرا نخواست پرسیدن که شا 
که اید ؟ یا آن که اید ؟ اگر سو*ال این بودی جواب آسان بودی‌که محدث را ازخود خبر 
دادن بسی آسان باشد » از آنجا که وهست داند که وی کیست » ولیکن‌چون‌از خودخواست 
پرسیدن نگفت که من کیم و آن کیم » که‌اگر چنین گفتی درهر دو کون کرا بارای‌آن بودی 
که گفتی آن منی و اگر ملک مقرب بودی یا نبی مرسل » و چون سو*ال‌ازین معنی بود ( و) 
خلق از جواب عاجز بودند تلقین بایست . دگر آنکه اگر گفتی نه شما آن منید تا حواب 
بلی آمدی » چندان فایده نبودی » از بهر ( آنکه) دشمن‌آن ویست » همچنانکه‌دوست‌آن 
ویست » پس گفت : نه من آن شمایم تا فایده* سوءال و جواب حاصل‌آید و خلق بدانند 
که کار نه بدان نیکو شود که ایشان آن‌حق باشند » بلکه بدان نیکو شسود که حق ایشانرا 
باشد: 
و درین معنی حکایتی‌از سلطان بایزیدبسطامی آورده‌اندکه . چون بداربقارحلت 
کرد او را بخواب دیدند » گفتند . چون منکر و نکیر ترا سوءال‌کردند ».جواب چون دادی ۷ 
گفت مرا سوءال کردند ؛ من ربک ؟ جواب دادم که او را پرسید که : من عبدک 
چه کار بدان نیکونشودکه من گویم وی‌آن منست ۰ کاربدان نیکوشودکه‌وی گوید : آن‌توام 


۱ -آیهء ۲۳ سوره* ۳۹ ۲ -آیه* ۱۷۱ سوره* ۷ 

: ار ّ 0 
۳ - عبارت بین دوقلاب در متن نیست . ظاهرا بنظر می‌رسد چنین کلماتی یا نظیر ن 
از قلم ناسخ افتاده اك 


۴9 


لخاقانی قدس سره : 

جوشن صورت برون کن در صف‌مردان در" دل طلب کزدارملک دل توان شدپادشا 
ا تر وق رآ بای بت ادداری دروو دست کاک غود پاش کر تهب گاید را 
" "آنگه‌افتددوست را کز صفات‌خود " ببعدالمشرقین " افتی جدا 
آن خویشی چند لافی کان اویم » کان او آن او شو گویدت خود آن مایی آن ما 

قال رجل للنوری" " ما الدلیل علی‌الله‌قال‌الله . قال فما بال العقل »قال‌العقل عاجز 

والعاجز لایدل الاعلی عاجز مثله" مردی نوریرا پرسید :که دلیل بر خدای چیست؟ 
گفت هم خدای سایل گفت پس کار عقل چیست ؟گفت : عقل عاجزست و عاجزراه ننماید 

مگر بعاجزی همچون خویشتن . 


باتوقرب " قاب‌قوسین 


نظم 


واصفانرا وصف او در خوردنه . لایق هر مرد و هر نامرد نیست 
عجز ازآن همراه شد با معرفت کو نه در وصف آید ونه در صفت 


بر ترست از علم و بیرون‌از عیانسست زانکه در قدوسی خود بی‌نشانست 
زو نشان جزبی نشانی کس نیافت چاره ای جز جان فشانی کس نیافت 
آن مگو چون در اشارت نایدت دم مزن چون در عبارت نایدت 
تیا شارت می ید ی رد تهات ان نه کسی زو علم دارد نه عیان 
در جلالش عقل و جاآن فرتوت شد عقل حیران گشت و ج ان مبہوت‌شد 
عقل اکر در راه صق ره بین بدی فخر رازی راز داریدینن د 

نقل است که چون امام امه اسلام » ممهد قواعد شرایع واحکام » استاد علماء 
بنی آدم » حاوی اصناف علوم و حکم امام فخرالدین‌رازی‌جزاه خیرالملک المجازی دیار 
خوارزم ۰ صینت آعن الطوارق والازم رابقدوم شریف مشرف ساأخت‌وسایه* فضایل‌برمفارق 
ولات این ولایت‌انداخت » سلطان‌جوانبخت فروزند ه*تاج‌وفرا زند هء تخت » سایهءاخصاله » 
سلطان علاء الدین خوارزمشاه , طیب الله‌ثراه و حعل الجنه مثواه » که درآن وقت والی 
گنک ی سس سس رس یی 


۱ -نسخه : قاب و قوسین کر کاش 


٣ر‏ ک حواشی هون 


۴۱ 


ولایت قبه‌الاسلام خوارزم بود » قدوم اورا غنیمت تمام شناخت‌و باصناف الطاف و انواع 
اعطافش بنواخت و در تعظیم و اکرام و تبجیل و احترام و انجاح مطالب و اسعاف مآرب 
و اعطای درجات و مراتب او دقیقه‌ای فرونگذاشت و منزلی چون ریاض‌نعيم مزین باحیاض 


جسیمه و نسیم 2 لموء لفه 
دلگشا حو مح وان جان فقس زا همچووصل‌بارقديم 


از برای اقامت او بیاراست ومشاهیر علماو جماهیرفضلا را که سلاطیناقالیم علوم واساطین 
تبیان سر مکتوم بودند ملازمت‌عنبه*رفیع و سده* منیع آوفرمود و ارباب ذهن‌وقا دواصحاب 
طبع نقاد را اشارت نمود تا از غرایب حقایق و عجایب دقایق که‌از نتایج ابکار افکار آن 
منبع غوامض اسرار باشد . استفاده نما یندو التقا ط فرایدفوا ید بطریق‌نها تی از مطاوی‌بیان 
آن بحر زاخر معانی غنیمت شمارند و بعضی ارباب دولت و اعیان‌خدمت راملازم حضرت 
امام ساخت تا ملاحظ احوال‌ملازماناوازاهل فضل‌وافضال و ناظرمجلس‌مناظره»خداوندان 
کمال یا شند وبمعیار امتحان عیار فضل هر یک بشناسندو ازآنجاکه‌کمال جلادت‌و فراست و 
فایت فطانت و کیاست امام است بمباحثه» کتاب معینی و مذاکره فن متفننی " اشتغال 
نمی‌نمود » بلکه هرروز چون مجلس آسمان‌رفعتاو بکواکب واقبارباب علوم مزین گشتی › 
نکته ای از نکات غریبه و مساءله ای از مسائل عجیبه‌القاء کردی » گاهی از غوامض معقول 
و از دقایق منقول» گاهی ازقوانین مطالب عالیه و گاهی از ریاضیات و حکم متعالیه . که 
هیچکس را سابقا در مطالعهء آن شرکت نبود و درمجادلهو مباحثه مجال مداخلت نی , 
چون مدتی برین‌بگذ شت بعضی‌ازخواص و عوام بحضرت‌امام عرضه داشتند . که خداوندان 
عزت و جلال و ارباب فضل و کمال بفوایدانفاس امام سعادت‌و استیناس تمام می‌یابنداما 
ما بیچارگان که نقد آ اخلاص ما در بوتهءخلاص ارادت‌تمام عیارست »ازین سعادت محروم 
وبسمست خیبت " محرومیم و ما را فایت مقصود و نهایت مرام از حضرت امام آنست که 
یکی ازین دو کار التزام کنید . يا با جوبه* فتاوی پردازند » يا مجلس عامه برای وعظ و 
نصیحت منعقد سازند » چون باوجود فقپای‌عصر که‌مصا بیحا عراص۵ شریعت ومفاتیح "ابواب 


۱ اشاره به‌آیهء YA‏ سوره؟* ۳۶ ۲ ف 


۵-ن: عراص اعراص » ج عرصه ۶ -ن مقابح 


۴۲ 


اصول حقیقت بودند »بفتوی پرداختن خود را هدف مطاعن ساختن‌بود » مجلس‌نصیحت 
اختبار کردند ۰ روزاول‌که‌جمیع ارکان سلطنت وا عیان مملکت‌حاضربودند › بعدازحمد حضرت 
پروردکار و درودنبی مختار > فرمودکه . اول واجب‌بر ارباب عقول »معرفت حضرت احدبت 
است و اعتمراف بر وحدانیت‌و بیشتر عوام از اهل ایمان و اسلام درین باب‌تقلیدپیش 
گرفته اند و قوانین و ادله؛ قاطعه و براهین و حجج ساطعه‌ای ورای ظهورالقا* کرده و این 
ضعیف در اثبات این مطالب هزاردلیل اقامت کرده ؛ می‌خواهم که‌بتقریر آن‌دلایل‌لب - 
تشنگان این طریق راچاشنی‌ای ازشراب تحقبق چشانم وسرگشتگان‌با دیهء طلب را بسرچشمه؛ 
شرفت سا نم > و در آن مجلس قریب صد دلیل بالفاظ عذب چون‌زلال سلسبیل از برای 
ارشاد ابنای‌سبیل‌تقریرفرمود هود رآ ن محفل بعضی ازا صحاب سلطان‌الاولیا و برهانالاصفیا . 
قطب الاقطاب » شیخ نجم‌الدینابوالجنابالکبری‌قدس سره حاضربودند » چون‌درحضرت 
شيخ اعلی الله درجته فی العلیین‌بعضی مقالات راعرضه ( کردند ) » شیخ فرموده‌اند که 
کاشکی ما نیز از فواید آن مجلس مستفید می‌شدیم » این حکایت‌بسمع امام رسیده است و 
امام بسعادت ملاقات شیخ مشرف شده شیخ فرموده اند که ما را چندان سر قیل و قال و 
پروای بحث و جدال نیست » و اگر یک دلبل که برسایر آن ادله‌راجح باشدو وجه‌ثبوت 
آن پیش امام واضح بو ای هو یتها O‏ ف‌تفخ وه کف یاه دلبن 
از آن هزار دلیل اختیار کرد و بتقریر آن قیام‌نمود » شیخ مقدمه ای‌را از آن مقدمات منع 
کردند و سند گفتند هر چند امام بطریق مجادله‌اشتغال نمود » تفصی ول ا 
و حالت بر وی متفیر شد » شیخ فرمودند . چون وحدانیت‌ملک جلیل پیش‌تو ثابت بدین 
دلیل بود » دلیل باطل گشت » پس مدلول نیز نزد توزایل‌شده باشد »حق رابدلیلی‌باید 
دانست که زوالش ممکن نباشد . امام را از آنجاکه حمیت دانشمندیاست قہر مستولی شد › 
از شیخ سوءال کرد که. بم عرفت الله ؟ یعنی به چه شناختی خدایرا ؟ شیخ در 
جواب گفتند . بواردات قدسی‌و مشاهدات انسی » امام گفت‌این بر من چه حجت باشد ؟ 
شيخ گفتند . . " ما لکم لاتعرفون لسانکم انتم قلتم بم عرفت و ماقلتم بم تعرفوننی | 
بعنی چیست شماراکه در آداب بحث‌و جدال که طریقه*اهل قیل وقال است » توجیه‌مرعی 


۳-ن : اما 


۳ 


نمی دارید » شما از سبب شناختن‌من برسیدید نه از شناساگردانیدنو الزام حجت برخود . 
لاجرم در مقام منع آين بر من حجت نیست گفتن از طریقه* توجیه بیرون است ؛ امام ۱ 
بغایت متاءثر شد و سو*ال کردکه مراچگونهآ شنای‌حق‌می‌گردا نی‌وبکدام وسیله بمقام معرفت 
می‌رسانی ؟ گفت : " بیذل المجهودوخلم الوجود ثم‌نفی الشهود " یعنی بطریق 
اطاعت و بذل طاقت بقدر ۲ استطاعت و به خلع لباس وجود و در مقام مشاهده‌فانی‌گشتن 
از شهود و افتخار مجازی راکه عبارت از ناموس فخر رازی ( است ) بیرون‌درگذاشتن و در 
خلوتخانه* راز علم نیازمندی در محبت بی‌نیاز برافراشتن و نامهء هستی‌بکلی در نوشتن 
و در اوان ظبور الوهیت متحقق بحقایق این مقال گشتن که : 
لابن الفارض رحمه الله : 


خرجت بہا عنی الب ہا فلم اعد 
وافردت نفسی عن خروجی تکرما 
و غیبت عن افراد نفسی‌بحیث لا 
و اشهدت غیبی اذبدت فوجدتنی 
وطاح وجودی فی شپودی و بنت عن 
وقد رفعت تاء المخاطسب بيننا 


الى و ی لایقول برجع.ه 
فلم ارضہا من بعد ذاک لصحبتی 
زا خمنی ادا وف ف خضرت ی 
هنالک ایاها بجلوه خلوتى 
وجود شہودی ماحیا غر مثبست 
و فى رفعها عن فرقه الفرق رفعتى أ 


we‏ سس 
ن 


همه خواهی که باشی ای او اش 
غير معشوق ار تماشایی بود 
عشق آن شعله است کو چون برفروخت 
تبغ لا در قتسل‌غیر حق براند 
ماند الاالله باقىجما هه رفت 
خود هم او بود اولین و آخرینن 


رو به نزدیک خویش و هیچ ماش 
عشق نب ودهرزه‌سودایسی بود 
در نگر زان‌پس که بعد ازلا چه ماد 
شاد باش ای عشق شرت سوز رفست 


شرک حسز ازدیدهء اخ سول مبین 


تنوی . 


لیک می‌ترسسسم زافپام کنن 


۱ اما 


۲ - بقد 


۳-اشعار بکلی مفلوط و در هم ربخنه بود از روی دیون این فارض ص و ۳ تصحیح Ew‏ 


۴۴ 


فیالپا قصة فی شرحها طول , القصه »امام دست ارادت شبخ‌گرفت و به تلقین‌ذکر و تعلیم 
طریق توجه بخلوت در آمد وبه نفی خواطر مشغول شد و حضرت شیخ مراقب حال آومی‌بود 
وامام را خاطر بماء نوسات اوراد دقایق تنزیل و حقایق تاءویلو اسرار ریاضی و معقول و 
غوا مض فروع و اصول و بدایع معانی و بیان و ودایع حکم قرآن میل می‌کرد و شیخ درمقام 
هرگز نتوان یا: ت هدایت‌بهدایه کان نکته که‌اصطست بگفتسار نشد حل 
نی کشف میسر شود از گفتن کشاف وز بحث مقامات و مقامات محصل 
امام چون دلراکه‌خلوتخانه* یار است از اغیارخالی‌نتوانست کردن » ببپهانهتجدید وضو 
از خلوت بیرون رفت‌و فی الحال متوجه هرات گشت . 
مثنوی ۰ 

دل نگپداریسد ای بیحاصلان خاصه ( اندر) یت ھا خن درن 
این حکایت بدان آوردم تا بدانی که‌معرفت الہی همچنانکه شیخ فرمود اگر چه بواردات 
قدسی و مشاهدات انسی است ‏ اما از سپردن طریق عبودیت‌و از بذل جهد و طاعت! و 
تصفیه باطن وتزکیه نفس چاره نیست . کما سبقت الاشاره اليه 

پس خنم کلام در مقصد معرفت باری‌بمقا مات شیخ‌عبداللها نصاری‌کنیم که‌می‌گوید : 
توحید چیست ؟ آنکه یکی را دوست باشی » معرفت چیست ؟ آنکه دوست را یکی باشی » 
از عارف در جهان نشان نیست » هر زبان‌که از معرفت نشان‌دهد در دهان‌نیست »اسرار 
معرفت فاش کردن د یوانگی ا ست »امیدثواب و عطاداشتن‌دوگانگی است » ابوجهل‌از کعبه؟ 
می‌آید و ابراهیم ازبتخانه , کارعنایت دوست دارد باقی همه بهانه » اکثرمقالات متقد مه 
درین کلمات مدرج‌است: " والعاقل كفب الاشاره" 

مقصد سیم . درسلوک‌راه‌عبودیت‌بقدرامکان »قال الله تعالی : " واعبدربک 
حتی‌یاء‌تیک اليقين " " و فال‌عزمن قایل: " والذین جاهدوافینالنهدینهم سبلنا 
والله‌لمع المحسنین "۲ و قال علیه‌السلام : " لایستقیم ایمان!احدکم حتی بستقیم 
قلبه و لایستقیم قلبه حتی بستقیم لسانه و لا بستقیم لسانه حتی بستقیم عمله " 


| ن طاقت تصفیه ۲ - کیه 


۳ -آیه* ۹٩‏ سوره* ۱۵ ۴ -آیه* ۶٩‏ سوره* ۲۹ 


۴۵ 


و قال عليه السلام : "بنى الاسلام علی‌خمس. شهادة ان لاله الاالله و أن محمدا" 
رسول الله و اقام الصلوه‌وایتاءالزکاةوالحج وصوم رمضان ' بدان که‌حضرت‌الپی‌مفیض 
اصناف فیض نامتناهیست ۱ > بقدرت کامله درگنجینهء وجود انسان‌گنجی پراز جوهرمعانی 
که آن معرفت حضرت سبحانی است ودیعت نهاده است و طریق گشادن اين طلسم اعظم 
بآیات بینات کتاب محکم‌وباحادیث و اخبار سر ایجادعالم صلی‌الله‌علی‌وسلم .تعلیم 
داده و فرموده که نهایت عبادت حضرت رب‌العالمین ادراک جمال کمال یقین است . 

" و اعبدریک حتی یاتیک الیقین  "‏ اگر چه‌اکثر مفسران یقین‌را در این آیت‌بموت 
تفسیر گرده‌اند > اما چون حقیقت‌یقین اعتقاد جازم است‌کهنرا مقابل‌ظن دارندوبسیاری 
از آیات بینات مبین این معنی است که مستفاد می شود از عمل لفظ بر حقیقت » چنانک 
فرمود  :‏ " قدافلح‌من‌تزکی‌وذکر اسم‌ربه‌فصلی  ""‏ و چنانکهبعدازذکر: ‏ " الذین 
بومنون بالغیب و یقیمونالصلات"؟ الیآخرالمعطوفات. فرمود: " اولتک‌علی 
هدی "من ربیم و اولتک‌هم المفلحون " پس بایراداسما شارت بعدازتعقیب‌مثار اليه 
باوصاف متعدده‌تنبسه کرد بر آنکه مشار الیه‌بواسطهآن اوصاف‌سزاوار این‌الطاف‌گشته‌است 
که آن کمال هدایت بر معرفت اسست. در عاجل* و فوز صلا‌وظفر بر غایت فلاح درآجل 
و حضرت ملک مجید در کتاب حمید می‌فرمایدکه :. . والذین جاهد و افینالنهدینهم 
سبلنا وان‌الله لمع المحسنین " " و در این آیت کریمه مشاهده* شاهد جمال هدایت 
و سرفت را مجاهده در طریق‌حضرت عزت تعلیق کرده‌است و در اثبات‌معیت با محسنان 
اثارت بر حقیقت مجاهده‌فی الله نموده و ازین‌مقدمات ظاهر شد که اعمال ظاهره را در 
احوال باطنه‌تاءثیر بسیارست »ولیکن‌می‌بایدکه آناعمال‌به نیت‌صافی‌و صدق‌تمام و اخلاص 
خالص مقرون باشد تا آن مجاهده فی الله بود وسبب هدایت سبیل رشاد و موجب معیت 
با حضرت ملک العباد گردد . 


بیت ۰ 
بلی ازجا هدوا یکسربد ست تس تآن ر شنه ولی‌از "جاهدوا "هم برنیا ید هیچ‌بی فینا 
۱- متنامت ۲ ايه ۱۴ و ۱۵ سوره* ۸۷ 
۲-آبهء ۲" سوره" ۲ ۴ -آبه* ۴ سوره* ۲ 


۵-جاعل ۶ -آیه* ۶٩‏ سوره* ۲٩‏ 


۴۶ 


و محقق گشت که وجود انسانی که مجموعه‌ایست مشتمل‌بر اسرار روحانیو جسمانی » طلسم 
عظیم است که حضرت عزت بدستکاری‌قدرت بر هم بسته‌ا ستو باطن او را مجلای‌حضرت 
الوهیت و ظاهر او رامظہر اسماء صفات‌ربوبیت گردانیده ,چنانکه در نعتاکمل نوع‌انسان 
اتیات ما شنت اسعات, بیان کته اند 
لموءلفه : 

ای وجودت مظہر اسمای حسنی آمده وی ز جودت عالم وآدم هویدا آمده 
طاهرت ‏ جو الها تة اس دات یی لے ا 
ولت تیه بیضا را طبه این طلم ناخته و طلم انشا ماهتا که اهرس وان 
ور قالب انسانیست‌باطنی ‏ است و آن لطیفه* روح نورانی است همچنین علت مظہره 
را نیز ظاهریست و آن افعال بد نیست و آنراشریعت خوانند وباطنی است » و آنرا اعمال 
قلبی‌و سری و روحیاست و آنرا طریقت‌گویند » پس‌شریعت کلید طلسم صورت‌قالب است؟ 
و این کلید را پنج دندانه آمد که بنای اسلام بر آنست » چنانکه خواجه عليه السلام خبر 
داد که: " بنی الاسلام علی خمس. شپاده ان لا اله الا اللهو ان محمدا رسول الله 
و اقام الصلوه‌وایتا»الزکوه‌و الحسج‌وصوم رمضان" حبیب حضرت ملک علام می‌فرمایدکه 
بنای شرایع اسلام بر پنج‌چیز است . 

اول: گواهی دادن بر آنکه‌هیچ معبودی‌سزاوارپرستیدن‌بغیرالله نیست‌که الق 
سماوات و ارض است و محمد عليه السلام رسول اوست . 

دوم : برپای داشتن عار که مناجات ملک بی نیاز است . 

سیم : ادا* زکات » چهارم : حج گزاردن. پنجم: روزهماه رمضان داشتن. 
و از آن جهت کلید طلسم صورت قالب را به‌ینج دندانه احتیاج‌افتاد که‌طلسم صورت قالب 
رابه‌پنج‌یند حواس خمسه بسته اند بی کلیدی که پنج دندانه داشته‌با شد گشاده نگردد . 

اما کلید دندانه های‌طریقت که کلید طلسم گشای‌با طن‌انسانیست‌تجلیات حضرت 
خالق و جذبات و رقایق است که اولا " بدان دروازهء شهرستان محبت گشا ده گرد د و این 
محبت نیز مفتاأحی است با دو دندانه* طلب و شوق که در دارسلطنت معرفت بدو مفتوح 
یت هتکس 
| - ظأهرتست اساسا تت رو بان 
۳ - مرصاد . ن: آمد » ر ک حواشی 


۳۷ 


شود » چنانکه خواجه عليه السلام بدین‌معنیاشارت‌فرمودکه : " و تحببت‌الیهم بالنعم 
فعرفونی ' وآین‌معرفت خزینه‌دارگنج وحدتست‌که:. " کنت کنزامخفیا" نشان 
آن گنج می دهد و این خزینه‌دار را کلید یست با دودندانه‌که آن لای‌نفی ماسواست‌وچون 
بدست اخلاص کلید رادر نفی کونین بلکه درازالت حکم کثرت اسماء و صفات بحکم 
"کمال الاخلاص نفی‌الصفات عنه حرکت ( دهی ) از ولایت‌و احدیت باب یقین‌دوم که قاب 
قوسین است بسرحد گنج | حد بت منفتح‌گرد دوچون‌بحکم : . " دنی فتدلی!" سیارطیار 
ف برقا اران اعد ماع وجه اق ار مراف ات کال لان ا 


1 


غیرت در خرمن غیریت موهوم سیار در زدن آغازکند و بزبان زبانه‌این ندا در دهدکه : 
لموء لفه :۳ 
در راه دوست هستی موهوم تو بلاست هان نفی کن بلای وجودخودت بلا 
تا تو بحرف لا نکنی نفی‌هرچه هست تواز کجا و مضسزل الاالله از کصا 
هیپات » هیپات‌وصول بی‌اتصال و انفصال‌باحضرت ذوالجلال والجمالآنجادست دهد . 
انخفاضی که موحب ارتقاست و فنایی که‌سر ما به* بقاست , آنجا روی نماید » لقای‌ازلی در 
اینجا مشاهده‌افتد » بقای‌لم یزلیاینجاحاصلآید . عاشقان "سرمست و رندان‌رفته‌ازدست 
صہبای تجلیات جمال حق بقدح یق ‏ رها تون و غارفان غریان ار لبان شود 
شہود خلعت صافی ۲ سلطنت از اطلاق وجوددرینجا پوشند › وخواجه‌کونین که‌رافع است 
ازین مقام خثر داد آنجا که گفت : " ان الله اختص لخواص عباده شرابا فاذا شربوا 
طابوا واذاطابوا طا شواو اذاطا شوا طارواوا ذا طاروابلغواو اذا بلغوا و صلواو اذاوصلوا اتصلوا 
واذا اتصلوا انفصلواوا ذا انفصلوافنوا وا ذافنوا بقواوا ذابقوا صاروا ملوکا " وهم فی مقعدصدق 


عند ملیک و ترحمه EES‏ ینست که می‌گوید : 


سر ترو رازان اف ل ق اه ام تست یوو ل يا عباد " 
جہان بزرگی و جان جپسان حبیب خدا خواجهء انس و جان 
کک 
| - آیه" ٩‏ سوره* ۵۳ ۲ آیه* ٩‏ سوره* ۵۳ 

۳ - تلافی ۴ ر ک حواشی 

0 قاشق ۶ - حدق 


۸ - قسمت آخرحدیث : | یه ۵۵سوره* ۵۴ 


۲۷ن ؛ ساقی 


۴۸ 


چنین گفت کایزد ب 


سر سی 
خرابات | یبن باده ا کا ت 
سواقی صفات واسمای حق 


ازین می چو بخشیدشان طیب عیش 
از آن پس بپرن دنا اوج عرش 
به یک پر زدن تا بمقصد رسند 
ز قربت چو حاصل کنند اتصال 
ازین پس چو حاصل شودشان فنا 


ملوکی شوند این از اعتسزال 


شرابی تپا دة اس ت با اختصاص 
ازو گشتهاند اهل توحید مسست 
ز خمخانهء حق بجام جمال 


ا ي ا افا 
کمین جام میناش این نه طبق 
طریقی نمایندشان سوی طسسش 
ازین محنت آباد زندان‌فسسرش 
ز حد بگذرند و به بی حد رسد 
رسد آن زمان صدمست انفصال 
بیابند در ضمنن آن صد بقا 


پس سایرانرا درین موقف‌المواقف ما موقوف‌گردانندتاازبرای‌تکمیل ناقصان بخلعت صفات 


خودش باز بعالم فرستد ؟ چنانکه انبیاءراعلیها 


فبهدیهم اقتد 


لسلامبحکم  :‏ " اولعک‌الذین‌هدی‌الله 
۶ به کلید طریقت در طلسمات‌باطتی بگفادند و ازراه عالم غیبو 


امداد فیضان فیض الهی بروح ایشان رسبد " که قابل آن بودند و آن طلسمات گشاده شد 


۳ 
و اثر ‏ ۲ 


آن فیض بدل رسید و از دل بنفس و ازنفس بصورت قالبلاجرم صورت شریعت بر 


صورت قالب ایشان ظاهر گشت , چنانکه گفت : " ماکنت تدری ماالکتاب ولا الایمان 
ولکن جعلناه نورا شهدی‌به‌من نشاءمن عبادنا "۴ آری این‌طلسم را چنان پرداخته اند 
که از ملکوت ارواح راهی بدل و ازدل راهی بنفس و از نفس راهی‌بصورت قالب‌هست , تا 
هر مدد و قیض که از عالم غیب بروح رسد از روح بدل رسد ( و ) ازدل نصیبی بنفس رسد 
و از نفس اثری‌بقالب رسد » پس برقالب‌عملی مناسب‌آن پدیدآید و همچنین‌اگر برصورت 
فالب عملی ظلمانی‌ونفسانی پدیدآید, اثر آن ظلمت‌بنفس رسد و از نفس‌کدورتی‌به‌دل 
و از دل غشاوتی بروح‌رسد و نورانیت‌روحرا در حجاب‌کندوبقدر آن حجاب‌راه‌روح‌به‌غیب 
بسته شود تا روح از مطالعه* آن‌عالم بازماند و مدد فیض بدوکمتر رسد واگر اعمال بدنیه 


۱ - آیهء ۰ سوره* ۶ ۲ مرصا د . ن رسند 
۳ - مرصاأد ص ۸۶ ن :۰ ابر وا ۲ سوره* ۴۲ 


۵ -از همچنین تا پدید آید در نسخه تکرار شده . 


۴۹ 


۳ ز احکام شریعت‌و آن کلید طلسم گشای صورت قالب است‌پیدا گرددبواسطه 

ن دری بعالم غيب گشاده شود د و بتدریج چون بکلید شریعت طلسم صورت قالب گشاده 
ار طریقت بدست آیدو طلسمات‌باطنی گشاد نآغازکند و اکثرامتو متبعان 
بلا ترا اوک رین نچ استو بحقیقت چنانست که تاداد تمرف نی را 
فرمان و متابعت ندهند ظ ز طلسم ون شریعت آنگاه توان داد که 
هر عضوی رآبدان‌عمل مشغول‌کنی که فرموده‌اندوازآن عملاجتناب‌نما بی‌که‌نهی کرده‌اند ؛ 
تا دندانه های کلید راست تر بر بندهای طلسم بنشیندو گشاده گرد د و اثر آن راستی بر 
زبان و از زبان بدل‌واز دل بغیب رسد و نور ایماناز غیب در دل‌پدیدآید و هرچند این 
راستی زیادت می‌گردد بواسطه* اعمال شرع انوار ایمان از غیب بدل زیادت می‌رسد که : 

" لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ۳ . نا آنگه که رورش صورت قالب بر قانون شریعت 
بکمال رسد ایمان در دل بکمال رسد » چنانکه فر مود ۰ لایستقیم قلبه حتی بستقیم 
لسانه و لایستقیم لسانه‌حتی بستقیم عمله " معنی : ایمان هیچکس‌ازشما استقا مت‌نیابد 
تا دل او مستقیم نشود و دل بصفتاستقا مت موصوف نگردد تازبان‌او را استقامت حاصل 
نیاید و زبان او استقامت نپذیرد تا عمل او مستقیم نباشد . 

اما سر گشاده شدن پنج بند حس به‌پنج رکن شریعت آنست که انسانرا بواسطهء 

حواس خمس آفاتی و حجبی " پدید آمده است‌که به سبب‌آن حجب ۵ بمقام بهایم و انعام 
زیت هایگ و آکز رو الل کون غاب ا ودروا ی ام بت تمس ا پود 
زمره* آن‌طایفه دا خل‌گردد که‌درحق ا یشان می‌فرماید  :‏ " اولعک‌کالانعام بل‌هماضل ۶۳ 
از آنکه بہایم وانعام راهرگز استیناس‌بحضرت ملک‌متعال در صفوف "الارواح حنود محنده " 
نبوده وآلاتی که بدان از عالم علوی و آخرت برخورداری با شدهم ندارند . پس‌از عذاب 
بازخواست و از عذاب‌حرمان مصاد فد رجات عالیه‌وقرب حضرتاحدیت ایمن‌اند »لاجرم 
ا ای ك e‏ تفت هر ان او سا تا 


( در تشه اصل : : بتدریج نی له ۲ ن : بدهند 
۹ ۰ 2 و نم ۰ 
مه ۴ سوره؟ ۴۸ E‏ 
زت سر بعت ی 


ا ۶ آیه ۱۷۸ سوره* ۷ 


۷-سابق 


“o 


بهایم بدتر ا و درد عقوبت آوبیشتر » از آنکه‌در دطلب و حسرت‌نایافت آنکس را ست 
که از سعاد تی بازمانده باشد و قابلیت ادراک کمالی داشته بوك . 


مثنوی ۰ 
آنکه اول شاه.د و خوش رو بود چون سیه گردد تسس دارک ڄو بود 
مرغ پرنده چو ماد بر زمیسن باشد اندر غصسه ودردو حنین 
مرغ خانه بر زمیسن خوش می‌رود دانه چینو شاطر و کش می‌رود 
زانکه اواز اصل بی پرواز بود وان دگرپرنسده و پر باز مد و 


هر که ارجام الست او خوردپسار ‏ هستش اسال آفست رنج خمار 
وآنکه چون نگ اف سل کهدانی بوت کی مرو را ری سلطانی سود 
توبه او جوید که کردست او ا آهاو گوس د که‌گم کردسست‌راه 
و اگر آدمی بکلی ترک تمتعات‌بهیمیو حیوانی کند از تربیت‌قالب بازماندو از فوایدآن 
محرو م شود » پس شریعت‌رابدو فرستا د ند تا هر تصرف‌که درمراتع بهیمی‌وتمتعات حبوانی 
کند بفرمان کند نه بطبع » که‌از طبع همه ظلمتآیدو از فرمان همه‌نور » زیراکه چون بطبع 
کند همه در آن خود را بیندو این همه‌ظلمتست و حجاب » و چون بفرمان کنددر آن همه 
حق را بیند و خود را نبیند » واين همه نور است‌و رفع حجاب ‏ و دیگر آنکه هر ظلمت و 
کدورت که در قالب ( است ) بواسطه‌تقیدات أ شرعی که برخلاف‌مرادنفس است برخیزد . 
و بدانکه در تحت هر رکنی از ارکان خمسه شریعت سری از اسرار حقیقت مودع 
است بلکه در هر یکی اسرار عجیبه وآثار غریبه مدرج‌است > و بدین واسطه هر یکی آدمی 
را رافع حجاب‌وکا شف ‌نقاب است ومذکر از قرار گاهاول و آمدن‌او از آن‌عالم و مرشد یست 
او را بمراجعت بمقام خویش کهچوار رب‌العالمین‌است و چنانکه کلمه* لااله الا الله از 
روی اشتمال او بر نفی ماسوی و اثبات باری تعالی مفیدترین شربتی است در ازاله مرض 
نسیان که اولین حجاب انسانست‌از آنکه در تقید بقیودوجود و در حرمان ازعالم شهود 
در نظر سالک » کثرت مشهود ستو وحدت مستور چنانکه اول‌کثرت مستور بودو وحدت در 
غایت ظهور ؛ لاجرم بحکم : " واذکروالله‌کثبرا لعلکم تفلحون  ""‏ درین کلمه که 


متضمن‌نفی | غیارواثبات یار ست »بیدا ویخت‌وبر موجب (آیه ) ِ وت کتر نک اتف 


| - مرصاد : تعبدات ۲ -آیه* ۱۰ سوره* ۶۲ 


۳ -آیهء ۲۳ سوره* ۱۸ 


۵۱ 


در نسیان ماسوی‌ازذکر هستی موهوم خود نیز بایدگریخت تا برمقتضی وعده  .‏ " لعلکم 
تفلحون  "‏ از حجب ' نسیان ومرض ففلت که: . " فی قلوبهم‌مرض" ‏ اشاونست 
بدان و یابد و چون مرض‌نسیان مرکباست‌از دو ماده*مختلف . که یکی عفلت است 
ازحق‌ود بگراشتغال‌بخلق ۰ و چون‌گفته‌اند : العلاج باضدادها" لاجرم ازشناخانهء 
قرآن که : . " وفیه شفاء للناس"" ‏ است شربت: ‏ " اذکرواالله ذکراکنیو ۵۰ 
فرمودند ونداء : اليهيصعد الکلم الطیب "۶ و آن کلمهءلااله الاالله‌ ست‌دردادند 
تا از سرکه* نفی و شکر اثبات اسکنجبینی حاصل شودکه ماده* صفراوی‌نسیان را قلع کند . 
پس بلااله‌نفی ماسوی کند که‌بدان‌مشغول گشته بودو بهالااللها ثبات حق‌کند که از او غافل 
شده بود تا هر ضدی را معالجه بضد او کرده باشد و چون برین مداومت نماید » بتدریج 
تعلقات روح که درگذر گردن روح برملک و ملکوت از ذکر هر چیزی با او همراه شده بود 
بمقراض لااله منقطع شود و جمال سلطان الاالله از پس تتق عزت متجلی گردد و بر حکم 
وعد " فاذکرونیاذکرکم "" از لباس‌حرف‌وصوت محرد شودودر تجلی‌نور عظمت 
الوهیت خاصیت : " هالک الاوجهه" آشکاراگردد »تابغایتی‌که‌قایل :۱ 
«اذکرکم» عزمن قایل , نیابت ذاکری روح‌کندتا ذکر بی شرکت د ست دهد وحقیقت " شهدالله 
انه لا اله الا هو ۱٩"‏ ظاهر شود که بناء‌مسلمانی بر کلمه* لااله الاالله است نه بر کلمات 
دیگر که خلاص از شرک معنوی بتصرف‌معنی این کلمه‌است و نجات از شرک صوری (هم حز 
بصورت این کلمه منتفی نگردد ) ۱۱ 

لبعض العارفین 


آفرینش را همه پی کن به تیم لا اله تا حهان صافی شود سلطان الااللهرا 


| - متن ‏ حجت ۲ -آیه* ٩‏ سوره؟ ۲ 

۳-متن : اخلاص ۴ -آیه* ۶٩‏ سوره* ۱۶ 
۵-آب۶۵ ۴۱ سوره* ۳۳ ۶ -آیه* ۱۱ سوره؟ ۳۵ 
۷-آیه* ۱۴۷ سوره* ۲ ۸ - آیه* ۸۸ سوره* ۲۸ 


٩‏ - مرصاد : قایل آ شکارگردد وذکرروح‌ووجود ذا کری‌روحدربحرذاکری فا ذکرونی مستہلگک 
شود . اذکرکم نیابت ذاکری‌روح کند . اینجا ذکروذاکرو مذکوربکی شودوذکربی نرکت‌د ست 
دهد . مرصاد ص ۲۶۹ ٥‏ - آیه* ۱۶ سوره* ۳ 


۱۱ رطا این قفارت درمتن نیست . 


۵۲ 


و بحقیقت چون شاهد هوبت مذ کور از جلا بیب‌اسماء و صفات ببرون آیدو نقاب احتجاب 
از جمال کمال خویش براندازد هویت موهوم ذکر از سبحات حضرت هوبت سوخته گردد . 


مثنوی ۰ 


خود که یابد این چنب ن بازار را 
دانه‌ای‌راصد درختستسان عوض 
اه ا یتیاس 
زانک‌این هوی ضعیف بی‌قرار 
هوی فانی چون‌که خود با او سپرد 
همچو قطره خایف از اد وزخاک 
چون به اصل خود که درا بود حست 
طا فش که کشت در و اک 
ین ا تس ره هو را ی د 
هین بده ای قطره‌خود را این شرف 
خود کرا آید چنین دولت بدست 


الله > الله زود بفروش و بخر 


که به یک گل می خ ری گلزار ر 
حبه ای‌راآمدت صد کان عوضص 
تاکه کان الله لسه‌آید بدست 
قرع دش توت ابیز 
گشت بافی دایم و هرکز نمرد 
که‌فنا گردد بدین هر دو هلاک 
از تف خورشید وباد و خاک رشت 
ذات او معص. وم و( پا) برجا و نیک 
تا بیابی در بای قطر‌یم 
در کف دریا شوایمن از تلف 
قطره را بحری تقاضار شدست 
قطسره ای ده بحر پر گکوهر سر 


پس از این تقریر مقرر گشت و از خی ی ای ات ی 


اما نماز که تالی ایمانست و مقدم باقی ارکانست و عماد قصر دینست و دعامهء 
بیت یقین است و مناجات حق تعالیاست و اول مسو*ل‌در روزجزاست .اسرارطلسم گشائی 


درو بی غایتست , چنانکه خاطر فاتر در تقریر آن وافی 
نیست و مجلدات ودفاتر درتحریر آن‌کافی نه امایحکم : 


" مالایدرککلەلایترککله" 


اول ٠‏ در طهارت که شرط صلات است .فایده آنست که ظاهر عنوان نامه اسرار 
باطن است » چون ۳ بحکم آنکه قصر وجودرا از بیرون بجانب باطن 
دریچه هاست و اثر ! هر یکی بدیگری‌متواضل > باطن را طهارتیاز کدورات تعلقات اغیار 


| - متن , اثری . ياء بجای کسره بکار رفته‌ا ست 


۵۲ 


حاصل شود . علیالخصوص که متوضی آدعیه* مخصوص را ورد زبان و اخلاص را در ادای 
این معنی حرز جان بیارد . 

مثنوی * 
دست من اینجا رسید این را بشست دستم آندرشستسن جانست سسست 
ای زتو کس گشته جان ناکسان دست فضل نز در جانپا رسان 
حد من أ ین بود کرد م ممن ليم زان سوی حدرا نقی کن ای کرسسم 
از حدث شستم بحیلهپوست را از حوادث شوخدایا دوست را 


و صورت اشکال و حرکات نمازاز آمدن بدین عالم خبر دهدو بمراجعت آن‌عالم 
دلالت کند› > چنانکه اشکال نماز › قیام ورکوع و سجود و تشهدست › تشهد خبرمی دهداز 
شپهود و حضور أو در حضرت عزت › پیش از آنکه‌اینجا آ مد »> وسجود خبرمی د هد كەچون 
بدین عالم آمد بعد از مفارقت از وطن‌مالوف که آن فترت‌بمنزله* جما دی‌است اول بمقام 
نباتی پیوست که‌نباتات همه‌درسجودندکه: " والنجم والشجر یسجدان "۱ همه‌سر 
آمد و حیوانات جمله‌دررکوعاند ۰ پشت خم داده . و قیام خبرمی د هد که از مقام حیوانی 

۲ ۸ ان‎ ۳ OSE 
بگوی » یعنی تکبیر بر عالم حیوأنی‌و بهیمی کن و بند آز مشو و از قیام انسانی که شکل‎ 
تجبر و تظبرست به رکوع‌حبوانی‌وبهیمی آی که شکل‌تواضع و خشوع و انکسارست و از آنجا‎ 
: به‌سجود مذلت و افکندگی نباتی آی تا به تشہد شهبود و حضور اول باز رسی که‎ 


و اسجد و اقترب "۲ نظم : 
خواری و بند گیست » پس آنگه با ن شم اندر نما قامه بود ]کف بان ون 
بیت ۰ 


همه ز آغاز سوی آخنسرآیند من‌ازآخنسر بيايم سوی آغاز 
دیگر صفت مناجات ی ری یو بو ویس 


۱-آیه* ۶ سوره* ۵۵ ۲ - مرصاد . متن : پند آن مشنو 


۳ -آیه* ۱٩‏ سورهء ٩۶‏ ۴ - مرصاد ص ۱۶۸ 


۵۴ 


۰ المصلی مناجی‌ولوعلم المصلی من یناجی ماالتفت " می‌گوید . مصلی 
باحق مناحات داردواگرداندکه باکه مناحات می‌کند هرگزالتفات نکند و نفر مود که‌به چه‌چیز 
التفات نکند » بعضی گفتند به‌یمین ویسار التفات‌نکند وبعضی‌گفت .هنیا وآ خرت التفات 


خبر دهد که - 


حق التفات نکند تا بغایتی که در مقام استفراق از وجود خود که اعظم طلسم و اقرب‌ حجب 
است مفنتح شود و در مثنوی » که مجمع اسرار موس می فرما ید : 


متنوی ۰ 


جملهء د یگر بمب ۱ 


۵ تیصو 
از ملک هم بایدم جستن ز جو 


پس عدم گردم عدم چون ارغنسون 


سلطان العارفین‌سید حسینی » رحمه الله » در تاب کنزالرموز بر بعضی اسرارنماز اشارت 


کرد » آنجا که گفت . 

نفس تست آلسسوده* حرص و هوا 
پس بشوی از هر دو عالم دست‌وروی 
قبله را چون با فتشحس: دستسی بر آر 
اختیار خود وون آر از وود 
دولت هر دو حپانست داده‌ اند 


5 شوی ات ین کفت و وی 


و روزه۵؟ ازات عسهد اعلام کند کدبه صفت ملایک بود وبیحجحت حیوانی aha‏ تا 
نکسم پود که خور دن جا ضچت جیا تاه E‏ فت ملا یک و صفت خداوند تهالي 


تاکن اشارت ترک‌سحایای‌حیوانی کند و متخلق باخلاق‌سبحانی شود که ١‏ 


" الصوم لی 


است از غذا » باقی هرچه هست‌محتاج غذااند ؛ملایکه۵ اگر چه غذای‌نخورند " اماتسبیح 


اة ۸۸ شوره* ۲۸ 
۵ - ملایکه اند 


ايه ۱۵ جوز ۲۰۶۵ 
کو یا ست 


۶ بخورند : در مرصاد ص ۰۱۶۸ غذای 
حیوانی نخورند . 


۵۵ 


وتقدیس» غذای ایشانست هر چیز رامناسب‌او غذابی هست › و " انااجزی‌به " یعنی جزای 
هر طاعت بپشت است و جزای روزه تخلق " باخلاق من است » به عیسی‌وحی آمد که ؛ 
" تجوع ترانی و تصل الی  "‏ یعنی : 

نظم : 
گرسه شوآنگاه سبرم بسن مجرد شو وباش بامن فریسن 
آن مقرب حضرت قیومی مولانا جلال‌الدین رومی ( گوید ) 
بسی حلاوت پنهان در این جلای شکم مثال چنگ بود آدمی‌نه بیش و نه کم 
چنانکه گر شکم چنگ پر شود مثلا" نه ناله آید از آن چنگ پر نه زیر و نه بم 
اگر ز روزه بسوزد دماغ و اش کم تو ز سوز ناله برآید زسینه ات ردم 
هزار پرده بسوزی بہرد می زان سوز هزار پایه براری بہمهت و بقدم 
شکم تہی شو و مینال همچو نی بنیاز شکم تہی شو و اسرار گو بسان قلم 
ویو مود کت کر ران عر کرد بای ر کان ای کے یه 


چو روزه داری اخلاق خوب جمع شود به پیش تو ( چو) غلامان و چاکران حشم 
بەروزە‌باش که آن خاتم سلیما: : مدهبه دیو تو خاتم »مزن تو ملک بهم 


ب‌روزه‌خوان‌کرم را تومنتظر می‌باش از آنک‌خوان کرم به زشوربای ر کلم ) ۲ 

دیگر در زکات » تزکیه نفس است از صفات حیوانی و تخلق است باخلاق‌ربانی » 
زیرا که صفت حیوان آنست که جمع کندو به کس ندهد وا دمی را از جمع کردن چاره‌نیست 
واکر از آن چیزی ندهد درآلایش صفت‌حبوانی بماند » می‌گویدزکات بده‌تااز آن آلایش 
پاک‌شوی‌که : " خذ مناموالهم صدقه‌تطپرهم وتزکیهم بپا"" وبه صفات۵ خدای 
وکوت کی که سنوی رها ت وای غا مھ ایی ت اسا یل ماوت اسث: 
قال الله تعالی : فاا من اغظى و اقىن اضق مالتق يمره الليمرق 


مننوی ۰ 
۱ -بحلق ۳ - دیوان‌کبیرعزل ۹٩‏ ۱۷۳ در نسخه‌متن . 
شوربای کرم 
۲-مرصاد » ص ۱۶۸ ببعد ۴ - آیه* ۱۰۴ سوره* ٩‏ 


۵ - مرصاد > نسخه؟ متن , صاف ء آیهء ۵ و ۶ و ۷ سوره* ٩۲‏ 


۵۶ 


یاولی حق که خوی 1 گر 1 نور گشت و تاب ۸ ا گرفت 


و سر دیگر در زکات آنست که حق سبحانه وتعالی اموال و انفس ما را خریده و در مقابل 
بهشت راکه محل تجلی‌حمال و منزل‌تدلی ! ایزد متعال‌است وعده کرده که: . " ان‌الله 
اشتری من الموء‌منین‌اموالهم وانفسیم بان‌لہم‌الجنه"' پس بدادن‌مال که شفیق روح 
است‌باسم زکات » تدرج به‌ایثار انفس‌حاصل آ ید و گشایش در جمیع سعادات بسته‌ا ین‌صفت 


فمن لم بجد فی حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنیاالیه انتسی البخضل 


فنافس ببذل النفس فيا اخاالپوی فان قبلتہا منک يا حبذا الببذل 
می‌گوید هر محبی که‌در محبت جانان‌فدای دل و جان نکند اگر چه جمیع دنیا را و آنچه 
دروت در تمنای لقای‌دوست ایثار کند و جوانمردی‌نما ید درمذهباهل درد (و) عاشقان 
جوانمرد بغلیت بخل موصوف وہنہهایب شج نفس معووف باشد . 

پس باید که مناقشهءاهل عشق و هوی به بذل‌نفس و ایثار جان‌بود و اگر محبوب 
جلیل این متاع قلیل قبول کند » غایت جود آن بود . 

شعر : 

به نیم جانکه‌قود آری‌ویکنف_س‌که‌ترا ست حدبث پیش کش و یادگکار نتوان کرد 
برو به پیش سگان درش فشان جانرا که این متاع برآن رخ نشار نتوان‌گرد 

و دیگر حج اشارتست که بحضرت عزت مراجعت می‌باید واز هر چه بی اختیار 
خواهد بریدن باختیار ترک آن گفتن . 

لمولانا قدس سره ؛ 

ناچار می برندت بساری باختیسار تاپیش شاه باشدت اعزاز و آبروی 
مستان و عاشقان بر دلدار خود روند هر کس که گشت عاشق رو د ست ازو بشوی 
ماهی که آب دید نپاید بخاکدان عاشق کحا بماند در دور رنگ وبوی 
خاصه کسی که عاشق سلطان ما بود سلطان بی‌نظیر و خداوند قند خوی 


۱- نسخه : ( تدنی) ؟ ۲ -آیه* ۱۱۱ سوره* توبه 


و( 


در خواب شو زعالم و از شش جهت گریز تا چند کول گردی و آواره سوبسسوي 
یعنی آی قرار گرفته در شهر انسانیت و مقیم گشته در دیار طبیعت حیوانیت و از کمبهء 
وصال و طلب مشاهده* جمال ما بی‌خبرمانده » چند درین منزل‌بهیمی مقام کنی و پای 
بسته ان من ازواجکم و اولادکم عدوا" لک "۱ باشی » برخیزو این بندها همه 
بر هم گسل و زن و فرزند و خان و مان را وداع کن . 
مثنوی ۰ 
هر چه غیر حق ترا خوب و خوشست آدمی خوارست و عین آتش اسست 
ودل را که نظر گاه خاص ماست از آلایش تعلقات ایشان پاک ساز. 

لخاقانی : 
دل ز امل دور کن زانکه نه نیکو بود مصحف و افسانه راجلد بهم ساختسن 
چند رصدگا ه عقسل بر در دل‌داشتنن چند قدمگاه پیل بیت حرم ساختن 
و قدم آزین منازل و مراحل خوش آمده* د نیاوی ببرون نه و بادیه* نفس اماره قطع کن و 
چون‌با حرام گاه دل رسی به‌آب انابت غسلی‌کن و از لباس کسوت بشریت مجرد شوواحرام 
عبود یت در بند و لبیک عاشقانه‌بزن‌وبعرفات ( معرفت ) " درآی و بجیلالرحمه آ عنایت 
بر آی و قدم صدق در حرم حریم قرب ما نه و بمشعرالحرام شعار بندگی ثنابی کن " واز 
آنجا بمنای‌منی آی و نفس بہبمی را در آن شیر قربان * کن و آنگاه روی به کعبهء وصال 
ما نه که 7 " دع نفسک و تعال" 


لامیر حسینی قدس سره . 
از بیابان وا احرام گر پس طریق که اسلام گر 
هر زمان سعبی بباید با صفضا در صفاو مروه" خنسسوف ورجا 
آتش انس درخرمن پندارزن آنگیسی لبیک عاشقوارزن 
چون پدید آمد حریسم بارگاه نفس خود قربان کن اندر پیش شاه 


زین به پشت مرکب توفیق کنن پس طواف کعبهءتحقیق کنن 


| ايه ۱۴ سوره* ۶۴ ۲ مرصاد : ص ۱۶۹ ر ک حواشی 
وی پیل ۴ - مرصاد . نسخه. بیای 
۵ - مرصاد . نسخه؛ فرمان 


۵۸ 


کعبهء مردان نه‌از آب و ل است طالب ( دل ) شو که ہیت الله دلست 
و چون رسیدی طواف کن ‏ یعنی بعد ازین گرد ما گرد و گرد خویش مگرد و با حجرالاسود 
که دل تست و آن یمین اللہ است عهد ما تازه کن و بمقام ابراهیم آی » یعنی بمقام خلت 
و آنجادورکعتی کن › یعنی عبودیت از بپر بهشت و دوزخ مکن که گفته اند . 
بیت . 

پرستیدن حق برای ہہشت بود پیش ارباب دل سخست زشت 
و بدانکه طاعت از برای ۳ اغراض مزدوری است مزدوری از خواجه دوری است بندگی 
ما از ز اضطرار عشق ( کن ) ! ر چون عاشقان ) آ به در کعبهء وصال آی و خودرا چون 
حلقه بر در ہمان و بیخود در ی خوف وحجابآزخود (ی ) خیزد وامن‌و وصولآزبیخودی 
که ؛ سین فتاه کان E‏ 

رباعی . 
ای دل پی دل بنزد آن دلبر رو در بارگه وصال او بی سر رو 
تنپا زهمه خلق چو رفتی بدرش خود را بر در یمان و آنگه در رو 
پس ازین تقریرات فررگشت که سفر راه کعبه نمودارراه آخرتست هر رکنی از ارکاناو 
کلید طلسم گشای صورتست ۰ لاجرم ارباب‌صفا را که همه عمرسعی در طلب مرضاة اله‌کنند 
شداید و آلام این راه بامید پوسیدن خاک آن درگاه عين راحت نماید . 
نشاط کعبه‌چنان میدواندم چپ و راست که خارهای بیابان حنسسریر مي‌آید 
اهل صورت از کعبه* صورت خانه بینند و اهل معنی جان و جانانه. 


e 
سفر کعبه نمود ار ره آخر تست گر چه رمز رهش ازصورت د نیا شنوند‎ 
جان معنیست باسم صوری گشته برون خاصگان معنی‌وعامان همه‌آوا شنوند‎ 
کعبه را نام به‌میدانگه‌خاص عرفات حجره خاص جهان داور داراشنوند‎ 
مشتری قرعه* توفیق زند برره حاج بانگ آن قرعه برین رقعه* غبرا شنوند‎ 


| - مرصاد ارا دص٩‏ ۱۶ TE‏ ن د وقلا بست 


۳ - آیهء ۷ سوره* ۳ ۴ ر ک حواشی 


عرشیان بانگ" ولله علی الناس" زنند 
از سراپای درآیند » سرایبای نی‌از 


روضه ۰ روضه همه ( ره ) باغ منور پینند 


۵۹ 


پاسخ از خلق ‏ سمعناو اطعنا" شنوند 
تا تعال از ملکالعرش تعالی شنوند 
برکه . برکه‌همه جا آب مصف] شنوند 


بر سر روضه همه جای تنزه شمرند 
بر در کعبه ( که ) بیت الله موجوداتست 
بار عامست و در کعبه گشادست کسزو خاصکان بانگ در چنت ماءوی شنوند 
و چون آداب و مناسک طواف خانهء گل دانستی » زیارت‌کعبهء دل‌را که منزل خاص حقو 
محل تجلی جمال مطلق است بر آن قباس کن . و قد ورد فی احادیث القدسیه: 

"لا بسعنی‌ارضی و لاسمائی ولکن بسعنی قلب عبدی التقی النقی الوادع " 


بر لب برکه همه‌پاننگ تما شا شنونسد 


شعر . 
طواف کعبهء دل کن اکر دلت داری دلست کعبهء معنی تو گل چه‌پنسسداری 
هزار سال پیاده طواف کعب.سه کنسی قبول‌حق نش ود گر دلی بیازاری 


ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد دل خراب که او را به هیچ نشساری 
رمزی از بعضی تعبدات شرع گفته آمد » فاما آنچه حقایق آنست در اطباق آسمان و زمین 
نگنجد و شاید که بدین قدر اشارت عاقل فرزانه از طلسم جسمانی‌راه بسر حد گنج معانی 
تواند برد » ولیکن باید بخیالات ( که ) اطفال طریقت‌را بدان پرورش دهند فریفته‌نشود 
واز گنج جان به‌طلسم جسم قانع نگردد و بمشاهده* چهرهجان از دولت لقای جانان 
پاز نماند . 


گنج یابی چون طلسم از پیش رفت 


از پیش رفت 


حان شود پیدا چوجسسم 


بت ار ان جال ایی د کت 
همچنان میرو بیاہانش مپ سرس 


گنج در قصرست و گیتی چون طلسم 


غبب را حان‌تو حسمسی دوکر متشگ 
در جنین دردی ز درمانسش یت تال س 


پشکند آخر طلسسسم این‌بندجسیم ' 


مرد“ صاحب دردی سیاحی › حہان گردی . حکایت کردی که . در دیار دمشق حماعتی از 
اهل عشق بپوای‌سماعی در خانقاهی‌اجتما عی‌داشتند » مطربی نفمه‌سرابی »بلبل‌نوایی » 
داود لپجتی » یوسف بپجتی , از اشعار مولانا جلال‌الدین رومی این شعر آغاز کرد که : 


اس سم یه یم س د 


$o 


وله . 
ز بعد خاک شدن یا زیان بود یا سود بنقد خاک شوم بنګرم چه خواهد بود 
بنقد خاک شدن کار عاشقان باشد کهراه بند گشودن خدایشان بنمود 
محبی ( عاشق ) > دردمندی صادق » چهره زرد از آتش درد برافروخت و رخت تعلقات 
غیر به نار غیرت عشق می سوخت و لآلی قطرات عبرات‌بالماس مزگان می سفت وبازخوان ؛ 
بازخوان می‌گفت . چون مطرب این دوبیت اعاده فرمود » عاشق بیچاره آهی زد وجان 


بحانان تسلیم کرد . 


دوستاری آین‌چنین کن گر کنی جان سپاری این‌چنین کن گر کنی 
جان چه خواهی کرد بر جانان فشان در ره جانان چومردان جان فشان 


ا ا ووه عا توختیتی: هستادن تسسوگی وسنه 
تا نگردی محسودرذل قتا کی رسد اتبا تاز عز بقا 


اختصار كني . والحمد له افنتاحا "و اختتاما " و الصلوة‌علی نبیه‌ما اتسعت عقودالشهب 


انتظاما . ۳ 
اسب دو) 


در فضایل علم و عقل و حسن نتایج این هر دو. واین باب مشتمل است بر دو 
مطلب . مطلب اول در فضایل علم و حسن نتایج آن و رذایل حهالت . 

مطلب دویم : در فضایل‌عقل و حسن‌نتائج آن و قبایح حماقت . المطلب‌الاول : 
قال الله تعالی : . " برفع الله الذین آمنوامنکم والذین اوتواالعلم درجات "۲ 
و قال عز من قایل: "و مایعلم تاءویله‌الاالله والراسخون‌فی‌العلم "۳ وقال جل 
ذکره: . " هل بستوی الذین‌بعلمون والذین‌لایعلمون"" ر( عن)ابی‌الدردا . قال 
رسول الله صلی الله علیه و سلم . . " من سلک طریقا " یطلب فيه علما " سلک الله به 


| -نسخه , عاشقی ۲ -آیهء ۱۱ سوره؟* ۵۸ 


۳ -آیه* ۵ سوره* ۳ ۴-آیه* ٩‏ سوره* ۳۹ 


۶۱ 


طريقا " من طرق الجنة وان الملافکة لتضع اجنحتها رضالطالب‌العالم وان العالم لیستفن 
له من فى السموات والارض والحيتان فى جوف الماء و ان‌فضل العالم على العابدكفضل 
القمر فى ليله البدر على سايرالكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الاتبیاه ل ردا 
دینارا " ولادرهما " و انماورئواالعلم فمنآخذبه فقد اخذبحظ اوفر " وقال‌علیه‌السلام . 
el KK “|e‏ ء ۱ ۱۰ r‏ ِ 

علماءامتی کانبیا بنی‌اسرائیل هر آینه اربابآراء زاهره‌را معلوم و برصحایف 
ظاهر ایشان مرقوم است که علم منقبتی است‌بلند و منزلتی است والیه‌و سفینهء نحاتست 
و وسیلهءنیل اعلی در جات چنآنچه‌حضرت مفیض‌خیرات می‌فرماید . " برفع الله الذین 
آمنوامنکم والذین اوتواالعلم درجات "۲ معنی اینست که‌در خطاب موءمنین‌ومو*منات 
می‌گوید که حضرت الله که مستجمع جمیع کما لات است بوفور قدرت کامله و حکمت شا مله 
طا یف و ازموجبات (استعصای ) * حضرت المپی برمقتضای : " آنمایخشی‌الله‌من‌عباده 
اللا ۳ سایق انی یی انا که خلت انی غلم پود ا بدا خان کرد عن 
درجات زلال چشمه؟ حیات‌اند ۰ چنانکه دراحادیث و اخبار نبی‌المختار عليه وعلى آله 
و صحابه صلوات الملک الغفار آمده است که. ۱ تعلموا العلم فان العلم حیوه القلوب 
من الجهل وقوه الابدان من‌الضعف ومصیاح) لابصار من‌الظلم يبلغ به‌العبد منازل‌الاحرار 
و مجالس الملوک والدرجات العلی فی‌الدنیاولآخره" یعنی . بیاموزید علم‌را که علم 
حیات دلهاست از جمل‌که. "اومن کان‌میتافاخییناه " وقوت‌تنهاست از ضعف 
ملوک نامدار ( و ) واصل‌گردد بدرجات‌عالیه در دنیا و آخرت » و خودکدام مرتبه‌عالی تر 
ازین‌با شد و کدام درجه شریف تر ازین بودکه در دانستن تا*ویل متشابهات ارباب‌رسوخ 
الاالله والراسخون فی‌العلم "” على وجه من الوجوه المذکوره فی‌التفاسبر .و در باب 
شپهادت بر وحدانیت حضرت احدیت‌وفردانیت جناب الوهیت‌بعداز بیان شہا دت خود » 


اسر ک حواشی آيهء ۱۲ سوره* ۵۸ 
تاا نافرما نی کردن . نسخها نفضای ؟استغنای ؟ خواند ه‌نشد قیا سا " تصحیح‌گر د ید ۱ 
۲-آبه* ۲۵ سوره* ۳۵ ۵ -آبه* ۱۲۲ سوره* ۶ 


۶-آیه* ۵ سوره* ۳ 


۶۲ 


ادت علمارا با ملایکه‌دریک‌سلک منتظم می‌ گرد ند که" شهداللها نه‌لاا لها لاهو والملاعکه 
واولواالعلم قایما " U‏ و دز شهادت حق برچنین شہادت ایشانرا کمال شرف 
و سعا دتست ودیگر تنبیه کردبر ( نباهت ) "اخطار و جلالت اقدار ایشان » آنجا که گفت . 
" هل بستوی الذین بعلمون والذین لایعلمون "۳ و بحقیقت‌سبب استخلافآدمو 

تفضیل او بر جمیع مکنونات‌عالم » علم است ۰ چنانکه حق سبحانهو تعالی وقتی‌که ملایکه 
راخبر داد که آدمراخلیفهخود ساخت ودرملاء اعلی‌آوازه*. ‏ "انی جاعل فی‌الارض 
خلیفه "۴ سرانداخت و ملایکه نظر در ترکیب وجود او انداختندواشتمال اورا برچهار 
اضداد شناختند » گفتند. . آشفته بود کار ولایت بدو تن . 

خاصه چون قوام فالب منحصر به چهار عنصر ضد همد یگر باشند » هرآ ينه خون 
ریختن و فتنه وفساأدانگیختن ازجملهءلوازم بود لاجرم در نفی‌قا بلیت ( آدم ) ۵ مرخلافت 
کبری را و در بیان استحقاق خویش (با حضوت عزتگفتند ) ٩‏ . " اتجعل فیپا من یفسد 
فیپا و بسفک الدماء ونحنبسپحبحمدک و نقدس لک ۲۳ در جواب ایشان بعد از ایماء 
بابداع ودایع حکمت درین احسن بدایع فطرت برمز. "انى اعلم مالاتعلمون "۲ 
راد ۲ رهم اد ال 

اگر چنانکه خلافت کبری بر قامت فاتی متصف بصفات دیگرچست آمدی درمقام 
احتجاج و بیان استحقاق‌ذکر آن اولی بودی »پس علم سزاوارتردست آویز آمدی ( نفوس 
و قوی را که‌بپترین سک لوک اپ قوس سر وسلا بت مالقا فة 
در ( راه) وصول بسعادت ابدیه و ذریعه ایست موءسسة المقاعد در طلب حصول سیادت 
رمد چا کا ودرا عرص ا لعا مق اجه غلیها لبط لی کد ک گنت منک 
طریقا " يطلب العلم فيه علما "سلک‌الله طریقا " من طرقالجنه" الحديث. یعنی 
هر که از فرق اهل ایمان در طریق علم و ایقان سلوک کند .حضرت الہی از فیضان فضل 


۱ -آیهء ۱۶ سوره* ۳ ۲ - نسخه تباهت . نباهت بمعنی بزرگی‌و 
حلال و نحابت و شہرت 

۳ -آیه* ٩‏ سوره* ۳۹ ۴ -آیه* ۲۸ سوره* ۲ 

۵ این کلمات در نسخه نیست ۶ ايه ۲۸ سوره* ۲ 

۷-آه* ۲۸ سوره* ۲ ۸ -آبه* ۲۹ سوره* ۲ 


٩‏ - قیاسا ' تصحیح‌شد » عبارت متن مفشوش و چنین| ست . نقو سو قوی بر متمسک در سلوک جناب 


فدوس 


۶۲ 


اھک ری کت یو نان کون لاه گو پیت یز ا ق 
' لایعصونالله ماامرهم "' مرشحست » جناح رضا ژیریای سال علم بگسترا نند 

و کروبیان صوامع قدس و قدوسیان جوامع انس» بلکه مقیمان سبط عرش و صاحب مقامان 
بساط فرش» حنی مورچه در تراب و ماهی در آب طلب مغفرت طالب علم کنند و بطريق 
تا*کید می‌فرماید که . فضل عالم بر عابد چون‌فضل قمرست در ليله بدر بر سار کواکب » 

اد مى تما نژ که علما , ورثه انبيااند و انبیا" میرات‌بغیر علم نداشته‌اند » پس هرکه‌علم 
او بیشتر نصیب ازانبیا"وافرتر. پس علم آفتاب‌تابان عالم علویست .ماهبی نقصان ذروهء 
فلک غبوب است » طبیب حاذق علل ارواح است و معجون‌فایق طالبان‌خیر و نجاح 
مرکب سبوح بجناب سبوح است » مهرب حصین اهل صلاح و صلوح است » افتخار انبیای 
مرسلین است‌وزیور اصفیای‌مقربین‌است . قال الله‌تعالی . " و لقدآتمناداودوسلیمان 
علما و قال الحمدلله‌الذیفضلنا على کثبرمن عباده‌الموء‌منین ۳" معنی آنست که ما 
داود و سلیمان را بحظی کامل ازعلم محظوظ گردانيدیم وبه نصیبی وافرازدا نش بهره‌مند 
کردیم و ایشان بر مقتضای. " لفن شکرتم لازبدنکم"" ‏ بارگاه‌کبریای‌ماراکها دراک 
نفوس نواطق بدان محیط نگرد د » سپاس داری و شکرگزاری‌کردند و گفتند منت‌پروردگاری 
که به فیضان | 0 بر جمعی بسیار از بندگان خویش تفضیل کرد و بلمعان اطوار 
دانش بر جصی غفیر از آفریدگان‌خویش تشریف امتیازارزانی داشت » پس اگر دلیل بر 
نباهت و عزت علم وبرهان‌بر شرف وکرامت دانش همین آیت‌بودی , همانا کفای تآمدی, 
با آنکه اکر آیات و اخبار که‌در شرف علم و تفضیل آن وارد است به تفصیل آورده شود 
تطوبل در آن باب‌از ابراد مقصود کاب مانم آید. 

مثنوی . 

خاتم ملک سلیما: ت علم جمله عالم صورت و جا: ت علم 
آذ زازس د ربیباره گے .تلم در اعا و حا کومی و ےت 
زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش زو شده پنهان بدشت وکهوحوش 
زو پری و دیو ساحلہا گرفت مو ی ر ای ا و ر 


۱ آپهء ۶ سوره؟* ۶۶ ۲ ۳۹ " مو شحست " شایدکه‌مناس‌نتسم 
مې نمود ولی نسحه انت ۰ 


۳- آبه* ۱۵ سوره* ۲۷ ۴ سآیه* ۷ سوره* ۱۴ 


۶۴ 


تو چو خضسر و علم آب زندگی علم باشد زیسور هر بندگی 
علم باشد رهبر اه سل کمال طعت بی غلم شد عين ضلال 
پس ازین تقریرات مقرر گشت که‌علم شریفترین‌وسیلتی است قربت حق‌را و صفت حق است 
و بوسیلت علم بدرجاتاعلی می‌توان رسید که. " والذین اوتواالعلم درجات "' 
ولیکن‌بدان‌شرط که باعلم خوف و خشیت‌قرین بود » زیرا که سر همه* علمپا خدای ترسی 
است و حق‌تعالی عالم کسی را می‌خواندکه‌اوخشیت‌داردو خدای‌ترس‌بود که. انما 
يخشى الله من عباده العلماء * 


لموء لفه . 
زقهر حق آن کو ندارد خبنسر نباشد مر او را ز ای زدحصس در 


بهچندین گنه چون نلسرزدز خوف که ناگه نیابد در آنکوی طوف 


ملک از گنای چو ملعون شود به‌چندین گنه تا بشرچون شود 
چگونه نتوسسی ازآن بی نیاز ‏ چا می‌نسازی پسسسسوزو گس داز 
ازین گفته آن عالم غيب دان اچىق ت دخ رغال ان 


و هو چب علم می‌افزابد و اطلاع براسرار قہاری و بی نیازی حق روی می‌نما ید » خوف و 
خشیت بیشتر گرد د » چنانکه خواجه‌علیه الصلوه و السلام فرمود. " انا اعلمکم بالله 


و اخشاکم منه" لموء لفه . 

نبی گفت از آن رو که عارف ترم من از جمل.ه؛ خلق خایف ترم 
" فلو تعلمنون کہ اااغلم | " ولو تفپسسون کما اف م | 
سیاسات حق بین براهل قرون ز عہد صفی خدا تاکنون 
دی SE‏ ( باتش) گرفتار شد قوم نسوح 
نظر کن که حق در حق قوم عاد چہا کرد با لشکرتندباد 
ا از نبی باز خنسوان وزوحالت | ت لوط دان 
| -آبه* ۱۲ سوره؟ ۵۸ ۲ ايه ۲۵ سوره* ۳۵ 


ات اش کین دو قلاب کوچک قرارداده‌شده اشارتست بها یات قرآن و احادیث 


۶۵ 


سیاسات حق را تو غایت مجوی صفاأت خ دا زا تا تسه مغ 
گرت ایمنی‌باید از حسق بترس بخوان هردم ازیاب تس اردرس 
ز خوف اردراری عصابی بکف رسدام ت از آیست " لا تخضف" 
بترس از چنان قاری ذوالعلا که لرزدازو هفست دوزخ چو ما 
لاجرم وارث حقیقی حضرت, سالت و منبع ملیت آن‌ماه‌تابان فلک جلالت عالمی تواندبود 
که ( در آرزوی علم آن بحر)! زخار فروع واصول ودری فلک دوار مسموع ومعقولوعنوان 
صحیفه جلال و فپرست دیباجه مآثر و کمال و مخترع‌دقایق علوم دینیه و مبدع حقایق 
سر مکتوم اه جان او از آتش خشیت الهی سوخته و دل اواز خوف عالم‌الاسرار . 
محنت و الم عالمی اندوخته بودتا بدین‌واسطه نافی وصمت جهالت فرق امم و راهنمای 

تیه ضلالت عرب و عجم و محلل عقد وقایع امت احمدی و مرشد مضایق طرق ملت محمدی 

تواند شد و به نفس مبارک او سرگشتکان طریق ضلالت و لب تشنگان بادیه* جهالت ‏ که 
سود ایشان از سرمایهء عمر گرامی غرامت »و حاصل‌ایشان در صرف‌نقد وجود ندامت‌است 


راه هدایت بمقصد عنایت توانند یافت و بسلوک‌طریق دین‌و جاده* یقین‌که معهدناجیان 
ومقصد مناجیان است » توانند شتافت . 

حکایت . در بعضی رسایل صوفیه مسطور است‌و در السنه اصحاب تصوف مذکور 
که . وفتی قطب فلک ابرار » مرکزدابره* اخیار » معدن علم روحانیه . بنبوع اسرار سپحانیه » 
منسلخ از هیاکل ناسوتیه , متوصل بسبحات لاهوتیه . 


3 


سعر 
ن را ت جان آفرینش وآن گسسوهرکان آفرینسسش 


Ah ° 


1 


آن مرم خلوتسسیکه آنجا محو 
شیخ سفیان ثوری ( را ) مزاج‌مبارک از حد اعتدال‌طبیعی که لازم حیات است ‏ بطرف تفریط 
میل کرد و دستکاری ایام تن ضعیف و شخص‌نحیف او را از پای درآورد و آتش‌تب دربوته 
دل و کوره سینهء اواشتعال پذیرفت ومسافر عالم افلاک ازخرابه* بیغوله خاک رخت‌رحیل 
بستن‌گرفت ود لایل‌سستی و مخایل ناتوانی‌بر صفحهء احوال قلب‌وقالب پیدا آمد و رنج 


| تصحیح قيا سى متن : که آزودی‌علم در ۲ - تصحیح‌قیأسی . متن‌این‌کلمه‌راندارد . 


۶۶ 


تن نحیف با درد دل ضعیف باهم پیوست » مریدان‌صا دق و مخلصان‌موافق درتدبیر این 
مرض و استدفاع این عرض که بر جوهر ذات آن ملک صفات » عارض شده باذیال اطباء 
حذاق و اهداب‌اکیاس آفاق ازحکما » تشبث نمودند ! و از هر طبیبی‌روشن رای‌که‌درتدبیر 

مرضی ید بیضا نمودی و در تاءثیر نفس مبارک به چوگان معالجه » گوی آزمسیحا ربودی و 

یکمال علم ومعرفت » ازچهره* ماه‌کلف دورکردی و بوفور حذاقت و تجربت از پیگرخورشید 
برقان بردی » استشفا می‌کردند › و اطبا اگر چه‌در شیوه* معالجات و مداوات عملامن‌لمن 
حب " بجای‌میآوردندودرازالت مرض‌واسترداد صحت‌برهان انه (لمو؟ید)۱ بروح 

ات 


لموء لفه . 

ز درمان او جمله عاجز شدنسد که از درد او سخ ت غافل شدند 
مگر نصرانی حاذفی قصه* مرض شیخ سفیان از صادقی استماع کرد و قاروره طلب داشت . 
لموء لفه . 
چو قاروره بردنسد ترسا بدیسد بصد درددلل‌آه سسردی کشیسد 
لبش خشک و چشمش تر و چهسسره زود سرشکش بسی گرم و دم گشته سرد 
بگفت ان مداوا نه کار منست کک دارو دوابخش رنج تنسست 


مداوات اا ا چه داند طبیب نباشدطبیبدل الا حبي ب 


چون طبیب ترسا آتار ترس یزدان از قاروره* سفیان مشاهده کرد » بر حقیقت دین اسلام 
لموء لفه 


۱- ر ک حواشی ا یت لبش خشک‌وچهره زردو چشمش‌تر . تصحیح 
با سی 
۳ - نسخه ,۽ وزین رو محنت غم 


دلیل تو کمتر بنس رد لمییب ز روی اسر ز آن دلیل طبیب 
دری را که حسسق بهر داود سفت " عظ النفس ثم عظ الت اس کقنست 


بترس و ( پس) آنگ.ه بترسان که تا ز ترس‌تو ترساشس ود آشنا 
و نشان خشیت آنست که بدان‌علم کار کند و آنراوسیلت درجات آخرت‌سازد »نه وسیلت 
عنم ال وکات ها میا عبت وان وا وان ا عورش 
کس که بر مقتضای علم عمل نکند و علم را وسیلت مال و جاه دنیا سازد » او حاهل است 
بحقیقت نهعالم. چنانکه خواجهعلیهاسلاممی‌فماید ۰ ۰ " من عمل‌سو"" فپوجاهل 
حتی برتدعنه ' وحق تعالی‌مثل او حاشا بدراز گوش زده‌است کما قال تعالی . 
" مثل الذین حملوا التوریه ثم لم یحملواها کمثل‌الحماریحمل اسفارا "۲ و چون‌دانستی 
که علم میراث طبقات زمره رسل و راهنمایان مراصدسبل است که‌متخصصان ( جلایل 
خطابات ) ۲ جلال منصب صمدیت و متعطشان‌زلال| فضال‌حضرتاحدیت وپیشوایان‌حما هیر 
اصحاب نحل و ناموس داران مشاهیر ارباب ملل و طلوع‌یافتگان افق مشرق‌صبح‌هدایت و 
مرشدان انجمن جهل و غوایت و دین گستران کم زن مرتبه" ایالت وسند نشینان عالی 
مکانت منصب رسالت ایشانند ( بدان که اتبیاء ) آدونوع علم مبرات‌گذاشتند .علم ظاهر 
وعلم باطن . 
علم ظاهر ر آن) علم نافع (است ) که صحابه رضی الله عنہم از قول و فعل 
خواجه علیه‌السلام گرفته‌اند و تابعین و اثمه‌سلف نتبغ آن‌کردهو خواند هوآ موخته‌وبدان 
عمل کرده‌اند از علم کتاب‌و سنت و تفسیرو اخبار و آثار و فقه و آنچه‌از توابع اینهاست . 
و علم باطن معرفت آن‌معانی است که‌بی واسطه* جبرثیل ازغیب الغیب درمقام 
"اوادني  "‏ که( درحالت) ‏ "لی مع الله) ‏ نثار جان خواجه کردند که. 
" فاوحی الى عبده ما اوحی "" و از ولایت نبوت‌جرعه های‌آن جامهایالاما لیر سنت 
کرام بر چان جگر سوختگان عالم طلب می‌ریختند که . " ماصب الله فى صدری شيا 
الا وصببته فی صدر ابی بکر" همچنانکه علم‌ظاهر بر انواع است‌و انواع او رادر گتب 


سس سح یتسه ادتبا تج 
1 


۳ ۱ ۲ - ظاهرا "تصحیح‌قیا سی متن صحیحتربا شد بمعنی! مور 


۳ - مرصا دص ۱ ۴۸ر کحواشی ۴ -آیه* ۱۵ سوره* ۵۲ 


۶۸ 


اصطلاحیه استیفا کرده ایم » علم باطن نیزانواع بسیار دارد . چون‌علم ایمان و علم‌اسلام 
و علم احسان و علم ایقان و علم توبه و علم‌زهد و علم ورع و علم تقوی و علم اخلاص 
و علم معرفت نفس وعلم صفات و علم آفات‌نفسوعلم معرفت‌دل وصفات‌واطوار و احوال 
او و علم تزکیه نفس و تصفیه*دل و ( علم ) فرق در میان خواطر و ادراک‌تفاوت درجات 
صفات و تجلیات و غير آن از علوم تب تین مقتضای تطویل است و این جمله 
آنست که سالکان‌این راه را به‌تعلیم معلم أ " وعلمآدم‌الاسماء کلها "" حاصل‌شود 
اما آنها که ازین سعادت‌محروم اند »چون ازین‌نوع علوم چیزی بشنوند بانکارپدیدآیند . 
چنانکه خواجه‌علیه‌الصلاموالسلام می‌فرماید . "ان من‌العلوم کهیتهالمکنونلایعلمها 
الا العلماءبالله فاذا نطقوا يسا لابیدگرهاالااهل الم باگله " 


مثنوی . 


جنس چیزی چون ندید ادراک او 
ای دریغا عرصهافپام خلق 
لقمه بخشی آید از هر کس بکس 

حلق بح جسم را و روح را 

این گبی بخشد که اجلالی شوی 
اک ی رااان ا ي 
گوش آنکس نوشسداسوار سس لال 
ابو هريره رحمه الله از نبی می‌گفت . 


تقتود ادراک کک او 
سخت نیکآمد ندارد خلق حلق 
حلق بخشی کار بزدانست و بسس 
حلق بخشدبهر هر عضوی جدا 
وز دغا و از دغل خالی شوى 
تانریزی قن د را پیش مس 


کو چو سوس فن ده‌زبا ن‌افت] دلا ل 


E 


آنست که دو ظرف از علم e‏ 


ی > غواص 


زقملهء 


پرگار نبوت › سینه؟ او صد ف‌گو هر ی شریف (او ) ۲ شکوفهء 


گلزار و عرش مجید 
همت ( و چپره؟ او آفتاب آسمار 


(او) صفهء بازار و بقای عالم را ورای ارکان شریعت و شریطهء پنجم 
ن چپارم و باران | و انجم ) صلی الله عليه وعلی آله و 


صحابه و سلم » یاد گرفتم و یکی را بر خلق ایثار کرد ( م ) و به نشر آن شتافتم و به نشر 


۱ مرصا دص FAY‏ بتعلیم علم 


۲ -آیه* ۲۹ سوره؟ ۲ 


۶۹ 


دیگری رخصت نبافتم واگر بافشای آناسرارمتصدی گشتمی‌وآن‌را برخلقا یثار کرد می (حلق ) 
این خلق بریده شدی مثنوی . 
نیست شسرح‌این سخن را منتها باره ای گفتسسم بدان ز آن پاره ها 
پس ععلماء سه‌طایفها ند یکی آنکه علم ظاهر دارند »دوم . آنکه‌علم با طن دارند »سیم آنکه . 
رهم ) علم ظاهر و هم علم باطن دارند و( آنان) نادره* زمان و اعجوبه* اوان باشند» 
در هر عصر اکر پنج‌کس از ایشان در جملہ۶جہان باشدبسیار بود »بلکه برکت یکی ازایشان 
( به ) شرق و غرب فرارسد و قطب وقت بود و عالمیان‌درپناه دولت‌و سایه*همت او باشند 
و او آن عالمست که خواجه عليه السلام بدو تفاخر می‌کند که. . " علماء امتی‌کانبیاه 
ی 

حکایت ؛ بزرگیازارباب حد بث مصطفوی و متبع سنن‌نبوی » منبع فضا یل‌روحانیین » 
محمع شمایل نورانییین » مکمل نفوس بجوایع کمالات »متمم عقول‌بافاضه* سعادات »قداس 
سره » آورده است که درواقعه‌ای چنان مشاهده‌کردم که‌قیامت‌قایم شده‌بود وجملهخلایق 
راه عرصات پیش گرفته و هیچ‌کس را پروای بیگانه‌و خویش نمانده , ناگاه درین‌مقام حيرت 
و مخافت و منزل طریان هزار گونه آفت لوائی دیدم » سربر اوج عرش برافراخته و عالمی 
از خلایق درحوالی او آرام گرفته بسعی واجتهاد تمام خود را در میان ایشان انداختم » 
معلوم کردم که لوای محمد صاحب مقام محمودر و) واسطه؛ انتظام گوهر وجوداست. 


بیت ۰ 
اعز عليه النبوة خات م من اللہ مشپ سود یلوح و یشہهد 
فضم الا له اسم النبى الى اسمه اذا قال فی الخمس الموءذن اشهد 
خواجه ای کز وهم درش برترست خاک پایش سرخ را تاج سر است 
آفتابش پاره ای از فتك ب مث آ تما تشن بای دای از منب است 


صلی الله عليه و سلم و بتائید کردکاربپوای قربت و امید دیدار او چندان پیش آمدم که 

2 ۱ 
عرصه عرضه گاه با جوقی متوجه حضرت رسول الله گشت و چون رسید حضرت رسول الله 
را گفت . السلام علیک‌یاحبیب‌الله. در جواب‌فرمودند: ‏ وعلیک السلام یاکلیم . 


| - نسخه ؟ اناضی 


Yo 


داتستم که موسی است علیه السلام . پرسید که ای خلاصه‌عرب وعجم و باعث ایجادعالم 
واک بیت : 

ای بال گشاده» باز چترت عا ممم همه زیر پر گرفته 
طوطی شک ر نثار نطقت جانہا در شکر گرفته 


ر دراحادیث و اخبارآمده که شمابا لفظ شکر بار فرموده اید که) ' " علماء امتی کانبیاء 
بنی اسراعیل" خواجه علیه السلام گفتند : آری گفته ام » موسی علیه السلام گفت . 
یکی از انبیای‌بنی اسرائیل‌منم » کو از امت‌تو عالمی‌که مدارج‌قدراو درعلوم بمعارج دانش 
من رسیده‌باشد ؟ حضرت خواجه علیه السلام ندا کرد و گفت . يا اباالمحامدالغزالی 
اذن منی . آن‌مرکزدابره*مجدومعالی» امام محمد غزالی پیشآمد » موسی‌علیهالسلام 
گفت . اوست که پای ترقی بر پایه* درجات مانهادهاست ؟ حضرت خواجه صلی الله‌علیه 
گفتند . تبین مقا دیو رجال » باستکشافاحوال است ۰ موسای کلیم در کلام پیوست وازامام 
هفت سوءال کرد › امام هر هفت راجواب داد .کلیم الله نیز تصدیق وا ستحسان‌کرد ۰ بعد 
از آن امام سوءال‌کرد » کلیم الله‌یکی رادان ات افو کل ىغ م" 
برخواند و خواجه را ثناگفت و بازگشت وحضرت خواجه علیها لصلوهو السلام با امام سانقه 
کودند و گفتند. ‏ رضی الله عنک»صرت مصداق قولی عندالکلیم  .‏ يعنی خدای از 
تو راضی باشد که مرا در پیش کلیم الله سرافراز کردی و مصداق سخن من گشتی ۱ 

این چنین عالسسی که می‌شنوی در همه آفتساب گردش نیست 
میرات خواران انبیاء علیهم الصلوه والسلام این‌علمااند على الحقیقه , که مبراث علوم 
ظاهر و باطن ایشان یافته اند که. . "ان العلماءورثه الانبیاء" و حالی بواسطه‌ی 
بعد از حسیزقرون‌وتراکم آلام و شجسون و موانع حضور توجهبحضرت‌المی وفرا غت سلاطین 
بلکه علماء علم ظاهر نیز از غایت قلت حکم عدم گرفته اند و شرذمه* قلیلی ( نیزکه) " 
مانده اند , اکثر تشبث باذیال‌فلاسفه کرده‌اندو از تمہید قواعدمبانی دین‌اسلام وتشیید 


۱ - شایدافتادگی دارد در نسخه بعد از شعر چنین است . یا لفظ شکربار در احادیث 
در آ مد واخبار فرمود که . .. . 


۲ -آیه* ۷۶ سوره* ۱۲ تسه برک 


۷۱ 


ارکان شرایع واحکام ذاهل شده اندو اگر نعوذبالله > پادشاه اسلام وامرای انام راد ست 
غمرت وحمیتب یمان دامن جساأن‌بگیر د > خوف و خطر آانست که مسلمانی ا قدر که مأنده 
است » بواسطه؟ ما مدعیان بی‌معنی چنان برخیزد که نها سم ماند و نه رسم و روی درححب 
" بداء الاسلام غویبا " وسمصود غرییا تکتایداء ! نهد 

شاهان حپان بجملگی بشتابید باشد که بقیتی ز دیسسسن دریابید 
اسلام زدست ر ت بس بیخبرید ‏ بکرفست حہان کفر و شما درخوابید 

و علماء ظاهر نیز سه طایفها ند . مفتیان و مذکران و قضات . 

اما مفتیان اهل دراست و نظر ( و ) فتوی اند » واینہا نیز دو طایفه اند » یکی 
آنکه عالم دل و زبان اندو در ایشان خوف و خشیت است » با علم عمل‌دارند و با فتوی, 
تقوی ورزند و اکتساب علم و نشر آن برای تحصیل نحات و درحات کنند و نظر از مال و 
جاه دنیا منقطع دارند » ایشان‌آنها اند که می‌فرما ید . " انما یخشی الله من عباده 
العلماء "۲ 

که الم ربا و ال بوذ تلا دای تال شرت 
وحیا نبود و در علم آموختن و نشر کردن » نیت تحصیل‌حاه‌ومال دنیاوقبول‌خلقو یافتن 
مناصب داشته باشد .لاجرم هوی بر وی غالب شود و علم‌از متابع‌هوی گرد د و کار بہوی 
( کند ) و بر موحب علم » عمل ننمایدو برعلمای دين دارحسد برد و در پوستین ایشان 
افتد و در مقام بحث بجدل‌پدیدآید و ایذا کندوسخن‌به توجیه‌نگویدوحق‌راگردن‌ننهد » 
و خواهد که بجلدی و زبان آوری حق را باطل‌کند و باطل را در کسوت حق فرانماید و از 
برای اظهار فضل درباب جدل وخلاف بعجز خویش اعتراف نکند . 

لموء لفسه : 

که در مقام جدل بی ثمر خلاف کنسد 


گمان مبر که بود ماهر آنچنان عالم 
او نے کی ار ت کارا ا ا اوا 
نشان عالم فرزانه چیست اي که‌گاه بحث بعجز خود اعتراف‌کند 
این چنین عالم از آنہاست که خواجه عليه الصلوه و السلام می‌فرماید . 


۱ TE 8 a 
عبارت حدیث از روی مرصاد وما خذ د یگر اصلاح‌شد درنسخه‌چنین است . غز بدار‎ - ۱ 


الاسلام عربنا و سعود كمابدا غريبا. 
7 5 
ايه ۲۵ سوره* ۳۵ ۳ ر . ک حواشی 


Y۲ 


" اتقوا کل‌منافق علیم‌اللسان» یقول ماتعرفون‌ویفعل ماتنکرون معنی . برحذرباشید 
و پرهیز کنید از آن‌منافق دانا زبان که‌پفصاحت پیان‌وطلاقت لسان‌بگویدآنچه پیش (شما ) 
معروفست و نکند مگر آنچه‌نزد شما پقباحت و نکارت موصوفست و پحقیقت‌این آفت که در 
د ین بواسطهء چنین‌عالم فاجرو زاهد جاهل پدید آمده ؛به‌هیچ‌چیزی‌پدیدنیامده است . 
چنانکه اسدالله الغالب علی‌بن اپیطالب‌کرم الله وجهه می‌فرماید. ` ماقطع 
ظهری فی‌الاسلام الارجلان » عالم فاجروناسک مبتدع فالعالم الفاجر بزهدالناس‌فی علمه 
لما برون من‌فجوره » والمبتد عالنا سک یر غب‌الناس‌فی‌بد عته‌لما برون‌من‌نسکه ' معنی‌آنشت 
هیچ چیز از نکبات وبلایا و شداید و( رزایا) ! پشت اميد من چنان‌نشکست (و) در اسلام 
وطریقاعتماد برقوت دین و شوکت یقین بر من چنان نبست که دو کس. یکی عالم فاجر 
و دیگر زاهد مپتدع ۰ چه از شومی فجوری که درین عالم ببینند » خلق از علم بی رغبت 
شوند وبواسطه* عبادتی که درین‌مبتدع مشاهده کنند در بدعت او رغبت‌نما ند » لاجرم 
بشومی علمای سو* و زاهدان مرائی و درویشان گداکه از حریصی دین بدنیا می‌فروشند و 
پیوسته بر درگاه‌ملوک بمذلت می‌گردند وبدرا مبران‌وخواجگان ( باستخفاف ) " در می‌روند 
و خواری و اهانت می‌کشند و به نفاق ایشان را به آنچه دریشان نیست ستایش می‌کنند و 
بمداهنت بپر باطل که ایشان می‌کنند یامی‌گویند . صدق الامیر می‌زنند و آیت . 
" و لا تر کنواالی‌الذین ظلموافتسکم النار"" ‏ را نصب عین خود نمی سازندوازمہاہت 
این حد یٹ اند یشه‌نمی‌کلندکه حضرت‌رسالت‌فرمود . "ان الرجل‌فیدخل‌علی‌السلطان 
و معه دینه و یخرج و مامعه دینه» قیل ہما ذاک یا رسول‌الله » قال برضیه ہما يسخطالله 
یعنی . مرد مسلمانی که‌متحلی‌باشد بحلیهء ایمان .پیش سلطانی‌ازسلاطین‌زمان می درآ ید 
و ی ایبان ببرون می آ ید گفتند بارسول الله » اپتلا پچنین خطب عظیم و کرب جسیم ازچه 
جپت باشد ؟ گفت . بدان جمت‌که رضای سلطان را طلب‌کند به چیزی که آزار و سخط 
خدای دراوست . 
و ماالسلطان الا البسسر عظما و بت ار محس دور العواقب 
مصاحبت ملوک و سلاطین راآفات بسیارست‌بتخصی صآنچنان علما راکهازبرای جذب منفعت 


۱ -نسخه ‏ زریأ ۲ - مرصاد ص ۴۸۲ » نسخه : استحقاق 
ايه ۱۱۵ سوره* ۱۱ 


۷۲ 


و دفع مضرت با ایشان مصاحبت کنند و بطمع نیل مآربو مصارفت یه 
و بر مقتضای. . قل‌الحق‌وان‌کان‌مرا بموعظه*حسنه‌ونصیحت خالصه‌قيام نتو 
نمود و بشراب تلخ مزاج امحاض‌تصح علل و امراض و داعی نفسا: OT‏ 
کر وا انر ادا متا ا ایا ت و 

مثنوی , 
زان حد ث تلخ می‌گویم را تا زت تلخیپافرو شویم ترا 
ز آب سرد انگکسور افسرده رهد سردی و افسردگی بیرون نہد 


آورده اند . که چون نوبت‌ولایت و امارت بحضرت عمر عبدالعزیزرسید رحمه‌الله 
علیه بجناب عالی شبخ‌حسن‌بصری رضی‌الله عنه‌نوشت‌که . زاهدی بفرست‌که بان‌مصاحب 
شود و نصیحت کند » شیح‌درجواب نامهاونوشتند که. " آن من‌طلب‌الدنیالاینصحک 
و من طلب الل فد یعنی طالب دنیا ترا نصیحت نمی‌کند و 
تومصاحب نمی شود › و بواسطها ین چنین علماارادت پاد شاهان‌فا سد گشت و اعتقاد امر 
و ارباب ثروت واصحاب دولت خلل‌پذبرفت و قیاس‌کردند که‌چملهعلماء ی 
سبرتند و خصال مذموم دارند تا بچشم حقارت بخواص حق و اولیای حضرت عزت نظر 
کرد ند و بکلی از ایشان روی گردانیدند و از فواید خدمت و صحبت ایشان محروم ما ندند 
و از نور علم و پرتو ولایت بی نصیب شدند » درحدیث می‌آید که چنین عالمی که غرض 
او ارغلم ؛ تیا باشد» اورا از تواب‌تصیبة ای ی او ان تیست که درد ھا ارعاه وال 
بیابد ودرا خرت اول آز تش آفروز دورج > او بود . 
آلوده شد بحرص و طسم‌حان عالمان وس خواری‌از گزاف بد یشان نمی رسد 
دردا و حسرتا که پپاسان رسدعمر وین حرص از گزاف ' بایان نمی رسد 
اما قضات سه طایفه اند » چنانکه خواحه عليه الصلوة والسلام می‌فرماید ۲۰ 
" القضاة ا قاضیان فی التار و قاض فی الجنة" ‏ فرمود . قاضیان سه اند . دو در 
دوزخ اند › یکی در بهشت » آنها که در دوزخ اند » یکی آنست که بعلم قضا جاهل باشد 


| گذاف » همه حا در متن نسخه با ذال آ مده کر ک . حواشی 


۷۴ 


و از سر جهل و هوی و میل نفس قضا کند » او در دوزخ است . 
یکی آنکه بعلم قضاعالم بود اما بعلم‌کار نکند وجانب ( خلق) ' بر جانب‌خدای 
ترجیح نهد و رشوت ستاند و خدمتکاران رامستولی کند تا رشوتها ستانند و در ابطال 
ر حقہا کوشند و در ) مواریث و مال ایتام تصوف فاسد کنند وتزوبوات‌بردارند و باطل 
را بحق فرانمایند و سابر اوصاف‌ذمیمه که سیر ایشان مشاهده می‌افتد و این جمله از آن 
قبیل است که بدان مستوجب دوزخ گرد ند . 
اما آن قاضی که دربپشت‌است » رن رت رازی »رضی‌الله عنه » می‌گوید . 


" قاض فى الجنه " مگرا شارت بدانست که‌خود در بہشت بپشت قاضی است والا آنکه دردنیا 
تاضی باشد که رعایت این حقوق بر وجه‌خویش تواند j 3 eT‏ 
از اینحا فر مود . " من جعل قاضیا فقدذبح بفیر سین " ی ی ی 
اسلام » در شرق و غرب › قريب سی سال است می‌گر د د » هیچ قاضی نیافت کهاز 


مبراو مصون بود , الی ماشاءالله » مع هذا » اگرازین خصال ناپسند nl‏ وید 
این بخصال حمیده موصوف بود و درمیان مسلما نان‌حکومت بر سنت سلف‌صالح‌تواند کرد ؛ 
ولی من اولیاءالله باشدوخاص و برگزید ه*حق وبپرحکومتی که‌بحق ( بگذارد ) ٤‏ درجی 
وفربتی و رئعتی شریف بیابد » و از نادره جهان بود۵ وچون میلش چنین باشد » حقبرو 
ظاهر گردد . 

حکایت . نقلست که قاضیتی را بر مسند قضا نشاندندو هوا دارانش زروسیم بوجه 
ایثار بر سراو افشاندند » ناگاه‌درین‌حال دو کس با دعوی و قیل و قالآ مدند و عرض‌حال 
كرون قاضی کزبه آغار کرق» گففند.ومان. فا دیست که بو سند عگومت ضرت رسالت 
نشسته ای و حاکم و فیصل ( دهنده) * شریعت مطهره گشته ای » چه محل گریه و زاریست 
و چه جای ناله و بیقراری ؟ » قاضی‌گفت . چگونه‌گریه نکنم کها بن د وکس برین قضبه عالمند 
و من نادان و مرا با وجود جهل در میان این دوعالم حکم می‌باید کرد » درویشی حاضر 
بود گفت . اگرچه‌ایشان عالمند ولیکن‌صاحب غرضند »لاجرم حق‌برایشان‌پوشیده‌گشته است 


| - نسخه؟,حققی ۲ -مرصاد . ص ۴۹۷ 

٣‏ ر ک حواشی ۴ - مرصاد . نسخه نگذارد 

۵ - بود و بچنین قاضی تقرب نمودن و تبرک جستن واجب بود » مرصاد . ص ۴۹۷ 
۶ در نسخه این کلمه نیست . 


۷۵ 


و تواگر چه بر صورت قضیه واقف نیستی ولیکن غرض‌نداری حق بر تو مکشوف می‌گرد د . 
مثنوی . 

هر كرا باشد طمسع » الکن شود با طمع کی چش.سمدل روشن شود 

اما مذکران‌هم سطایفه‌اند ' . یکی آنا که فصلی چند سخنانمصنوع مسحع بی معنی 
یادگیرند که‌ازفواید علم د بن‌واسرار حقایق یقین‌درآن هیچ نبا شدوبدست افشانی‌وحرکات 
و ترانه و نفمات زبان بدان جاری سازندو بغرض قبول خلقو جمع مال » طواف اطراف بلاد 
و زیارت اصناف عبادکنند و بصدگونه تصنع و تسلسو بلعجبی پدید آیندتا چگونه‌مقصود 
دنیاوی حاصل‌کنندوبر سر منبربمداحی ملوک‌وسلاطین و امراووزرا و صدور و اکابرواصحاب 
مناصب و قضات و حکام مشفول شوند » تا برجای پیغمبر علیه‌السلام چندین‌دروغ و بدعت 
روا دارند و از برای تمشیت مقا صد خود ازتحصیل‌مال و جاه . حکایتپای دروغ افترا کنند 
و بروایت احاد يث مصنوع ؟ مطعون اشتفال نمایند و گویند حد ينی صحیح است وخلق را 
رجاهای مذ موم گویند و بر خوش آمد ایشان سخن رانند ».اینپا از قبیل علماء عالم زبان 
و جاهل دل اند و آتش افروز دوزخ. 

در روایت آمدها ست که حق‌سبحانه و تعالی وحی فرستاد بسوی‌داود علیها لصلوه 
والسلام که سو*ال مکن از عالمی که از شراب‌دوستی دنیا مست گشته باشد » پس ایشان 
راهزنان بندگان منند و علم و هنر سلاح ایشانست . 

مثنوی . 
بد گہز راعلسم و فن آموختن دادن تیم است دست راهزن 
لموء لفه . 

گوهر علسسم چودر دست کریمی آید خاک پای فقسرابر سر خودتاج کند 
مرهم سیته* هر خستسهمجروح شود رحم‌بر حالت هر بیکس محتاج کند 
ور لئیمی شود آراستهبا حلسه‌فضل زیورخویشتن از اطلس و دیبساج کند 


پای برپایه عالی نید وبي سبیسی خویشتسن بر کشد ود‌عسوی معراج کند 


| -ر. ک حواشی ۲ - مرصأد : موضوع 


۷۴ 


طایفه دوم ۱ . ایمه صالح اند که سخن از بهر خدای تعالی و ثواب آخرت گویند 
و از بدعت و ضلالت دور باشندواز تفسیر واخبار و آثاروسیر صلحا گویندو بر جاده*سنت 
و سیرت سلف صالح ثابت قدم باشند و خلق رابوعظ ونصیحت و حکمت با خدای و جاده 
شریعت و توبت و زهد و ورع و تقوی خوانند , چنانکه حق‌تعالی می‌فرماید. ادعالی 
سبیل ربک بالحکمه‌والموعظهالحسنه "۳ . و مقصودایشان رضای‌مولی‌باشد نه طلب دنیا , 
و در روایت می‌آید از ابن‌عباس رضی الله عنه که علماء رابر سایر موءمنان »فضیلت است 
به هفتصد درجه ؛میان هردرحه‌پانصد ساله راه »هر نصیحت و وعظ که چنین‌عالم فرماید › 
بہر حرفی او را قربتی و درجتی حاصل می‌شود و هر کسی که بواسطه* وعظ او توبه کند و 
به طاعت اشتغال نماید و روی بحق آرد » در روز قیامت جمله درکفه* حسنات او باشد . 

ایق سیم , مدایخ اند ( کهبعلم ظاهرو باطن‌آراسته‌اند) " و مجذبات عنایت 
حق سلوک راه د ین و سیربعالم یقین حاصل کرد هو از مکا شفأت‌الطاف خداوند (ی) علوم 
لدنی یافته‌اند و ایشان خضر صفتاني‌اند مشرفبتهریف. ‏ " وعلمناه‌من لدنا علما "۲ 
و در پرتو انوارتجلی‌صفات حق بینای‌حقایق و معانی شده و بر احوال مقامات‌و سلوک راه 
حق وقوف تمام یافته ازحضرت عزت و ولایت مشایخ‌بدلالت و تربیت خلق و دعوت بحق 
ماء مور گشتها ندبعداز آنکه‌عمری‌واعظ نفس‌خویش‌بود ها ند وقضییه* مرضیه؟ " ابدابنفسک" 
را کار فرموده. 

در روایت آ مدها ست که‌بلبل‌خوش‌الحان‌بوستان معرفت‌الهی »داودنبی علیها لسلام 
در مناجات باحضرت‌رفیع الدرجات » گفت . خداوندامراازبرای‌دعوت وموعظت‌فرستاده‌ای 
وامت د عوت نمی شنوندو موعظت ونصیحت من‌قبول‌نمی‌کنند »جوا بآمد »که . " عظ نفسک» 
فان اتعظت فعظ الناس ,وا لافا ستحبی من‌الله " بعنی ای‌داود اول‌نفس خودرا نصیحت 
کن » بعد از آن بدعوت و نصیحت‌وموعظت د یگر ( ان ) مشغول شو تاگفتار تو موافق‌باشد 
بکردار » و الا از خدای شرم دار . 

مثنوی . 

تا یکی عکسس خیال لامع..ه جهد کن تا گسرددت این واقمه 


!-ر ک حواشی ۲ -آیه* ۱۲۶ سوره* ۱۶ 
۳ - مرصاد ص ۴۹۵ ۴ -آیهء ۶۴ سورهء ۱۸ 


۷۷ 


تاک هه گفتارت ز حال تو بود سیر تو با پر و بال تو بود 
مصراع , سخن کز جان برون آید نشیند لاجرم بر دل . 
شعر : 


الل وا و اس ا 
واین طا یفه‌ازوعظی که‌در قلب هر مو*من‌هست قبولوعظ کرد ها ند (و) درکمین‌گاه 

مکر و حیلت نفس نگاه داشته‌وبحکم فرمان » بدعوت خلق مشغول‌شده و خلق رااز خرابات 
دنیا و خمر شهوات و مستی غفلات با حظایر قدس و مجلس‌انس "مقعد صدن "۱ وبا شرات 
طهور» جمال ساقی "و سقیهم ربهم  ""‏ می‌خوانند که. . و ذکرهم بایام الله۳ 
و می‌گویند . لمولانا . 
اکر باده خوری » باری زدست ساقسی ما خسور 

زدست ساقی گلروی سنبل موی زیبا خور 
حریفان گر همی خواهی »چو بسطامی و چون کرخی 

مخور باده درین گلخن برآن سقف‌بعلا خور 
و ایشان را از ذوق مشارب‌مردان می چشانند و زنجیر شوقو محبت دل ایشان می‌جنبانند 
و بحسب عقل و شناخت‌و ذوق و شوق هر طایفه ازشریعت وطریقت و حقیقت‌بیان‌می‌کنند » 
تآهر کس حظ و نصیب خویش‌بقدر همت و قابلیت‌خویش برمی‌دارد که. " قدعلم کل 
اناس مشربہم ِ و این‌چنین‌مشرب صافی راعلماء ظاهرو فقپاء رسمی‌منکرندو باوجود 
آنکه ایتاءعلم لدنی‌ازحضرت احدیت به نسبت باخضر علیه السلام » در کلام ملک علام 
مصرح و مشرح است »نفی می‌کنندوخود راا دراج درزمره‌طایفه ای می سازند که حضرتالہی 
درحق‌ایشان می‌فرماید . " بلکذبوابمالم یحیطوا بعلمه ۲۲ وقالايضا". واذلم 
هتد وا فیقولون هسذاافک قد یم ۲ " وهذالیس اول فارورةکسرت فی‌الاسلام پل که 
در عهد امام ائمه انام » اپوالمحامد حجه الاسلام »امام محمد غزالی » قدس الله روحه 
العزیز » نفی علم یقینی لدنی و رد اسرار متصوفه کرده اند و حضرت امام از برای اثبات 


۱ اشاره‌به آیهء ۵۵ سوره* قمر ۲ -آیه* ۲۱ سوره* ۷۶ 
۲ -آیه* ۵ سوره* ۱۴ ۴-آیه* ۵۷ سوره" ۲ 
۵ -نسخه . عبدیت . ۶ -آیه* ۳۹ سوره* ۱۰ 


۷اه ۱١‏ سوره* ۴۶ 


۷۸ 


یمن مطلب رساله* لد نیه نوشته‌ا ند ۲ بعد از ز اثبات وجوداین علم »شارت بر طریق اکتساب 

e‏ : بدان که علم لدنی سریا ان نور الهام است بعد آزتسویت نفس 
دست دهد . کما قال الله تعالی . وتفش وا سرا فالا" و نسویه تنقیح 
نفس است و رجوع او بفطرت اصلیه‌واین رجوع به‌سه وجه تواند بود . یکی . تحصیل‌جمیع 
علوم و برداشتن حظی اوفرازاکبر آن بعنی بپره‌یافتن سری‌مکتوم که‌درتحت‌هر یکی ازین 
علوم مدرج است 

دوم ریاضت صادفه‌ومراقبت صحیحه » چنانکه‌حضرت خواجه‌برحقیقت این اشارت 
کرد که. " من عمل بماعلم‌اورثه الله‌علم مالم یعلم " هر کرا دست‌همت‌دامن‌حان 
گرد و بر موجب علم خودعمل‌نماید و دانسته‌وشناخته خودرا کار فرماید .خداوندتعالی 
او را ارزانی داردنعمت علمی‌که پیش ازین‌نداشته باشد .وقال‌علیه‌السلام . " من‌اخلص 
لله تعالی اربعین صباحا .اظهرهالله ینابیع الحکمةمن قلبه‌علی‌لسانه  "‏ یعنی‌چون‌بنده؛ 
خاص که بشرف توفیق عمل‌اختصاص یافته باشد › ES‏ اخلاص بندگی کند » 
ایرد عم احسانه ؛ چشمه های حکمت از دل او به‌زبانش جاری گرداند . 

وجه سیم » تفکرست . و e yS‏ و عمل »بعد 
زآن در معلوماتش تفکر | کند ) به‌شرایط صحت فکر »ابواب غیب‌بر وی گشا ده‌گرد د »چنا نکه 
اگر تاجری تصرف کند در مال خود بشرطی آ تجارت » ابواب‌ریح بر وی گشاده گرد د و اکر 
در سلوک طریق خطا کند . درمپالک خسران واقع شود » همچنین متفکرنیز بسلوک طریق 
صواب از جمله*اولواالالبساب » گردد و منفتح شود روزنه ای بسوی دل او از عالم غیب » 
پس بی هیچ شبہه و ریب » عالمی شود عاقل , کامل » ملہم » موءید , قال علیه‌السلام . 
" تفکر ساعة خبر من عبادة ستین سنه" اینست توجمه*آنچه امام به‌تازی بیان‌کرده 
است " و بحقیقت‌این چنین‌عالم »نایب ومراث‌دارانبیاء‌تواندبودکه: " علماء امتی 
کانبیاء بنی اسرائیل" دیده* هر کس برجمال انبیاء و کمال ایشان نیفتد که در قباب 
غیرت حق متواری اند . 


للشیخ الکبیر نجم الدین الکبری 
لله تحت باب العزطايفة اخفاهم نیرداءالفقراجلالا " 
۱ -آیه* ۶ سوره* ٩۰‏ کا بحای کسره 


۳ - وه ک حواشی 


۷۹ 


هم السلاطین فى اضمار مسكنه استعبدوامن ملك الارض اتب الا" 
غبر ملابس ممم شم معاطبہمم ‏ جرواعلی فلک الخضراءاذيسالا" 
رباعی , 

واو ای وید ا وان ادا و ب 
منگرتو بدین دید هبد یشان کایشان بیرون ز دو کون در جہانی دگرند 
اما سرور ارباب تجرید و مقتدای‌اصحاب تفرید » مقرب حضرت قبومی »مولانا جلال‌الدین 
رومی ۰ علم لدنی‌رابطریق واضح ترازینآورده‌است و در ابیات مثنوی‌که‌جامع اسرارمعنوی 
است به بیان بد یع اشارت برین‌معانی کرده . 


مثنوی , 
دفترصوفی سواد و حسرف‌نیست جزدل اسفید همچسون برف نیست 
زاد دانشم: آشارقلم رادضوف‌سسبي چیست ؟ انوار قدم 
علم می خواهی » طریقش قولسیاسست ‏ کسب‌می‌خواهسی ؛طریقش فعلی است 
فقر خواهی آن بصحم ت‌قایم است نه زبا: تکار می‌آید » نه دست 
و بحقیقت چنانست که تزکیه نفس و تصفیه باطن (به) صیقل کردن آینه* جمال نمای دل 


ال وی 
تا خلوت دل خالی از اغیارنیابی بام و در این‌خانه پر از یار نیابی 

نقلست که در حضرت سلطانی ازسلا طین‌زمان » جماعتی از رومیانو چینیان در 
علسم‌نقاشی و صورتگری معارضه‌ای می‌کردند . 


مثنوی , 
گفت سلطان امت خواهم درین کز شا خودکیست در دعوی گزین 


چینیان گفتند اصناف عبادرادر اطراف‌بلاد بر صحا یف خواطر صورت‌کمال‌نقا شی‌ما متیقن 


بحدی که ذکر ما درین قسم مثل سایر گشته و چون محدوده* جهات بر جمیع عالم محیط 


خم می پر ستی »> ب‌خشند ۵؟* بنده‌نواز و بخشاینده*بی نیا زهر کس را از خزانهء ر حمت‌ومیخانه 


حکمت جامه ای پو شانیده‌وجا می نوشانیده که هيچ دو جا مەرا بهم باز نخواند و از دوجا م 
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یکی بدیگری نماند » هر جامه را طرازی د یگرست و هر حام را اهتزازی دیگر. هر گلی را 
طراوتی دیگرست و هر شکری‌راحلاوت د یگر » هر شاهدی‌را عشوه د یگرست و هر شرابی را 
ا بیت : 
هر صدة را گپری داده اند هر شحسسری را مسری داده اند 
نه ما مسیم و شما کیمیا , نه ما خاکیم و شما توتیا » در درج ما نیز گوهرهاست › در برج ما 
نیز اخترهاست » ما را نیز ازین خوان‌بخشی استولایق این میدان رخشی . 

چینیان گفتند ؛ یک خانه بما خاص‌بسهارند : و یک آن شما «سلطان قصری‌داشت 
سر بر ایوان کیوان‌برافراشته , چنانکه نقاش وهم و خیال مثال آن‌قصر بی قصور بر صفحه؛ 
هیچ خاطری ننگاشته و در آن قصردو صفه با صفا چون خلوتخانه* جان اصفیا. خالی‌از 
شوایب کدورت بود که گوغیا خاک‌عنبر سرشت گلشن بپشت را باب زندگانی گل کرده‌اند 
و بدان گل عمارت آن منزل کرده‌اند » و این‌دو صفه چون عاشقو دلبرروی‌درروی‌همدیکر 
داشت » سلطان هر صفه را به یکی ازین دو جماعت سپرد ودر میان‌پرده ای فروگذاشت و 
چینیان ( را ) هر صباح وشام وظایف انعام مرتب ساخت و انواع رنگپا که در پیشه* نقاشی 
در کار بود » مہیا گردانید »امارومیان‌صفه؟ خویش‌را همچون بنه‌چینی‌مصفاو مجلا ساختند 
وا بخ قل دوا یدعس و ار رای دنھ کدورتا رکه کار کشوم پر د ورگ ۰ 
رنگ بی رنگی اختیار می‌کردند » چینیان هر روز نقش غریب انگیز می‌کردند و به آرایش 
جمال هنر بازار خویش چون آتش دل عشاق دمبدم تیز می‌کردند و هر یکی به امید مزید 
خان در اسان خر کیک ده که در هر خط ای ار کاک درا خاک 
شده است و از ساحری رقم من‌صورت دیوار مردم گشته . 

لمو لفه , 

اگرباورنمی داری‌روازبتخانهچین پرس که‌ما نی نسخه‌می خوا هد ز نوک کلک مشکینم 
چون چینیان از عمل بازآ مدند و از برای‌شادی دهلپا زدند » پادشاه آمد و در آن صفه 
در امد که از قلم سحرپرداز و رقم‌جان نواز چینیان صحیفه؛ رموز جانی و محمع اشخاص 
روحانی گشته بود » بر فراز مسند فلک تمکین شد وهمدم ماه و پروین گشت و چشم بر نفقش 
و کر ان صفه فلک آثار انداخت‌و لحظه ای به نظاره" آن غرایب خوش‌پرداخت‌چون داد 
نظاره داد و بر دقایق هنر ایشان اطلاع افتاد , فرمود تا پرده از میان برداشتند و همت 
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e‏ ون کسسترتانغا زد برین صاف سی شده دیواره]) 
هه ای تحت دید اینحا به‌نمود دیده (را) ۱ 


دبد 
ر ەخان ے4 می ربود 


۹ ز همه غریب تر آنکه‌پاد شا هد روقت نظاره ه صورت خود را که حا ن معا ۳ ارت تفه ما 


که مظهر انو E‏ یی ید EEE‏ 
لموء لفه : 

دید از نقش خود E‏ 
مست چشم فتنه | ند یش خویش شد و زنار بند زلف کافرکیش خویش گشت . پا د شاه‌عا شق 
صورت خود شد و با خود عشق می باخت ومی‌گفت‌این سمندآتش پا بر سر من‌که‌تاخت وا 
کمند ازدها "سا در گردن من که انداخت . 


و ن 


و لهایضا " : 
۱ : حانم ابا کے 31 داغ حان سس وز بر دل م که نهاد 
رتا) مت ورب فتنه انگیسزی کس چنینن فتنه‌ی ندارد یاد 


غرض از ايراد ین حکایت » تمثیل دانشمند است به چینیان که هر روز نقشی از علوم بر 
صحایف خود می‌نگارند و آن نقوش را به کثرت مذاکره و تکرار محفوظ می‌دارند و 
تمئیل صوفیانست برومیان‌که هميشه به مصقله* ذکر لااله الاالله آئینهءحان 
خویش را مجلا سازند و علی الدوام از شوق یار به نفی نقوش اغیار پردازند تا بحدی که 
آئینه؟ دل آیشان پذیرای جمال پاد شاه‌حقیقی گرد دولوح محفوظ علوم لد نیه غیبیه‌شود › 
چنانکه در مثنوی می‌فرماید . مثنوی : 

رومیان آن صوفیان اند ای پسر نی زتگسوار و کاب ونی هنر 
لیک صیقل کرده اند آن سینه ها پاک از از و بخضسل و حرص و کینه ها 
ان اقا :یاهمیت دلت صورت بی منت ارا قابل است 


ورک ی وک ای ت آینه دلرا ت بی مضمون و رسب 
ترجه ان ضرت نکتخت. در فلگ نی بعرش و فرش و دریا وسک 
زانکه محدود ن و معذورست ان نت دل را ا ون 


لا کے ی ا ۱ زآنکه دل با اوست با خود اوست دل 
اهل صیقل رسته اند از بوی و رنگ هر دمی بینند خوبسی بی درنگ 


AY 


رر را ااه رایت عين اا ا ی 
تا نقوش‌هشست جنست تأفتست لوح دلشان را پذیرا یافتست 
گرچه نحو و فقوا بگذاشتنسد لیک محو و فقس را برداشتنسد 
برترند از عرش و کرسی وخلا ساکنان مق دصسددقخ دا 


در حقیقت اين چنین عالمان اند که نظر در وجه ایشان عباد تست . 

حکا یت آوردها ندکه‌ابراهیم بن یو سف ازمجلس برخاست وخواست‌که در خلوتخانه* 
خویین زود > ضعیفه‌ای بیامدوپیش او باستاد » ابراهیم گفت .ای‌همشیره‌وقت مکالمات نیست 
که‌از کثرت مجالست و مقالت مردم سامت وملالت پیدا شده است » آن ضعیفه گفت . مرا 
هیچ حاجتی و مسئله ای نیست وهیچ واقعه نیست که‌بعرض آن تصدیع دهم وابرام‌نمایم » 
گفت . پس چرا آمده و سر راه من‌گرفته ای ؟ زن گفت .از شما شنیدهام که روایت‌کردید که . 

" النظر الي وجه العالم عباده" ‏ آمده ام تاخود را عبادتی‌حاصل کنم » ابراهیم 

رحمه الله علیه بگریست و گفت راست گفتی ای پرستار خدای عزوجل » آن عالمان که در 
روی مبارک ایشان نظر کردن‌عبادت بودمالک دینار بودند و سفیان ثوری‌وخلف بن آیوب 
و ما را امروز اسم عالم هست اما معنی باایشان بود . 

این خود هست ولیکن چون‌به‌تمنا دیدار گذشتگان نمی توان دهد و به شرف صحبت 
ایشان نمی توان رسید » باید که‌از فواید انفاس‌نفیس علماء ایام و از برکات همت‌و صحبت 
صلحای انام بی‌بپره نمانی و خود را از سعادت دوچہانی موم نگردانی . 

حکایت_ شنیده ام که آن مست شراب محبت قدیمی . شیخ اخی محمد کریمی » 
قدس سره » در محاورات و مخاطبات می‌خوانده است که . 
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پیر بایدراه را تامرو از رمیا د رین دزی با مرو 


و فرموده که اهتدا را از اقتدا چاره نیست و شاید طالب را بر خاطر بگذرد که شاه 
کی ی ا ا ا ا ا 
هیهات » هیپات . خاقانی , 

هه ساسا ان اش کم 
پس اگر آن عالمان رفتند › عالم از عالمان خالی نیست. سنت الپی‌جل جلاله » چنان 
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دری د یگربجای اوبیاراید واگر ثمری بآخر رسد ۰ ثمری دیگر ببار آید . 
م 

درین باغ هسردم بری میرسد ۳۳ می‌رود ۰ دب گری کی زس 
تمره* سفعت درخت علم حیات بخشی است . آن‌درخت بر هر کوه که رسنه باشد تفاوت 
نکند. لا تنظر ال من قال و انظر الی ماقال" ‏ می‌گوید. بشنو که چه می‌گوید , 
گر کس زد 

حکا یت حگویند که کسری دربعضی مصنفات می خواند که . دربلاد هند کوهی است 
که بر آن کوه درختی باشد و آن درخت رامیوه ای بود که مرده بدان رده دردد کر 
راعحب آمد , یکی را از خاصکان خویش که‌عالم تر بود و زیرک‌تر »به هندوستان فرستاد 
و گفت برو و بتگرتا آن درخت چیست و چگونه است‌و آن میوه چه رنگ دارد » یکسال در 
هندوستان مقام کرد واز هر کس پرسید و طلبکاری‌نمود ؛هیچکس‌او رااز آن‌معنی خبر نداد » 
چون کار بغایت رسید آن مرد را صبری نماند » برخاست‌و به نزدیک عالمی رفت‌از علمای 
بدانکه آن کوه› مرد عالم است و ا درخت علم اوست و آن میبوه منفعت علم او . و مرد 
حاهل مر د ۵ با شد چون منفعت علم بوی رسد » زنده کرد د٤‏ مرد رخا ستو بنزدایی سر 
آمد و شرح حال با کسری‌بگفت ,کسری فرمود . صدق الحکیم . یعنی , حکیم‌راست 
گفت › در عالم هیچ درختی بامنفعت تر از درخت علم نرسته است . 

الحکمه- حکیم گفت‌هر که نحات از فتنه های‌د نیا و دات عقبی خواهد اف 
پندارد که پیغامبری از پیفامبران‌را دریافته است امااین قدر هست‌که وحی‌بدو فرونمیآید 
واگر عالمی عامل نیابد » عالمی حوید و چون‌يابد چنان تصور کند بدلی ازابدال خدای 
و قطبی از اقطاب وقت را دریافته‌است و در تعظیم و اکرام و تبحیل و احنرام او دقیقه ای 
داند که چراغی یافت که بروشنانی آن سلوک طریق آخرت‌تواند کرد › از آنکه چنین عالم 


آ 1۹ 0 
حوانبخت که زیور تاج و آرایش تخت‌است » واجب است که ائمه و علما را که ورنه*انبیا 


سس مس تس دی ی تسیب بت 


| ر ک حواشی 
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و حفظه بیضه* دین خدای آند و رطب جنی ایمان بی رتب سنی ایشان‌هنی نگردد بچشم 
اعزازواحترام ملحوظ و درحوادث د ینی وواقعات شر عی از مقتضای‌قولو حکم فتوایا يشا ن 
تجاوز جایز نشمرد و در معظمات مہمات دولت بجہتاستحضار همتو تأ*لیف‌دل وتطییب 
بال بحکم. . و شاور هم فى الامر "۱ با ایشان مشورت‌کند و بگفت واشارت‌ایشان 
تبرک و تیمن جوید و طلبه‌علم را موقردارد و مکفی المونه گرداند و درتحصیل » تحریض 
کند و در کفایت احتیاج‌ضروری‌ایشان اعانت‌دریغ نداردتا ناما وتارس دانش وابدای 
رونق آن و اشادت معالم‌هنر و احیای رمق‌آن نیک نامی‌وسعادت دنیاوآخرت حاصل‌کند » 
خاصه در بارهء فقرا و غربا از اهل‌علم و زهد وورع‌نظر عنایت‌و حسن رعایت دریغ‌ندارد 
و بخصوص صدقات که بصدق نیست وخلوص طویت دهد ایشا نرا مخصوص گرداند » چنانکه 
ایشان بعواطف و عوارف او مشمول باشند و بدل فارغ به‌دعای دولت‌قاهره ثبتهاالله › 
مشغول و ازدعای ایشان ذخیره* " بوم‌التناد "و وسیله* رحمت رب‌العبادسازد » چه‌د عوت 
غربامقرون به اجابت است » لاجرم‌امبدمی داریم که‌به همت‌کیمیا خاصیتآن‌حضرتلازالت 
عالیه و علی‌کافه‌الانام والیه‌دین حق موقر و حرمت شرع موفرواعلام اسلام مرتفع و امداد 
جہالت مندفع و آثار کفر منطمس و عالم شرک مندرس گردد و کافهء علماء و عامهفضلا را 
که بحقیقت نگهیانان حریم دین و ساکنان حرم یقین اند و دری ازدریای معرفت و دری 
فلک حقیقت ( اند ) و در تيره شب‌جهالت جز به آشناثی روشنابی عقل‌ایشان راه بصباح 
نجاح معرفت نتوان برد و از غرقاب دریای‌ضلالت‌جز به سفینهء سنیهءپرنور ایشان‌بساحل 
نجات نتوان رسید (معزز و مرفه دارد تا ) ۲ احوال معیشت علماء (با ) ۲ انتظام وکاراکتساب 
کمالات بانظام گردد » چه همیشه‌همت‌خوارزمشاهیان بر تبحیل وتعظیم این طایفه موقوف 
بوده و به یمن همم عالیه‌ا یشان قبه‌الاسلام خوارزم که‌منشاءفضل‌ومعدن علم‌است »› همواره 
به ارباب‌علم و اصحاب‌کمال محفوف بوده‌و هنوز ( به ) برکت آن‌صاحب دولتان‌دراطراف 
آفاق اذکیاوحذاق و مهره‌متقینوشجره‌مفتیین ( بسیارند )وبقیه* علمای‌خوارزم ازشاگردان 
ایشان اند » ایزد تعالی شانه‌سلک احوال جپهانیانرا بواسطهءرای جهانگشایآن بسندیده 
خسالنیکوخلال سلیمسبرتگريم طینت منظومداردوغره جلالش را زوصمت ما کال 


۱-آ,۵* ۱۵۹ سوره* ۳ ۲ -نسخه , دواس . ر ک حواشی 
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در فضایل عقل‌وحسن نتایج آن وقبایج‌حماقت . قال الله تعالی  :‏ " الله‌نور 
السموات والارض مثل نوره کمشکوه فیہا مصباح المصباح فی زجاجه الزجاحه کانہا کوکب 
دری » بوقد من شجره مبارکه‌زیتونه‌لا شرقبه و لاغربیه‌یکاد زیتہا یضئی ولولم یمسسه‌نارنور 
علی نور یهدی الله لنوره من یشا* و يضرب الله الامثال للناس"۱ الایه . قال النبی 
علیه السلام  :‏ "اول با خلق اللهالعقل" وقالعليه‌السلام  .‏ "ان الله‌تعالی 
خلق الملاثکه و رکب فیپم العقلو خلق البپایم ورکب فیسیم الشهوه‌وخلق بنی‌آدم ورکب 
فهم العقل والشهوه فمن غلب عقله علی‌شهسوته فهواعلی‌من‌الملاتکه و من غلب شهونه 
على عقله فپوادنی من البهايم ". 

بدانکه عقل » شمع شبستان دانش‌است و اختر آسمان‌بینش» شحنه* مملکت‌وجود 
است و دیدبان قصر شهود » کارگذار سلاطین ارواح است و سپپسالار لشکر اشباح » رایض 
جماح نفوس است و قاید متوجهان جناب قدوس, چراغی‌است از نور الهی افروخته ادب 
ودانش از مکتب. ‏ "انه لذوعلملما علمناه"(۲"آموخته»ملاح‌سفینه»نوماست» مفتاح 
خزینه"فتوح است » محجوبه ایست‌که هرگز برقع برنینداخته» اعجوبه ایست که او را جز 
نورقمری‌درشب ۰ شهدوشکری‌در لب یارب چه کسی » بارباعجوب._-ه* ربانی 
شعله ایست‌ملکوتی فایض برنفوس مطہر وپرتویست جبروتی‌طالع برارواح مقدس‌وشعا عیست 
روحانی شارق بر ذوات کامل انبیا و فروغیست‌طاری بر سینه‌های‌اولیا » بدرقه* مخلوقات 
بعالم شهادت اوست و راید مکونات درمراتع ومرابع بدوواعادت اوست » چنانکه خواجه 
عليه السلام می‌فرماید + "اول ما خلق الله العقل" ارباب حکمت نفس ناطقه را 
دو قوت اثبات کرده اند . یکی نظریه و دیگری عملیه. 

نظریه را قوت عاقله خوانند و این‌بر چهار مرتبه است . یکی عقل هیولایی‌است 
و آن عبارت است از استعداد نفس ناطقه قبول صورعلوم را در آن حالت که خالی است 
از علوم » چون نفوس اطفال . 


۱-آ,۵* ۲۵ سوره* ۲۴ 


۲ -آبه* ۶۸ سوره* ۱۲ 


A۶ 


دوم , عقل بالملکه است و آن عبارتست‌از حصول علوم اولیه باستعمال الات 
که آن حواس ظاهره و باطنها ستو بد ین واسطه استعداد اکتساب‌نظریات او راحاصل‌شود 

e‏ , عقل‌مستفا دست‌وآن عبارتستازعقلی "که‌حا صل‌می‌گرد دازو | دراک‌نظریات 
بطریق مشاهده از تربیت علوم اولیه. 

چہارم : عقل‌بالفعل‌است و آن‌عبارتاز حالتی است‌که کرو گرد د عندالنفس 
صور علوم وحاصل شود او ملکها ستحضارش هر گاه که خواهد ۰ نی بچشم کشت حد ید و 
شیخ رئیس دراشارات و شارحان‌این کتاب‌ازارباب کمالات »مشکات‌وزجاجه و مصباح وزیت 
و نار و غیر این از آنچه مذکورست در آیت . ۱ مثل نوره کمشکوه فیپامصباح الآیه. 
مستعار قوت عاقله داشته اند و در اشعار شيخ رئیس نیز آمده است که . 


نت 


بیس ۰ 
هذب النفس بالعلسوم لترقى ٠‏ وترى الكل فسی للكل بيست 
وتا اسان سس ي واا اک ی 


و از شیخ ابوالقاسم حسین| بن محمد الراغب الاصفهانی » منقولاست که‌می‌گوید . حق‌سبحانه 
و تعالی مصباح رااز عقل‌عبارت داشته است و مشکات‌راازسینسه* مو*من و زجاجه را از دل 
او و شجره مبارکه , که زیتونه است‌از دین و توصیف‌این شجره‌که نه شرقیه‌است و نه‌غربیه . 
انارتست‌برصیانت‌دین از افراط و تفریط و زیت عبارتست از قرآن و درین‌تمثیل اشعارست 
بر آنکه قرآن مددکار عقل است » چنانکه زیت مدد مصباح است و " نورعلی نور" تنبیه 
است بر امنزاج نور قران بانور عقل . 

اما ححه الاسلام امام‌ائمه الانام ابوحامد محمدالغزالی قدس سره , ارواح‌نورانیه 
بشریه را پیج‌مرتبه اثبات کرده است . اول . روح حساس است که تلقی بقبول کند آنچه را 
حواس پنحگانه‌بدو ايراد کند و این اصل روح حیوانی واول اوست وحیوان » بدین حبوان 
و و این ضبن ر تیه اط ا 

دوم روح خبالی است که حفظ می‌کند موردات حواس راتا بروح عقل که بالاتسر 
ز اوست عرص کند دروقت حاحت و این صبی رضیع را در بدایت نشو نیست و لہذامولع 
باحد چیزی ۰ و چون غایب شود فی‌الحال فرا موش کند . 

رت عقلیاست که ادراک کندمعانی را که‌خارج باشداز حس و خیال » چون 


۲ - نسخه : محزون ٣‏ رک حواشی 


AY 


معارف ضروریه کلیه و آن جوهریست انسی که در بہایم و صبیان نیست . 

چپارم : روح فکریست که‌اخذ می‌کند علوم عقلیه محضه راو پایقاع تاءلیفات و 
ازدواجات درمیان معلومات خود استفتاح ابواب معارف شریفه و استفا دهءنتیجه‌مرهبعداخوی 
الى غبرالنهایه .تواند کرد . 

پنجم , روح قدسی نبوی که‌مختص است بپانپیاء وبعضی اولیاءوازو متجلی گرد د 
لوایج غیب و احکام آخرت و جمله معارف ملکوت سماوات و ارض» بلکه ازو متجلی شود از 
معارف ربانیه . آنچه روح عقلی و فکری از ادراکآن فاصرست‌و آیه» ‏ " و کذالک اوحینا 
الیک روحا من امرنا ن اثارت به چنین روح تواند بود و حضرت امام الفاظ مذکوره را 
در آیه " مثل نوره کمشکوه " مستعارازین‌ارواح داشتها ست ۰ وشیخ‌نجم الدین‌رازی 
قدس سره » درتمثیل ای ن‌آیه چنین‌تقریر می‌کند " که . ملاتکه‌وحیوا نات‌راکه‌فبرانسان اند ؛ 
مدرکات پنحگانه . عقل‌ود لو سروروح و خفی نداده‌اند که‌بدان مشاهده*ا نوار تجلی صفات 
الوهیت کنند » پس حکمت ہی نہا بت و قدرت بی غایت آناقتضاکرد که‌دروقت تخمیرطینت 
آدم بید قدرت ( در باطن آدم ) ' که‌گنجینه*خانه*غیسب بود ‏ دلیزجاجه‌صفت بسازد , 
کثیفی در غایت صفا و ( آن را اندر مشکوه ) * جسد کثیف کدرنهد و در میان‌زحاجه‌دل ‏ 
مصباحی بسازد که . ۱ المصباح فى زجاجه" وآنرا سر گوینسد و فتیله*خفی در آن 
مصباح نهد » پس روغن روح راکه از شجره مبارکه ‏ " من روحی " گرفته‌است که‌نه شرقی 
عالم ملکوت بود و نه‌غربی عالم ملک در زجاجه*دل کرد روغنی در غایت صفاونورانیت 
بود که‌می خواست تاضوء مصباح‌د هد »اگرچه هنوزنار بدوناپیوسته‌باشدکه. " یکادزینها 
یضثی و لولم‌تمسسه‌نار" از غایت نورانیت. " الزجاجه کانها کوکب دری " 
رسید ۰ عکس آن نورانیت‌از زجاجه ہر هوای اندرون‌مشکوت ( افتاد منورکرد عبارت از آن 
نورانیت عقلآمد . هوای اندرون مشکوه ) "را که قابلعکس نورا نیت زجاجه‌بود قوایبشری 
کت > پرتوی که از اندرون مشکوت‌بیرون آمد » آنراحواس خمسه‌خواندند تا این 3 
وا کال سور ا ا 


۲ - مرصادالعبادص۲۱ ۱عبارات‌نیزغالبا " 
ماءخوذ ومتاءثر از ان کتاہست ۰ 


۴ - مرصاد . نسخه ا شکوه 


| ايه ۵۲ سوره*۴۲ 


۲ مرصاد ص ۱۲۱ 
۵ - مرصاد ص ۱ آنچه ہین دو قلاہست در نسخه نېود از مرصاد نقل شد . 


زک . مرصاد 


۸۸ 


مقصود از ابراداقوال‌این طایفه که‌طایفان کعبه معرفت‌آند ا س که‌در حلا بیسب 
عبارات مختلفه و براقع تمثیلات غبرمونلفه مشاهده‌حمال شاهد عقل وادراک‌کمال‌دلربای 
خرد » دست دهد و بعضی اهل حقایق عقل را دو قسم داشته‌اند . یکی آنکه راهنمای راه 
سعادت آخرت و فوز درجات نعیم و پیشوای متوجهان حضرت وهاب کریم باشد و این را 
عفل معاد و عقل ایمانی و عطیه ربانی خوانند و روح عقلانی و غریزی نیز گویند . 

دوم . آنکه از تقویت تجربه و طریق‌اکتساب حاصل شود » چنانکه در مثل است 
که . " التجارب لقاح العقول " واين راعقلمعاشوعقل مکتسب‌گویندورهنمون با شد 
بر اسپاب معاش و معا ملات‌وتجارت و حرف‌وصناعات وامور دنیاوی » چون با یکد بگرزند گانی 
کردن و از تنعم دنیابر قدر خود برخورداری گرفتن ومشکلات علوم عقلیه‌وا شکالاتاشکال 
هندسیه حل کردن » پس در مملکت وجودهر که این دو عقل کارفرمایی کندودر سلوک راه 
عبود بت و معیشتش پیشوائی نماید »د نیا و آخرتش معمور شود ,بلکه مشارق و مفارب آفاق 
از برکت او پرنور گرد د, و بفوات عقل‌نخستین والعیا ذبالله » ایمان فوت‌شود و په نقصان 
دوم جوهر گرانما یه جان تلف‌گردد و در بیان بعضی‌فوایدآن‌دوعقل » مولاناجلال‌الدین 


رومی رحمه الله ( فرماید ) . مثنوی . 


که در آمسوزی‌چو در مکتب صبی 


فا وول انت :ار 
1 کا وا و کر 
عقل تو انسزون شود بر دیگران 
لوح حافظ پاشی اندر دور و گشت 
عقل دیگر بخشش سسسیزدان بود 
چون ز سینه آب وآتش جوش کرد 
ور ره طبعش بود پستسسه چه غم 


عقل تحصیلسسی منال جوی ہا 


راه آبش بسته شد. شد بی نوا 


ازمعا یوز علوم خوب و بر 
لوح محفوظست کوزیسن در گذشت 


چشمه؟ آن در مان حان ود 
نه شود کنسسده نه دیرینسه نه زرد 
کو همی جوشدد ز خانه ددم 
کو رود در خانهای از کویپسا| 


و ما هه راز وربا متسه ا یلا 


بباید دانست که کمال عقل انبیاءراست و اولیاء را که‌سینه* صافی ایشان‌منبع زلال یمان 
لی رو مات به اعا زار ان واخست: 


| -نسخه , مقهلی . تصحیح قیأسی 


۸۹ 


نظم , 
چون نبی نیستشی » ز امت باش پیرو مقتشدای ملت ہاش 
تا باتباع حبیب الله ہمرتہه ۶ محبوہیت اله برسی‌که. " قل ان‌کنتم تحبون‌الله‌فاتبعونی 
بحبیکم الله "۱ لموء لفه: 
توپیرو شو و رحمت‌شاه بین پجان سریحبیک سم الله بین 
بکن اتباع جیہش بجان که محبوب گردی و شاه جهان 
و لهذا حضرت ( رسول اکرم ) عليه الصلوه و السلام »امیرالمو*‌مینن علی را ءرضى الله‌عنه 
که اکمل و اعقل عالم ومقتدای پنی آدم است وصیت کرد که چون هر کسی بنوعی طاعت 
تقرب‌جوید و در سلوک طریق مرضاه‌خدای ( پوید ) ۰۲ تو تقرب بصحبت‌بنده* عاقل جوی 
و جز در راه انقیادوتسلیم اومپوی تا در درجات قرب از همه پیش بأشی و در مقام‌ طاعات 


ازهمه بیش گردی ۰ چنانکه‌در مثنوی . 

گفت پیفم_رعلی راکای علی 
لیک بر شیسری مکن هم اعتماد 
اندر آ در ساب ۶ن عاقلى 
ظل او اندر زمیسن چون کوه قاف 
گر بکویسم تا قیامت : ت او 
در بشر روپوش گشتست آفتاب 
یا علی ازجمله طاعات‌راه 
هر کسی در طاعتسی بگریختند 
تو برو در ساله* عاقل گریز 
از همه طاعات اب ت لايق است 


شیر حقسی »پپلوان پر دلی 
اندر آ در اس تخل مراد 
کش نیارد سرد از ره ناقلسسی 
روح أوسيمرغ س عالى طواف 
هیچ آننرا مقطع و غايت مجو 
ف کن واللة اعم بال وات 
برگزین دوو سایهء خاص اله 
خویشتسسن را مخلصی انگیختند 
تا رھی زان دمن پنہان ستیز 
سہقیا بی بر هرآن کوساہقست 
همچو موسی زير حکم خضر رو 


صبر کن بر کار خضسرای بی نفاق تانگو یدد خضر رو" هذا فراق " 
پاتباع عاقلی دیگر» چه همهء کاملان را اتباع او واجبست و انقیاد او لازم » ازآنکه‌ذات 


1 ۰ 5 ۱ ی | ^ 
۱- آیه* ۲٩‏ سوره* ۳ ۲ - نسخه , جوید . ر ت حواشی 


۹ 


مطهر او عقل مجسم است و رای‌جهان آرای اوراهنمای عقلای عالم »در مدینه علم است‌و 
و (کان‌شکوه ) وحلم است »نورچراغ عقل مکتسبی‌است »اد بآموزمکتب . ادبنی‌ربی " 
است ‏ بینای . " ارنی‌الاشیاءکما هی " است‌و دانای‌اسرار حضرت‌پادشاهی » محرم 
خلوتخانه». ‏ "لی مع الله" است» محرم‌کعبه درگاه اله است » پس درین وصیت 
زیاده مبالغت است در احتیاج طالب بصحبت عاقل‌در تسلیم نفس و رضا دادن براحکام 
او و همچنانکه‌شرط ارادت‌است ِ ( کالمیت) ۲ بین‌یدی‌الغسال " ( منقاد ) تصرف 
او بودن و از طریق اعتراض متجنب گشتن‌و قبول آن معنی رانیز از عقل چاره‌نیست » پس 
هم عقل می‌باید تا از مشعله* عاقل کامل» چراغ مرده* خود برافروزد و در آتش مقاسات 
و شداید بی‌اختباری‌مدتی‌سازد و سوزدتا همچون شمع مجلس‌آفروزوفروزنده ( چراغی ی 
فروغ گردد › پس علامت تمام و نیم عاقل و علامت جاهل شقی مفرور را از مثنوی بشنو . 


مثنوی . 
عاقل آن باشد که او با مشعله است او دلیلوپیشوایقافا هه است 
پیرو نور خود ستآن پیش رو تابع خویش ا ت آن‌بی خویش رو 
دیگسری که نیم عاقسل آمداو عاقلسیرادیده کرد آن راه جو 
دست در وی زد چوکور اندر دلسسل تا بدوبینا شد و چست وجلی-ل 


وان خری کز عقل جو سنگی نداشت خود نبودش عقسسل و عاقل‌را گذاشت 
ره ندانی » نی کثیسر و نی قلیل ننگش آید آمدن خلف دلیسل 


شمع نی » تأپیشوای خود کند نیم شمعی نه که نوری کدکند 
نیست‌عقلش تادم زنسده زنسد نیم عقلی نه که خود مرده کند 
جان کورش گام هر سوب ی نہد عاقبت نجهد وی برمی‌جپد 


حکایت . اصحاب تواریخ وارباب‌حکایات و خداوندان فطنت وتیزخاطران‌صاحب 
تجربت چنین آورده اند که کشوری بود بهشت آئین مانند روضه ای از ریاض خلد برین » 
ملکی آراسته باسلوت و سلامت‌وپیراسته باعشرت و ذوق‌واستقامت » نسیمش‌بخوربی‌بخار ؛ 
آبش خمر بی خمار » خاکش گل‌بی خار » هوایش چون صحبت‌دلربایان‌روح افزای » لقا یش 


۱ ناءنینا. ی ۱۰۱ ۵ ۱ 
چون وصل نازنینان راحت ( زای ) ا ۰ حوالی آن کشور غدیری بود فراخ چون 


| - نسخه , کاش دو کوه . قیاسا "تصحیح‌شد ۲ -نسخه؛ کا میت 


۳ - نسخه , معاد ۴- تصحیح قیاأسی در نسخه این 


۵ -نسخه , آرای کلمات نیود . 


۹۱ 


حوصله؛ کریمان صاحب دل»و پر آب چون رخسار جوانمردان مقبل» و آہش چون اعنقاد 
صوفیان صافی » و طالبان چشمه* حیات را دیدار او کافی › اسکندر اگر باو رسیدی چشمهء 
حبوان نجستی و اگر خضر از آب آن قطره ای چشیدی دست از آب حیات پشستی و اين 
غدیر رااتصالی بود باب روان » چنانکه تن را باجان و دل رابا لامکان ودر آنحا سه‌ماهی 
شگرف که حوت‌فلک از رشک ایشان چون حمل بر تاپه*آ فتاب بریان‌شدی . آرام داشتند و 
علم مفاخرت با این وطن برسر عالم می‌افراشتند و یکی از آن سه ماهی عاقل کامل‌بود و 
دیگری نیم عاقل و سیم مفرورجاهل , ناگاه در ایام بپارکه حهان از اشحارو گلزار وکشث › 
نمودار باغ بپشت گشته بود و اطراف ( بساط) ' غبراازریا حین‌در خشند ه‌چون‌قبهخضرایسر 
کواکب شده و فراش باد صبا پسیط زمین را بفرش گیاه آراسته و از حسن کمال و لطف آب 
روان صحن چمن چون ریاض خلد حنان ارات 


بيت * 


زباد صباگل دهن کرده باز چو معشوق‌خنسدان عاشق نواز 
ز خوبی در - ت گل اندر چمن بتان سنن ساق را دزن 
ان ۳ یار چمن از نسیسم صا مشک مار 
دو نا ماهی‌گیر را سبر ہر آن غدیر اتفاق افتادو از قضایاحوال اقا مت این سه ماهی 
را درین غدیر کماهی دریافتند و از برای دام آوردن شتافتند » ماهیان ازین واقعه آگاه 
گشتندو درعی ن آب باآتش حسرت همرا ه‌گشتند » چون شب درا مدو (تاریکی )بر (روی‌حهان ) 
بساط خز ادکن‌پاهزار چستی و فن ( بگسترد وعیار) حقه باز شعبده ساز سپپر گوی زرین 
مهر از طاس زبرجدین ( آسمان) در ربود » ماهی که عاقل کامل بود اندیشه خلاص ازدام 
صیادان و فکر وصول پبحر بی‌کران بخاطر آورد و بحکم " الحزم سو؛الظن " پیش از نزول 
ہلا یا استعداد مدافعت‌از احسن سجایا شناخت که. " تپیو*اللهلیه قبل نزولها " 
لموء لفه : 

چنین کس که حزمش نباشد درست بنای أامورش بود سخت سست 
وتارای فاب درا بدو از محامل خطااحتناب نماید » تاءمل و تفکر واحب دانست 
E E‏ 


e‏ ا 


ر 0 


۳ نسخه, دو سه 


۹۲ 


لموءلفهء 
خردمند عالسم کسی را نتاس کەمحک مم نہد کار خود را اساس 
نماید زرای خطااجتنساب بود نظسسمکارش پفکسسر صواب 
صلاح کار چنان دید که هم در آن شب‌ازسینه پای سازد و خویش را از آن‌مقام خطر دور 


اندازد . مثنوی , 
سینه را پاکرد و می‌رفت آن حذور از مقام باخطرتابسسر نور 
ھمچو آهو کز پی او سگ بود میدو :تا در کش تسس رگ ود 


و باآن دوماهی ترک مشورت اولی‌دانست‌وگفت شایدکه ایشان حدیث . " حب‌الوطن 
من الایمان" ‏ را از جهت نقصان عقل غلط تصورکنند » با وجود آنکه وطن اصلی بحر 
زاخرست » این دو سه‌روزه منزلاقامت را »وطن اصلی ما* لوف ومسکن قدیمی مشعوف شنا سند 
و بحکم . " حبک‌الشیتی یعمی و بصم " از وفورمحبت این منزل ازسو* عاقبت 
نهراسند و مرا نیز از طلب وصل اصل محروم سازند . 

نظم , 
گفت با اینپاندارم مشورت که‌یقیسسن ستسم کنند ‏ زمعذرت 
مهرزاد و بود بر دلشان تند کاهلی و جہلشان برمن زند 
مشورت را زنده ای بايد نکو که ترازنده‌کن سس آن زنده خو 
لاجرم بی مشورتناایشاند لبر شداید ومقاسات طریق نها دو سررشتهء عاقبت‌اند یشی | زد ست 
نها نظم , 
رنجپابسیار دید و عاقبست زفت سس سوق این و غافیت 
خویشتن افکند دردریای ژرف که نماید حدآنراهیچ طرف 
علی‌الصباح چون دست‌صیاد تقدیربلطف صنعت و حسن‌تدبیر , شبکه‌ایرا که از اشتهاک 
نجوم زواهر درین‌بحر نیلی زاخرافگنده بود »چیدن آغازنها د » صیادان‌ماهی‌گیربجانب 
این غدیر» دامی آوردند که ماهی فلک بچستی » از آن دام نجستی »آن‌ماهی‌نیم عاقل » 
چون این‌حال مشاهده کرد از مفارقت آن رفیق شفیق که طریق دریا گرفته بود ۰ پشیمانی 
بسیار خورد » لیکن چون فرصت از دست داده بود و اساس‌کار بر بنیاد محکم ننهاده ۰ 
پشیمانی سود نداشت . لموء لفه : 


۱ ۱ مک‎ OT 
زان پیشتر خور غمکارخضود که ازدور گدرددون گزندت رسد‎ 


۱۳ 


وگرنه پس از اپتسسسلا و گزنسد دریع و ندم ی بود سود مد 


ره آب از آن پیش کن استسوار که گرد دروان سیل از کوهسار 
“ol: .T‏ " اد 8 " 

چاره 9 ن نیافت که بحکم . موتواقبل‌ان تموتوا خویشتن را مرده سازد و 

بسباحی و د ست و پازدن نپردازد ۰ 


مثنوی ؛ 
همچنان مردو مم بالا فکند آب می برد ش بشي ب‌وگه بلند 
هر یکی زان قاصدان بس غصه‌خورد که دریغا. ماهی بہتربمرد 
پس گرفتش یک صیاد ارجمند بر سرش تف کرد و ہر خاکش فکند 
غل فاظن رتت تان ارات ماعن دگ یی کرد ااا 
و عقل رفیقان اگر ہنسبت‌با او نصیحت مفیدبود » اماآن‌مغرور جاهلازبی سعادتی مستفید 
E‏ لموء لفه طاب ( ثراه ) 
بلی از نصب ت شود مستفیسسد. کسی کش خدا نیکبخت آفرید 
ولی بی سعادت زگ ردد زپ اکر سالہا به و 


ز بوی گل ار تازه گ ردد مشام ندارد ازو ہر ه‌صاحب زکام 
لاجرم برقوت سباحی و کمال‌جلادت خود اعتمادنمود و از أحمقی‌بهر جانبی‌جستن آغاز 

کرد و عاقہت دردام گرفتارگشت و چون قوم نوح ازغایت حماقت‌و خاکساری‌مدتی‌باد پیمود 
و از آب بآتش رفت . مثنوی : 

او همی جوشید از تاب سعیر عقل مي‌گفتش "الم یاءتک نذير" 
او همی گفت از شکنجه وز بلا همچو جان‌کافران" الوابلسی" 
و همچنانکه کافران و فاجران وقت گرفتاری‌نیز آن گویند که .بار خدایاما را بارد یگربد نیا 
فرست تا اعمال صالحه بجای آریم و امتثال اوامر کنیم و از زواجر مجانبت‌واجب دانیم » 
تا بد ین عقوبت مبتلا نگردیم > و چون این پشیمانیایشانرااز عقل‌ناشی نشده‌است و از 
معرفت استحقاق باری تعالی بندگی پیدانگشته » بلکهآن ندامت‌از شدت مقاسات الم 
باشد و چون الم مرتفع شود » ندم عدم گردد . لاجرم خداوند تعالی در جواب ایشان 
می‌فرماید  .‏ " ولوردوالعا دوالمانپواعنه‌وانهم لکاذبون "۲ یعنی اگرچنانکه‌این‌کافران 
سس سس سس سس وی وت تسس 


۱ -نسخه ‏ سیاحی ۲ - آیه* ۲۸ سوره* ۶ 


۴ 


را باز مراجعت پدنیا د ست د هد » هر آینه بارد یکر ارتکاب آن‌مناهی کنندو دست‌از فجور 
عقل نیست » پس چون عقل‌ندارند »وفای عہد ہجای‌نیارند و ازبد عهدیوشکستن پیمان 


باکی ندارند . بیت : 


آن ماهی مغرور جاهل نیز ازشدت تاب آتش می‌گفت . اکر بازخلاصی میسر شود » اصلا در 
غدبر اقامت نسازم و حزبطلب و اصلی که‌دریاست »نپردازم واگر از آن‌سعادت‌بازمانم 
ت ودی ا فاا اا ما فل تین نکرد پان ر .ریا وش الم 


مره ای نمی‌داد . لموء لفه ‏ 

غنیمت شمر فرصت ای نامسدار كەفر ت چو برقیست ناپایدار 
بود دادن‌فرصت از د تحیف حدیثی است مشپسسور" الوقت سیف" 
گرت فرصتی هست کاری بکن چو داست حال شکاری بکن 
اگر فرصت ی ‌یابی وقدرآن ندانی پشیمسان‌شوی بی گمان 
چو سرمایهء عقسل دادت خدای بدین نقد رایج تجارت نمای 


چو سرمایه داری بجو سود خویش مشو غافل‌از کسب بمبود خویش! 
و بحگم حدیث نبوی‌که. . " ان‌الله‌تعالی خلق‌الملاکه‌ورکب فیپم‌العقل" الحدیث 
چنانکه مروی گشت‌چون تراقابلیت آن‌داده اند که‌اگر پیروی‌عقل کنی و ازشپوات‌نفسانی 
و وساوس شیطانی مجانبت کنی »هیچ ملکی بگرد او نتواند رسید » و اگرالعیاذ بالله غطاء 
شهوات چشم عقل تو بدوزد و آتش وسوسه* شیطان‌خرمن دانش توبسوزد هیچ بپیمه . 
بلکه هیچ شیطانی از تو بدتر نباشد و شیخ‌ابوالفتح بستی که جمال سلطنت سلطان محمود 
بکمال فضل او آراسته بود » می‌فرماید . 


0 


یی و 


حسب الفتی عقله خلأیم] شره اذا تجافاه‌اخسوان: خ لان 
من كان للعقنسل سلطان عليه غدا ‏ وم علی‌نفس-هللشر سطلطسان 


یعنی جوانمرد صاحب فطنت را معا شرتو خلت پا عقل بسنده است ,هر گاه که برادران 


۹۵ 


و دوستان با اغراض از مصاحبت او اعراض نمایند . چه سلطان عقل‌بر هر که غالب‌باشدو 
کارگذارمملکت وجود او بود , اصلا بر نفس مزکا۶ او شرورحرص وهوی مجا لوراهگسایر نيابد 
لاجرم اینچنین جوهر لطیف را که واسطهء استنباط دقایق قلوب‌و رابطهء استخواج ودایع 
یوب است » بغایت غبن بود که بجامی شراب یا بکفی حشیش بفروشند . از آنکه بزرگان 
گفته‌اند. . ا خیرالمواهب عقل" است و شرالمصائب جهل و هیچ شبپه نیست که 
عقل مستتبع سعادات دین و دنیاست. 

حکایت م دراخبار آوردهاندکه چونآدمی ' صفی‌صلوات‌الله‌علیه » خلعت‌وجود 
تمام بافت » جبرئیل عليه السلام از حضرت رحمان بدو سه‌تحفه آورد . علم‌و حیا و عقل 
و گفت یکی آزین ( سه) اختیار کن » هر کدام که‌در محل قبول افتد مصاحب تو گردانیم ؛ 
آدم عليه الصلوه و السلام » چشم بصیرت بگشادو در شرف و نفاست و جمال و کمال این 
سه عووس حجله* غیب , نظری انداخت » را*یش باختیار عقل قرار گرفت از آنکه آفتابی 
دید روشن که‌شعاع خویش بر بیشتر معلومات عالم غیب و شهادت‌افگندهبودفرمود که‌چون 
فرمان آنست که‌یکی را اختیار کنم > عقل را اختیار کردم »بس نفیس جوهریوبس خجسته 
اختریست » جبرئیل اشارت کرد بعلم وحیاکهبستقر خود بازگردند کهآ دم عقل‌رااختسار 
کرد » علم و حیا گفتند . ما همواره‌یکجا بوده ایم حاشاکه او را بگذاريم واز دامن صحبت 
او دست بداریم » اکر او شاه‌است ما وزیریم و اکر او ماه است ما ستاره* منبریم » در هوای 
ارواح ما با هم بوده ایسمو در زمین اشباح همچنان در خدمت اوئیم » ممکن نیست‌که از 
خدمت او دوری جوئیم . جبرثیل گفت. استقرا هر دو قرارگرفتند » عقل‌در دماغ 
نشست و علم در دل وحیا در چشم » تاعالم نهادآدمی بدین‌سه سیارنورانی‌منور شود » 
و بنابر این مقدمه می‌باید که هر جا که عقل بود » علم و حیا نیز بود و نه هر جاکه علم 
وشرم بود » عقل بود . بعضی علما گفته‌انده ‏ " خبر ما اعطی‌الانسان عقل‌بردعه فان 
لم یکن فحیاء یمنعه فان لم یکن فخوف یقمعه فان‌لم یکن فمال پسره فان‌لم یکن‌فصاعقه . 
تحرقه فتستریح‌منه‌العیسادو البلاد ‏ . معنی‌آنست که‌بهترین‌عطایا که خالق جمله‌برایا 
آدمی را بدان مخصوص گردانیده‌است » عقلی است رادم از ناشایسته‌و اگر نباشد حیاثی 
مانع از نابایسته و اگرنباشد خوفیست قامع از قبایحاعمال یا مالی‌است ساتر فضایح‌افعال 


| - یا بجای کسره است . 


۶ 


و اگر ازین خلا ل‌حمیده و خصال پسند یده‌هیچ‌کدام بااو همراه نباشد » آنشی‌بایدا سمانی 
که بسوختن او عباد را آسایش وبلاد را آرامش دهد . 

شعر : 
من لم یکسن من‌عقله زاجر له فلا وجه لا صلا 
و من‌هوی فی لمات الپوی حپلا فلا تسس سور لمصباحه 
یعنی : ار خن نی ساز رین ۱۳ 


هر ید بسال بزرک باشد روت بسال خرد مه زک ات 

در خبر آمده است‌که‌خواجه‌علیه‌السلام چوانی‌را از بنی! سرائیل‌سروری ! لشکری 
ساخت و ( به ) شرفامارت‌برجمعی | ز بزرگان صحابه‌بنوا خت‌یکی از اصحاب‌که‌واقف اسرار 
اولواالالماب‌نبودو خبر از بزرگی‌معنی آن جوان تداشت علم اعتراض برافرا شت 

مثنوی : 

گفت نی نی يا رسول الله مكن سرور لشکر مگ ر پیر کن 
غير مرد پس ریرلشکر ماد یا رسولالله جسوانار شیززاد 
هم تو گفتی این و گفست توگوا RS E‏ 
چون جراءت معترضاز حد گذشت »› خواجه‌علیه السلام فرمودند .که مراد ازپیر » پیرعقل 
دانش است نه پبری که بمرور روزکارفرسوده باشد » عیسی عليه ۳ اوان طفولیت 
پیر راه است‌و ابلیس در زمان پیری طفل نادان گمراه . 


و 


تنوی , 
ای بسا ریش‌سیساه و مرد پیر 


نه سپیدی موی آندر ریش و سر 
ای بسا ریش سفبدد و دل چو قیر 

نقل است که طایغه ای‌از معارضان‌امام ائمه‌اسلام » امام شافعی مطلبی »رضی‌الله 
عنه در مجلسی حاضر بوده‌اندو امام بدان محلس‌شرف حضورارزانی داشته وهمت بر حل 
نکات دقیقه که معیار عقولست گماشته و ( در اثبات ضعف بعضی اقوال سلف‌مطالبی بیان 
می‌کرده اند ) آ و در آن ایام غصن شباب او رطیب و برد حدائت‌او قشیب‌بوده » معارضان 


۱ - سروری = سرور یا بدل کسره است ۲ - عبارت نسخه چنین است . ( در اثبات 
مطالبی بیان ضعف اقوال بعضی سلف می‌کرده اند ) که بی معنی نیست . 


1۷ 


از برای تعریض بر حدائت سن او پرسیدند که‌سال عمر امام چندست ؟ واز دیگران بسال 
چه مقدار بزرگ تر است ؟ امام درجواب‌فرموده است که از عیسی و یحبی علیه السلام که 
بشرف وحی و کتاب مشرف شده بودند » سال عمرمن بیشترست و از عاذجبل که‌پیغمبراو 
را اجازت عمل باجتپاد فرمود که. " اعمل لراءیک" بسال کلانترم » ازین جواب 
معارضان غرق عرق خجالت‌گشتند و بحمدالله که‌این امیرزاده جوانبخت , فروزنده* تاج 
و فرازنده؟تخت عقل پیر »با دولت بخت جوان همراه‌دارد و دلی چون‌لوح قضا و قدر از 
اسرار کلیات و جزثیات آگاه‌وهر روز بدرجه‌ای از مدارج‌کمال عقل‌او را ( ارتقا؟ ) ۱ حاصل 
( است ) و دست مراداو باعتناق مرتبه ای ازمعارج قوانین‌سلطنت واصل »لاجرم واجیست 
که در کا تیت ساب قفا لعفل کر فا ها وگن 


لموء لفه. 
ای داده ترا خسدای سرما یه * عقل وی ذدات ترا حلی.ه زپیرایه* عقسل 
پیری تو بدانش» ارچه طفلی » زیوا دیدست دلت‌پرورش از دای عقل 


مامول از حضرت خداوند تعالیآنست‌که از چاشنی حقا يقش چشاند و بکمال‌مرتبه* پیریش 
رساند ۰ انه ولی الاجابه. 


درتحریص‌برمصا حبتا براروتحذیرا زمجا لستا شرار . قال‌الله‌تعالی  .‏ فوجدا 
عبدا من‌عبادناآتینا هرحمه من عندنا و علمنا من لدنا علما قال له موسی هل اتبعک علی 
ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیم معی صبرا و كيف تصبر على مالم تحط 
به خبرا قال‌ستجدنی انشاءالله صابرا و لا اعصی لک امرا . قال فان اتبعتنی فلا تساءلنی 
عن شیشی حتی احدث لکمنه ذکرا "۲ و قال رسول الله صلی الله عليه و سلم 
مثل الجليس الصالحوالسوء کحا ملالمسکونافحالکیرفحا ملالمسکاماان یجد یک واما آن 
ببتاع منه ریحا " طیبه و نافح الکیراماان‌بحرق ثیابک واماان یجدمنه ریحا خبیثه _ 
بدانکه: تصاخبت: ابرار و مجالست اخیار گل بوستان اقبال و شمع شبستان 
آمال است » ریحان چمن روح است » مفتاح خزاین فتوح است » واسطه* عقد کمال است » 
نگین خاتم جلال است » کیمیای سعادت ابدیست و راهنمای دولت سرمدبست » سبب فوز 
سس ون یت نمهب بویت 


۱ -نسخه , از لفا ۲ -آپه ۶۴ تا ۶۶ سوره" ۱۸ 


۹۸ 


در سلوک راه دین و وصول بعالم یقبن 


از مصاحبت کامل راهبر راه شناس صاحب ولایت صاحب تصرف چاره نیست. 


نظم : 


بیا ای طا ب کار راه صسواب 
گر آزادگی بایدت بنده باش 
چو پرواننسه شوگرد شصی برا 
برو صحبت اهل دل کنن گزین 
اکر در جوانی مریدی کی 


مشو غاب ازمن که‌من غاب خاب أ 
چو خورشید بر خلق تابنده باش 
ز هر شمع آتش صف ت بر سرا 
کزیشان توان با: 


به پیری رسی بایزیدی کی 


دنا ودين 


مو سی را علیها لصلوه والسلام ¢ پاکما ل‌مرتبهءنبوت و درجهءرسالت واولوالعزمی » درابتدا 
ده سال ملازمت خد مت شعبب می با یست کرد تاا ستحقاق شرف مکالمهءحق جل و علاپیابد . 


لله در قائله: 
کلید گنج سعادت قبول اهل دلست مباد کس که درین نکته‌شک و ریب کند 
شبان وادی آیمن کم ۱ رسد پمراد که چند سال بحان‌خدمت شعیب کند. 


و بعد از آنکه بدولت کلام الهی وسعادت : " وکتبنا له‌فی‌الالواح من‌کل شیتی موعظة 
و تفصیلا "۲ ) ابی ) ' دوازده سبط بنی| سرا ئیل‌یا فته‌وجملگی تورات 
از تلقین حضرت الہی ( تلفیق ) ۲ کرده » دیگر باره در دبیر ستأن تعلم علم لدنی از معلم 
خضر التما ات ی اد "هل اک ی وین فا ت ا 
چنانکه 2 از پیشوایان روشن‌ضمیر از ارباب تفسیرآورده اندکه چون موسی علیهالسلام 
سرائیل رایتاستظهار درتختکا 
9 آن منزل شریف را مقر دولت ساخت » حضرت الہی‌او را بتذکیر قوم و ذکر نعمت 
نامتناهی امر کرد » کلیم‌الله نیز بر موجب فرمان ( ربانی ) " بعد از حمدحضرت سبحانی 
بذکر نعم نامتناهی و زجرقوم از مناهی » قیام نمودبعداز آن‌فرمود که حضرت‌کرد کار مجید › 
نبی شما را برگزید و بانواع اصطناع‌بنواخت و بشرف مکالمه مشرف‌ساخت »قوم گفتنداین 


مصر بر افراخت وبعداز : هلاک قہط و متابعت دوا زد ۵ 


۱-ر.ک حواشی 
تسه بیشولی 


۵ -آبهء ۵ء سوره؟ ۱۸ 


۲ -آیه* ۱۴۲ سوره* ۷ 


ء -زبانی 


۹۹ 


تی بارا خی اسو این کته در ذخان ما مقرر» اما بیان فرمای که اعلم ناس کدام 
است موسی عليه السلام فرمود . داناترین آدمیان منم و چون این ‌علم راحواله بخدا نکرد 
و بتفضیل خویش بر دیگران مبادرت نمود » حضرت الہی جل شاءنه عتاب فرمود و گفت 
بلکه داناتر از تو مرا بنده ایست نزدمجمع البحرین . و آن حضرت علیه‌السلام که پیش 
از تو در ایام فریدون بود و بر مقد مه‌ذی‌القرنین اکر و کوئیا شیخ‌فرید الدین‌عطار 
قفش تیوه پد کی آخارت کرد ایا که گت 


بلس : 
حق تعالی گفت موسی را براز کآخر از ابلیس رمسسزی چوی باز 
چون بدید ابلیس را موسسی‌پراه گشت از ابلیس موی رمز خواه 
گفت از من یاد دار این یک سخین من مگوتا تو نگسردی همچو من 


و بعضی مفسران گویند که موسی عليه السلام ازحضرت عزت‌جلت قدرته سوال کرد که 
( عالم ترین) ا بندگان‌در حضرت‌توکدام است ؟ گفت . آنکه‌باوجودکمال دانش ازدیگری 
طلب علم کند تا باشد که‌کلمه ای بيا موزدکه دلیل منہج‌هدایتو مانع سلوک‌سبیل غوایت 
گردد » گفت بار خدایا دو سترین‌بند گان در حضرت تو کدام است ؟ گفت .آنکه‌مرا یادکند 
و هرگز از ذکر من غافل نباشد ۰ باز پرسید که حاکم ترین‌بندگان تو کدام است ؟ گفت . 
آنکه در اجرای احکام جانب حق‌فرو نگذارد و اتباع هوی‌جایزندارد » بازگفت . بارخدایا . 
اکر در میان بندگان تو از من‌عالمتر کسی باشد مرا بصحبت‌او راه نمای تا سعادت‌استفاده 

دریاہم » گفت . عالمتر از تو خضرست علیه السلام » موسی گفت . 

لموء لفه : 

چون شیفته* لقاى اويم چونش طلسم , کجاش جویسسم 

ایزد عز شانه نشان داد »گفت در ملنقای‌بحر فارس و روم » نزدیک‌صخره ۰ چنانکه‌تفصیل 

قصه* آن در تفاسیرمذکور است » پس چون ملاقات‌کرد ند »موسی راشناخت » گفت‌ای‌موسی . 

خداوند تعالی مرا علمی روزی کرده‌است که‌ترا از آن خبرنیستو ترانیزعلمی کرامت‌کرده 
است که مرا از آن‌بپره نی » و درین‌حال عصفوری] مد ومنقاردربحر زد » خضر علیها لسلام 

گفت . ای‌موسی علم من و علم تو بنسبت‌با دریایعلمالہی کمتر از آبیست که این عصفور 


|-نسخه ‏ دوسترین ظاشتباه کاتب است . 


۱۰ 


بمنقاربرداشت ازین‌دریا» موسی‌گفت . "هل اتبعک علیان تعلمن‌مما عملت رشدا "۱ 
یعنی . پیروی تو کنم تا از آنچه حق‌تعالی از علم لدنی ترا کرامت فرموده‌مراآگاه گردانی 
خضر گفت . . "لن تستطیع معی‌صبرا "۱ یعنی . هر آینه‌تراطاقت مصابرت‌ناشد . 
" و کیف تصبرعلی مالم تحط به خبرا "۲ و چگونه‌صبرتوانی‌نمود برچیزی‌که ظاهرش 
منکر باشد وادراک تو محیط باطن‌آن‌نبود و چون مصلح راحمیت دین برآن می‌داردکه در 
مشاهده* فساد طاقت نیاورد موسی علیه السلام وعده صبر راتعیین بمشیت کرد که . 

" ستجدنی انشاءالله صاپرا و لا اعصی بک امرا " ' وباوجودآنکه خضر علیه السلام 
نفی استطاعت خبر کرد و از حقیقت عدم مصابرت اعلام نمود شغب‌برآوردیاد ( گرفتن ) 
علم موسی را علیه‌السلام برینرجا داشت و غایت ( حمیت ) ' و قوت صلابت موسی رادر 
دين ببین باوجود امر البی‌باتباع خضر و اقتباس نورعلم از اوو با وجود یقین‌برعصمت 
خضر علیه‌السلام و احاطهءادراک او بر آنچه ازاو ظاهر شودکه‌اگر چه‌سا محتی در ظاهرش 
باشد اما باطن او در غایت حسن و جمال خواهد بود برخلاف‌ظاهرشریعت »طاقت‌نیاورد . 
غرض از ایراد اين‌قصه آنکه › کلیم حضرت‌الهی ( را ) باچندین‌فضل‌نامتناهی »از صحبت 
کاملی چاره نیست » لاجرم مغبون و مغرور و ممکور این راه‌کسی است که پندارد که بادیه؛ 
کعپهء وصال بسو ا نظری بی دلیل‌و بدرقه‌قطع توان‌کرد . " هیپات » هیپات 
لما توعدون ۲۳ بیت , 

کسی کز اهل صحبست تربیت‌یافت ۵ 

تو هراش ای ر ری دل 
اگر در صحب ت نیکان نشی: 

گرت صحبت‌بسودبا دیوسسسردم 


دلش از نور حکمت معرفست یات 


که بی همراه نتوان شحت دول 


تو زان پیو ند جز نیکی‌نبیضی 
کنی هم سود وهم سرمایه را گم 
بپرهیز از دان »شوپاک صحم که هم زهر تو هم تریاک صحبت 
چنانکه خواجه علیه السلام می‌فرمایدکه " مثل‌الجلیسالصالح و السوءکحاملالمسک 
و نافح الکیر " الحدیسث یعنی . مثل‌جلیس صالح دلکش ( و ) مثل مصاحب بدکردار 


| ايه ۵ء تا ۶۸ سوره؟ ۱۸ 


۲ - پیسر 


۴-آیه* ۳۶ سوره* ۲۳ 


۱۱ 


اخوش چون حامل سک و دمنده* کوره آتش است که اکر باامل منک مماحبتکني ار 


نصابی از سماحت داشته باشد . نصیبی بر تو ارزانی 


مقداری از آن بفروشد و اگر هیج یکا زین دو دست ندهد باریاز رواب 


دارد و اگر رغبت رابتیاع)! کنی 
یح طیبه‌و شمایم شمیمه 


آن › مشا مت معطر گرد د واگر چنانکه بادمنده* کوره آتش مخالطت کنی‌هر آینه یا از ۲ تش 


سوزنده اوجامه بباد دهی » یاباری ازبوی ناخوش ونتن خبیث 


او متا ذی شوی » خاربنی که 


۳ ۳ ات 


قدس سره می‌فرماید . 

بوی دم مقبلان چو گل خوش باد 
از صحبت گل خار ز آتش برهد 
با دولتیان نشین که خناری 
با هر که نه دولتیست منشیسن 


شی که پود ز زوف ې دوز 


( کوکب ) " سہا باصغر جرم و قلت نور از آ 


ن‌حهت درآفاق و ( اقطار 


بای وتا ز و سرکش با شد 
وز صحبت خار گل در آتش باشد 
در صحبت‌گسسل‌شود بپباری 
کز سر که نکشست کام شبرسسن 
ندهد بچراغ د یگ ران نو 

1 عالم مشپورگشته 


بیت ۰ 


سپاز آن سبب شپرهء عالسم است 


که‌با کوکبی‌به ز خود همدم است 


سا مانع لسعات عقارب و حیاتست › لاجرم , 
لموء لفه 


بکوش تا ( مگر) اهل دلی بدست آری 
چو سایه باش ملازم به پیش اهل صفا 
وگر تو سرکه ترشی بانگبیسن آمیز 
ار تو مرده دلی همدمی جان بگزین 
کننداهل نظر توتیا ز گرد ر 


که برمراد دل خویش کامران‌گردی 
که‌دربساط زمین سرورزمان‌گردی 
که دفع هر مرض وراحت روان‌گردی 
که از مصاحبت جان » تونیزجان گردی 
چو پیش اهل نظر خاک آستان‌گردی 


۲ - کوکتیب 


۱۰ 


قرین همنفسی به زخویش شو چوسها که آفتاب‌صفت شهره جیان گردی 
چون منفعت صحبت اخیاردانستی و مضرت‌مچالست اشراردریافتی » دست‌ارادت ازدامن 
عنایت ( صاحب ) ۱ همتی مگسل که تا شرف صحبت او واسطه* نیل سعادت ابدی و رابطهء 
مصادفت دولت سرمدی گردد وبحقیقت چنانست که‌بی وساطت صحبت اهل‌کمال مشاهده 
جمال کعبه وصال نوعی از محالاتست‌چه روی ظاهر بکعبه*صورت بی دلیل‌راه‌بشاه‌نمی توان 
برد و با آنکه رونده* آن‌راه هم دیده دارد و هم قوت قدم و هم راه‌ظاهرست وهم مسافت 
معین آنجا که بیابان بی‌پایان‌راه‌کعبه* حفیفی است‌که‌در آنجا نی‌پائی پیداست‌ونی نشان 
قد می‌ظاهر » یقین اسست‌بی‌دلیل دیدهبخش »رخش‌همت درمیدان‌طلسب آن نتوان تاخت 
ودست آرزو بر گردن مقصود نتوان‌انداخت نبینی که در حضرت‌پادشاهان صوریاکر کسی 
خواه_دکه درجتی‌بأمرتبتی یابد. یا منصبی یا ولابتی ستاند »اگرچه‌او استحقاقآن‌ندارد › 
با خدمتی لایق آن منصب از دست او برنخیزد » چون بحمایت مقربی از مقربان حضرت 
پاد شاه رود و خود رابرو بندد و آن مقرب‌که مقبول القبول و منظور نظرپادشاه باشد .آن 
التماس در حضرت عرضه دارد پادشاه در عدم استحقاق و کم خدمتی آن شخص ننگرد » 
بل که‌در حقوق سابق ومکانت و قربت‌آن مقرب نظر اندازد و قول‌او را ردنکند و التماس 
او مبذول دارد و اگر آن شخص‌بخود طلب کردی »هرگز نیافتی » همچنین در حضرت‌پاد شاه 
حقیقی بندگاني مقرب اند که‌اگر التماس کنندکه جمیع عالم‌را ازین کسوت بگردانی‌مبذول 
دارد . 

حدیث  ,‏ " رب اشعث اغبرذی طمرین لابو بەلهلواقسم علی اللهلامرده" 
یعنی . ای بسا ژولیده موی گرد آلوده روی ژنده پوش که در پیش مردم هرزه کوش › اورا 
هیچ اعتباری نباشد و اگردست نیاز بردارد و روی بحضرت بی‌نیازآرد » مرادش حاصل 
و دست امیدش بدامن مقصود واصل گرد د . این مقام گدایان راه و درجه* سروپابرهنگان 
این درگاه است » آنجاکه‌ملوک و سلاطین‌اند و مقتدایان‌عالم یقین‌اند » ایشانرادرحضرت 
بینیاز» ناز ها و در خلوتخانه* محرمیت رازهاست که در بیان و تقریر نگنجد . 

" اعد دت لعبادیا لصا لحین‌ما لا عین‌ راء ت ولاا ذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر " 
طراوت بوستان امید و نضارت‌گلستان دولت جاوید وحلاوت مبوه* باغ‌حیات و تابش نور 


۱صاجت 


جراخ فا سوم پیا فا اه انا وجا لمت 


مثنوی , 


ناز خنددان باغ را خندان کند 
گر تو سنگ صخره‌ومرمسر شوی 
کوی نومیدی مرو امیدها 
دل ترا در کوئ اه ل: دل قشمد 
هین غذای‌د ل‌طلسسب از همدلی 


بنده*یک‌مرد روشنن دل شوی 
i‏ 
ا کک مخور شهد خسان 


۱۰ 


ت آزمردان کند 
چون بصاحب دل رسی گوهر شوی 
سوی تاریکسی مرو خورشید هاست 
تن ترا در حبس آب و گل کشد 
رو بجوی أ قال رااز مقبلی 
بهتر از عام و زر و کلزارشان 
به که برفسرق سرثاهمسان‌روی 
تا کسی گردی ز اقب ال کسان 


بن‌طایفه دریاید » بدروره ۴ سعأدت مرتقی شود واز حضیض شقاوت 


ا ی یه اس مها وی اب 
هست که ایشان طواف اطراف د نیا می‌کنند و در طرا بق‌خلایقالتما سا هلذکرو طلب محالس 
خبر بنقدیم می‌رسانند و چون بعضی‌ازیشان شرف چنین مجلسی دریابند » باقی اصحاب 
خود راندا کنند که بشتابید تاظفر بر مرام خو ددریابید , بیایند ودر حوالی اهل محلس 
صفہا بیارایند و جناح در جناح بدوزندتا آسمان و بعضی بر بالای‌بعضی بایستند » چون 
اهل آن مجلس متفرق شوند » ملایکه عروج‌کنند » پس حضرت باری » عم علمه » با وحود 
آنکه بر حال بندگان‌خود از ملایکه عالمترست »گویدای فرشتگان ازکجا آمدید ؟ گویند از 
پیش بندگان تو که بر روی زمین اند » حق سبحانه و تعالی سوءال کند که‌بندگان من چه 
می‌گویند ؟ جواب دهند که به تسبیح وتکبیر و تحمیدو تهلیل تو اشتغال‌می‌نمایند » گوید 
ایشاں مرادیده‌اند ؟ گویندلا والله‌ترا ندیده‌اند »> حق‌سبحانه‌وتعالی‌گویداگر مراپبینند 

حال ایشان چگونه باشد ؟ گویندهر آبنه درعبادت و تحمید وتسبیح توبیفزایند .حضرت 
الى جلت الطاعه گوید . بندگان من از من چه‌می‌طلبند ؟ گویند . حنت می‌طلبند . 
سو ءال کندکه ایشان‌جنت را دیده اند ؟گویند . نی‌ای پروردگارما »گوید .اگر ببینند چگونه 
باشند ؟ جواب دهند که هر آینه حرص ایشان زیادت شود و طلب ایشان زیادت گرد د 
د ی ر س ا ا تست 


۱ - مننوی.درنسخه‌بجای‌صغع شاهان صنع شاهانآمده . صضع بمعنی سیلی و پس‌گردنی 


۳3 


و رغبت ایشان عظیم تر شود » باز حضرت عزت » عظمت قدرته سو*ال کند که‌بندگان من 
از چه بم‌پناه می‌گیرند ؟ گویند . از آتش دوزخ»گویند ایشان‌دوزخ را مشاهده‌کرده‌اند ؟ 
گویند . نی ای‌خداوندما ندیده‌اند » گویداگر اه کته ا وات 
که هر آینه فرار و مخافت ایشان از دوزخ زیاده شود » دیگر ملایکه گویند . بار خدایا این 
بندگان ازتو مغفرت می‌طلبند ۰ حق سبحانه‌وتعالی گوید .ای‌فرشتگان‌من شما را گواه‌ساختم 
که من برین بندگان خود مغفرت‌ارزانی داشتم » فرشته‌ای ازین فرشتگان گوید . فلان کس 
از ایشان نیست ساعتی از برای حاجتی پیش ایشان نشسته بود » خداوند تعالی گوید او 
رانیز پخشیدم . " هم القوم لایشقی جلیسهم " یعنی این قوم چنان قوم اند که 
هر که با ایشان یک ساعت‌مصاحبت کند هرگز شقاوت بساحت او راه نیابد . 


شنوی . 
پس غنیمست‌دار آن توفیسق را جون بیابی 2 ت‌صد یسسق‌را 


و بدانکه مراد از مصاحبت نفس در یافتن پرکت نفس‌اوست و لپذااهل قرآن را .اهل الله 
خوانند و ارباب حدیث را اصحاب نبی خوانند . 

اهل‌الحدیث هم اهل النسی و أن لم یصحیوا نفسه انفاسه صحبو 
بلکه محرد ذکر طاأیفه پمنزلهء مصاحبت‌ایشان‌است ۰ چنانکه در حد بت قدسی آمده است 
که: " اناجلیس من ذکرنی ۳ معنیآنست که حضرت‌المهی وحناب پا د شاهی می فرما ید 
که من همنشین آنکسم که مرا يادکند »> یعنی توفیق رفیق اوستو رحمت من حلیس شفیق 
او »> پس اگر درین ایام که بسی مدعیان بی معنی و عالمان جاهل دل و صوفی صورتان 


ی صفا سبرت پیدا شده اند ترا صحبت اهل‌دل کمتر دست (دهد ) › باریازشنیدن کلام 


۱ - نسخه:دارند. ر ک حواشی 


۱۰۵ 


حنید را را فدس سره » پرسیدندکه مرید راازکلمات مشا یخ و حکایا ت‌ایشان چه‌فایده ؟ 
گفت : : تقویت دل و ثبات قدم بر محاهدت‌و تحدید عهد طلب؛ > گفتند این را موکدی از 
قران داری گفت . بلی ‏ " و کلا نقص علیک من‌انبا* الرسل مانتبت‌به فوءا وی *۱ 

و گفت . " کلمات المشابخ حنودالله فى | ا ی انا ای و 
مالبان است . تا پیچاره ای را که شیخ کامل‌نماشد ۰ اگر شیطان خواهد که در اتنای طلب 
و مباشرت ریاضت و محاهدت بشبہتی یا ببدعتی راه طلب اوبزند > بکلمات مشایخ رحوع 
خویش ی م بيا ن شافی او زند تا از تصرف وساوس شیطانی‌وهواحس 

نفسانی خلاص یابد و بر حاده طریقت مستقیم و مرصاددین فویم باز آید , چه درین راه 
رهزنان شیاطین الحن والانس بسیارند که رونده چون‌بی دلیل وبدرفه رود هر چند زودتر 
دروادی هلاکش اند ازد × )ید نمتکه‌سحبتابرار و خمارراچنانگفعتبیفایتست ‏ 
مصاحبت نا اهل و اشرار را نیزمضرت بی‌نهایت است »بلکه تارصحمتاشوار زود تربظهور 
از کارت قیتان کر sege‏ 

مولانا قد س سره. 

کے اا کو ےا ا ۳ 
مار بدجانی ستiiااند‏ از سلیم یار بد آرد سوی نار ححی مم 

عقل نو گر ازده ای کت روت بار بد او راز مسوددان که‌هست 
لاحرم باید که با کسی برادری و دوستی‌نگبری‌تا شرایط دوستی در وی نبینی و بامردم بد 
دوستی نشاید گرفت که رسول عليه السلام گفت . هر کس بر دین دوست خود پاشد ۳ 
پس نظر کن تا دوستی با که می‌کنی . 

 مظن‎ 

چو توا ندر زوق .ا eT‏ خاو ا وای ا ا ن 
رفیقی یک باید کرد حاصلل که صحبت را نشاید هر سیهدل 
و اگر با کسی دوستی خواهی‌گرفت‌بایدکه دروی پنج‌خصلت بود . اول , عفل » که‌دررصحبت 
احمق هیچ خیر نبود وعاقبت موانست و مصاحبت‌او با وحشت وفظیعت انحامد »نیکوترین 


کار ای نیون که را هد کت ادبم کون رما ند ا غاز دا نی ان که کت رازبا و دار 


وای و | 0 


۲۳-ر ک حواشی 


۱۰۶ 


تخت تا نش 
گر ہا » را چو جان داری گرامی باون و وک ردد رز جا فی 
از او کاری ا و ا که در ہہہ ود تو سعیی نماید 
اگر ھا ا ق O‏ رف نما ید در تس اتد ری 
ولی نوعی دقرم کارت اقدام که کارت که و کک پانحام 
کہ ہا بی دانشان هر کسس که شد ار SE EE‏ وبا جر دک فار 


حکایٹت ہے چنین شنید م که‌باغبانی بود چست و چالاک و در انواع عمارت زیرک و 
دائما "۲ چم باغ وی از نزهت اغراس واشحار و طراوت‌ازهار وانهارخاک در دیده* ارم 
کرد ه بود و عرصه" بستان او از محاس ( غرایس و ریاحین داغ حسرت ) " بر دل عرایس 
مرودس بری‌نپاده » گل و گلبنش نمودارتاج‌وتخت > شکوفه‌اش پبر حوانبخت »درختانش 
را حلوه طاوسی » گلہایش رافروغ تاج کاوسی ۰ زمینش‌حله‌پوش »هوایش‌عنبرفووش » هرگلش 
شاهدی آراسته » هرشاخش حوانی سوخاسته درختان‌حوانش‌از پرباری‌چون‌پبران خمیده ؛ 
میوهایش مانند حلوای بپشتی بی آتش‌رسیده , انواع و الوان‌مبوها ی‌ربیعی و خریفی در 
غایت نازگی و لطیفی چون عذار نازنینان »نارک ورنگین‌ومانند لب شاهدا نآبداروشیرین » 
که از رنگ آن دیده* حأن پر نور می شد و از بوی آن دماغ خرد پر بخور می‌گشت › و این 
باغبان را بہر شاخی چندان‌پیوندبود که برگ پدر و غم فرزند نداشت‌وروزگاری بتنهابی 
در آن باغ میگذاشت و از بس که در آن‌باغ تنها بودی » دلشرا از تنها بی‌وحشت افزودی 


صحیت نامه . 


اگر چه باغ و بستان دلگشای است به تنها زیستنن وحشت فزای است 
چو تىا چ و ره روستای بحر سی کرد در د ت اا 


و پانعام و تشریف ( و) انواع میوهای‌لطیف دوستی در میان ایشان موءکدشد و بیخ نهال 
محہت در رمیں دل هر یک رسوخ یافت . 


Ea‏ ک خوا شی ۲ -نسخهء دایمی 
۳ _ سخه . ازمحاسن عرایس‌فردوس سبرین وریاحین‌او داغ حسرت‌بر دل غرایس حمع 


ره خرما چن و نال نورسته 


۱۰۷ 


و چون گاهی باغبان از غایت فتور و سستی لحظه‌ای از برای استراحت تساه حستی و سر 
۲۹ ا ۳ f‏ ۱ 


از برای دلجوئی برسر بالین او نشستی و مکس ازروی اوراندی »روزی‌برطریق معهود 


خرس 
باغبان خفته بود ومگس بر روی او آشفته و خرس در راندن مگس درمانده . چون پراندی 


در حال باز پس مد ند ی‌وبرسروروی آو حمع شدندی ( و خرس )بیج وحه‌با ایشان‌برنیا مدی . 


بسوی کوه ر ت وبیست مس سنگ گرفت و کرد سوی خفته آهنگ 
مگس برروی خفن دید در جوش بسنگ بیست‌من‌زد برس ر وروش 
ززخم سنگگر چه‌گشته‌شد مرد چنین پنداشت کودفع مگس کرد 
هواخواهی‌نمسود و مردرا کشت بسا خدمت که‌باش د بدتر ازمشت 
ازینجهت گفته اند که دشمن عاقل به از دوست جاهل . 

شعر : 
ا تن دو عا نسحم واخاف > 3 کوت کون 


حکایت م‌کافری در مہمی از مہمات خویش با سرور عاقلان نیکاند یش» اعنی‌با 
حضرت امیرالموءمنین علی » کرم الله وجهه » مشورت‌کرد » حضرت امیر فرمودندکه بامن 
چه مشورت می‌کنی که من د شمن توام از آنکه تو بیگانه* دینی و دشمن اهل یقینی » گفت 
اگر چه عداوت در میان ما محقق‌است و دشمنی تو با من مقر , اما تو عاقلی و مشورت با 
دشمن عاقل به از آنکه با دوست حاهل , حضرت‌امیراو را پکفایت مہمش راهنمابی کرد ند 
ودوستی حهال و اوباش بپرهیزی و اصلا " و قطعا با ابلهان نيامیزی که مصادقت حہالو 

دوم ,. بايد که‌نیکوخوی‌باشد , که با بدخوی صحبت د شوار بود و بدخوی‌ان‌بود 
که بوقت خشم با خود برنياید و چنین گفته اند که صحبت با کسی باید داشتن که بوقت 
سس کی ای یسایس 
۱-دادی = داد. باء بدل کسره است 


۱۰۸ 


هش که اگر دست فرا کاری کنی باوری‌کند و اگر از تو نیکوبی ببند بر دل نویسدو 
اکر زث e‏ > صحبت باکسی دار که اگر ترا رنجی پیش آید خود رااسیر تو 

سازد و اگر راحتی پیش آید بر تو ایثار کند > امیرالمو*منین على گوید . بر در حقیقی آن 
وو کر ا و و رنج خودبرای منفعت تواختیار کند و اگرتو راکاری‌افند › 
باک ندارد که کار خود پشولیده کند تاکار تو راست شود › 


دوست‌مشمار آنگه در نعمت زنسد لاف باریو ادر خواندکی 
دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پربشان‌حالی و درماندگی 
حکا یت > خواجه ای فرزند (ی ) دلبند داشت و دل‌دیوانه در سلسله‌صحبت آن 
( پبوند جان ؟) أ و جان هر پیوند در بند داشت درخزینه*مال بگشاد و a‏ 
داد و گفت . مال د نیا واسطهء پیدا کردن دوستان صادق و رابطهء مصادقت باران موافق 
است و مال در معرض زوال و در صد د انتقال‌است؟ 
نیک آمدست زلزلة الارض هین بخوان بر مالا و تال الانسسسسسان ن¿ مالیا 
و دوست همدم و رفیق‌محرم » گنج سعادت اپدیست‌و نقد سرمایه* سرمدی » پس نیکبخت 
کسی که بدین‌سرما به*فانی بحکم . ۱ فا ثروا ما یبقی علی مایفنی " گنج‌باقی ذ خیره 
نهد » یعنی بارموافق نیکواخلاق پیدا کند ومی‌باید که ای فرزند بصرف این اموال باران 
با کمال پیدا کنی ۰ فرزند نیز مال عالمی " ایثار کرد و معا ثرت‌یاران اختیار کرد » مقدار 
ده کس را از مصاحبان دردوستی صادق پنداشت و در یکانگی موافقاعتقاد کرد » خواحه 
چون استفسار احوال‌نمود پسرگفت . دربن مدت اندک بسیار دوست پیدا کردم ولیکن بر 
دوستی دو کس اعتمادی تمام دارم » پدر گفت من در مدت عمرخود دو دوست بافته ام . 
یکی تصام دبگری نیم دوست » لاجرم ازامتحان آن دوستان چاره نیست »پدر بریانی در 
سفرها ی‌پیچید ود رجوالی نها د وشبا نگا ‌فززند راگفت ین جوا ل‌رابردارتادوستان همدیکر 
را امنحان کنیم و چنان‌مقرر ساختند که بر درخانه* هر دوستی آیند و گویند مارا پاکسی 


۲ -نسخه؛ اسفال ۳ - چنین است در نسخه مال عالی ؟ مالی بسبار ؟ 


۱۰۹ 


خصومت و جنگ واقع شد و قضا را آنکس در دست‌ما کشته‌گشت ۰ مارا واین کشته‌رامی‌باید 
پنهان ساختن تاکسی را بر حالت ما اطلاع نبا شد > جون بدرخانه‌های‌دوستان پسرر سیدند 
و قصه بازگفتند » هر یک عذری و بهانه ای پیش نهادند . بعضی گفتند در خانه مهمانان 
بیگانه داریم » بعضی گفتند خانه قابل اختفا نیست و بعضی گفتند همسایگان غماز را باب 
صفا نیست » چون آزین ده دوست ما بوس‌شدند بدرخانه*نیم دوست پدررفتند »ببرو نآمد › 
چون قصه شنید گفت . منت دارم ولیکن شما می‌دانید که خانه تنگست‌وجای گنجائی همه 
سیست » یا کشته را یمن سیارید » یاخود در اینجاباشید وکشتهراجای دیگربگذارید .گفتند 
جدآشدن مصلحت نیست و بدرخانهء دوست تمام پدر رفتند » بدر آمدو گفت , بر درخانه 
استادن معهود نبود » درآئید وبر جان من منت نهید »چون عرض قضیه کرد ندگفت , هزار 
جان من فدای یک‌سرموی شماباد »بحق صحبت قدیم . " وانه‌لقسم لوتعلمون عظیم "۱ 
که اگر این قضیه بظپور انجا مد صدوراین جریمهر| بمن نسبت کنید .وتبعهدیت يا قصاص 
آن رقبه را ربقه* گردن من سازید . 
لموء لفه : 

من چه‌شود اگر شوم کشته برای چون توثی صد چو من ارفناشودباد بقای چون‌توئی 
خواجه‌از برای تعریض فرزند » دوست خود را گفت . 
کر کسی یار گزیند چو تو یاری » باری دل اکر بار کشد بار نکاری» باری 
بعد از آن در مخاطبه* فرزند ارجمند گفت ای پیوند جان و جان هر پیوند . 


نظم , 


این دغل دوستان که می‌بینضسی PC SEE‏ یت تسصمن 
تا حطامی که هست می‌نوش د همچو زنبور رتو می جوشند 
باز وقتی که ده خ راب شود کیسه‌چون کاسسه رباب شود 
ترک تازی کت د ود لته ا ری معرفت خود نبسسود پنسداری 


سس سس سس سس سس ا جح جحت 
۱ -آیه* ۷۵ سوره* ۵۶ 


و بزرگان گفته‌اند . دیدن معصیت زیان‌کار بود » اگر (چه) دل‌یر انکاربود که‌چون‌معصیت 
بسار د بده ا بد پر دل اسان تر شود هن شتا ات که غببت بردل پارسایان آسان‌تر 
لیکن ارب که دتفا تال اسان ا مھ 

لموء لفه : 


چو بنشینی باهل‌فسسق بسار نیایدفسسق کردن بر تو دشنسوار 
رفیقان را چو انس درفسق بینسسی ‏ توهم‌افعال یشان را گزینسی 
اا ا ي ا اس ی تا ا 
دلت را صحب تباران فا ق .کو چ دو ر چ یون ا ق 33 
انیس خاطر از اهل یقین حسوی سخن پیوسته با ارباب دین گوی 
باهل‌زلت و عصیان میایسز زبدنفسان بی پرهیسز بگرینز 


باه فی اکر ات کشت با ند طا عتی و 
چهارم : آن کهبر دنیا حریص نبود » که صحبت‌با کسی که د نیا دوست دارد »زهر 
قاتل است › هر که با زاهدان نشیند دنیا پردل وی سرد گرد د وهر که‌با اهل‌دنیانشیند » 
دنیا در دل‌وی‌شیرین شود › و لہذاچون ' رو*ساء مکه وصناد ید قریش‌که از اصحاب ثروت 
و ارپاب عیش بود ند » بحضرت خواجه‌علیه الصلاة و السلام پیغام فرستادند که‌می خواهیم 
که شرف صحبت تو دریابیم و برسالت نواعتراف نمائیم وبحمیع آنچه‌از حضرت‌الهی‌بسوی 
تو نازل شده است » ایمان آریم و همه* عرب نیسزاختیار متابعت ماخواهندکرد وکار دين 
انتظام خواهد پذیرفت و احکام اسلام استحکام خواهدیافت » ولیکن ماراازصحبت‌گدایان 
که صهیب و عمار و ( جندب ) " و غیر ایشان از فقراء مسلمین اند عارمی‌آید ایشان را از 
صحبت خود دور کرت ما بخدمت برویم و باجمیع قبایل عرب بگرویم و حضرت خواجه 
عليه السلام اگر چه معلوم بود که آنچه ایشان‌می‌طلبند محال است ‏ لیکن جواب‌ایشان 
حواله بفرمان کرد و انتظار وحی کشید تااز حضرت عزت . جلت کلمته . فرمان آمد که. 
۱ واصیر نفسک مع الذین‌یدعون ربهم پالغداه والعثی بریدون وجهه ّ 
ج ا ي ی تس و 
| ر ک حواشی ۲ - نسخه : حناب 
۳ -آبه* ۲۸ سوره؟ ۱۸ 


۱۱۱ 


ی من نفس خود را صبر فرمای و ثابت‌دار با این فقراو زها د مسکین » یعنی 
ره‌با این درویشان باش‌که ا يهان صبح و شام بوظایف عبادت ملک علام قیامنمایند 
ا مراسم عبودیت رضای‌حق می‌جویند ۰ چون آیت‌به صنأدیدفریش رسیدو سایر 
اهل مکه » باز پیغام فرستادندکه اگر ایشانرااز مجلس دورنمی‌کنی‌باری‌چون ما حاضرشویم 
مطرح نظر خود و مخاطب کلام خویش ما را ساز وتادرمجلسیاشیم بیشتریحال‌ماپردازناما 
رازیادتی شرف بود » ازآنجا که توفررغبت خواجه بود بر ایمان‌آوردن ایشان بخاطر 
گذرانید که این قدر مراعات جانب ایشان توان کرد و هر آینه درویشان‌نیز بدین‌قدررضا 
دهند تا آن قوم سعادت اسان دریابند » آیت آمد که: . " ولاتعدعیناک عنهم "۱ 
یعنی چشم آزین‌درویشان‌درمگذار ونظر مرحمت سابقازیشان‌بازمدار ودر عقب‌این خطاب 
بشرف عتاب شهدآمیز تشریف ارزانی داشت که : " تریدزینسه الحمسوه الدنیا "۲ 
یعنی چشم ازین‌فقیران بازداشتن‌درحالت اراده*زینت حیات دنیا »سزاواردیدهءبصیرت 
تو نیست که . مازاغ‌البصسر و ماطخسی " " متام‌جمیع دنیا قلیلاست‌و خلق‌تو عظیم 
با فقرا و مساکین بساز وبحالاغنیای غافل‌دل کمتر پرداز که " ولاتطم میا غفلناقلبه 
۳۳ شعر : 
از اغنیاً بصف چنین" صوفیان گریز ‏ کز بود غمگنند وزناسودنادستان 
جز فقر هر چه هست همه نقش عاریه است اندر نگین فقر طلب نقش ح‌اودان 
فقر سياه پوش چودندان فو برد چاه سپید کار کند خاک در دهان 
چون عزعزل‌هست‌غم زور و زر مخضور چون فر فقرهست دم از مال و مل مران 
با تام خسروی چه کنی از گیاکلاه با ساز باربدچه کنی نیٹ شهان 
پنجم خصلت آنکه راست گوی باشد که صحبت دروغ گوی بغایت بی فروغ باشد 
ان دست ندهد که بر هر چه گوید اعتماد نباشد . 
لموء لفه : 
مصاحب راتس گو بايد بهر باب که صحبت را ناس دمردکذاب 
مدان کہ ذاب را الا منافق منافق دوست ی را نیست لايق 


وروح را در آن صحبت هيج روح و ر 


ندارد د ینن آن مدبړ فروغی که در هر مجلسی گوید دروغی 

سس سس سب 
E‏ 

| -آیه* ۲۸ سوره* ۱۸ ۲ همان آیه 

۳- آیهء ۱۷ سوره؟ ۵۳ ۴ _ آبه* ۲۷ سوره" ۱۸ 


و حا د تات در صف آن . دیوا ن خاقانی ص ۳۱۵ 


1۲ 


هیچ دلیلی پربشاعت صفت کذب واضح تر ازین نیست‌کهازعهد آدم تا بعث 
خاتم چندین هزار ارباب ادیان از اهل اپمان و اصحاب‌طغیان گذشته اند وبعضی‌صفات 
را طایفه ای مذ موم داشته اند و طایفه ای دیگر آنرامحمود انگاشته , اهل هیچ طایفه ای 
دروغ راحایز نداشته‌اند و همه برقباحت‌شان‌و وقاحت‌آن اتفاق‌کرده اندو از صحبت گذب 
محترز بوده اند و دیگرانرا نیز تحذبر نموده . 
لموء لفه طاب مضجعه. 
دروغ از نفس اماره‌ست و شيط ان 


حذر از هر دو کن تا هت ات | معا 


متتت وی اد و کیت 3 
رفیق خویش را کسذاب مپسند 
اگر کذاب سر بر عرش سابد 
ورد وز ےی ھر کی کان ت 
چو تیر اندر کمان ناراستی دید 
ميان جان الف زانست پیوست 


که کذابی‌بسرد آب رخ مرد 
که در چشم بزرگسان خرد مند 


ببدنفسان بی‌پرهیسز نار | 


چو پیوستندبااو زود ہہ ريد 


* وم 

ی رالات 

در تعلیم حق صحبت و بیان آداب . بدانکه‌چون‌با کسی صحبت‌افتا د ہدان سب 
حقوق واجب شود » حضرت رسول صلی الهعلیهو سلم می‌گوید . مثل دو دوست چون مثل 
دو دست است‌که بکد بگررا می شویند و رسول صلی‌الله‌علیه وسلم در بیشه شدو دومسواک 
بگرفت » یکی راست‌ویکی کجویکی ازصحاپه با وی یود ,راست بوی‌داد و کژ خود برگرفت » 
آن یار گفت . بارسول‌الله راست بشمااولیبا شد »رسول علیه‌السلام گفت . هیچکس‌بکساعت 
باکسی صحبت ندارد که‌نه ویرا سوءال کنند که حق آن‌صحبت‌بحای آورد یا ضایع گذاشت 
و نیز خواجه عليه السلام فرمود . که هیچ دوتن بایکد یگر صحبت ندارند که نه دوسترین 
ایشان‌نزد خدای تعالی رفیق‌ترین ایشان بودبر یارخود » پس ادب صحبت ببایدا موخت . 
اول ادب آنست که مال خود ازدوست خود و برادر دریغ نداردو چون دوست‌رابعاونت 
و مددی حاجت افتد مدد واعانت‌بجای آورد بی آنکه بسوءال احتیاجافتد و باید که راز 


۱۳ 


وی نگاه دارد و با هیچکس نگوید وعبب وی بپوشاندو چون سخن گوید EE‏ بشنود 
و گوش بوی دارد و ویرا چون بخوآند بنام نیکوترین خواند وہدان خطاب کند که وو 
دارد و آنچه از خصال نیکوبی‌وی داند ثنا گوید و چون‌از وی نیکوبی بیند شکربجای آرد 
و در غیبت وی‌چون کسی سخن‌گوید مجازات‌بنوعی کند که گویااز او می‌گویدوچون بنصیحت 
احتیاج | افتد ) بلطف گویدوبتعریض نگوید و اکر از وی خطابی و تقصیری باشد . نادیده 
و ناشنیده کند وبسدان عتاب‌نکند » لیکن عفو کند و در نماز ویرابدعا یاد آرد در حیات 
و ممات و چون درگذرداهل و فرزندان ویرانیکو دارد و تأتواند بارخودبر وی‌ننپد و همه 
بار وی بکشد و بشادی وی شاد باشدو باندوه وی آندوهگین‌گردد وچون فراوی رسد بسلام 
ابتدا کند و ویرا تقدیم کند و جای نیکوتر تسلیم نماید و چون برخیز د باوی قیام نماید 
و از پس وی برود و خود در میان‌حدیث وی نیفکند ۰ فی‌الجمله زندگانی باوی چنان کند 
که خواهد که دیگران‌پا وی کنند و هر که‌برادر و دوست خود را ( آن) نپسنددکه خودرا» 
( در) دوستی وی نفساق‌بود (و) دنیا و آخرت بروی وبال باشد . 

حکمت ‏ یکی از حکما شاگرد خود رانصیحت کرد ه است و آداب صحبت آموخته 
که با دوست و دشمن‌روی گشاده دار ومراعات‌جانب ایشان‌فرومگذار .نه‌چنانکه‌برخویشتن 
مذلت آری ونه چنانکها یشا نراخوار داری > لیکن‌باوقار باش‌بی تکبروفروشن باش بی مذلت 
و در همه کارها وسط را که خبر امورست نگاه دار و ازافراط و تفریط احتناب برذمهء همت 
لازم شمار و چون راه روی بخود بسیارفرو منگر و هرجا که جماعتی استاده‌باشند باایشان 
روزکار مبر وچون بنشینی سأکن بنشین وانگشتان‌دست بهم در مگذارو بامحاسنو دست و 
انگشترین بازی‌مکن » فی‌الجمله از عبث محترز پاش و ازکار بی‌فایده مجتنب . 

حکایت م شنیدم که روزی از بعضی اقاصی بلاد بحضرت سلطان سلاطین خواص 
عبادامین المله‌یمین‌الدوله » سلطان محمود الغازی طیب‌الله مضجعه ,نامه‌ای آورده‌اند › 
سلطان چون ختام آن برداشته‌ونظر مبارک برمطا لعه*آنگما شته‌و بغور مضمونر سید هونا مه 
را پیچیده‌در آن حالت که فکر صایب و ضمیر ثاقب پادشاهی‌باصلاح واقعه*معروضه مشتفل 
بود » سرانگشت که در نامه پیچیده داشت بازکشیده . چنانکه نامه‌بر شکل مخروطی دراز 
گشته , پاد شاه چون از عالم فکرت بحال‌خود پرداخته » خواسته‌که این‌فعل‌درنظرنظارگیان 


ج تة ا شه 


۱۴ 


بی فایده ننماید › نامه را بر همان هیاءت نگاه داشته و خواجه حسن راطلبیده» گفته که 
بخاطر می‌گذرد که درجمبع جوا بع ما۶ذنه‌هاراراه‌برآ مدن از اندرون‌ساخته‌اندو موءذنانرا 
گاه و پیگاه صعود و هبوط از اندرون‌د شوار است » می‌خواهیم که جامعی بناکنیم و ماذنه‌ای 
برین شکل سازیم که‌راه‌او از بیرون‌با شد چون‌بیخ این‌نا مه‌برگرد ما ذنه‌و چنان‌نمود که کشیدن 
این نامه بقصدنمودن نمونه‌ماءذنه بودونامه بد ست خواجه‌حسن دا دوبعمارت مسجد وماء ذنه 
امر کرد ؛ خواجه حسن درخلوت بطریق محومیت گفت؛ حضرت سلطان ازبرای تدارک یک 
فعل که صدور آن از سررویت‌نبود بندگانرا مبالغی‌از اموال خرج‌می‌فرماید ؟ سلطان‌گفت ؛ 
تلف شدن خزاین اموال پیش ما آسان ترست که فعلی‌از افعال مابی‌فایده نماید . 

تتمه‌وصیت ‏ حکیمی شاگردراگفت در روی مردمان‌ثناي بسیارمگوی‌وسخنآهسته 
و بترتیب ادا کن و از پراگنده گفتن احتراز نمای و چون سخن گویند نیک بشنو و تعجب 
بی فایده اظهار مکن‌وسخنی که ازآن خنده آیدحذر کن وثنای‌خودو فرزندو شعرو تصنیف 
خود » هرچه بتو تعلق دارد »مگوی و چون زنان‌خود رامیارای‌وچون بندگان‌خود را لوده 
حال و خوار مدار و هر حاجت که از کسی خواهی الحاح بسیار مکن و هیچکس را برظلم و 
معصیت دلیر مگردان و با اهلو فرزند و خدم و حشم بهیبت زندگانی‌کن بی عنف » و رفق 
کن بی‌ضعف و مذلت › و با بنده‌وشاگرد هزل مکن و مزاح مگوی > که درچشم‌ایشان‌سبک 
شوی چون باکسی خصومت کنی آهسته باش و سخن بحجت گوی و پیشتر ( در) صحت و 
فساد سخن اندیشه کن و بعد از آن پگوی. 


القول کاللبن المحلوب لیس له رد و كيف برد الحالسب اللبن] 
ضمبر دل خویش منمسسای‌زود که هر گه‌که خواهمی‌توانی نمسود 
ولیکن چو.پیدا شود راز مرد بکوشش‌نشا ید نہان‌باز کرد 
نظر کن چو سوف_ار داری بشست نه انگه که پرتاب کسودی ز دست 


و در سخن گفتن دست‌بسیارمجنبان » وتاخشم ننشیند بسخن‌درمیاواگر سلطان‌ترانزدیک 
دارد » غره مشو واز وی برحذرباش و اعتما د مکن . 


بیت » 


و ما السلطان الا الب عظما و قرب البحسسرمحذور العواقنسب 


۱- رل ۲ - مزاج 


۱۵ 


ومال خود را از خویشتن عزیزترمدار 9 از دوست روز عافیت ۱ حدر کن‌که‌تاما لو حشمت 


داری با تو دوست بود و بروز رنج » از تو برگردد . 


بیت ۰ 


مجوی از بی ثباتسی چند یاری 

ری با و ون ا ی 
زمانی همچو شیرنسدو شکسرخوش 
چو در دلشان بود اغفراض فاسد 
چو برخیزد غرضشان از میانه 
گپی خوانند صد نوع آفرب ۲ 

دل از وصل دو رنگان کی گشاید 
والحمد لوليه و الصلوه على نبيه. 


که باریشان‌نسدارد پاپ ذاری 
زمانی چون قصب با ماهتابند 
زمانی‌همچو سیمابند و آتش 
کنند اندر طریسسق دوستسی جحد 
نش ند اه کرات 
گہی دانند چسوناعدای دینست 


دورنگی‌ازخرد مندان ی آید 


اتا 


در فضایل معدلت و راستی و بحال‌مظلومان و فقراومساکین پرداختن . قال الله 


تعالی : 
نت ۲۳ 


القربی " " الآیه‌وقال‌عزم‌قایل: " اعدلواهواقرب‌للتقوی"۴ 


" ان الله ياء مرکم ان تو*دوا الامانات‌الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان 
"ان الله با مربالعدل والاحسان و ایتاءذی 


وقالعليهالسلام : 


" ان افضل عبادالله عندالله‌منزله یوم‌القيامه امام عادل رفق ۵ وان‌شرعبادالله 


والارض" وقال عليه السلام 1 


بدانکه سلطنت و پادشاهی که‌بحقیقت نیابت و خلافت‌الهی‌است سرما بهءسعادت 
جاوید و پیرایه* عروس هرا میدوواسطه* نیل‌درجات عالیه‌و رابطه* مصا دفت مراتب متعالیه 
و سبب دریافت غایت قرب حضرتالہی وموجب ادراک‌نها یت رضای‌جناب پا دشاهیاست ۰ 
چه مملکت تمام ترین آلنی است عبادت حق را و سلطنت بزرگترین وسیلتی است تقرب 


۱- عاأقبت 
۳-آیه* ٩۲‏ سوره ۱۶ 
۵ - مرصاد ص ۴۳۲ . نسخه : رفیق 


۲ -آیه* ۶۱ سوره* ۴ 


۴-آبه* ۱۱ سوره؟ ۵ 


۱۶ 


جناب پاد شاه مطلق‌را , از آنکه چون پادشاه درجها نداری‌وایالت و شهرباریاز ( اغترار) ! 
بساعدت روزگار جافی ۰ متجافی باشد » نعمت آجل را بنهمت عاجل .فوت نکند و تمتع 
نعیم جاودانی بتتبم شپوات آنفسانی > از دست ندهدو در حقیقت ؛ " وال خر خبر 
وابقی "۲ تاملی بسزا واجب دارد » و باعامه" رعایاو کافه* برایاکه ودایم حضرتو بدایم 
صنایع قدرت اند , بعدل‌گستری وانصاف پروری زندگانی کند و ظالمانرااز ظلم و فاسقانرا 
از فسق منع فرماید , و ضعفا راتقویت و اقویا را تربیت دهد و علما راموقر دارد تارغبت 
ایشان بر تعلم علم شریعت موفر گردد و بصلحا تبرک و تیمن جوید تا در صلاح و طاعت 
راغبتر شوند و اقامت امرمعروف و نہی منکرفرماید »تا در کل ممالک ( رعایا)؟ بشرع‌ورزی 
و دین پروری و رعایت حدود و حقوق شریعت مشغول باشند و در ترغیب و ترحیب اهل 
ما هه یت وب ا ا ا هانگ نان درا عم 
و راحت در کنف عدل و رحمت آرمیده‌باشند وهم مفسدان‌در عرصه* مخافت از لگد کوب 
آفت مالیده , هر آینه این‌چنین پادشاه‌در آئینه* اعمال‌جز جره آمال نبیند ۵ وازشجره 
امانی جز ثمره* شادمانی نچیند. . "ومن بتق‌الله یجعل له مخرجا ویرزقه‌من حیث 
لا بحتسب " " و هر طاعت و عبادت و تعلم که اهل‌مملکت او کنند و هر آسایشو رفاهیت 
که يابند , حق‌تعالی جمله دردیوان معاملهءصلاح او اترا ا از هر فسق وفجور و مناهی 
و ظلم وتعدی که منع فرماید و بسیاست‌او منزجرشوند » وسایل‌تقرب‌اوشود بحضرت‌الهی » 
بلک هر یک قدمی‌گردد او را تا آنکه‌دیگری به یکقدم خویش بحضرت عزت سالک باشد. 
سلوک پاد شاه بچندین هزار قدم بودو این سعادت‌بپر کس ندهند . ذلک فضل الله 
بو تیه من یشاء ۸۳ پوشبدن لباس‌صافیاین مرتبت ونوشیدن شراب‌صافی * این منقبت » 
پادشاهی را دست دهد که درج منشور الپی‌را که درج لآلی‌اسرار نامتناهی است » نصب 
عین خود سازد وهمیشه‌به‌احگام جوامع احکام که عروه*وئقی اسلام است پردازد و عمل 
پموحب : " آن الله یامربالعدلو الاحسان‌وایتاذی القربی e‏ واجب‌داندو انتها 
ازنہی وینهی عن الفحشاء والمنکر و البغی "° بر ذمه* اطاعت‌لازم شمارد و 


| - نسخه* , اعتزاز ۲ - پتبع سموأت 

۳- آبه* ۱۷ سوره* ۸۷ ۴ مرصاد ص ۲۱۸ ر ک حواشی 
ته تة ۶ آيهء ۲ سوره؟ ۶۵ 

۷- نویسند ۸ -آیه* ۲۱ سوره* ۵۷ 

۹ ان ان نا و سم ۰ -آیه* ٩۲‏ سوره* ۱۶ 


لباس صافی شراب صافی ر ک ص ۴۷و ۶۱و ۳۰۷ عباراتی نظیر آن 


۱۷ 


داد این صفت با" موره وسه‌خصلت دیگر منهیه را در هر سه‌حالت که او راست »یکی بانفس 
خود ودوم بارعایای خویش‌وسیوم با حضرت‌خداوند تعالی » بواجبی‌بدهد و درهرحالتی 
که او را بانفس خویش است‌داند که‌عدل‌حاصل کردن‌توحید است‌واحسان ازعهده*فرایض 
ببرون آمدن‌وایتا*ذی القربی بعنی پیوند خویشاونذان‌ورعا بت حتوق جوارحوا عضا ۴ومعاند ۶۵ 
نفس و مراقبه* دل و حفظ حواس ظاهروحواس باطن »تا هریک‌رابدا نچه‌ماءموراستاشتفال 
فرماید و از آنچه منهی است ممنوع دارد و فحشا* و منکر و بغی » افعال و اقوال و احوال 
اوا ا انیت انیت که تسه ها وه تست اد 
کند وتا پاد شاه جوارح و؛عضا؟و نفس و دل وحواس ظاهر و باطن‌را کهرعا یای‌حقیقی اوست 
در قید فرمان‌شرع نکشد » بحق پادشاهی عام قیام نتواند نمود » چه آر ون 
حق است و تلونبوت و از آن معظم تر کاری نیست » چنانکه a‏ 

فرمود که: . " ان افضل عبادالله‌عندالله‌منزلتیوم القيامه‌امام عادل رفیق"" ‏ یعنی 
فاضلترین بندگان درحضرت باری ازروی منزلت درروزقيامت سلطان عادل مپربان است 
و حق تعالی طاعت پادشاه‌عادل را باطاعت خويشو طاعت رسول خویش‌علیه السلام در 
یک‌سلگ کهیدهگه. " اطیعواللهه اطیعواالرتول واولی‌الامرهنگم ۳۳ . واین‌سلطتت 
خاص» مر همه کس را حاصلست‌ودادآن‌بواجيسي دادن بر ذمه همت‌همگان لازم » چنانکه 
سید عالم می‌فرماید که . " کلکم راع و کلکم مسوءل عن رعیته یعنی‌شما شبانان قوم 
خویش و نگہبانان رعیت خودید و هر آ ينه روز قیا مت شمارا آزا مور ر عیت و صلا ح و فساد 
کار ایشان سوءال کنند تاحدی کهاگر یک تن مجرد باشد که هیچ آفریده‌در تحت طا عتو 
قید متابعت او نبود » اعضا و جوارح او رعیت اوباشد » اورا از اعضاء وجوارح سو۶ال‌کنند 
که چشم را که از پرای مطالعه*آ یات کمال و مشاهدهءغایات جمال‌ما بود چرا ازسرغفلت‌و 
شهوت بر اغیار انداختی » و گوش راکه درج جواهر گفتارو صدف لآلی‌اسرار مابود . چرا 
محل استقرار وی ۱ ی نوا نو ی و :| 
E a‏ تی و نگفتی : 
بچار حد " وقف هوای ماست چرامنزل هر کس و 
سس سس 
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۱۱۸ 


خاقانی , 
ای بهزار جان دلم »> مست وفای روی تو خانهء دل بچار حد » وقف هوای روی تو 
رشته* جان برون کشم ۰ هرمژه‌سوزنی‌کنم دیده بدوزم از حهان » بر وفای ړوی تو 


نگر که‌محاسبت و معاقبت أ این یک کس که جز اعضا و جوارح» رعبت نداردچه صعب‌کاری 
و چه دشوار حالی خواهدبود ؛همچنین هرچندر عیت‌بیشتو؛ از عهده بیرو نآ مدن صعب تر ؛ 
ازینجا قیاس کن ( حال‌کسی )که عالمی‌زیرفرمان‌او باشدو جهانی‌در حیز اطا عت (دارد )" 
در رعایت جانب رعایا و جواب از وقت ملاقات خالق برایا » چه دشوارخواهد بود و گویا 
حضرت سلیمان علیه‌السلام را از جهت مشاهده کمال صعوبت مملکت داریو شفقت و مرحمت 
بر دیگران دامن جان گرفت واین باری که خواهد برداشت بردیگری روا نداشت که‌گفت . 
" رب هب لی ملکا لا ینبفی لا حد من بعدی"" همچنانکه ارباب ذوق سلیم را لفظ 
" منبسسیی) ازین معنی است ؛ لاجرم چون پادشاه دادپادشاهی خاص 
دهد باید که در حالت دوم که‌میان او و رعیت است‌تشمر از ساق‌جد واجب داند و همگی 


" لا ينبغى لاحد 


همت کیمیا خاصیت بر آن مصروف‌داردنا با قامت این‌سه‌صفت که در مقابل‌استاحتناب 
تواند نمود و چنین شناسد که این‌جا عدل انصاف گستردن است وجور ناکردن و سويت 
میان رعایا نگاه داشتن تاقوی بر ضعیف ستم نکندومحتشم بر درویش بار ننهد و احسان 
آثار کرم ومروت خویش بر رعایا رسانیدن و خواص رابفضل خاص اختصاص‌ارزانی داشتن . 
" وایتاء ذی القربی " حق گزاری عموم رعایاست » چه رعیت پاد شاه را بمنزلت 
قرابت اند » بلکه‌بجای اهل وعیال اند » وصیت‌خواجه علیها لصلوه والسلام درآ خر حیات 
و حالت ممات این بود که. " الصلوه‌وما ملکت‌ایمانکم فرمودکه نمازبپای دارید 
و زیز دستانرا نکو دارید ,لاجرم هر انعام و احسان وانصافو معدلت که ازپادشاه بظهور 
آید » صله* رحم سلطنت‌است » بل‌که اوتاد دوام معلکت که . " العسدل و الملک‌توا مان " 
یعنی معدلت گستری و مملکت پروری دو برادر همزاده اند »یکی رابی دیگری‌نتوان‌یافت . 
شیر : 
از فتل اا چ ی ص و ک لی یی ال توا 
هم شکر را طراوت و هم شرک رازوال هم خلق رافراغت وهم ملک را نظام 


۱ -نسخه معافیت ۲ - نسخه سياه شده . تصحیح قیاسی 
۳ -آبه* ۲۵ ص ۳۸ ۴- نسخه مبنی 


۳1۹ 


اما فحشا* و منکروبفی‌پادشاه‌بارعیت آنست‌که درمیان‌ایشان بفسق و فجور و فسا دزندگانی 
کند و ایشانرا بفساد دارد و عیاذا " بالله »بفرزند آنر عیت خویش طمع فسا دکندوخاندانها 
را بدنامی دهد و درعهد او اهل فسادقوت گبرند و کارامر معروفو نپی منکر مختل شود 
و عوانان و مردم فرومایه و غماز و نمام و مفسد و ظالم در حضرت پادشاهراه یابند و خود 
را در کسوت مصلحان عرض کنند و باغراض فاسد چنان فرانمایند که ما دوستداریم ومشفق 
بر احوال پاد شاهیم و در بند توفیر خزانه و دیوان اوئیم »وبعضی مرد م نیک‌خواموبندگان 
خاص درگاه را که بر اغراض ایشان واقف و بر فسادات ایشان مطلع باشند » بطریقغمازی 
ونمامی از نظرپاد شاه دور اندازند و سبب زوال شکوه سلطنت شوندوموجب انهدام ارکان 

دولت گرد ند > تاچون اتباع و اشیاع کمتر شود و مقالیدجمیع امور در قبضهتصرف‌ایشان 
آید » در احکام‌یادشاهی مداخلت آغازنهندواختلال رابقواعدآن‌راه دهندوهرچه‌مخالف 
اغراض ایشان باشد بتمشپ.- آن‌قیام نمايندو چون خوف پاد شاه در دل ایشان کمترشود › 
بنای معاش و زندگانی بر مبنای اعراض آنفسانی‌وا غراض‌شیوانی‌نهند ودر معلکت بدعتها 

و رسوم وضع کنند و در اخراجات و خراجها و درقسمات و توزیعات‌وتهفا و باجها بیفزایند 
و در اوقاف "تصرفات فاسد کنند و حق از مستحق بازگیرند و بتصرف درصد‌فشاتجاریه» 
گذشتگان‌که جهت عد م انقطاع عمل ذخیره*زاد آخرت‌خود گذاشته اند ؛ظلم بر مردگان 

جایز دارند » این جمله آن باشد که بدنامی‌دین و دنیا بپادشاه آردو آوازه* ظلم و فسق 

و بخل و ضعف‌پاد شاه در اطراف‌واکناف‌جهان منتشرکند و درمیان‌خلق ببدسیرتی‌وظالمی 

معروف گرد د و تا منقرض عالم این اسم بد برو بماند ودر دعای بدو نفرین خلق درحال 


حیات و بعد از وفات برو گشاده شود . 


نشان شہی أ تة شه تشتتان ی وه هم EAS‏ ای CS‏ 
2 1 بمظا_ و ۱ 
بد ۵ چون خد | عز و و درت ر داد بظالم ا و م د ف 
EE CT ESN‏ 
مشو غافسل ازکسب بہبود خویش 


بجر راستسسی تخم یکر مکار 
چو سرمایه داری بجو سود خویش 


انسخه , اغراض ۲ - نسخهه اوقات 


دود کی شتا و وور ار ان تست .۵۱ 


کر ملک او شر رها ی ر 


وس ری لاه سم 
حکیمان که در سخسسن سفته‌انند 
که خاکی چو گیری زام لبناا 
که بام ارقوی 5: ی ۱ 


رم ت روا دا شن ۱ 


که آ ید رون ودل تیت ااه 
بود کشت اقبال خود سوختسسن 
دی یر ودا تش کن ن کته قفا 
میندای از آن اک بام ا 
درستی درآ ن کا تتو درز چت 


بود تخس ادبار خود کاشتسن 


ارباب حکمت درین باب متلی پرداخته‌اند و اهل ظاهر آنراحکایتی ساخته اند . 
چنانکه مشهوراست که سلطان‌محمود سبکتکین گفت . ابله‌ترین‌خلق رویزمین را پیداکنید 
تا ببینم که بتربیت ارباب فضل و افضال بدرحهء اهل کمال و مرتبهء اصحاب عز و حلال 
انم دس ع اد کا خد ای درا فا سای ک دود ادا ناب 


ابالہه واحماق عالم مبالغت نمودند »در آخر شخصی را د یدند برشاخ درخنی برا مد بود 
و تبر بر بن آن شاخ می‌زد که اگرشاخ بریده شود و از سر آن درخت بلندسرنگون افتداز 
هزار جان یکی‌بسلامت نبرد همه اتفاق‌کردند که ابله ترین خلق‌عالم اوست ! و این مثل 
پاد شاه جا برست که بظلم و تعدی‌مملکت خودبراندازد و خودراهلاک‌سازد و در قیامت‌به 
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یات شود 


لموء لفه . 


تبر بر بن ان‌درختی مزن 
جہانی بیفد ازان بباداه 


که بالای آن بر کر EE‏ وطن 


فرو افتد از بن بةیک باد ست 
که افتاده‌ای بر کشد صبحگا ۵ 


پس پاد شا هخر د مند سعا د تمند آنست‌که‌دربی وفابی دنیانظر کند وبدیدهءا عتباربد عهدی 


دنیای ناپایدار و بی وفابی سپپر مکار مشاهد ه‌نماید و در مخاطبهء نفس خود گوید . 


لموء لخه . 


ای جسته اعنبار درین‌کهنه معبره هیچ از عبسورنوبه نوتاعتبار نیست 
ار ک حواشی ۲ - نسخه , پتبعه 


۱ 


و برسن غرور بسته نشود و بوخارف جاه و مال و تنعم دو روزه گمره‌نگرددو بیقین شناسد 
که چون بادیگران وفا نکرد با او هم نکند و بر خلق خدا از بهرجهان‌عاریتی » ستم حایز 
ندارد که دنیای ی وفا سربسر آژار موری‌نیرزد » پس‌چرا عاقل از بر او آزار خدا ۲ خلق 
ورزد ۰ لموء لفه . 
گناهی از دل آزاری بتر نیست ولی کس را آزین معنی خبر نیست 
اگر خود گرددت شاهمی عالم ازاز :دل مسوری سلسسم 
ز روز مرگ اسر هستی خبردار ز عالم بگذر و مسسوری‌میسسازار 
سعادت چیست در دل یافتنراه قبول یکدلت بپتسسرزصد اه 
اما حالت سیم که یادشاه را باخدای‌خویش استاینجا عدل ( است و آن) راست 
داشتن ظاهر و باطن‌خویش باخدای‌وسر و علانیت خود با اوسبحانه‌یکرنگ‌کردن »واحسان 
آنست که خواجه علیها لسلام فرمود که . الاحسان ('ن تعبدالله )کانک تراه فان‌لم 
تکن تراه فانه یراک " تعبدپادشاه‌آن نیست که بطاعات‌نافله مشغول‌شود از نماز وروزه 
و تلاوت قرآن » و بیشتر اوقات بعزلت‌وانقطاع وخلوتا شتغال نما یدومصالح‌خلی فروگذارد 
بگذارد . که ای ینچنین ( بندکی و اطاعت ) معصیتی وا جمله‌معا صی زیادت » ولیکن تعبد 
پادشاه آنست که بعد از ادای فرایض و سنن ( رواتب ) آروی بمصالح ملک آرد و بهر وقت 
بارعام د هد و ملالت و سا مت یکسونهد وراه وصول‌همگنا ن‌ببا رگا خویش گشا د هد ارد و سخن 
مظلومان بشنود و استماع کلام الملہوف صدقه " را بکار بندد تا اهل طغیان از خوف 
تدارک اود ست عدوان گشاده ندارندو پای دردامن سلامت کشند و همیشه از احوال بلاد 
خدای‌واحکام پاد شاهی چنان تصرف کند که‌گوبی در خدای می‌نگرد واگرآن قوت‌نظرندارد 
یقین داند که خدای تعالی در اومی‌نگرد تا هرچه کندبفرمان کندو خود رااز آلایش و طمع 
پاک دارد و از کبر و نخوت پادشاهی و ترفع و تفوق سلطنت که درین مقام فحشا* و منگر 
و بغی ( نتیجه ) آنست ۰ مجتنب باشدو بنظر عجب بخودو مملکت‌خود ننگرد »چون فرعون 
تال“ 
که گفت, " الیس لي ملک‌مصر و هذه الانهار تجری من تحتی "' بل طرفة العین 
و سي ا ا سس 


| - نسخه ۾ روایت . در مرصا د رواتب آمده ر ک حواشی 


۲ - آبهء ه ۵ سوره: ۴۳ 


۲۲ 


سر از آستانه* عبودبت برندارد و بپادشاهی محازی دنیا مغرور نشود که: "لاتغرنکم 
الحیوه الدنیا ولایغرنکم بالله الغرور "! 
لموء لفه . 
مشو مغرور جاه و حث ت خویش مکن آزار درویشسان دلریش 
بجاه خود مناز ای صا ب جاه که روز دولت و جا است کوتاه 
بقائی چون نس دارد کامراننی بجو کام ضعیفان تا توای 
حکایت -آورده اند که ( ابن) ۲ سماک ببارگاهبعضی از خلفاءآ مدو د رد ست‌کوزه‌ای 


بتو ندهند تأاجمیع ما لوملک‌خود ندهی » چه‌می گوئی ؟ جمیع ما ل‌وملکدرمقا بلا ین شرب تآب 
بدهی یا نه ؟ . گفت هر آنیه بدهم و برجان خویش منت نهم »گفت . پس بسیار مفاخرت 
مکن و مغرور مباش ( به ) مال و ملکی که برابر یک شربت آب‌نباشد » خلیفه‌گفت . طریقسه 
چیست ووظیفه* سلوک چگونها ست ؟ گفت . عدل ورزیدن و استعداد آنچه ازوچاره‌نیست 
کردن . لمو؛ لفه . 


تا کی بدین متاع قلیل دو روزه عمر سر بر فلک ز روی تکسسر فرافتن 
تخم امل بآب رباضات تابکی اندر زمین جان و دل خویش‌کاشتن 
تا کی بدست آز نقوش وای نفس بر صفحهء ضمیر یکایک نکگاشتنن 
وز حرص بر زخارف دنیا که هیچ نیست بر جمع مال همت خود را گماشتنن 


حکا یت سآورد ه‌اند که هشام خالدراگفت که مراوعظی در غایتایجازبیان‌فرمای › 
گفت . ای امیرالموءمنین تو بالاتر ازهمه* خلقی بسلطنتو خدای بالاتراز توبقدرت وترا 
البته بازگشت باوست . رباعی . 
سس as‏ تا 
خالق شودت دشمن از آزردن‌خلسسق گر میدانی که د شم ت کیست » مکن 

حکایت آورده‌اند که‌مردی‌خیانت کرد ه‌بود » پیش‌مصعب بن‌زبیرآوردند » مصعب 
تازیانه طلبید و قصد انتقام کرد » مرد گفت . عدل کن وانصاف پیش گبر .بحق آنکه تودر 


حضرت او روز قیامت عاجز تری‌از من پیش تو » مصعب‌از تخت‌فرود آمد و رخساره برخاک 


| آیه ۳۳ سوزه° ۳۱ آ رو ک حواشی 


۱۳۲ 


نهاد و تذلل اظهار کرد و بزاری می‌گفت . . " قد عفسوت ءری" 
ای زبردست زیردستآ زار کرم ناک بماند ت پیت وا 
باد از آن ساعتشتبباید کرد که شوی زیردست حاکم فرد 

حکایت- در خالصه‌الحقایق ‏ آورده است‌که حسن بن‌صالح » پیش بعضی ازحکام 
آمد » گفت ( مرا ) نصیحت کن » حسن‌گفت . بقدر امکان باصلاح‌وزیرخود اشتغال نمای که 
وزیر امیر أ پا بجنت می‌خواند با باتش و دیگر در امور رعیت بوجهی نظر کن که دوست 
داری‌که خداوند تعالی روز قیامت در کار توبدان وجه نظر کند و بحمد و ثنای مردم کهاز 
جپت رغبت و رهبت گویند ۰ مغرور مباش که حمدو نای ایشان ازبرای‌جذب منفعت است 
یا دفع مضرت و عدل را ( که) کلید در تقوی است که + " اعدلواهواقرب للتقوی "۲ 
از دست فرو مگذار که  :‏ "و ان الظالمین بعضهم اولیا* بعض والله ولی المتقین "۴ 
یعنی ظالمان دوستان یکدیگرند و حضرت الهی دوست پرهیزکارانست . 

لمو لفه , 

ز یساری ظالم ها اپ اج | اکر عا فا سی باخدا باش دوست 
حضرت امیرالمو*منین علی‌کرم الله وجہه » می‌گوید . امیرالمو*منین عمر رادرایام خلافتش 
دیدم که قتب اشتری‌برداشته‌بسرعت تمام می‌رفت »برخاستم وگفتم ایا میرالمو*‌منین‌بدین 
شتاب کجا می‌روی ؟ گفت .اشتری از اشتران صدقه گم شده است بطلب آن می‌روم » گفتم 
بدین عمل که توبنیاد خلافت‌برآن ساختی ۰ خلفابی راکه بعدازتواً یند درزحمت‌انداختی » 
گفت . ای ابوالحسن مرا درین معنی ملامت مکن » که بحق خدائی‌که براستی‌ودر ستی محمد 
را عليه السلام برسالت فرستاده است » که اگر بزغاله ای در شط فرات تلف شود هرآینه 
عمربن الخطاب بجهت آن در قیامت موءاخذ گردد. 

حکایت- شنید م سلطان محمود عليه الرحمه والرضوان .با لشکری‌قصدهندوستان 
کار مه هی که ای او ایا هگ فا کی که اال ی باکت 
تعیین کرده ای برین بیچاره ظلم کرده است و خانه ای که داشتم بتعدی گرفته » سلطان 


۲ - ر ک حواشی 
۴-آیه* ۱۸ سوره؟ ۴۹ 


اسر ک حواشی 
۳- آيهء ۱ سوره* ۵ 


۱۳۴ 


فرمود که فرمان بنویسند » ضعیفه گفت . اگر او بفرمان عمل کردی » برمن‌این ظلم وتعدی 
ری سلطان گفت . اصفهان دور است و مابر سر لشکر و حالیا انصاف تو از او ستاندن 
متعسر » صبر فرمای‌تامراجعت کنیم » ضعیفه‌گفت . که بدان قدرمملکت بسنده کن که دروی 
اجرای احکام توانی کرد » چون در ( آن ) ممالک که بقبضهء تصرف تو در آ مده است داد 
مظلوم از ظالم نمی‌توانی ستاند » ازبرای ستاندن‌مملکت د یگرچه لشکرمی‌کشی ؟آزین‌سخن 
آتش غیرت در دل سلطان اشتعال پذیرفت » درهمان موضع فرود آمد و خیمه و سرآپرده 
زدند و تا آن ظالم را عزل نکرد و داد آن مظلوم از او نستاند » سوار نشد. 


زیا مسق بد ست گا ئ ى اخطا شت کار ظلمغان ق یی ا پر دعاست 
ا e‏ اکا 


کک ا ا په ےا کدرو ول اف ل کو ا 
حکایت - آورده‌اندکه‌ملکی " ظالمی‌بودوخواست که قصری بنا کند » مهندسانرا 
حاضر گردانید و شکل ۱ ۱۵ در کشیدند و عمارت تاد تا ند ۰ اتفاقا خانهءزالی نزدیک 
آن زمین بود و از آن ناگزیر» با او گفتند بفروش » گفت . نفروشم روزی آن ضعیفه غایب 
بود » چون باز آمد خانهء خود خراب دید برنجیدوآببازدیدگان‌با رید وروی‌سویآسمان 
آورد و گفست. "الهی ان کنت غایبه " " فلست بغاب " همین که این مناجات کرد 
زلرله ظاهر شد و عمارت او را " عالیپا سافلها گردانیدوصاحب عمارت در زير 
سنگی ا وات نظم . 
آنچه‌آهسی کند بوقت سحسسر وک اه اد یی و 
حکایت آورده‌اند که اسفپسالاری بود ظالم و با اتباع خویش بخانه* یکی از 
مشایخ کبار فرود آ مد » خداوند خانه گفت . من منشوری دارم بخانهء من فرومیا » گفت . 
منشور بنما » شیخ درخانه رفت و مصحف عزیر برداشت و در پیش او آمد و باز کرد » این 
آیت که : " یا ایہاالذین آمنوا لاتدخلوابیوتا غیربیوتکم حتی تاتا واا 


۱ سر ک حواشی ۲ ياء بدل کسره 


۳ -نسخه , غایبا " ۴ - بر سر حرف اول " بماند " ضمه‌وبرسر 


فتحه گداشته شد ۵ 


۵-ر ک حواشی حرف‌اول " نماند 


۲۵ 


"۱ ۳ 3 
على اهلما یعنی ای‌کسانی که ایمانآوردیدبخانه» کسان درما ئید مادام که‌موءانست 
نکنید و بر اهل آن سلام نکنید . اسفپسا لارگفت من پندا شتم که منشورا میری‌داری »بدان 

التفات نکرد و بخانه؛ شیخ فرود آمد » همان شب قولنجش بگرفت و هلاک شد . 
مصراع , 

که حکم » حکم خدایست و ملک » ملک خن دا 

پس ای عز یز من چو از فرمان پاد شاه‌مجازی‌تجاوز نمی‌توانی کرد ؛چگونه رواداری 
که التفات بحکم پاد شاه حقیقی ننمائی لاجرم از موا يد فواید آیت کریمه؟ احسن کناب 
که در اوایل باب اراد کرد ه ایم > بهره آی‌بردار و بگوش جان‌بشنو که‌می‌گوید , ان‌الله 
پامرکم ان تو*دوا الامانات‌الی اهلپا  ""‏ یعنی ای برگزیدگان آفرینش و دوربینان اهل 
در باب صیانت مبالغت‌نمائید و بهمان‌صفت‌که قبول کرده‌باشیدبا اهلامانت باز رسانید 
تا من که پرورد گارم‌در امن و آسایش و رامشو آرامش برجپهانیان‌بگشايم و راه آفات سماوی 
از اختلاف هواوصواعق وزلزال و وباو غير آن‌بربندگان دریندم . " واذا حکمتم بین 
الناس ان تحکموابالعدل " ' بعنی‌ایآن‌کسانی‌که‌من‌شمارا بنظراختبا رازطوایف‌عالمیان 
اختیار کرد (م ) و بحسن اعتباربرزمره* خلایق شریف اختصاصارزانی داشتم ومقالیدحمپور 
شما بازدادم » چون حکم کنید بر بندگان من از طریق معدلت انحراف مجونیدوازحاده: 
انصاف انصراف مطلبید و حقیقت دانید که ضعیفان رعیت ودایع حضرت مااندنزدیک شما 

E ۴‏ 
0 مسکینسان درویش امانت بارگاه‌ما و در ودیعت ماعدم صیانت‌بزیانی عظیم مفضی است 
و در امانت ما خیانت بعاقبت وخیم مشعر » وبنگر که پادشاهی چەصعب کاری و شهریاری 
چه گران‌باری و کامگاری چه دشوار عقبه ای و جهانداری چه مشکل تبعه ای تواند بود که 
سلیمان علیه السلام باکمال درجهءنبوت وجلال مرتبه*رسالت‌وتکا مل‌قوت عصمت و تعاظم 
. د Û‏ 

شرف طهارت ازقول منذره خنده حسرت زند که . فتبسم ضاحکا من قولہا 


۱-آیه* ۲۷ سوره* ۲۴ ۲ -آیه* ۶۱ سوره" ۴ 
۳ -نسخه . قول ۴ نسخه: بو 


۵-آبه* ۱٩‏ سورهء ۲۷ 


۱۳۶ 


و قصه آنست که چون لشکر سلیمان علیه‌السلام از جن‌وانس و وحوش و طیورجمع 
شد و روایت چنانست که معسکرصد فرسنگ‌در ( صد ) فرسنگ بود که یک ربع آزآن جن‌بود 
و ربعی دیگر از آن‌انسو ربعی | ز آن طیر و ربعی| ز آن وحش. و سلیمانراعلیه السلام هزار 
خانه از قواریر بود و در آن‌خانه‌ها سیصد منکوحه و هفتصد سریه داشت و جن از برای او 
بساطی بافته بودند یک فرسنگ در یک فرسنگ و منبر زرین در وسط آن بساط نهادندی تا 
سلیمار و برآن نشستی‌وششصد کرسی ِ نقره بر حوالی منبرنصب کردندی 
و بر کرسیپای زر انبیا* علیهم السلام نشستندی | و بر کرسیمای‌نقره علماء و برگرداگرد » 
آدمیان و o‏ مرغان پر در پر دوخته سایه کردندی و بادصبابساط 
رابا اين " طوایف هر روزیکماهه راه بردی» روزی سلیمان علیه السلام بدین لشکر عظیم و 
باعدتی‌تمام درحوالی بلاد شام می‌رفت و قطع وادی‌نمل‌می‌کردند ۰ چون‌بر قطع آن‌قادر 
گشتند وقصد نزول‌کردند » باد بگوش سلیمانرسانید که نمله ای که ملک آن مورچگان بود 
ویک‌پای نداشت و بروایتی‌نام او منذرهاست‌وبروایتی د بگرطا حنه‌قوم خود را می‌گفت بمساکن 
خود درآ گید و تاسلیمان و جنود سفر نکنند » بدرمیاغید » تاایشان‌نادانسته (شمارا ) زیر 
تک ارا پا ای هس چ ریت خود سا این کا تخوره مک 
سلطنت بی غایتو مملکت بی نهایت از فضل‌حق یافته‌ام وای اگردر غمخوارگی رعیت از 
مورچه کمتر باشم » لاجرمازحق‌تعالی توفیق معدلت‌وشکرنعمت طلبیدکه, ' رب اوزعنی 
ان | شکر نعمتک التیانعمت علی وعلی‌والدی‌وان | عمل‌صالحاترضاه "۲ یعنی .بارخدایا » 
الهام ده و توفیق‌خودرفیق‌من گردان » تا شکرنعمتهای‌توبگذارم کهبر من‌ارزانی داشته‌ای 
و هم شکر نعمتهای (تو) بجاآرم که درحق ی ی سوت 


که پسندبدهء توباشد ۰ و همانا اب ی نت بت ا مق که پیر کفت:: 
" علمنا منطق الطیر و اوتینامن کل شیتی علما "۲ 
لموه له 
کاس تست اس اه کان وا 
لیا نبا کت را الغاے آعر یاک با ة: 
!| - نسخه , نشستی این 


۳ -آبه* ۱٩‏ سوره؟ ۲۷ ۴-آیه* ۱۶ سوره* ۲۷ 


۱۳۷ 


بیت . 

عدل کن زانکه در ولایت دل دری پیعمسسسری زند ع الا 

تون ای " الله الذىرفع السموات‌بغیر عمدترونها "۲ 
( می‌آورد ) که حق عزاسمه می‌فرماید . بغیر عمد ترونها» ای عمد [ خر هی :۱1 
پس لازم می‌آید که ستون هست ولی مرئی نیست » معنی آنست‌که باری تعالی این سقوف 
عالیه و سطوح مرتفعه‌که عبارت ازآن‌سماوات‌است بی "قاثمه که‌شما نرا ادراک‌توانیدکرد ۰ 
برافراشت وبیاسطوانه‌ای که آنرانتوانید دید بپای داشت» یعنی ستون هست ولی مرئی 
فول رسول است علیها لصلوه‌والسلام »که‌می فرماید : " بالعدل قامت السموات‌والارنی" 
واگر والعیاذبالله عدل از میان خلایق برخیزدو انصاف روی ( در ) نقاب احتجاب‌کشد و 
قائمه* معد لت متما یل گرد د و اسطوانهءنصفت منثنی * شود ونیت پادشاه‌بررعیت بد گردد 
و اعتقاد رعیت درصلاح پاد شاه‌فساد پذیرد » هر آینه جوهرهوا متکدر شودو طبایع ارکان 
دولت متغیرگرد د و صواعق زلزال‌ازهوا بر اقطار عالم روی آردو قحط و وبا برعرصه*دیار 
تاختن آرد و در اطراف بلاد رنود و اوباش دست فسادباموال و استار مسلمانان‌دراز کنند 
و سباع و وحوش دندان بر مواشی و سوایم رعایا تیز گردانند . 

پس ای‌ثمرهء شجره* دولت ونهال باغ سلطنت و عنوان‌نامه* اقبالوطغرای‌منشور 
عزت و جلال و واسطهء عقد پاد شاهی‌وگل بوستان فضل الہی‌و سوار میدان‌مملکت و سوار 

۷ 

دست شوکت و قدرت و زینت او رنگ سروریو قوت بازوی معدلت‌پروری » بایدکه فرمان 
نافذ الپی را » که در شان عدل و انصاف گستری" » نازل شده بگوش‌هوش استماع فرمائی 
و نجات آخرت ورستگاری قيا مت در امتثال اوامر و اجتناب ( از ) زواجر او تصور نما ئی 
و در آن کوشی که پیوسته‌مصلحان آرمیده و مفسدان مالیده و فتنہا ساکن و دلہا مطمئن 


۲ -آیه ٩‏ سوره* ۳۱ 
۴ - نسخه . عمد مزینه 


وا Ke ۰ : ۵ E‏ 
و دوتا شده 


۸ - کسری 


۱۳۸ 


و دین حق موقر و حرمت شرع موفر و اعلام اسلام مرتفع و امدادضلالت و جهالت مندفع 
و آثار کفر منطمس و معالم شرک‌مندرس باشد و دادمظلوم از ظالم .فی‌الجمله‌اگر از برادر 
وفرزند خودبایدستاندن » درآن‌باب تقصیرنکنیکه: " الملک‌عقیم " بدینمعنی‌است. 
لمولانا : 
بر رخ هر کس که نیست داغ غلامی او گر پدر مسن‌بود د شمن اغیارم اوست 
حکایت - آورد ها ندکه‌بیچاره‌ایبحضرت سلطا ن محمودر سید و بسمع اعلیرسانید 
که من د یوانه پری‌روئی در خانه داشتم و با دولت وصال اوفراغتی ازخویش‌وبیگانه داشتم 
و من مسکین را با سلاسل مشکین او چندان بستگی‌بود که در الفت بر روی هیچ محرمی 
نمی‌گشود م > ناگاه شبی‌نا محرمی با سلاح و ترکش با چند خادم سرکش» بر سر من تاختن 
آورد و بجبر از خانه ام بیرون کرد و مرا طاقت مقاومت آن رئیس مرده* عفاریت و انیس 
فجره* طواغیت نبود » چه در صورت بشری دیوی‌بود که بوقت افسون چون ديو از لاحول 
نگربختی وچون مغناطیس در آهن آویختی » راستی لشکر کش رنود شیاطین بود وپیشوای 
جنود ملاعین هم قاقله سالارکاروان ضلال‌هم سرنفو رهزنان وهم‌و خیال‌که نقب درخزینه" 
آدم زدی و مپر خاتم سلیمان‌شکستی‌وطلسم سحره* فرعون بستی »لاجرم آن‌شب‌درخانه؛ 
من بسر برد و جان و دل سوخته* من بدس تآتش حسرت سپرد وچون مرا بدرگاه شاه راه 
وضول بسته بود و طمع خلاص‌ونجات از آن‌داهیه* دهیاگسسته »در دفعآن ملمهو انجلای 
آن غمه» " کفریقیتشبث بکل‌حشیش" دست امیدبدامن‌هربیگانه‌وخویش‌درمی‌زدم 
و درین چند روز که برین منوال‌می‌گذشت‌دوبار دیگرهمین واقعه*هایله‌واقع گشت . اکنون 
که‌شرف بساط بوسی این حضرت‌دریافتم و بعرض عارضه* خود شتافتم »بايد که مرهم جان 
مجروح من باشی و بتسویف و امپال » نمک بر جراحت من نیاشی . 


بیت ۰ 


ور نه چو درینن ستم بمیرم دامن بقیامت ت بگیسرم 
سلطان گفت . بلطایف ( الطاف ما ؟ ) مستوثق باش و وقت آمدن آن سرحلقهء اوباش را 
مترصد شو و فی‌الحال از آن حال مراخبردار ساز تا چاره* چون‌تو بیچاره سازم و بانتقام 
آن ظالم فاجر پردازم و دربانانرافرمود که هرگاه‌کها ین‌بیچاره بدین‌درگاه آید ؛باردهند » 


۱ ر ک حواشی 


۱۳۹ 


شب سیم بود که بیچاره راباز همان واقعه‌پیش آ مد > برموجب فرمأن‌پادشاهی‌اعلام واجب 
دید » چون بقصرسلطان آمد »نیم شب سلطا نرا چون بخت ما حب‌دولتان‌ییداریافت » سلطان 
۳ در زمان با سرهنگ چند بخانه؟ درویش شتافت سلطان درخانه*بیرون نشست » چون 
سرهنگان آن بدبخت‌را بسته بیرون آوردندسلطان چشم بر هم نہادو بکشتن‌چراغ اشارت 
کرد و بقتل آن مدبرفرمان‌راند » چون‌دل از کاراو پردا ختندوعالم ازظلمت وجودش خالی 
ساختند چراغ آوردند > سلطان‌برخاست و در روی کشته‌نظر انداخت و ازبرای شکر توفیق 
رتا سجده گاه را بنورپیشانی منزل ماه ساخت و درویش‌راگفت اگرما حضری داری بیار › 
نان و و آورد » سلطان بسیار از آن تناول‌کردوچون برخاست درویش‌گفت دوسه چیز 
بر من مشتبه شد » ازحضرت سلطان می خواهم‌که‌با رفع شبہه‌سوابق‌الطاف را بلواحقاعطاف 
مقرون گرداند . یکی آن که چون‌سرهنگانآن بدبخت‌رابیرون آوردند سلطان‌چشم پوشید 
و باطفاء چراغ! شارت کرد .بعداز قتل آن‌مدبردرروی اونظر انداخت »سجد ه۶ شکر (بجای ) 
آورد » دیگر آن که از نان‌وسرکا این درویش برغبت تما م خورد > سلطان‌گفت . چون عرض 

واقعه کردی مرابخیال گذشت که درین زمان معدلت و ایام نصفت بغیر فرزند من کسی را 
جراءت مبادرت این‌صفت نباشد » عزیمت‌من بر آن مصمم بود که اگر فرزند من نیز باشد 
قصاص نمایم » چراغ راکشتم تا در کشتن‌او مهر پدری‌مانع نشودو چون در و و 
و فززند من نبود شکر موهبتآیزدی گذاردم و از آن روزکه قصه* این‌واقعه بسمع من‌رسیده 
روزه نگشاد ه بود م > شره درطعام خوردن از آن‌جهت بود » زهی پادشاهی‌که‌درایام عد ل 
و انصاف و داد و دانش او . 

شعر . 

ی ردان ود و و آسوده گشت در کنف انس» انس و جان 
از غصه خون گرفست چو لماک 2 
حکما در تحدید عدل گفته اندکه عدل رمانیدن ات بدیرانا ر توت وت 
شیمه*عا د ل‌نفع رسانیدن‌با شد ,بحکم آیه‌شریفه* ء۳ " و اما ماینفع الناس‌فیمکت فی‌الارض 
سس و 

کاک ر ک حواشی 


۳ - نسخه , < قضیه مرضیه ۴ _آیهء ۱٩‏ سوره ۱۳ 


o 


باید که سبب افزونی عمر باشد و پادشاه عادل درجہان دير بماند . 
حکایت -چنینآوردهاند که محمدین ابراهیم الامامی رضی‌الله عنه‌گوید › روزی 
E‏ وا نصایح و مواعظ فرزندان ودرا راد می کرد م اتشات | اززواحر 
و مناهی شرع تنبیپی می نمود م که امیرالمو*منین‌منصور کس‌فرستا دودر احضارمن استعجالی 
عظیم اظهار کرد » چنانکه‌مواگمان‌افتاد که مگر کاری‌عظیم حادث شد و خطبی فادح' واقم 
گشت » از آن مجلس بر عزیمت‌توحه آن حضرت برخاستم ۰ هنوز بدهلیزسرای‌نارسیده که 
آواز سم اسب بگوش من رسید » یکی راگفتم بنگر تا کیست‌که بدین سختی میراند و بدین 
تعجیل می‌آید . غلام بنگریست‌برادرم بود عبدالوهاب‌او رانیزطلبیده بودند »پس‌هردو 
بخد مت مبادرت جستیم و چون بحضرترسیدیم ربیع که‌بحاحبی موسوم بود نزد یک پرده 
استاده بود ومهدی که ولی عهد او بوددردهلیز نشسته . ما نیزدر پهلوی ایشان‌نشستیم ؛ 
پس رببع درون رفت و بعدازلحظه ای‌مهدی را آواز داد که‌سادات‌وعلما رابدریافت‌حضور 
اجازت ده و تو نیز حاضرشو پس همه در رفتیم وبعداز سلام و ترحیب بقرب اختصاص 
یافتیم و هر یک بجای معهود بنشست » پس منصورروی‌به عبدالصمدبن علسی‌کرد و گفت . 
ای عم فرزندان و برادران و برادرزادگان‌خویش را درعدل‌حدیثی‌گوی از احادیث جدت 
صلوات الله‌علیه تا بدان‌ایستادگی نما یند , گفت . زندگانیا میرالمو* منین‌درازباد ۰ پدرم 
روایت کرد از جدم از رسول عليه السلام که فرمود . 
در بنی‌اسرائیل دو برادر بودند بر دوشهرپا دشاه »یکی بررعیت مشفق و مپربان 
و نیکو نیت و صافی اعتقاد و بکمال عدل آراسته و بحسن غایت نصفت پیراسته . 
نظم : 
از عدل او بسرح اغنام شو ببین شیر آمده ز بیشسه بشاگردی‌شبان 
کار رعیت از سعادت عدل او چون‌قامت جوانان راستی پذیرفته و حال ضعفا از انصاف‌او 
چون رشته دندان دلبران انتظام و اتساق یافته و دیگری ظالمی قاهر که از شومی ظلم و 
نامبارکی خم او خار بجای گل . مار بارآوردی و زمین‌بجای‌گیا اژدها رویانیدی. 
شعر : 


کشت جانرا چو طلسم داسی نیست شومی لبم را قیاسی : 


| - نسخه : قادح . فادح بمعنی کاری‌گران و دشوار ۲ - ضیم 


۱۳۱ 


و در عمدایشان پیغا مبری بود که خلقرابخدای خواندیو راه راست‌وجاده حق بگمراهان 
آن قوم نمودی» معبود مطلق و پادشاه‌بحق بدان پیفمبر وحی فرستاد که ازعمر این ملک 
عادل سه سال بیش‌نمانده است و از عمر ظالم سی سال باقیست » آن پیفا مبرهردو رعیت 
را ازین اخبار کردو ازینمعنی اعلام نمود » رعیت‌عادل جزع و زاری کردند و اندیشه‌ناک 
شدند که ملگ بظالم افتدوایشان در اقیادو اغلال جور و ستمگرفتار کردندو رعیت ]الم 
همچنین متحیر و آندوهگین ومتوحش‌گشتند که تا سی سال د یگر این‌ناپاک بمقارع‌قهرجان 
از قالب مابیرون کشدو بمشارب ظلم خون ماچون‌زلال بیاشامد » هر دورعیت جمع شدند 
و اطفال را از امپات‌جداکردند وترک غذاوطعام گفتندو روی درصحرانها دندومی‌گریستند 
و زاری می‌کردند و تضرع وابتهال می‌نمودند و بهآه حسرتآینه‌ماه سیاه می‌کردند و بدعا 
و زاری می‌خواستند تا ایشانرابسعادت امیرعادل متمتع گرداند و شقاوت‌ظلم ظالم ازیشان 
زایل کند » چون سه روزبرین نسق گذرآنیدندوبوین صفست بسربردند » الله تعالی بدان 
پیفامبر وحی فرستادکه‌بندگان مرابشارت ده و بگوی که رحمت کردم و عاطفت نمودم‌وآن 
سمسالکه: از عمر عادل‌مانده بود بظالم دادم‌و آن سی سال کهاز عمرظالم باقی‌بود بعادل 
بخشیدم » رعیت با وطن‌مراجعت کردند و در ایفای نذورو اتمام طاعات کوشش نمودندو 
چون سه سال‌تمام شدظالم بدوزخ نقل‌کرد و سی سال‌عادل درمیانرعیت بماندواز برکت 
عدل او خصب و رفاهیت و غزارت نعمت‌وامن و آسایش پیداآمد و آن رعیت ازعمر وعلم 
و طاعت تمتعی تمام یافتندوپیغا مبر علیه‌السلام بدین‌موضع اینآیت‌برخواند . ومایعمر 
من معمرولا ینقص‌من عمرها لافی‌کتاب‌ان‌ذلک علی‌الله‌یسیر ۲۳ و هم‌اینجا رسول عليه السلام 
فرود. ۰ " ما من ملکیصل رحمه و ذاقربته و یعدل‌علی رعیت‌لا شد الله‌ملکه واجزل 
توابه واکرم ما به و خفف حسابه" . می‌فرماید که هر پادشاه عادل که باخویش و پیوند 
و قرابت خویش| حسان‌کندوبرر عبت ظلم رواندارد وسایه* عد لبر بسیط مملکت بگستراند » 
بروردگار بازوی‌ملک او را محکم گرداند و واب‌جزیل اوراکرامت‌کند و منزل‌او بهشت‌باقی 
سازد و حساب او " یوم یقوم الحساب " سبک کند . 

و غرض ازین‌حکایتآنست که عدل درعمرمی‌افزابدو ظلم برخلاف‌این .پس عد ل 
نوربست از انوار عقل مقدس و شعاعیست‌از اشعه عالم ملکوت‌که بر روان پاک و نفس‌دراک 


۱-آبه* ۱۱ سوره* ۳۵ 


۱۳۲ 


ملوک نزول کند و بمیامن‌آن سعود فلکی مقارن رایات‌ایشان‌گردد و از نتایج روایح ازمار 
فتح و ظفر مشام جان ایشان را معطر گرداندونفس عادله‌پس از مفارقت »سعادت‌ابدی‌یابد 
وانواربی‌نهاستاز ریاض‌قدس بروی تابدو منت خدایر اکه سلطان‌روشن‌رای مملکت‌آرای ما 
فا تفای ی ال اتات ات ا تاش متو انان ات 
که ملوک و سلاطین رازیباتر حلیتی و نیکوتر رتبتی و شریف تر وسیلتی بمغفرت و رضوان 
و عظیم تر ذریعتی بعواطف بزدانست‌نصیبی درغایت کمال‌نصاب وحظی کامل‌چون‌دانش 
اولوالالباب دارد و من‌بنده که دعاگوی این خاندان‌سعادت آشیانم » خاتمت این باب را 
بشعری کردم مردف بردیف عدل در مدح ذات عدل گستر او . و شعر اینست . 
لبعض العارفین : 


ای شاد از وجود شریف تو جان عسدل 
سلطان عهد ( و ) سرور آفاق ای که هست 
شد همچوآفتاب ز فضل حق آشکار 
توشبین: ووان تخت عدالت توئی که هست 
خون بسته‌همچولاله (زباء‌ست ) درون‌ظلم 
تا هست دور ماه نشد کو کا 
بی‌مهر و بی نشان توای قوت ظفر 
تاعا لمست 1 سر آفاق‌ نیم ماد 


آباد از مساعی فضلت‌جہان عدل 
ذات شریف‌تو شرف خاندانءدل 
e aE‏ 
از تیغ آبدارتو نوش روان دل 
پر خند »چون شکوفهز خلقت دهان عدل 
چون آفتاب‌رای تو از آسمسان‌عندل 
در هیچ مملکت ندهدکس نشان‌عدل 
فر جلالت ای شه کشور سان عدل 


4 


ا 


ی ۵ ‌ 
و 


در فضایل تقوی که توشه؛ راه عقبی است 
قال الله‌تعالی : "وتسودوافان خیرالزاد التقوی "۲ و قال عز من قال : 
"ان اکرمکم عندالله اتقیکم "" عن سعیدالخدری, ؟ قال"جاء رجل الى النبی 
صلی الله علیه و سلم » فقال , یانبی‌الله اوصینی , فقال علیکبتقوی الله فانه جماع کل 


۱ - نسخه , زبانت تصحیح قیا سی 
۳ -آیه* ۱۳ سوره* ۴۵ 


۲ -آبهء ۱٩۳‏ سوره* ۲ 


۴ - نسخه ۽ حدری 


۱۳۳ 


خیر و علیک بالجپاد فانه رهبانیه المسلم و علیک بذکر الله فانه نور لک " 

تقوی بر دو نوعست ' . یکی ترسیدن ۰ دیگر پرهیز کردن و هر دو در لغت آمده 
است و بحقیقت هردو بیک معنی‌بازگردد از بهرآنکه هر که‌از کسی بترسد از خلافوآزردن 
او حذر گند » پس متقی آنست‌که بدین هر دو معنی آراسته باشد و بحلیه* خشیت باری و 
پرهیزگاری پیراسته و این دو معنی‌ظا هر روح راست که‌طالب آشیان نجاحاست چون بمنزلهء 
دو جناح است چون‌درین هر دو جناح قصوری نبا شدو در عزیمت این‌طایر قدسی فتوری » 

مصراع : بیک پر زدن تا بمقصد رسد . 

و سد ره المنتپی راکه‌منتهای ( مدارج) " و غایت عارج جبرئیلامین‌است »ادنی‌پایه داند 
وجای آشیان جز کنگره* عرش رحمان نپسندد و متوجهان مملکت احدبت راکه راه نوردان 
مفازه؛ ِ خلوص‌نیت و صفای‌طویت اندهیچ توشه‌ای بهتراز تقوی‌نیست که. ‏ وتزودوافان 
خیرالزاد التقوی " واکرام مثوی درجنت الماوی هم بواسطه* تقویست که. ان اکرمکم 
عندالله اتقیکم " واین دو رکن‌تقوی جامع جمبع خیرات‌و اصل‌و سرمایه*همه مبرات است ؛ 
چنانکه ابو سعید خدری می‌گوید . که‌مردی‌بحضرت خوا جه‌علیها لسلام آ مد وگفت . یارسول‌الله 
مراوصیت کن » خواجه‌فرمودند که تقوی از دست مده‌که جامع و سرمایه*همه* خیرات است 
و جهاد کن که رهبانیت مسلم است و بر ذکرباری مداومت‌تمای که‌نور آینه*دلست ۰ بلکه 
تقوی نتیجهء جمیم عبادات و غایت‌کل اطاعاتست » چنانکه از آیه* کریمه مفهوم می شود 
که. "یاایهاالناساعبدواریکم الذی‌خلقکم والذین‌من‌قبلکم لعلکم‌تتفون ٩"‏ یعنی . ای 
ناسیان لذت موانست و ای ذاهلان از دولت مواصلت ؛ بندگی کنید پروردگار خود راکه 
آفریدگار شماو آنہا که پیش از شما بودند ,اوست » تا باشدکه بواسطه* عبادت شماراتقوی 
دست دهد که توشهء راه عقبی است » راهی که در دنیا چندین بار رفته بی استعداد زاد 
بقارا تی د نی وتا مشک و مزاده‌از برای آب و نان آماده‌نمی‌کنی این‌راه نمی پیمائی » 
ببین که راهی که هرگز آنراندیده‌ای » اما صفات صعوبت آن از صادقان امین شنود هایو 
دانسته ای در آن‌راه در هر گامی هزار عقبه* کوه در پیش است وسرگردان بادیه"آن صد 
ا 
۱ -ر ک حواشی نسخه : معارج 
۳ - مفاره ۴-ر ک حواشی 


۵-آیه* ۱٩‏ سوره* ۲ 


۱۳۴ 


هزاران قافله از بیگانه و خویش است . 
بيت و 
جان همه زیرکان عالم ریش اسست زین یک‌منزل‌که جمله را درپیش است 
هرگز بی‌استعداد چنین راه توان پیمود ؟ و بی راحله و زاد عزیمت بر سفر توان نمود ؟ 
اگر استعداد دنیا مزاده و مشکی است » استعداد سفر آخرت آهی و اشکی‌است . 
شعر , 
زاد راه‌عا شقان| شکست و سوز و درد و آه راه ازین‌گونه است بسم‌الله که‌دارد عزم راه 
چون توشه* تقوی برداریو روی بسفر آخرت‌آری » ترانه حزن‌مافات باشد ونه‌خوفآفات . 
مثنوی , 
خوف آنکس راست کو را خوف نیسست فصه آنکش را کش اینجا طوف نیست 
" لاتخافوا " هست نزل خایفان هست در خور از برای‌خایسف آن 
چنانکه حضرت علیه‌السلام می‌فرما ید . که خداوند تعالی چون‌روز قیامت شود گوید من از 
برای شما نسبی ساختم و شما نیز نسبی ساختید » من عزیزتر آنکس راشناختم که در وی 
تقوی بیشتر است و شما عزیزترآنکس را شناختیدکه‌دروی غناومال دنیابیشترست » آمروز » 
روزیست که من‌رفع نسب خود کنم و انساب شما راپست گردانم . پس گوید کجایند متقیان 
که ایشان رانه خوف باشد و نه حزن . ! 

روزی در حضرت‌خواجه علیه‌السلام ( اين)آیت خواندند که: " هواهل‌التقوی 
واهل المغفره " گفت خداوندتعالی می فرماید که من سزاوار و شایسته‌ام که بنده* من از 
من ترسد و دیگری ( را ) در ترسیدن‌با من شریک نسازدومن سزاوارم‌که هر که تقوی ورزد 
( و ) شرک نیارد برو مغفرت کنم و رحمت نمایم . 

د یگر حضرت‌خواجه مي‌فرماید : " من سره‌ان یمدالله‌فی‌عمره و یوسع فی رزقه 
فلیتق الله" یعنی هر که شاد شود بدین که حق تعالی عمر اورا درازسازد و رزق او رافراخ 
گرداند » تقوی راشعار خود ساز گو . 

ابن عمررضی الله‌عنهماروایت می‌کندکه‌رسول‌علیه‌السلا م روزی درمیان اصحاب 
برخاست و گفت . بپترین آدمیان کدام است ؟ بعضی گفتند آنکس‌که اهل ثروت باشد و 
از نفس و مال خود عطا دهد »رسول علیه السلام گفت . زهی خوش مردی‌که‌این‌کس است » 


۱۳۵ 


ولی بپترین مردمان آن مو*من متقیست که از آن اندک که دارد عطا دهد . 

و حضرتامبرالمومنین علی » کرم‌الله وجمه ۰ می فرما ید > که مهتران آدمیان‌در 
دنیااسخیااند و بهترین آدمیان در آخرت اتقیا ۱۰ 

ابومحمدچریری " می‌گویدهر که در میأن‌خود و حضرت عزت باحکام تقوی‌ومراقبت 
اشتغال ننماید . او راوصول‌بسرحد کشف‌و مشاهدت ( ممکن ) نبا شدوبعضی از محققان‌گویند ۱ 
تقوی بر سه نوعست . تقوای لسان و تقوای ارکان و تقوای جنان . 

تقوای لسان '. اختیار ذکر پرورد گارست‌بر مدحت اغیار .و تقوای اکن اختیار 
طاعت ذوالجلال است‌بر خد مت هر چه درصدد زوال و معرض‌انتقال است .و تقوای حنان 
اختیار محبت باریست بر مودت آنکه‌احکام حدوث و زوال‌برو جاریست . 

داود طاقی می‌فرماید : هرکرا عنایت بی غایت‌حضرتالهی ازذل سعاصی بیرون 
آرد و بعز تقوی رساند آن بنده را بی‌مال غنی سازدو بی عشیره ۵ عزیز گرداند و بی‌هیچ 
اتی اورا راجت آ تین بفتته.. 

سهل بن عبدالله‌می‌گوید ؛ تقوی در امرالبی تسویسف است‌و تقوی در مناهی 
ترک فکرت در آن و اقامت‌بر آن وتقوی در آداب مکارم اخلاق . 

واسطی می فرما ید :تقوی چهارست . عامه‌راتقویازشرک است‌وخاصه را از معاصی 
وتقوای اولیا توسل است بافعالو تقوای انبیاء " منهالیه‌به له" یعنیآنکه ابتدای خود 
ازوشناسد و رجوع خودبسوی او داندو وجود و بقای‌خود بااو بییندو اعادت او را کند . 

ازحضرت رسالت چنین منقول است که‌روزی فرمود .من آیتی می دانم که اگر همهء 
خلایق بدان عمل کنند ایشانرادر نیل سعادت‌دارین کافی‌و بمصادفت قرب حضرتاحد یت 
وافی باشد ۰ گفتند یارسول‌اللهآن آیت‌کدام است ؟ این‌آیت برخواندکه: " و من یتق‌الله 
/ یعنی هر که تقوی‌ورزدوپرهیزکاری پيشه 


یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا بحتسب ' 
کند > حق‌تعالی او را ازجمم مضایق مخرجی روزی گرداند و از هر ابتلائی نجاتی کرامت 
فرماید و در هر جراحتی و در هر امانتی اعانتی مبذول دارد و رزق او را ازجایی‌که هیچ 


۲ - نسخه ,حریری ر ک حواشی فهرست 


أ در ک حواشی 
۴- نسخه ٩‏ لسان ۵ - عسره 


۶ -عادت او راکنند ۷-آ,۵* ۲ سوره؟ ۶۵ 


۱۳۶ 


گمان نداشته باشد فرارساند . 
حکایت- بشر أ حافی را رحمه‌الله خواهری بود که‌بشر را مراعات‌کردی و هر روز 
از بهای ریسمانی که‌رشتی فطور او آوردی » یک روز آن‌ضعیفه بنزدیکامام احمدحنبل آمد 
وگفت . ای‌امام مسلمانان‌ما شب‌بر بام سرای‌خودبرشتن ریسمان‌مشغول‌می باشیم که‌طاهریان 
از سرای خلیفه با مشعلپا می‌گذرندوروشناتی مشعلهای ایشان بر بام ما می‌افتد › ریسمانی 
که در آن روشنائی‌رشته باشیم حلال باشد یا نی ؟ امام پرسیدکه‌ای‌سرپوشیده توچه کسی ؟ 
گفت . من خواهر بشر حافی ام »امام بگریست‌و گفت همهرا روا باشد ولیکن تراروانباشد » 
آن روز خواهر بشرحافی وظیفه* معهود پیش برادر خود نبرد »دیگر روز نزدیک‌بشر درآ مد 
زنی را دید که زاویه بشر پاک می‌کرد » خواهر گفت .ای برادراین زن‌کیست ؟ گفت‌توچون 
در لقمه ای پرهیز وتقوی نگاه داشتی ملک تعالی دنیا رابدین صورت که می‌بینی بخدمت 
من فرستاده و فطور دوشینه* من رسانید . 
موعظه . 

ولست‌اری‌السعاه مجمم مال ولكن التق یی هوال د 
و تقوی الله خی رالزاد ذخرا ٠‏ وعندالله الاتقى مزب دا 
معنی آنست که من‌آن‌نیستم که جمع مال را سعادت‌دانم ودریافتن ملک دنیارا دولت‌شناسم 
ولیکن بر من یقین آست‌هر که شرف تقوی دریابد وفضیلت‌ورع حاصل‌کند بحقیقت سعاد تمند 
آنست و این معنی پیش من محقق است واین نکته در ذهن من مقرر که تقوی ذخیره زاد 
آخرتست و واسطه* د خول‌جنت و در حضرت الپی‌متفی‌را اختصاص به‌مزید الطافو شمول 
اعطاف حاصل است که . " للذین احسنوا الحسنی و زیاده ۲" و آن زیاده مفسر بنعمت 
دیدارست که عاشق بیچاره را بی آن نی آرام تن نه صبر و قرارست . 

تا مرا در تن محنت زده جان خواهد بود دل شیدا بجمالت نگران خواهد بود 
دل مجروح من از درد تو دارد دای که بمحشر بهمان داغ و نشان خواهد بود 
جان سپاری ز غمت در ازل آموخت دلم کار دل تا بابد نیز همان خواهد بود 


۱ -نسخه , بشیرر ک خواشی ۲ - نسخه : مرید 
۳-آیه* ۲۶ سورهء ۱۰ 


۱۳۷ 


روز محشر که سر از خاک لحد بردارم درد عشق تو مرا مونس جان خواهد بود 
روضه را گر تو بدیدار نخواهی‌آراست ‏ عاشقانراچه تمتع ز جنسان‌خواهد بود 
E‏ انته ناو تست این ات که ۲ وسیق الذیناتقوارسهم الی الجنه وم ۳۳1 
گفته اند که بایستی که متقیان‌رادرحالت‌رفتن به بهشت احتیاج بسوق نبودی لیکن چون 
متفیأنراوعده* دیدار است و جان‌ایشانرا آرزوی لقای بار . لا جرم هر یکی گوید . 
لخواجه عماد . 
سوی بهشت کرده بیکبار خلق روی من آن طرف بپشتم و سوی تو خواستسم 
پس سابقان الطاف الہی با هزار وعده واعطاف‌نامتناهی ایشانرا بسوی بهشت سوق کنند 
و گوبند منزل تدلی و محل تجلی بسپشت‌است‌ایشان نیز قدم پیش نهند و سررشته صبر 
بدست جأن درویش دهند وگویند . 
بامید آنکه روزی نظری کنی بحالسم اګر از غم تو دردی‌بدلم رسد ننالسم 
ودل برآن نهند که‌حالیا با صبر ۳ وباوعده* دیدار درسازیم و اگر تاخیری واقع 
شود از آه جگر سوز آتش در طوبای بپشت اندازیم وگوئیم . 


‌ 


شعر 
اگر در روضه ننمائی بما نور تجلی را ز دوزخ بازنشناسد کسی‌فردوس اعلی را 
خطاب آید که ماخلافوعده جایز نداریم که . " لایخلف الله وعده"" و عمل محسنانرا 
ضایع نمي‌گردانیم که. " و لا نضیع اجرا لمحسنین "" خاصه عمل متقبانرا که هیچ عمل 
بی نھان تقوی سمت قول تھی پد برد کم "انیا تقہل اللەمن المتقین ۳۲ جنت را از 
برای شما آماده ساخته ایم که " اعدت‌للمتقین“" در آعید ودیدار دریابیدکه من نیز 
شتاق شماام . " وانی لاشدشوقاالیہم " 
مثنوی . 
هیچ عاشق خود نباشد وصل جو که نه معشوقش بود جوسای او 
بلکه شمارا در موقف بازندارم و پیش از حساب بوعده‌گاه دیدار آرم . 


۱-آبه* ۷۳ سوره al ۳٩‏ ۰۱ ۱۳9۰ 
۳ - آیهء ۵۶ سوره* ۱۲ ۴ -آبه* ۲۰ سوره* ۵ 


۵-آ,ه۶ ۱۲۷ سوره* ۳ 


۱۳۸ 


حکایت -سپل بن عبدالله تستری در خواب دبدکه قیامت شدهبود وخلق‌را در 
موقف داشته بودند در آن‌حال مرغی دید سپیدکه در عرصات قیامت‌بریدی و بهر ساعت 
ازمیان خلایق یکی رابرداشتی و به‌بپشت بردی » می‌گوید .گفتم این مرغ چیست ؟که خدای 
عزوجل او را برخلق گماشته است ؟گفت درین انديشه بودم که رقعه ای ديدم در کنارمن 
افتادی » رقعه‌بگشاد م در آنجا نبشته بود که آن مرغ‌نیست صورت‌تقوی است‌هرکه در دنیا 
عمر خویش در ورع و تقوی گذرانید ! این مرغ او را امروزبحساب و کتاب‌از عرصات‌قیامت 
بر می‌دارد و بدارالسلام می‌رساند > پس هیچ‌صفتی‌طالبان نجات‌و راجیان رفعت درجات 
رامفید تر از تقوی نیست ولیکن‌سلوک راه تقوی بغایت نازکی دارد . 

حکایت -آورد ند که عمر عبدالعزیزرحمهالله‌علیه » سیب غنیمت‌بر غازیان‌قسمت 
کرد . فرزندی داشت صغیر » از آن سیبپا یکی‌برداشت ودر دهان نهاد و می‌خائید » عمر 
انگشت در دهان آن کودک کر دو آن سیب‌بیرون کشید ؛ کودک‌بگریست و پیش مادرآمد » 
چون‌عمر از آن فارغ شد بنزدیک عیال‌اندرآمد » زن گفت چرا رهانکردی‌که این‌کودک آن 
سیب بخوردی ؟ عمر رضی الله عنه گفت : آن‌سیب هنوز قسمت نکرده‌بودم و در وی حق 
غازیان‌بود من روا نداشتم تا کودک حق‌دیگران بخورد» زن‌گفت‌با عمر آن‌قدر خدای تعالی 
از تو عفو کندکه ترانیز در آن‌حقی‌هست » عمررضی‌الله‌عنه‌گفت . " الامراصعب من‌ذلک ‏ 
یعنی کار از آن دشوارترست‌که تو تصور می‌کرده‌ای و این‌آیت برخواندکه. فمن بعمل 
مثقال ذرة خیرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا بره ۳ 

حکایت- چنینآ ورد هاندکه ر سول علیه‌الصلا والسلام بر در حجره* فا طمه رضی‌الله 
عنها گذر کرد » فاطمه را دید پس‌دراستاده نگاه‌می‌کرد ,گفت‌ای‌فا طمه‌غیرت علی نمی‌دانی 
کہ ایتا یساد ای ؟ گفتا: ارول اللفم داه لیکن خسن و اجس رضي الله نها 
سه روز است که چیزی نخورده اند و از خانه بیرون رفته اند و دیرمانده اند دلم مشغول 
ایشان است‌نمی دانم که حال‌ایشان‌چیست ؟ رسول علیه السلام بر اثر ایشان رفت شبانی 
دید که گوسفندان می چرانید گفت .ای شبان دوکودک د یدی بارویپای چوماه و گیسوهای 
سیاه ؟ شبان گفت . دیدم و لیکاثر گرسنگی برایشان‌پدید آمده بود ایشان‌را گفتم شمارا 
بطعام حاجت باشد ؟ گفتند . باشد .پاره ای‌شبر ازین‌گوسفندان‌دوشیده درقدحی کردم 


| - گذارآدنید ۲ -آیه* ۷و ۸ سوره* ٩٩‏ 


۱۳۹ 


و پیش ایشا ن برد م » برا د رمہتریعنی حسن‌رضی‌الله‌عنه گفت هیچ پر سید ه‌ای‌کها ین‌گو سفندان 
ازآن کیست ؟ گفت . نه» گفت . پس آن قدح بدوبازدهید که مانه از آن اهل بیتیم نة 
طعامی و شرابی خوریم و ندانیم‌که از آن کیست . 

حکایت_امام ابوالقاسم قشبری در رسالهخود آورده است " که . ابراهیم ادهم 
قد س سره می‌گوید که‌شبی در بیت‌آلمقد س‌درتحت صخره‌گذاشتم .چون بعضی ازشب‌گذشت 
دو فرشته نازل شد » یکی از دیگری پرسیدکها ینجا کیست ؟ گفت . ابراهیم‌بن ادهم است 
که درجه ای از درجات اورا خداوند تعالی فروتر ساخته است » پرسید که سبب چیست ؟ 
گفت . در بصره خرما خرید و درخرمای او از خرمای بقال یکی افتاد ونادانسته‌بخورد . 
بواسطه ۶ آن درجه؟ او انحطاط پذیرفته است » ابراهیم می‌گوید . برخاستم و ببصره رفتم 
وازآن‌مرد خرما خریدم وخرماعی ازخرمای‌خود در خرمای بقال‌انداختم وبازبه‌بیت‌المقدس 
مراجعت نمودم و در زیرصخره تکیه کردم چون بعضی‌از شب گذشت‌باز آن‌دوملک‌رادیدم 
که از آسمان فرود آمدند و یک از دیگری پرسید . کهاینجا کیست ؟ گفت . اپراهیم + گفت 
آنکه حق بخداوند رد کرد و باز درجه؛ اورفیع گشت ؟ 

این بزرگان که بعضی حکایت در تقوای‌ایشان منقول شد . سلاطین عالم یقین و 
اساطین بنیان دین‌اند و پاد شاه‌بلاد راکه مالک‌نواحی عباداند »سلوک مناهجا یشان د ست 
نمي‌دهد » اما بحکم , " ما لایدرک‌کله‌لایترک‌کله " بعضی‌ازسلاطین‌عالم نیزازبرای‌اهتدا» » 
اقتدا بدان طایفه کرده اند . 

حکایت- از سلطان محمود منقول است که شبی از شکار بازآمد و درخانه ای از 
خانهای خویش شب‌گذاشت‌وچون وقت صبح‌نزدیک شد ›تنہا بیرونآ مد هبود چون‌بازگشت 
محمدبن ایاز را که آب وضونگاه‌داشتن درعهده* اوبود »آوازداد و اورا بنام خطاب نگرد . 
پسر ایاز گفت و ایاز در آن حال‌استماع‌این مقال‌می‌کردبخا طراوگذشته‌است‌که آیا سلطان 
رابرخاطرشریف از پسر خاکسارمن گرد ملالت نشسته است‌که مخاطبه‌بنام اونمی‌کند ؟ یا 
عدم التفات حال اوتاغایتی است که‌دست نسیان‌نقش‌نامش ازلوح محفوظ خاطر سلطان 
شسته است ؟ چون سلطان از نماز و اورادفارغ شد اياز درا مدو باستکشاف‌واقعه قیام نمود 
بر دل پاکت غباری بی گناه از ما چراست دیو بی‌انصاف‌برتخت سلیمان‌چون‌نشست 
غاطر تو آب حیوان است واین بندهزشرم ‏ آب شد تاگردازوبر آب حموان‌چون‌نشست 


سس سس سس سس سس 


ا-ر ک حواشی 


۱۴۰ 


سلطان‌گفت . " ان بعض الظن‌آثم ۳ آنچه توگمان برده ای‌خلاف آن واقعست و حقیفت 
واقعه آنست‌که دوش‌بیگاه‌دراین‌خانه نزول کرد م .چون میان‌بگشادم ودل‌براستراحت‌بستم 
درین‌خانه مصحفی آویخته د یذ م پای از راحت کشیدم و دست‌ازاستراحت بازداشتم ودر 
خانه ای که مصحف‌باشد تکیه زدن از تقوی‌وا دب دور شناختم‌واز برای راحت‌نفسانی کلام 
انوم ادین‌خانه ترفن ووگان بغایت شنیع دانستم و اکن حپت که در خانه مصحف هست 
خود بیرون آمدن صورت اعراض از کلام الله‌پنداشتم و امشب بطاعت و بیداری‌گذاشتم و 
چون‌از برای تجدید وضو بیرون آ مد م و احتیاج به آب داشتم وپسر ترا محمد نام است» 
بی طہارت نام محمد برزبان راندن‌ازتقوی دور ديدم از آن جپت او را بنامش نخواندم 
و پسر ایاز گفتم . 

حکایت- آورد ه‌اند که امام‌اتمه E O‏ علماءا متی کانبیا*بنی ارا 
امام ابوحامد محمدالفزالی قدس سره ». مدتی ترک مجلس وعظ کرد ه بودو روی بعزلت و 
انقطاع آورده » طالبان ذوق و حال و لب‌تشنگان‌زلال مقال اوباز از حضرت امام التماس 
کرد ند برای نصایحوموعظه »اما م نیزملتمس ایشان‌مبذول‌داشته »همت بر تزئین " مجالس 
موعظت گما شتهاند روز اول‌حافظ درمجلس| مام یتی از آیات تقوی‌وخشیت ملک علام خوانده 
است » امام در ائنای‌تقر یر فر مود ه‌اند > آنچه این ضعیف‌در مدت سی‌سال از معان ییات 
واخبار بمسامع احرار و اخیار رسانیده‌است » فردوسی حاصل این‌همه‌در دو بیتا داکرد ه 


است واین دوبیت راخوانده که : 


پر ستبد ن دادگکسرپیشه کسن ز روز گذرکردن آند بش ۱ 
شا ارا ار ا ی ی 


در فضایل محاسسبه ومراقبه“ احوال خود 
قال الله تعالى , " ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلماتظلم نفس شيا وان 


۱ -آیه* ۱۲ سوره* ۴٩‏ کا ر 


۱۴۱ 


کان مثقال حبه‌من خردل اتیناپاوکفی بنا حاسبین ٠‏ معنی آنست‌کهروزقيامت‌ترازوه | 
شییم و داد همه کس پراستی‌بدهيم و برهیچ‌نفس ظلم روا نداریم و هر که مقدارسهندان 
دانه‌ای خیر یا شر کرده باشد بیاریم و در ترازو بنهیم و از برای شمار کردن و جزا دادن 
آن به جمیع خلایق ما E TERS‏ 

و قال الله تعالی , " ات وت آمنوااتقوالله‌ولتنظر نفس‌ماقد مت‌لغدواتقوا 
الله أناللخبير بماتعملون " . ای آنہا که‌ایمان آورده‌اید پرهیز کنیدو بترسید 
از خداوند تعالی‌وهریکی از شما خودبنقد یم رسان گوو ببین که از برای فردا 

ده که اس که ای اا اغال اھر ود اش ار غاب سا شید و 
بترسید که خداوند ا همهء اعمال شماآگاه است و برخفیات سرایر ومکنونات‌ضمایر 
شا مطلع که. " و اعلمواان‌الله یخلم ما فی انفسکم فاحذروه" "و در خبر آمده" که عاقل 
آنکس است که او راچهار ساعت بود » ساعتی که در آن تدبیر ساش‌خودکند و ساعتی که 
بمناجات حق‌تعالی مشغول شود و ساعتی که در آن محاسبه* نفس و تدبیر معاد خود کند 
و ساعتی که‌بدانچه ویرامباح‌کرده اند بیاساید .و از امیرالموءمنین‌عمر رضی‌الله عنها مده 
است که . " حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا " یعنی حساب‌نفس خویش کنید پیش از آنکه 
حساب شماکنند . پس ارباب‌بصا بر واصحاب ضما بر رااز بزرگان‌دین و خداوند بقین مقرر 
و علوم و محقق و مفهوم است‌که مارا از آن عالسم انس وحضرت قدس بدین بازار آمال 
وامانی از برای بازرگانی فرستادهاندو چندین هزارخزاین از نعم‌ظاهری‌وباطنی بما سپرده 
و با بدرقهء عنایت و الطاف و قلاوزان‌مرحمت و اعطافاز عقبات عوالم غیب گذرآینده. 
بسلا متو سعادت بمصر شپادت‌رسانیده اند وناقدان‌بصي رو مبصران‌خبیراز انبیا و رسل 
که پیشوایان سبل اند .از برای‌تعلیم وار شاد در اکتساب‌سعا دت‌مبدا*و سا دتعیین‌فرمود اند 
ریا له روطان ۰ نقصان خسران واقع نشود و چون‌بعد قضای وطر که 
E O TOG‏ ا 
( تا) دست تعدی‌بغارت اهل‌یقین دراز 
لبا لمرصاد ۶۳ درداده اند » بلکه تا هیچ دابه‌ای را ازدواب بواسطه*خروج ازطریق صواب 
یه 
۲-ر ک حواشی 
۴ آیهء ۲۳۶ سوره* ۲ 


۱ -آیهء ۴۸ سوره؟ ۲۱ 
ايه ۱۸ سوره* ۵٩‏ 


ِ آیهء ۱۳ سوره* ۸٩‏ 


۱۳ 


روفن آفت و عارضهء مخافت نباشد »ناصیهء هریبک بد ست قدرت گرفتهازراهرا ست می‌برند 
۱ ۹ ۱ ی | 
که. " ومامن دابه الاهو اخذ بناصیتماانربی على صراط مستقیم 


آر و ببین که درین‌تجارت کردن و سودو سرما یه‌بسلامت برد نتو چه‌اهتما مہا بتقدیم 


پس ای‌عزیزانصاف 
پیش 
رسانیده اند تا از اینجابشناسی که‌چون وضع موازین قسط بکنند درحساب توا ستقصا خوا هند 
نمودو دراحصای معاملات تو هر چه تو فراموش کرده ای » تنبیه خواهند فرمود » کماقال 
تعالی : " بوم ببعشهم الله جمیعا فینبگهم بما عملوا احصیه الله‌و نسوه والله على کل 
شیئی شهید "۲ یعنی . در روزقيامت‌جمع این‌اهل‌تجارت‌را خداوند تعالی مبعوث‌گرداند . 
پس آگاه سازد ایشان‌را بر آنچه عمل‌کرد هاند و احصاء کند حضرت‌حق‌وایشان‌فراموش‌کرده 
باشند وخداوند تعالی‌بر هر چیزی حاضرست‌ودانا و هرآینه در حساب قلیلوکثیر و نقبر 
وقطمیر مناقشه کنند و بمثاقیل‌ذرات از خطرات ولحظات تو فرونگذارند »چون این معانی 
ملاحظه کنی‌بتحقیق‌دانی که‌نجات ازورطه"ا ین اخطاروبلوغ بماء من‌دارالقرار بی شرمساری 
از حضرت باری‌میسر نمی‌شود (و) بی لزوم محاسبه و صدق‌مراقبه ومطالبه نفس درانفاس 
و حرکاتش و تفتیش حال اودرخطرات و لظاتش. پس‌هر که محاسبه*نفس خویش‌کند پیش 
از آنکه او را در معرض‌حساب آرند » هر آینه خفیف گرد د حساباو »ماده باشد دراوان 
( کار ) سو؛ال و جواب اوو در غایت حسن بود منقلب " و مآب او» و هرکه درین‌محاسبه 
اهمال جایز دارد » داثم‌ گرد دحسرات او و طویل شوددر عرصات‌قیامت وقفات‌او » بسوی 
خواری و خسران کشد سیثات او . 

بعد ازتمپید این‌مقدمات »بدان که . تاجر طریق آخرت عقل است و شریک و 
معامله گذار او نفس و هیچ شبپه نیست که مطلب دوکس که در معاملات شریک باشند و 
بضاعتهای تجارت‌در میان ایشان مشترک بود درزمان محاسبه توفرسود و سلامت سربایه 
است » پس طریق عقل که تجارتبمشارکت وهعاونت نفس بتقدیم می‌رساند ۰ آنستکه معا مله 
بانفس چنان کند که رب المال با شریک‌مضارب » یاخواجه با عبدماءذون خود »که چون 
مال‌بدو سپارد وظیفه* او تعیین‌فرماید وسفر درطریقی رخصت دهدکه دراو امن و عافیت 
مرجو باشد و بسوی رشد و فلاحش ارشادکند . پس عقل‌نیز باید که‌بانفس‌گوید که‌سرمایه؛ 
عمر گرامی که‌هر لحظه از آن‌گنجیست‌گرانمایه » بل هر نفس جوهریست نفیس‌که اگر فوت 


۱ - آپه؟ ۹ سو ا ۱ ۲ - آیه* ۷ سورهء ۵۸ 
هه متعای: 


۱۳۲۳ 


شود هرگز عوض آن یافت نشود وخسران آن تدارک نپدیرد » بدست‌ارادت توسپرده‌ام 
و بباز ار تجارت برد و سودأین فرد وس اعلی و رسیدن به سدره منتهی و دریافت جوار 
نمیا و شید ملکه دیدارخداوند تعالی است وخسوان آن‌عذاب ليم و آت‌هيم و با 
حمیم و حرمان قرب رب رحیم . 
مصراع , آخر بنگر که از که می‌مانی باز 

پس بايد که وقت را غنیمت داری و فرصت عزیز شماری و سرمایه از دست ندهی 
و فردا بار حسرت برجان ننهی . 

بوستان : 

بمایه توان ای پسر سود کرد چه سود افتد آنرا که سرمسایه خورد 
کنون کوش کاب از کر درگذشضت نه‌وقتی‌که سیلاب از سر گذشت 
غنیمت شمار این گرامی نفس که بی مرغ قیمست ندارد قفسس 
بکن عمر ضايع بافسوس و حسسف که فرصت عزیزست والوقت‌سف 
و بعد از مشارطه و مخاطبه ‏ باید که لحظه ای ازحال او غافلو از معامله او ذاهل نباشدو 
هر شب باب محاسبه مفتوح دارد و تدارک مافات‌تجمیل کند و هر بامداد از طریان‌آفات 
تحدابرکند آوگوید را هیچ بغاعتی یر عبر گرامی نیت و هتفی که رفت بدل‌نداردک 
ا 1 معدودست که زیادت نپذیرد و چون عمر گدشت طریق تحارت 
شذود گرد پیش ارآ نک عتان اختیا رورت E EEE‏ 
9 ازان پر که رو بی ار ست میت یدرو ایدارک مرا در هق قولت | نداد 
وهنوز مرغ نفس ترک‌این‌استخوان ( قفس) ناکرده برسدر (ه المنتهای) ٩‏ آشنابی ,آ شیانی 
از بهر او سازد و این صید وحشی ( سیر تا سلسله۵) انس ناگسسته در مرغزار خلدسه 


پیدا کردن چراگاهی پردازد . 


پیت 
۳ - معدود ۴ا 


۴۴ 


چو مرغ از قفس رفت و بگسست قید دگر ره نگردد بسعسی تو صید 
نگه دار فرصت که عالم د میست دمی پیش دانا به ازعالمیستا 
امروز روز نجات‌تست که از عمر باقیست اگراجل در رسیدی‌هر آینه‌ترا آرزوی آن بودی که 
یکا روز د یکر مهلت می دادندتا کارخویش تمام می ساختی و بامری‌که مہمترست می‌پرداختی 
پندارکه اجل رسیده و مہلتا مروز ازانجاح مطالب باتو ارزانی داشته‌اند و امروز دیگر این 
سرمایه* عظیم در قبضهءتصرف‌تو گذاشته » بکوش تاامورخود مهمل‌نگذاری ود ست از کسب 
سعادت بازنداری که فردا چون مہات‌نباشد جز حسرت نماند . 
و در خبر است " که فردا بہر روزی که‌بیست و چپار ساعت‌است » بیست و چپار 

OG‏ وت ی در خزینه ای از آن خزاین بگشایند » بنده نظر کند » پر نور 

بیند آنرا از انوار حسناتی که در آن ساعت کرده باشد » چندان شادی و راحت ونشاط 
و مسرت از آن حالت روی بدل‌آرد که اگراین شادی بر اهل دوزخ قسمت کردندی‌از ز آتش 
دوزخ بیخبر شدندی وآن شادی از آن بود که داندکه این انوار وسیلت قبول وی خواهند 
بود در حضرت باری تعالی و (در) یک خزانهءدیگر باز کنند » سیاه‌و مظلم و گندی عظیم 
از وی می‌آید و آن ساعت‌معصیت باشد » چندان هول و خجلت و تشویربدل وی‌رسد که 
اگر بر اهل بپشت قسمت کنند »بپشت برهمه منغص شود » و یکی دیگر باز کنند فارغ »نه 
در وی ظلمت و نه نور و آن ساعتی باشد که‌ضایع کرده بود » چندان غبنو حسرت بردل 
وی رسد که کسی برمملکت بی غایت و گنجی بی نهایت قادربوده باشد و بیهوده بگذارد 
تا ضایع شود و همه عمر همچنین‌یک ساعت‌بر او عرض کنند »پس بگویدای نفس همچنین 
بیست "و چهار خزینه* امروز در پیش‌تو نها دند » زنهار تاهیچ فارغ‌نگذاری‌که‌حسرت نرا 
طاقت نداری و هرکه‌از برای لذات نفسانی اینچنین‌گنج بیفما دهد » براست‌چون‌آن طفل 
است که انگشترین بخرما دهد . 

لشیخ سعدی رحمه اللسه 

ز عهد پدر یادم آید همی که باران ر ت یرو جرد تی 
که در طفلیم لوح و دفتسر خرید زبپرم یکی خاتم زر خرسسد 


۱-ر ک حواشی ۲ -ر کک 


بدر کرد ناگه یکی مشتسسری بخرمائی از دستسم انگشتری 
چو نشنا سد انگشترین طفل خرد ا به شیرینسسیاز وی توانند سرد 


تو هم قب ت عمر نشناختسی که در عیش شیرین برانداخت ی 
و چون آین‌مشارطه با نفس‌بجای آرد » او راترغیب بمصابره‌کند > بعداز آن‌او را از مراقبت 
نفس درکل احوال چاره نباشد , چنانکه‌ا گر خواجه‌ای مال‌تجارت بدست‌بنده‌ای داده‌باشد 
و وهم خیانت بود » هر آینه در معا ملتش‌غافل نتواند بود و در تصرفات‌او فراغت نیارد 
نمود و اگر لحظه ای اهل شود ولمحه ای غافل‌گردد باتلاف‌آن خزاین‌داغ حسرت‌بردل 
خواجه نهد » همچنین بر نفس اعتماد نشاید کرد و برصورت مثله او غره‌نياید شد که 
این آژدها نمرده است» لکن از زمپریر مجاهده افسرده است . 


مثنوی , 


فی هتسسگ اک ووا وی اي ارد ا 
گر بیابد الت فرعننن او کهبامر او همی رفت آب حو 
آنک او بنیااد فرعونی گند راه صد موسی و صد ارون ‌زند 
و باوجود مراقبت بایدکه هرشب‌از محاسبه*او غافل نباشد »از آنکه بزرگان گفته‌اند .بنده 
را در اول نهار ساعتی‌از برای مشارطه می‌بایدو در آخر نهارساعتی از برای‌محاسبه نفس 
بان میج حرکات و سکنات . چنانکه‌تجاردر آخر هر سال از جهت‌خوف تلف‌مال و حرص 
زیادتی متال» بحساب اشتغال نمایند » باوجود آنکه تلف شدن مال عین سعادت عقبی 
است که مال قاطع طریق و راهزن رفیق‌است . 
مثنوی , 
گر برد مالسست عدو پر فنسی رهزنسی‌را برده باشد رهزنسی 
و مثال این‌چنانست که‌مارگیری بپزار حیله وافسون و اعمال هزار شغب و فنون 
ماری صبد کرده بود » ناگاه‌دزدی آن‌مار را ازاو بربود وبلطا یف‌حیل دزدیدن‌آن غنیمت 
می شناخت و مارگیردر آتش حسرت می‌گداخت ودر طلب دزد مبالغت‌می‌کردودراستدعای 
آن مطلوب دست دعا بحضرت مجسب الدعوات می‌برآ ورد و بعد از طلب بسیار و تعب 
بیشمار مارگیر دزد رابزخم همان مار کشته یافت و می‌گفت : 
سس ا هه شحو هیوست کیت 


( ۲ - نسخه . مسأله 


۱۳۶ 


مثنوی : 


شکر حق را کان دعا مسردود شد من زیان پنداشتمآن‌سود شد 
و اگر نیز آفتی د یگر بدان مال راه نیابد این آفت بس که دير نپاید . 

اشدالهم عندی فی سرور تیقن عنسه صاحبه انتقسللا 
پس عاقل چگونه محاسبه نکند نفس خود رادر معامله که‌بدو متعلقاست‌هم سعادت ابدیو 
ج شقاوت سرمدی و هر آینه مساهلت درین‌باب از غایت غفلت و خذلان و قلت توفیق 
ملک منان خواهد بود » پس سعی جمیل مبذول دار تاهرشب نفس خود را محاسبه فرمائی 
و نظر کنی که درین روز که موسم تجارت بود راءسالمال فرایض مرتب‌هست بانی و نوافل 
و فضایل که ربح است حاصل گشته است یانی ؟ و تجسس نمای که ناگاه خسران که معاصی 
است در سرمایه راه نیافته باشد . آنچه مذکور شد طریق محاسبه* عوام است و اما طریق 
محاسبه؛ خواص آنست که نفس را محاسبه کنی در آن معنی که جمیع قوی و حواس و اعضا 
و ارکان و فکرت و دل و جان که خزاین الہی اند بکدام معرفت صرف کرده است . 

لموء لفه : 


ها سس تا یه ای 

بیای روان تا کج رفتهای 

بدستان خود تا چه بگرفتسسه‌ای 
دلت را که آن مظیر کبریاست 
لک کو باق کیان کنتوه ای 
چنان جان که ازعالسسم امر خاست 
کیان را تو محبوب او کرده‌ای 
۱ 


^ 


بسیرت چو اسسرار حق داشتشی 


ز روز حساب‌ارنه ای بی خب ر 


بدین گوشہا تا چه بشنی ده ای 
بکام و زبان تا چه ها گفته أآی 
چھ سان کر ا این پا رف ای 
محل ظہور صفات خداسست 
کرا تا در او میهمان کسرده ای 
که جانان اصطیش ذات خداست 
بجز حق چ ها آرزو کرده‌ای 
ازو به چه دیدی که بگذاشتشی 


حکایت ‏ چنین استماع افتاده‌است ! که خواجهءعالی همتی صاحب ثروتی بود 


۱۳۷ 


کسمائی داشت متین و روئی پیش بینو بصارتیکامل ومهارتی در فنون دانش شامل » و او 
ر فززند ی بود چون عقل وجان ناگزیرو ون نتیجهءافکار محققان مقبول و دلپذ بر دا يل 
سیرت و لطف صورت‌او هرکه دریشره اش نظرانداختی ۰ " ماهذا بشرا "۲ برزیان راندی 
و هرکه در اخلاقش تا*مل کردی " ان هذا الا ملک کریم "" برخواندی . 
لموء لفه؟ 
صورتی از آب و گل نبود بدین پاکیزگی طینتش ازجان و دل گوئی مخمر کرده اند 
خواجه بر مقتضای صدق نیت‌و صفای طویت ازبرای تعلیم فرزند ارجمند خود استادی پیدا 
کرد که‌از هنرپیشگان عالم طاق بود و در فضل و دانش سرآمدهء آفاق فرزند خویش بدان 
استاد دانا سپردو وصیت کرد . 
لموء لفه و 
که گر زانکه طفلم کند سرکشی سزد گر زتنن پوستش برکشسی 


بحکم طبیب ارنباشد علیل نخواهد مگسر خون خود را سبیل 
نیارد کسی حکمت آموختسن که می‌بایدش را ت آندو خن 


چون معلم نیزیچشم فراستآثار نجابت‌وکیاست درصفحات حال‌او مشاهد ‌فرمود «بتعلیم 
کتاب و تلقین آداب اشتفال نمود باندک مدت آینهء قلب قابل او بصیقل تاء مل و تفکر 
مجلا" گشت و ابکار افکار او بحلیه» دراک بعضی علوم محلا " شد و چنانکه طریق ارباب 
استعداد است » در شش روز آنچه بادگرفتی و استحضار کردی » روز پنجشنیه نزد استاد 

عرضه داشتی » درین‌اوقات که‌پسر باکتساب علم و آداب مشغول‌بود » شبی پدررا با بعضی 
احباب و اصحاب اتفاق | طرب ونشاط ) " افتاد » چون بکار بزم پرداختند وخانه* دلرا 

کاشانه* لہو و طرب‌ساختند » پسر نیزدر میدان معا شرت‌با پدر هم عنان گشت و باطفلان 
( در آمیخت ) " چنانکه تا نیم شب نه‌غم مطالعه داشت 

استحضار »چون ارباب معا شرت‌بمنازل 
۱ 


آن بزم دلپذیر چون شکر با شیر 
و نه پروای تکرار و نه فکر مباحثه‌اش‌بود و نه سودای 
خود مراجعت کردندو اهل بیت خواجه هر یکی در گوشه ای غنودند »خواجه نبز 
۲ - رسم الخط آن درنسخه‌چنین است . 


همچنین‌کلمه* (مبتلی )را نیز درچند 
جا (مبتلا ) نوشته . 


ز برای 


| ايه ۳۱ سوره؟ ۱۲ 
٣ت‏ قیاسی . در : فه نیست . 


۱۳۸ 


aa‏ انتان E‏ بروت اناد 
گریه و زاری آغاز کرد . 

چو درد از دلش آتش انگیختی ز چشم آب حسسرت بر آن ریختی 
ولیکن آتش دلش بآب دید هنمی‌نشست‌و خارش ( تنش) باسورت آتش‌جان گداز صورت‌صبر 
چاره ساز نقش نمی‌بست . 

لموء لفه : 
عجیب لنیران الجس وی ان جمرها تو هج من ماء المداسعم و اضط رم 
و ایضا " لمو لفه 


ای ا تداع ریسم 


دهم جامه ات اسب و زینت خرم تو شاهی و من بنده فرمانبرم 
پسر گفت ای پدرمپربان وای ناگذران ( از ) دل و جان » بدردی مبتلایم که‌ترا امکان‌چاره 
سازی آن نیست و بجراحت‌زخمی گرفتارم که از مرهم راحت رسانش‌در عالم نشان‌نیست › 
سبب گریه آنست که‌اکثر شب را بلہو و لعب‌بسر بردم واز فردا که روز محاسبه* استادست 
یاد نیاوردم » فرداچون‌حساب یک‌هفته نتوانم و در محاسبه*استاددرمانم »هر آینه حامه 
و اسب و زین و خاتم ونگین دستگیر نخواهد بود » سخن فرزند درجان پدر تاءثبر کرد . 
حجاب غوایت از پیش‌نظر خواجه برخاست ونسیم عنایت‌از مهب هدایت وزیدن گرفت › 

بی اختیار نعره زدن وجامه دریدن آغاز کرد و با هزار آه حزین گفت : 

لموء لفه , 

چنین گریه و ناله از تو خطاست خود این سوز و زاری سسزاوار ماست 
قطان ا ان وهای اس وه کیت ان 
چگونه دهم شرح اس وال خویش بیان چون‌کنسم قبح افعال‌خویش 
ترا از حساب یکی هفته بیمم ‏ مراخجلت از کرد ای قدیم 
حساب خیاننات هفتاد سال چگونه دهم پیش دانای حال 


۴۹ 


امام غزالی رحمهالله عليه در احیاءالعلوم آورده است " که . یکی‌ازبزرگان دين 
واز ( خداوندان) اهل یقین حساب ایام عمر خویش کرد » شست و سه سال‌عمر داشت» 
بیست و یکهزار و پانصد روز شد , گفت . آه اگر هر روز بغیر یک گناه نکرده باشم بحضرت 
الہ با بیست و یکزارو پانصد گناه می‌بایدرفت > خاصه روزی‌باشد که هزارگناه‌کرده باشم . 
نعره ای زد و از خوف قالب خالی کرد . 

قطعه : 

ای‌دریغا زپ ن ملور نیسای و وو 7 ۹ 
اک کرد مج اھ ا تساه ابش 


۲ 


با چنین طبع همچو آتش و آب باد پیمودهضساک باید شد 
پس چون عمر گذ شتنی ا ست وملک عالم گذاشتنی > عاقلآنست‌که حساب‌فردا امروزکرد ه‌با شد 


و جوانی پیشاز پیری و تندرستی‌پیش از بیماریو فراغت پیش ازشفل و زندگانی پیش از 
مرگ غنیمت داند چنانکه شیخ سعدی علیه الرحمه می‌فرماید : 
جوانا ره طا ت امروز گیر که فردا جوانسی‌نباید زپیسر 


فراغ دلت هست و نیس روی تن چو میدان‌فرا گوئی بسسزن 
منه دل برین سالخسورده مان که‌کنبد نپایسدیر او گردکان 


اللهم تمم کتابنا و يسر حسابنا. 
۵ وم 


ام 
در فضا یل تواضع 0۰ 


تال‌الله‌تعالی : ` و عبادالرحمن‌الذین یمشون‌علیالارف هونا و اذا خاطیییم 
الجاهلون تالواسلاما "۲ و قال تعالى " الیس‌فی‌جهنم مثوىللمنكبرين "۲ و قسال 
عليه السلام : " من خضع لله رفعه الله" و قال علیه‌السلام ؛ حکایه عن الله تعالى 
1 الكبرياء ی و العظمة‌ازاری فمن نازعنی‌واحدا منسهما ادخلته الا ۵۰ بدانکه تواضع 


۲ ر ک حواشی 
۴ _آيهء ۶۲ سوره* ۳۹ 


١‏ ر ک حواشی 
۳ -آبهء ۶۴ سوره* ۲۵ 


۵-ر ک حواشی 


ا وید شرت یس وا او خرف انی ران وف الا م را 
قبول " خلایق و واسطه* عقد حسنات است و رابطهء نیل د رجاتو مصداق دعوی عبود یت 
است‌ومفتاحا بواب فیضر حمانیت ,چنانکه‌حق‌سبحانه و تعالی می‌فرماید : و عبادالرحمن 
الذین یمشون علی‌الارض‌هونا " الآیه. معنی آنست‌که بندگان‌حضرت رحمان‌وبرگزیدگان 
جناب ملک منان کسانی‌اند که بر روی زمین‌بتواضع وسکونت‌روندوبسته* سلا سل‌گبر و غرور 
نشوند و سکینت‌و وقار و تواضع و افتقار را شعارو دثار خود سازندو چون حاهلان ایشانرا 
ا کت بات وا سقام کی ا ل که رعا بسا هه دهد ودل مرول بارس 
e‏ این معنی برتقدیریست که خبر " عبادالرحمن الذین یمشون " باشد بو 
اکر خبر ؟ " اولعک‌یجزون الغرفه‌بما صبروا " باشد » معنی آنست که بندگان حضرت‌باری 
که سمت ایشان تواضع و بردباری و شب زنده داری و در حضرت‌بی نیاز ناله و زاری است 
الی آخرالصفات » جزای ایشان‌غرفات جناتستویا داشا یشان مصادفت اعلی درجات و 
این معنی از روی‌طباق مناسب تر است بمفهوم آیتی که در وصف متکبراناست » چنان که 
می‌فرماید : " الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین " یعنی چنین نیست که مثوی و آرامگاه 
تیان در دوخ است؟ و جون استفیم بطریق انگر ی ابانست و هی 
چنان شود که هر آینه آرامگاه متکبران دوزخ است 

درک فک ا متا ابت کا ا درول ا دان 
دانه ای کیر باشد " :ودر احادیث قدسی آمده است که حضرت الهی عظمت کبرباو*ه. 
می‌فرماید که‌کبریا ردای منست و عظصت‌ازار من » هر که درین‌هر دو با من منازعت کند 
او را در آتش‌دوزخ اندازم ۵ واین از قبیل تمثیل معقولاست بمحسوس . یعنی‌چنانکه اگر 
کسی متردی به ردائی باشد و متا*زر بازاری باشد ۰ دیگری‌درین تردی وتاءزر بااو شریک 
نتواند بود و منازعت‌نتواند کرد » هیچ احدی‌را نیز درکبریای الوهیت‌او و عظمت وجوب 
احدیت او منازعت نشاید . 


۱ - حماأنیت ۲ - نسخه : قول تصحیح قبأسی 
ET‏ ۴ر ک حواشی 
۵ر ک حواشی 


۱۵۱ 


و لهذا چون معصیت آدم بشهوت بود » مففورگشت و بدرحه*اجنبا رسیدو معصیت‌ابلیس 
چون از کبر و نخوت بود » ملعون‌شد و دردرکهء ابتلا بماند » آدم‌را از اکل شجره نهی 
گردندمنزجرنشد و از آن شجره تناول‌کرد و در مقام عذر " ربنا ظلمنا " گفت‌و از روی 
تواضع بذنب خود اعتراف آورد و گفت: 


لموء لفه 


از آن رو خداوند یش داد اا ۵ بتوقیع من تس احا 


و ابلیس مخالفت امر کرد وا دم رابفرمان‌الهی سجد هنیآ وردو در زمان عتاب و اوان‌خطاب 
در جواب‌گفت : " خلقتنی من نار و خلقته من‌طین " بعنی .خلقت من ازا تشاست‌وطینت 
آدم از خاک و آتش که‌جوهر علوی پاکست. شریف تر وعالی تر از خاکست‌و هیچ عالی تر 
را نمی شاید که پیش‌فروتر از خود سجد برد »لاجرم‌داغ , " وان علیک لعنتی"؟ مهرپیشانی 


آن لعین آمد . 


لموء لفه طاب‌الله مرقده‌و رحمعا لله : 
تواضع نمود آدم و مسکنت از اق ااا اا 
چو افتاد ی کرد و خاکی نمود سرش از بزر برافلاک سود 
چنان شد که از غار ترا د ا 
چو دیو اتش ی کرد وییشی‌نمود باندک زمان‌شد سیه رو چودود 
تواضع کندهر که انسانبود که نخوت زافعال شیطان بود 


وقتی ازجانبامیرکبیر » شهسوارمیدان‌تدبیر » نورالله‌مرقده » بجناب عالی » صفوفا لاصفیاء » 
کبر و ریا : خواجه‌محمد پار سا ۰ اعلی الله درحنهفی‌آلعلپین › نامه ای مخلصانه و سلا می 

متواضعانه سمت ارسال یافته بود جناب امارت‌مآبی مهر همایون از سر تواضع برظهر آن 
نامه زده بود ند وسلوک 1ن نہج که اصاغر در ارسال‌مراسیل بحناب اکابر بتقد یم رسانند : 


بنسبت باحضرت خواجه‌مرعی داشته »چون خواجه مکتوب را بشرف مطالعه‌مشرف ساخته‌اند 


۱-آبه* ۷۶ سوره* ۳۸ ۲-آبه* ۷۹ سوره* ۳۸ 


۱۵۲ 


بعدازافا متوظا یف د عوات و ادامت‌مراسم تحیات " نقل این حدیت‌کردهاند ۰" من‌خضع 
لله‌رفعه‌الله " يعنى . هر که ازبرای‌خدای تواضع ورزد و فروتنی کند » خداوند تعالی درجه 
او رارفیم گرداند , از آنکه بحکم قضیهء مرضیه : " من کان لله کان الله له هرکه همگی 
وجودواختیار بمشیت خدای گذارد و هرچه کنداز برای حق کند › حضرت الہی او را بدو 
تا کا کی یرد کا اه وکت ها ایی حالما تاو کیو ەەا تا كى سا رد 
وجناب خواجه این بیت خوانده اند . 
کان لله بوده‌ای در ما مضی تا که کان الله‌لهآمد حزا 
یحبی بن معاذ " رازی همی‌گوید : تواضع صفتی است حمیده و خصلتیاست پسند ید هولیکن 
حسن جمال و غایت کمال‌او در امرا و سلاطین ظاهرترستو کبر و خودبینی‌وصفیاست در 
غایت قباحت وعادتیاست در نهایت وقاحت‌ولیکن بشاعت‌وشناعت آن درفقراومساکین 
واضح ترست . 

شعرا لعربیه : 
تواضع اذامانلت فى‌الناس رف ٠"‏ فان رفيع الة ر ھن ڑا 
و لاتمش فوق الارض الا تواضا" فکم‌تحتپا قفوم هم منک ارنم 
معنی آنست که ای خداوند عز و جلال وای صاحب دولت و اقبال» تواضع پیشه کن و با 
رفعت درجات در میدان‌مردم متاز که رفعت‌قدر درتواضع‌است و عظمت شاءن‌در سکنت 
وحالیا که اقتدار رفتن برروی زمین‌داری جز بتواضع مرو واندیشه‌کن و تا*مل نمای‌که (چه ) 
مقدار قوم اندکه بقدر از تو رفیع تربودند و بجاه از تو شریف‌تر که حالی در زیرزمین‌گم 
گشته اند و از غایت خواری پی سپر مردم گشته . 

شعر : 

ای آمده خاک بخاکست رفتنت ور صدهزارگنج بخاک اندرآگتسی 
آنکو ز خاک باشد و آخر رود بخاک ‏ اورا کجار. دی باتش 
لیس الكريم الذی ان نال منزلسسه" اونال ما لا على اخواننسه تا ها 
الحر يزداد " للاخوان مكرمة" ان نال فضلا من السلطان اوجاها 


| نسخه, بجناب ۲ -نسخه ؛ معاد 


۳ نسخه , أتحربرد 


۱۵۳ 


یعنی کریم آنکس نیست که اگر منزلتی دریابد یامالی‌بدست او آید اون 
بر برادران خود تکبر نماید › بحقیقت آزاده وکریم آنست‌که تعظیم و کرام و تبجیل و 
۳ زیاده کند مربرادران خود را در آن وقت که‌فضیلت و حاه او کک 


زیاده شود . نظم : 
شرف اندر فروتنی E E‏ کشت رد ررد دنی با تحص 
رنگ پیدا از تکبر وناز روفروشوباب ذل وناز 


هیچ خودبین » خدایبین نبود هیچ خوددیسده مرددین نود 
اذاکرم الانسان زادتواضا وان لوءم الانسان زادترفن] 
کذاالغصن فى حمل الثمار تنالسه وان تعرمن حه ل الثمار تمن]ا 
معنی آنست که اگر کرم آدمی را طبیعی‌باشد تواضع کند واگر لثیمی او راجبلی بود ترفع 
و تکبر ورزد » چنانکه شاخ د رخت راکه پاردار و مموه‌دار باشد » سر فرواندازد تا هر کسی 
را بدودست رسی باشدو ازو برخوردارشی‌بود و هرگاه‌که ازحلیه‌حمل ثمارعاری‌بود » خود 
را بلند برکشد و هرگز سر فرو نیارد وهیچ احدی را ازو برخورداری نباشد . 

لموءلفه! : 
شکر عاقل از د ت آنکس نخورد که رویاز تک ربرو سرکه کرد 
تواضع ند هوشمند کزیسسن نهد شاخ پر مس وه سر بر ژمین 
ولهذا محبوب حضرت خالق وعزیزترین خلایق » حضرت خواجه عليه السلام که خلاصه 
Se a‏ نش است »در مقام تواضع می‌گفت  .‏ پوی وی بیقر 
بن متی " و در استکمال این صفت‌از حضرت عزت مساءلت می‌نمود که | ِِ احینی 
مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی 0 وازین جهت تاج" لعمرک ۳۳ 
اندو دام e‏ ۱ او دی رکاو دا دک 
ی وی و ال و ۱ ی دباری‌یافته اند . 
تواضع و بندگی و مسکنت و سرافکندگی‌و از مذلت وخواری و و بردباریب 

رباعی : 

ازکبر دار هیچ در سر هوسی کز کبر بجاسی نرسیدست کسی 


۲ - نسخه : لاتعصلونی ۰ ۳ ک . خلاصه 


۶۸ سوره*‎ ۴ EF ۱۵ اشاره است به آ یه ۲ سوره*‎ ٣ 


۱-ر ک حواشی 


۱۵۴ 


چون زلف بتان شکستگی عادت کنن تا صد کنی هزاردل در نفسی 

حکایت - آورده‌اند که روزی‌وقت نمازدیگر رسول‌صل ی الله‌علیه‌وسلم قصد مسجد 
کرد تانماز بگذارد » کودکان مپاجروانصار در راه‌گذر بازی می‌کردند چون رسول‌را دیدند 
در وی آویختند و هر بکومی‌گفتندکه " کن جملی " یعنی .اشتر من باش»رسول علیه‌السلام 
باایشان‌ساخته‌بودوزمام اختیاردردست ایشا ن نما ده ».اصحاب در مسجدانتظار می کشید ند » 
بلال حبشی باستقبال خدمتش‌آمد » رسول‌راعلیه السلام دید در دست‌بچگان مانده ؛قصد 
گوشمال کردرسول منع فرمود وگفت تنگ شد ن‌وقت نما زبه ! که‌تنگ شدن‌دل کودکان‌بروگرد 
حجرات طاهره هر چه یابی بیار تا خویشتن را ازین اطفال باز خرم . بلال رفت و گردنه 
حجره برآمد » هشت گردکان یافت » بخدمت رسولآوردگردکان »بد ستگرفت‌ومی گفت 
اشتر خود بدس گردگان می فروشید ؟ کودکان‌گفتند . اشتر دیگران عف می‌کند اگرتونبسز 
عف کنی بفروشیم . پیفامبرعلیه‌السلام روی‌بقبله* دعا آوردویا البی عفو گفت » جرئیل 
آمد و رسول راعلیه‌السلام خبر داد که بدین تواضع که‌ورزیدی و بدین مسکنت وتضرع که 
عفوطلبیدی » خدای‌نیمه اهل دوزخ راکه علف‌و هیمهءآ تش بودندبخشيد ودرباره"ابشان 
مرحمت‌فر مودو اگر بار دیگر عفومی‌گوتی ۰ دوزخ خالی می‌ماندو گوغیا مولانابدین اشارت 
دا ا که کت 

مصراع : 

اف من ر غ کف حول خاک ف کد : 
بعد ازآن کودکان راضی گشته‌وگردکان‌گرفته ر سول ‌راگذا شتند ».حضرت خواجه‌علیه‌السلا م 
گفت . " رحم‌الله‌اخی یوسف و شروه بثمن بخس دراهم معد ود هوبا عونی بثمانی‌جویزات 
بلال چون آن کمال تواضع وانقیاد و تسلیم مشاهده‌کرد » پای مبارک‌خواجه‌را علیه‌السلام 
بوسه داد و گفت . " اللهاعلم حیث بجعلرسالته" " بعنی . خدای‌داناترست‌که‌پیغا مبری 
و رسالت و بزرگی و سلطنت کهرا می‌باید داد و سزاوار این خلعت کیست . 
چون توبی کبروبی‌ریا باشی خاص درگاه کبریساباشی 
ای کیره رک رن پار ن کی نت ور 


١‏ به بہتر ۲ر ک حواشی 


يە ۴ وره ۶ 


اندرین ره که راه مردانست 
آ نک او اند ی گد ی ۸ ان 


بی خبر زان جہان هست یکی است 


۱۵۵ 


هو که خو درا فک مرد ان 


گفتہ اند . ماه تابان‌در حالت مقابله ازخویشتن ہینی رویبنقصاں داردو از روی 


نیستی و نادیدن خویش درحالت قران »روز بروز نور او بیش گردد و درد م دیده‌از دیدن 


د یگراں و ناد یدن خویش › حای در دیده"مردم ساخته است 


لموء لفه 


اگر حیات ابد می‌کنی طلب چون خضر 
تونیستی بگزیں و فنا شو از هستسی 
چو آفتاب کال کسی شود ظاهر 
شوش سنا یا کیان یی ا 
دگر بوقت قراں چون‌قرین عج زا سد 
ز دید خویش بپرهیز و فضل‌خلق ببس 


نگر که مردم دیده چو خویشتس ‌کم دید 


قبول کی نفس اهل دل که چان دار 
که هر که کشت فنا عمر حناودان (دارد ) 
که فضل خویشت از مردمان نہاںدارد 
پسند خویشتن او را بو دیسا دارد 
جتیں جد ما سے کا لاز یی قراں دارد 
اگر دلت طمع E E ET‏ 
درون دیده* اهل نظر مکاں دارد 


الحكمه. از بوزرحمہ»ر e‏ تا که یت 


بنی آدم از اک ارد 


۱۳۳ 


اگرخاکی‌نباشدآدمی نیست 


خاک راہ ازجهت‌پی سپر گشتش زیور ناج هر صاحبافسرگرد دو بر فرق سر هرسرور نشیند 
لموء لفه طاب ثراه 


آزادی دو عالم از بندگی طلب کس 
با داغ دل چو لاله گر ساعتی بسازی 
از روی خاکساری » سر نه بیپایمردی 
در پیش خاکساران با خاک باش یکساں 


اندر ره تواضع چون خاک پی سپرشسو 


چون بندکی گزینی مقبول شاه گردی 
خن غنچه‌در صف گل صاحب کلاه گردی 
تا خلق عالمی را پشت و پنسساهگردی 
کز فر بخت ایشان ,خاص‌اله گردی 
بر فرقبا نشینی‌چون خاک راه شبردی 


<< ( 


| ر ک حواشی 


۱۵۶ 


ارا ک لان ود را ی در اھ ای وکال فر ا ات 
و بجمال دانش پیراسته . 
لموء لفه 
بدولت جوان و بتدبیسسر» پیر چو دانش عزیز و چو مان تاگزیر 
ولیکن از غرور جوانی و نسبت قرابت سلطانی بسلسله* خودبینی بازبسته بودو خیال کبر 
و نخوت در دماغ او نشسته . 


لموء لفه 
چو سلطان آژین حال نت آگاه بود طسو یمن ت‌کوتا‌بسود 
برویش ازین رو شسه باخب ر نکردی بچشم عنا ي ت نظر 
رون ست دس وردانای شاه تھی با فت در پیش شه حایگاه 


و جوان ازین حال آ شفته بود و درین حيرت سرگشته که باچندن کمالات ظاهره و انتساب 
باچنین حضرت قاهره , سبب عد م التفات پاد شاه بحال این دولتخواه‌چیست لاجرم پیش 
هر همد می ازین حال حکایتی می‌کرد و بنزد هر محرمی شکایتی می نمود » چون هیچ‌همد می 
بتدبیر کار او نپرداختو هیچ محرمی چاره آن بیچاره‌نساخت » روی‌نیاز بدرگاهایاز آ ورد 
و گفت ای محرم اسرار شاهی و منظور نظر پادشاهی . 
توئی باری رس فریاد هر کس بفریسادمن فريادخوان‌رس 
بانعام خودم دلخوش کن‌ای‌یار که‌انعام تو بر من هست بسیار 
و چنانکه باغ‌بیان بی برگی ببادنوروزی‌کند و چراغ » پیش‌صبح شرح جگرسوزی‌دهد از سر 
عجز و خواری و از روی مسکنت و زاری که دل‌سنگ‌از آن نرم شود و مزاج کافور بامجاورت 
( جوز ) ! گرم گرد د » گفت ای اياز چارهء این بیچاره ساز و بحال این شکسته پرداز که 
بی پرتو آفتاب تابان مرحمت و عاطفت سلطان روز روشنم لباس‌شب پوشید و کار بجان و 
جان‌بلب ر سید . 

لموء لذه 
بفضل و هنر از کسی کم نیم فروتر زش.سهزادکان هم نسم 


۱ - نسخه . جو 


۱۵۷ 


باوجود فد فضل بی‌کران وقرابت‌حضرت سلطان ن »سبب جر ما و یاخودواسطه: 
عدم رعایت کیست ؟ ( اياز لعل دررپوش گوهرپاش را باز ز کردو ) ' دهان‌را بنبسم شیرین 
بکشاد و گفت . . ای بہار و باغ من و ای چشم و چراغ من . ۰ تو نور دیده* سلطانی و جهانرا 
جان و جان راجهانی » > هنر صد فست » وجود تو گوهر » بلکه‌هنر دلبریستو ذات تو مشاطهء 
آن دلبر. 

بزیورها بیارایند خوبان جهان خود را تو دلبر آنچنان خوبی که‌زیور ها بیارائگی ۱ 
این همه هست ولی درد هستیرا دوا کم است و رنج خودپرستی راشفا در داروخانه‌عدم 
است » با این‌همه اگرپندبنیوشی و در قبول‌مقال بجان کوشی » امید آنست‌کهمقصودحاصل 
شود و دست آرزو بر گردن مراد حمایل گردد . جوان امیر زاده گفت‌هر کاری که _ 
بپرچه اشارت نمائیگو شوار سمعنا " درگوش کنم و طیلسا طیلسان اطعتا بر دوش افکنم »از 

در راه این مطلوب هر جزوی از اجزای‌من سمندیست‌و در نی ی 
من کمندی » تا باشد که‌گلی از باغ این آرزو چیدن با بوئی از گلستان این مراد شنیدن ؟ 
دست دهد . آبازگفت . چون‌فردابظفر و فیروزی‌پادشاه‌سوارشود و خواص‌حضرت‌چون‌اقبال 
و دولت دررکاب و عنانش‌دوان و روان گردندو من بر وفق معپودخویش‌تکاورپیش راندن 
آغاز کنم . ۱ مراقب‌من ياش چون تازیانه ازدست من‌بیفتد خود را از سمندخویش چون 
برگ گل از شاخ درخت بیندازوتازیان‌ممن‌باز ده . چون‌صباح آفتاب سر از گریبان‌فلک 
برگرد و بجای سرشک دامن سپپر پرزر ساخت » اعیان دولت و ارکان خد مت روی بدرگاه 
فلک اشتباه پادشاه نپادند و بعد از سوار شدن‌پادشاه هرکسی بقدر راه و جاه در رکاب و 
عنآن شاه چون ار د وان د وان و چون نوشین‌روان‌روان‌گشتند. ؛جوان‌با سلطان‌هم عنان می رفست 
و مراقب ایاز می‌بود » ناگاه درحالت راندن سمند تازیانه افکند » جوان‌فی‌الحال از اسب 
چست بجست‌وتازیانه‌بد ست ایاز داد » سلطان‌چون آن حال مشاهد ه‌کردوتواضع وفروتنی 
و خد متکاری او معاینه‌دید » دریای‌مرحمتش درجوش آمد » تاج‌مکلل برسرش نها دود يباج 
مرصع بر دوشش افکند و برسمند بادپای خودش بنشاند و جمیم ارکان دولت و اعیان 


| - تصحی‌قیاسی . عبارت‌نسخه‌چنیناست‌انارلعل‌بوش‌کومرباش‌راما بر ک. ص و۲۴ 
۲ - شعراز سعديست‌پااختلافي ر ک حواشی ۳ - سمعا 


۱۵۸ 


خد مت را فرمود که در خد متکاری و فرمان‌برداری او اهمال جابز ندارید و امتثال‌مثال او 


را برذ مه همه لازم شمار ید . 


لموء لفه 

تو پیرو شو و رحمت شاه بسن بجان سریحبیک سمالله‌بیسن 
بکن اتباع حبیم ان بخان کی تیه کف و شا متام 
چو شه زاده از مسکنت یافست قدر دگرره ز نخضسسوت نمی‌جست‌صدر 
و می‌گفت . 


وجدت الرفق ابلسغ فى السمو ولم اركالتوواضع في العلو 

حکایت - آورده‌اتد که سلطان‌سعید سنجر زح الله علیه انام ابوالفضل‌کرمانی 
را » طاب تراه »عظیم حرمت داشتی و در تعظیم و تبجیل او هیچ دقبقه‌ای فرو نگذاشتی . 
وقتی او را برسالت بجائی فرستاده بود چون‌بازآمد بنفس خود او را استقبال کرد »امام 
ابوالفضل درپپلوی اواسب می‌راند . جما عت‌حاضران دیدندکه سلطان‌بااومبالغتی می‌ کرد 
و امام بعنع مشفول‌بی‌شد » چون بوثاق آمد جماعت شاگردان سوءال‌کردند که سلطان چه 
توسن| شارت بودکه‌با تودرمیدان‌مبا لغت‌می‌دوانید وآن‌چه‌منسم بود که درآن کوشش‌بتقدیم 
می‌رسید ؟ امام گفت . سلطان می‌فرمود که بگذارتا فروآیم و غاشیه* ترا بر دوش گیرم تا 
مرد مان اعتقاد من در حق‌توبدانند » من می‌گفتم تواولو الامری ومالک الرقابی شکوه ملک 
ترا نقصان باشد » چون کمال تواضع سلطان سنجر بدین غایت بود » لاجرم هر روزریاض 
دولت او نازه‌تر و اقبال او بی‌اندازه‌تربود » این خودحکایتیست شنیده و قصه‌ایست‌نوشته 
و بزرگان گفته اند . شنیده کی بودن مانند دیده 

تو خود ای قره‌العین‌سلاطین‌ونوردیده* جبان بین تواضع و الطاف امرکبیر را 
طاب ثراه بنسبت بااین‌فقیر حقیر بارها مشاهده‌کرده ایو یکی ازآن جمله آن‌بود که چون 
این مخلص را ازبرای تاءلیف‌قلوبامراوسلا طین د شت‌روانه‌می ساخت‌خود باملکه‌الخیرات 
از امانیه تاکنار جیحون از برای‌تشییع ۱ می‌آمد و در وقت آمدن این‌فقیر را عذر خواهمی 
می نمود و از الطاف‌شهریاری شرمساری‌اظهار می‌کرد و در آن حالت حضرت امیر درجواب 


^ 


۱ - تشع 


۱۵۹ 


این فقبر می‌فرمود. از شما شنیدهام که چون رسول عليه السلام معا ذین‌جبل را بطرفیمن 
روانه می ساخت » تا تین دررکاب معاذپیاده می رفت و چون‌اثر خجالت 
از چهره* معاذ ظاهرمی شد > می‌گفت . این اعزاز و اکرام و تبجیل و احترام ازبرای اعلای 
کلمه الله است »از آنکه چون همه دانند که عزیز حضرت منی » انقیاد تو بر ذمه همه لادم 
دانند و امتثال مثال‌تو واجب شمارند وبدین واسطه حرمت‌شرع موفرو فرمان تو در احکام 
احکام اسلا م موقر باشد › حضرت ر سالت در رکاب خادم خود پیاده می رفت اگر مرا نیز 
رخصت می دهی تا کنارجیحون دررکاب نو پیاده روم » بنده دعا کردم وحکایت سلطان و 
مام ابوالفضل‌کرمانی بسمع عالی‌رساتیدم و چون بکنارجیحونآمدندواین مخلص‌در گشتی 
۱ ملکه الخیرات‌و جمیع ارکان دولت و اعیان مملکت تا گذشتن این 
مخلص بطرف خوارزم ازجیحون و سوار گشتن و روانه شدن » هم در کنارآب نشسته بودند 
و چون این مخلص‌از د شت بازگشت بعضی‌خواص رانا دوروزهراه مستقبل‌فرستا ده‌بود و خود 
تا کنار جیحون آمده و بخانه برده وجشنسي آراسته ِِ زر آورده و بدست خود بر سر 
این مخلص و اتباع اوایثار کرده » لاجرم برکت‌آن مسکنت و تواضع‌آثار دولت و نیک‌نامی 
و سلطنت او تا امت باقی خواهد بود. 
لموء لفه + 


نشست , حضرت آمپسرو 


خوشا حال فرخنددهہ شهریار 
خوشا آنکه از عالم رنگ و بو 
ندارد بقس ال و نعمست ولیک 
تو ای نور چشسسم شه‌نامسدار 
گر از هجر خورشید شد سینسه آداغ 
ز هجر گل ار کشت گلشسن خراب 
درختی که می‌بالد انس در چمسن 
چوازجای خود رک بی باغبان 
کند شاخ بیس رجای اصلش مقر 


که نام نک سس و ماندازو یادگار 
چه ماندست‌در چسسرخ فیروزه‌فنام ۱ 
چو بگذشت نام نک وماند ازو 
اتد ھی ساود ان نام تی ی 


بمان تا قيا واک ار 
: تو باقیبمان ی ای فروزان چ راغ 
توان بوی ( ا ای ) یاف ن ارک لات 


وک تن تن کی رز مس سرور ژمن 
ال ا تیه هه از ادان 


زشاخش پذیسسرد چمن زيب و فر 


۱ -نسخه : کام 


۱۶۰ 


وای 7 را واد سان این از ا یت دیسا اد 


مر مه 


در فضایل حلمو عفو و اشفاق وحسن‌مکارم اخلاق . قال‌الله‌تعالی : ان آبراهیم 
لحلیم اواه منیب "۱ و قال سبحانه: "فمن‌عفی و اص‌فاحره على الله " " و قال عزمن 
قایل , " وانک لعلی خلق عظیم "۲ و قال علیه‌السلام : " من کظم غیظا و هو يقدر على 
انغاذه ملاءالله‌قلبه امناو ایمانا " وقال‌علیه‌السلام " حسن‌الخلق پذیبالذنوب کم یذیب 
الماء الملح " 

بدانکه اگرچه صفات مذکوره در فهرست‌بابازامهات مقاصداین‌کتاب است‌وهریکی 
بابی علیحده اقتضا می‌کرد > اما ازجپت تقارب‌این صفات و جامعیت حسن مکارم اخلاق 
همه را در یک باب آورده ایم تا از شریطهء اختصار بیرون نيائیم : 

۱ مقصدی که بباب ) " اولی تعلق دارد و اکثر آن را درنص کتاب کریم و خطاب 
حکیم حضرت پروردگارعليم » آورده‌است » آنست که‌حضرت ملک‌ازلی و مالک‌ملک لم بزلی 
جبرتیل امین را بادوفرشته* دیگراز مقربین برای‌اهلاک قوم لوط تعیین کرد هود ۰ بواسطه" 
معصیت مشپوری‌که‌همه‌بدان مشتفل‌بودند و این فرشتگان را فرمان چنان شده بود که پیشتر 
بحضرت خلیل رحمان ابراهیم علیهالسلام آیند تاکمال" کرم و مروت و غایت حلم ومرحمت 
وجمال عاطفت و اشفاقوحسن مکارم اخلاق ابراهیم علیہ السلام بر فرشتگان که نافیاں 
استحفاق " خلافت آدم و آدمیان‌اند . ظاهروپیدا و روشن‌و هویدا گردد . پس برمقتضای 
فرمان بصورتآدمیان پیش ابراهیمآمدند و سلام کردندجواب سلام ایشان‌داد و ایشان 
اعت وو اا لہاان اور وی شا مخت اه 
او دراز نکردند خوفی در دل ابراهیم پدید آمد که مگر اندیشه‌کیدی کرده اند که احتمال 
از طعام نمی‌نمایند گفت .چرا طعام نمی‌خورید ؟ جبرئیل‌گفت . ماطعام کسی‌نمی‌خوریم تا 


۱ -آیه* ۷۷ سوره؟ ۱۱ ۲ -آیه* ۳۸ سوره* ۴۲ 
۳ -آبهء ۴ سوره* ۶۸ ۴ - قصه که باب 
با ء۶ - نسخه : استخفای 


ادای ثمن آن نکنیم » بهای‌این طعا م بازگوی . ابراهیم گفت .با آنست‌که درابندابسمالله 
الرحمن‌الر حیم گوئید و و در آخر الحمدلله رب العالمین » فرشتگان‌در یکدیگرنظرکردند 
و گفتند حضرت ملک خلیل از آن جہت ابراهیم را خلیل خواند ود وست‌داشته‌که بهای 
نعمت دنیاحز ذکر مولی‌طلب نمی‌کند . گفتند ای‌ابراهیم‌حای مخافت‌نیست وترا از آمدن 
ما هیچ آفت نیست .ما رسولان حضرتیم از برای اهلاک‌قوم لوط متعین شده و لیکن پیشتر 
پیش تو آمدیم تا بشارت دهیم بفرزندی که نام او اسحاق است وهم بشارت‌دهیم بفرزند 
فرزند که یعقوب است و ابراهیم درآ ن‌حال‌صدوبیست ساله‌بودو عیالاوساره‌نودونه‌ساله 
بود در پس پرده ایستاده » چون بشارت شنید از روی‌عادت تعجب‌کرد و بخند بدوگفت . 
ولادت‌ازچون مس عحسوزعقيم که او را شوهریبری با شدبفایت عجباست . فرشتگانگفتند 
از قدرت الهی غریب نیست و از حکمت او عجیب نی » و چو ایشانرا عزیمت رفتن مصمم 
شد دعا کردند و گفتند . رحمت خدای و برکات‌او ازین خاندان و اهل بیت کم نگردد و 
گفته اند رحمت‌نبوت است وبرکتاسباط است‌ازبنی اسرائیل »از آنکه انبیاءازیشان | 
و همه از فرزندان و و تا قیامت ملت‌او قایم است و دین‌آو دایم . و چون خوف 
خشیت از ابراهیم کم شد ( با ) جبرئیل مجادله کرد و مباحثه نمود در شاءن هلاکت قوم 
لوط و گفت e‏ دروچهارهزار بار هزار آدمی است اگردر میان ایشان پنجاه 
مرد مسلمان باشد ایشان را هلاک می‌کنید ؟ گفتند . نی » گفت . اکرچهل باشد ؟ گفتند . 
نی‌وهمچنین می‌گفت‌تا بدانجا رسانیدکه ! اگر در میان‌ایشان یک سلم مصلح باشد عقوبت 
وملاکت برایشان روا می‌دارید ؟ گفتند . نی » گفت . نه لوط در میان ایشان‌است ؟ گفت . 
با بحال ایشان‌داناتریم هرکه سلمان ست‌ومصلح‌نجات خواهیم داد و باقی را ابتلابلاکت 
خواهد بود این مجادله‌از غایت حلم و کمال و عفو ونهایت‌اشفاق و حسن مکارم اخلاق 
ابراهیم بود که هلاکت‌بندگان نمی‌خواست . پس در آخر این قصه‌خد آوند تعالی‌او راوصف 
می‌کند که. "ان ابراهیم لحلیم اواه‌منیب" یعنی بدر ستی‌که ابراهیم بغایت حلیم است 
بعنی عجول نیست درانتقام ازبدکرداران وبسیار ناله و آه‌کنندهاست ازترس گناه و رجوع 
کننده است بحضرت البی از جمیع ای تال ند وامرست کما هی : 

بعضی علما درین مقام گفته اند که تقدیم حلم بر سا پر اخلاق‌حمیده از آن‌جهت 
سس سس سس 
۱ -بدانجا که رساید . 


۱۶۲ 


کرد هانسدکه عمده*جمیع ' محامد خصال واسوه همه‌محا سن‌افعال‌اوست‌ومینای‌مکارم اخلاق 
واصل کل مرحمت و اشفاق است " و ارباب اشارت‌فرمودهاندکه‌کرم وحلم و شفقت و حسن 
اخلاق و عاطفت ابراهیم علیه‌السلام سبب دعای ملاکه گشت‌که بدان‌دعا تا انقراض‌عالم 
و انقطام نسل بنی‌آدم دولت‌ونبوت از خاندان‌او نشد . وسرورانبیا و صفوه*ا صفیا* محمد 
مصطفی علیه‌الصلوه‌و السلام که یکی‌از فرزنداناوست »بدین واسطه ما*مورشد باتباع ملت 
او و در همه فرزندانابراهیم از مکارم اخلاقش حظی جسیم هست‌اما جامع همه خلق گریم › 
حضرت خواجه است » علیه التحیه و التسلیم که.." وانک لعلی‌خلق عظیم ملک قدیم و 

پاد شاه کریم در مثال اعظم و فرمان مطاع اعنی در فرفان عظیم و قرآن کریم بنده*مطیع 
و رسول مختار خویش‌را چنین می‌فرماید که . " ما انت‌بنعمه ربک‌بمجنونوانلکلاجوا غير 
معنون و انک لعلی خلق عظیم "" یعنی . (ای) امین درگاهو گزین بارگامو مهین بندگان 
و بہین آفریدگان » بدانچه طایفه کافرانو جماعت‌مشرکان که راندگان حضرت و نومیدان 
رحمت مااند ترابجنون نسبت می‌کنند دلتنگ مباش و بدان سبب که ما انعام می فرمائیم 
باتو با ایمان و نبوت تومجنون نباشی و ترا بدان سیب نزدیک‌ها رحمت و عاطفت‌و ثواب 
اس سای سا ات سای مر ات ای یاه 
جمیل کرامت کردیم تا بکمال‌چنان خلق از بهتان مبپوت‌نمانی وبرایذای ایشان‌متاءذی 

نشوی . و از ام‌المو"منین عایشه رضی الله پرسیدند که خلق سرور دو دیدهآ دم سید بشر 
ECE ESE EOL‏ هش فان 
گفت . خلق اوخلق قران‌بود و عادت او عادت‌کتاب کریم » هرکس راکه‌قرآن‌خشم گرفتی 

سایهء رضای سید بر اونادی' و هر کس را که‌فرآن ازوی راضی بودی‌خشم سید پبرامن 

او نگشتی ٩‏ . آری ارباب کمال ( در ) وصف کمال لطف و خلق او گفته‌اند . 


سعر 
بیمار کرد غیرت لطفش نسیسم را خوش بوی کرد نفحهء خلقش شمارا 
فرسنگهای دور بدیده‌نمی‌شوید (کذا ) عفوش گناه را و سخایش س.و؟ال را 
| س عمید ۲ب انش 
اه ۲و ۳و ۴ سوره* ۶۸ ۴ - بیفتادی 


۵ - بکشستی 


۱۶ 


ادنی شمه ای ( از فضایل) او در مکارماخلاق و حلم و مرحمت و اشفا قآنست‌که‌دردیباچه» 
کتاب‌بر آن اشارت کردیم که‌چون تومی نادان الم بر دندان‌مبارک او زسا تید ند ) خون از 
دهان او ) چون چشمه* حیات روانه بوده می‌گفت . " اللهم اهد قومی‌فانهم لایعلمون ". 
بعنی . بارخدایا قوم مراتو هدایت روزی کن و اسلام کرامت فرمای »که ایشان‌بحقیقت مرا 
فرموده اند ۰ 


وآنکه زهرت دهد بدو ده قند وآنکه از تو برد درو پیون د 
تا شوی در جہان وصل و فراق دفتی از مکارم الاق أ 
حکایت - آورده‌اند که یکی از سایلان بخدمت امیرالموءمنین علی‌کرم الله وجهه 
ورضی عنه» آمد و گفت : یا امیرالمو*منینازخلق مصطفی صلی‌الله‌علبه و سلم مراحکایتی 
گوی و از مکارم اخلاق اورمزی بیان‌فرمای . امیرالمو*منین فرمود که تو جملگی نعمت دنیا 
برشمار و در حبز حصرآر وتعداد کن »تامن نیز از بعضی مکارم اخلاق نبوی بیان کشم . 
گفت : احصای‌نعیم دنیاوحصرآن در معیاروهم نمی گنجد و کتاب‌کریم (درتقریر عجزاز ادراک 
این نعیم 1 بگوش حاضران‌می‌رساندکه: " وان‌تعدوانعمة‌الله‌لاتحصوها "۳ امیرالمو*‌منین 
فرمود که‌خداوند سبحانه و تعالی جملگی نعمت دنیارا قلیل‌می خواند که . "قل متاع الدنبا 
قلیل "۴ و خلق محمد را علیه السلام عظیم می‌خواند که . " وانک لعلی خلقعظیم "۵ 
و تو از توصیف قلیل عاجزی» من عظیم را چگونه‌وصف کنم ؟ و حضرت امیرالمو*منین ده 
صفت حمیده را ازجمیع مکارم اخلاق برگزیده‌ا ند و بسلک‌نظم درکشید موآن‌ابیات اینست . 
نظم : 
ان المکارم اخلاق مطیسره فالعقل اولپساوالدین انیپا 
والعلم خالتها و الحا مرابعها ‏ والجود خاسپاوالعرف سادسبا 
والبر سابع هما والصبر ثانها والشکر تاسسپا و اللین عاشسر ها" 
سس سس سس 
۲ -. تقریرجز از ادراک ای نعیم 
۴ -آیه* ۷۹ سوره" ۴ 


۱ -ر ک حواشی 
۳-آیهء ۳۷ سوره؟ ۱۴ 


۵ -آیه* ۴ سورهء ۶۸ ۶ر ک حواشی 


۱۶۴ 


لموء لفه 
خوی خوش ملک ساز و باش ملک تا زرف ت رسی باوج فک 
راست گوی و مگرد گرد دروغ که ندارد دروغ هج فسسسروغ 
صبرکن در غمسی کهروی نمود شکر کن تا | شود خشنسود 
جرم جرم بلطف درگ ذران عذر چون خواسست بگذر از سرآن 
علم و عقل‌ارکنی‌طسراز وجسود داغما " طالعست‌بود مس ود 
پاکرو باش و از بدیپتادور تا که مرحسوم باشی‌و مففور 
هست حلم ای یگانهء "فاق اصل جما دارم اخلاق 


در حدیث صحیح آمده‌است که بہادری و مردانگیآن نیست‌که در حالت‌مصارعه 
و محاربه کسی برخصم غلبه کند » بل آنست‌که در اوان غضب حلم ورزد و بر نفس خویش 
فالبآید و ( بحلیه* ) !عفو آراسته ( باشد ) . ودر حدیث دیگرآمده است‌که . " من کظم 
فیظاو هو یقدر على انفاذه" ملاء الله قلبه‌امنا و ایمانا ". یعنی . هر که خشم خودفرو 
خورد وحلم را حلیهخود آسازد با وجود آنکه‌برانفاذ قهر قهرمان‌وقا درباشد »حق‌سبحانه 
تال دل ان ند هرا رانن و اجان سل گرد اند 
حکایت- وهب بن منبه‌رضی‌الله‌عنه » روایت کند که پیفا مبری‌ازانبیا؟بنیاسرائیل 
علیهم السلام روزی باقوم خویش گفت . هرکه از من در پذبرد که اوخشم نگیرد من از او 
فان شوم کهآ کین دز علیی ورجا ت پیز لای رس کیا فیدر یک نمشد کرد کی 
از میان قوم برخاست و گفت . یا نبی‌الله من‌توانم کردن پیغامبر بقول او التفات نکرد و 
یت ی فان کا ن ایو ھان یکی کک را ر روه 
توجوانی و جوانراتحمل این کار نباشد باش‌تاپیران جواب گویند و باز اعاده" کلام کرد 
همان‌جوان‌جواب‌داد . پیفاًمبرگفت . ای‌جوان از من‌قبول‌گردی‌گهروز روزه‌داری‌وشب نماز 
بگزاری و اندر بنی اسراثیل حهم‌کنی و خشم نگیری؟گفت . يا رسول الله بلی . گفت . ترا 
ولی عهد خویش کردم وبعد از وفات خویش‌ترا حاکم‌بنی اسرائیل‌ساختم . روزکاری‌برین 
برآ مد آن پیفا مبر نقل کردوجوان‌ولی عهد اوشدوگویند ذوالکفلآن‌جوان‌بودویسسروز روزه 
| - بجمله ۲ - نفا د 
۳ - حیله ۴- یا بجای کسره 


۱۶۵ 


داشتی و شب عبادت‌کردی و هرروز تأنمازپیشین‌در میأن‌بنیا سرا ئیل بحکم اشتغال‌نمودی 
و هر چند ایذآکرد ندی‌حلم فرونگذاشتی » ابلیس‌را علیه‌اللعنه بر کار اوغیرت آمد .حنود 
خود را بانواع تلبیس می‌فرستادو او را می‌رنجا نیدند و کوه‌وقاروجلم لومتزلزل‌نمی‌ش د 
در آخر خود رفت‌بصورت پبری‌ضعیف‌عصا درد ست گرفته‌وگریان و نالان‌درمقابلهء ذوالکفل 
بنشست ۰ چون از مسند حکم‌برخاست‌و متوجه‌خانه شد سرراه أو گرفت و گفت‌فلان قوم برمن 
ظلم کرده اند داد من از ایشان بستان و سخن چندان درازکشید که ذوالکفل به تنگ آمد 
تاغایتی که وقت قیلوله‌گذشت و با وضونیز احتیاج داشتو زحمت مي‌کشیدباو جودآن حلم 
ورزیدن » گفت . چراوفت‌حکم حاضرنشدی ؟ گفت . مردی پیرم وضعیف‌در میان قوم ازدحام 
است و درآمدن‌متعذر » بنشست‌و نامه‌بدان نوشت‌تاحاضرآیند » روزدیگر همین معا مله‌کرد , 
چند روز برهمین نهج‌مزاحمت کردی وذوالکفل حلم ورزیدی »بعد از چندروز اوراچندان 
بازداشت که وقت‌نماز بتنگ‌درآ مد » ذوالکفل‌خواست‌که‌برود دست در دامن او زد و بکشید 
وروی او بخراشید » ذوالکفل بدانست‌وگفت . مروز نه روزست که این‌پبربدین وقت‌میآید 
مگر ابلیس است می‌آید تامراخشمآلوده کند گفت . بروای‌منعون که ترا یارای خشم آلوده 
ساختن من نخواهد بود که خداوند تعالی‌فرموده است . ترا بر بندگان مخلص دست رس 
اش 

حکایت - حاتم اصم رحمه‌الله روزی با اصحاب‌می‌رفت » در راه ظالمی پیش آمد 
حاتم را گفت . "والله انت‌مرآء " و تپانچه‌ای! بروی‌حاتم زد »اصحاب بر آ شفتند »حاتم 
ایشان راساکن گردانید و گفت . بگذاریدتا برود . اصخاب‌گفتند . یا شیخ ما از بهر تسو 
دل تنگ شد یم تو خود را در آن ال که او بز نو تیانج نو چگونه‌یافتی ؟ گفت . دل 
جار چیو کر کر یکی آنکه جنایت " از اوصادر شد نه از من » دیگر آنکه المی 
که بمن رسید الم دنیاوی‌بود نه دینی » دیگرآنکه زیاده برین‌ممکن سودباندک‌بازرستم » 
چپارم آنکه نفس از من مطالبه*مکافات کرد من بر نفس غالب شدم و حلم‌ورزیدم و صبر 
نمودم تأامستوجب تواب شدم . 

حکایت - یکی ابوهریره را رضی‌الله‌عنه خواری کرد و دزد گفت . ابوهریره‌گفت 
بار خدایا . اگراین مرد راست‌می‌گویدبر من‌رحمت کن و اگر دروغ می‌گویدبر وی‌رحمت‌کن . 


۱ - طبانجه ۲ - نسخه ؛ خیانت »آنچه‌درمتنآورد مناسب ترمی نمود . 


۱۶۶ 


که رسول علیه السلام مراچنین فرمود که هرکس برشماظلمی کندشمابپراو از خدای آمرزش 
بخواهید . 

حکایت - آورده‌اند مردی بود دربنی‌اسرائیل عوف نام , قصهء کمال‌حلم حسین 
رضی الله عنه بسمع او رسیداز برای‌امتحا نآمد »امیرالمو*منین‌را بردر سرای نشسته یافت . 
سلام کرد و گفت ای حسین مراهزاردیناروام است آمده ام تابدهی »حسین رضی الله عنه 
اشارت بغلام کرد » هزار درم آورد و بدو داد .بینداخت‌و گفت .هزار درم دیگر خواهم » 
فرمود هزار درم دیگر آورد بدوداد » عوف‌آن هزار دینار بینداخت‌وگفت .کنیزکی صاحب 
جمال داری » آن کنیزک را بمن ده ». حضرت‌امیرالمو*منین غلام راگفت کنیزکرا بیاور وبدو 
سپار .آنگاه گفت‌ای‌عوف می دانم کهآ مده ای تا حلم مرا آزماثی » هر عطا که خواهی‌بدهم 
EEE,‏ کی که باه تدای e ely‏ 

لموء لفهء 

کوه وقار ما متزلسسزل نمی‌ شود . " لودکت‌السماولو , تالجبال "۱ 
ررد ای ر تدم ریا کک وک ای خی مین عم مان 
سجیت ماست وعفو پیرایه* طویت ما . 


حکایت - آورده‌اند که‌جمعی از سا دات بنی‌ها شم بمیهمانی میرالمو*منیسن حسن 
ری العا موه ودند قطیعی را در اها غوان ادن کاسه ای ار قش ەراقا در 
بر سر آمیرالمو*منین حسن ریخت‌وبشره مبارک اواز تبش آن آزرده شد »غلام چون‌آن‌حال 
بدید از نرس‌بیپوش گشت ۰ چون‌بحال خود باز آمدگفت .یاامیرالموءمنین‌خدای جل‌دکره 
میفرماید . "وال ظمین|الفیظ" ( حسن ) ۲ فرمود ۰ " کظمت غیظی " ۰ (گفت ) بازمی فرماید 
که. " والعافین عن الناس" آگفت . از تو عفو فرمودم و از مال خودت ترا آزاد کردم 
( باز گفت می‌فرماید ) " والله یحب‌المحسنین " ۲ گفت . چهار صد درمت نیز بخشیدم تا 
اسباب معیشت خود بدان مپیا سازی . 
قطعه : 


رحمت صفت دای اق ت وانرا که‌خسدای رک ی 


۱-آیه* ۵ سوره*۵۶ ر ک حواشی تسه یرت قاهرا آنوه: یر من 
۲ -آیه* ۱۲۸ سوره* ۳ آورده صحیح‌نباشد . ر ک حواشی 


۱۶۲۷ 


گرجرم و خطای‌ما تیا عیشت پس ۶ تو برکجا نشی: 
ازتوخجالتی مرا همست دین گناه‌من پیش کمال‌لطسف تو ذکر گناه کرد هام 
ی ا راتس مره کي ار اوی مها متا ناهن افر 
عفوازصفات پاک او نبودی هیچ‌مو*من‌پیرامن بی‌باکی نگشتی » مطیع رابزلت مبتلامی‌گرداند 
نا حجاب عجب و پندار از پیش نظر اعتبار اوبرداردوذیلعفو و مخفرت برگنا هش‌می پوشد 
تا کمال کرم ذات بی مثالش ظاهر شود . 

راتا فلز و ا الي رشان و سیگ سای 
غا ى تي اف ا قرنتسه یو وین کن د اع 
معنی آنست که . هرگاه که مرا قساوت قلب پیش می‌آید و راه مطالب بسته شود امیدواری 


خویش را بسوی بام قصر مغفرت تو نردبان سازم و گویم . 
ز جودتست امل را هشیر از دلگرمی بعفو تست گنه راهزار | ۳ ار 
عظیم تر بینم » لاجرم گویم . 
لموء لفه 
1 1 ۱ ک مت ک el‏ 
آن کریمی تو که از غایت لطف و کرمت پیش تو ذکر گنه نیز خیانت ؛ 
" لوظفرت عليه لافعلن کذا و کذا" و چون ظفر یافت قصد هلاک او کرد › وزیری گفت . 
" لقداتاکالله‌تعالی ما احببت‌من‌الظفر فافعل مااحب الله‌من العفو "یعنی عنایت الپسی 
باتو رسانید آنچه از ظفر دوست می دا شتی تو از عفو همان کن که خدای کاوست دار ۵:: 
لموء لفه 
خدا برای رضای تو داد فتح و ظفر تو هم رضای خدا جوی و مرحمت فرمای 
: ۹ ۱ نک يغه تالتات در گذارتا 
بزرگی بفرزند خود نامه نوشت که  .‏ " اطلب عفوالله‌عنک یغفرک عن‌الناس در دار 
سس یس خی ا ع 
۱-مطابی ۲ -تعاطنی دینی 
۳- اعلما ۴-ر ک حواشی 


۱۶۸ 


ام 
العفو فالزمه ان العفو مكرمة ٠‏ وان بالعفوعفوالله موصسول 
لموء لفه 

گر زحق مغفرت همی طلیسی برگنه کار خویشتسن بخشای 
عفو کنن زانکه هر که عفو کند روز محشر ره دزخشم خسدای 

حکایت - نقلست کہا براهیم بن‌مهدی با ماءمون خروج کرد ومدتی‌با اومخالفت 
ورزید » چون مغلوب شد او را بگرفتندوبنزدیک خلیفه آوردند »ما*مون روی بارکان دولت 
و وزرای مملکت آورد که جزای جریمه* او چه باشد ؟ هرکسی نوعی عقوبتی تقریر می‌کردند » 
چون تما مت ارکان دولت بر هلاکت اتفساق نمودند » ابراهیم گفت .یاامیرالمو*منی نآنچه 
مخادیم عظام و امراء کرام تقریر فرمودند چامه ایست برقد جریمه* این بنده‌بریده اند » 
اما بر صحیفه* ضمیر منبر خداوند پوشیده نباشد که‌بسیاری‌از خادمان‌در اممم سابقه‌و قرون 
ماضیه باخداوندان خویش این نوع کرده باشند و جزای جرایم یافته » اگر امیرالمو*منین 
سخن وزراء عتبهء علیه‌در حق این‌بنده استماع نماید درین‌معنی حضرت خداوند راشریک 
کم نباشد و اگر لباس عفو و مرحمت دربر این بنده اندازد درین معنی‌حضرت‌آمیرالمو*منین 
را شریکی و نظیری نخواهدبود »ما۶ مون‌را پسندیده آمد » کرت دیگر تقریر فرمود و آنگاه 
خلعت خاص درو پوشانید و رقم عفوبرجریمه* زلت‌اوکشید و گفت . لوعلماهل‌الجراتم 
لذتی فی العفو ماارتکبوها " اگر گناه‌کاران لذت من در عفو دانستندی آهرگز برجنایات‌و 
جرایم اقدام ننمودندی تامن از عفو بی بهره و بی نصیب بودمی . 

نظم 

چپار خصلت خوبست خوبتر زلسوک که زین‌چهار فزونست شادی و غم کم 
بگاه جاه تواضع بوقت قدرت عفو بروز کینه نصیحست بوقت‌خشم کرم 
بزرگی گفت . "العفوعندالاقتدارمن سمات علو الاقدار " عفوبرزیردستان‌درحالت قدرت 
برسیاست ازآثار با نتب 


۱ -نربن کرد ند 


۷ ندایندی 


۱۶۹ 


قطعه 
اکر اد زدوستی‌گنسی بکنامسی‌نشایسسدآزردن 
ورز راق ا و ا بایدت‌خشسسم را فروخسسوردن 
رانکە ردپ ك غاقلان بترت عفو ناکردن‌ازگنهەکردن 


وا اا س فر جت تح ابا ك با ار انان اا 
ید عون له‌الوالد نم یعافیهم ۱ و برزقهم ' یعنی‌هیچ احدی صابرتر از خداوند تعالی‌نیست 
برایذائی که بشنود » چه‌حضرت‌الهی‌رافرزندائمات‌می‌کنند و خداوندتعالی‌عافیت و رزق 
ازایشان باز نمی دارد . 
خاقانی 

اوا لکا فقوا ا جز بر سجسود خم نکردی 
بو فين که برام کردم دراک gg‏ دی ن به نکردی 
آن چب ت که از بدی‌نکردم وآن چب تکه از کرم نکردی 
گفتی که دهم سزای جرمت چون وقت‌رسد هم ‌نکردی 


۰ 


اسب م 


در فضایل علو همت و رذایل دون همتی 

قال الله‌تعالی , " مازاغ‌البصروماطفی "" و قال علیه‌السلام . "ان الله تعالی 
يحب معالی الهمم و یبغض سفسافها " بدانکه همت عالیه‌سبب نیل‌مقامات متعالیه‌است » 
از آن که طایر قدسی روح انسانی که متوجه آشیان قرب حضرت سبحانی است » بسوی آن 
حضرت جز بجناح همت‌بروازنکند , چنانکه‌در مثل سایرآمده است . " الطیریطیر بجناحیه 
والمر* يطير بهمته لاجرم چنانکه هر طایری‌باندازه* قوت پرو بال خویش طیران تواند 
کرد و بحسب انخفاض و رفعت طیران! یشان بعضی در میان‌جدران و بعضی‌براغصان اشجار 
و بعضصی برقلل جبال شواهق تواند بود » همچنین هرسا یری بقدرعلوی آ همت خویش سیر 
آن تواند نمود . چنانکه بعضی از دون همتی‌بدنیای دون‌قانع گشته‌اندوبملکونعیم فانی 
ا ا ی بت تج با يد 


1 3 ء۶ 


۳-یاء بجای کسره 


1Yo 


فریفته شده که . " ولکنه اخلدالی الارض"' و پنبهغفلت در گوش هوش‌چنانآگنده‌اند 
که ندای‌داعی " والله یدعواالی دارالسلام "۲ هرگز در مسامع آن لثام‌راه نمی‌یابد واز 


وا ماه ت زداغگاه خرد بشیب مقرعه دعوت همی کند که بيا 
ا او گی کل .اران ھک ا ا 
درین رصدگه خاکی چه خاک می‌بیزی نه کودکی نه مقامر زخاک چیست ترا 
بدست آز مده دل که بهر فرش کنشت زبام کعبه‌بدزدند مکیان دیبا 


ببوی نفس مکن جان‌که‌بپسر گردن‌خوک کسی نبرد زنجیسیر مسجدالاقصسی 
بو وش تفای و وقي اط ار ای فد رده ' 
و بعضی که همت ایشان عالی تر افتاده تیا تظو تیتداودند و بنعیم فانی او نپردازندو 
از اقبال او شاد نشوند و از ادبارش‌غمگین » ولیکن از دوزخ‌بهراسندونعيم بهشت را غایت 
مقصود شناسند و چون سوختگان آتش محبت بگویند . 
ما خون هزار عیش و عشرت‌ريزيم دررنج وبلا و فقسرو دردآویزییم 
ما سوختگانیسم که از لذت سسوز از صدر حنان سس وی‌سقر بگريزیسم 
و این معنی بدانید که عمل از برای ( مزد ) مزدوریست و مزدوری از خواجه دوری است . 
لموء لفه 
پرستیسدن حق برای بپشسست بود پیش ارباب دل سخضت زشست 
و این قدر نشنأسندکه فریفته‌شدن‌باحور و قصوراز غایت قصور ؟ همت‌وخست طبیعت است 
خاقانی 
سلیمانیست‌این همت بملک خاص درویشی که‌کوس "رب‌هب‌لی "می‌زنندازپیش‌میدانش 
دوبت‌بینی‌جهان‌وجان فتاده در لکد کوبش دو سگ با بی‌نیاز و آز خفته پیش دربانش 
زهی خضرسکندردل هوا تخت و خرد تاجش زهی سرمست عاقل‌جان‌بقا نزلوخردخوانش 
دوخازن فکروالها مش‌د وحارس‌شرع و توفیقش دو ذمی‌نفسوآ ما لش‌دود شمن‌چرخ‌وکیپانش 


شت .عدی‌را هفت بهشت از سهر دیدارشن نه صا حب همتست آنکوفریبد باغ‌رضوانش؟ 
۱ -آبه* ۱۷۵ سوره* ۷ ۲ - آیه* ۲۵ سوره* ۱۰ 
۳-ر ک حواشی ۳ - نسخه . مقصور 


۵ - در سسحه : تاج رضوانش آ مد ه قیاسا " تصحیح شد . ر ک حواشی 


۱۷۱ 


آری خوشه چینان حضرت مصطفی که از خرمن " ما زاغ البصر و ماطفی " دانه ای چنا 
یافته اند و در مشاهده* غیرت محبوب حقیقی موی شکافته » از فکرسپشت و دوزخ رسته‌اند 
و تکلیف وجود در عشق دوست پیوسته‌واز مستی جا می که‌درحالت‌الست چشید هبه‌خمخانهء 
عالم بیپوشی و مستی رسیده » گفته‌اند . 

لموء لفه 


با که دردی‌کشان خماریم جام جم در نظسر نمی‌آریسسم 


گشنه درفکر دو ت مستعسرق وز دو عالم فراغتی دازي م 
ور درآ تش روحم همچوخلیسل با خيالش درون گلزارسنسم 


مقتدای اهل تصوف . صاحب تعرف آورده است که جماعتی از متصوفه‌شنیدند که 
رابعه عدویه رامرضی عارض شده است »بعیادت او آمدند وگفتند حال تو چونست و سبب 
عارضه چیست ؟ گفت . والله خود سبب عارضه غیر از این نمی دانم که بهشت بر من عرضه 
کردند دل من اندکی ببپشت مایل شد , گمان می‌برم که خواجه* من بر من غیرت کرد و 
عتاب نمود وحقا که این محل غبرت و مقام عتاب است‌ازآنکه‌بهشت غبر اوست و میل‌بغیر 
در راه محبت موجب غیرت است 


لموء لفه طاب ثراه و جعل الجنه مثواه ؟ 


عشق رایات سلطنت افرا بس اقاليم عق ل غارت‌ساخت 
آن یکی را بسان ود بسوخنت وآن دگر را مثال جنگ نوا 

شاهد روی پوش حجلس.ه* غیسب پرده* کبرسازروی انداخت 
تا نیاید بچشسم ماجز دوست برسر غیرتیغ غیسرت آ < 

جانم از فیرش چوآگه شد خانه از نق شش غیراو پرداخسست 
دل من در قمارخانهءعشق بیکی ضربه هرچه دا د ت بباخت 
پیش صراف عشسق قلب بود دل که دربوتسسه*بلا اجت 
در هوای هویت ینش جسولان کند آنکس که اسسب‌همت تاخت 


بعضی أ مشایخ رضوان‌الله علیهم > جمعین گفته‌اند . ۲ من صح ایمانه لم ينظر الی‌الکون 
هنن تست تس که وت ——— 
ا دنه تیان ٣‏ ر ک شرح‌تعرف ۰ ج۰۴ ص ۱۸۸ 


۳-ر ک حواشی ص ۲۴/۴۳۴ 


۱۷ 


و مافیه لان خساسه الهمه من قله المعرفه " یعنی هر کها یمانا و صحیحوایقان‌او صریح‌باشد 
سوی آفرینش و آنچه دروست‌نظر نکند »از آنکه خساست‌همت از قلت معرفتست . بیان ین 
یت کک اا و کت شیف ات دراک او ی ات کرد ت خفرت 
عزت نه منفعت است‌ونه مضرت‌واقبال برچیزی‌یا از برای جداب منفعت‌باشد یادفع مضرت » 
پس بحصول این ادراک نظر ازکون منقطع شود و خلاصی‌از خساست همت‌که التفات بسوی 
اغیارست » دست‌دهد و حضرت معبود از برای همین معنی‌فرمود . " ولاتدع‌من دون‌الله 
مالاینفعک و لایضرک "۱ یعنی طلب مکن بغیر باری تعالی آنچه ترا از او نه منفعت رسدو 
نه مضرت . پس بر ذمه* همت ناظر لبیب درین مقام نظر بحال‌خلیل و حبیب واجیست‌تا 
بمشاهده* آثار علوی همت ایشان ( مشتغل ) با شد " که‌ازدون‌همتی‌وخسا ست‌طبیعت خسلاص 
یابد » پس ملاحظه کند که حضرت خلیل (از) پروردگار در دفع مضرت‌نارچگونه‌نفی تشبث 
باعا که :نها( کہ جبر فل مید "هل اکساحه ۰ گی "اال 
حاجت دارم اما بسوی تونی > یعنی حاجت من بحضرت ملک جلیلاست‌نه‌با جناب حبرئیل . 
و اين مقام خلتست که قطع حاجت است از اغیار ". اما حاجت بتمامی منتفی‌نیست» ابا 
مقام محبت انتفاء جمیع حاجتاست > چنانکه‌در نظر حبیب‌نعیم کاینات‌را آراسته» عرض 
کرد نداصلا " بر آن‌نظرنینداخت‌وتیغ الاق ازسر غیرت بر سر همه آخت؟ که " لابل اکون 
ا کر ٦‏ ن نای فی کا دوا کا ال وطلت: عل ےک ی 
بتقدیم رساند » لازم است که در جدب منافع و دفع مضار ملتفت اغیار نشود بلکه طلب 
نعیم جنان و هرب از حریق نیران بايد که بخاطراو خطور نکند » چنانکه در شرح مقامات 
این فارض علیه الرحمه و الرضوان + مسطورست که‌در حالت ممات که اوان ملاقات حضرت 
رفیع الدرجات است » جمیع جنات را با همه* نعیم‌و لدات آراسته‌در نظر اوجلوه دادند » 
روی بطرف د یگر گردانید » چون از آن جهت نیزمشاهده‌واقم شدگفت . مرا بردارید تا با 
او سخن گویم و آنچه آرزوی‌خاطر من بوده ازو جویم و چنان که‌بلبل مست درگلستان ناله 
تمز آهنگ‌بردارد و غنچه‌با صبا قصه*تنک‌عیشی‌گذارد » هنا جات غازکردکه‌ی‌کريم کار سازو 


۱ - آپهء ۶ سوره؟ ه ۱ ۲ - مشغول ؟ مشتغل ؟ آنچه در ميان دو 
قلاب است . درنسخه نیبست . 
٣ر‏ ک حواشی ۴ - نسخه ؟ تلع 


۵ -انداخت ۶ -ر ک حواشی 


۱۷۳۲ 


ای رحیم بنده نواز » ای مطلو, ار بلای تو گداخته و 
و شادی کونین را در قمارخانهء' غمت بیک ضربه باخته (اند ) > ای جا ن مشا قان سوختهء 
سبحات جمال تو و ای دیده؟ بینایان دوخته‌سطوات ت غبرت جلال تو» این چه عذاب اليم 
است که بصورت جنت نعیم در نظر من آراسته‌ای باری بگو که در سلوک مقام محبت‌و سیر 

طریق مودت هرگز بهشت بخاطرمن خطء ر کرده‌است با هیچ وقت یا دحور ودکرقصوربخیال 

من گد‌شته ؟ لموء لفه 

برکنده بادا چشمسی که آنسرا بر روی غیری افگنده باشسیم 

الہی عمری در راه محبت گداشتم و علم سلطنت‌عشاق بر سر عالم افراشتم وپنداشتم که 
بفایت مقصود رسیدم و بنهایت مقصد پیوستم . 


لموء لفه 
پنداشته بودم که شوى مونس جانم اکنون نچنانست که پنداشتسه بودم 


الہی گر این فارض ر | بخواهی سوخت دوزخی اد آلایش | EE‏ اپراھ نواخت 
بپشتی د یگر باید آرایش او را»اگر کمال محبت و خلوص مودت‌درین درگاه‌جرم وگناها ست 

با بسهشتم یی بت دارم وگرنی بی دیدار تو نه خبر از جحیم ونه‌پروای 
نعیم دارم واین ابیات غرا و روان هم درین معانی انشا کرده است‌که . 


د 


سجر 
سلكت کل مقاام فى محبتکسم _/ وما ترکت مقاماً قط قدامسسی 
وكنت احسب انى قد وصلت الى اعلی واغلى مققام بين اقوامی 
حتی بدالی مقام لم یکن ارسی ولم یمر بافکاری و اوهای 
اں کان منزلتىفى الب عندكم ما قد راء یت فقد ضیعت ايام ى 
آمنیده ظفرت روح یبہازمن ا11" واليوم احسبہااأضفااأاث احلامسی 
وان یکن فرط وجدی فی محبتککسم اثما "۰ فقد کثرت‌فی الحب آتامی؟ 
ك ز چاشنی شرابیست که‌حضرت خواجه‌علیها لسلام درجشن . "ابیت عندربی " 
از د ست ساقی باقی اسم وصفت‌نوش کرده است که " یطعمنی ویسقینسی و این همه‌علوی 


شرا ۲ ر ک حواشی 


۱۷۴ 


همت اثری از آثار همت آن صدرنشین خلوتخانه* محرمیتاستکه‌جبرئیلا مین را بدربانی 
قبول نمی‌کند » بل‌که بی خلع لباس‌وجود » تمنای آن شهود آنمی‌پسنددکی + " لی‌مع الله 
وقت لایسعنی فيه ملک مقرب و لا نبی مرسل ' 
لموء لفه . 
جانم ز سر عشق تو هرگه که دم زند حقا که جبرئیل نزیبد امن مرا 
هه ارت ر تفس ای ایتک راغ لوو نای ورفها ند 
که معنی آنست که میل نکرددیده* محمد علیه‌السلا م بدتیاو ازحد بگداشت نظراودر عقبی 
و شرح‌این سخن آنست که حکمت در معراج رسالت‌اظہار کمال همت‌او بود » پس‌اول فرمود 
تا همه“ زمین را درپوشیدند آ و مفارب و مشارق آن در نظر خواجه عليه السلام با جمیع 
غرائب و عجایب جلوه دادند که: " زویت لی‌الارض فاریت مشارقہا و خاربپا بچشم 
حقارت در او نظر کرد و گفت ؛اینست که ازبهر او " اناریکم الاعلی "۳ گفتندو با سمان 
از برای او سرانداختندوگروهی دوستان این‌را بدعاخواستندکه. " رب‌هب‌لی ملکالاینبفی 
لاحد من‌بعدی "۵ روی نگردانید و گفت . 
لموء لفه طاب مضجعه 
جہان رانمی بینم آن قمتی که‌اآلوده ازم بدان همشسی 
فاق تھ که عون کشت آه: .فده این ناک کون قاد 
بیک پرزدن زین مکدر سرا رود بر سرسدره المنتپسی 
خلق هفت آسمان از همت آن خواجه‌هردو جهان تعجب کردندکه آنچه‌سلیمان آنرا بدعا 
خواست . ناخواسته پیش اوبردیم ازاواعراف‌کرد ۰ مولی جل‌جلاله‌خواست‌کها یشانرا بنماید 
که همت او از آن عالیترست‌که‌بعدم التفات (نماید ) بقا برویعرضه‌کرد ند هم روی‌بگردانید » 
زیراکه‌د انست که مراد دوست درین نمودن‌چیست ‏ مراد درین دادن نیست‌که آن موعود 
بقیامت است » بل آزمودنست تاهمت‌ما بخلق نماید » پس گفت آسمان وهرچه دروست در 


جنب همت ما کم از بیضه ایست . 


۵۳ نسخه : سہو ۲ ايه ۱۷ سوره*‎ - ١ 
ر ک حواشی‎ ۷٩ بت بوسید ۴ - آیهء ۴ سوره‎ ۳ 


۵-آبه* ۳۳ سوره* ۳۸ 


۱۷۵ 


لموء لفه: 
چه کم گردد ای سرور رهنمتای اگر بیضه ای کم شود از همای 
و گروهی گویند نظر در چیزی‌از برای‌طلب اوست و هیچ کس چیزیرا که از آن اوست‌طلب 
نگند » پس خواجه گفت در چیزی که از آن منست چه نظرکنم نظر در او کنم که من از آن 
اويم چون از دنیااعراض کرد . عقبی بدو عرضه کردندچون بعقبی قانع نشد سر او را 
بشاهده* مولی چنان مشغول ساختند که کون را در چشم همت او مقدار نماند . " فشغله 
مكون الکون عن‌النظر الى الكون " بدنیا نظرنکرد و سر " مازاغ‌البصر " ظاهرشدوبعقبی 
قانع نگشت حکمت " و ماطفی " مبین گشت » هر که صاحب‌همتاست‌باوجود اعلی بادنی 


قانع شا هب لبعض العا رفین . 

دلی که بستسهءبند حقیقتست و مجاز بپیچ در نرسد تا نمانند از همه باز 
مجردان که بشرط بگانگی رفتند بپر دو کون نکردند چشم همت باز 
بهرچه بسته شود راهرو حجاب ویست ‏ تو خواه مصحف و سجاده گیر و خواه نماز 


چو غنچه‌چند دهن‌بسته‌خون‌خوری یکچند . بخند همچو گل و خویشتن برون اننداز 
بسرمی گوید زمانی باش‌تابنمايم که تو مرا بردی‌یا من ترا بردم »چون بسدره‌المنتهی رسید 
ترا من می‌برم » اگر تو بردیثی تو رفتی‌و من ماندمی »و چون من رفتم و تو ماندی من ترا 
بردم نه تومرابردی » پس چون‌خواجه‌جبرئیلراگفت پیشترآی »جواب دادکه " ومامناالاله 
مقام معلوم بط خواجه علیه السلام گفت پنداشتم که توبا خداوند مقامی » تو خود هنوز 
در مقام مانده‌ای . ات بست معنی , " من رضی بمقامه حجب عن اما مه " 
لموء لفه ۱ 

چو خواجه بدان حضرت پاک شد غبار رهش تاج افلاک شد 
رفیقش چو بر شد " بذات الحبسک" عتانس گرا ن کد رها تشن سینت کي 


۱-آیهء ۱۶۴ سوره* ۳۷ 


۱۷۶ 


عنان عزیمت و واپس کشید 
e‏ زان جناب 
قدم گر فراتر نسم زین مقام 
چو سید رخ از سوخت ختنبر نتافت 
رسید آن سپپدار خیسل رسل 
بجائی که آنجامکان هم نود 
مت کوا EE‏ تس 


یکی از ز جمله؛ 1 ن نکات خفیه‌واسر 


عظمت از حضرت عزت‌بطریق وحی بدو زنطید 4 | ستت 1 نست که می‌فرما ید . 


بده گفسست سید که‌ای لی ا به 
بنور" تجلى " بسسوزم e‏ 
زحق قربت " قاب فون ۲ ۲ ایت 
چو عقسل کل آگه ز هرجزو و کل 
زبس بی‌نشانی نشنان‌هم تی ود 


ی ایت قرست ودر اران ۽ كمال 


ن الله تعالى 


یحب معالی الهمم و یبغض سفسافپا " یعنی حضرت الهی و جناب ای وب 
را دوست می دارد و دنائت همت و خست طبیعت و رذالت جبلت را دشمن می‌گیرد » چه 
بلندی همت سرمایه* عروج وارتفا و گنج گرانمایه* عالم بقاست » همت‌بلندپا دشاهی‌است 
ارجمند که ملازمان‌بارگاه‌وخادمان درگاه‌خود را برسر خوان سلوت نشاند وازشراب خرسندی 
بد ست ساقی دولت چشاندودر منزل قربت بشرف‌نیل‌نزل‌بجناب! حد بت رساندوبعدازنقل 
ازمرحله‌نا سوت‌نقل‌جذ باتلاهوت‌مپیاگرداند » چنانکه افضل‌الدین خاقانی که خاقان‌ملک 
همت است می‌فرما ید . شعر : 
برفتم پیش شاهنشاه همت تا زمین بو سمم 

ات کاک با لاس وان تفا تحش 
بخوان سلوتم بنشاندوخود حاجت‌نبودآنجا 

که اشکم خوش نمک گشتی و زرین‌رخ نمکدانسسش 
بد ستم دوستکانی داد جام خاص سحصتانی 

که خاک جرعه چین شد خضر و جرعه‌آب حیوانش 
کسی کین نزل و منزل دید ممکن نیست تحویلش 

کسی کین نقل و مجلس یافت حاجت‌نیست نقلانش؟ 


۱ -آشاره بایه* ۱۰ سوره؟ ۵۳ ۲ ۰ روی دیوان خاقانی ص ۲۱۱ 


تصحیح شد . 


۱۳۷ 


E SE‏ مت یت ۶و چ چبزاز م رنب دنیا وا خرت مقید نشود تا زقوب حضر ت 
باز نماند . لموء لفه طاب ثراه 
بفرق چنان همتسی خاک راه که خواهمس.د بکونین دوری زشضاه 

حکایت - آورده اند که سلطان سلاطین‌روی زمین » محمودبن سبکتگین »۱ علی‌الله 
درجه فی‌العلیین » هرسال‌چون خورشید عالم آرای روی‌بشرف خویشآوردیو لشکرسرما از 
طلیعه* سپاهربیع پشت‌بپزیمت دا دی‌وباد سبک پای‌قدم در فراشی‌نها دی و ابرچابک‌دست. 
دست بنقاشی برآوردی و سحاب‌نیسانی مشاطه* نوعروسان باغ‌بستان شدی و لعبتان‌چمن 
را از برگ حلهو از شکوفه پیرایه ساختی و عقدهای لعل و مروارید بر فرق سبزه‌نثارکردی ؛ 
با یاز خاص و جمعی ازخواص بہوای‌صید و گشت عزیمتاطراف‌کوه ود شت کردیوازنفایس 
جواهر که هر یکی رشک نجوم زواهر بودی بااشتران کوه کوهان آسمان هیکل . 

لامیر معزی : 
وار اوھ 
لمو لفه . 

ارف جين تیب ان بخ ر اسان ونان 
نان عرزي بسا وی کار بب ا کا رای تسار 
و در حالت قطع فیافی و فلوات‌ودر زمان‌مرور بر قلل‌جبال و عبوراز عقبات بجا ئی رسیدند 
که اشترانرا از آنجا عبور دشوار بود و بهنگام گذشتن اشتری که صندوق جواهر بر او باز 
کرده بودند افتاد و چون صندوق شکست و حواهرریخت »سلطان بیفما اشارت‌کرد و خود 


تازیانه بر براق برق جنبش زد › ارکان دولت و اعیان خدمت همه چون گدایان خاک بیز 
لمو* لفه طاب ثراه : 

1 2 4 ۱ ا 

یکی زآن بزرگان‌گردن فراز نشد همسره شاه الا ایس از 

شاه در آن حال نظر کرد که از جمله خیل و حشم و غلمان و خدم هیچکس بہمراهی او 


می‌آید یا نی » لموء لفه : 
دیو ان تاه کمن تیه دزن نفس زخاص ان ایاز و دسر هیچکس 


بدو گفت ( آن) شاه عالی جناب کزآن گوهر و در و یاقنسوت نساب 
بد به تد بت چه آورده ای ای غسلام بگفتا در بندگسسيوالسسلام 


۱۳۸ 


چو با من بود همچو تو بحر ژرف بود دست من پر زدر شرف 
نه آنم که از شاه مانم دمی اگر فوت گس ردد زف نن عالمی 
مرا خدمست شاه عالی گپر به از کان یاقسوت و از گنج زر 
پاد شاه چون آ ثاربلندی‌همت ایازرا مشاهده کردوانوار کمال اخلاص‌اورا معاینه دیدبانواع 
الطاف و اصنافا عطافش‌نوازش نمودو تاج مکلل و دیباج‌مرصع خودبدو دادو مفاتح‌خزاین 
اموال‌بدو سپرد و گفت بر مال و جان من و بر هر که در سلک فرمان منست فرمان روابی 
و حکومت پادشاهی تراست . 
لموء لفه : 
ازین لطف و تشریفف و اکرام اياز بزاری‌درافتنادوسوزوگکداز 
روان کرده از دیس ده خوناب دل بعالم زده آتسسش از تاب دل 
چنان ناله و زاری سس از کرد که هرکس در طعسسسن او باز کرد 
هر کس از امیر و وزیر و صغیر و کبیر و خواجه و درویش وبیگانه‌وخویش‌بملامت‌اوبرخاستند 
و بانواع طعنه در مقابل‌او نشستند » ایاز بیچاره با دل هزار پاره . 
لموء لفه طاب نراه , 
کشید از جگر آه و سوزی چو شمع بسوز درون گت با اهل جمع 


که شاه م از آن می‌دهد ملک و مال که تا چون بشاهی کنم اشتفال 
رود دامن وصلش از دست من ازین غصه خنسون شد دل ممتصن 
جداگشتن از شه بملک جپستان یا مگ ر وة | نلیتا ون 
به پیش شما سروری کردنست ولیکن مرا خسون دل خوردنست 
جدائی توانم نمودن ز جان ولیکن زشاہ جہان کی توان 
مرا شه‌چو جا: ت و من چون بدن شنیدی که ب یجان بود زنده تن 


کت آنکه ا وان ,اا و کاو ن ]۱ 
عواقب امور آگاهی › درایام بہار » بعزم شکار »بر اسبی برق‌تازی » رعد آوازی »ابرپیکری › 


۲ و ا 
شہاب مخبری " »کیوان‌کینی > مشتری‌جبینی »بهرام جرا ۶ تی »آفتاب جبہتی »زهره‌عیشی » 


| رز ک حواشی ۲ - حبری 


۳ - کیتی 


۱۳۹ 


عطارد طیشی » ماه نعلی » آتش فعلی » باادکرداری ,آب‌رفتاری »خاک تمکینی »کوه سرینی » 
گورسمی » گاو دمی » ضرغام ( خشمی ) » آهوچشمی ‏ کبک اختیالی ۲ ۰ طاوس جمالي . 

شعر . 
زهره طبع مشتری فالی که زیبد گاه جنگ از شهاب اوراعنان و از هلال او را رکاب 
گه شتآبد سوی پستی چون قضای آسمان گه گراید سوی بالا چون دعای مستجاب 


سوارشده بود وحره بازی » جلوه سازی » بلندپروازی. 


لموء لفه ؛ 
که چون پرو بالش زهم واشدی زپشت شری تا نس ریافسدی 


اکر بال خود کردی آن‌باز» باز بچستی نجستی ازومسرغ‌راز 
بدست گرفته وسگی قوی هیکلی » چون شیرعرین " که پلنگ‌از سرپنجه‌اش در حنین آبودی 
و بیک تک بجای آهو شیر فلک ربودی » 

لموء لفه طاب ثراه: 
بتک زو فروماننده مرغ هوا چو روبه پر افسسون و مکر و دها 


بتنگ آمسده زوهمه وحشیسان چوروباه ازو گشته شیر ژیان 
باطوقي از انواع جواهرویواقیت مرصع ساخته و جلی‌از نسیج‌منقط بردوش‌انداخته‌و طنابی 
از ابریشم ملون بافته . لموء لفه . 

ز زر کرده خلخال در پای او بپپلسوی شاه جهان تا یاو 
سررشته* طوقنش آن شهریار گرفته همی رفت سس وی‌شکار 
که ناگاه در راه شکار E‏ در دست راست تو چیست جواب داد که 


" ۰ ۲ ۲ ۵ 
هی عصائی اتو کاعلهپاواهش بپا علي غنمي‌ولی فیہا مارب اخری " بعنی‌این عصای 
منست برآن تکیه می‌کنم و از برای گوسفندان‌برگ از درخت‌بدان می‌افشانمومرا درین‌عصا 
حاجات دیگرنیزهست . خطابآمدکه " القها « بینداز ( آنرا ) چون‌بینداختاژدرها شد 


که" فادا هی حیه تسعی "۵ . 


| -نسخه: احتبالی » اختیال = خرامیدن ۲ توبن 


د ۴ -ر ک حواشی 


۵-آبه* ۱٩‏ تا ۲۲ سوره* ۲۰ 


بجز من ترا آنچه خوش می‌نمود بمعنی نظرکسین که آن مار بود 
توآن من ومن چوآن سوام توحانسی و من جان جان توام 


عصا را تو بر خود اضافت مکن دلت وا گر قار میسنت مت 

چو تکیسه توان کرد بر لطف یار کند هیچ کس تکیه بر مور و مار 

" خذهاولاتخف سنعیدھا سیرتہا الاولی "' بگیر و مترس کەما عصا رابهمان‌صورت اولش 

بازگردانید یم . بیت 

بمعنى عصا بود مار قافتا ون در آن دم که تو تکیه‌کردی ران 

ولیکسن از او چونکه بگریختی بدامان لطس ف من آویختسی 

کون کر دآ زد ھا بای ت که در دست‌تو جز که خاشاک نب 
حکایت - شاگردی ازاستا دخود سوءال کرد که آدم ازبہشت خرم کک 

آمد ؟ گفت . آدم جوهرعالی داشتو او را با حضرت (قدسی )انسی تمام بود . با آن 

اع رهت بد حون مل نهیم جات كو( لار خطاب اهیطوا عفید) : 


شیخ فریدالدین العطارفرما ید : 
ها نی ردا شت اهاز متسین کای‌بپشتت کسسرده از هرگونه بنسسد 
هرکه در هر دو جهان بیرون ما سر فرود آرد بچیسسزی دون ما 
ما زوال آریم بر وی هرچه هست زانکه نتسوان زد بغیر دوست دست 


آن برد این گوی ازین‌میدان بدر کش نياید هیچ چیزی در نظر 
کیست‌آن برگو بجز خيرالبشر وصف اوحق گفت " ما زاغ البصسر "۲ 

یوان ای :ھی گز ست مسا بای موش کہ سیب گرب منت ؟ که تظر در عات 
انداختم واو را بحقیقت چنانکه می‌بایدشناختم » حقه ایست سربرنهاده و خلقی رادراو 
سر در داده چون اجل سر آن‌حقه برگیرد هر که پردا شته باشد پرواز کند و آنکه‌پر ندارد 
هم در خف بار اند برآ ن می گزی عا مار کرام غاا ؟ 


0 


تنس ۰ 


۰۰ ۰ 


مرغ همست را بمعنی بال ده عقل را دل بخسسسشوجانرا حسال‌ده 


| -آیه* ۱٩‏ تا ۲۲ سوره؟ ۲۰ 

٣‏ انچه در میا ن د وقلاب گذاشته شد هدر متن نسخه‌نیست » ظا هرا "افتاده داردو بچنین 
عبارات و کلماتی مطلب نیازمند است . اهبطوا اشاره بایهء ۳۴ سورهء ۲ است 

ايه ۱۷ سوره* ۵۳ ر . ک حواشی 


۱۳۸۱ 


پیش از آن کز حقه برگیرند جر مرغ رفک برآور تال ت چ 
تا نه بال و پر بسوزد »خویش هم تا تو باشی از همه در پیش مه 2 
اسب وه 

۳ ۳ 


در فضایل ترجیح حکم خدا بر هوی ۲ e‏ دین بردنیا 
و لا تتبع الهوی یلک a e Mw‏ ن ا 0 ER‏ 


اوا و و قال الله تعالى " قل متاع الدنیا قلیل والآخره خير لمن 
اتقى و لاتظلمون فتبلا "۲ و قال عليه السلام ۰ " ما عبداله ابفض على الله من الى " 
و قال عليه السلام . " من احب دنیاه‌اضر بآآخرته‌ومناحبآ خرتهاضربدنیاه‌فا ثرواما یبقی 
على مایفنی" 

بدانکهآ رزوی‌نفس و هوی‌راهزن‌طالبان (خداست ) و لهذابزرگان دین و راهروان 


عالم یقین گفته اند . هر که متابعت هوی کند : مان نی ن خداکند زیرا که چون 


هوی بر شخصی غالب شودتما می مملکت وجود اورا فرو گیردو متصرف و آمروناهی‌او گرد د 
و ( به) سلطنت و پاد شاهی آن مملکت قیام نما ید و شک نیست که هوی‌همه خلاف فرماید . 


لمو لفه ‏ 
گر طلب خدا کنی پیروی هوی مکن رهبرت آرهوی بود پی بخسدانمی‌بری 
رهزن رهروان دين هست هوای‌تو یقین ترک هوی‌وآرزو چیسست سرپیمبری 


و از اینجاست‌که داود علیهالسلام با کمال عظمت‌وجلالت و علوی" درحه* نبوت ورسالت 
و تکامل " قوت عصمت‌وتعاظم شرف‌طهارت بعداز (رسیدن بمقام ومنصب خلافت ) ۲ برعایت 
حق عدالت از اتباع‌هوی که مستتبع ضلالت است منهی گشت که: " یا داود اناجعلناک 
خلیفه فى الارض فاحکم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوی فيضلكعن سبیل الله ‏ الآیه " 
می‌فرماید که ای داود ما که آفریدگار عالم و عالميانيم و پدید کننده؟ جهان و جهانیان . 


ار ک حواشی ۲ - نسخه: هوا 
ايه ۲۵ سوره* ۳۸ ۴ سآیه* ۷۹ سوره" ۴ 
۵-با* بجای کسره ی 


۱۸۲ 


خلافت زمین بتو ارزانی داشتیم و پادشاهی جهان‌بر تو مقررفرمود (یم ) ۱ و ترابربندگان 
خویش که امثال و اشباه و هم سران و هم چپران‌تواند . حاکم گردانید (یم ) پس حکم در 
میان ایشان بر طریق معدلت کن و داوری بر منهج‌قسط و انصاف نمای و پای برجا ده“ حق 
نه و از ی ی نوی و متأبعت‌هوای‌نفس و مشا یعت مرا دخویش‌مکن‌که‌بیا عت‌هوای 
نفسانی و شیاعت‌قوای شهوانی‌تر اازسلک مراضی ماگمراه‌گرداند ودر مہالک معا ص سرگردان 
کند و هر آینه‌هرکه باتباع هویاز راه خدا بیرون آیدعدابی درکمال نصاب ازجهت‌نسیان 
رود خا ت زاو را تضیب خواهد بوه که:. ۲ ان الد ین بفلون نسل الله لیم غذ اب 
شد يد بمانسوا يوم الحساب ِ و درین تدلیل‌نیز اشعارست‌بر آن که‌چون کسی‌اتباع هوی 
کند » هوی بر وی چنان مستولی گرد د که اورانه پروای‌روز حساب‌ماند و نه اندیشه* شدت 
عذاب » بل که باندک مدت سر از حلقهء عبودیت باز پس کشد و بسلاسل و اغلال دعوی 
الوهیت مقید شودولہ ذا خواجه‌علیه‌السلام می‌فرماید . " ماعبدالها بغض‌علی‌الله‌من‌الهوی " 
بعنی . هچ چیز را بخدائی نیوستيدند ۲ که در جناب خدا دشمن تر از هوی باشد . 
شرح این حدیث آنست که‌جمعی‌کثیر ( و جمی ) غفیراز مو*منان‌که‌مزین‌آندبزینت 
ظاهر ایمان و متحلی‌اند بحلیه* تقلیدی ایقان " و هنوز چاشنی‌حقایق ایمان نچشییده‌اند 
و بدیده سرکمال وحدت ندیده و ازاسرار توحیدغافلند واز دقایق قولابوالقا سم بفدادی 
داهل که می‌فرماید " الایمان یجمعک الی الله‌ویجمعک‌بالله‌والحق‌واحدوالمو*من‌متوحد 
فمن‌وافقالاشیاء فرقته‌الاهواءو من‌یفرق * عن الله‌سپواهو بتبع " شهوته و ماییپواه‌فانه‌الحق " 
یعنی حقیقت ایمان آنست که ترا از همه باز دارد و بمقام چمعیت و معیت خدای آرد و 
بی هیچ شبپه‌حق واحد ست و مو*من متوحدپس هر که موافقت‌اشیاء کند مبتلابتفرقه*هوی 
گرد د و هر که بهوی از خدا بازماندهر آینه‌حق از او فایت شود که توحید نه آنست که‌او را 
یگانه دانی » توحید آنست که او را یگانه‌باشی و ازغیراو بیگانه باشی‌واین‌طایفه‌که از شرک 
خفی برسته اند رشته* عبودیت غباربگسسته اختلاف‌طبقات‌وتفاوت‌درجات‌دارند » بعضی 


بنده* دنیأو درم و دینارند و بعضی بنده* حرص و شهوت و بندهء آراستن جبه و دستار 


بدین صورت تب ۳۲ 2 ۶ سوره* ,۳۸ 
E ۳‏ شیدذاند ۴ مبرهن GETS‏ 
۵ - بعرق بحلبه‌نعلدی الفان 


۶ تيع 


۱۸۳۳ 


كما قال النبی عليه السلام + " تعس عبدالدینار تعس ! عبدالدرهم تعس عبدبطنه تعس 
عبد فرجه تعس عبد قمیصه و پرستش اینهامذلت‌وخسارت بارآرد و موجب کبر و نخوت 
و سبب دعوی الوهیت شود " و هیچ چیز بضدیت حضرت خدا پدید نتواند آمد و دعوی 

تقو اند کرو مس هوک : کب ولال“ ارات می ادال هواه ٠‏ اک مرو 
دعوی ۳ ئی کرد ہوک کردواگر بنی‌اسرائیل گوسا له‌پر ستیدند بہوی‌پر ستبد ندواگرجمعی 
بتان را بخدائی گرفتند بہوی گرفتند و بحقیقت هواست که خدا انگیزست . 


شا و 


پس بحقیقت مو*من آنست که حکم هوی‌را بر فرمان‌خدا ترجیح ( ننهد ) و دنیا بر عقبی 
اختیار نکند و ملک جاودان بدین جہان جهان نفروشد بل که رقم فنا و قلم ترک‌هوی بر 


او حضیض این ای رین 1 نیاساید و بایدکه بدست همت‌سبل هستی از 
چشم دل بردارد و یکحل‌جواهر ( نیستی )۵ مکحل گرداند تا در راه خدا مراقبت راهزن 
هوی تواند نمود و در مخاطبه* نفس خویش 4 گفت . 
لافضل الدین خاقانی قد س‌سره . 

برون از جهان تکیه گاهی طلب کن ورای خرد پیشواء ی طلب كن 
قلم برکش و بر دو گیتی رقم زن قدم درنه و رهنماشی طلب کن 
جهان فرش تست آستینی برافشان فلک‌عرش تست استوائی طلب کن 
STE‏ شو از نیستسسی توتیائی طلب‌ کین 
ا ا ا غا ی لت کین 
آری تا نقد کونین ان ندهی عروس اقبالوصال نقاب حجاب برندارد و خویشتن 
با تو نسپارد و تا بداس غیرت‌گلوی‌کام و هوی چو خوشه نبری » کشت عافیتآن‌سری خوشه 
در گلو نیارد . 

یا تک ی و 


ا 
۳-آیه* ۲۲ سوره* ۴۵ بای 


۱ . ر ک حواث 


۸۴ 


عروس عافیت آنگه کند قبول مرا که عمر پیش بہا دادمشبشیربہا 
چو کشت عافیتم خوشه در گلوآورد چو خوشه باز بریدم‌گلوی‌کام وی 
خروس کنگره* عرش آپرگرفت چو دید که در شب امل‌من سپیده شد پیدا 
چو ماه سی شبه ناچیز شد خیال غرور چو روز پانزده‌ساعت‌کمال یات ضیا 


پس معلوم شد که هیچ طا برد لزا در هوای‌هویت طبران دست ندهد تا از قید هوان هوی" 
خلاص نشود و هیچ سمندفکرت‌را در فضای احدیت‌جولان روی‌ننمایدتا به همعنانی عنابت 
خدا ترک هوی نکند وهیچ سالکی درین طریق پرآفت که در هر قدمی هزار مخافتست راه 
بسر خدایان نتواند برد تا ازخواب هوی پرستی بیدار نبا شدوهيچ‌عا شقی بر فواز عرش‌کیر با 
تکیه نتواند زد تا بترک کبر و ریا که ناشی از نفس و هواست نگوید . 
لموء لفه : 
خواهی که جبرئیسل رود در رکاب تو با خویشتن عنایست‌حق هم عنان طلب 
تا برفراز عرش نمی پای کبریا از سوزعشق و جدبه‌حق نردبان طلب 
راهی پرآفتست و درو صد مخافتست بیدار باش و راەبکوی امان طسب 
در طی این طریق ملک در رکاب خنواه در سیر این مضیق فلک زیر ران طلب 
چون تو دم‌از هوای هویت همی زنی ترک هوی بگوی و خلاص از هوان طلب 
تا خلیل سا دم ( از) . " لااحب الآفلین " " در نفی جمیع ماسوی‌نخواهی زد » خلاص از 
هوان هوی نخواهی یافت و بیاعراض از مراقبت سیاره‌وآفتاب و ماه توجه حقیقی بدرگاه 
الہ دست ندهد و ' وجہت وجهی للدی فطرالسموات والارض"؟ ( نتوانی گفت ) ۵ 
عمربن الفارض می فرما ید 

ا ی یواک ل ...یک فیس وربا ا شاب ا ا 
;ا ل ا اقاي ا میتی دابا لاف بلاط 
یعنی دیده‌ای که بدیدار تو روشن گشته‌است اگر چه بظاهربسوی د یگری‌انداختماما بدان 


| - نسخه : عقل دیوان‌خاقانی ص ۶ ۲ - درنسخه‌بیشتر موارد " وی را با 
۳ -آیه* ۷۶ سوره* ۶ ۴-آیه* ۷۹ سوره*۶ 


۵ نتواند گفت . 


۱۸۵ 


دیده غير تراندیدم و کاراهل خلت و اصحاب محبت خود همیشه‌چنین بوده‌است . چنانکه 
خلیل حضرت پاک دراوان‌مراقبت افلاک‌دیده از دیدارهمه‌باز دا شت‌ودیده*دل‌برمشا هد ه* 
جمال بی‌نیاز گماشت و در مخاطبه* متبعان ملت خویش گفت . 

لموء لفه : 


سبل هستی خود دور کن از دیده* دل 
اختلاف صور آ مد سبب کثرت و بس 
چند گوئی که ندیدم اثر طلعت دوست 
سر موئی اگر از سر هویت دانسی 
پنبه از گوش بدر کن که همی گوید یار 


قانع وعده*فردآشده‌ای خود چه شسود 


تا رخ دوست بدان‌دیده* بینا بینسی 
چون ازینہا گذری‌دلیر تنہا بینی 
دیده ازخواب گران بازگشاتا بینی 
دوست رادر همه آفاق هویدابینسبی 
من چو اندر نظرم چند بہر جابینی 


صفت همت امین صادق را د رباب ناق شنیدی چگونه درحالت اقبالبحضرت ذوالحلال 
از دنیا و عقبی اعراض کردتا در صفت او " مازاغ البصر و ماطغی "' نازل شد» پس اگر 
ترا ارتقا بمعارج آن مقامات عليه و اعتلا بمدارج آن درجات سنیه د ست نمی دهد » باری 


پیروی هوای نفس مکن و بزخارف دنیای دون‌قانع مباش‌و بفریب " این دار غرور 


از سرای 


خ " ِ ۳ ۲ 
سرور ؟ مخروم مشو و بر سر این قنطره *مروروحبره عبورکه سجن عاقلوحصن غاغل اسست 
چندان روزگار مبر که از رفیقان آگاه که متوجهان آن درگاه اند بازمانی . 


هین کز جهان علامت انصاف شد نهان 
بہر منال عیش ز دوران منال بیش 
ریت کل رگ مان کان نه تا کیت 
بس زورقا که بر سر غرقاب‌این محیسط 


از حاد ثات در صف آن صوفیان‌گریسز 


عاقل آنست که باوجود اعلی بادنی 
نماند > حضرت الپی جمیع متاع دنیا را قلیل می‌خواند که : 


۱ -آیه* ۱۷ سوره؟ ۵۳ 
۳ - سرای سرای 
۵ آپهء ۷۹ سوره۵؟ ۴ 


ای ات کی انعا میسن 
بہر مدار جسم بزندان مدار جان 
گلگونه ای چگونه کند زال‌را ج ان 
سرزیر شد که پر نشد این سبز بادبان 
کز بود غمگنند و زنابسود شادمان 
قانع شود و به فریب قلیلارطلب‌کثیسوباز 
" قل متاع الا 


۲ و تقریب 
۴ _ سخن عاقل و خصس فاعل 


۱۸۶ 


و می‌فرما ید که آخرت بهتر است آنکس را ( که ) پرهیزکاروپاکیزه‌باشد که: ‏ والآخره خير 
لمن اتقی " وین آ سک اشاوکست برآنکه دون‌همت اهل‌دنیاست و متقی‌اهل عقبی است 
وعاشق صاحب همت اهل مولی اش ولاتظلمون فلا ۳ بعنی . مابرشته تابی‌برکسی 
ظلم روا نمی‌داریم » هر کسی را مراد بقدر همت و اندازه* طلب اومی‌دهیم . حرمان اهل 
دنیا از آخرت از دون همتی است وفویفته‌شدناهلآخسرت به حورو قصور جنست أ ( از 
بی معرفتی ) پس سنت ماچنین رفته‌است که: " الدنیاحرام علی‌اهلا لآ خرة وال خرة‌حرام 
علی اهل الدنیا و هما حرامان‌علی‌اهل‌الله " یعنی دنیابراهلآخرت حرام‌است و آخرت 
بر اهل دنیاحرام‌است و دنیاو آخرت بر اهل الله‌حرام . 
حکیم انوری . 
باستعداد باید هر که از ما چیزکی جوید نه اندربدو فطرت‌پیش‌ازین‌کانالفتی طینا 
بلي‌از جاهدوا "یکسربدست‌نست‌این رشته ولی‌ازحاهدواهم‌برنيايدهيچ بی "فینا "؟ 
لمولانا قدس سره : 


جز لطف وجز حلاوت خوداز شکر چه‌آید جز نور پخش‌کردن خود از قمر چه آید 
جز رنگهای دلکش از گلستان چه خیسزد جز برگ و جزشکوفه‌از شاخ تر چه اد 
جز طالع مبارک از مشتری‌چه یای جز نقدهای روشن‌از کان زر چه اد 
آن آفتاب تابان مر لعل راچه‌بخشد وز آب‌زندگانی‌اندر جگر چه اد 
از دیدن جمالی‌کوحسن آفریت د بالله یکی نظر کن‌کاندر نظر چه‌آید؟ 


بزرگان گفته اند . قلهالمعرفة من خساسة الهمة. یعنی قلت معرفت از خساست 
همت ( است ) . و اين فقیر می‌گوید . خساست‌همت از قلت معرفتست .کسی را که معرفت 
لذت وصل یار (؟) "باشد کی ( به ) مشاهده*دیدارقانم شود و هرکه واقف‌ازنعیم دارالقرار 
بود کجا بغرورد نیای غدار فریفته گرد د ؟ طفل‌بیچاره را تحمل‌بستن گپواره‌بدان سبب ا ست 
که در دست و پای او قوت نیست . لاجرم اطفال طریقت را بستکی بدنیاو درجات آخرت 
و فریفته شدن‌بنعیم جنت از آن جهت‌است که ایشان‌را ذوق معرفت‌مشاهده*جمال حضرت 


۱ - آپهء ۷ سوره* ۴ ۲- حیلت عبارت میان دو قلااب نیز تصحیح 
۳ ر ک حواشی ۵ -الهت 


۶ دیدار 


AY 


یسو اگریی را گرا 


لمولانا قد س سره . 
مرا جمال تو باید قمر چه سود کند مرا کلام تو باید شکر چه سود کند 
چو آفتاب تو نبود زآفتاب چه سود چو رفت سایه* سلطان حشر چه سود کند 
چو چشم مست تو نبود شراب راچه‌طرب بصیرتم چو نبخشی بصر چه سود کد 
لقای تو چو نباشد بقای عمر چه سود چو منظرم تونباشی نظر چه سود کد 
جهان مثال درختست و برگ و میوه‌توئی چو برگ ومیوه نباشد شجر چه سود کنسد ؟ 


اضر بدنیاه " یعنی . هر که دنیأی‌خود را دوست دارد در آخرتش ضرر کند وهرکه آ خرت 
خود دوست‌دارد در دنیایش ضررکند و بتصریح نمی‌گوید هر که این هر دورا دوست دارد 
در دیدن د یدار مولا یش ضرر کند ۰ از آنکه در خطابت همه داخل اند و طالبان مولی در 
مخاطبان کم‌اند ؛ از آن جهت بدان قسم تعرض نکرد یا خودگویم می‌گوید . 
شعر. 
۳ 
رک رار ناز وس ار راز بازتوان گفت و جا ئی که تصریح بشرح حقیقت نشاید در 
سار از نو ریم نی اب ۲ افو وهای ابش 
نه وقت کشف اسرارست لیکن هم تو می‌دانی 
زان خویش بیزارم اگر دارم شکیباشی 


بے تسخه: کیرد ۲ر ک حواشی 


آیه؟ ۸۸ سوره* ۲۸ 
۳-ر ک حواشی ۴ سور 
۵- غزل ۲۴۹۹ دیوأن‌کبیر » این مصراع در انجاج 


ترک گفتم من ۰ اخلاط از روی د يوان تصحیح شد . 


د هان عشق می حندد که تا تشن 


۱۸۸ 


نداردچارهد یوانه بجز زنجیسر خائیدن 
بصلا انیت سا شتا کب سر خير فی جا کی 
بگو اسرار ای مجنون زهشیاران چه می‌ترسسی 
قبا بشکاف ای گ سردون قیامت را چه می ټا ئی 

عیسی صلوات د الله علیه‌وسلامه می‌گوید که دنیا راپروردگار خود ۳ تا شما 
را بتما می بنده* خود نسازد و گنج‌خود درچنان حضرتی ( ؛ بسپارید که‌گنج شما ر ۱ ضایع 
نگرداند » چه گنج دنیاایمن از آفت نیست و صاحب گنج خدای را ا 

لموء لفه . 

گر بسته* نقش صنع صاع باشی دل را زشیسود دوست فانع باشی 
گنجی که فنا ندارد آنگه یابی کز هر دو جهان بدوست‌قانع‌باشی 
خداوند تعالی بسوی عبسی عليه السلام وحی فرستاد که دنیا را دوست مدارکه من هرگز 
دنیا را دوست نداشته ام و اگر دوست داریآخرت را دوست دار ( که ) معادست و همه را 
بسوی اومیعا د ست‌وازدنیا بهمان قدر قناعت‌کن که بگیاهی ستر عورت کنی و بنا ن پاره‌ای 
سد جوعت کنی که مثل‌توبقلت قرار در دنیاچون‌مثل سا يها ست که‌همیشه‌در سفرست ودایم 
در زوال و انتقال . ۱ 

عیسی را عليه السلام گفتند اگر از برای خود خانه سازی چه شود ؟ گفت . کهنه" 
دیگران ما را کفایت است 

لبعض العارفین قد س سرهم . 

از حاصل عمسسر گرکسی یاد کند شرمش باداکەمنزل آبادکند 
دیدیم بچشم خویش بادیسست جهان خاکش برسر که تکیه‌بر باد ند 
روزی عیسی را باران فروگرفت می‌د وید تا پناهی پیدا کند اورابخیمه‌ای‌بردندآنجا شد ۷ 
زنی را دید بگریخت » غاری بود در آنجا را متیر را دید بگریخت‌و گفت . بارخدا یا 
هر چهآ فریدی او راماوی‌گاهی است مکرمراوحی آمدکهآرامگاه‌تو مستقر رحمت‌منست یعنی 
بہشت و در بهشت ترا صد حور جفت خواهد بود که همه (را ) من بدست لطف آفریدهام 


و طول و عرض عرش بر چپار هزار ساله راه خواهد بود هر روزی از آن مقدار جمیع مدت 


١‏ -بسیار نہید که زنج - رک‌حواشی اهاد و تیه 


۱۸۹ 


دار مدق اراھ دورد ا عا کا راهان د هه یف ی ا 
این سرائیست که البته خلل خواهد کرد ! خنک آن قوم که در بند شرا ی د گر نه 
رای کار ین شتن ای لاان واو کشا مه 
عارفان هر چه تباتی وبقائی نکد گرهمه ملک چا تست هیچ ر 

عیسی علیه‌السلام با حواریان بشهری‌بگذشت خلق همه‌شهر را بیکباره‌مرده‌دید 
با قوم خود گفت این همه در خشم خدای مرده اند آن شب عیسی علیه‌السلام بر بلندی 
راید وان دای که ای اف وی مدات دا که هه شب فرط فیت وه سنا سا 
در هاویه . گفت چرا؟ گفت . زیرا که دنیارا دوست داشتیم و فرمان برداری اهل معصیت 
کب فا اه تست دق رکفت شا نکم کرک با دیآ چون جا نی 
شاد شدیمی و چون برفتی اندوهگین گشتیمی » گفت دیگران چرا جواب نمی دهند ؟ گفت . 
ایشان هر یکی دردهان‌لگامی از آتش دارندومن اگر چه‌درمیان‌ایشان‌بودم ولیکن ازیشان 
نبودم چون عذاب آمد من‌نیز گرفتار شدم اکنون‌بر کنار دوزخم » نمی دانم که سرانجام 
کار نجات خواهد بود یا ابتلا بدرکات؟عیسی گفت . ای حواریان‌بانان خشک‌وجا مه پلا س 
و گوشه* خراب هنوز عافیت دنیاو آخرت‌یافتن دشوارست‌پس بدنیای‌اندکو سلامتی دين 
بسازید و چون دیگران‌بسندهبدین‌مکنید " و سلامتی دنیا مطلبید وبفریب نفس‌مفرور مشوید 
که می‌گوید . دنیا ازبرای خیر کردن و زیادتی اجر می‌طلبم از آنکه هیچ چیز برابر د ست 
بازداشتن از دنیا نیست وموءیداین سخن آنست که‌حضرت خواجه علیها لسلام می فرما ید . 
خت ۷ تیه نی دنیا سر جملهء خطاهاست پس ترک دنیاسر همه 
سلیمان عليه السلام‌روزی‌باموکسی عظیم وعظمتی تمام و باخیل و حشم انبوهاز 
مرغان و دیو و پری می‌رفت در ممر او عابدی بوداز عبادبنیاسرائیل عابد چون سلیمان 
را با آن عظمت و جلال و ابهت و اقبال دید گفت . ای پسر داود خدای ترا عظیم ملکی 
داده است , گفت . بلی » زاهد گفت . هر چند این‌ملک عظیم ( است ) ولی‌یک تسبیح در 


۱ - خواهد یافت ( طیبات سعدی) اجر ک حواشی 


وا دق کم مرک عاقل سفال باقی‌اختیار کردی نه زر فانی پس عاقل نباشد آنکه سفال 


فانی بر زر باقی اختیار کند . 

چون جهان می‌بگذرد بگذر تو نیز ترک او گیسسر و بدو منگر تو نیز 

زانکه هر چیزی که او پاینده نیست هرکه‌د ل بندد درو دل زنده نیست 
9 ۱ 


حکایت -آورده اند که ابوذر غفاری رضی الله عنه بر معا ذ جبل گذشت معا ذرا 
دید که د یوار خانهء خود عمارت می‌کرد پیش معاذ نیا مد و سلام نکرد و مصافحه بر طریق 
معهود بتقدیم نرسانید . چون ابوذربرفت معاذ دست بشست‌وبحضرت رسول علیها لسلا م 
آمد و گفت.. با رسول‌الله در شاءن من بتی نازل شد ؟ گفت . نی یا معاذ . قصه ابوذر باز 
گفت حضرت خواجسه علیه السلام فرمود .یا اباذر چرا بر برادر خود سلام نکردی؟ گفت . 
یا رسول الله چگونه بر وی سلام کنم که وی دنیای کهن را نو می‌کند . "والامرقریسب 
رسول علیه السلام بگریست و گفت هر که خواهد که عبسی بن مریم را در زهد بو بیند؟ 
در ابوذر غفاری‌نظرکند اصحاب‌گفتند . زهدعبسی علیه‌السلام چگونه‌است؟ گفت . سخن 
عیسی است عليه السلام که می‌فرماید . گنج آ خرت‌د شمن د نیا ست‌وازحال‌خود خبرمی دهد 
که لباس من پلاس است و شعارمن خوف حق و نان و خورش‌من گرسنگی و چراغ من بشبہا 
ماهتاب و آتش من در زمستان شعاعآفتاب و میوه* من در نابستان نباتیاست‌که سباع و 
بهایم در آن بامن شریک‌باشند . شب بخسبم مرا چیزی نباشد و بامدا دبرخیزم و مرا قوت 
آن‌روزنبسود و از برای دفع وحشت انیس‌نباشد و از برای غمخوارگی هیچ حلیس‌نه . بااین 
همه در دنیاکس از من توانگرتر نیست که. " القناعه کنزلایفنی " 

لافضل الدین خاقا نی 

اا و یت هت ارم نها یه هگم شتا رم 


مرا بامن از نیستی هست سسری که کنن ! در آن باب مصرم ندارم 


ندارم سر خلق و گر را ت خواهی سر زحمت‌خویشتسن هم ندارم 


۱ ر ک حواشی ۲ - واو را بجای ضمه آ ورد ه 


۹۱ 


چو از عالم خویش بیگانه گشتسم سر خویشی هر دو عالم دارم 


O E‏ که حاجسست بحوا و آدم‌ن_سدارم 
مرا عز و ذلیست در راه‌همت که پووایموسی و بلعم دارم 
بدیوامل عقلل غره نسازم بباد طمع »طبع خرم ن دارم 
مرا دیو و دد هست خادم اگر چه سلیمان نیم ملک و خاتم ندارم 


حکایت_ عمربن الخطاب وضی‌الله‌عنه بشام آمد و امراوکبراء شام استقبال کردند 
با ایشان چندان التفات نکرد و گفت . برادر من ابوعبیده جراح کجا ست ؟ اشارت کرد ند 
بگوشه ای ؛ عمر ( آبوعبیدهرا ) دیدمیآمد براشتری بی مہار نشسته‌ورسنیاز موی بر گردن 
اشتر بسته » پیش عمر آمد و سلام کرد . عمر جواب‌دادو او را در کنار گرفت . آنگاه لشکر 
را گفت هرکسی بجای خود بروند و عمر بخانه" بوعبیدهآمد نگاه‌کرد درخانه* اوحزشمشیر 
و سپرواشتر و پالان چیزی دیگر نبود » گفت . يا اباعبیده اگر ( به) قدر کفایت خود از 
دبا مهیاکنی روابود » ابوعبیده بگریست و گفت . یا میرالمومنین سبکبار زودبمنزل‌رسد 
وگراں بار در ميان راه بماند. " والذی تراه کثیر " ۱ 

لافضل الدين خاقانی قد س سره 

خرسند شوبملکت خرسن دیاز وجود خاسرشناس‌خسرو و طاغسی شمر طغان 
اسکندر و تنعم‌ملگ دوروزه عر خضر و شعار مفلسیو عمر جاودان 
بی طعمه و طمع بسر آور چو کرم بيد چون کرم پیله سرچه کنی در سر دهان 
از فقرساز گلشکر ( عیش) بدگسوار وز عقل‌خواه‌مپرتب جان اران" 

حکایت - درلطا یف شارات ‌کها ززبان مرغان تاء لیف کرده‌اند مذکورست " که وقتی 
زنبوری موری را دید که بهزار حیلت دانه بخانه می‌کشید ودر آن رنج بسیار می دید اورا 
گفت ای مور این چه رنج است که بر خود نها ده‌ای و این چه بارست که اختیار کرده ای . 
بیا مطعم و مشرب‌من‌بین که هرطعام که‌لطیف و لذیذترست‌تاازمن‌زیادت‌نياید بپادشاهان 
نرسد » هر آنجا که خواهم نشینم وتوشه‌برم وآنچه خواهم‌گزینم وخورم »درین سخن بود ند 
کی ند و بر دکان قصابی‌برمسلوخی نشست قصاب‌کارد در دست داشت بر آن‌زنبور مفرور 


زد و دو پاره ساخت و برزمین‌انداخت و موربیامد و پای‌کشان اورامی برد وهی ی 


| ظ. اشاره بایه۳۶ يا ۶۷ سورهءماشده ۵ ۲-ر ک حواشی 


۲--ر ک حواشی 


۱۹ 


س 1 ۱ : . 3 3 : 
ارزوی یک‌ساعته که حزن طویل بار آرد و زنبورگفت. مراجا ئی که‌نخواهم مبر . مور گفت . 
هر که از حرص جا ئی ند نشیند که خود خواهد بجایی کشندش که نخواهد . 
جای نهت نیست کیتی زانکه انور باع او نیشکر چون برگ سنبل زهر دارد در میان 
دل منه بر عشوه‌های آسمان زیراکه هست بی سرو بن کارهای آسمان چون آسمان 
با امل همراه وحدت کی شوی و چون شود مردجوبین‌اس‌بابپرام چوبین هم عنان 
ناقهء همت براه‌فاقه ران تا گرددت تو شه خو شه“ چرخ و لگا ة راه کپکشسان 
چارتکبیری بکن بر چار فصل روزگاار چاربالشهای چارارکان بدونان بازمان 
چند بر گوساله* زرین شوی صورت پرست چند بر بزغاله" پر زهر گردی‌مییمان 

حکایت -آورده اند که چون کار بقراط حکیم بالا گرفت عزلت اختیار کرد و در 
عاجز آمدند . وزير پاد شاه که از شا گردان‌بقراط بود رسولی به‌بقراط فرستاد و اورابمعا لحهء 
انااد غا کر امتنضاع نمود » وزیرخود رفت‌چون‌بنزد یک بقراط رسیداورا دید در 
غاری نشسته‌و ستر عورت را بر خودگیاهی چند بسته وبیخ گیاه غذا ساخته . وزیرخد متش 
گرد مخلوق نخواهم گشت ۰ چون‌جهد و سعی وزیرفایده نکرد برنجیدو از سر گراهیتی تمام 
گفت . اکر تو خد مت پادشاهان توأنستی کرد ترا بجای لباس » گیاه نبا یستی پو شید و بغذا 

ک افا کرو و هرا یدای گفت :کر توا لیاوا و گناه خر تست بو شید ا 
می‌توانستی خورد » ترا خد مت مخلوق وبندگی پاد شاهان‌نبایستی کرد . این‌یک‌کلمهء بقراط 


شعر . 


این‌که خردرا در ملس وک‌نمسودم گر در ا توا ی ي 


| ر کحواشی زک واي 


۱۹۳ 


حکایت - از سیداعظم مجتبای‌مکرم سیدابوطا هر رحمها لله‌شنیدم که‌سرورمحردان 
عالم مقتدایاهل علوم و حکم سید تاج‌الدین سر برهنه درترمذ بود و من‌در سمرقند » مرا 
طلبید چون بخد ماو رسیدم و دو روز گذ شت حضرت سید را » قدس سره » مرضی عارض 
شد چون وقت‌بننگ در آمدگفتم چون‌از سایه*چون تومقتدائی بازمی‌مانم »نصیحتی فرمای » 
گفت . اصل همه نصیحتہا نمودن بی وفاثی دنیاست و من ترا از برای این طلبیده ام 8 
در نظر تو رحلت‌کنم و بی‌وفائی دنیارامعاینه‌باتو نمایم واگر از این حال‌نصیحت نپذیری 
نصایح اولین وآخرین سود ندارد . 


لمو لفه. 
دلا بر حهان نب ت هیچ اعتماد اھ ا 5 رهد اه 
ز دنیای جافی وفای موی نعیم جپسان را بقائی مجسوی 
فة دل دای دون چا که لذات دنیا قاتا با داو 
ارد چان غر ارين هکار همین ا تاو راوبس کار وار 


که آنرا که خودبرکش د چندگاه 
مشوغ وه ‌اعتبارجهان 
که دارد جپان‌چون توبسیار یاد 


فروافگندد هم خود او را به چاه 
مکن که بو کرو باو هسب رخ 
زمان چون تو فرزن.د بسیار زاد 


حکایت - چنینآورده‌اند که اسکندربن فیلقوس که‌حضرت‌الهی » پادشاهی حمیع 
عالم بدو داده بود و زمام تصرف خلائق آفاق در قبضه* تصرف قدرت او نهاده» در 
وصایای خود چنین گفته است . که‌چون قضای اجل‌در رسد و طایرروح ازقفس‌قالب طیران 
کند و اورادر نتسش بنهند دو دست او را از نعش بییرونآورده گشا دهبگذارندوجمیع لشکر 
او آراسته و بانواع اسلضهپیراسته پیش پیش بروند و خزاین و اموال در عقب بیارند و 
انبیاء و علما در دست راست بروندوحکما و اطبا درد ست چپ »تا ارباب بصایر و اصحاب 
ضمایر را بی‌وفابی دنیای دون وعدم‌اندفاع حکم منون محقق ومعین و مقرر ومبرهن گرد د 
و چون دست خالی و گشاده‌بینند یقین دانند که ازچندین خزاینو اموال‌که جمع کرد ها یم 
هیچ چیز نبرده‌ایم ویقین شناسند که دفع قضای احل‌بپیج حیله‌ای ازحیل دست نمی دهد 
اگر کار با لشکر برآمدی اینک لشکر عالمی در امام‌نعش ماست و اگر دفع این همه با مال 
میسر شدی اینک مال جهان پیرو نعش ما و اگرانجلای این غم با انبیاءوعلما و اطبا دست 
دادی اینک جماهیر و مشاهیر این طایفه در یمین و یسار ما . 


۱۹۴ 


لموء لفه طاب نراه و جعل‌الجنه مشویه. 


وی شود دستگیر 
0۳ سپپسر 


تست دد سنا خی فلت تست 3[ 


اگر گنج قارون بدست آوری 
اا ۱ 
سخاو شجا ت گزین و کرم 
ور خواجه ای پت ورا شاددار 
ی تسیا 
بقافی نسسدارد کسی در جپان 
گرت هست دانش ترااین کلام 
شپا مملکت از تو دارد نظام 
ممالک ت ت و توئی‌جاآن‌او 


شپستان را بزرگی و کوس و نفیر 
که روزی کند سرکشان را زیون 
که گه قپر بنماید وگاه و مسر 
که با شادی اوست غم متصل 
در آخر بماننی و حسرت‌بسری 
در دل کن بر همه خلق باز 


نه آخر توهسم بنده‌ای اددار 
ببخشا به بی خواب و خور ماندگان 
وان اسا ت ای شی ان 
اا او ال 
توئی عمده الماک و فخرالانام 
بذاتت ق خی بانج اناو 


(k~ اب‎ 


2 بیداری ey‏ ز خوف خات 


تمت و حالت ملاقات‌باری . 


و این باب مشتملاست ہر سه فصل . فصل‌اول . درفضایل بیداری 


دوم . در فضایل هشیاری. 


فصل اول 
قال الله تعالى . 
و۳۳ و قال سبحانه. 


در فضایل بیداری . 
" و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی ان ببعثک ربک مقاما 
"اسای با اغا الد 


ذا ذکروا بپاخرو سحداو سبحوا 


بحمد ربهم و هم لا یستکبرون تتجافی‌جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفاو طمعاومعا 
رزقناهم ینفقون فلاتعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین‌جزاء بماکانوا یعلمون "" و قال 


۱ ۸۱ سوره* ۱۷ 


۲ - آیه* ۱۵ تا ۱۷ سوره* ۳۲ 


۱۹۵ 


من عز قایل. "ان المتقین‌فی جنات و عبو نآ خذین ماآ تیہم رب هم انهم کانواقبل‌ذلک 
محسنین . کانواقليلا "من الليل ما یپجعون وبا لاسحا رهم بستعفرون‌وفی آموالهم حق للساغل 
والمحروم "۱ E‏ 
من ظپورها فقام اعرابی و قال لمن بنی يا رسول الله قال‌لمن طیب الکلام واطعم الطعام 
وادام الصیام و صلی باللیل و الناس نیام " 

بدا نکه - بیداری‌مفتاح| بواب خزا ین جود ست وسبب دریافتن‌مقام محمود . چنانکه 
می‌فرماید که . " و من اللیل‌فتپجدبه‌نافل‌ری " یعنی ای محرم خلوت خانه* " لی مع الله؛ 
و محرم کعبه* درگاه اله که ازسر خلوت شبہا آگاهی و در قیامت شفاعت ( گناهکاران امت 
۳ از حضرت ما درمی خواهی > وقتی‌که شب درآیدودیگران بخواب مشغول‌شوند پاره‌ای 
از شب به بیداری سرآر و نماز نافله گذار که فرضیت اين صلات از امت تو برداشته ایم و 
خاصه بر تو فریضه ساخنه از آنکه در خلوت غیرت ما راه عير نیست و در پرده سرأی قدم 
هر قد می را مجال سیر نی ای حبیب حضرت ما روز بیدار باش که چندین هزار بیگانه را 
دعوت می بايد کردوبشب مخسب که‌با دو ست خلوت می بايد کردو بقیا مت چندین هزار 
عأصی‌را شفاعت‌می‌بایدکرد . "عسیان‌پبعنک‌ریک مقامامحمودا "۳ يعني‌شاید که بواسطه؛ 
بیداری مقام محمود حاصل شود و آن مقام شفاعت است که‌اولین و آخرین‌بدان آرزوبرند 
و انبیاء مرسلین بر آن محمدت گویند و از اصحاب کبایر طایفه ای اند بیرون از احصاء . 
بدان شفاعت مغفور گردند تا بحدی که خواجه علیه السلام فرمود که. " نعم الرجل 
انالشرارامتی » قیل فکیف انت لخیارهم قال خیارهم لایحتا جون‌الی شفاعتی " می‌گوید . 
چه خوش مردی ام از برای‌عاصیان و بدکرداران امت‌خویش . گفتند بارسول‌الله خاصه از 
برای یکو کاران ومطیعان . گفت . ایشانرا بشفاعت من احتیاج نیست » از آنکه ایشان را 
بوا سعلهء سجود وجودوبیداری شب از برای‌خلوت معبود چندان‌سعا دت‌موعود ست که هیچ 
نفس دراک رامجال ادراک نیست » کما قال سبحانه. "انما یومن بآیاتناالذیر| ذاذ کروا 
بہاخرواسجدا و سبحوا بحمدربهم و هم لا یستکبرون " یعنی . ایمان نمی‌آرند و اذعان 
نمی‌کنند بواسطهء مشاهده*شواهدوآ بات ودلایل وبینات‌ما مگر طا یفه‌ای‌که چون ترسانیده 


۲ - عبارت بین دوقلاب درن ی 
وبدون آفزودن آن نیز معنی درست 
است‌بقیا س‌عبارات ومطا لب بعد تصرفی 
8 


| - يه ۱۵ تا ۱٩‏ سوره: ۵۱ 


۳-آبه* ۸۱ سوره* ۱۷ 


۱۹۶ 


شوند بایات» سحد ۶۵ باری کتتد وزبارن بحمدباری‌جاری دارند وخودبینی و استکبار بخود 
راه ند هند و این‌طایفه چنان طا یفه اند که شب پہلوهای خویش از فراش‌وخوابگاه بردارند 
و از خوف سخط و طمع مرحمت از شام تا سحر سرمه* سهر در دیده می‌کشند و معبود را 
می خوانند و بخت بیدار و دولت دیدار می طلبند ۲ می‌گویند ۱ 
لموءلفه ۲ . 
هر که بیدار بود دولت دیداربرد دوست در جلوه ولی عاشق بیدار کجاست 
"1 ل هه ۳۰ ۰ ۰۰ 
و ممارزقناهم ینفقون " ' یعنی . نمردی با مردم‌می پویندو سجود را با جود جمع می‌کنند 
۳ 
لبق العا فب" 
شرف نفس بجودست و کرام ت بسحو د هرکه‌این هر دو ندارد عد مش به زوجود 
لاجرم . " فلا تعلم نفس ما اخفی‌لهم من قره اعین " هیچ نفس‌نداند نه نبی مرسل و نه 
ملک مقرب آنچه نهان کرده شده است از برای ایشان‌از توابی که از دیدن آن چشم روشن 


شود . لموء لفه طاب تراه و جعل الجنه‌متویه 
روشنی چشسم من از روی تست ای دل وای دیسده‌وای روشنضی 


بیکاران| ازین سخن رنگی نیست . 
چنین محبوب زیبائی و آنگه دیدنش ممکن کسی کز پای بنشیند بغایت بی قدم باشد 
شعر . 

ر اول حا ااا ای افوا الد 

درا ا فق وا قاری ارد اراو اا 
شیخ حسن بصری در معنی این آیه می‌فرماید که. طایفهء بیداران و جماعت 

شب زنده داران چون از برای خلوت یار عملی در شب تارپنہان از چشم اغیار بتقدیم 

رسانیدند جزای‌ایشان‌نیز از جنس چیزی شد که مخفی است از انظار که. " ما اخفی‌لهم 


| ر ک حواشی ۲ -آیه* ۱۶ سوره* ۳۲ 
٣ر‏ ک حواشی ۴ -نسخه: علی السیل ر ک حواشی 
۵ - ر ک حواشی 


۹۲۷ 


من قره اعین ‏ پوشیده‌از اغیار کا ر کردند حق تعالی‌جزای ایشانرااز غیرپوشیده داشت 
مرتبه بلندست » همت عالی دار و مقام مقام مقربانست ۳ قربت طلب . 

شيخ ۳ می فرما ید که کار بدلآگاه است 1 وکلاه است‌بیدار 
با ش که کاروان بر سر راه | ست اگر واپس مانی مرا چه گناه است 

لمولانا جلال الدین رومی قدس سره. 

بجان تو که مرو از ميان کار مخسب ز عمر یکشب کم گیر و زنده دار مخسب 
هزار شب تو برای هوای خود خفتسسی ‏ یکی شبی چه شود از برای یار مخسسب 
برای یار لطیفی که شب نمی خسبد موافقت کن و دلرا بدو سپار مخسسب 
از آن زلازل هیبت که سنگ آب شود اکر تو سنگ نه ای آن‌بیاد دار مخسسب 
خدای گفت که شب دوستان نمی‌خسبند اکر خجل شده ای زین وشرسار مخسب 
شنیده ام که مہان کامہا بشب یایند برای عشق شهنشاه کامیار مخسب 

حکایت -ابوالفیض ذوالنونرحمه‌الله می‌گوید در بعضی از سواخل شام زنینه‌ای 
را دیدم که مردانه می‌رفت و نور شنائی از ورای جلباب او می‌نافت . گفتم ای سرپوشیده؛ 
کاس محبت نوشیده از کجامیآثی ؟ گفت . از نزد قومی‌که. تتجافی‌جنوبهم عن‌المضاجع . 
از شب پرنورایشان خبر می دهد .گفتم بکجاً می‌روی ؟گفت . نزد جمعی که . رجال لاتلپیهم 
تجاره و لابیع عن ذکر الله" . از صفای وقت ایشان خبر می‌دهد . گفتم . صفت ایشان‌با 


من بگوی » گفت . نظم . 
فوم همومپم بالله قد علقت فمالپم همه تسمواالی ۱< ۲ 


بعنی . ایشان قومی اند که همت بلند ایشان‌بحضرت خداوند متعلق است پس همت بلند 
ایشا نرا تعلق بپیچ احدی نیست » لاجرم مطلب این قوم و مقصد اب ین طایفه‌رضای مولی و 
فرب سیدست . زهی خوب مطلبی که ایشانراست . 

شعر . 
آنها که محقة 2 
در رزم لان بی نبردند 


در ب رم سران‌بی کلا 


| -ر ک حواشی ۲ ايه ۳۲۷ سوره* ۲۴ 


٣ر‏ ک حواشی 


۱۹۸ 


بر چرخ زننسد خمیسه* آه هم خود بصفشستمیان آهند 
با تخت سب سته* ۵ هو شا ون بنفریفت زر نک تفر تسس ترا خیال کاهند 
ا شاه ا اا صاحب خبسران صبح کاهسد 
این سعادت بپر کسی ندهند و کلید این گنج در دست هر مفلسی ‏ ننهند . 

رباعی . 
ملک طلبش بهر سلیمان ندهند منشورغمش بر دل و جان ندهند 


درمان طلیان زدرد او محرومند کسن‌درد بطالیان درمان ندهند 

این صفت‌متقبانت که‌حضرت خداوند مجید در فرقان حمیدوصف ایشان می‌کند . 
"ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ماآتیهم‌ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین "۲ 
یعنی ۰ بدرسی که پرهبزکارانو پاکیزه روزگاران‌راآرامگاه ومنزل سکون جنات وعیون است 
در حالتی که گیرندهاندآنچه راپروردگار ایشانآماده‌ساخته است‌و برایایشان آوردهاست 
که کنه آنراهیچ عقل‌درنيابد و این شرف و کرامت‌والطاف و احسان‌درباره* ایشان‌بواسطه؛ 
ات کا ان بخ ارین ادا اسان ردا مره سای اجان باه که 
ها سای ااخمان ٠‏ وس ی اتان اکان ی کف گنه ان 
قلیلا من اللیل مايهجعون "۲ یعنی ایشان‌طایفه‌ای‌اند که ازشب اندکی خواب رفتندی » 
" و بالاسحار هم یستغفرون "۵ و در اسجار باستغفارمشغول شدندی و دراموال خود سایل 
و محروم راحقی لازم الادا دانستندی» یعنی به بیداری و شب زنده‌داری و طاعت باری 
بغرور نشدندی‌وا زطلب مغفرت‌با زنما ندندی‌وبا عبادت‌بدنیه " عبادت‌مالیه‌قرین ساختندی 
تا بجمع این صفات ازاهل آن غرفات گردندکه حضرت خواجه‌می‌فرماید . " آن‌فی الجنه 
غرفا " الحدیث . یعنی . در جنت غرفه‌هاست کهازغایت لطافت ظهورش‌ازبطون وبطونش 
از ظہور می‌نماید . اعرابی شنید گفت . یا رسول اللہ این غرفہا کراست؟ گفت . "نکس را 
که خوش سازد کلام خویش و مداومت نماید بر صیام خویش و نماز بگذارد در شبہا وقتی 
که همه* مردم در خواب باشند . 


۳ -آیه* ۶۰ سورهء ۴ آیه* ۱۶ سوره* ۵۱ 


I. ۵١ اه ۱۸ سوه‎ ۵ 


۱۹۹ 


فضیل عیاض که دنیا را بدین عوض کرده بود می‌گفت‌چون خسروسیارگان‌بساط 
نور را طی می‌کند و شادروان فالمت‌شب »فاق را فرو می‌پوشدوسایر انام درپس پردهظلام 
آرام می‌گیرد » شاد می شوم که‌وقت خلوت آمد و چون‌صبح عالم افروزعرصه* گیتی را روشن 
می‌کند » غم واندوه بر دل من تاختن می‌آرد که باز با اغیار کار افتاد . 
فبتنا على رغم الحسود و بیننا حدیث کطیسب المسک شیب به الخصر 
فلا اضا* دو پا ماس اه 
هر شمسا نها مرا سانی یام رقبيام اوک ھا سره ناشا, 
خورشید هر کسی چوشب آید فرو شود خورشید من برآید هر شب نماز شام 
شب »روز با زار برارست » خلوتخانه*! سرارست »اوان غفلتا غیارست » زمان تجلی د یدارست . 

لخواجه ابی الفتح قدس سره. 
گر شب بصورتست سیسسه‌هیچ‌باک نیست ‏ چون درپناه‌بدر منیرسست‌واخترست 
امروز از خواب خوش کسی‌را بردارند که فرداش‌محل تجلی دیدارسازند ,آعینه*تامجلی ؟ 
از زنگار نشود محل پرتو رخسار نگردد » همچنین‌تا فضای د یدهاز گرد خواب غفلت روفته 
نگردد و بسرشک خونین آب زده نیاید » محل نزول یار و لایق مشاهده* دیدار نشود . 
لبعض آلعا رفین قدس سره . 

بیدار شو آنگه طلب آن روی که هرکز در خواب چنین دولست بیدار نیابی 
هر دیده ای لایق لقا نیست‌وهر کسی مرد این تمنا نی . 

حکایت - ابوسعید خراز ازکبار مشایخ‌بود »گفت سالی‌بحج‌می‌رفتم دربادیه بجا ئی 
رسیدم چهل مرقع پوش را ديدم سر ها بر یکدیگرنها ده و جانها تسلیم گرده وقتم خوش 
شد از راہ انبساط گفتم الهی عأشقان خود را چند کشی ؟ 
بی هیچ گنه تو عافقان‌رامی‌کش . وانگه سر قبرشسان زیارت می‌شسن 
ندائی شنیدم که یا اباسعید می‌کشیم و ديه می‌دهیم ۰ 


نه که قصاب به خنجر چو سر ميش ببرد نہلد کشتهء خود را کشد آنگاه کشانسد 


ا ا ی دس سس و ی ي 


۱ - در د يوان سناتی ص ه ۰۹۲ بود شاد یم ۲ -دیوان سنائی گاید . 


۳ _ عظمت ۴ - نسخه + مجلا 


Yoo 


چو دم میش نماند زدم خویش کند پر تو ببین کین دم یزدان بکجاهات رساند 
۳ رقت داشت از کشت باز داریم که در خزانهء مادیه نماند هرکرا دوست داریم بکشیم ۲ 
هرکرا بکشیم خون با بدهیم . 


رباعی . 
با درد بساز چون دوای تو من مم در کس منگر چو آشنای تو منم 
کک وی مرش کی ف شکرانه بده چوخون بهای تو منم 


ابوسعید گفت . الهی مرا نیز بکش چون دیه‌تو می‌دهی » ندابی شنید که هر جانی را قبول 
نمی کنیم . بیت , 
در سلخ عشسق‌جز نکو را نکشند ‏ لاغر صفتان‌زه ت و را ي 
دیده ای که دیدار بدو ننمائیم خواب او بغمزه* سحر آفرین بربائیم . 

لمو لفه . 
هر کسی در حرمش محرم اسرار نشد چشم هر بی بصری لاینق دیدارنشد 
پادشاهی که بملک دوجہان دارد میل بغلامی در دوست سزاوار نشد 
آریءکار آسان نیست در درگاه او . 


حکایت - سلطان المشایخ بایزید بسطامی قدس سره شبی از معبد بیرون آمد و 
در اطراف شهر طوفی کرد هیچ مشتاقی وذاکری ومناجاتی مشغول‌کار ندید حانش از آتسش 
حسرت بجوش آمد » لاجرم‌درمناجاأت‌و خرو شآمدکه . الهی این‌چنین درگاهی که‌تراست 
ازمشتاقان خالی چراست ؟ ندائی شنید که . ای بایزید هرکسی محرم خلوتخانه*رازنتوا ند 
شد و در عرض راز و نیاز با حبیب ما انباز نتواند گشت . 
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هر کسی را بر در ما راه ني محرم این راز جسزآگاه نیسست 
چون حريم ا نور افک د غافلان خفن را دورافگن 1" 


0 


4 


سپر العیسون لغیر وجپک باطل و بکاء من لغیسر فقدک ضایع 


۱-ر ک حواشی کنو ک اتی 


۲۱ 


بوی آشنائی بمشام جانم رسید » مدتیاز مطالعه بازماندم وخواب ب شبہا بردیدهء من حرام 
شد . باری‌همآ وازی محرم رازی داشتم اترحالتی در من مشا هد همی کرد وبا و وا زخوش 9 IEE‏ 
دلکش این بیت می‌خواند . بیت . 
و مرا بطرب ET‏ ۳ ی ی ی همه شب 
بیدارست » گفتم ای بطال‌نه هرکه بیدار است سزاوار دیدار است . دوست غیرت برآ ن 
ا رد خیالش را در خواب ات ی اس 
عتیقی فرماید ,۲ 
غیرت عشقش ازآن بربست خواب دیده‌ام تا نبیند چشم تر دامن خیالش را بخواب 
ا OW‏ 
آن کس که بیافست‌دولتی یافت عظیم وآنرا که نیافت داغ نایانست بد 
حکایت - دوستی داشتم که د ست‌طلب گریبان ن جانش گرفته بود و او دامن آرزواز 
گرد تعلقات افشانده و ميان ارادت از برای قطع بادیه ۶گعبهء معصود چست‌بسته › روزی از 
من کلمه‌ای درباب ارشاد طلب کرد گفتم را » روان کعبه؟ صورت در بادیه که محل هحوم 
اعرابیاناست‌خواب‌بر دید و۶ خودروانمی دارند خاصه‌بوقت سحرکه‌ز مان سفرست وباز مانسدن 
ازقانله مظنه خطر . خاقانی . 
دمید در شب آخر زمان سفیسده*صبح پس از تو خفتن اصحاب کپف نیست روا 
مسافران ب گاه راه ب ی ؟ ۱ تو خواب بیش کی اینت‌خفنهء رعنا 
ميان هان و هان ب ارنی عرابیانز تو هم سربرنسسسدو هم کالا 


. رک بسر می برد‎ e 
حکایت ۱ ز سید ابوطاهرنقیب زآدهء مملکت خوارزم شنید م که می گفت درحالت‎ 


رحلت ( از ) سید تاج‌الدین سر برهنه‌قدس سره‌طلب نصیحت کردم‌گفت . باب من مسافرت 


| ر ک حواشی ري 


بسیار کرده ام در سفر جماعتی که پیاده می‌روند چون شبگیر گردنی باشند پیشتر براه 
می درآ یند و ایشان را طاقت بیداری نمی‌ماند هم بر سر راه تکیه می‌کنند تا چون کاروان 
برسد کسی ایشانرا بیدار کند که اگر بیرون راه تکیه کنند در خواب بمانندواز رفقا بازمانند 
و بمنزل نتوانند رسید و از بی آبی هلاک شوند تو نیز ای عزیز من . 
مثنوی . 

خفته شکل و ناتوان و بی أدب سوی او می فیس و او رامی‌طلب 
کر یک هقی را ست الا یره یهت 9 

حکایت - یکی از جمله‌زها د می‌گویدکه مدت چپارماهبا عا مربن عبد قیس مصاحب 
سوم اندرین چهارماه‌یکب‌اوچشم بر هم‌ننهاد وجای‌خواب طلب‌نکرد وهمه شب‌نطاعت 
اشتفال نمودی و چون روز شدی ما را قرآن تعلیم کردی وقت مراجعت از خدمت او گفتم 


یا عامر آدمی را از خواب چاره نیست و من آندرین چپار ماه در تو خواب ندیدم . چون 
ان يد تایه و ات کرد و گفت دوست می‌گوید . 
بیت ۰ 


صاحب د ولتان بیدارگفته‌اند : لبعض‌العارفین قد س س 


چونکه درآئیمم بغوغای شب گرد برآریم زدریای شب 
خواب نخواهد بگریزدزخ واب آنکه بد ید ت تما شای ب 


پیش تو شب هست چو دیگ سياه چون بچشیددی تو زحلوای شب 
دست مرا بست شب از کسب و کار تا بسحر دست من و پای شب 
روز اگر مکسب و سوداگری است ذوق دگر دارد سودای شب 

حکایت ‏ رابعه عدویه چون شب درآ مدیآهی سرد برآ وردیو گفتی ای نفس‌شب 
آمد هر آینه بی کاران و غافلان سراندرخواب غفلت کشند و عاشقانو صادقان‌با معشوق 


و و یج خویش راز گویندو هر که ب خسبد از مناحات دو ست محروم ماند . آنگاه فز شاق 


۱-ر ک حواشی ۲ -ر ک حواشی 


YoY 


سرد جامه تنک پوشیدی تا خواب بر وی غالب نشود و زار می‌گریستی و عبادت می‌کردی 
هسایه ای از طریق مرحمت گفت ای امه الله قوی ضعیف شده ای وبغایت نحیف گشنه ای 
چه باشد که بعضی شبپا سر بربالین‌بنهی و نفس راکه‌مطیهء راه حقاست‌بهره‌ای از راحت 
بدهی » رأبعه بگوپست و گفت:. 

نظم . 
بقدرا لکد نکن ب المعالسی ومن راما لعابو سم الا سس 


تروم العز شم تنام ليلا یفوص البحسسرمن‌طلب اللآالى 
برنج اندر ا ت ای خردمند گنج تياد کسی گنجنابرده رنج أ 
چنانکه‌بی غواصی‌بحار لالی بدست‌نياید » نورصبح‌وصاً ل بی زند هدا شتن لیا لی روی ننماید . 
ترا که عشق نداری ترا رواست بخسب برو که درد و غم او نصیب ماست بخسب 
زآفتاب غم یار ذره ذره شدیم تراکه این هوس اندر جگرنخاست بخسب 
بجست و جوی وصالش چوآب می پو ئيم ترا چسو غصه*آن‌نیست گوکجا ست بخسب آ 


اگر بیداری را هیچ فضیلتی د یگر بغیر آن نیستی که حضرت باری‌خود را به بیداری‌وصف 
می‌کند . " لاتاء‌خذه‌سنةولانوم ۲۳ بایستو, که‌طالبانازیرای‌موا فقت دیده‌برهم ننها دندی 
فکیف‌که ارباب طبع وقاد و اصحاب فکرنفا درا ازمزایا و نکات‌ودلالات‌واشاراآیهالکرسی 
مفهوم می‌ شود که مراقبت هیچ ملکی ومحافظت هیچ ملکی‌بی‌بیداری میسرنمی شود . ازا نکه 
چون خداوند تعالی خود را به‌بیداری وصف کرد بعد از آن حمله*مستاءنفه ای آورده که . 
" له مافی السموات و مافی الارض" " گوثیا محل سو*ال شد که چرابیداری صفت اوست ؟ 
جواب ھی هد که هرچه در سموأت و ارضاست ملک و ملک اوست » لاحرم از برای مراقبت 
و محافظت بیداری واجب است و قول او سبحانه که می‌فرماید . " و لابو*ده حفظهما ° 
مواید این معنی است . پس پادشاهان را هیچ صفتی مہمتر از بیداری نیست . 

حکایت -آورده اند که بزرجمیر حکیم هر بامداد ( که بخد مت انوشیروان رفتی 
از تقدیم وظایف دعا در مخاطبه؛ نوشیروان گفتی . سحرخبز باش تا کامیار گردی . 


ا ا 
کک 3 
| -ر ک حواشی وو کو ي 


۶ 3 1 9 


۵-آیه* ۳۵۹ سوره* ۲ ء۶ این عبارت در متن نیست . 


۳۰۴ 


شبی نوشیروان سرهنگان‌را فرمود که نیم شب برخیزند و برسر راه بزرجمهر مترصد باشند 
و چون بر طریق معهود پیش از صبح متوجه حضرت پادشاهی گرد د حمله برآورند و جمله 
لباس ازو بدر کنند وازهر راهگذاری بقصد او برخیزند تا او راهیچ مفری بغیر این آستانه 
نماند . برموجب فرمود هعمل‌نمودند »حکیم مفری نیا فت بر هنه‌بحضرت پاد شاه" مد » پاد شاه 
تبسم کرد و گفت نه هر روز می‌گفتی که هر که سحر خیز باشد کام‌روا شود *حکیم گفت . 
دزدان راهزنا مشب پگاه تر ازمن برخاسته بودند کام ایشان برآ مد » اگر من‌پیشتر ازیشان 
برخاسته روی بدرگاه عالم پناه نهادمی هرآینه‌کا میار بود می‌وایشان برمن‌د ست نیا فتندی . 
پس عقلا و حکما را اتفاقست که‌سلطنت و شهریاری‌بی صفت‌بیداری‌میسر نمی شود 
ای عزیز دنیاو دین و ای نوردیده*سلاطین تو خود از پدر شهریار وفادار حق‌گذار نامدار 
خود دیده بودی که چگونه همه شب چون بخت نیکبختان بیدار می‌بود و چون متقیان که 
صفت ایشان گذشت درعبادت‌و استففار . لاجرم‌ممالک آفاق از حسن تدبیر او محفوظ و 
محروس و بلاد اسلام از مراقبت اوماءصول و ماءیوس أ می‌بود تو نیز نور دیده* آن پدری 
و سرور سینه؟ آن صاحب نظر» بیدار باش تاکامیار باشی . 
حان جہان از کر ت زنده باد شمع فلک از تو فروزنده باد 
اللہم نبہنا من نومه الغافلین و ادخلنا فی روضات محبتگ مع‌الداخلین . 


ص ل:4) را لباک 


قال الله سبحانه و تعالی . " و لاتقر بواالصلوه و انتم سکاری"" حضرت البی 
که از برای هدایت بندگان آمر (و)ناهی است می‌گوید . نزدیک نماز که مناجات حضرت 
بی‌نیازست مایستید . در آن‌حال که‌مست و بیخبر باشید که در مخاطبه و مناجات پاد شاه 
بندگان درگاه را رعایت حقوق ادب واحب‌است که. " لوعلم المصلی من یناجی ماالتفت " 
و مست لایعقل مرد میدان ادب نباشد . غایت قباحت و وقاحت شان مستی و بیپوشی 
درین یت ملاحظه‌کن که حضرت‌المهی ازنماز که‌تالی ایمان (و) اول مسوءل‌حضرترحمان 
ا عبادتیست که از مردمان درحالت صحت و مرض زایل شود نهی می‌کند و مبالغه 
می فرما ید . که نزد یکاومياشید و تنبیه می‌کند که 


بیپوشی‌ومستی رجال‌بمنزله؟حیض نسوان 
َص«ص«َ«-«-- ا 


۱ - کذا ‏ ماءنوس ؟ ۲ -آیه* ۴۶ سوره* ۴ 


۲ - رجحان اوست 


o۵ 


اسستدږ مح صلات . اما زنان از آن حال‌معذورند و مردأن‌بدین ضلا ل‌معذورنی ۰ چەزنانرا 
نقصان عقل و دین‌جبلی ( است ) ومستان را عارضی که ایشان ,با شرت مسکرات و مخدرات 
ازالت جوهر عفل می‌کنند که اگر خزاین عالم در ملک کی بودی و بایتار آن صد یرک 
ی 1 n‏ 5 
خشخاش از عقل دست آ مد عاقل آن خزاین‌دادی و آن جزویازعقل خریدی . پس 
چگونه بود حال کسی که اموال عالمی صرف کند تاعقل ازو زایل گردد . 
یت . 

بنگر هزار گول سلیم اندرین جپسان دامان زر دهند و خرند از بلیس درد ؟ 

در حد بت صحیح آ مده است که خواحه عليه السلام در روز عبد از پیش‌حما عت 
ان بو وت وگفت ای معشر زنان صد قه‌بسیار د هید که من در لیله*معراج دید م که بیشتر 
ال قوف ران بود ا از چیست یا رسول‌الله» خواحه گفت . از آنکه لعنت 
بر زبان شما بسیارجاری می شود وحق شوهران خود چنانکه‌می اید نگاهنمی‌دارید " و گفت . 
من هیچ ناقص عقل ( و ( دینی که مغز مرد عاقل ( را) رباینده تراز شما باشد ندیده ام . 
نیست که گواهی دوزن بجای گواهی یک‌مردست ۰ گفتند ( بلی ) گفت . این‌ازنقصان عقل 
بلی » گفت . این از نقصان دین است . پس شرم بادعاقلی‌راکه ( با )صحت عقل‌وسلامت 

لشیخ سعدی قدس سره. 

که در روی نیکان وی شرمسار 


برادر زکار مدان شسرم دار 


زنانی که طاعت برعبت برند ز مردان اپار سا بگذرند 


رو ای کم ززن لاف مردی مزن 
ی ۴ 
چه خوش کفت شاه سخن عنصری 


چواز راسشسسی بگذری خم بود 
بناز و طرب نفس پوررورده‌گیر 


در آن روز کز فل پرسند وقول 
بجائی که دهشت خورند از تست ا 


چه مردی بود کز زنی کم بود 
تا تشز ۵9 305 کر سس 
اولوالعزم را تن بلززد ز هول 
خر کته( چه داری با 


o 8 1 ۱‏ ۱ ,۱ 
یعنی . ای آدمیان بترسید از خداوند خويش که لزله‌ولرزه‌ای‌کهازفزم‌رورقیا مت د خلق 
افتد بغایت عظیم است . رسول‌صلی الل,‌علیه‌و سلم گفت . این زلزله آن وقت بود کهآ دم 
را خطاب‌آید که بعضی راازفرزندان خودببپشت فرست‌وبعضی را بدوزخ. چون‌این‌خطاب 
مردی یک ر ببهشت ( فر ست ) وباقی رابدوزخ » چون! ین خطاب د رر سد لرزه‌دراهل عرصات 
بلال را فرمود تا ندا کرد » باران جمع شدند گفت مرهم این جراحت‌بدستآمد و دانستم 
که یکی از هزار مومن بودوباقی یاجوج و ما*جوج » هر یکی از ایشان‌نمیرد تااز وی هزار 
بچه نياید و اغلب همه کافر باشند . دیگر صفت آن روز می‌کند که. " یوم ترونها تذهل 
۱ ۱ "۳ 
کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات‌حمل‌حملپا بعنی ۰ روز قیا مت روزی است که از 
افزاع و اهوال او ا ) را )اگربچگان شیر خواره در تایه دا ند ی یت | نک کل و اکر حامله 
بود ندی وضع حمل‌کرد ند . " و تری الناس سکاری و ماهم بسکاری سّ وببینی مرد ما نرادرآن 
حال بیشتر مستان شراب انگوریراست‌وچنانکه‌لفظ ناس نیز که‌اصل اشتقاق‌از نسیان‌است 
برین مشعرست چه‌ایشان‌با ختیسارمبا شرت اسباب نسیأن‌کرد ه‌اند واین طایقه‌چون بازالت 
عقل بنقیص د ین خویش خود را از زمره*زنان ساخته اند » چنانکه شرح این گذشت حال 


۱-آبه* ۱ سوره* ۲۲ ۲ -آیه* ۲ سوره* ۲۲ 


هم و 


اهل الله صفت می‌کنند برین شراب و مستی حمل نکنی . 

مثنوی . 
کار پاکان را فیس از خود مگیر کر وه هتسسگ گر فوشتن 
که آن مستی عین هشیاری است واین ضعیف را در این باب نمقات هست . 


شیر و شیر 


وقتی بجناب امیرکبیر مرحوم مففورطاب مضجعه خبر آمده‌بود که‌حضرت شاه 
زاده* جهانیان راخلدالله ملکه‌وسلطانه توفیق رفیق‌کرده است وازشرب امانت ( نوشیده ) 
است » در باب تهنیت این معنی از جانب امیر کبیر نورالله‌مرقده بحضرت شاهزاده نامه 
نوشته شده بود و در آن اشارتی بحالت مستان حق و شراب عشق مطلق‌بتقدیم رسیده و 
چون در ضمن ايراد د آن بعضی فواید مندرج است . این فصل را بنقل آ ن نامه ختم کنیم » 
تاھ ا تست 
هش از اه و کامرا یاف رار سا راک ان اا 
زعدل وجود تو شد شادمان دل ایام ترا همیشه ز ایام شادمانضنسی‌باد 
خفی یی اه ا بت ا ا یوس ای ا 
رافت بی غایت وهاب کریم › و رحمت بی‌نهایت رحیم که‌منا شیر متبعان‌ملت قویم › 
وطو امیر ناهجان مناهج صراط مستقیم‌را بعنوان ۰ " آن الابرارلعی نعیم ٩۳‏ موشح ساخته 
8 ان ای 9 روم یا ب ارف 
ونسی‌النفس عن اا لہویفا ال او از اشارت و عبارت آیت  .‏ وجنه 
EET‏ یی E E‏ ازمناهی و آیبان‌از ملاهیر 
اصلاح احوال خود کماهی در انتظام بسلک. " فمن تاب واطح e‏ 
" و من يعمل سوا اویظلم نفسه‌تم بستغفرالله یجدالله فغورا رحیما " " نواخته است قرین 
حال‌فرخفا ل‌سایهالطاف ذوالجلا لآ فتاب سپپر فضل وکما ل‌ملکا خلانق ملک اعراق خورشید 
غت ی اک ا دیا فاو جا انا ا له ارناب اا ر ی 
اا ینعی و جان‌نکته‌ایازکتاب دانشاوست‌ومحصول‌بحروگار قطره ای 


سس 
| ايه ۱۳ سوره* ۸۲ E‏ ۱۳ 


1 اشاره با یه" 29 
۳ دا اه ۳ سوره* ۳ ۴ س ره با به ۹ سور 


۵ - نسخه : بهد به کت ۱ سوره* ۴ 


oA 


ازسحاب‌بخشش او ادنی‌مقام منقبتش‌برترا زپا یه *گمان و شرح معا نی بد یعش نه‌باندازهءبیان » 
فریدون‌را مش » افلا طون د انش » اسکندررایت »ارسطو درایت » سلیمان‌رتبت »لقمان حکمت 
آسمان کوه زمره فتاب کان ضمیسر ‏ آفت‌هرچه‌آفتاب از کوه و کان‌انگیخته 
کرک ظلم از عدلاوترسان چومارا زچوب از نک عدل او ماری زچوب هر شبان انگیخته 
ذاتش‌ازنورنخستینست‌وچون‌صورپسیسن صورت انصاف‌در آخر زمان انگیخته 
شاهراده ای که هر که در بشره* او نظر اندازد " ماهذا بشرا ٩"‏ برزبان‌را ندوملکی که‌هرکه 
دراخلاق‌اوتاء مل‌کند " ان هذاالاملک کریم "۱ برخواند › " شیدالله‌قوا عدالاسلام بمکانه 
مد اکن الدین یام ناویات بالتی واله الایخافه 

بعد از اقامه وظایف خدمات و ادامه‌ثرایف دعوات خادم کمیته و مخلص دیرینه 
که حلقه* اخلاص در گوش و غاشیهءاختصاص بر دوش داردزمین طاعت از سر اطا عت‌بلب 
ضراعت ملثوم ( و) بعز عرض می‌رساند که از بشیر عنایت و مشیر هدایت استماع افتاد که 
تباشیر دولت سرمدی که نتیجه؟ اتباع شرع محمدی است و آفتاب سعادت ابدی که لازمه؛ 
فیض حضرت احدبست ازافق توفیق حق و مطلع افضال جناب مطلق بر آن ماه درافشان که 
دل شاهزاده شه نشان است‌فایض و طالع گشته‌وآن حضرت سلطنت مآ ب را د رعنفوان شباب 
که آتش هوا را اوان‌التهاب و نفس سرکش را ( زمان ) قلق‌واضطرابست‌انابت ازشرب شراب 


دست داده و بتود یع رفیق آب اصاف رحیق » بسروری صوفیان صفه صفا حقیق شد . 


شعر. 
سهفته چیزی کان کیمیای دانش سود زهمنشینی صہباشدن‌بگذاشت( کذا) 


لاجرم بر مقتضای قضیه* مرضیه . 

هرخوشی‌کان‌فوت شداز تو مباش اندوهگین کان بنقشی‌دیگرآید سوی‌تومیدان یقین 
امید چنان است که ساقی‌باقی اسم و صفت حضرت پروردگار غفور درعوض شیره* عنبی و 
باده* انگور ( او را ) برسر خوان " ابیت عند ربی " شراب‌ناب ‏ و بسقینی بچشات دو 


۱-آبه* ۳۱ سوره* ۱۲ ۲ - زمانه یاد 


۲۰۹ 


بگوش جان او این ندا دررساند که . 
لمولانا جلال الدین البلخی فاش نیرف 
اگر باده خوری باری ز دست ساقی ما خور ز دست یار آتش روی عالم سوز زیبا خور 
حریفان‌گرهمی خوا هی چوبسطا می و چون کر خی مخور با ده‌درین‌گلخن‌برآن سقف معلا خور 
و مصدق این کلام ومصداق این مرام قول امین‌صادق است علیمالسلام که فرمود . "اناز 
تعالی اختص لخواص عباده شرابا " فاذا شربوا طا بواوا ذا طا بواطا شوا ‏ واذاطا شواط اروا 
و اذطاروابلغواواذابلغواوصلواوا ذاوصلوااتصلواوا ذااتصلوا انفصلوا و اذاانفصلوافنوا و اذا 
فنوابقوا و اذا بقواصارواملوکا " فهم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر "۱ 
وله. 

شکوفه های شراب خدا شکفت بهل شکوفه‌ها و خمار شراب انگسوری؟ 
و بعضی ارباب دوق و اصحاب شوق در تجرع آن شراب بادل خراب و جگرکباب چنیسن 


گفته اند که . لابن الفارض. 
سقتنی حمیاالحب راحه 5 مقلتى وکا ء سی محیا من جن الحسن جلست؟ 
لفل 


شراب طپیسوری که سای او بود دست اکرام‌باقی و 
حميا محیا قدح EE‏ رسیده زخمخانه۶ فضل حق 
"الله سقاكم من هذا الشرابوجعلناجليسكم و صير لطفهالفياض وفضله الفضفاض‌انیسکم " 
گویا از ورود آن خبر و نزول این اثر نوید عاطفت حضرت اله به بشارت . " لاتقنطوا من 
رحمئالله "" بگوش هوش این خادم دلخواه رسید . 
نظم . 

کسی کامی که می‌جوید همه سال چو یابد ناگهان چون باشد آن حال 
چو بیماری که درمان بازیابسسد چه‌درمان مرده‌ای نان بازیابد 
و هرآینه آن‌جناب را چون آفتاب عالم تاب روشن‌و پیداو ظاهر و هویداست‌که این‌کمترین 
ها تفای و ی ا تا غیت زاب 


٣ر‏ کک حواشی ۴ _ آيهء ۵۲۳ سوره"* ۳۹ 


۳۱ 


آن بوده که آنجناب مکرم در صلاح و سداداقتدابشهنشاهاعظم کرد هو رضای‌والدین‌بدست 
آورده از رضای مولی اولی شمارد » اماچون رای کهتر اقتدای‌مهتر را نشاید واگرچه‌بحکم » 
" الد یر هوالنصیحه" موعظده بهتر اما القای نفس در تهلکه و خطر نباید » لاجرم بفیر 
از دم درکشیدن و پای جلادت در دامن صبر پیچیدن و در حالت رفع حاجات بحضرت 
رفیع الدرجات توفیق طلبیدن چاره نبود بحمدالله‌که بضاعت مزجات د عوات همت قبول 
دریافت . لموء لفه . 

کک بان سب ای گت کش وعای‌دل شه سات آمروز 
و شکر و سپاس بی قیاس که آن رسوم اندراس پذیرفت که صا حبان‌طبع لطیف و خداوندان 
قدر منیف در مخاطبه* " کراما کاتبین " " مقالات خویش بدین بیت تزئین کردندی . 


اتف کی این اماف اه انایو اطا ف لاد راا ارف فاحل را فد ا 


و قواعد خیرات محکم و معاقد مبرات مبرم و مشارع شرایع محمدی‌مورود و مقامات فرایض 
ای شود اه کی نک تاشفاه عال بت له وی آمماست و ام نات 
تا دار ول اک ا باکت ی بقل سر رد والیتن ا 
د لوطا کے که ان کی این اف الفا داسلحت لیا با الجمة وان 
فسدت فسدبہا سایر الجسد " همچنین‌صلاح و فساد و رواجوکساد عالم نیزبحالآنجناب 
رو رت 

لموء لفه طاب ثراه و جعل الجنه مثويه . 
بود از دل و جسان حیات ددن حهان از تو زنده است و شاه زمن 
ظلال جاه و جلال برمفارق مغارب و مشارق ابدا " ممدود باد . 
ا ی ان ترا وش ی فا یش کک ےا 
ز بهر حضرت ازین به دعسانمی‌دانم که بادتاابد ازعمر و ملک برخسوردار 


۱ -نسخه : آلذین ر ک حواشی ۲ نسخه : دعائی چنین 
قسمت احادیت ۳ آیهء ۱ سوره؟ AY‏ 


در اندیشه کردن از خوف خاتمت و حالت ملاقات ربانی . 

قالاللەتعالى . " قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملافیکم ثم تردون الى 
عالم الغیب‌والشهاده فینبکم بماکنتم تعملون "۱ وقال عليه السلام . " الکیس من‌دان 
نفسه و عمل بما بعدالموت " بدانکه" عقل سلیم و طبع مستقیم را مقر ومعلوم و محققو 
و هر که را چاشنی شراب موت چشیدنی و بارگران سکرات‌مرگ‌کشیدنی است 
و هر که( را) لحد مصرع او و خاک‌تیره مضجم او و مور و مار انیس او و منکرونکیر جلیس 
او و قیامت موعد او و جنت و دوزخ مورد اوخواهد بود باید که اصلا " و قطعا " ازفکرمرگ 
غافل‌نباشد و ازذکر او ذاهل‌نشود و در استعداد اوتساهل‌ننما یدودر تدبیرمقا سات شداید 
او تغافل نورزد و بانقضاء انفاس که هر یکی خرینه ای نفیس است شاد نشود که بانقضای 
هر دمی قدمی بموت نزدیکتر می‌آیدوچون خزاین عامرهء عمرگرامی از روی غفلت‌وخامی 
بی تاسف تلف می‌کند باقبال و ادبار دنیا شاد و غمگین نگردد . 

خاقانی قدس سره. 

چوعمر دادی دتیا بده که خوش نود تفه غزانه مدارا ' بدانگی اسفضتا 
ببین که کوکبه* عمر خضروار گذشست تو باز مانده چو موسی بنیه خوف و رجا 
پریرنوبت حج بود ومپدخواجه هنسوز. ازآن‌سوی عرفاتست چشم بر سردا 
برفته روزوتو چون‌طفل خرمی آری نشاط طفل نمازدگر بود درا 
فریب گنبدنیلوفری‌مخور که کون اجل چو گنبد گل برشکافسدش عمدا 
چه خوش‌حیات چه‌نا خوش چوآخرست‌زوال چه حعدزخمه چه ساده چو خارج است‌نوا 
بل همیشه باید که‌نفس خویش از موتی شماردو خود را از اصحاب قبور بیند و بقین‌شناسد 
که هرچه آمدنی است نزدیک است پس بمشاهده* مقدمات‌اجل کعبه* دل از بتامل‌خالی 
سازد . خاقانی فرماید قدس سره. 
عمر نه و لاف عیش سرد بود همچو صبح از پی‌یکروز ملک چتر و علم ساختن 
دل ز امل دور کن زانکه نه نیکو بود مصحف وافسانه را جلد بهم سأاختسن 


|- آیه* ۸ سوره* ۶۲ ۲ -ر. ک حواشی 


۳- در دیوان خاقانی . تبذر 


۳ 


دل که نظرگاه اوست جای صنم ساختن 
چند چو مار از نهاد با دو زبان زیستنن چند چو ماهی بشکل گنج درم ساختن 

و بقول خواجه عليه الصلوه و السلام زبرک آنست که مطیه* نفش سرکش را بلجام 
مجاهدت رام سازد و همیشه‌بعملی که‌بعداز مرگ د ستگیر اوباشد بپردازدکه. " الکیس من 
دان نفسه و عمل لما بعد الموت " و استعدادموت دست نمی‌دهد مگر بتجدد ذکر (آن‌در 
قلب و دل و این تجدد ذکر قلبی ) جز بتا* مل در مذکرات و منبہات و تفکردر امارات 
و مقدمات حاصل نمی‌شود . ولکن‌سبب غفلت ازین تاء مل و تفکر انہماک است در لذات 
دنیای‌فانی و توغل درمحبت مستلذات شهوانی و هرکرانسیان‌موت بدین وجوه بوده باشد 
از یاد مرگ‌اوراکراهتنفس و نوت طبیعت زیا ده شود . واین‌چنین‌کس‌اززمره* طایفه‌ای 
با شدکه حضرت المي در بارهء ایشان می‌فرماید . " قل ان الموت الذی تفرون منه فانه 
ملاقیکم " یعنی‌ای‌جبیب حضرت ماومحرم اسرارخلوت مابگوی‌که بدرستی‌وراستی که مرگی 
که شما ازاومی‌گریزید البنه‌شماراپیش خواهد (آمد ) ۰ " تم تردون‌الی عالمالغیب والشپا ده 
فینبتکم بما کنتم تعطون " بعد از آن شما رابازگشت بحضرت خد اوند ست‌که بی هیچ شبهه 
وریت غا اھ ر یاه چیں شارا شر دار اا وان مدای ام بای 


۱ ا ا ۱ ۱ 


بوستان . 


زر دانندگان بشو امروز قول 


که فردا شوق سرف په دز زیر خاک 


آ۔چہ درآ یت مذ کور است از کراهت‌موت‌صفت (افراد ) منہمک است ( در لذات و شہوات ) 
اما طایفه ای د یگر هست که ایشانرانیز موت مکروه می‌نماید نه از حهت خوف فوت دنیا و 
مفارقت لذات و شهوات او » بل از آن حہت که ایشان تایب مبتدی اند و هنوز استیفای 
حق مقام توبه نکرده اند و اتمام زاد تقوی که‌اقوی عدت آن‌سفرست ننموده اند ۵» لاجرم 


۳٣ر‏ ک کیمیا ص ٩۷۹‏ و احیاج ۱ ص 


۴۰۸ ببعد 


| -اين عبارت از قلم کاتب‌افتاده بود با 
رجوع و ترجمه ازاحیاءالعلوم افزوده شد 
ر ک احیا ص ۴۰۸ ° ۱ 


۴ - بوستان سعدی ص ۷۸۵ و ۰۷۷۶ در ۵ -نپيموده اند 


کراهت ملاقات مرگ از عد م استعدادست و ایشان درین کراهت معدورند و ایشانرا چون 
طایفه* اول کراهت ملاقات باری نیست پس ایشان | زآن زمره خارج اند که خواحه در حق 
ایشان می فرماید . " من کره لقا*الله کره اللهلقاءه " و آین‌کراهت‌موت و لقای‌حق نیست 
شون نوث ای بارست از جهت تمور و تقصر و مثل او چون عاشق مشتاقیست که 
در دیدن دوست تا*خير روا می‌داردیوا سطه* پیداکردن هدیه ای‌که مقبول باشد نا بدي 
سبت سعادت م وصال دریابدوعلامت این‌چنین تیف تست کوخ باستعداد مشفول 
بود والا آنهم " در ر سلگ منهمکین داخل شود آنچه شنیدی صفت منهمک در دنیا و نعت 
0 بودء اما ارف آ تست که علی‌الدوام بدکر موت افضال تایه رک 
موعد لقای حبیب است و محب موعد لقا را هرگز فراموش نکند بل که چون موت واسطه» 
وصال و رابطهء اتصال‌وباعث لقا و موجب النقا ست بسهزارجان در راه طلب او بپوید و در 
مخاطبه* نفس مفرور بدار غرور بگوید . 
لافضل الدین خاقانی قدس سره. 

در بند چار آخور سنگین چه مانده‌ای در زیر هفت آینه خود بین چه مانده ای 
روزت صلای شام هم از بامداد زد تودر نماز دیگر و پیشین چه مانسده‌ای 
گر چرخ را کلیچه* سیم است و قرص زر گو باش چشم گرسنه چندین چه مانده ای 
مرگ از پی حیات توغمخوار و وأسطه است جان کن نثار واسطه غمگین چه مانسده‌ای 
مرگست چهره شوی حیات تو همچو می می برکفست چهره پر از چین‌چه‌مانده ای 
پس تأئب در کراهت موت معذورست وعارف‌نیز در طلب‌وتمنای او معذور و عالی تر ازین 
هر دو آنکس است که سلب اختبار خود کرده باشد و از کراهت فوت و تمنای او درگذ شته 
و کار بارادت حق بازگذاشته و بفرط محبت و ولاء بمقام تسلیم و رضا رسیده و گفته . 
مردن و زنده شدن هردو وثاق خوش ماست عجمی‌وار نترسیسم خوشو سقادیم 
و بر هر تقدیری ذکر موت را بنسبت باهر دوطایفه‌فوایدبسیارست ‏ چنانکه‌منهمک را بذکر 


موت تجافی از دار غرورو توجه بسرای سرورو تنغض نعیم فانی و تکدرصفولذات شپوانی 


| - ملاهم کلمه متن بارجسیو ات 

اختیا ر شد . ر ی ۳ تعض . 
9 علام هذاا ن يكون اداد 

له لاشقل له وا اک 


ی 


۳۱۴ 


بحصول پیوندد و هرچه مکدر لذات و شهواتست بنسبت با آدمی‌ازاعلی اسباب نجات و 
از اقوی وسایط رفعت درحاتست و لہذا خواجه علیه‌السلام می‌فرماید . اکثرواذکرهادم 
اللذات " بعنی‌ها د م لذاټ‌رابسیاړ یا د کنند تامنقطع شود میل‌طبیعت بد نیاو حا صل‌گرد د 
اقبالبحضرت مولی . و درحدیث دیگر می‌فرماید . " لوانالبہائم تعلم من‌الموت ماتعلمون 
ما اکلستم ا شما "یعنی . اگرحیوانات‌از شداید موت واهوال‌وافزاع آ خرت‌دانستندی 
آنچه ۳۳ می‌دانید هر آینه یک لقمه‌گو شت فربه در ایشان‌یافت نشدی . اما غفلتآ د می از 


۱ ۱ ۱ 
عونت اتاک در شہوات دنیاو اغترار بسودای نفس و هواست › هیپات هیپات . 


سو ضر ۰ 


E E‏ فسردامی رود 
۲ 
هرک از رة 1 اده نا 


غافلانسه سوی غوغا می‌رود 
هر نفس ازکیس.ه»م] می‌رود 
عاقلانس را رنگ سیم.امی‌رود 
خا ل متس ماس وه 
خواحه بر نزم تما شا می‌رود 


زانکه تن برورده زوا می رود 


8 قوق ک رکد کہ نحا و 


ابوعطای خراسانی می‌گوید . ۲ حضرت رسالت صلی‌الله علیه‌وسلم بمجلسی رسید 


بحق خدابی که نفس محمد در فی‌ضه۶ فدرت اوست که اکر می دانستسید آنچه من می دانم 
هر آینه کم می خند يد ید lS‏ 
و این عمر رضی الله عنه می‌گوید ما نه‌کس از اصحاب رضی الله عنہم بحضرت 


۳- در احیاءالعلوم ص٣٣‏ جم 
عطای خراسانی ۰ 


۳۱۵ 


زبرک ترین وکریم ترین آدمیان کداماست؟ خواحه علیه السلام گفت ۰ " اکثر هم ذاکوا 
للموت واشدهم استعداداله " یعنی .آنکه مرگ رابیشتر یادکند و از بوا‌او زیادهاستعدار 
۱ 

واز امیرالمو"منین عمر رضی الله عنه منقولست که مزدوری باجرت گرفته بود که 
دایم الموت » الموت می‌گفت ؛روزی حضرت امیوالمو۴منین‌محاسن شانه می کرد موتی سپید 
در محاسن خود دید » اجرت آن‌کس حساب کرده بدو رسانید و او رااجازت داد وگفت . 
وت ووا شون ,هوجو 

ۆة 


موی سپید هست خردمند را نذیر 


نشاط جوانسی ز پیران موی 


که آب روان بازنایدبصسوی 


اگ ر جوانی زدی‌دسست و پای در ایام پیسری بہش باش و رای 
۱ 


بباید هوس کردن ازسر ب دو که دور هوس‌بازیآمد ب 

0 زهی سعادت حوانی که‌توفیق رفیق او شده با شدودر عنفوان‌شباب که" تش‌هوی رازمان 
التهاب و نفس سرکش را اوان قلق و اضطرابست › عنان‌توسن) ماره‌رابدست‌آگاهی ازمیدان 
ملاهی کشیده تواند داشت و ازروی غبرت از حال دیگران عبرت تواند گرفت‌وآیت کریمهء 
۱ اینماتکونوا ید ککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده " را نصب عین خود تواند ساخت 
و بیقین تواند شناخت که خسروان گیتی و پاد شاهان‌ما تقدم از آدم‌الی یومنا هذا بعدد 
لشکر و مدد سیم و زر بلیات ازل‌وحلول اذیات احل‌را مخلصی ومناصی نیندیشیده اند 
هر اینه غراب خرابی برگوشهسد سکندر و کنگره‌قصر قیصر خواهد نشست‌وهیچ آفریده‌ای 
ازتجرع شربت ۰ " کل نفس ذائقةالموت " " نتواند رست و بتحقیق‌توانددانست‌که‌هرکسی 
را مدت اقامت درین کهنه سرا و مهلت بقا درین فضای فنا بتقدیرازلیو حکم لم یزلی 
مقدرست و در جریان " آن‌قضاونفاذاین حکم پیر و جوان‌برایر » لاجرم بملاحظه؛ این‌معانی 


۱ -ر ک حواشی ۲ ايه ۸۰ سوره* ۴ 


تایه ۸ شورە* ۲ ۴ - نسخه. حرمان 


۳۱۶ 


ی 
جوانا ره طا ت اروز گیب ستتر که ف ردا حوانی ات دونش 
فراغ دلت هست و نیروی تن چو میدان فسراخاست گوئی سزن 


قضا روزگاری ج و ی که هرروزی ازوی د ب‌قمدر بود 


و همیشه چنان تصور باید کرد که بغیر یکنفس مہلت نمانده است » پس آن نفس رأبپرچه 
مهمتر صرف بايد نمود تاازخسران دین و دنیا باز رسته باشدوبسعادتابدی‌پیوسته و اکر 
نعوذ بالله این چنین خزاین نفیسه را که انفاس شریفه‌است در لہوو لعب تلف کندهرآینه 
فرد ای‌قيامت بحکم پرولوتری اذالمجرمون ناکسواروٌسیم عندربیم "۱ شرمساری از حضرت 
باری خواهد برد و در آنجا تمنای. " فارجعنا نعمل صالحا ۰ ایده نخواهد کرد از آنکه 
بتوبیخ " ولوردوالعا دوالمانپواعنه ۲۳ بااوگویندای احمق‌نو از آنجامیآئی و مدتی چندین 
خزاین صوری و معنوی بر تو ارزانی داشته بودیم و ترا از برای تجارت در آنجا گذاشته و 
اک ت کی با دیزی با ی رای ا عالت ا قات ارد 
و کاری چنانکه باید تیا کرو کدی 

حکایت - آورده اندکه . شبلی رحمه الله عليه گفت . چپارصد استاد را خدمت 
کردم برین استادان‌چپارهزار حدیث خواندم‌وازین چہارهزار حدیث یکی رااختیار کرد م 
و بعمل می‌آرم ؛ زیرا که درین یک حدیث‌نظرکردم خلاص و نحات خویش در آن ديدم و 
غ ا آ عون هر ن درا نموت ا ال ا دی تاک 
با باعلا ختگا ندز ها یک فیبان اغیل اه ی e‏ واعیا الط یف 
صبرک علیها "* معنی آنست‌که از برای دنبای خودآن مقدار عمل‌کن که‌دروی‌باقی خواهی 
بود و از آخرت خویش آن‌قدر عمل بتقدیم رسان که مقام تو در آنجاخواهدبود و ازبرای 


| -آیه* ۱۲ سوره* ۳۲ ۲ -آی۵* ۱۲ سوره* ۳۲ 
۳ -آیه* ۲۸ سوره* ۶ ۴ ر ک حواشی 


۵-ر ک حواشی 


خدای آن مقدارعمل نمای که بحضرت او محتاج خواهی شدواز برای دوزخ‌آن‌قدر عمل کن 
که بر آتش او صبر توانی‌نمود . 
امام محمد غزالی آورده است که . بجلال‌ذوا لحلال‌که‌در انجیل عیسی علیه‌السلام 

خوانده ام که از آنگاه‌که مرده را برجنازه نهندتا آنگاه‌که بلب‌گور رسد باری‌تعالی خودی 
خود چهل سو؟ال‌کند . اول این‌باشدکه گوید . " عبدی طهرت‌منظرالخلق سنین‌هل طهرت 
منظری ساعة؟ " یعنی . ای بنده*من‌عمری ظاهر خود راکه نظرگاه خلق‌است طاهر ساختی . 
یک ساعت طا رت د ل‌که‌نظرگا»‌منستپردا ختی‌یانی ؟ و هرروزبد ل‌تونظو می‌کندو می‌گوید . 
" با تصنع بغیری و انت محفوف بخیری " 
هرلحظه‌ها تفی‌بنو آواز می‌دهصد کین دامگ_هنه‌جایدشستست‌الامان 
دل دستگاه تست بدسست جهان ند کین گنج خانهرا ندهد کی برایگان ' 
آواز این خطیب الی تونشنوی گر خوش آزغفلتست‌ترا گوش‌دل گران 
و ار غفلت نبودی‌ازخوف مرگ و یاد افزاع‌واهوال قیامت و هیبت حالت ملاقات‌حق‌درین 
دیار فانی‌کرا پروای عیش و کامرانی یا خود برگ اسباب زندگانی بودی؟ 

حکایت ابن سماک مردی‌بزرگ نود و مقتدای علمای بصره » می‌گوبد مرا آرزوی 
دیدار عباد و زهاد بصره‌غالب شد . دوستی داشتم ربیع نام پیش او رفتم و گفتم بسوی 
زاهدی از زهاد بصره مرا رهنماگی کن . گفت درهمسایگی من‌جوأنی زاهد ست‌پیش‌اوبرويم » 
بامداد نماز گذاردیم وربیع مرا بسرائی برددر آن سرای ضعیفه ای‌دیدیم » ربیع گفت ای 
مادر این ابن سماک است عالم بصره )مده است تافرزند ترازیارت‌کند »روابا شد که برویم 
و ببینیم . ضعیفه گفت . در رویت ولیکن پیش فرزند من سخن دوزخ وقیامت و سو*ال منکر 
و نکیر مگوئید که او طاقت آن ندارد . برفنیم جوانی‌دیدم پلاسی پوشیده و غلی‌برگردن 
نهاده و گوری کنده و برکنار گور نشسته‌زار» زار می‌گربست‌و از هیبت‌حق تعالی می‌لرزید . 
برفتیم و سلام کردیم جواب داد » ربیع اورا گفت ابن‌السماکاست عانم بصره‌بزیارت تو 
آمده است » جوان گفت ای عالم بصره سخنی بگوی » گفتم . بدانکه فردا بندگانراموقفی 
خواهد بود حوان بلرزید و گفت در حضرت که‌گفتم در حضرت باری‌تعا لی »حوان پایہا لرزان 


خی ان ها فاتی دا وتان ۲ - دیوان خافانی‌ص ۳۰۹ گرحوش 


۳۸ 


بکشید فرا رفتم نا دست بر وی نهم .جوان از هیبت‌حق جل حلاله‌حان تسلیم کرد‌بود . 
نگاه کردم سقف خانه رادیدم شکافته » فوج فوج ملاعکه‌م یآ مد ندوندامی‌کردند که . مرحبا 
بقتیل خوف الله . رباعی . 
غازی ز پی شہادت اندر تک و پوست غافل که‌شپید عشق فاضلتر از اوست 
فا ات د دیک ا ب کان کشته* دشمن است‌وین کشتهءدوست! 

حکایت - بایزید بسطامی را رحمه‌الله علیه‌حالت نزع شد . بزاری گریستنیآغاز 
کرد » مریدان گفتند ای‌شیخ چون تو مردی درین حالاز صعوبت مرگ بگرید ؟ گفت . مرگ 
حق است ( و من )نه از بهر خوف مرگمی‌گریم اما در میان‌سه خطر مانده‌ام و نمی دانم تا 
انا ای ھر ا چک گنها سار کا ت ع کاو ا ا 
با تقصیر دارم » ندانم که پذیرفته آید یا نی ؟ و سیم پیش پادشاهی می‌روم که صفت او 
" فعال لمایرید " است ندانم که مرا بخواهد و مقبول‌کند و یا از حضرت خودبراندومپجور 
سازد؟ این بگفت وشهادت برزبان‌راند و جان بحق تسلیم کرد . 

حکایت - آورده اند که یکی از مشایخ رحمیم الله با اصحاب‌خویش بصحرا بیرون 
آمد » جماعتی جوانان‌رادید بشرب خمروز مرمشغول‌شده‌اند »مریدان گفتندای‌شیخ‌د ستوری 
ده تا برویم و بر ایشان‌امر معروف‌کنيم و ایشانراازفسق منع فرمائیم . شیخ‌گفت . شما با شید 
تا من تنها بروم وبدین امر قیام نمایم . ایشان گفتند روا باشد » پیر نزدیک جوانانآ مد 
و گفت . السلام علیکم > ایشان همه‌بر پای خاستندو گفتند دانستیم که آمده‌ای‌تاامرمعروف 
کنی و ما را براه تویه خوانی » قدحي‌بدست اودادند و گفتندتونیزبا مادرین قدح‌موافقت 
کی آنگاه جمله توبه کنیع .. گفت,چنین باشد وقدح بردست نهاد و گفت:. نه غا دت شا 
ی کته کیک رگن دس کد ا وی ور وم نو عاید که با وک 
بخورم . ایشان گفتند . شاید . پیر قدح بر دست نہاد و گفت این بیاد روزی که تنهای 
ما را بخاک‌بسپارند و جانهای ما را بافق اعلی برآرند و میراث ما میراث خوارگان برند » 
و بیاد روزی که ما را بر آن سریر »عریان نهند و منادیندا کند که‌کجا ستآ ن تن توانای 
تو و کجاست آن زبان گوبای تو. و بیاد روزی‌که ما را بر آن مرکب عریان بخوابانند و از 
هر جانبی ندا کنند که . " یا اخوانی ویا اخواتیو یا اهل‌بیتی و عشیرتی‌لاتغرنکم الحیوه 


| ر ک حواشی 


۲۱1۹ 


الدنیا کماغرتنی و لایلعبن‌بکم‌الزمان کما لعب‌بی " و یاد آن روزی که ما را در آن کور 
تنگ و تاریک بخوابانند وخاک گور بزبان حال گوید . " انابیت الظلمه و انابیت الغربهو 
انابیت الوحده و انابیت الوحشه. وباد آن‌زوزی که تدا ید که يوم تبیضوجوهو شود 
وحوه "۲ و ما ندانیم که ازکدام گروه باشیم » ویاد آن روزی‌که حق تعالی گوید + " وامامن 
اوتی کتابه بیمینه و اما من اوتی کتابه‌بشماله " " و ندانیم که‌نامه ما بدست راست دهندیا 
بدست چپ و یاد آن روز که ملک تعالی گويد : " و نضع الموازین القسط لیوم القیامة"۳ 
وندانیم که کفه* طاعت ما گران ترآید یاسصیت ما؟ و بیاد آن روز که ملک تعالی گوید . 
فریق فی‌الجنه و فریق فی‌السعیر "۲ و ندانیم که ما را سوی بپشت برند يا سوی دوزخ. 
چون شیخ اینجارسید فریاد ازآن‌جوانان برآمد » گفتندای‌شيخ ما خواستیم که‌ترااز شراب 
E‏ مست کنیم تو ما را از شراب عقبی مست کردی ۱ اگرتوبه کنیم خدای تعالی توبه*ما 
ال کی ایک رک ل الها غر ای وای رشن و ی اد 
ويعفو عن السيآت و يعلم ما يفعلون “ . 
خاقانی , 

ای خواب رفته قافله* عمر رفت ور عجل بدرک‌فاتلسته اللاي 
€ کت یر ودا اعت ا کے اکن وی وان کون اون 
ای بیخبر زخویش بخویش آکه اندکی کز عمر مانده است‌زمانیست مغتنم 
اه نات ادا موی کیک ی ق 

حضرت خواجه‌علیها لسلام می فر ما ید . اغتنم خمساقبل‌خمس. شبابک قبل‌هرمک 
و صحتک قبل سقمک و غناک قبل فقرک‌و حیوتک قبل مونک وفراغک قبل شغلک یعنی‌در 
ایام طراوت جوانی که نوبهار عمرست از ذبول پیری که خزان عیش و برگ ریزان امل‌است 
یاد می‌باید آورد . شعر ۰ 
ی کی ابیت RE‏ یه هون ا 
و بوقت صحت مزاج تن ازعوارض بیماریو بهنگام عز توانگری از ذل درویشی ودر فراخی 


| -آیه* ۱۰۲ سوره* ۳ ۲ -آیه* ۶٩‏ سوره* ۶۹ 


٣آ‏ #۶۵ ۷ سوره؟ ۲۱ ۴ آیه* ۵ سوره* ۴۲ 


۵ -آبهء ۲۵ سوره* ۴۲ ۶ ر ک حواشی 


۷ر ک حوائی 


۳۲۳۰ 


محال عمر از تنگی نفس بار بستن و در نعمت شادیاز محنت دلتنگی‌تاحق هریک‌پیش از 
فوات فرصت وضیاع‌وقت گزاردهآید » زیراکها ین ده گانها حوال‌همه برا دران صلب مشیت‌اند 
که آسمان ایشانرا دودو بیک شکمزاید و توامان رحم فطرت اندکه پی از پی یکدیگر نکنند 
و چون بزمین آیند قابله* وجودبی فاصله ناف ایشان بیکجا زند . 

هیچ خمری بی‌خماری دیده ای هیچ گل بی زخم خاری دیده ای 
یس قلاات که‌در ایام عافیت از تبعهء سوء عاقبت اندیشه کند و یقین شناسد که. 
کل باغ اق اال ار رد می جام دولت خماری نیرزد 


همه دوق و جمعب ت روزگاران بیاری که آزار بباری نیززد 
مشو همدم کس که شادی دوران ‏ زمانسسسی غم غمگساری نیس رزد 
جهان کلشضی جان فزایست لیکن فراق رخگلذارینینززد 
بیا تا برآدیمم ازین‌چاه ظلمت ‏ که‌گر عیسسن‌نورست ؛ناری نیسسرزد 


سم 


اری جهان ترا ودیعت داری است که‌جمع آورده* ترا بر دیگران نفرقه‌می‌کندوثمره*درختی 
که تونشانی بدیگران دهد » هربساط که کستری‌در نوردد » وهراساس که نهی برآندازد » 
عمر را هیچ‌مشربی بی شائبه*تکدیر ندارد » عیش را هیچما ئد مای‌بی عایده*تنفیص ندهد . 
هرگز بگلوی او فرو نرود که‌نواله ای بی استخوان‌کسی را از خوان‌او برآید »هرگز از دل او 
بر نیاید که یک شربت بی تجرع مرارت بکام کسی فروشود » اگر صدیک از آنچه‌جهان همه 
عمر باتو می‌کندروزیازدوسی‌بینی‌او را با دشمن صدساله برابردانی » بیین‌که‌دیده* 
خطا بین‌برا غطا* دوستی او چگونه حجاب‌می‌کندکها ین‌معا نی‌بدین‌روشنی ( رانمی‌بینی ) ! 
و سمع حق آ شنو را پنبهغفلت درآگنده که ندای هیچ‌نصیحت از منادی‌خرد نمی‌شنوی ۳ 

ای عزیز هرچه فرود عالم‌بالاست در نشیب این‌خاکدان همه بر عرضه آ عوارض 
تقد برست و تدبیر برای تبدیل و تغییر » ویک‌دم زدن بی‌قبولآسیب چهارعنصر و حلول 
آفت هشت مزاج ممکن نیست » چه‌ترکیب وجود آدم وعالم رااز اجزای مفردات این‌بسایط 


۱ - عبارت بین دوقلاب درنسخه‌نیست . ۲ باطل 


٣‏ - می شنوی ۴ - عوص 


۳۳۱ 


گاه یبوست بد فع رطوبت پردازد . گاه‌برودت چراغ حرارت‌نشاند و آدمی زاد هرگزازین 
تا توا آزاد LE‏ بود . بیت . 


چندین هزار 0 از بهرآدمسیزاد » بیچاره آدمیز زاد 
از سرما بیفسرد و ا بتفسد آ > ازتلخ نفور گرد د از شیرین ملول‌شود . بیماریش‌طراوت 
ببرد » پیریش مدارات ؟ زایل کندواین‌همه مقدمات موتست و علامات‌فوت و آدمی چنان 
غافل که گوئی هرگز او را ازین‌محل ارتحال نخواهد بود واین بنیه* ضعیف هرگز اختلال 
نخواهد پذیرفت . اعتماد او بربقای حیات و اشتغال او ( به) دفع آفات بعینه مش لآن 
کد خدائیستتکم‌خا نها ی‌عمارت کر ده ِ و باخانه عهدو پیمان‌بسته که چون اموال بعمارت 
تو صرف کرده ام و عمری در تشیید و باید که درهنگام افتادنو خرابی 
اعلام دریغ نغرماتی ( تا) با اطفال و عیال‌راه فرار پیش گیرم و بجان از تو منت پذیرم . 
و هرگاه که در خانه شکافی با خللی بیدا شد ی‌خداوضد خانه بمرمت او پرداختی‌و بگاه گل 
بیندودی و محکم ساختی . شبی چون‌خانه فرو افتاد خداونداو زبان بطعنه‌و تشنیم گشا د 
که ای خانه بی‌وفائی پیشه کردی و از عهد و شرط قدیم یا دنیاوردی و حق صحبت نگاه 
نداشتی و مرا باعیال و اطفال در چنین بلا مبتلا گذاشتی 


شعر ۰ 
خبر نگردی ای خانه حق صحبت کو فروفتادی و کشتشی مرا بزاری‌زار 
جواب داد مسراورا فصیسسح آن‌خانه که چند چند خبسرکرد مت‌بلیل و نهار 
بهر طرف‌که دهانرا گشاد می بشکاف که قوتم برسیدست‌وفت‌شد ار 


همی زدی بدهانم ز حرص مشتی گل نہهشتیم که بگویسم چه گویم ای معمار ۵ 
و مقصود از ایراد این تمثیل همان چند بیت است که حضرت مولاناجلال الدین البلخی 
در سلک نظم کشیده است که . 

تتمه؟ شعر سابق , 
بدانکه خانه تن تست و رنجها چو شکاف شکاف رنسجگرفتی بدارو ای بیمسار 


| -نسخه , اوعم ؟ ر ک حواشی ۲ - بفسید 


متال کاه گل است این مزورومعصون هلا تو کاه گل اندر شک اف می‌افشار 
دهان گشاید تن تا بکویدت رفتسم طبیب آید و بندد بروره گفتنار 
خمار دردسرت از شراب مرگ شناس مخور شراب بنفشه بهل شراب انار 
بخور شراب انابت بساز فرصورع زتوبه ساز تو معحصون غذاز استغفار 
ی خودببین چونی ناه کن تو بقاروره* عمل بکبار 
بحق گریسز که‌آب حیاتاو دارد تو زینپار ازوخواه هر نفس زنپار 


مایم 


آئین خدمت حضرت خاقانی 
و رعایت نا نیو این مقاله‌مشتملست برنه باب » باب اول‌درفضایل 
وفاداری و حق‌گذاری قال الله سبحانه و تعالی ۰ " اسرائیلا ذکروانعمتی التی انعمت 
علیکم واوفوا و یی نی نارهیون ۱۰ و قال عليه السلام " آن‌حسن‌العسد 
من الایمان " و قال علیه السلام ۰ " آن ابرالبران یصل الرجل و دابیه " هر آینه بوراءی 
ارباب الباب که کا شفان‌ د قایق کتاب و واصفان حقایق فصل‌الخطا بند ظاهرو پیدا و روشن 
و هویداست که منشیان دیوان ازل بحکم مالک‌الملک لم یزل نامه*عهد و ایمان‌راکه منشور 
الا مرو اانا وان ا ارات ادو ال و خا ان ما ترا کل 
سر بمهر متابعت است بعنوان‌حق‌شناسی و صدق وصفاپیراسته وسایسان قہرمان قہرالہی 
و واسمان سمت واحکام پادشاهی‌برجباه ناقضان میناق‌والحاد ( و) ناکثان عهده*وناق 
داو فن کت فانما کت عل ب نها که و هرانا ما ی غنا یت هرت اعد 
و منقدان ا مراسم هدایت‌حناب صمدی(و) و افیان‌بمواتیق عہودو واقیان ثرایط ایمان 
و عقود " را بشارت ومن‌اوفی بماعاهد علیه‌الله‌فسیو؛تیه‌احرا عظیما "۵ درداده‌اند . 
و دیگر در آذهان اذکیا" مقرر است که وفاداری و حق شناسی و حق‌گزاری لازم 
یکد یگرند و لهذا حضرت باری‌جلت قدرنه و عظمت نعمنه بنی‌اسرائیل‌را که فرزندان‌یعقوب 


| -آیه* ۴۰ سوره* ۲ ۲ - آیه* ۱۰ سوره* ۴۸ 


۳ - مفدان 9 


۳۳۲ 


عليه السلام اند می‌فرماید . " اذکروانعمتی‌التی انعمت‌علیکم "۲ یعنی یادکنید نعمتهای 
مرا که بر شما ارزانی داشتم و بشناسید عنایتهای ‏ مرا که‌در هیچ حالي شمارا بی ساونت 
نگذاشتم اگر از دست فرعونیان‌روی بدریا نهادید بفرعون خود دریابشکافتم وشما را راه 
دادم و فرعون و اتباعش را از آب به‌آتش فرستادم و اگر دربیابان تشنه‌شدید ازسنگ آب 
روانه ساختم و از برای رفع گرمای تیه‌سایه بانی از ابرسپید پرداختم و دوازده سبط را که 
دوازد ه پسر بعقوب بودند از هر پسری دوازده‌هزار فرزند و نبیره مدت‌چهل سال در تیه 
طعام از من و سلوی مہیا داشتم ویاد را بر ذبح کردن و رتبح ۱( ؟ ) و آفتاب‌را بربریان 
ساختن بگماشتم و هر شب بجای چراغ و روشنائی عمودی از نور از آسمان تا زمین منتصب 
ساختم و بقدرت کامله وحکمت شاملهء ما فرزندان شما متولد شدند و جامه ها بقدر جثهء 
ایشان می بالید وکهنه نمی شدو در این چهل سال‌هیچ کس را مویو ناخن نبالیدی‌وافضل 
ابن کرم و اجل این نعم آنکه در ایام فترت رسل و انقطاع وحی محمد را علیه السلام از 
برای هدایت‌دادن و راه حق نمودن‌بر شما فرستادم لاجرم حق این نعمتها شناسید و شکر 
این عنایتها بگذارید و" اوفوابعهدیاوف بعپدکم یعنی وفای عهد را شعار خود سازید 
تا بر موجب وعده* خود شمارا ببپشت برسانم و آنچه‌غایت مقصود و نهایت مراد شماست 
بر شما ارزانی دارم چه‌حسن وفای عهد از کمال ایمان است کما قال النبی عليه السلام . 
آن حسن‌العهد من الایمان " 


دنه 
یقیمن دان که آن است و بس آدمی که ورزد ره مس ودی و مردمسسسی 


بود مسق شضاس و وفسادار و راد نکو عهد و دلج وی و نیکاعتقاد 
نه‌آنرا که با هرکه پیمسسان ببست همان لحظه پیمان خود را شکست 


دلا حق‌شناس و وفادار باش نکوع دد و رادو کم آزار باش 
طلب کار حق باش و پیه ان درست نه در قول کاذب نه در عد سست 
اساچ ۱۲۲ سور ۲ ۲ -نسخه . غایتهای 


۴ - بست 


۳ - کذا. ندانستم چیست 


۳۳۴ 


وفا نه کار سرسریست پیرایه* سری و سرمایه سروریست ۰ وفاکار مرد جوانمردست . وفانشان 
ارباپ درد است » وفا کمند گردن اراد تست وفا سمند راه سعادتست »> وفا کیمیاگی است 
شاک رای کد و نانو ای ات که بر گی را ھا شب ادر کد وفا تقاط غروس کال 
ا سوا ال رار جال ایت اگ کفته اند : 
لبعض العارفين . 
زخوبی هر چه می‌باید نگارا آن‌همه داری ولیکن از وفا خالی بر آن رخسار بایستی آ 
هرسمالی که آرا بش غا ل واا شیچ مرم دلی ارد ام متاو نهد ورعساره* د ری 
که از این خال خالی باشد هیچ پاکدامنی دل بر او ننهد . 
نه هر که‌چپره‌برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند 
نه هر که طرف کله کزنهاد و تند نشست کلاه داریو آییسن‌سروری دانسد 
وفای عہد نکو باشد ار بیاموزی وگرنه هرکه ببینی‌ستمگسری داند 
فا کے با کر ق ایتا ست اکتا تیه قد ری داه 
اه اغا کلف عا سا را کور ار ویوا ت واا کیت سم اید 
نپردازند از آنکه در کوئی هیچ آشنا نیست . 
بوی وفا ز گلبسن عالم نیافت کس تا اوست ان درو دل‌خرم نیافت کس 
منسوخ کن حدیث‌جهانرا که در جپان هرگز دو دوست یکدلو همدم نیافت کس 
آن حال کز وفای سگی باز گفته‌اند دیراست تا زگوهر آدم نیافت کس 
بزرگان گفته اند . سکان محله‌سک بیکانه را ازآن پوست بردرند و هزارگونه‌غوغا 
بر سر او آورند که در خانه* منعم خود گذاشته ای و علم بی‌وفائی بر سرعالم افراشته ای 
و بحق شناسی و حق‌گزاری نپرداخته‌ای و ما راکه ابنای جنس توایم بدنام ساخته بازگرد 
وروا برآ تات خد مت سم ته که ار غانه* :او ا کرای نا نیم نان یا آی: 
حکایت - حضرت امیرکبیرمرحوم مففور حف مرقده بالنور از برای‌تاءلیف قلوب 


۳۳۵ 


امرا و سلاطین د شت‌وتسکین‌فساد و تاءمین‌بلاد و تفربغ خواطر ! عبادوفتح‌طرا بق‌وتحصیل 
دعای خلایقاین مخلص رابطرف دشت e‏ ضعیف نیزیحگم " انماالاعمال 
بالنیات آیت‌کریمه* " سیروا فی‌الارض‌فانظروا" 
افتخار امرا* زمان بر ذمه ۰ همت‌واجب دانسته بدان صوب متوجه‌شد . روزی‌که بعون‌فیض 
الہی و فرودولت شاهی درضمان صحت و عافیت وصول بسرا ولحوق " میسر گشت متوطنان 
1 ن بلده حکایت‌کردند که مدت‌هشت‌روز شدگه فلان کس نقل کردوچون نعش او برداشتند 
سگی داشت نالش ی گرد وگرد نعش او می‌گشت چون | و را دفن‌گردند سربر پای‌قبر خداوند 
خود نهاده‌ناله‌می‌کرد ۴ طعام نمی‌خورد و هرچند می‌راندند دور نمی شداین مخلص‌باحمعی 
از صاب بط اف آن سگ وفادار رفت واز مشاهده* آن حال بغایت‌متاءثر شدو از برای 
کفایت مقا صد قصد حاجی‌ترخان و سرای کرد و در آن زمستان هوا بغایت سرد بود چون 

مراجعت کرد یم آ ن سگ را بر همان‌حال مشاهده نمودیم که در زیربرف تکیه کرده‌بود اگر 
نان پاره ای می‌دادند همانجا می‌خورد و از حوالی قبردور نمی‌شد درمشاهده* آن حالت 


هی دی ا ا وا 


غریبه و آیت عجیبه با نفس‌خود گفتم واسطهءعقد مقاصد در سفر عبرت از حال این سگ 


است که بیچاره باوجود سگی در وفاداری و حق‌گزاری تقصیر نمی کند . پ 


پس اگر آدمی 


حق‌شناس نباشد و در سلوک طریق وفاازروی صفای‌سجیت وبقای‌طویت ثابتالقدم نبود 


هر آینه ( سگ ) بر او شرف داشته باشد . 


لموء لذه طاب تراه . 


کسی در جهان حق شناسی‌است و بس 
بلی حق شناسی است کاری یی رگ 
حقوق نمم را هر آنکو شنا 
اماس بزرگسی و عزو لا 
a‏ شود کک هر مراد 


ت راه 


رسد کس بمطلوب e‏ وف 


اک E‏ 
دل منم خویش را صید ساخست 


ری ببسزرگ 


همین حق شناسسی شناس و وف 
توان یافست‌دست ازوفا بر مراد 
ی گاری از این به مخضسواه 
رود کارهرمرد پیش از وفنا 


| - خواهر 
۲- بسرالحقوق رک حواشی 
- ( بطرف؟ ) نسخه. " طواف است 


۲ - آیهء ۲ سوره* ۲۹ 
۴- می‌کند 


وفاداری و حق شناسی مدان بجزنعمت و دولسسست‌جساودان 
یقین دان که هستند اين هر دو چیز چو جان ناگزیرو چو دانش عزیز 
هر آنکس کزین هر دو سرمایه ساخت براوج فلک رخش‌اقبسال تاخت 
آری این دو صفت سرمایه سعادت و اقبالو پیرایه؟ عروس فضل و کمال است ولیکن دراین 
عهد عنقای مغرب و کبریتاحمر گشته است چنانکه‌همه کس نام از ایشان‌شنیده‌اند و نشان 
ای اک یش ران ارات یرد گنت اد 

خاقانی فرماید . 
تا جہانست از جهان آهل وفائی برنخاست 

یک عسدای تزا مه ۲ شتا کی برتخا ست 
گوثی اندر کشور ما برنمی‌خیزد وف 

یا خود اندر هفت کشور هیچ جاشی برنخاست 
خون بخون می‌شوی کز راحت نشانی مانده نیست 

د یفوص ناه هواک ا 
تاه اف فال ك ةا ا 

هرگز از نان کرکس هماشی برنخاست 
نقض عہد و بی‌وفائی باخلق ناپسندیده است و با (حق ) ناپسندیده تر وناسپاسی و 
ناحق شناسی با خلق نکوهیده است وبنسبت با خالق نکوهیده تر پس کمال مردی ومروت 
و جمال حق شناسی و فتوت آنست که باهرکه عهد و شرط کنی و پیمان‌بندی وفا قدو" 
رسانی‌وازنقض( عهد )اجتناب نما بی کەحضرتالہی می فرما ید . " اوفوابالعهدان‌العهدکان 
مسئوولا "۲ ۰ یعنی با عهد خویشوفا نمائید که سوال از عهد سنتی است معهوده و 
طریقها یست مسلوکه پس خوشا عهدی‌که آثار درستیاز او لایح‌گردد وفرخا پیمانی‌که انوار 
راستی ازو واضح شود نه وثاقی چون ایمان‌ارباب نفاق بسمت‌سستی موسوم‌و نه میثاقی‌چون 
ایماناصحاب شقاق بعلامت نادرستی معلوم پس در وفای عهد و درستی پیمان‌چنان‌باش 


که گفته اند . لموء لفه . 
عہدیبستمم درست ومحکم مانند بقیسن پاک دين ان 


۱ - بقدیم ۲ -آیه* ۳۴ سورە* ۱۷ 


۳۳۷ 


عهدی نه شکستهو پریشان چون ره اتف نا ایشا و 
بل همچو قتض‌ای‌حق وه جيرا تغییر ندسس ده خسس رد بیان 


ارباب تفسیر آورده اند که حضرت الهی‌با بندگان خود سه عد کرد ه است یکی 
با جمیع ذریه* آدم و آن عهد اقراراست در ربوبیت‌کماقال. " الست بربکم قالوابلی "۱ 
بش یکره کات لی مارت ر با مت چا که لطس ریات 


شعر . 
پیششرآ پیشتر ای بوالونا از منوما بگذ وو زوت ر با 
پیششسسر ' با یداو تا E‏ پیش رانا تو تمان ی نها 


E OO‏ کر ای یت کید ن ا 
سر بلی چیست که یعنی من مم حلقه زن درگه فقر وف شا 

و حضرت مولانا قد س سره اگر در ایراد کنبپست‌بوالوفا اشعار بر آن کرده است‌که 
گفتن " الست بربکم " و حواب " بلی " عهدنخستین استلاجرم صاحب صفائی وبوالوفا تی 
باید تا بگذشتن از من و ما و کشیدن باد بلا و حلقه زدن بر در فقر و فنا بر آن عهد اول 
وفاتواند نمود . اما می‌شاید که بیش از صد سال پیشتر بنور هدایت‌مشاهدهء حال خواحهء 
با خواجه ابوالوفا که جان جهان وفا و جهان جان اصفیاست‌کردهبا شدچنانکه‌حضرت خواجه 
علیه السلام در مشاهده*حال اویس قرن می‌گفت ۰ " انی اجدنفسالرحمن‌من‌قبل‌الیسن " 
وچنانکه‌با یزید قد س‌سره پیش‌از وجودا بوالحسن‌وقت مرورازخرقان مستی می کرد و می‌گفت . 
" سقینی حمیا لحب صاحب‌هذاالوطن " و مولانا هم در مثنوی می‌فرماید . 
کاملان از دور نام تبشنونسسد تا به سود وبادتو اندرروند 
بلکه پیش از بودن تو سالیا دیده باشدت‌یقین با حالما 
هن موا تا قاس ره بمشاهدهء حال قابل خطاب بدین مقال‌خواجهء ما را دانسته است و 
خواجه نیز در بعضی لوایح اسرار این معنی را اظهار کرده اند که . 

لخواجه | بوالوفا قدس سره . 


آن شاه که صد سال ز میسلادم پیش بی گفت مرا که e‏ 


سس سب 


۱ -آبه: ۱۷۲ سوره؟ ۷ ۲ 


۳۳۸ 


و این ضعیف نیز در بندی از ترجیع در بعصی 


از اين اسرار گثاده گفته است . 


لموءلفه . 


ما مسرم عالم بقایسم 
او گنج و جهان طلسم اعظم 
از رورس انفورگشتیسسم 
مایم خزایسسن‌معانی 
از شاه ی دس عارداریم 
چون لالهاگرچه‌داغ دل هست 
گوینسسده؟ نتسه بلییسم 


هر چند جفانماید آن یار 
بینیسسم جفا و میس رورزیسیم 


جوینده؛ دولست لقائیم 
مفتساح چنین طلسم مایم 
چون واة ف‌سر گبريأئیسیم 
در صسورت اگرچه بینوائیسم 
هر چند که در صفست گدائیسم 


چون غنج.ه دهن نمی‌گشا ئيم 
جوبزن ده ده ى بلائيم 


و در بسیاری‌از قصاید امثال این مقاصد مدرج است " فیالہا من قصه فی شرحہا طول ' 
و عهدی دیگر حضرت خداوند را عظمت گبرباثهیا علما سبت چنانکه می‌فرماید . 


" واداغذالله هنان الدیناوتوالکتاب اخبیتتهللناسو لایکتمونه ٠‏ تى خضوت الهن 
با اهل کتاب عهد کرده است و میثاق‌بسته و خطاب‌کردهکه‌کتاب بر همه*مردم بیان کنند 
و هیچ حکمی از احکام او مخفی ندارند پس اگر عالمی وفای عهد آنست که بحکم قضیه» 
مرضیه* " قل الحق وان کان مرا " 
فرقانی سبحانی ( ملایشت ) " جایز نداری ودر باب تحذیر و توبیخ دفیقه‌ای‌فرونگذاری . 
زان حدیث تلخ می‌گویم ترا تازتلخسي‌ها فروشويم ترا 
زآب سرد انگورافسرده‌رهد سس ردی و افسسردگی ببرون نهد 
سک شکاری‌نیست او را طسوق نیست خام و ناجوشیده جز بی‌ذوق ت 
و عهد سيوم با انبیا بسته است که در تبلیغ رسالت اهمال جایز ندارند و هیچ دقیقه‌ای 
در اقامت دين فرو نگذارندکما قال تعالی . " واذ اخذنا من‌النبیین‌میثاقهم " ؟ و بغبراین 
عبود ترا نیز با حضرت معبود در نزول مکاره‌بساحت احوالوعدول مزاجاز جاده عتدال 


و در طلب انجاح مطالب و مساءلت" اسعاف مارب هزار گونه عهدو پیمان وصد هزار نذر 


دربیان غوامض اسرارکلام ربانی وتفربر دقایق حفایق 


۱-آبه* ۱۸۷ سوره* ۳ 
۵ - نسخه . مسالب . 


۲ تفا تمت 


۴-آبه* ۷ سوره* ۳۷ 


ومواثیق و ایمان است و چون فراغتی دست داد آن همه فراموش می‌کنی . 


من المثنوی المولوی . 


آن زمان که م یشوی بیمسار تو 
می‌نماند بر تو زشتی و گنه 
عهد و پیمان‌می‌کنی که بعد ازین 
کام جانت چون زصحت‌یافت شهد 
پس یقین گشت این که بیماری ترا 
هر که او بیمتار تر پردردتر 
پس بدان این اصل را ای اصل جو 


می‌کنی از رم استغففتار تو 
و ن 


7 Ey 
و ز یاد تو آن پیمان و عهد‎ 


هر که او پردردر رح زرد تصسسسر 


بلا مشاهده کنند روی نیاز بدرگاه بی‌نیازآرند و از کمال اخلاص و صمیم اعتقاددر دعای 
باری کریه و زاری آغازنهند و چون بفضل بی غایت و عنایت بی نہا یت خلاص یا بند باز از 
طریق هدایت دورافتند و در سبیل غوایت‌متمادی شوند و هوقوله . " فاذا رکبوافیالفلک 


دوالك مین الاي" 


و پیوسته التجای تو بدرگاه اوست‌وهمیشه مقصد و مقصودجانب قرب بارگاه اوباید درکاس 
بلا جز شراب وفا و ولای او نچشی و رخت اندیشه از در عنایت او بجای دیگر نکشی . 


ای دل ار محسست و بسسلاداری 
این چنین حضرتسی‌وتونومید 
رخست آند یشم ی کشی هرجا 
لطف‌هایی که کرد چندین‌گاه 
چشسم سر داد و چشم سر ایسزد 
عمر ضایع مکن که عر گذشست 
هر سر مر توا نداآید 


بز ی اا ادهاداری 
3 ن ای دل اکرخ.-دا داری 
بنگر آخسرجسزاوک را داری 
باداوی اکور و سا قاری 
چشسم جای دکر چ راداری 
زرگری کنن که کیمیا داری 
ET‏ ها :شتا دار ۱ 


١ر‏ ک حواشی 


۲ -آبه* ۶۵ سوره* ۲۹ 


۳۳۰ 


زهی بخت صاحب دولنی که در زمره* " الذین هملامانلتهم و عهدهم راعون " اداخل 
گرد د و در سلک طایفه* " والموفونبعهد هم اذاعاهدوا ۳ منخرط شود و چون درهمه‌حال 
پناه او بدرگاه اله است و ملجاء و ملاذ او آستانه* آن بارگاه در وفای عهد تساهل نکند 
و در رمایت شرایط ایمان تفافل نورزد تا اگر باردیگر محتاج‌آن حضرت شود " ولوتری 
اذالمجرمون ناکسوا روسیمعند ربهم ‌" در حضرت باری تبعه شرمساری نباشد . 

حکایت - آورده‌اند که چون سلطان محمود حصنه الله بالفضل‌والجود روی‌بطرف 
وات تور دبا خفرت خد ارد لت رو عه کرد که آگرفتح آن اغ و ا ان اد 
دست دهد آنچه ازغنائم حاصل شودایثار فقرا کند چون بعون‌ایزدی عساکرمنصوره‌بر آن 
د یار استیلا کردند و خزاین‌واموال‌عالمی از غنیمت بحضرت سلطا نآوردند سلطان‌گفت با 
خدای عهد کرده بودم که غنیمت بر فقراصرف کنم بعضی از خواص چنان‌نمودند که حمیع 
جنود و حشم وعبید وخدم‌هم فقرااند و هم غربااموال غنیمت‌درمیان ایشان قسمت گردن 
منافی وفای عهد نیست سلطان را در این معنی ترددی حاصل شد دراین حالت درویشی 
خرقه پوش می گذ شت باثارت سلطان شرف حضوردریافت سلطان قصه*عهد با درویش در 
میان نها دو از فکر و اندیشه* خواص حضرت‌نیزخبر داد درویش گفت مارا نظربرظاهر ست 
و حق را اطلاع بر ضمایر و وقوف‌بر سرایر چون درزمان عہدباحضرت‌یزدان فقرای لشکر . 
بخاطر سلطان خطور نکرده است‌وحضرت " عالم‌الغیب‌والشهاده " بر این معنی مطلع اکنون 
تیاه کرد تفا که باه وهای اذ یکر بار ه ایا عبت راما یرای آ ورن و کر توان 
احوال ومصالعا عمال با مداد فضلا ومحتساج‌خسواهی شد یانی اگربار دیگردر وقایع ومیمات 
و شداید و ملمات بدستگیری وفریادرسی او حاجت‌خواهد بود نامهنامی عهود و موائیق 
خود را با عنوان وفاموشح ساز و منشور عسدورو ایمان‌خویش رابا طفرای صدق و صفا مرشح 
گردان و اگر همه* مطالب و جمیع مارب بحصول پیوست و بتمامی از خدای استغنا دست 
داد و در دنیا و آخرت هیچ‌حاجتی ترا بااو نخواهد افتاد اختیار تراست‌خواهی با عهد 
خود وفا نمای و خوآهی‌نقض عهد پیش گیرسلطان ازسخن‌درویش متاءثرشد و جمیع غنایم 
بر فقرا صرف‌کرد و از برای کفارتآن مقدار ترد دواستغفارخطرات قلمیه‌دوماه روزه‌داشت 
و می‌گفت . 


۱ -آبهء ۸ سوره ۲۳ ۲ -آیه* ۱۷۷ سوره* ۲ 
۳ -آبهء ۱۲ سوره* ۳۲ 


۳۳۱ 

ا راان ا تا ای سا سنا 
نخواهیم ما عپسسد خودرا شکست نشانی ز هستی ما تا که همست 

حکایت - مردی بازرگانی غلام پار (سائی ) داشت این مرد بیمار شدعهد کرد که 
اگ ازاین‌بیماری‌شفا یا یم این غلام آزاد کنم واز بیماری شفایافت و غلام آزادنکرددیگرباره 
بیمار شد غلام را گفت برو طبیب را بخوان تا مرا علاج کند گفت‌ای خواجه معاودت این 
مرض از مخالفت مریض است مرد متنبه شد و بگریست و گفت ای غلام طبیب را بگوی که 
ازمخالفت بازگشتم و از نقض عهد توبه کردم گفت ای خواجه طبیب می‌گوید . " لوعدت 
الى الوفا لعدنا الى الشفا " غلام را فی‌الحالآزاد کرد و از برکت وفای عهد از آن درد 
شفا یافت . لموء لفه . 
چو بنیساد گیتی ندارد بق | خوشا آنکه ورزد طریسق وا 
چان کس که راه وفانسپسرد پشیمانی‌از خصلت خود خسورد 
مداوای هر درد و زحمست وفاسست کلید در گنج رحمت وفاسست 

حکایت - جہودی بود دربغدا دبا خدای‌عهد کرده‌بود که هرگزهیچ‌ساسل را محروم 
نگرداند . روزی د رخانه‌خود نشسته‌بود سایلی‌بدرسرایاو آمد و سو*ال‌کرد مرد (بر )خاست 
و صدقه برداشت‌تابدان سایل‌دهد متعلقانش گفتندامروزشنبه‌است وما را چیزی‌بسلمانان 
اد اده گنت مین با خان عروغل غد کرعهام سا یل را مرو ارگ دات اک 
اختلال در وظیفه شنبه واقع شود بہتر از آنکه عہد خدای بشکنم و آن صدقه‌بدان‌درویش 
داد چون عمروی بآخر رسید و نزدیک شد که ازدنیا بیرون شود حضرت الہی قفل‌کفراز 
دل او برداشت و زبان او را بکلمه* شپادت گشاده گردانید و انوار ایمان‌در دل او پدید 
آمد چون از دنیابرفت او را بخواب د یدند که‌در فردوس|علی می خرامید وحله‌های‌بپشتی 
پوشیده بود او را گفتند این درجهء عالیه و منزلت والیه بچه دریافتی گفت بحسن وفای 
عهد باری تعالی شانهء 

و بدانکه سرور ابرار و مقتدای اخیار در وفای نذر و عهود و در ایجاز هر موعود 
حضرت اسدالله‌الغالب علی‌بن ابیطالب است‌رضی‌الله عنه‌چنانکه ارباب تفسیر آورده اند 
که روزی حضرت خواجه‌علیه السلام بخانه‌امیرالمو*منین على درآمد و آن‌دو آفتاب‌تابان 
را ضعیف تر از هلالی یافت و آن دو خلیل جان خود رانحیف تر از خلالی دید بعنی 


۱ -نسخه سیاه شده ظاهرا " چنین باشد . ر ک حواشی 


۳۳۲ 


حسن و حسین را رضی‌اللهعنهم ( و) مشاهده‌کرد که قوی‌ضعیف بودندچنانکهرگهای‌ایشان 
از زیر پوست معاینه می‌نمود رسول علی وفاطمه‌را رضی الله عنهماگفت این فرزندان شما 
نه‌زنده‌آند تا شمارا را حت ا زوجود فرزند با شدونه‌مرده تاجراحت فراق| یشان بمد تی مرهم پد بر 

گردد نذر کنید تا ببرکت نذر شما خداوند عزوجل ایشانراعافیت بخشد . علی رضی الله 
عنه نذر کرد که اگر ایزد جل‌ذکره‌ایشانراصحت ارزانی‌دارد سه‌روز روزه‌داردفا طمه‌رضی الله 
عنہا نیز همین نذرکردفضه نام کنیزکی در خانه‌داشتند که بتعهدفرزنداناشتغال‌می‌نمود 
او نیزهمین نذر کرد و حق سبحانه‌وتعالی‌بکمال‌عنایت ایشانراصحت دآدهرسه‌روزه‌گرفتند 
و سه قرص سأختند تا شبانگاه روزه‌گشایند خواستند تا دست بطعام دراز کنند سکینی آمد 

بدرخانه وگفت . " یا اهل‌بیت النبوه والرحمه مسکین‌من مساکین المسلمیناطعمونیطعمکم 
الله فى الجنه على موایدها" على کرم الله‌وحپه‌قرص خودبمسکین‌داد فاطمه رضی‌الله 

عنہا بموافقت قرص خود ایثارکردفضه نیز قرص خود بدرویش‌دا دروزدیگر بروزه‌برخاستند 

و سه قرص دیگر ساختند شبانگاه خواستند که دست بطعام دراز کنندیتیمی‌بیامد و گفت . 

" یا اهل بیت النبوه والرحمه يتيم من يتامى المسلمين اطعمونى اطعمكم الله‌فیالجنه‌علی 
موایدها " بازحضرتامیرالموءمنین نصیب خود به ینیم داد و فاطمه رضی‌الله عنها و فضه 
نیز همچنین بموافقت‌طعام خود به ینیم داد و روز سیم نیز روزه داشتند وطعام شب مہیا 
ساختند چون شب درآمدو دست بطعام بردند اسیری‌بیامد و زبان‌ملامت درازکردو گفت . 
"اهل بیت محمد ما انصفتمونا تا سرونناولاتا سرونناولاتطعموننا وانااسیرمحمد علیه‌السلام " 
علی رضی الله‌عنه لقمه ازدهان بیفگندو نصیب خویش باسیر داد فاطمه‌رضی الله عنہا و 
فضه نیز همچنان کردند چنانکه قرآن حمیدو فرقان مجیدبیان وفای‌نذر وکشف‌کمال مروت 
ایشان مي‌کند که . " یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره‌مستطیراو یطعمون‌الطعام علی 
حبه مسکینا و یتیماو اسیرا ۳ پس اگر وفاء عهد باری ومروت و حق گذاری هیچ فضیلت 
نداشته باشد بغیر ( پیروی و محبت ) اهل‌بیت رسول عليه السلام مو*من مخلص که‌دم از 
محبت آن خاندان می‌زند باید که لحظه‌ای و لمحبه‌ایاز اکتساب آن‌دو صفت غافلو فارغ 
نباشد و بحمدالله که‌این نور دیده* جلالت و سلطان سریر ایالت و حان‌حسم مپربانی و 
مرد مک چشم سلطانی ( را ) وفاداری‌وحق‌گزاری ( غریزی) و جبلی و هم مکتسب‌و موروئی 


۳۳۲ 


اا اک یت واه ارو اا عو کے ری ای کی ررم رخن مه ای 
بنسبت باخاندان خاقان‌سعید تغمده الله بغفوانه واسکنه فی ا جنانه‌دراقطاروآفاق 
عالم و در میان‌کافه؟ طبقات‌بن یآدم چون آفتاب جهان‌تاب‌روش‌وپیدا و ظاهروهویداست 
چنانکه خداوندان ذهن وقاد و ارباب طبع نقاد درین باب دفاتر ساخته‌اند و مجلدات 
پرداخته تا بحدی که نام همایون‌او دیباچه* کتاب وفاداریو عنوان منشورحق‌گزاری‌گشته 
و فصیحان زمانه و سخن گزاران‌یگانه زینت اشعار خویش‌بذکر شیم جمیل‌اوداده گفته‌اند . 
امیر خرد ند و روشن ضمیسر بدوچشسم ارباب‌دولت زیر 
ریسم هس رپرور و بردبار نکوخ واه و خوش سیرت و حق گزار 
ونادار و بخشنده و حق‌شناس صفات کمالش برون از قاس 
بنام کو در ممالک( سمر) بانصاف شیور در بحر وسر 
ممالک پر از ذکر اوصاف‌او جہان خمم و شاد ازانصاف او 
هم از فر او مملکت را جمال هم ازجا او سلطنت را کال 
و هیچ صفتی پیش او ممدوح‌تر از این دو صفت نبود چنانکه این‌مخلص قصیده‌ای بر سبیل 
موعظت بعز عرض آن حضرت رسانیده بودم که مطلع آن قصیده این بود که . 

لموء لفه طاب ثراه و جعل ( الجنه مثواه) . 
بگذ شت عمر و غافلی‌ای دل زکار خویش اندیشسهکن ز عا قبسست روزگار خویش 
وآن جناب بغایت مشغوف این‌قصیده گشته و بتخصیص دوبیت اخیر را از آن قصیده‌حرز 
جان ساخته بود و آن دو بیت این است . 

لموء لفه . 

زان رو بنام نیک مثل شد که سعی کرد در کار خاندان شبه‌نامدار خویش 
فرزند نازپرور او بر سریر ملک جاوید باد چون پدر کامکسار خویش 
و هیچ بار ذکرخاقان سعید نکردی‌که زار نگریستی و همچنانکه حضرت خواجه علیه‌السلام 
می‌فرماید که . " لا ازال انقل من اصلاب الطاهرین الى ارحام " الطاهرات " ترا نیز ای 
فره عين السلاطین صفت وفاداری و حق‌گزاری تنہا از جانب پدر شهر یار خویش موروث 
نیست بل وفا داری وحق گزاری ملکه الخیرات‌مالکه المبراتاعنی والده*کریمه" توتابغایتی 


أت 
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۳۳۴ 


که خود زشفقت او تا هزار سال دگر میان خلق حپان اهل دل زنند مشل 
راستی در هیچ تاریخ‌از ازواج سلاطین آفاقاین‌مپربانی و وفاداریو مرحمت‌و اشفاق‌منقول 
کا ای ملک راک الات سا موس اوه کر اام راق نکن فان ر 
شهریار علی الاطلاق که‌قرسب بمدت سه سالست از غایت وفاداری و حق گزاری لحظه ای 
بی گریه و زاری نبوده است و بپزار تدبیرو اهتمام درجوار سلطان‌سلاطین اسلا م قره‌عین 
المصطفی و المرتضی امام هشتم على بن موسی الرضا فضاځی د لگشاچون صحن‌ جنم الما توا 
ا ما ھر خت عا رت نرف ور خاب | رای رها راخدا عجاري 
همچونپهشتبربن بر آن‌فضا باتمام رسانیده» و با وجودآنکه مرحوم مغفوردر ایام صحت 
باجناب آن مهد عالی شرطہا کرده‌بود که تفییر لباس نکند و سیاه‌نپوشد و جز در سلوک 
طریقت شریعت نکوشد ناله و فزع و گریه و جزع‌نکند هنوزکا لنورفیالظلم جامه؟ سوک دربر 
دارد و یکدم بی گریه* خونین نمی‌گذارد و می‌گوید . 
لموء لفه . 

ا ل کک ره اند انیت رعش 
گوشم ستانده بود بلطفش بسی گہر ‏ زان‌گوهر است بر سرخاکش نثار چشم 
هر آینه تو نیز چون نور دیده*آن هر دو وفادار حق‌گزاری وفاو حق شناسی پیشه خواهی 
ساخت ‏ و بحال همه خواهی پرداخت . خاصه بحال مخصوصان‌عنایت‌بی غایتو عاطفت 
بی‌نهایت جناب امارت بناهی » چه بهترین همه* خیرات ‌ونیکوترین جمیع مبرات مواصلت 
تا شتا سرا کیت اع از یم ای م خی نی هه گت 
" ان ابرالبر ان یصل الرجل و دابیه اللهم و فقنا لطلب مرضاتک ‏ 


9% 0 
در فضایل اطا عت‌فرمان پادشاهمی 


قال الله تعالی یا ای ہاالذ ینآ منواطیعواالله‌واطیعواالرسولواولی الامرمنكم ۳ 
و قال رسول الله صلی الله عليه و سلم . " من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد 


ا و 


۳۳۵ 


عمي الله و من يطع الامبر فقد اطاعنی و من ( یعص ) الامیوفقد ۳ وتا امامت 
یقاتل من ورائه و بقی به‌فان امر بتقوی الله وعدل فان‌له بذلکاجرا و ان قال بغیره فان 
عليه منه وزرا " 

وی ن‌شاهی و اتباع ۲ انقیا دحکم پادشاهی مفتاح | بواب‌سعاداتست 
ومصیاح‌دیاجی آ شداید و نکبات ( و) سرمایه فتوحات دو جهانی است و پیرایه يهء راحت و 
کامرانی . واسطه* نیل مطالب است و رابطه*مصا دفت مارب سبب محافظت‌نعمت‌وامانست ۳ 
و موجب صیانت مال و جان . بلکه‌اطا عت فرمان شہر یار عینمتثال‌فرمان پرورد گارور سول 
مختار است و لهذا حضرت خواجه‌علیه السلام می‌فرماید که . " من اطا عنی فقداطاع الل " 
الحديث . یعنی‌هر که اطا عت فرمان مراربقه گردن‌جان‌سازدوقلاده*حکم مرا طوق حمامهء 
روان گرداند بی‌هیچ شبہه‌و ریب انقیاد فرمان " عالم‌الشهاده و الغیب " کرد ه‌باشدوهرکه 
قدم در طریق عصیان فرمان‌من نهد و سر رشته۶اطاعت من ازدست دهد هرآینه برخدای 
عاصي شده امد چه بحکم " ماینطق عن الپوی‌ان هوالاوحی‌یوحی " " فرمان عین فرمان 
باریست و بحکم انسلاخاز قبود بشریت افعال من‌عین افعال او ؛ که " مارمیت اذ رمیت 
وک اللا ری * بق کاک کاک ار ھان را امھ از لد واک 
اغا اروا 
بنده آن او و فرمان آن اوسست من کیم فرمان همه فر مان |أوسست 
پس همچنینآمیری که تقویو پرهیزکاری و معدلت‌و دین داری‌را زاد آخرت‌و ذخیره‌عقبی 
سازد ومثمر سعادت عظمی و منتج کرامت کبری شناسد و توقی "از متابعت شهوات نفسانی 
و اجتناب" از ارتکاب هفوات‌انسانی لازم و واجب‌شمرد و دست‌نهمت از ایثار نعمت این 
جهانی که آثار آن بس زودناپدید شود کشیده دارد و جزبفرمان ایزدی‌نرود و بغبرطریقه 
سنت محمدی نسپرد اطاعت فرمان اوعین اطاعت فرمان من باشد و مخالفت و عصیان او 


۵۳ -آیه* ۳ سوره؟‎ ۴ TT 
۵-آبه* ۱۷ سوره؟ ۸ ء -آیه* ۱۰ سوره۴۸۴‎ 
ولومی ۸- احتیاب‎ -۷ 


۳۳۶ 


محض مخالفت و عصیان من » از این روی که سلسله*این سه فرمان باهمد بگربازبسته است 
و اطاعت هریکی باد یگر پیوسته . حضرت الهیاطاعت فرمان پاد شاهی رابا اطاعت‌فرمان 
خویش و حبیب‌برگزیده*خود در یک‌سلک کشیده است » که . " یاایپاالذینآمنوااطیعوالله 
واطیعواالرسول واولی‌الامرمنکم "۲ یعنی ای طایفه‌ای که‌گرد کفبه ایمان طایف و از شقاوت 
مخالفت فرمان‌رحمان خایف ( اید ) اطاعت‌فرمان‌پروردگارواطا عتامر رسول مختار اختیار 
کنید و از فرمان برداری جناب شپریار که اولی‌الامر و سایه* کردکارست ذاهل مباشید که 
ااا غ فتاه ا ]مس یناب تاه اک رات مکی 
تمکین پاد شاهی‌اوآرایش از مایافته‌است . ومنابراسلام درمعموره‌عالم بذکرالقاب شاهنشا هی 
ای کوت ت ا ا ار کل سس اع ا دان 
و توقیع منشور دولت او را بطفرای " توءتی الملک من تشاء "۲ ماپرداخته و علم اقبال او 
برسر عالمیان ما افراخته‌ایم و بحکم " تعز من ۱ تاج عزت برسر اومانهاده‌ایم ودیباج 
معذرت بر دوش ( او)ما انداخته , و بر مقتضای ( آیه* شریفه) . " و لقد اخترناهم على 
علم علی العالمین "۳ اهلیت او بدین منصب شریف‌شناخته‌ایم » واو را بانواع الطاف و 
اصناف اعطاف نواخته. 
شعر . 

دل او سایه* یزدان شد و خورشید در اوج جز بجان‌خدمت آن سایه* بزدان‌نکند 
ا ا ا باه و کیت کی کیا بحا فا نعباتبا که 
اصحاب بصیرت و ارباب یقین رادرین آیت‌کریمه د لالت‌بر جلالت شاءن سلاطین‌ورعایت 
عظمت فرمان فرمایان روی زمین هست اماهر صاحب شوکتی و صاحب صولتی که بحلیه* 
چند روزه دولتی متحلی‌گردد بایدکه‌خود را صدرنشین‌قصر خلافت وسروریو صاحب نگین 
مملکت دادگستری‌تصورنکند و ارتقا بمدارج‌عالیه اولوالامری و اعتلا بمعارج والیه سلطنت 


مصرع . 
هر کسی‌ر]این تمنا کی رسد . 
۱ -آیه۶۲۶ سوره* ۴ ۲ - بنظر از ر ک حواشی و فپرست احادیث 
٣آ‏ پهء ۲۵ سوره* ۳ ۴ آیه* ۳۱ سورهء ۴ در نسخه . برمقتضای قضیه 
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۳۳۷ 


بلکه استحقاق مرتبه‌اولو الامویوخلا فت حضرت سسباریبحکم سباق وسیا قآ یت‌کریمه‌وا لیتی 
را مسلم است که امانات راباهلش سپرده باشد و عمری در طریق حکم بر ( سریر ) معدلت 
بسر برده چنانکه سیاق آیت بامر این دو خصلت ناطق است که. "ان الله یامرکسمان 
تودواالامانات‌الی اهلهاواذاحکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل " " و این‌سعادت حاکمی 
را میسر است که در سوانح امور و مصالح قضایای جمپور رجوع بکتاب ملک علیم وحدیث 
رسول کریم کند چنانکه‌سیاق یت امرست باکتساب‌این صفت که . " فان‌تنازعتم فی شیتی 
فردوه الى الله والرسول ان کنتم تو*منون بالله والیوم الاخر "۳ 

نقل است که روزی مسلم بن عبدالملسک از روی مفاخرت بسلطنت و اغترار بفرمان 
فرمائی مملکت این حازم را که زاهد اهل مدینه‌بود گفت . نه شما ماءمورید بطاعت داری 
و فرمان برداری ما بقول حضرت باری که می‌فرماید . " واولی‌الامرمنکم " ابن حازم گفت . 
نه شما معزول می شوید از امارت وفتی که مخالفت حق ورزید بقول او سبحانه و تعالی که . 
"فان تنازعتم فی شیشی فردوه الى الله والرسول " لاجرم سزاوار این دولت و لایق این 
سلطنت پاد شاهی است که در کل احوال نیکوکاری را عمده کار خویش سازد که. " ان الله 
لايضيع اجر من احسن عملا " 7۷ در وقت‌حذبات‌هوی پرهیزکاری‌را متمسک عقل خود دارد 
که . " واتقواالله‌وا علمواان‌الله مع المتقین "" و بدولت اين‌جهانی‌که در معرض‌زوال است 
وبرشرفانتفال فر یفته‌نشود و کارمملکترابا خسان ومعدلت‌کهاز ابزد تعالی. بدا نما مورشت 
رونق و طراوت دهد و اندیشه ظلم و عدوان که مرتع "آن وخیم و عاقبت آن میم باشد 
از ساحت سینه دور دارد ودر جملگی افعال‌از حدود اوامرایزدی‌درنگذرد و ازهمگیاعمال 
اقتنآ* زاد تقوی و اکتساب‌رضای‌مولی اولی شمرد " و باغترار بمساعدت‌این دولت پرآفت 
سلطنت اولوالامری و مملکت خلافت از دست ندهد ودر مخاطبه* خود گوید . 


سعر . 
اسر ۲ -آیهء ۶۱ سوره* ۴ 
کا ۲ سوره ۴ اه ه ۳ سوره* ۱۸ 
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۳۳۸ 


تو گوهری‌نپفتسه در کاه و گل گرفته  .‏ کررخز گل بشوشی ای خوشلقاچه‌باشد 
و وا ف جر ایی ارا ارا 0 
بتفوی الله و عدل فان له بذلک اجراوان قال بغیره فان علیه منه وزرا " معنی آن‌است که 
مسلمین ( کند ) چون پیش آیستد و درحکم " وجاهدوا قى سيلا امر "ابدا بنفسک 
را نصب عین خود سازد دیگران بمتابعت او بمحاربت رغبت نمایند و وقایت نفس و مال 
خویش او را شناسند پس اگرتوفیق‌رفیق او گرد دوامر آ بتقوی کند و معدلت‌باشعارخود سازد 
اجری عظیم دریابد و اگر بغیر این فرماید وزری جسیم حاصل کند . 

پاد شاه جمشید گوید . بریاد شاه لازم است که‌سیرت خود نیکو داردکه سبرت‌او 
پس چون پاد شاه نیکی ورزد رعیت هم نیکی ورزندلاجرم عالمآبادان‌ماند ورعیت برقرار 
باشند ۱ آنچه ذکر کرده شد شرط استحقاق خلا فت کبری است اما مدهب صحیح آنست که 
پاد شاه و حاکم خواه جابر و جافی باشد وخواه از جفا و جور متجافی هیچ کس راخروج از 
حیات و حلول حکم ممات با طیب "قلب و رضای نفس نماز یکدیگر بگذاریدود عای‌همد یگر 
بکنید و بدترین امه و سلاطین شما کسانی‌اند که شماایشانرا دشمن داریدو ایشان شمارا 
و شما ایشانرا لعنت کنید و ایشان شمارا . وی می‌گوید گفتیم يا رسول‌الله چون شرار اثمه 


| آيهء ه ۲ سوره* ٩‏ ۲ - واو 
۳ طبیب 


۳۳۹ 


خواحه عليه السلام فرمودند . نی » مادا فان ا ائات و که وباردیگر از 

برای تاكکید اعاده* این‌کلمه کرد بعد از آن گفت ولیکن‌این قدر هست که اکر وال برعا 
تشون ار اد مداد اد تواند بزبان‌انکارکند والابدل 
مکروه دارد ولیکن سر بمنا نازعت برنیارد ودستا ز اطا عت فرمان باز ندارد و در این بات 
احادیث نمی مختار بسپار واخباروآتار بی‌شمارست پس بپیچوجه‌عامهرعایابل کافه*برایا 
را سر از ربقه“ فرمان‌باد شاه بازکشیدن‌وگردناطا عت ازطا عت‌اوپیچیدن نمی شایدیتخصیس 
کسی را که در حضرت پاد شاه عظمت و جاه و دولت و اقبال وعزت و جلال داشته باشد و 
پرورد۰* نعیم وبرکشیده* کرم قدیم او بود بر ذمه* همت او واجب است‌که اصلا " مخالفت 
فرمان پادثاه جایز ندارد که. " السلطان ظل الله " بدان معنی است که سلاطین مظاهر 
صفات پاد شاه حقیقی اند پس چنانکه مخالفت فرمان حق سبحانه و تعالی خسران دنیا و 
آخرت است همچنین خلاف حکم پاد شاه‌صوری‌غا یت شقاوت‌ونها یت فباوت آ است وحسارت 
در مخالفت فرمان عين خسارت و خذلان ؟ 

حکایت - آورده‌اند که سلطان‌سلا طین روی‌زمین تشریف‌دهنده*تاج‌ونگین‌سلطان 

محمودبن سبکتکین › روزی‌در وقت چاشتگاه که‌خاصان حضرت شاه همه‌در دیوان‌خانه‌حاضر 
بودند بدان‌منزل دولت واقبال که مجمع عز و جلال‌بود تشریف حضورارزانی ( داشت ) › 
و بعد از آنکه مہر (از) حقه در رپوش گوهرباش بپرسش و التفات هریک از خاصان د 


برداشت . لموء لفه . 
بروز اندرون گوهری شب چسراغ که بر حان خورشید از او بود داغ 


و آن گوهر آبدار بد ست یکی‌از بزرگان نامدارداد و گفت . چون ارباب‌دولت همه‌اضحاب 
بصارتید می‌خواهیم که هر کسی از شمابقدر بصارت‌خویش در قیمت این‌گوهر سخنی گوید 
وازا ن وزیر استفسار قیمت‌کردوزیرگفت ۰ قیمت‌این‌گوهر صداشتر زر است شاه‌گفت برگیر 
این گوهر بشکن تا تم که‌باط او در لطافت‌با ظاهر موافق هست‌یا ی وزير اعتذاری 
نمود و گفت چنین گوهری راکه آفتاب ازحسرت او در تابستو نظیر او درخزاین سلاطین 


۱ غبادت ی ی ن 2 


هم تحریف شده ر 0 


۳۴۰ 


مالک رقاب کامیاب کم یاب « من‌که مز بد عظمت و حأه و وفورما لود ستگاه‌پا د شاه‌حهان‌پناه 


می خواهم نخواهم کس 
لموء لفه طاب نراه 


ادن پت خلعت وسیسم و زر 
فریبند ۵؟ خا اما منت رن 


بعد از آن گوهربدست وزیری ( دیگر ) داد و استفسارقیمت‌کرد آن وزیر نیزمبالغتی در بہا 
نمود و چنانکه عادت ندیمان باشد فرمود . 
نی‌ارم با ولی این 
ار سین وان نبود از تمن ثمن عشر عیسر 
شاه گفت از شکستن این گوهر چاره‌نیست بیا بشکستن این‌گوهرکام خاطرمابرآر, و شکستن 
در گوهر فرمان ما روا مدار وزیر گفت . 


بت ی ردن قرا نم ای‌پاد ف ] 


لموء لفه . 


چنین گوهسری را که مپر میت 
نخواهد شکستنن مگر آن کسی 
شهش لطف و احسان و تحسین ‌نمود 
که با عفسل هر کس شسود مستبین 


او چون زریسر 


بود زرد از شرم 
که نشناسد او گوهسسری از خسی 


بفرمان ری شهنشساه 


همچنین پاد شاه هریکی را از اهل عظمت‌وجاه امتحانی نمودوهریک بتقلید در قیمت‌گوهر 


افزود و چون شکستن فرمود . 
ره ۳ امر و نشک ا 


بعد از همه وزبران سرافراز ۱ 


فا تس فا تسه بدا می د و بسد 


آن پادشاه‌چاکر نواز گوهر گرانمایه را یتح ایاز داد و گفت . 


لموء لفه طاب تراه . 


که ای گشته هر لعل گوهر فشان 
بلعل گپسرپاش و در پوش خویش 
ایازا توشسی قدر گوهسر ناس 
بگفتا زگفنست من ان زون‌تراست 
شپنشه چوگفتش که بشکسن‌نمام 


زیاقوت تو قوت جسان وروان 
بده نوش جانسم که خوردست نیش 
بہای کپ ررا بگوی‌از تیاس 
چنین گوس ری‌نیست در هیچد ست 
روان بی توقف شکسست‌آن فسلام 


خاصان حضرت سلطان سرافراز از هر جانبی دهان بطعن ایاز بازکردند و زبان بتشنیع او 
چون زمانهتشدراز کودند . 
لموء لفه. 
بر چه گوثی و بدگوهریست ‏ شکستسسسن چنین گوهر ازکافریست: 
چنین گور خاص شاهنشیسی شکستنن نباشد مگر زابلی 
ابازوفپیشه نیکواند یشه* حق‌گزار فرمان‌بردار چون غنچه*گلبرگ طری ازبادسحویبشکفت 
و در مخاطبه* خاصان خس! طبع کم عقل گفت . 
وله 
که ای سسکا گن زده راهتان جداکسرده از درگسه‌شاهتنان 
بنزد شما شگ رنگینن بجاه بود برتسر ازگوهر امر شاه ؟ 
شما گور حکم شاه جہهان شکستی د از بهر سنگ ای خسان 
من آن ناسپاس حق‌ناشناس نیستم که‌از بهر مال وعزت و جاه ترک فرمان پاد شاه روادارم 
مصراع . بنده* فرمان اويم هرچه فرماید مرا 
چون نقد اخلاص اياز بر محکامتحان‌تمام عیار آمدو در فرمان‌برداریو وفاداری‌به‌شهریار 
مرد کار و مخلص جان سپار نمود سلطان سایهء عاطفت بر سر او انداخت و بانواع الطافش 
بنواخت » و وزرا و ندماء دیگر راسیاست فرمود . باز ایاز از روی خرده دانی باهزار 
شبرین زبانی شفاعت آغاز نهاد و از راه اعتماد بر کرم آن قباد . 
لموء لفه . 
خطابات خوش با زبان فصیح چو انفاس جان بخش خضر و مسیح 
فروخواند در حضرت شهریار که تا عف و کرد آن ش + ‌کامکار 
ارباب تواریخ و اصحاب قصص‌گفته اند سبب سرافرازیایاز در حضرت آن‌سلطان‌بنده‌نواز 
همین یک فرمان برداری او بود ". ۱ 
لموء لفه طاب ثراو جعل الجنه ( متواه) 
بچندین شرف زان رسید آن ایاز که کد اتان شب یه نرف راز 
دلا گر طلب می‌کنی سسسسروری مکن یک‌زمسان ترک فرمانبری 


| حه ر ک حواشی 


۳۳۲ 


ملاک از آن قرب حق یافتند که در " اسجدوا " جمله بشتافتند 
نهشتند حکم حق از طبع دون " وهم یفعلسسیون بما وم رون "۱ 
ترا خود مقام از ملک برتر است کمین پایسهات‌از فک برتر اسست 
ملک ا عة و اغلاق و فک ايع رای والای تو 
تو مسجود و متبوع این هردوشی ولیکن تراصدفغاناز توئی 


پس عاقل آانست که قصهء آدم وشیطان درمخالفت فرمان > نصب د ید ۶٠‏ جا ن‌سا زد و ملا حظهء 
Yn o ۰‏ 3 ب ^ .۰ ۰ a.‏ 
تکریم ‏ نفحت‌فیه‌من‌روحی ملا شکه‌مقربین‌در سجود او شتافته » مطلع انوآروفاوصد رنشین 
سرای " ان الله اصطفی " " بود ۱ 

عالم ز رخش صف] گرفتسه منزلگهاصفیاگرفتسسه 
اشکوفهء شاخ آشناشیى نویباوه»ء بسساغ‌کدخداسی 
ا د اتش دة مش ور غلاف ت ن وشت یه 
این چنینآدمی که لوای‌خلافت‌اوبدست انی‌جاعل فی‌الارض خلیفه "۲ بر سر روحانیان 
افراخته اند » و ردای استحقاق آن جلالتبحکمت "و علم آدم الاسماء ""بردوشاستعداد 
او انداختسه. 

" علم آدم صفت پاک او 5 " خمر طینه" شرف خاک او 
آن بخلافنسست علستسم. اراستشتحته چون علم افتادهو ۳ ام 


بیک ترک فرمان آز روضه* جنان بیرونآمد و باز چون بعون‌عنایت ایزدی‌بر تقصیراعتراف 


نمود و در تضرع و زاری و ناله و بیقراری بیفزود و آیت کریمه* ۰ " ربنا ظلمنا انفسنا "۲ 
گشت . و در حال عزازیل تاءمل نمای که‌باوحودانکه معلم ملکوت و شيخ خانقاه حبروت و 


۱ -اشاره باآیه*ع سورهء ۶۶ ۲ -آبه* ۷۲ سوره* ۳۸ 
۳ -آیه* ۳۰ سوره* ۳ ۴-آیه* ۲۸ و ۲٩‏ سوره* ۲ 
۵- آیه* ۲۸ و ۲٩‏ سوره* ۲ ۶-ر ک حواشی 


يە ۲۳ سوره* ۷ 


۲۴۲ 


پیشوای مقربان حضرت ذوالجلال ! و سردفتر سوختگان سبحات‌جمال بودبیک ترک فرمان 
داغ ' ان علیک لعنتی ی بر پیشانی او نهاد و ندای " انه عدولی فاتخذوه عدوا ۳ در 
ملک و ملکوت دردادند و چون توفیقرفیق او نشد و عنایت د ستگیراو نیامدو بر آن‌جریمه 
اصرار ورزید و ترک فرمان‌را صواب دید ودر مقابل نص استدلال‌کرد که . " خلقتنی من‌نار 
و خلقته من طین " " ببلای وعید " لاملئن جہنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین "۵ مبتلا 
کشت . پس اگر پاد شاه اقالیم جهانی »و اگر بندهء ضعیف ناتوانی › و اگرفرمان فرمای همهء 
عالمی » و اگر بقدر از جمبع گدایان راه‌نشین عالم کمی » ترا از فرمان‌برداری‌چاره نیست‌و 
اگر تقصیری درامتشال‌فرمان‌واقع شودباید که به‌هزارگونه زاری و افعان بتلافی آن‌اشتفال 
نماثی تابمنفعت مملکت یک‌روزه سلطنت ابدی و دولت سرمدی‌از دست ندهی . 


لموءلفه احسن‌الله اليه . 
الا ای بفرماندهمسی سوق راز بدین ملک یکروزه چندین مناز 
از آن‌رو که سر دست چسون‌صبحدم پی ملک یک روزه‌چنر و علم 
چو زد مسر درچاشت لافعلو بپنکسام امش نگ رزرد رو 
نشايدبملك ى غورورکمال ک‌باش دیس ازنیسم روزش‌زوال 
چودیدی کەملک جهان است هیچ زفرمان شاه حپان سر مپیچ 
گرفتم که ملک است خلدبرين تو در وی چو آدم شهنشاه د یسن 
نه آخر بسک ترک فرمان شاه برونت کنن د از چنان‌جایگاه 


جداماننی از ملکت س ر وری 


حکایت - وقتی رفیقی همد م وشفیقی محرم و آنیسی‌صادق‌وجلیسی موافق‌داشتم . 


لموء لفه قدس الله سره. 
۶ 
یکی راز داری ز اربساب دل که جانش‌خبر داشت از ساب‌دل 


۱- جلال 

۳ -آبه* ۷۸ سوره* ۳۸ 
۵- آبه* ۸۵ سوره* ۳۸ 
۲- نکار 


۲ -آیه* ۷۸ سوره* ۲۸ 
۴ -آیه* ۷۶ سوره؟ ۳۸ 
۶ باب 


۴ 


زروی رف ا ا سیقپسساگرندسسسه زتعليم حنق 


در آفاق و انفسس شده یار جو ز هر ذره ای کشتسه اس ار جو 


محفوفة بالعرار و الزند نزد یک‌دروازهءشهر ( با ) طایفه ای ازابنای‌دهر از برای‌تفرجایستاده 
بودم و در مشاهده* غرایب و عجایب داد نظاره‌داده که ناگاه پیل‌بان‌پیل‌چندی‌از صحرا 
آورد چون دو سه پیل خردتر ازین درگذشت مگر رخنه‌ای در پل پدبدار گشت . پیل‌دیگر 
که لموء لفه . 
بہیکل قوی راست چون کوه قاف چو شیر عرین ! چابک اندر مصاف 
چو الوند و ثهلان‌بوفت قزار چو گدردون‌گددان بکاه‌دوار 
از گذشتن امتناع می‌نمود و پیل‌بان‌در سوق او مبالغت‌می‌فرمود چون امتناع فایده نکرد و 
پیل روی بگذ شنن آورد . 

لموء لفه طاب ثراه. 
و اتفاقا " در آن افتادن یک پای پیل‌شکست و بیرون آوردن ( او میسر ) نمی‌گشت پاد شاه 
فرمود تا قصابان او را بکشند و استخوان او برگیرند . 
گر حلسه* حیات مطرز نگرددت آندم که در بماندت این کسوت از بها" 
از پیل کم نهء که چومرگش فرار سد در حال استخوانسش ببرزدهمان با 
ااال نی جب وة .فلا دای ا ا ا 
قصابان آمدند و زنجیرهای غلیظ آوردندو بهزار حیله‌ودستان پایو دستان‌پیل بربستند 
وچو ره رطق ارات یل اد ا عار بای رد آ یش تفر ها ارک کیت 
بارد یگر زنجیرهای غلیظ ترآ وردند و دربستن بیشتراحتیاط کرد ند »اماپیل‌باندک حرکت 
زنجیرها را پاره پاره ساخت . چون قصابان از قتل او عاجز گشتند پیل‌بان از دور نظاره 
می کرد گفت د ست و پای او کشاده بگذارید تا من پیغام پاد شاه بدو رسانم نزد یک اوآ مد 
و گفت . ای پیل قوی‌هیکلو روشن رای‌چون حکم پاد شاه‌است فرمان پاد شاه‌رااطا عت فرمای 


( عزین ۲ر ک حواشی 


لموء لفه طاب تراه . 
چو هند و بفر مان هه لس کشس اد ز چشمش برفستآب و گردن ناد 
که من ک یکشم سرز فرمان شاه دو صد جیسان من باد قربان شاه 
بریدند سر از تن و دم نزد زفرمسان‌بری‌دسست و پاهم نسزد 
در آن مجمع مقبلی صاحب دلی حاضربود چون این حال‌مشاهده کرد نعره‌زد وگفت آهآه 
که در اطاعت فرمان پادشاه از پیل کمتریم ۱ . 

لموء لفه طاب ثراه . 
بفرمان شه پیل گشته مطیسسم زانسانبود سرکشی بس شیع 


قران رى صك هابت رم ای کچ و اپا د 


و در نظر ارباب عقول و بصائرواصحاب فہوم و ضمایرمشاهد و معلوم ومقرر ومفہوم است 
که انتظام جمیع عالم از اوج علیین تا قعر زمین واز فرق فرقدین و سماک تاپشت سمک و 
پشته* خاک قایم بفرما نبری است » چنانکه‌در کتاب کنوزالحقایق بنظم بعضی ازین دقایق 
شوه موی او تفاس 
لموء لفه طاب نراه. 

ران ترش کم با ری ۰ک برای عاان رورا بیرض 
فک را زفرمان‌بری این دوار زمیسسن رازفرمان بری این قزار 
دران دم که ارض و سما را ششک 1۵ بفرمان شاهی‌بگفت افتیسا" 
RR‏ اد صاو یبا شا معییین,. "اال وار این 


بفرمان آن‌ شاه چون ‌روح سشتتت ده شد الق ‌گرفتار این تبره ناک 
عا دات کپ ر شد حالش کهاواقفت ود ویننن ساد ت :لنش 


بده گنج مالک د اندر ج ان که‌هیچش ندیدست هیچش نہان (؟) 
چو در داد تسس و تقزهان شت‌تس اه زفرمان بری‌یافت‌صد عنز وحاه 
ب آن تشن نیسره از وصل روح بدنیا و عقبسسی هزاران فت-وح 


| ر ک حواشی ۲ - نسخه ؟ برماست ( تصحیح قیاسی ) 


۳۴۶ 


ترا باد توفیسسق اترد فریسن که باشی مطیع شهنشاه د 
بفرمان بری وو ات بیش بساد بفرمان تو میر و درویش باد 


اس 


در فضایل شکر نعمت و حسن خدمت . 
فال الله سبحانه و تعالی: " اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی‌الشكور "' 
و قال‌عزمن‌قایل . " ك بی‌لشدید " " وقالعليه‌السلام . 
ن ات عا ها جیگ ها بان لام ان الك وج 

aS‏ ماعل وال تلا م من (لا) یشکرالناس" 
O OC ET‏ 

بدانکه شکر مہرعروس نعمت است و تمیمه*تمامی آمنیت . قید شوارد موجود است 
و صید او ابد " مفقود ولیکن مرتبه‌ایست عالیه و منقبتی‌است والیه , چنانکه خواص عباد 
کیان اس ا و د راوطا یت فک شنت ,وا دامت را بی جن جد مت رس و مور 
معترف وبک لال و فتور متصف آند . 

در خبر آمده‌است که حضرت اگ معبود چون داودرا علیه‌السلام شکرگزاری نعمت 
فرمود سه روزمهلت‌خواست پس از سه روز جبرئیل آمدکه يا داود چه کردی‌گفت نتوانستم 
شکر بجای آوردن از بهرآنکه‌هر شکری که بیاوردم توفیق‌نوثی‌بایست » شکری نوبرمنواجب 
آمد ؛ از شکر عاجز آمدم ۰ (خطاب ) آمد که‌یا داود. الان قد شکرنتی " " وهم باخبار 
ارو کیت کون ای مرول اي اک فا و رایخ ریت اه ات 
حال پدران خویش بازجست . آدم را نعمت بیش از آن خویش یافت » خواست بداند که 
آدم چه شکر آورد تا او نیزبدان قیام نماید مناجات کرد و گفت‌الہی می‌خواهم بدانم که 
آدم شکر تو چکونهبجای آورد . امر آمدکه‌یا داود  .‏ عرف آدمان ذالک‌کله‌منی فجعلته 
شکراً له " یعنی آدم بتحقیق شناخت که همه* نعمت از من است پس آن شناختن او بجای 
شکرگزاردن | 

و ابوسعیدخراز رحمه الله از اینجا گفت که , " الشکر الاعتراف للمنعم والاقرار 


| -آیه* ۱۳ سوره* ۳۴ ۲ -آیه* ۷ _ ۴ 


ِ مس 
0 ای احا وت 


۳۳۷ 


بالربوبیه ‏ و حضرت باری‌جل‌شاءنه و عم‌احسانه چون‌سلیمان راعلیه السلام بانواع انعام 
و اصناف اکرام مخصوص گردانید امر کرد تاعبادت بوجه شکرگزاری‌بتقديم رساندکه حسن 
خدمت عبادتست‌واز آن فرمود ۰ " اعملواال‌داود شرا ان تال ی فقوت نیت 
بقام شکر اشارت کرد آنجا که فرمود " و قلیل من عبادی الشکور " یعنی از بندگان من که 
شرف اختصاص‌اضافت بافته اند شکور کم است و شکور کسی را گویند که صرف جمیع طاقت 
ترا دای فک ست کد 
و بحکم شعر. 

اتکی لته ی کے ب ساسا لاعفا 
دل و زبان و جوارح را از روی اعتقادو اعتراف و عبادت وخدمت مشفول ادای شکر منعم 
سازد . و بعضی گویند شکورآنکس است که برشکرشکرگزارد »و بعضی‌گویند شکورآنست که عمر 
خود را در ادای شکر بیند , ابن عباس گوید که . شکور آنست که در کل احوال بگزاردن 
شکر فیام نماید » و بعضی از مشایخ گفته اند شاکر آنست که درزمان حصول عطاشکر گزارد › 
و شکور آنکه در اوان‌نزول بلا شکر بتقدیم رساند واین صفت خواحه علیه‌السلام ( است ) 
که در شداید و نکبات و مصایب و اذیات صبور و شکور بوده است چنانکه اخبار مصطفویه 
بذکر آن مشحون است‌و حضرت مولانا قدس سره‌در بعضی اشعار خوداز برای اشعار بدین 
معنی می فرما ید . 

چو در کشاکش احکام راضیت يابند زرنجها برهانند و مرتضات کنند 
وگر برینن بفزائی شکور هم باشی زارتضات برآرنسدو مصطفات کنند أ 
پس متبعان ملت‌محمدیرا از شکر مواهب‌جناباحدی چاره‌نیست چه‌شکر نعمت کمندگردن 
قصود و سمند. طریقمعبودست‌وسیب ادراک زیاده وموجب نیل سمادت است کا قال الله 
تعالی , " لئن شکرتم لازیدنکم و لغن کفرتم ان عذابی لشدید ‏ یعنی ای بنی اسرائیل 
اکر مواهب و عطایاو منایحو مزایا و انواع عواطف و اصناف عوارف‌که برشما ارزانی داشتم 
ن کو ای دایم و ن ت 
ایمان خالص و عمل‌صالح‌است روزی‌کرد م ملاحظه کنیدو بشکر آن‌قیام نما ئید هرآ ينه نعمت 
بر نعمت‌زیاده سازم وآنچه بر شما ارزانی داشته‌ام مضا عف گردانم‌واگر نعوذیالله‌شکر این 


۱ در ک حواشی 
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نعمت نگزارید وهمت پر ادای مولجب مواهب‌نگماریدو سر بکفران ! نعمت برآر (ید ) هر آینه 
نصیبه کافر نعمتان عذاب شدید خواهد بود . 
مثنوی . 

شکسر نعمت نعمتت آفزون کد کفر نعمت از گفت‌بیرون‌ ند 
و دلیل بر کمال فضیلت شکر در این آیت آنست که حق سبحانه و تعالی مزید نعمت را با 
شکر حکم قطعی داشت و استثناء نکرد و تعلیق‌بمشیت ننمود بخلاف اغنا واجابت و رزق 
و مغفرت وتوبه که درین پنج موصع استثناء هست‌کما قال تعالی , " فسوف بغنیکم الله من 
فضله ان شا۲۳۶ و فال , " فیکشف ما تدعون اليه ان شا۶" " و قال : " ویغفرمادون‌ذلک 
لمن بشاء "۲ و قال ؛ " و یتوب الله على من تاو هیچ دلیلی‌بر فضیلت شکر واضح‌تر 
ای ,نیست که او لی اننت از اغلاق رپوبیشه کبافال الى الف شکور ملی ۲۳ 

و مفتاح کلام اهل‌جنت اوست‌که: " الحمدلله‌الذی صدقنا وعده ۲۳ چون بعضی ازحقایق 
شکر دانستی و قدری ازنتایج و فضایل او شناختی بباید دانست‌که شکر نه تنها آنست که 
بزبان الحبولله کر باکه شکر بیقت اندام اس کر مال مکارت کردن اس و سر 
نفس عبادتست » و شکر زبان تصدیق‌وشکر دل محبت وتوحید و شکر سر مشاهدت »وچون 

اینهمه یافت شد شکری‌دیگر برتر ازین ماند و آن آنست‌که بنده این‌همه از وی بیند نه‌از 

خویشتن تا یافته با وی بقا یابدونایافته بشکر حاصلآید و توفیق‌گزاردن آن‌شکر ازعطای 

نعمت عظیم » پرنعمتی است چنانکه‌شیخ‌المشایخ‌شیخابوعلی رودباری‌قد س‌سره‌می فرماید . 

ول اه نی ا ی سفن 
تک ن ارا گی ادا شرت له الک ارت اسان والشسن 

ترجمه این دو بیت آنست که؛ اگر عضوی را از اعضای من لغتی بودی تا بدان لغت ثنای 
تو گفتمی بر آن نیکوئی که تو مرا داده‌ای هر آینه آنچه شکر مرا زیادت کرد چون شکر تو 
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بجای آوردم برتر است آن از همه نیکویی‌ها و منت‌ها > و معنی‌این سخن‌آنکه شکر زیادت 
واجب کند و بافته را بقا یابد تازیادت درست آید پس شکر دو کار می‌کند موجود را بند 
می‌گرداند تا زوال‌نيابد و معدوم رادام می‌گرددتابدست آیدیس اگربنده توفیق شکرنیا بد 
یافته برهاند و نایافته بدست نیاید و اکنون‌چنین می‌گوید دراین بیت که‌این توفیق شکر 
که بر من ارزانی داشتی تااین‌نعمتا یافته بامن بقا یافت و نایافته مراحاصل‌آمد و بکفران 
موجودرآزوال‌نرسیدوازنا موجود محروم نگشتم | ین‌منت زیا دت تراز نعمت آمد که برخورداری 
بوجود نعمت نیست‌بل ببقاءنعمت است‌پس هرکرانعمت‌بیشتراست در استیفاء آ آن ادای 
شکر بر ذمه* نعمت آو لازم ترست . 

و لهذا ارباب حدیث و اصحاب تفسیر آورده اند که عطا رضی الله عنه‌می‌گوید . 
روزی بنزد یک خاتون قیامت عایشه رضی اله عنها رفتم و گفتم از عجیب‌ترین حالتی و 
غریب ترین مقالتی که ازحضرت خواجه علیه السلام دیده و شنیده ای ما راخبر دار ساز 
عایشه رضی‌الله‌عنها بگریست‌وگفت‌کدام حال اوعجیب‌نبود و کدام فعل او غرایب نداشت 
بعد از آن گفت شبی از شبہا آنآفتاب سپپررسالت و ماه‌تابان فلک‌جلالت بامن بفراشی 
درا مد چنانکه‌تن مبارک‌او بتن من رسیدبعداز آن‌گفت‌اید خترابوبکرمرا بگذار تا بعبادت 
پروردگار اشتغال نمایم گفتم من قرب ترا دوست می‌دارم و اجازت‌دادم برخاست‌ودست 
در مشک آب زد و وضوئی پاکیزه ساخت‌و آب بسیار بریخت بعد از آن بنماز شروع کرد و 
چندان بگریست که‌سینه*مبارک ازآب دیده‌اش تر گشت بعد از آن برکوع رفت و همچنان 
می‌گربست و سر از سجده بردا شت‌ومی‌گریست و همچنین از گریه‌د ست‌بازندا شت تا بغا یتی که 
بلال آمد و اذان گفت » گفتم یا رسول الله سبب گریه چیست‌چون خداوند تعالی گذشنه 
و آیندهء گناهان ترا درگذرانیده است کما قال تعالی . " انا فتحنالک فتحا مبینا لیغفر 
لکالله آماتقدم من‌ذنبک وماتاءخر "خواجه‌فرمود . "افلا اکون " عبدا شکورا "یعنی چون 
نعمت مغفرت ازحضرت دریافتم پس چگونه با بندگی و گریه وزاری شکرگزاری حضرت‌باری 
بجای نیارم ۵ درین خبر دلیل است برآنکه بنده را از گریه وزاری در حضرت باری‌چاره 


با ۲ استغاء 
۳-آیه* ۱ سوره* ۴۸ لات ا ون 


۵-ر ک حواشی 


۳۵ ۰ 


یت جہت مخافت عقوبت یا از برای ادای شکر نعمت مغفرت . 

و اریاب بصارت را برین سر اشارتست در آنچه‌روایت می‌کند که پیفا مبری‌ازانبیا ء 
بنی اسرائیل علیهم صلوات الملک الجلیل در ( مجاز ) ' خود سنگی دید صغیر که از وی 
آب کثیر بیرون می‌آمد آن پیفامبر علیه‌السلام تعجب کرد خداوند تعالی بقدرت کامله و 
حکمت شامله آن سنگ را بسخن آورد پس گفت از آن وقت باز که شنیده ام که آتش افروز 
قوش آ خسن رک هرآ هد بودکما قال‌تعالی , "وقودها الناس‌والححاره "۲ ازمخافتآن‌حالت 
می‌گریم آن پیغا مبرخلااصی‌آن سنگ از آ تش‌دوزخ‌طلب‌کرد و از حضرت حق‌سبحانه و تعالی 
نجات او مساءلت نمود جناب وهاب کریم اجابت‌فرمود آن پیغامبربعد از آن حال‌سنگ را 
اعلام کرد و بگذشت‌بعد از مدتی چون‌مروربدان مقام‌واقع شد سنگرا برهمان‌حال‌مشاهده 
کرد گفت ای سنگ اکنون گریه از برای‌چیست جواب داد که آن گریه* خوف بوداین گریه* 
رسک ور این ال روا ت بدا نکاگ هی ا تورید ست؛ بیس ار ادارا 
بیان مورد شکر را اعم داشته اند و نیزفعل وقول و حالی را که متبی ازتعظیم منعم باشد 
شکر انگاشته بلکه اصحاب‌بینش بینندو ارباب دانش دانند " که تبسم‌لب چون شکر شکوفه 
شکرگزاری باد صباست وطراوت اطراف‌چمن و نضارت لاله و سمن‌ادای شکراعتدال‌هواست . 

ولله در من قال قدس الله سره. 


تشگ اوو اک 
در شکر باز نیست زبان شكوفدرا 
بسی ا لاله‌شکر صبا ا 
با آنکه بت قاکز ابرست بی خلاف 
در گلشن از نسیسم صبا بهره برگرفت 


پیداست شکرس زسروری‌که‌در سر ست 
شکرش تبسمم لب چون تنگ شکرست 
شکرش بمارتازگی‌ولون احمر اسست 
با صد زبان خموش‌تراز سوس تر است 
شکرش شکفتش گل و نسرین و عبهر است 


سس سخت 


شکرش روایح نفس‌روح پسرور 


فضایل شکر را نهایت نیست وعلودرجه* جمله راغایت ( نه) چنانکه در صحیح آمده است 
که پیغامبر علیه‌السلام گفت درروز قیامت که مقام حسرت و ندامت است منادی ندا کند 
که برخیزند طایفه حمادون زمره ای برخیزند پس از برای ایشان لوائی نصب کرده شودو 
| -نسخه ؛ محباز » محاز با محازه ۲ -آیه* ۲۲ سوره* ۲ 
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ایشان بدان لوابجنت‌ماءوا درآ یند أ از حضرت خوا جه‌علیه لسلام پر سید ند که‌من‌الحما دون 
یعنی این‌چه طایفه‌اند گفت . آنانکه درسرا و ضرا یعنی برهر حال شکر موهبت ملک‌متعال 
بنقدیم می‌رسانند . 

نقلست که‌حق سبحانه و تعالی ایوب را وحی فرستادکه دوستان خود را هر چند 
نعمت دادم و در خزاین اکرام بر روی یشان گشاد م بشکری از ایشان‌را ضی شدم و مکافات 
دیگر از ایشان نطلبیدم و همچنین وحی فرستاد در صفت صابران که سرای و مقام ایشان 
دارالسلام است‌چون بدان سرای‌درآیند شکر که‌خیر کلام ست بطریقالہا م برا یشان تلقین 
کنم و بسلوک طریق شکر درجات سعادت ایشان را عالی تر سازم و بشرف مشاهده*جمال 
با کمال خویش بنوازم . 

حکایت - یکی ازاولبا می‌گفت که" اساءلک الجنه " و عبادت می‌کرد و از خدای 
جل جلاله بہشت می خواست شبی‌در عبادتگاه‌خویش می‌گفت ""ساءلکالجنه "و سربسجده 
نهاده بودکه درسر او نداآمدکه‌ای شیخ بپشت‌نزدیک ماچندانی قدر ندارد که توچندین 
از ما بهشت می‌خواهی این بهشت که‌تو می‌طلبی بدان‌نعمتها که وصف‌آن شنیده‌ای‌فرد؟* 
قیامت منزلگاه توکردیم و اگر خواهی حجاب را برداریم و مقام تودر بهشت با تو نمائیم 
حجاب برداشتند و مقام او با او نمودند بعد از آن این مرد را دیدند پیوسته‌می گفت 
الشکرلله دیگر باردر سر او نداآمد که ازما بهشت خواستی دادیم و آنچه‌ما اوه تور ۱ 
شکر بهر چه می‌کنی ؟ گفت . درکلام گفته‌اند» " لن شکرتم لازیدنکم " آچون مرابهشت 
دادی شکر می‌کنم تا زیادت‌کنی » و زیاده تر از بهشت و ازنعمت بهشت نباشد مگر لقا و 
مشاهده* جمال‌توکماورد فی التنزیل: " للذین احسنواالحسنی و زيادة " " و ارباب‌تفسیر 
آورده اند که چسون‌آیت , " والذین یکنزون الذهب والفضة" " نازل‌شد و توبیخ‌وتحذ بر 
به‌نسبت با مقتنیان خزاین اموال سمت ظہور بافت امیرالمو*منین عمر رضی الله عنه از 
حضرت خوا جه‌علیها لسلا م سوءا ل‌کرد .جمع کدا مین‌مال‌بهترا ست حضرت خواجه علیها لسلام 
در جواب فرمودکه اقتناء " لسان ذاکروقلب شاکرو این هردو نعمت عظیم است‌ولپذا خواجه 
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عليه السلام این هر دو را از جمع خزاین اموال سیتر دانست ۰ ! 

حکایت - عبدالله‌بن زید رحمه‌الله می‌گوید . درراهی رفتم یکی را دیدم که‌برسر 
آن راه افتاده بود و دو دست و دو پای ( و) دو چشم نداشت و بزبان فصیح‌شکر حضرت 
الهی می‌کرد و می‌گفت : " الحمدلله‌ما اکثر نعم‌الله تعالی علی " یعنی شکر مرخدای را چه 
بسیار است نعمتهای او بر من نزدیک او رفتم که با او سخن گویم دانستم که گوشهای او 
ناشنواست بسیارجهد کردم تا آوازخویش بشنوانیدم . گفتم یاشیخ هرچه‌برآدمی استحقاق 
شکر دارد ترا نیست و هیچ‌اثر نعمت با تونمی‌بینم » بر چه شکر می‌گزاری و بر کدام نعمت 
اقات وظایف شکر بجای می‌آری؟ گفت : ای‌بطال‌پنداشتم که‌تواز خد ای‌جل‌حلا له‌خبرداری 
ولیکن تداشته ای. حقیقت دان‌این تخت که خداوندها من داده‌است با کسی‌دیگر نداده 
است اگر چشم داشتمی بناشایست نگریستمی‌و اگر گوش داشتمی لغو و لہوشنید می‌واگر پای 
داشتمی بناجایگاه‌رفتهمی و دربی محرمات‌دویدمی واگردست. داشتمی حرام ونا پسند گرفتم‌ی 
هر چه ساز و آلت معاصی است ازمن باز کرده است ودل که مقام محبت‌و مهراوست و زبان 
که گوینده* ذکر او و گزارنده*شکراوست‌از آفات سالم نگاه داشته‌است تا دلرا وقف محبت 
و مهر او سازم و بزبان‌به شکر و بذکر نعمت او پردازم » تا فردای قیامت از محبان شاکر و 
مخلصان ذاکر باشم لاجرم گویم . 

لبعض العارفین قدس سره . 

در آن نفس که بمبرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی توباشم 
بوقت صبح قیامت چو سر زخاک برآرم تست و جوی ‌توحیرم بگفت وگوی‌تو با شم 

امام ائمه اسلام قدوه* مشایخ عظام ابوحامد محمدالغزالی‌در احیاءالعلوم آورده 
است " که شکر ازجمله* مقاماتارباب سلوک است‌و انتظام او چون‌سایرمقامات‌اهل طریقت 
از علم و حال و عمل است و علم موروث حال است و حال موروث عمل , اما علم معرفت 
نعمت است از منعم و حال‌فرح است بانعام اوو عمل قیام نمودن‌بدانچه مقصود و محبوب 
منعم است و این عمل متعلق است بقلب و جوارح و لسان و ازبیان آن جمیع چاره نیست 
تا احاطه بحقیقت شکر حاصل شود . اما این‌مختصرقابل ابراد آن جمیع نیست پس بتقربر 
بعضی اصول اقتصار کردیم . 
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اصل اول علم است و در این اصل دانستن سه چیز شرط است اعنی تعلق علم 
( به عین ) ۱ نعمت و شنأٌ ختن‌نعمت‌بودن منعمٌ به‌در حق اوو علمبذات‌منعم و وجود صفاتی 
در او که بدان صدور ( این ) انعام و اتمام او ممکن باشد . پس از معرفت این امور چاره 
نیست اگر منعم غبر باری‌تعالی باشد . اما در حق حق‌سبحانه و تعالی علم اووقتی بسمت 
کمال موسوم می‌گرد د که بتحقیق شنأسند که‌همه* نعمت‌ازاوست ومنعم ومفضل علی‌الحقیقه 
اوست . پس چون این معرفستتمام شود شرکاز افعال بنده ی گرد د زیراکه چون کسی 
را این معرفت نباشد و ملکی از ملوک او را چیزی انعام کند هر آینه چنان اعتقاد کند که 
وزیر ملک یا وکیل او را دربیشتر آن نعمت یا در اپصال آن مکرمت د خلی هست وا ین شریک 
ساختن غير است با ملک چه‌نعمت را من‌کلالوجوه‌ازملک نمی بیندبلکه‌بوحهی از او می‌بیند 
و بوجهی دیسر از غیر او . لاجرم کمال شکر کسی‌راست که وسایط رامسخر داند . چنانکه 
اکر مشاهده کند که وصول انعام وحصول اکرام بواسطه‌توقیع ملک است کهبقلم نوشته است 
و بتوسط کاغذ که توفیع بر او کشیده » فرح‌او بتوقیع و قلم و کاغذنباشد و بشکر این اشیاء 
فیام ننما ید بلکه این همه را در تحت قدرت ملک مسخر داند پس همچنین وکیل‌موصلو 
خازن مناول را در اعطاو ایصالازجهت ملک شناسدو مقرر ( داند ) که اگر امر حزم از ملک 
صادر نشدی ایشانرا دست تصرف ازمال‌ملک‌کوتاه بودیلاجرم نظر او بر وکیل و خازن موصل 
چون نظر او باشد بر قلم و کاغذ و هرآینه چنین‌نظر مورث شرک‌در توحید ملک‌نباشد در 
اضافت نعمت با او پس هم بر این منوال‌هر که خداوند تعالی‌و افعال اورا بشناسد بداند 
که شمس و قمر و نجوم مسخرات امر اویند چون قلم در دست کاتب‌ودر آینه ضمیر تنيرا 
او منقش گرد د که حیواناتی که ایشا نرا اختیارات هست هم درد ست اختیارات خو یش‌مضطرا ند 
از آنکه حضرت الہی در هر فعلی که از ایشان بوجود آید دواعی بر ایشان‌گما شته است‌که 
ار خواهند و اگر نخواهند بتقاضای آن‌دواعی آن فعل بظہور آید چون‌خازن مضطرکه از 
عدم امکان مخالفت ملک سلوک احسان کند و اگر او راملک بطبع خود گذاشتی هرگز لواء 
عطا بر نیفراشتی پس هراحدی که از او نعمت الهی با تو واصل گرد د محقق شناس‌که‌عطای 


۵۴ 


او بواسطهء اضطرارست در تحت تصرف 2 باری از آنکه ارادت باعثه برو گما شتها ست 
و تهییج دواعی او را بر آن عطا داشته است ! 
من مثنوی المولوی قد س سره . 

حق هزاران صنعت و فن ساختست قا که ماد و وتو انا ت 
پس حق حق سابق از مادر بود بویتوی ی 
و لهذا بعضی محققان روشن ضمیر | ز ارباب تفسیر در اسرار قول تعالی که می‌فرماید . 

' ماوحی الی عبده ما اوحی "۲ آورده اند که یکی از کلمات علیه و اسرار خفیه کهدر 
لیلة المعراج حضرت الوهیت باحبیب‌خویش نپاده‌است و از برای‌عدم اطلاع اغیاربر آن 
در بيانش طریقاخفا مسلوک‌داشته که " فاوحی‌الی عبده‌ما اوحی " آنست که ,گفت ای‌محمد 
ای حبیب حضرت اللها مت‌تو و سایربندگان بر من حفامی‌کنندومن باوجود قدرت‌برانتقام 
فرو می‌گذارم و عافیت ورزق از ایشان‌بازنمی‌دارم . خواجه‌علیه‌السلام می‌فرماید که گفتم , 
یا الهی جفای ایشان در حق تو کدام است گفت : " یاءکلون‌رزقی‌ویشکرون غبری " یعنی 
آنکه رزق من می‌خورند و شکر غير من می‌کنند و منعم علی‌الحقیقه آن‌غبر را می‌شناسندو 
اگر مولای نعم و موصل مزایای کرم در حقیقت مرا دانستندی قادربر شکرمی‌بودندی‌بل که 
مجرد این علم شکر حقیقی بودی و بی مشارکت دیگری از من فرح کردندی . ۲ 

اصل دوم‌حال است و آن فرح است بمنعم و این نیز در نفس خود شکرست اکر 
حامع شروط باشد و شرط آنست که فرح تو با منعم نه بنفس نعمت ونه بصفت‌انعام باشد و 
شاید که بی مثال فهم آن متعذر باشد » لاحرم می‌گوئیم چون ملکی در اوان‌سفر خد متگاری 
را فرسی انعام کند فرح و سرور این خادم بدین فرس بر سه وجه تواند بود یکی آنکه شاد 
شود آزین حیثیت که فرس است و مال‌است‌وقابل انتفاع و مرکبیاست‌موافق غرض‌وجوادی 
است مسرع و این فرح‌کسیاست که او راهیچ بهره‌ایاز ملک نیست بلکه غرض او فرس است 
و بس و اگر اسبی در صحرایافتی او را همین دست دادی .۲ 
وجه دوم آنست که فرح او با فرس نہ از آن جهت باشدکه او را اسبی‌حاصل شد 

یا مالی واصل گشت بلکه از آن جهت که بدین انعام استدلال ( کند ) که ملک را در بارهء 
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او شفقت و الطاف و مرحمت و اعطاف بی غایتست و اهتمام ملک بجانب او بی‌نهایت که 
اگر همین اسب را در صحرا یافتی و یا دیگری باعطای‌آن شتا فتی اصلا " بدان فرح نکردی 
بلکه در جنب مراد خویش که محل قبول در دل ملک بافتن است آنرا حقیر شمردی . 

وجه سیوم آنست که فرح او بدان اسب از آن حهت باشد تا سوار شودواز خدمت 
ملک باز نماند و در خدمت او بر شداید و محنت و نوائب ومشقت احنمالو مصا برت ورزد 
و بدین وسایط درجات عليه و رتبت | سنیه دریابدتا بحدی کهبذروه* منصب وزارت مرتقی 
شود چه او قانع نیست بدان قدر التفات و عنایت که محل او در پیش آن ملک باشد که 
سزاوار انعام فرسی بود بلکه طالب این‌معنی است کهملسک از ملک آن باشد و خود درملک 
خویش بهیج غنی و درویش بی مشاورت و بی وساطت‌او چیزی ندهد مطلوباصلیو غرض 
کی او همین وزارت نیست بلکه قرب و مشاهده* حمالاوست‌که‌اگر در میان‌وزارت بی قرب 
و مشاهده و مشاهده و قرب بی وزارت او رامخیرسازند هر آینه قرب و مشاهد هاختیار کند 
وگوید. مصراع . مرا حمال تو باید قمر چه سود کد آ 
پس فرح منعم عليه بدین سه درحه است و هبچ شبمه نیست که‌درجه* اولی در معنی شکر 
اا وا ای از کرجا ار کور فرس ات این ےار کرس 
است نه بمعطی و این حال هر کسی را در مصادفت‌نعمت و نیل موافق غرض‌خویش حاصل 
است و این از معنی شکر بغایت دور است . و دوم داخل است درمعنی شکر از اين روی‌که 
فرح صاحب این درجه‌بمنعم اس ولیک تاز تخیتیت د اتاو بل از حیعیت رفت عتاینشن 
که آن باعث انعام جزیل در مستقبل‌خواهدبود و این‌حال صلحاست که عبادت و شکر از 
خوف عقاب و امید ثواب بتقدیم می‌رسانند . 

اما تمامی شکر در فرح سیوم ( است ) آعنی درآنکه‌بنده به‌نعم الهی‌ازان حهت 
شادی و فرح غیرمتناهی اظهار کند که بدین نعمت سعادت ادراک وصال و دولت نظر در 
حمال و اقبال و نزول در حضرت جلال ملک متعال خواهد دریافت پس رتبه‌علیا در شکر 
جناب کبریا این فرح‌است وامارت این‌فرحآنکه شا دی‌نکندازدنیا مگر بدانچه‌مزرعهآ خرتست 
ھون تیان میت ا ا ی بیش هس خی کاخ ت ا سا نی وتا 
مقام قرب آنحضرت دور اندازد و گوید . 
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لموءلفه. 
حجاب ار شود جان زجانان مرا بود بدترین دشمسنآن حان مرا 
اگر دید ٥‏ از دیدنش نب ت شاد یکی لحظه‌آن دیده بینا مباد 
و مولانا جلال الدین رومی قدس سره می‌فرماید . 
هرآنچه دور کند مر تو را زدوست بدست بپر چه روی نہی بی وی آرنگوست بدست 
فراق دوست اگر اندکست آندک نیس درون دیده‌اگر نیم تار موست بدست 


پس فرحی که از شکر معدود گردد این درحه است‌واگر ارتقابدین درحه دست ندهد باید 
که از درجه دوم بازنمانی که درجه* اولی داخل در معنی‌شکر نیست و هرآینه فرقست در 
میان آنکه ملک را از برای اسب خواهد ودر میان آنکه اسب رااز برای خد مت ملک خواهد 
لاجرم چه مایه فرق باشد در میان بنده‌ای که‌خدایرا از برای‌انعام نعمت خواهدو در میان 
بنده ای که نعمت را از برای وصول بخدای خواهد و لهذا شبلی عليه الرحمه می‌فرماید . 
" الشکر روءية المنعم لاروءية النعم " و خواصرحمه‌الله‌می‌گوید . شکر عوام برمطعم وملبس 
است و شکر خواص بر واردات قلوب و این رتبه راادراک نمی‌کند کسی که لذات‌او منحصر 
باشد در مشتهیات نفس و مدرکات حواس و خالی و ذاهل بوداز لذات قلبیه ,از آنکه‌دل 
صحیح و قلب‌سلیم جز بذکرحضرت عزت و معرفت‌جناباحدیت‌ومشاهد هلق *آن حضرت 
نیست و اگر بفیر حق او را لذتی باشداز مرض‌اوست بسو* عادات » چنانکه صاحب مرض‌گل 
خوردن بر اطعمه ترجیح کند و تلخ را شبرین انگارد و شیرین‌را تلخ شمارد کماقیل 
و ا ا سیر سم ری هاش ا 
اصل سیوم عمل بموجب فرح حاصل از معرفت منعم‌است و این‌عمل متعلق است 

بقلب و لسان و جوارح. اما بقلب قصد خیر است و اضمار آن بنسبت با کافه* خلابق» و 
اک آ هداعا وا ندال سکره ابا تیار اسان 
نعم باری تعالی است در طاعت اوونگاه داشتن خویش ازمعصیت باستعانت نعمت‌اوچنانکه 
جعفر از سبدالطائفه حنید رضی الله عنهمانقل می‌کند که می‌گویدکه .هر گاه‌که شيخ سری 
قدس سره خواستی که مرا منفعت رسانیدی‌از من سو*الی‌کردی روزی مراگفت ای‌ابوالقاسم 
شکر چیست ؟ گفتم آنکه استعانت‌کرده‌نشود " بچیزی از نعم الهی در معاصی او گفت . 
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ایں معرفت ترا از کجا حاصل گشت ؟ گفتم . از شرف مصاحبت‌ودولت مجالست تو . بدانکہ 
مقصود از ایراد این اصول بیان حقیقت شکر بود و آن متبین‌گشت و اگر طریق کشف غطا 
از شکر باری تعالی سلوک کرده آید هرآینه بی‌وقوع باب معارف و بی اثبات این معنی که 
در حقیقت شاکر و مشکور اوست‌چنانکه ذاکر و مذکوراوست‌این کشف‌دست ندهدواین‌رساله 
محل ابراد آن حقایق نیست و اگر بتفصیل نعم باری اشتفال نمایم و باصناف و انواع آن 
تنبیه کنم مجلدات و دفاتر از شرح بعضی از آن قاصر آید . 
لموء لفه طاب تراه. 
تا قیامت گر بگویم زین کلام صد قیامست بگذرد ویسن‌نانمام ا 


نفس می نیارم زد از شکر دوست که شکری نداننم که درخورداوست ؟ 
عطایی است هر مو ازو بر تنم چگ ونه بہر موی شکری کنم 
ستایسش خدأوند بخشنده را که موجود کرد از عدم بندهرا 
کرا قوت وصف احسان اوست ک‌اوصاف مستغرق شان او 

بجان گفت باید نفس بر نفس که شکرش نه کار زبا: ت و بسس 
نگوید درود تو مور و سمک که فوج ملایسک براوج فک 


هنوزش سپاس اندکی گفته اند زبیور هسزاران یکی گفته اند 

حکایت - یکی اندر زمان پیشین خدای راحل حلاله‌چندان طاعتو عباډت 
کرد که فرشتگان را از عبادت او عجب آمد . ملک تعالی‌فرشته‌ای‌فرستادبنردیک‌آن‌عابدتا 
سوال کند که‌بفضل خدای عزوجل در بهشت می‌روی یا با طاعت خویش آن عابد گفت 
de Es gla EG ES BO EE‏ ها واه 
حق سبحانه و تعالی فرشته را بازفرستاد که او را بگوی چہارصد ساله عبادت خویش را با 
یکساعت بینائی که حضرت الپی‌جلت قدرته دردیده* تونهاده است‌مقابل کن تا بامداد 
از خواب برخیزی د يده بازنتوانی گشاد تا در این عالم‌نگاه کنی و آثار صنع او عظمت 
قدرته مشاهده کنی و بمصالح امور خود بدان دیده* بینا قیام نمابی ( اکنون‌نگاه کن )تا 


ان ک حواشی ۲-ر ک حواشی 
۳ - تصحیح قیاسی عبارت نسخه‌چنین است . تا دراین‌عالم نکانی و آثار صنع‌او عصمت 


۳۵۸ 


خود آن نعمت بیش است یا طاعت‌تو وحال آنکه خداوند تعالی‌از طاعت تو بی‌نیاز است 
و تو بدان یکساعت بینائی نیازمند مرد با خویش تاءمل‌نمود و اندرآن‌طاعت نظرانداخت 
و اندر آن نعمت تفکر نمود آن نعمت زیادت از طاعت بود پس خطای خویش بشناخت و 
سربسجده نهاد و زار زار می‌گریست واز آن گفته‌پشیمان شد ومی‌گفت‌الهی بفضلکلابعملی 
و اندر شکر نعمت‌حق تعالی بیفزود و ازینجا گفت ابوعبیدالله که‌اگر خواهیکه بعضی نعم 
الہی رابشناسی ساعتی دوچشم خویش‌بپوشان تا بشناختن‌کمال‌نعمت شکر آنحضرت بجای 
آری و عمل بمقتضای " من ازلت عليه نعمة فلیشکرها " بر ذمه* همت لازم شماری و بابراد 
بواجب شکر باری اظہار آثار نعم او کردهباشی که این محبوب حق است کم قال النبی 
عليه السلام . " ان الله‌تعالی اذا انعم على عبده‌نعمة يحب آن‌بری اثر هاعلیه " و بايد 
که شبات تفه کی ای ھی کی کا چون مع ت ار خضرت الیش فا یش ات 
احتیاج بشکر منعم دیگر نیست که این غلط صریح است چنانکه‌حضرت خواجه علیه‌السلام 
می‌فرماید که . " لایشکرالله‌من لایشکرالناس" یعنی شکرنعم خداوند تعالی‌نمی‌گزارد کسی 
که شکر نعمت مرد م بجا نمی آرد یااز آن جہت‌که شکرگزاریوسا یط بعداز تحقیق معرفت منعم 
حقیقی همان شکرالهی است چنانکه بوسه بر توقیع زدن و ثنای‌خزینه‌دارگفتن شکر بعضی 
ایادی ماک است ناا ر آ ن جهت که تعمی کفپوناظت ونا برا صل ی شود فلیلاست: بست 
بانعمی که بی واسطه رسیده است پس چون‌شکر قلیل نگزارد شکر کثیر چگونه‌تواند گزاردن 
و لهذا قال النبی صلی‌اللهعلیه‌وسلم ۰" من لم یشکر القلیل‌لم یشکر الکثیر" و اگر نكر 
نعمت غبر حق واجب‌نبودی شکراحسان والدین فرض نگشتی‌و صلوات‌بر نبی واجب‌نشدی 
چنانکه حضرت مولانا قدس سره در معنی این حدیث آورده است که . 


مننسوی. 
شکر می‌ کین مرخدا را در نعم نیز می‌کن شکر لطف خواجه‌هم 
ر ت مادر اگر چه از خداسست خدمت اوهم فریض.ه است و سزاست 
4 ب فرمود حق صلواعلی-ه که محمد بود محتساج اليه 
در قيا ت بندهرا گوید خنوا که جسه کردی‌آنچه دادم مر ترا 


گوید ای رب شکر تو کردم‌بجان 
گویدش حق نی نکردی‌شکر من 


بر کریمی کرده‌ای‌حیف و سم 


چون ز تو بود اصل آن روزی و نان 
چون نکردی شکر آن اکرام و فن 


ا شاه یی 


۳۵۹ 


شکر منعم چون نیأوردی بجا هسسم‌نکردی شکر انعام خسدا 
من لا بودی شكر نعمة خله فمتییو دی شک ر نعمسفرب 

از ثیخ‌حسن بصریرضی‌الله‌عنه پرسیدند که سمادت‌دنیاو آخرت‌بکدام خصلت 
توان یافت ؟ گفت . بشکر نعمت و حسن خدمت و این دو بیت را انشاد کرد که. 

۰ ۱ ۳ 

ولوان لی فنسی کل ق لساناً ببث الدکسرکنت نقصسوا 
شکرت لما اعطسی بقول وحدنتسه . و خیر عبادالله‌مسن کان ثاکسسوا 

حکایت - آورده‌اند که‌در آن‌وقت که‌هارونالرشیدآ ل‌برمک‌را برانداخت و سراهای 
ایثانرا خراب کردندفرمود که هر که ذکر خیر ایشان بر زبان راند خود را از نعمت‌حیات 
محروم گرداند بعد از چند وقت بسعع او رسانیدند که‌پیری می‌آیدو در میان‌اطلال و دمن 
آل برمک کرسی می‌نهد و بر آنجا می‌رود و خطبه‌در مناقب و محامدایشان می‌خواندو ذکر 
خبر ایشان بر زبان می‌راند و می‌رودفرمود که‌اوراحاضرگردانید » رفتند و پنهان بنشستند 
بعد از ساعتی‌خادم بیامد و کرسی آورد و بنهاد و بعداز آن پیریآمد و بر آن کرسی‌رفت 
و بر عادت ساعتی بکریست وبیاد احباب در آن اطلال و منازل خراب فرمود . 
کت سای کات یکی ابا ارل ساع سا هاش یاک 
و در مخاطبه ساربان این ابیات بر زبان راند . 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من تا یکزمان زاری کنم بر ربع واطلال و دمن 
ربع ازدلم پرخون‌کنم اطلالرا جیحون کنم خاک‌دمن گلگون‌کنم از آب چشم خویشتن 
بعداز آن بذکر محامد و مفاخروفضایل و ما ترایشان‌مشغول‌شد وبرروان ایشان دعای‌فراوان 
و ثنای بی پایان فرستاد چون قصد رفتن کرد سرهنگان خلیفه از کمین گاه آمدند و گفتند 
فرمان حضرت خلافت‌بناهی که سایه* اخص الہی است برآن جمله نفاذیافته‌که ترابدرگاه 
سعادت پناه حاضر گردانیم گفت . "رضینابقضاء الله "هزار جان گرا می‌فدای جانان‌باد . 
می‌دانم که خلیفه مرا سیاست فرماید اکرشما چندان لطف فرمائید و آن قدر مدت مہلت 
دهید که فرزندانرا وداع کنم وومیت‌نامه بنویسم موجب ثواب جزیل و سبب اجر جمیل 


۳۶۰ 


گرد د گفتند رفتن بوئاق ممکن نباشد اما اگر وصیتنامه‌ای هم اینجا بنویسی روا بود پیر 
بنشست و وصیت نامه ای نوشت وبغلام داد و با سرهنگان‌بخد مت هارونالرشیدرفت‌چون 
نظر خلیفه برو افتاد بانگ‌بر وی زد و گفت بچه استظهاراز باس و سطوت ما ایمن‌شده‌ای 
و جماعتی‌راکه از اثر غضب و سخط مانیست گشته‌اند ثنا می‌گوتی‌و در اطلال‌د شمنان‌دولت 
ار یکی وه دز ا ی فظا ال یتایب خر ان همین با مت وا ن رات 
که به تیغ چون قطره* آب خونت در خاک ریزند و باتش عذاب بسوزند و خان و مانت را 
بر باد دهند گفت می دانم که در معرض سخط و غضبم و ازین ورطه هایل جز لطف شامل 
حضرت خلافت پناهی ( چیزی مرا ) نرهاند . 

لموء لفه . 
اگر چه محض گناهسم امیدواری من بفیض شامل و الطاف بی کرانه تست 
اما نک ات و اش اتمه ار یاک در هکس سکم اند کرت هو سای 
چاره ندانم » شرفاجازت بدان پیوست . گفت . حضرت خلیفه مہبط تجلیات سبحانی ومحل 
اقبال آسمانی‌باد » مرا نعمان‌بن منذردمشقی گویند و آباءواجداد من از کبار و کرام عراق 
و شام بوده اند و از اتفاقات عجب بخت‌از من برگشت‌وروز دولت من بشام محنت مبدل 


۱ 


شد چون در آن محنت بیچاره گشتم بضرورت از خان و مان آواره شدم بعد از آن اطراف 
و اکناف خراسان و ماوراءالنهر را طوف‌کردم و از هیچ جانب فرجی‌ندیدم و رنج بی‌برگی 
و فقر و مذلت بسیارکشیدم بعد از آن‌ببغدادا مدم‌واولادواطفال خودرا درموضعی نشاند م 
و از آنجا بیرون آمدم تا کرا یابم که جراحت‌فقر مرا براحت‌تصد قی مرھمی نهد چون‌بمیان 
بازار رسیدم جمعی را ديدم از اکابرو معارف که‌بجمعیت می‌رفتندباخود گفتم لابدبدعوتی 
می روند چون طفل نفس را بیش از آن امکان صبر نبود خود را طفیلی وار در میان ابشان 
انداختم و با ایشان می‌رفتم تابدر سرائی عالی رسیدیم پرده‌دار پرده‌برداشت با ایشان 
در رفتم کسی‌منع نکرد و سرائی‌دیدم عالی تراز قبه* آسمانی . آراسته‌بانواع فرش واوانی 
بگوشه ای بنشستم و از آن شخص که درپهلوی من نشسته بود پرسیدم که‌این سرای کیست 
و این جمعیت برای چیست گفت این سرای‌فضل جعفر است‌که ازکبار آل‌برمکا ست‌وموجب 
جمعیت عقد نکاح کریمه؟ اوست چون خاطب حاضر شد و خطیب خطبه بخواند و آن عقد 


۱-ر ک حواشی 


۲۶۱ 


منعقد گشت خاد مان بيا مد ند و در پیش هر کسی طبقی از زر بنهادند » باخود گفتم همانا 
که مرا با این بزرگان‌برابر ندارد یکی از این‌طبق پر از زر برگیرم درین فکربودم که طبقی 
پر از زر پیش من نیز بنہادند و کاغذ ها نیزنثار کردند و آن حجتهای املاک‌بود و ضیاع 
و از آن نیز هر کس می‌گرفتند من نیز دو سه از آن برداشتم و غرض آن بود که هرکس که 
از اجنیا ر هوک کور ا ود کور اند عق و کرش شود چ 
خا مت با ردس ر بوحانتم کهبوومغلامی‌بیا مد ونوا پرا نن :با خود کم کذهنانا 
که مرامی طلبند که‌طبق زر و حجتہا از من بستانند . برفتم تا مرا ببارگاهی بردند و فضل 
جعفر حاضر بود چون نظر بر من انداخت ترحیبی فرمود و گفت . تو در میان آن طأیفه 
غریب می‌نمودی حال خود بازگوی من قصه غصهء خود را بازگفتم گفت اینجا کی رسیدی؟ 
گفتم این زمان گفت کجا نزول کرده‌ای گفتم . اولادو اطفال‌در فلان‌مسحداندو هنوزمنزل 
تین تشه اس یود کا دلگ میا که اساب سای مہا گرد ات ورا وان تن 
غلامی را بخواند و در گوش او کلمه‌ای‌بگفت در حال ازجہت من تشریفی آوردندو بخلعت 

خلیفه مرا مشرف گردانیدند و ( پس از) آن مرا در خانه‌ای بداشتند وقطعا " نگذاشتند که 
با سراطفال و عیال بروم وهرچند در باب‌بی‌برگی عبال سخنی می‌گفتم می فرمود کها یشان 

در خانهخداوند (ند ) و در پناه لطف او ایشانرا بی‌برگ‌ندارد آن‌شب در خدمت‌او بودم 
چون تباشیر صبح صادق عرصه* عالم‌را بنور خود روشن گردانید فرمود که دلم باطفال‌تو 
نگرانست برو و ایشانرا دریاب و خادمی بامن روان‌کرد » خواستم که بطرفآن مسجد روم 
و فرزندان دریابم خادم مرا بجای دیگر برد بدرسرای رسیدم خادمی دیگربیرون آمد و 

مرا گفت درآی که اهل این‌خانه فرزندان‌تواند چون‌در رفتم فرزندان را دیدم گفتم شما را 
بدین مقام که آورد . گفتند چند غلامی ترک‌وخادمی وقت نمازخفتن بیا مدندومارا بدین 
موضع آوردند و جامه‌ها پوشانیدندچون آن‌حالت‌رامشاهده‌کردم شکرخدای تعالی بتقدیم 
رسانیدم و مدت بیست و چپارسال در ریاف نعمت ایشان روزگار در جمعیت و رفاهیت 
گذرانیدم الطاف ایشان در حق بنده‌برین جمله بودکه تقریررفت اگرمن شکرنعمت ایشان 
بد ا نگزارم و در هوای ایشان حان‌نسپارم هر آینه‌یکفران نعمت منسوب شوم هارون| لر شید 
چون این حکایت بشنید برو ترحم‌کرد و هزار دینار سرخ‌ارزانی‌داشت بیرچون آثار انعام 


۶۲ 


و احسان خلیفه مشاهده کرد گفت يا امیراالموءمنین . "ما هذاالامن‌فضلالله‌وبرکه‌البرامکه " 
هارون الرشید گفت . "با شیخ من احس‌الی احد قلیحسنالی متلک‌فکن اول داخل علینا 
و آخر خارج من عند نافصارالرجل من جمله!لخواص الخلیفه و یحادثه " چون نعمان بسن 
منذر نعمت آل برمک را بشکر مقابله کرد و حق احسان‌ایشانرا بحسن خدمت و وثوق عهد 
وفا نمود لاجرم وسیلت رفعت درجات و سبب حصول‌سعادات او گشت و الحمدلله که این 
شاهزاده را شکر نعمت و حسن خدمت از پدر شهربار وفادار حق‌گزار خویش صفتی موروثی 
اسو اگ ھک ری یی خا ا رار که ابتذامت این عضالن یه 
صفات پسندیده ارتقاء او بذروهء سعادات هر روزه زیادت گردد . 

بقيت بقاء لایزال فانسا بقاء ک حسسن للزمانو طيسب 
ولا کان للمکروه نحوک مذهب ولا بصسروف الدهر منک نصیب 
تاسیسات مامت در ا یواست 


اجا 
م * 2 


در فضایل اکتساب رضای والده ودعای خير بر والد 
قال الله تعالی . " وقضی ربك الا تعبدوا الاایاه و بالوالدین احسانا " ! الآيه 
وقال النبی عليه السلام , " رضا الله فى رضاالوالدین و سخطه فى سخطهما وعنه 
عليه السلام , " الجنة‌تحت‌اقدام‌الامهات " بدانکه‌حضرت‌باری علت حکمته و جلت ‌قدرته 
در نگاه داشتن حق‌پدرومادر مبالغهبسیار کرده‌است و مراعات‌جانب ایشانرا بکمال لطف 
و احسان چون عبادت خویش از قضایای مبرمه واحکام محکمه‌د | شته‌وبنظم جواهر این‌دوامر 


در سلک یک آیت لوای عزت والدین‌بر ذروه* عرش افراشته که . " وقضی ربک الا تعبدوا 
الااياه یعنی ای محمد و ای حبیب حضرت احد پروردگارتو که بکمال بنده‌پروری وجما ل 
عاطفت گستری ترا برگزیدهء اولین و آخرین ساخت و بواسطهءعظمت تو علم عزت امتت 
را بر سر عالمیان برافراخت که . | کنتم خیرا ما خرجت للناس "۲ این چنین پروردگار که 
مخالفت فرمان او از عین ناسپاسی‌وعدم امتثال امر او از غایت حق‌ناشناسی است‌قضاکرد 


۱ - آیه* ۲۲ سوره* ۱۷ ۲ - آیه* ۱۱۰ سوره* ۳ 


۳۶۳ 


وحکم فرمود که بندگی مکنید جز او راکه مذلت و بندگی و عجزو سرافکندگی‌برآستانهجاه 
و حریم درگاه او پیرایه؛ نزن سرمایه* فرخی و فرخندگی است‌وبامر قاطع و حکم ساطع 
بر ذمه* نعمت شما واجب گردانید که طریق احسان بنسبت با والدین مسلوک دارید که . 
ECE‏ ای " واحسنوا بالوالدین احسانا " و باز مبالغت‌می‌نما یدوهریک 
را از امت می فرماید . اگر یکی‌آزیدر و مادرا هر دو از پیری‌وفتور بمقام عجز وقصور بازآید 
و کفیل مصالح اعمال و متعهد انتظام اموال خویش بغیراز تو که فرزند اوتی نداشته باشد 
و زمام موءنات تکالیف خود را در جمیع ابواب در کف کفایت توگذاشنه باشد چنانکه در 
حالت طفولیت خویش ترا تعویل بر مرحمت وشفقت ایشان‌بود بپزارجان ودل‌بتکفل‌امور 
و تعهد احوال توقیام می‌نمودند بايد که تو نیزدر احتمال‌ادای ( حق ) ایشان طریق صبر 
پیش گیری و در آوان خد متگاری ترک بیگانه وخویش گیری اگراحوال طاری‌شود که نفس را 
از آن ضجر سا مت وطبیعت راکرا هت ملالت رویآرد حقوق سا بقه؟! یشان را نصب عین خود سا زی 
و جز بمواسات و مصابرت نیردازی وکلمه‌ای که‌ایشانرااز آن ملالت‌خاطر با شد برزبان‌نرانی 
و بزجر نامرضی ایذائی بدیشان نرسانی بلکه در زمان تعب طریق حسن ادب نگاه‌داری و 
بقول کریم و جمیل عادت نکریم وتبجیل فرونگذاری‌وچون متبع ملت " ابراهیمی مخاطبه» 
پدر و مادربااسما ۶ ایشان نکنی چنانکه آزر را با وجود کفر ابراهیم علیه‌السلام " یا ابت " 
گفت و بنامش خطاب نکرد تا آزرده نشود و این همه معنی قول سبحانه و تعالی است که 
مي‌فرهاید . " اما پبلفن عندک الکیر احدهما اوکلاهمافلاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل 
لہما قولا کریما "۲ و نیز می‌فرماید . " وا خفض‌للهماجناح الذل‌من‌الرحمة و قل رب‌ارحمیما 
کا ربیانی صفیرا ربکم اعلم‌بما فی نفوسکم‌ان تکونواصا لحین‌فانه‌کان|لا وا یسن غغورا ِ 
یعنی جناح مذلت و تواضع را که ( کمال ) نجاح و عزت‌تو بدان‌مربوط است " ازفرط رحمت 
و مایت عاطفت با ایشان بگستران و بر پیری و افتقار ایشان‌ببخشای و این معنی رانقش 
نگین مکرمت خود ساز کها یشان‌راامروزبرچون توئی‌احتیاحافتادهاست‌که‌دبروز محتاج‌ترین 
همه* خلایق بنسبت با ایشان‌توبودی پس بحکم . ' ارحمواثلائاعزیز قوم ذل "موایدر حمت 


أ تارات ۲ ايه ۲۳ سوره ۱۷ 
۳- منع حت ۴ بت اه ۳ سوره* ۱۷ 
۵-آیهء ۲۴ تا ۲۷ سورهء ۱۷ ۶ مب مرطوت 
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وفواید شفقت ازایشان باز نداری و بافاضه* رحمت خویش که بسمت‌زوال موسوم و بعلامت 
فناو انتقال معلوم است بسنده نکنی بلکه از برای ایشان رحمت یافته‌طلب کنی‌و بضاعت 
مزجات نیاز بحضرت بی‌نیاز چاره ساز بنده نواز عرضه داری و بگوتی . " رب ارحمهما 
کما ربیانی عغیرا " یعنی‌ای پروردگارمن و ای سرما یه*عزت و افتخارمن بر پدر و مادر من 
رحمت کن و تربیت ازایشان‌دریغ مدار چنانکها بشان در خردی‌پرورش آزمن دریغ نداشتند 
و چون تلقین کننده* دعا مائیم هر آینه‌دعاهای ترااجابت فرمائیم پس‌باید که در طریق 
دعا و نیازمندی بسر بپوئی و بهزار جان و دل در حضرت باری بگوثی . 


ای کریمم و ای رحبمم سرمدی 
ای بداده رایکان صد چشم و گوش 
بیش از استحقسساق بخشیده عطک] 
ای عظیسسم از ما گناهسان‌عظیسم 
مازحرص و آز خسسودراسوختیسیم 
حرمت آنکه دعااآموختی 
اد 3ه ما راشختهای دق قى 

هم دعااز تو اجابتهم ز تو 

کر EE EE‏ اما a‏ تون 

کی ھا دا ری کہ تدا کې 
اين چنین میناگریساکار تست 
هم زاول تو دهی ميل دیا 
اول و آخر توئی ما درمیسان 


کر کد از ان ید ھک ا ان این یتسد ی 
بی زرشوت بخش کرده عقل و هوش 
دیس دهاز ما جمله کفران و خطا 
تو توانی عفو کردن در حریم 
این دعاراهم ز تو آموختیسم 
اندرسسن ظلمت چراغ افروختشی 
که ترا رصم آورد آن ای رفیسق 
ایشسی از تو مہابت همز و 
مصلی تو ای تو سلطان سخن 
گر چه جسوی خون بود نیلش کنی 
این چنین اکسپسبیرها ات ۱ ۲ 


E 


اسراری کسهدرمعانی بدیعه" این ابت کريمه: است دن چان نمی‌گنجد اما آنچه مطابق 


مقتضای حال و موافق‌اعتبار و مناسب مقام بو دآنست‌که‌شنیدی وهمانادانستی که‌حق‌سبحانه 
و تعالی در اين آیت کریمه‌مبالفتی تمام در اکرام و احسان والدين‌بتقديم رسانیده است 
و امر بدعای خير کرده‌و دعا نیز تلقین نموده و این دعا را سبب رحمت یافته ساخته و 
موجب عدم‌انقطاع عمل ایشان‌تاقيام ساعت وساعت‌قیام گر دانید هچنانکه‌خواجه‌می‌فرما ید . 
" ادامات ابن آدم انقطع عمله الاعن ثلاث ولد صالح یدعواله بالخیر " الحدیث . پس 
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هیچ طریقه ای مرضی تر و هیچ شیمه‌ای مقبول تر در حضرت باری از ارضا جوئی‌والدین‌در 
حیات و دعاگوتی ایشان بعد از e‏ خواحه عليه السلام ها 
رضا الله فی رضاالوالد ینو سخطه فی سخطہما " یعنی رضای خداوند تعالی در طلب 
مرضاه والد ین است و غضب و آزار حق در قهر و آزار ایشان و اخبار وآثار دراین باب از 
حد تقریر بیرون و از حبز تسطیر افزون است اما بنقل معانی بعضی قیام خواهیم نمود . 
بدانکه خواجه علیه السلام می‌فرماید که‌هر فرزندی که در روی‌پدر يا مادر خود 
از روی مرحمت نظر اندازد و از سر شفقت‌بحال ایشان پردازد بفرمان حضرت عزت هر نظر 
مرحمت او را کرام کاتبین در دیوا e‏ ثواب حجوعمره بنویسندواگر روزی هزار بار 
نظر مرحمت کند ثواب هزار حج و عمره يابد ! و سعیدین مسیب روایت می‌کند از حضرت 
خواجه علیه‌السلام که‌فرمود که‌هر که در حق‌پدروما در نیکوکاری‌کندهرگز ببدکرداری‌نمیرد . 
وهب منبه می‌گوید ۰ مارا بروایت‌چنین رسیدهاست که حضرت باری با تان 
عزیز پیغا مبرراعلیه السلام فرمودکه جانب پدر و مادرنگاه دار وطریقه*بروالدین‌فرومگذار 
که هر که این شیوه ورزد و این‌طریقه‌وظیفه* خود سازد من از او راضی‌گردم و هرگاه‌که ازو 
راضی‌باشم برکت دهم وچون برکت ارزانی دارم آنکس راچندان‌عمر ( دهم )که‌چهار طبقه 
از نسل خود ببیند . و دربعضی کتب باری تعالیآمده است که . هرکه‌در وی‌چهار خصلت 
باند من او را به بهشت در آرم و رحمت خود بر او نثار کنم . یکی آنکه‌یتیمی را به پناه 
خود در آورد و دوم آنکه‌بر ضعیفی رحمت آرد سیم آنکه‌رفق ولطف‌از مملوک دریغ ندارد . 
وچهارم آنکه حق پدر و مادر بگذارد . 
دیگر در روایت آمده است که مردی بحضرت رسول علیه‌السلام آمد و گفت پدر 
و مادر من پیر گشته‌اند همچنانکه مرا در خردی تعهدمی‌کردند حال‌من بتعهدایشان قیام 
ی‌نمايم حق ایشان گزارده باشم یا نی ؟ خواجه علیه السلام فومود نی از آنکه ایشان 
تعهد می کرد ند و درتربیت زحمت می بردندوبنیا زا حضرت بی‌نیازدوام بقای‌تومی طلبیدند . 
وتواگرچه‌تعهدایشان می‌کنی اما طول‌حیات یشان نمی خوا هی تازود تراز مو*نت خلاص‌یابی 
آورده اند که مردی بحضرت رسول علیه السلام ازپدر و مادرخود شکایت کرد که 
مال من بی رضای من می ستاند رسول علیه‌السلام پدر او راطلبید دیدکه پیری‌برعصا تکیه 
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کرده آمد حضرت خواجه عليه السلام ازو سو*ال کرد . گفت : يا رسول‌الله این فرزند من 
ضعیف بود و من قوی و اوفقبر بودو من غنی‌وهر تصرفی که‌در مالمن می کرد منع نمی کرد م 
امروز من ضعیف گشته‌ام و او قوی و من فقیر شده ام و او غنی‌و باندکی از مال‌خود بخیلی 
می‌نماید . رسول علیه‌السلام بگریست‌وگفت , اگر سنگ و کلوخ قصه*این Ss‏ 
او بگرید بعد ازآن‌پسر راگفت , " انت و مالک لابیک "یعنی توو مال توهر دو ازآن‌پدرید . 

دیگری بحضرت رسول علیه السلام از بدخوبی مادر خویش شکایت کرد رسول 
علیه السلام فرمود . ماذرتوهیچ بدخلق‌نبود در آن نه‌ماه که‌حمل تومی کردوهیج بدخلق 
نبود درآن دوسال که تو راشیر میداد وهیچ خویبد نداشتوقتی کہ ازبرای‌تعهد تو شبہا 
بیدار و روزها تشنه می‌گذاشت . گفت یار سول الله من‌مجازات او کرده ام و مکافات حقوق 
او بجای آورده. رسول‌علیه السلام پرسید که چه‌کرده‌ای؟ گفت اورا برگردن‌خود برداشته 
حج بیت الله کرده. رسول علیه‌السلام گفت هنوز مجازات یک درد او که وقت ولادت تو 
داشت نکوده ای . 

واز حضرت رسالت روایت کرد که فرمود . زینهار خود را از عقوق والدین نگاه 
داریت و خفوی ایشان مایم مکذارید که پد ری رای کا وی مشت از ارال 
می‌آید ولیکن آزار کننده* پدر و مادر ابن بوی را درنمی‌یابد وقاطع رحم و شیخ زانی و 
متکبر نیز آزین بوی محروم خواهد بود . 

و در خبر آمده است که‌در روز قیامت فرزندانرا اول ازنماز بپرسند بعداز آن از 
حق پدر و مادر» و زنان رااز نماز پرسند بعد از آن از حق شوهر . یکی را از اهل تصوف 
پرسیدند که حق پدر و مادر چگونه نگاه بایدداشت و معاملهبا ایشان چگونه باید کردگفت 
باید که در هنگام کلام آواز بلند نکشی‌ودر روی ایشان‌از سر ملالت نگاه‌نکنی و درظاهر 
و باطن موافقت ایشان ورزی» و در هیچ حال مخالفت جایز نداری» و مادام که در قید 
حیاتند مرحمت‌و اشفاق و معا شرت بحسن اخلاق بتقدیم‌رسانی » وبعد ازمماتدعای خبر 
از ایشان‌دریغ نداری »وبادوستانایشان‌وفاداری و حق‌گزاری‌بجای آری ,که حضرت خواجه 
علیه السلام می‌فرماید . " ان من ابر البر ان یصل الرجلاهل و دابیه " بعنی‌ازنیکوترین 
کارها رعایت حقوق مواصلت است با دوستان پدر . 

شیخ حسن بصرودارضی اللسه‌عنه ازحقوق‌پدر ومادر سوال کردند ,گفت . حق 
پدر اعظم است و حق‌گزاری والده السزم است . و لهذا خواجه علیه‌السلام می‌فرماید . 


۶۷ 


" الوالده اوسطابواب الجنة" بعنی والده در میانگی بہشت است که بہترین درهااوست . 

حضرت شیخ کبیر ابوا لجناب شیخ نجم الدین الکبری قدس الله سره در احازت 
نامه ای که از برای شیخ کامل‌مکمل شيخ سعدالدین الحموی نوشته است می‌گوید که . فوزند 
اعز بارع آورع متقی سعدالدین جمال الاسلام والطریقه حجة‌الله علی‌الاعوان محمدین 
الموءيد ابوبکرالحموی الجوینی . بلغه‌اله" ماله چون سعادت زیارت بیت‌الله دریافت ودر 
بواتف مقدسه او را وقوف میسر گشت و حفظ کتاب‌الله کرد بعد از آن‌دست اشتیاق سلوگ 
طریق صدیقان دامن جان اوگرفت ہس قصد زیارت‌این ضعیف کرد »با شارت والد ه*شریفه › 
که آن اشارت از عين تحقیق صادر شده بود . لاجرم بعداز وصول درسلوک طریق تحقیق 
تشمر از ساق جدلازم داشت . و باشارتآن‌ضعیف فقیر روزگاری د رخلوت‌گذا شت وجصرت 
المی بفیض فضل نامتناهی از آن نصاب‌که روزی صادقین وسالکیناز اولیاءوصدیقین‌است 
حطی وافر نصیب او گردانید » تا قصد عالم یقین کرد و روایح غایات‌وفوایح‌نهایساثرا 
استشمام آنمود وطعم قوانین سر بچشید واز محبوبات " ( ؟) نفسانیه بملاذاخلاق حمیده 
ترقی کرد بعد از آن او را ازین مقام عروج باحوال سنیه و از احوال بمحول احوال دست 
داد و مشاهده نمود آنچه رازبان فصیح وبیان صریحاز وصف عظمت‌و کنه‌جبروت‌و عجایب 
لکوت او بکلال و فتور متصف و بعجز و قصور معنرفست . فلله الحمد والمنة و منه الحول 
والقوة, بعد از چندین کمال که از حضرت ذوالجلال اورا فایض گشت ما را بخاطر گذشت 
ورای ما برآن مقررشد. که !ورا رخد مت والده رضی‌الله عنہا بفرستیم تابقضای‌بعضی از حقوق 
او قیام نماین که از مقالهء و امین و حبیب حضرت رب‌العالمین‌چنین معلوم شده است 
که لذات نعیم جنات در تحت اقدام‌امپات‌است پس ازاین کلمات مستعذبه* لطیفهوعباوات 
مستطابهء شریفه مبین و لایح و مبوهن وواضح‌گشت که هیچ‌سعادتی عظیم ترا ز خد مت والده 
نتوانت بود زیراکه ارباب‌کمالات را بعد از قطع چندین مقامات و مشاهده*چنان حالاتو 
اوجود قرب حضرت رفیع الدرجات چون هنوزاحتیاج بخدمت والده‌است‌هر آینه طالبان 
سعادت ابدی و راغبان "دولت سرمدی را از مراعات جانب والده چاره نباشد . 

از سلطان المشایخ بايزید بسطامی قدس سره سوءال کردند که در میان اصحاب 


ا غه اشتمام ۲ -نسخه . محبومأت ( ؟ ) 
۲-رأعنان 
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طریقت و ارباب حقیقت سبب اشتهار شما بسلطانی چیست و سرمایه*نیلاین‌سعادت‌نفس 
مبارک کیست ؟ گفت سبب اختصاص من باسم سلطانی و موجب ادراک سعادت حاودانی 
مراعات جانب والده بود و در پیش‌من محقق و معلوم و مقررومفپوم شده است‌که مصادفت 
جمیع دولت و اقبال و معانقت عرایس" تجلیات ملک متعال اثری از آثار رضا و برکتی از 
برکات دعای اوست و قصه چنان بود که شبی از شبہای زمستان که برودت برطبیعت هوا 
غالب بود و مرغان‌آبی در هوای‌مجاورتآتش سیخآ هنین‌را طالب والد ه‌شریفه آب خوردنی 
را طلبید برخاستم و چون آب در خانه‌حاضر نبود رفتم و بتعب بسیارآب ازکاریز برگرفتم 
و چون بازآمدموالده*عزیزه را چشم گرم شده‌بود از خواب خوش بیدار ساختن مصلحت 
ندیدم و آب‌برزمین نهادن و تکیه کردن از حسن آدب‌بعید شناختم لاجرم آن‌شب ( سبو) 
برد ست گرفته برپای ایستادم و حال آنکه ظرف آب‌از سردی هوا بدست من چفسیده بسود 
و والدهشریفه متنبه شد وچشم مبارک بگشا د گفتم ما مااگرر غبت با شد آب حاضراستگفت‌ای 
سلطان ماما بيار تا بخورم وچون بخورد دعای‌خیر کرد .این همه‌سعا دت وشهرت‌باسم سلطانی 
ببرکت نفس و اثر دعای والده است . 

حکایت - در چوار حذ يغه الیمانی رضی‌الله‌عنه‌جوانی‌بودیاو سا نام اوعانیل‌مشم‌ور 
بزهد ( و) ورع تا بحدی که هرکس بدعای او رغبت کردندی رسول علیه‌السلام یک روز 
بزیارت آمد او را دید پلاسی پوشیده و غلی در گردن‌نهاده و گوری‌برکدارسچاده آفگنده 
و خدایرا عبادت می‌کرد رسول علیه‌السلام او رازیارت کرد و بیرونآ مد روزی چند برآ مد 
حذیفه رضی الله‌عنه بیامد و گفت با رسول‌الله عقبل‌در سکرأت‌مونسترسول عليه السلام 
بیامد و عقیل رابر بستر مرگ خفته و جان بلب آمده دید » شها دت‌در زبان او نها دزبان 
او درشهادت‌نمی‌رفت . رسول علیه السلام گفت این پارسا بود چرا زبان او در شهادت 
ارف تست کت با سل الله جا درآ ر ونا وی ات ورول سل الط م یاف 
ات وکت ان ا رار کا که امت یوسب ا اریت کت با سول الك عا 
نرم نمی پوشید و نمی خفت و طعام نمی خورد پبراهنی ساختم و شربت‌آبی‌ونانی مہیاکرد م 
و پیش او بردم و گفتم ای فرزند آین‌پیراهن‌بیوش که تنت‌از پلاس‌رنجور شد گفت‌ای ما در 
چگونه پوشم که خدای می‌گوید که . " سر ابیلهم من قطران " " گفتم طعام بخورگفت چگونه 
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خورم که خدای می‌گوید ؛ " و سقوا ما" حمیمافقطع امعا* هم ۱۳ ای رسول خدای چون او 
فرمان من نبرد دل من از وی آ زرده شد . ون شفا عت کرد ۲ مادر تر ازد ل 
از فوزند راضی شد فی‌الحال جوانرازبان گشاده‌گشت وکلمه* شهادت بگفت‌واز دنیا بوفت 
جبرئیل عليه السلام بیامد و گفت يا سید سید عقیل اگر چه طاعت بسیارداشت چون مادر از 
a‏ ن او نہادیم و بداشتیم تا آنگاه که مانر | ز وی 
خشنود شد تا بدانید که رضای مادر سر همهء طا عتها ست . 
حکایت - ابوذر غفاری رضی‌الله عنه می گوید . روزی رسول علیه‌السلام مرا گفت 
برخیز تا بزیارت غریبان رویم گفتم یارسول الله‌بزیارت کدام غریبان‌گفت زیارت غریبان 
که کس آیشانرازیارت‌نکند . گفتم یار سول‌الله‌مگرمردگانرامی‌گویی ؟ گفت بلی من‌باوی‌برفتم 
رسول عليه السلام بگورستا تان بقیع رفت بر سر گوری بایستاد و آهی سرد برآورد گفتم 
بارسول‌الله‌این گور کیست‌گفت يا اباذر این‌گور یکی است ازامتان‌من‌که‌اوراعذاب می‌کنند 
چون آواز من بگوش او وسید از من شفاعت می‌خواهن یا اباذرندا کن تا مردم حاضر آیند 
تا این حال منکشف‌گردد . ندا کردم هرکس بر سر گور اقرباء خود حاضرآ مدوبر سر آن‌گور 
کسی حاضرنشد گفت دیگر باره طلب کنید طلب کرد ندضعیفه‌ای حاضر شد عصا در دست 
گرفته و از غایت ضعف و سستی افتان وخیزان » چون‌بدانجارسید سول علیها لسلام گفت . 
ای مادر درین خاک کیست ؟ گفت بارسول الله فرزند منست و من از وی ناخشنودم گفت 
رسول عليه السلام که . ای مادر خشنون شو که او را عقوبت می‌کنند اگر خواهی که بدانی 
کوش بر گور او نه عجوزه گوش برو نها دفریاد می‌کرد و می‌گفت "الامان الامان‌یا اماه فان 
من تحنتی تون من فوقی نار و عن یمینی نار و عن شمالی نار " مادررادل بسوخت رسول 
عليه السلام گفت . ای مادر چرا دل برین فرزند خوش‌نکنیو رضای نشوی گفت ای رسول 
خداوند یکروز نما ز می‌گزاردم این فرزند مست در آمد و مرا بیفکند و دست من افکار کرد 
من از وی آزرده بودم اکنون که او را بدین حال مشاهده‌کردم دل من برجگر گوشه* خود 
بسوخت ای کاش هزار کوه بلا برجا ن من بودی ویک سر مویاو آزردهنشدید لبر او خوش 
کردم تو شفاعت کن تا خدای عزوجل او رارحمت کند رسول دعا کرد و گفت ای عجوزه 
خدای سر وی‌ببخشود و عذاب از وی‌برداشت‌واگر خواهی بدانی‌گوش‌بر قبر او نه‌ضعیفه 
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گوش بر قبر فرزند نہاد آواز آمد که ای‌مادر اکنون بیاسود م وعذاب از من برداشته شدکه 
تو از من راضی شدی خدای تعالی از تو راضی باد . 

حکایت - موسی عليه السلام گفت الہی آنرا که در بپشت ندیم من خواهد بود 

بمن بنمای جبرئیل علیه‌السلام بفرمان ملک جلیل خبرداد که فلان جا قصابی است در 
بہشت ند سم تو خواهد بود . موسی علیها لسلام بیامدجوانی رادید برشکل عیاران‌گوشت 
فرو آویخته‌می فروخت . موسی عليه السلام از دور در وی‌نگاه می‌کرت وقت‌نماز شام نزدیک 
شد مرد پارچه‌ای‌گوشت دردست‌گرفت ودردکان دربست وروی‌بخا نه‌نها د موسی علیها لسلا م 
گفت . ای آزاد مرد امشب مرا میهمان توانی داشت ؟ گفت آری علی‌الرا*س‌والعین .وسی 
را علیه‌السلام بخانه‌برد و چراغی پیش نماد و طعامی می ساخت وزنبیلی از میخ‌ذ رآویخته 
بود هر ساعت بیأمدی‌وسر در آن زنبیل کردی‌وچیزی بگفتی وبسر کاربازآمدی چون طعام 
( حاضر ) شد سفره را پیش موسی علیه‌السلام نهاد و آن زنبیل‌از ميخ فروگرفت‌و روی در 
زنبیل نہاد و هر ساعت کفچه ای طعام برد شتی و تست در آن زنبیل‌کردی چون‌فارغ شد 
موسی علیه السلام‌از آن زنبیل آوازی شنید ولی ندانست چه می‌گوید . چون زنبیل در 
میخ کرد موسی علیه السلام گفت . ای جوان این زنبیل چیست‌و این چه‌حالاست اول که 
در آمدی سر در آن زنبیل کردی چه گفتی ؟ جوان گفت مادری پیر دارم و ضعیف نتوأند 
نشست او را در آن زنبیل نهاده ام او را پرسیدم که حال چونست و آن کفچه‌های طعام 
در دهان او می‌نهادم موسی‌علیهالسلام گفت . آوازی‌شنیدم چه مي‌گفت ؟ جوان‌گفت دعا 
می کرد که خدآوند عزوجل ترا در بہشت ندیم موسی علیها لسلا م گرداند . موسى علیها لسلام 
گفت ای جوانمرد ترا بشارت باد منم موسی وخداوند مرا خبرداد که‌تو دربهشت همنشین 
من‌باشی و حالی معلوم کردم که این شرفو کرامت تراببرکت رضای والده و ازیمن دعای 
ا ت 

و مذهب حق آنست که اموات را از دعای احیا و صدقهءایشان که از برای آموات 
گنت منفعت هست‌وبعضی اصحاب ضلالرا چون اهلا عذال دراین مساءله‌خلا فست وخلاف 
ایشان مبنی بر آن است‌که  .‏ القضاء لایتبدل " ۳ تمسک بدان‌کنند که‌هر نفسی بازبسته؛ 
عمل خویش است که . " و کل تفن سناکرف وهر کنو جزا بموجب عمل اوست 
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که. المر" یجزی بعمله لا بعمل غیره " و ما می‌گوشيم تبدل بعضی احکام هم بقضا ممتنع 
نیست و می‌گوئیم عمل بردو نوعست نسبتی و مباشرتی‌اگر چه‌دعا و صدقها حیاء بمبا شرت 
اموات ست ها چون نسبت بعضی‌اعما لایشانست پس‌بنوعی عمل ایشاناست و از ایشان 
است خصو صا " آنچه درصلات حنازهآ مده است و از سلف متوارث گشته‌پسا گرچنانکها موات‌را 
درو نفعی نباشد عبث بود و خواحه علیهالسلام می‌فرماید که . هیچ مرده نیست که چهل 
تن از مسلمانان دعا کنند و همه بشفاعت او اشتغال نمایند که آنکس مففور نگردد | يعني 
تعالی تا چهل روز عذاب از اهل آن قریه بردارد و هم تمسک می‌کنیم باحاد یثی‌که‌درباب 
صدقه وارد RE‏ چنانکه از سعد بن عباده منقولست که بحضرت خواحه گفت که . 
يا رسول الله مادر من فوت شد ه کدام صدقه افضل‌است پیغامبر علیها لسلام گفت . " الماء " 
چاهی کند و از برای والد ۶۵ خود صدقه ا 

و در حدیت آمده است‌که . دعا رد بلا می‌کند و صدفه آتش غضب پروردگار را 
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می‌نشاند و احادیث‌و آثاردرین باب‌بغایت‌بسیاراست‌واین‌مباحث را در بعضی موءلفات 
خویش مستوفی آورده ایم . باری غرض از ابراداین مطالب آنکه‌چون از دعا و صدقه احیا 
شماری و همیشه بچاره سازی و غمگساری ایشان پر دا زی تا سعادت جاوید بد ست آری از 
آنکه گذ شتگان عمل گذاشته اند و چشم امل بر کرم شماداشته . 

حکایت - یکی از بزرگان دین بگورستانی‌بگذشت و روضه*پدر را زیارت‌نکرد آن 
شب پدر خود رادرخواب دید و سلام کرد پدر روی از او بگردانید . گفت ای‌پدر چراروی 
که تو ازآن سر گورستان‌بدیدآ یجان من‌در تو نظاره‌می کندوترا می‌بیند و اميد می‌دارد که 
بسرخاک من برسی و زیارت کنی و برحال من رحمت آری وازبهرمن‌صد قه بمستحق دهی 
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و چون تو برگذری و زبارت نکنی و از من یاد نیاری و مرا نومید گردانی آن روز و آن‌شب 
غمگین باشم و هر که روا دارد که مادر و پدر او غمگین بود از حمله* اهل عقوق باشد و 
" العاق لا يدخل الجنة" و بحمدالله که ای سلطان جوانبخت و فروزنده*ناج و فرازندهء 
تخت ۰ حضرت‌الهی از فیض فضل‌نامتناهی ترا باخلاق حمیده و صفات پسند بده‌مخصوص 
گرداینده است و توفیق‌رارفیق و عنایت را قرین تو ساخته‌تا هميشه همت‌عالیه*تو به‌طلب 
رضای والده و دعای والد مصروفست و ذالک فضل الله یو*نیه من یشاء " 

لمو لفه طاب نراه و جعل‌الجنه مثواه 


چو بر خبر داری کنون دست رس کنب شمار این گرا می تسس 
T‏ ۱ 
زعہسدد پدر یاد آور همی که باران ر ور ى 
بیاد آور آن مر واشف اق او مشو غافل از حسن اخلاقاو 


که چون جأن عزيزت همی داشتی رضای‌تو یک لحظسه نگذاتتی 
بہر حال ب ودی رضا جوی تو شب و روز گشته دعاگوی تو 
چو بگذاشسنت ازکف عشسان عمسل ف وی و اد دی سل 
رای ان وی بسن ددا که ا رطف ینت ام نة دعبا 
مدار فلسسسک بر رضای‌تو بسستاد همیشسه ملک در دعای توباد 


زفیض دعاهای تو جتان شاه بود در نعیسسسم از عطای‌اله 


در دانستن مقادیر مردم و تنزیل هر یک در منزلش 
قال الله سبحانه و تعالی , " و ربک بخلق ما بها و بختار ماکان لهم الخيرة 
سبحان الله‌وتعالی عما یشرکونو ریک‌یعلم ما تکن صدورهم وا یعلنون " "و قال علیه‌السلام . 
" آن الله تعالی لاینظر الى صورکم و لا الى اعمالکم و لکن ينظر الى قلوبکم ونباتکم ‏ 
و قال علیه السلام ؛ " انزل الناس‌منازلهم " از دلالات فحاوی‌کتاب مجیدواشارات‌مطاوی 
فرقان حمید و از احادیث و اخبار حضرت نبی مختار علیہ رضوان‌الملک الففا رچنان مفہوم 
می شود که دانستن‌تفاوت‌درجات و اختلاف " طبقات مردم امری‌عظیم و حظی جسیم‌است 
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و نوعی اطلاع بر عالم غیوب و اعظم وسایط تاء لیف قلوب ورابطه* انتظام حمیع امور و 
واسطه‌*نظام احوال جمپور است ومعلوم می‌گردد که‌فضیلت و قدر آدمی بحسب صورت و 
اعمال ظاهری نیست بلکه بصفاء سحیت و بقاء طویت و سلامت قلب و صدق نیت است» 


ولہذا حضرت بروردگار در مخاطبه‌حبیب مختار می فرما ید : وریکدیخلق‌مایتا ءوبختار " 
یعنی ای محمد پرورد کار نو م ی فریند هر چهرا مي‌خوا هد و بسعادت پیغا مبری‌می گزیند هر 
که را لایق می‌داند . " ما کان لهم الخیره" دیگر را ارای اختیار و از حکم الهی محال 
اختبار نیست أ » و لیدبن مغیره و امثال او اگر چه گویند : " لولا تزل هذا القرآن عل 
رجل من القریتین عظیم "۲ و لکن ما که خداوندحکيميم بپتشرمی شناسیم که سزاوار نبوت 
ولایق رسالت کیست . " سبحان‌الله وتعالی عما یشرکون "یعنی خداوندتعالي‌ياکو یزار 
است از شوک و حسد و چرا*ت ایشان‌در اختیار آنچه مختارخدانیست . " الخیراحم فیا 
اختار خالقنا و فی اختیار سواه اللوم الشوم "۰ " و ربک بعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون " 
و پرورد گار تو می داند آنچه در سینه های‌ایشان ازحسد پنهانست وآنچه‌از مطاعن‌اظهار 
می‌کنند و می‌گویند . کاشکی این قرآن بر دیگری فرود آمدی و کاشکی صاحب‌مال و جاهی 
برسالت و نبوت متعین گشتی . و این آبت بمنزله* دلبل کلام سابق است که یعنی چون 
مکنونات " سرایر و مستودعات ضما یر رادانستن مخصوص پروردگار است و آنچه از مطاعن 
اظهار می‌کنند آن‌نیز بر خداوند مخفی نیست پس‌اختیار حضرت‌پروردگاررارسد در ود يعت 
نهادن اسراررسالت و مخصوص گردانیدن دوستان خویش بعظمت و جلالت . چه گنجینه» 
خزاین اسرار دلست و معرفت احوال دل ما را حاصل صورت راچندان اعتباری نیست . 
مثنوی . 


گر بصورتآ د می انسان دی 
نفش برد یوار مشل آدم اسست 
چان کم است آن صسورت بی تساب را 
شد سر شیسران عالم چمله پ 
چه زیانستش از آن نفس نفور 
وصسف صورت نیست‌اندر خامسه‌ها 


احمد و بوحپسسل خود یکسان بدی 
بنگر از آدم چه چیز او را کم است 
رو بج وآن کوهمسر کمیاب را 
چون س گاصحاب وا۵ CE‏ 
چونکه‌جانش غرق شد در بحر نور 
عالم و ا3ل بود درنا م ه‌ها 
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عالم و عادل همه معنب ت ببس کس نیابی در مکان و پیش پس 
و لہذا حضرت خداوند تعالي می فرما ید که . من داناترم که حوهر نفیس رسالت‌رادرصندوق 
سینه و در حقه* دل بی‌کینه* کهودیعت می‌بایدنهاد . که " اللهاعلم حیث یجعل‌رسالته "! 
استحقاق آين معنی‌بصفای سریرتست نه‌بحسن صورت‌ولپذا خواحه علیه‌السلام می‌فرما ید 
که . " ان الله تعالی لاینظرالی صورکم و اعمالکم و لکن ینظرالی قلوبکم و نیاتکم یعنی 
خداوند تعالی بصور و اعمال شما نظر نمی‌کند بلکه نظر او بر قلوب و نیات شماست . و 
شيخ عبدالله انصاری قدس سره از اینحامی فرما ید که . کار بدل آگاه‌ااست نه‌بدستار و کلاه 
است . بیدارباش‌که‌کاروان‌برسر راه‌است‌اگرواپس‌مانی مراچه گنها ست ۰ " و ذلک (فضلالله) 
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نان‌ذصی از هر کسی آید بکس روح بخشی کاریزدانست وبس 


کار کار اوست و اختیار اختیاراو » در حق موسی و بنی اسرائیل‌علیهم السلام می‌فرماید . 
"ولفی اخترفاهم ا ا ع اا را ا الایات ما قیه‌بلاه مین 
یعنی ما برگزیدیم موسی و متبعان آو را از بنی‌اسرائیل بر همه" عالمیان که در آن عہد 
بودند و این اختیارما از سرعلم‌وآگاهی بودکه ایشان۵ سزاوارنجات‌و لایق‌رفعت درجات 
و درخور ایتاء آیاتند که‌آن نعمت ظاهرست چون‌من و سلوی‌وغمام وانفجار حجر و انفلاق 
بحر و غبر آن و اگر ضمیر " اخترناهم‌واتیناهم " کنایت از انبیا بنی اسرائیل باشد آیات 
عبارت از معجزات بو دوبلاء مبین‌عبارت‌از آزما یش قوم باشد که معجزه‌ها د یدندونگرویدند . 
باری نیکبخت آنست که پسندیده*حضرت الهی است و نور بصر هر دیده آنکه برگزیده 
آن جناب ( ذوال)فضل نامتناهی است . 

گزیده* دو جہانی بسان طالع سعد غلام طالع آنم که برگزیده* تست 
" نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم ""اعلاء درجات‌کمالو رفع رایات‌جلال 


| -آیه* ۱۲۴ سوره* ۶ ۲ -آیه* ۵۴ سوره* ۵ و در سوره حدید و 
۳٣ر‏ ک حواشی جمعه نیز آمده . نسخه متن نأقص‌بود 
۴ -آیه* ۳۳ سوره* ۴۴ آنچه نوشته د ما ن قلاب‌گذاشت. 
یشان :ا ۶ -آیه* ۷۶ سوره* ۱۲ 


۲۷۵ 


خاصه* ماست . یوسف را با علی درجه علم وو با ما رسانیدیم » و بسلوک‌طریق حکمت که 
ظاهرا بصورت حیله شرعی بود و واسطهء نیل وصال برادر او ابن يامین ماارشاد کردیم 
و بالا تراز هر عالمی عالمی‌دیگر هست و غایت همه غایات و نهایت جمیع نهایات علم 
اوست سبحانسه. 

غالبا" ازین مقد مات بر خاطرمنیروضمیر مستنیر ارباب‌بصیرت و اصحاب سریرت 
پوشیده نماند که فضیلت بحسب صورت نیست .وقدر هر کس باندازه* صفاء طویت‌وصدق 
( نیت ) وعلو همت اوست . چنانکه گفته اند . 
همت بلند دار که‌نزد خدا و خلق باشد بفس در همت تو اعتبار تو 
و چون سعت عالم باطن را غایتی نیست تفاوت مقاد بردرچات مرد م را نیزنهایتی‌نیست . 


ہی ت ۰ 

را ال الخ تفاوتت ‏ لدی المجدحتى عد الف دواحد 

EY 
ظاهرش را پشه ای آرد بچرخ باطنش‌باشد محیط هفت چرخ‎ 
مقرب حضرت کرد کار شیخ فریدالدین العطاربر بعضی ازین غوامض اسراراشارت کرد آنحا‎ 
. که گفت . شر‎ 
عزیزا هر دو عالم سایےء تست بہشتو دوزخ از پیرایه* تست‎ 
۱ که دانسدتا تواندرپرده*فیسب._  چه چیزی وچسه اصلی مایه* تست‎ 
تو طفلی وانکسه بر گپواره* تو شکنجه می‌کند آ هم دایه* تست‎ 
اکر بالغ شوی ظاهمسر ببینیى که هر دوکسسون‌یک سرمایه* تست‎ 
تواندر پسرده* غیبی و آن چسز  که می‌بینسی تواز خود سایه*تسست‎ 
بسرآی از پیسنردهو بیع و شنیسراکن که صسنند عالم‌فروتر پایسسه*تست‎ 


لاجرم مقاد یرمرد م شناختن‌وتفاوت درحات‌انسان دانستن واختلاف طبقات برایا دریافتن 
اشکالی تمام داردوادراک تمامی آن معنی‌جز ارباب مکاشفات‌را دست نمی‌دهد . اماچون 
ظاهر نامه عنوان " باطن است از بعضی اعمال ظاهر پراحوال باطن راه توان برد چنانکه 
گفته اند دود از آتش و درحت از باد آن‌حکایت نکند که ظاهر از باطن و شاگردازاستاد . 


| -دیوان عطار. سایه ۲ - ترا کج می‌کند . ( دیوان عطار ) 
۳ - نسخه : چون‌ظاهرعنوان‌نامه‌باطنستر ک‌حواشی 


۳۷۶ 


پس بدان قدر که از مقادیر مردم بشناسی خواه بطریق عیا نی و خواه بوحه‌قیاسی 
باید که تنزیل هریک در منزلش واجب دانی که . " انزل الناس منازلهم و مقالید عظایم 
امور و مفاتیح افعال احوال جمپورجز بدست رعایت و کف کفایت‌بزرگان کار دیده*کافی و 
حق شناسان وافی ننهی‌و مرد م فرومایه‌و بی‌اصل و نمام وغماز و مفسدوظالم وغاشم محتال 
را (در) رسوم ریاست و قوانین سیاست‌مجال مداخلت ندهی‌و ازبرای شکرگزاری‌این‌چنین 
موهبت که آیزد حلت قدرته وعلت کلمته بکما ل‌قدرت ومشیت ووفور مرحمت وعطبت خویش 
ابواب خزاین " توءتی الملک من تشاء " برروی‌دولت تو گشاده است‌وبرای امرطا عت‌داری 
و نفاد فرمان‌برداری حضرت تو درمیان حمله‌عالمیان‌وکافه آدمیان‌ندای "اولی‌الامرمنگم " 
3 داده باید که نا دلایل شهریاری درناصیه کسی لابح نبینی ومخایل بختیاری‌برچهره" 
او واضح مشاهده نکنی‌منصبی را از مناصب مملکت و حکمی‌را از احکام سلطنت بدو تفویض 
ا وت ور ایرو از رس را کنی وا 
تس E‏ ا تسه تور اوق ر 
از او بر دل از دست غم بارا که ناآزمسود‌کنسد کارا 
چو قاضی بفکرت نویسدسجل نگرد دزدستسساربنسدان خجل 
نظر کن چو سوفارداریبدست نه‌اآنگه که پرنتناب کردی زشست 
بتخصیص می‌باید که بضصب وزارت کسی راتعیمن فرمابی که‌عالم : عادل» متضف» نبکو 
خلق » منمیز کافی » امین‌واقف » جهان‌دیده*کاردان » صاحب‌همت » صاحب‌راءی‌با مروت » 
دین دار , پاک اعتقاد » مشفق باشد » که وزیر پادشاه را بعثابت عقلست‌دلراچنانکه دلرا 
از عقل کامل ناگزیز است تابمشاورت‌او در ممالک ( تن ) تصرف‌کند و مصالح کلی و جزوی 


بدن بدان رعایت نماید پاد شاه رانیزاز وزیری موصوف بدین‌خصال حمیده ومعروف بدین 
ل ها رسك 

لموءلفه. 
بدانا بفسرهای هم واره کار چو خواه.سی‌که‌کارت شود چون نگار 
کر e E‏ کار ات تمام با ت اس ار در مات لكام 


| ر ک حواشی ۲ - بوستان , بعقلش 
٣‏ - نسخه , جلال خلال بمعنی خصلتما و خویما 


YY 


ز دانا وان یاف ت آرام دل وا ان نیابد کسی کام دل 
چنین خواندم از دفتسر زرنبشت أ که ا تا زد بی‌گمان در بپشست 
چون چنین بود پاد شاه بفراغت و رفاهیت‌بجهان؟ ری وا نچه شرا یط وآ داب ونا موس‌سلطنت 
است مشغول تواند بود و بواسطه*مکارم اخلاق ومرحمت واشفاق این چنین وزیر باشها مت 
نام تیک: یا دشاه تاقیا مت مخلد ( گردد ) . 
حکایت - در تواریخ مسطور است که فضل ربیع که وزیر هارون الرشید بود چون 
نوبت خلافت محمد امین رسید در باب ‌ماء مون خلیفه قصدهای صریح کرد و در دفع و رفع 
او سعییهای بلیغ نمود چون غرض او حاصل‌نشدومقصود فضل بحصول‌موصول نگشت‌و رایت 
رفعت ما*مون از اوج ثریا بگذشت و : E‏ وساکن شد فضل ربیم 
متواری گشت ما*مون خلیفه را خدمتگاری‌بودکه ( سند ی شاهک خواندندی او را فرمود 
که . ترا بهیچ‌شغل موسوم نبایدبود جز آنکه‌پیوسته طالب و متفحص حال ربیع باشی شاهک 
روی بان شغل نهادو هر سعی و جدوجهد که ممکن بود درطلب و تفحصاوبتقدیم رسانید 
و چند کرت ندا کرد که هر که‌فضل ربیع رابدرگاه‌حاضر گرداندهزار دیناربستاند و بانواع 
نواخت و تشریف مشرف شود . چهار سال‌بدین منوال ندامی‌دادندهیچکس از فضل نشانی 
نمی داد . چون مدت تواری فضل‌امتدادی یافت واز محنت تنها بی ملول شدروزی محهول‌وار 
جوالی بر دوش انداخت‌واز نهان‌خانه‌بیرون آمدتا بموضعی د بگر نقل‌کند سوار و پیاده‌ای 
چند از آن ما "مون بر راه بودند پیاده فضل رابدیدوبشناخت با سواران‌گفت » شاد شدند 
و روی بسوی او آوردند . چون سواری بنزدیک او رسید فضل جوالی که به پشت داشت از 
دوش بدوش د یگر انداخت » اسب‌برمید وسوار را بزمین‌زد . فضل‌بدوید چون‌پاره ای راه 
برفت در خانه‌ای‌گشاده‌د ید دررفت‌پیرزنی را دیددر پایاو افناد گفت‌ظالمی درپس‌منست 
از دست او مرا خلاص باید داد پیرزن رحم‌کرد و بر بالاخانه* او نهان خانه‌ای بود فضل 
را در آنجا راه داد چون لحظه‌ای‌قرارگرفت‌همان‌سواردر آمد پیرزنرا گفت مرا امروزصیدی 
م افتاده بود که بدان از توانگری امیدهاداشتم فضل چون‌بشنیدحال برو متغبر کشت 
واو راعطسه ای‌اتفاق‌افتادپرسیدکه دراین‌خانه کیست زن‌گفت برادرزاده ( منست ) درین 


OO AR‏ ی منطه 
۱ - زرنبشت : زرد هشت : ۲ منطقی 


کک ۴ 1f‏ ۱ 1 ۲ کک حواشی 


۳۷۸ 


راه که میآ مد دزدان بدو رسیدند و او را برهنه کردندوهرچه داشت‌ببردند مرد گفت‌جا مهء 
من بستان بدو ده و او را حاضر کن تاحال او مشاهد ه کنم . زن گفت .خدمت کنم و بجان 
امتنان نمایم اما چند روز است که از بی برگی‌طعام نخورده است و نیک گرسنه و بی توشه 
است و اگرلطف‌کنی‌وانگشترین من ببازار ببری و گرو کنی و طعام بیاری‌تااین‌بیچاره‌بخورد 
بعد از آن‌بخدمت تو حاضرگرددبعدازمنت ثواب هم باشد قبول‌کرد و ازسرترحم انگشتری 
بستد و برفت‌پیرزن سبک پیش فضل آمد و گفت . خیز و بیرون آی و دو » هان چه نشینی 
برو فضل بیرون آمد و متحبر وار می‌رفت و نمی دانست‌که‌کجا می‌رود تا بدر سرائی عالی 
رسید مانده و خسته شده بود خواست که در سایه* دیوار آن سرا جلسه ای استراحتی کند 
همین که بنشست آواز سم اسب در گوش او آمد سبک برخاست و در دهلیز آن‌سرا رفت تا 
آن سواران در گذرند اتفاقا " آن سرای‌شاهک بود که‌سالهادر طلب اوبجان می‌گردیدو از 
او قطعا " نشان نمی د ید همین که دردهلیز خانهآ مد فضلرا دید بشناخت و بگشاده‌روئی‌و 
بخوش سخنی او را پرسش کرد و بخانه برد و بنواخت و خانه خاص از برای نشست او در 
گوشه ای مهیا کرد و فرش بکسترانیدو اوانی ترتیب دادو سه روزاو را خدمتها کردو عزیز 
و مکرم داشت بعد از آن فضلرا گفت‌حال‌برآن موجب است که‌معلوم است‌همچنان متواری 
شو و از مردم روی بنهان دار فضل را ایمن گردانید و از خانه رخصت بیرون آمدن‌داد 
فضل چون از آنجا بیرون‌رفت گفت درین‌نزدیکی بازرگانی‌هست‌ودر ایام دولت‌در اهتمام 
و تربیت من بوده است‌صواب آنست که دراوگریزم و بذیل‌مرحمت اودر آویزم‌روی بخانهء 
او نهاد چون بدرخانه رسید بازرگان ازخانه بیرون می‌آمد فضل‌را دید بشناخت‌و ترحیب 
کرد و بخانه برد و بنشاند وبعد از آن بیرون آمد وبدار الخلافه‌رفت و بشارت‌دادکه‌فضل 
در خانه* من است شاهک بفرستاد و فضل را حاضر گردانید چون فضل را چشم برتخت 
ما*مون افتاد سر برزمین نهاد و سلام کرد و دلرااز حان برداشت ماءمون‌شکر حق‌تعالی 
بجای آورد و جواب سلام باز داد بعد از آن فضل راگفت بیا و هر حال که از اولآن روز 
که متواری شده ای و تاامروز بر تو جاری شده‌تما مت براستی‌بگو. فضل آغاز فصلی‌کردو از 
احوال گذشته می‌گفت چون سخن بحکایت‌پیرزن و انگشتریر سید مامون‌خازن‌را گفت‌هزار 
دینار پیش آن پیرزن ببر و بگوی‌گروگان بستان وچون بحکایت شاهک برسید خوش خوئی 
ولطف ومروت و میهمان داری او تقریر کرد گفت‌اگر نه بدین صفت موصوف نبودی‌سزاوار 
۱ 


وزارت و مستحق تربیت ما نگشتی و بحدیث بازرگان رسید گفت او را از شهر ببرون کنید 


۳۷۹ 


که لثیم بد عهد را در ملک ما کار نیست‌بعد از آن فضل‌را بنواخت‌وایمن‌گردانید و مدتی 
مدید در کنف دولت ما*مون با من ورفاهیت روزگار گذرانید و چون خلیفه راحسن سیرت 
و لطف سریرت شاهک ظاهر شد درجه؛ او را رفیع تر ساخت و بانواع عاطفتش بنواخت و 
مقالید جمیع احکام بدست شہامت و کنف کفایت او سپرد . 

پس بر ذمه* همت پاد شاه واجب است که چون وزبری‌بدین صفات حمیده آراسته 
ودی کین مات پس يده پرا هیا نم با به که غلی الدوام ار کیقیای) وال کاقانام 
مخبر ! باشد و سعی جمیل مبذول‌دارد تا صالح از فاسد و رایج ازکاسد ممتازگرد دواختلاف 
کات و قفاوت د رخات خلا ری که طا هر عقا ے خلا بو اند شین شود ها مان که فی 
" انزل الناس منازلهم " بکمال دانش خویش مرعی دارد و سادات را که ثمر شجر رسالت 
و در دریای نبوتند آموقر و مکرم ومعظم و محترم دارد و شرط استماع ۰۳ " قل لا استلکم 
لب عر آلا لتر ةة في الفری "بای ردو رنت سا لو ریت بان در افق 
و مدارج قدس ذخیره‌ای بزرگ‌ووسیلتی تمام دادو روز مخاتر که از" تشر عن وا شفریاد: 
" هل لنامن شفعا* فیشفعوالنا 4 برآید در حضرت نبوی ودیعتی معدوشفاعت را ذریعتی 
موکد شناسد و ایشانرا بحسن اشفاق مخصوص‌گرداند و اعداداسباب معاش ووجوه انتعاش 
ایشان از مطاعم نامرضی ومطاس ‏ بایتذال مفضی که لایق منصب ابشان‌نباشد مستفنی 
گرداند . فیالجمله با فرزندان حضرت رسالت‌که نور حدقه جلالت ونورحد بقه*یالت‌اند 
عاملت بر تهج کند که‌اهدای ین رامال ن نباشد:: 


نت 


لے ۰ 


مرا باد که در افعال شاهسی نیا دهیچ طاعن جای طعتنسی 
حکایت - از همد می ظریف و محرمی لطیف استماع افتاد که می‌گفت . در سفر 

بیت الله با قافله‌ای‌همراه بودم و در مقاسات‌شدایدطریق تسلی‌نفس داده راه می‌پیمود م 

و می‌گفتم . لمو؛ لفه . 

خطر باد یه مردانه دوسه روز بکش تا امان درحرم کعبه*علیا بینی 

بمعنی خبر داده شده . ۳ - نسخه : اجتماع 
۴-آبه ٩۵‏ سوره* ۶ ۵ - در 
۶-آبه* ۵۳ سوره* اعراف ۷- التوسل ص ۲۰ درنسخه . مطالع 


۳۸ ۰ 


ا و یک ی ا پیت درد نادیده کسا روی‌مداوا بینسی 
شوره از خاک د مد پس گل و سنبل روید غوره از خاک د مد پس می حمرابینی ! 
و درآن را ه سیدی بی‌زاد و راحله بهمراهی‌قافله می‌رفت‌روزی ازغایت ضجروساآ مت‌اظهار 
ملالت از ارباب ثروت و اصحاب دولت کرد . تاحری نصرانی‌در قافله‌حاضر بود زبان‌طعن 
بر قاصدان حجاز و متوحهان حرم راز و خلوت‌خانه* نیاز بصد تشنیع شنیع درازگرد بعضی 
از سر نادانی درجواب‌نصرانی‌گفتند . سیادت‌اودر پیش ما محقق نیست‌وانتساب اوبحضرت 
رسالت مقرر نی پس تساهل در تعظیم‌واکرام و تبحیل و احترام اومبنی برین‌معنی است و 
توانی و تفافل در انجاح مطالب و اسعاف مآرب او مستند برین سند . کافر نصرانی رخش 
سخن رانی در میدان فصاحت ناخت‌و ربقه‌خجالت راطوق رقبه*قافله‌اسلام ساخت و بلفظ 
فصیح و عبارت صریح چنین گفت که : مراداعیهء انتظام در سلکاهل اسلام پیداشده بود 
ودست این آرزو دامن جان گرفته اما از مشاهده* عدم اعتقاد شما در باره* رسول خویش 
آن داعیه کم شد و آن آرزو بیش نماند . در ملت ما مقرر است که‌عیسی علیه السلام یک 
مرکب بیش نداشت و آنرا بغیر از چهار سم نبود حالی درمعبد و کلیساچندین هزار سم 
مراکب از زر گرفته و بجواهر مرصع ساخته‌نگاه می‌دارند بتمنایآنکه شاید که یکیاز این‌ها 
سم مرکب عیسی باشد عجب از دین اسلام که هرکسی را که دم از سیادت می‌زند و خود 
را بحضرت رسالت نسبت می‌کند مراعات جانب‌او برخویش مفترض نمی شناسندوخد مت و 
هواداری او برذمه؟ همت واجب نمی دانند تا باشد که در میان آن جماعت فرزندی را از 


فرزندان حضرت رسالت رعایت کرده باشند . 


برای رضت | جستننمقبلی بکن روز و شب خدمست هر دلی 
زآیینه وشانه تعلیم گیر که‌از بپسرزل_ف‌ورخ دلپذیر 
یکی شاه کاریبہهرمو کند دگر خدمتشی پیش هر رو کند 
زناشسته روثی مکسن‌جان دریغ چودانسسی بود مپر در زیرمیخغ 


اهل قافله از مقالت نصرانی غرق عرق خجالت و پشیمانی گشتند . 
غرض از عرض این حکایت آنکه‌معامله با سادات بنوعی بتقدیم رسد که دشمنان 
تما کان لخ ین اه وه مها را که تیا و عفه هه دين 


۱-ر ک حواشی ار کا 


۲۸۱ 


خدا دور طق ۱ ایمان بی رتب سنی ایشان‌هنی نگردد , بچشما عراز واحترام ملحوظ 
دارد واز صوب و فیض اکرام بحظ اوفر محظوظ و در حوادث د ینی وواقعات‌شرعی از مقتضای 
قولو حکم و فتوای ایشان تجاوز جایز نشمرد و در معظمات امور مملکت و مهمات و 
سلطنت استحضار " همت عالی بر فضیت مقالت اين اعاظم و اعالی مقصور دارد و دائم 
ملاحظه* این معنی کند که‌بر قول ( مفسران‌اعتماد کندو چنان‌داندکه ) ۵ مفسران‌اولو الامر 
علما اند که بتبلیغ اوامر و نواهی و تبیین احکام حضرت الهی مشنغل‌اند و امتثال مثال 
و قبول مقال ایشان بر دمم همم صنادید عالم و سلاطین بنی آدم از حمله"واجباتست و 
اجلال و اکرام و اعزاز و احترام ایشان‌سبب سعادت دو حهانی و موحب مصادفت اقبال 
جاودانی است و همیشه این نکته را نصب عین خود سازد که پادشاه را بفیض فضل الہی 
سلطنت دنیاو سعادت اولی دست‌داده است » وعالم‌را بفیضان از لطف‌فضفاض نامتناهی 
سلطنت دین و دولت عقبی میسر گشته‌ورجحان دین بردنیاو فضل عقبی بر اولی محتاج 
بیان نیست‌و آیات کتاب حکیم واحادیث رسول کریم در این‌باب از حد تقریر بیرون واز 
حیز تحریر افزون است‌پس هیچادنی " را نمی‌شایدکه بر اعلی تکبرکندواگرپا د شا بملاحظه» 
این معانی جانب علماء ربانی مرعی دارد و در ترحیب و اچلالو تاءلیف دلو تطییب ۲ 
حال ایشان اهتمام بتقدیم رساندهر آینه بحکم " من خضع لله‌رفعه الله " سلطنت دین‌و 
دنیا یابد و پادشاه دنیا و آخرت شود . 

حکایت - صالح مرعر حمالله‌علیه ببارگا‌یکی از خلفا*رفت خلیفه‌برپای‌خاست 
وبالش خود بصالح‌سری" داد . صالح‌گفت‌صدق الحسن * » خلیفه‌پرسیدکه حسن چه گفته 
است گفت ایا میرالمو*مین‌حسن " رضی‌الله‌عنه " می‌گوید علم شرف شریف رازیا د می‌گرداند 
و معلوک رابمجالس ملوک می‌رساند و ملوک را جلیس مملوک‌می‌سازد و این‌حال مصداق *! 
مقال‌اوست که اگر علم نبودی صالح مری‌کدام گدای است که بر وساده و چهار بالش 


۱-التوسل »نسخه , طنی رتب ۲ - نسخه : اغراص 

۳ - نسخه : شبون ۴ - نسخه : استحصار 

۵ - عبارت ميان دو قلاب در نسخه‌نیست ۶ - التوسل نسخه. بس صبح اوتی 
از روی التوسل ص ۲۰ تا ۲۲نقل‌گردید. ۷ -نسخه, طیب مال 

۸ - مرد ٩‏ - صدب 


۰ - بصدأق 


AY 


امیرالمو*منین نشیند اما بشارت امیرالمو*منین را که حضرت رسالت می‌فرماید من اکرم 
عالما فقد اکرمنی " و نیزمی‌فرماید " من خضع لله‌رفعه الله " هرآ ينه حضرت خليفه را بد بن 
واسطه سعادت عقبی ضمیمه سلطنت ‌دنیا خواهد بود . خلیفه‌گفت .نچهازتربیت و تعظیم 
ديه رة مناسب مرتبهء ادنای عالم است :در دتا اماتعظیمی که لایق مرتبهء عظمت 
و جلالت عالم باشد در عقبی مقدور هیچ آفرید ه نیست‌مجاوزات آن بحکم " ان جزاء هم 
الیوم " و قضیه* " جزاء هم عند رهم "۱ حضرت باری تواند کرد و این آیت‌فروخوانده 
" الذین اونطالعلم درجات "۲ واهل صلاح " و متصوفه را که اوتاد زمین و اولاد روز بقین 
و افراد روزگار و واقفان سر کار و سالکان مسالک طریقت ومالکان ممالک حقیقت اند بنظر 
عنایت و حسن رعایت خویش مخصوص گرداندواز حصص صدفات‌که بصدق آنیت و خلوص 
طویت دهد محصوص . چنانکه ایشان‌بعواطف و عوارف (او ) مشمول‌با شندوبدل‌فارغ‌بدعای 
دولت مشغول و وجوه مشا بخ و رعایا را که ودایع آفریدگار و ماده ا مداد ۵ روزکارند و نظام 
پاد شاھی بنظم حال ایشان‌منوط است و رضای الهی بفراغ‌بالا یشان مربوط در حجرشفقت 
و جوار رقت خویش دارد " ارحموامن فی‌الارض برحمکم من فی‌السماء " ومزارعان‌و دهاقین 
را که سبب آبادانی عالم و محصلان‌ارزاق‌بنی آدم اند از تصرف‌ظلم ظلمه متغلبه " مصون 
دارد و آمال ایشانرا درمصالح زراعت‌بحصول مقرون » و سائس" عدل را شحنه* کارایشان 
سازد تا هر کس باطمینان دل بعمارت و بزراعت پردازدکه حیاطت ملک بی وساطت لشکر 
صورت نبندد و جمع لشکر بی‌انفاق"اموال ممکن نشود و کسب ‏ مال بیزکات‌ولایت‌دست 
ندهد و ترتیب عمارت بی‌سیاست پادشاهانه‌میسر نشود و تقدیم‌ابواب سیاست حزبقانون 
معدلت راست نیاید " لاملک الابالرجال و لارجال الا بالمال و لامال الابالرعية ولارعية 
او و لعا الا و لسا اال مسر مها مایا ار جل 
اعباء مشاق محفوظ گرداندتا کارهای خلایق که بنفس‌خود مباشر آن نتواند بود فرونماند 
و طوایف حشم و زمره جنود وخدم را که نگاه دارندگان‌حریم دولت وحافظان حوزه‌ملک 


۱ -آیه* ۸ سوره* ٩۸,‏ ۲ -آبه* ۳ ۱ سوره* ۵۸ 

٣ر‏ ک حواشی ۴ - نسخه , تصدق ر ک حواشی 

۵ - ن امتداد ۶ _التومل۰ازتصرف . ظلم متجنده و 
انا وسهاه‌وازشاهکار و بیکار متظلبه e‏ 
۸-ن : اتفاق . ٩‏ -ن. تسپ 


YAY 
و ملت اند باندازه ایشان در ثبات‌قدم عبود یت و حق‌قدم خد مت‌مراعات‌بواجب‌ورعایت‎ 
جانب لازم دارد وهمکنانر! بخوش سخنی و گشاده روئی‌بنده* مطاع و چاکر مخلص خویش‎ 
گرداند که دوستی مخدوم جز بلطف معا شرت و مراعات زبان در دل خد متگار جای نگیرد‎ 
و اتفاق کلمه"ایشان در تشمر خد مات دولت و توفر بر تحری رضای یکدیگر حاصل دارد و‎ 
راه یافته است تباشیرآن از مداجات " کبراومعادات امراءحشم بوده‌است‌با یکدیگر » ونص‎ 
۳" قرآن مصداق و محقق آن حالاست قوله تعالی " ولاتناز عوافتفشلوا و تذهب ریحکم‎ 
و اصحاب‌دبوان رابگویدتا مواجب‌ایشان بر ایشان موفر دارند و ازوجوه‌معتادبوقت‌تما مت‎ 
برسانند " و از ظلم بر رعیت مستفنی گردانند و در وقت اثبات و اطلاق و اعطاء و انفاق‎ 
پاش رین ای ال ریک وا ها سکن اوی ارو ت‎ 
مرضی پد يدا ید در مواجب او بیفزاید و آنان که دراقامت مراسم خدمت و ادامت‌وظایف‎ 
عبود بت تاء‌خیر و تقصیر جایز دارند ۵ بعد از تحقیق و وصوح بینت و نومیدی از ایناس‎ 
رشد بلای حرمان بر ایشان گمارد و آنانکه‌سعادت و کفران‌نعمت را ارتکاب‌نمایند و طریق‎ 
عصیان و عقوق و سبیل نسیان حقوق پیش گیرند تا پند و نصیحت را بمنع واباء مقابله‎ 
کنند حکم سیاست برایشان راند » تا هرکس ثمره*فعل خویش بیابد و پاداش عمل خویش‎ 
بیند و رغبت دیگران در مواظبت شرط خد مت ومراقبت حق نعمتو مجانبت‌مواقم تهمت‎ 
۶ : ت‎ 
بیفزاید چه در کار ملک‌هیچ‌خلل زیادت ازآن نبود و درنهاد سیاست‌هیج حالت‌فادح‌تر‎ 
ازآن نباشدکه‌قومی در خد مت‌جان سپاری‌کنندوازعواطف پاد شاهانه‌محروم مانند و گروهی‎ 
از طاعت تقاعد نمایند و در اطاعت تساهل‌ورزند و از بطش ملکانه‌نجات یابند و نصیبی‎ 
وافر و نصابی کامل برند . و وضع الندی فى موضع السیف‌بالعلسی مضر کوضع السیسف‎ 
فی موضع الندی "و اگر مجرمی خایف ازطوایف‌خدم تا از زمره* حشم از فعل قبیح خویش‎ 


| - سابقه ات لول در نسخه . مراحات 
۳-آیه* ۴۶ سوره* ۸ ۴- التوسل,عبارت نسخه و از نقدوجوه 
۵ -نسخه , ندارد ر ک حواشی بوقت معناد 

۶ - در التوسل " قادح " فادح‌بمعنی ۷ر ک حواشی 


سنگین‌ود شوار ظاهرا " مناسب است . 


AF 


پشیمان‌شود و در پناه توبه* خویش گریزد و دست در دامن اعتذار زند اوراازمواید لطف 
و مرحمت و فواید عفو و شفقت خویش بی نصیب نگر دا ند چه‌باس و ضجرت بحدی‌که موحب 
یاس و نفرت شود نبایدرسانید و آنچه برفق ولطف میسر شود بخشونتو عنف آغاز نبا ید 
E‏ 

توان بنده کردن بلطف و خوشی چه حاجت بتنسدی و کي 
باری از فظاظت و درشت خوئی تجنب و تحرز واجب باید داشت‌که ولوکنت فظا غلیظ 
القلب لا نفضوا من حولک فاعف عنهم " "اما حلم و اغضاء نیزبدرجه‌ای که کوته‌نظران را 
گستاخ و دراز دستانرا دلیر گرداند و موجب سوق فسوق هر منافق نافق گردد جابز نباید 
شمرد فی الحمله درجه* هرکسی بایدشناخت و سزاوار نوازش را بایدنواخت‌ود ست‌متمرده 
و فسقه کوتاه باید داشت و همت بر وضع هر چیزی درموضعش که‌اصل عدلست‌بابد گماشت 
" والله تعالی یہدیک و یکفیک‌ویبلفنا غایات الامانی فیک انه ولی التوفیق والهادی‌الی 
سواء الطریق " 


در فضایل رضا دادن بقضای البهی و دوام مصابرت 

درجریان‌احکام پادشاهی قال‌الله‌سبحانه و تعالی " رضی‌الله عنیم‌ورضواعنه "۲ 
و قال النبی " اول‌ماکتب الله تعالی فی اللوح انی‌اناالله لاالاهلاانا من‌لم برض بقضایی 
ولم بشکر لنعمابی‌ولم بصبر على بلاعی فلیطلب ربأسوائی " رضا وظیفه* اصحاب وفاست 
رضا طریقهء ارباب صفاست‌رضا آغینهءجمال نمای ‏ خلاصاست رضا صیقل مرت قلوب خواص 
است » رضا شبوه* دردمندان پرنیازست » رضا شیمه* مستمندان‌با سوزوگدازست »رضاسرما یه" 
بازار اقبالست » رضا پیرایه* عروس کمالست » زیباترین دستآویزروزحشرست » رایج‌ترین 
نقد دکان نشرست » نتیجهرضای‌بروردگارست , واسطه* تجلی دیدارست محک عیار محبت 
است » نقد بازار مودت است » خمربی خمارست‌بپشت بی‌انتظارست »نمودارروضهءرضوان 


است » اثر رحمت رحمانست آری تیرقضا را هیچ سپری شایسته (تر ) "از رضا نیست‌و نفسی 


| ر. ک حواشی ايه ۱۵۹٩‏ سوره* ۳ 
۳-آیه* ۱۱۹ سوره* ۵ ت این کله در تسه نيك قباس 


۳۸۵ 


که بی رضای دوست گذرد در همه*عمر آن نفس را قضا نی 1 ز تلاطم امواج بچا و( 
حادثات بی سفینهء ا #1 رجات ابرار یی مراقی تسل 
و رفع اختیار نتوان برآ مد 
خاقانی , 

تا تو خود را پای بستی ( باد ) داری در دو دست 

تپ وید میب 
آن خویشی چند لافسی کان | ویم أن او 

باش تا او گوید از خود کان مائی آن ما 
سر بنه کاینجا سری را صد سر آ ید در ع وض 

بل که بر سر هر سری را صد کلاه آید عط ]| 
هیچ کس سر برآ ستان تسلیم ورضاننهادتا صدرصفه سرافرازی و سلطنت‌سریر سروری‌نیافت 
و هیچ احدی رخسارهءمذلت برخاک درگاه‌خد مت نسود تا سودو سرمایه*این سری نیافت › 
نصب رضا مقامی عالی است‌وترگ آرزو و هوی و مصابرت درتزاحم بلاحاليبا علیه*کمال 
صدق حالی » دست تمنای هر خس بدامن کبریای این مقام نتواند رسید و دیدهبینای 
هر کی دال اکال ان رها معا کو ندیه ی 

موسی علیه السلام گفت . خداوندا مرا بر عملی‌دلالت‌کن‌که اگر بدان‌قيام نمایم 
تو از من راضی باشی » جوابآمد که ای موسی ترا طاقت عمل نیست ومارا تمنای این امل 
نی موسی‌از مهابت این حال بیخودانه سربر آستانه* جلال بنهاد و روی بتضرع و ابتهال 
ار از حضرت ملک متعال‌وحی دررسید که ایابن عمران رضای‌من در رضای‌تست بقضای 
و > تارشته* اخنیار خویش از دست تمنا نگذاری و تا سر تسلیم و تفویض از حیب آرزو 
( و)هوس بیرون نیاری و تا پای ارادت بر سرفقر و نامرادی ننهی و درطلب‌مراد دوست 
هر چه غیر آوست بباد فناندهی » تاج رضابر سر بختت ننهندو تاجداری‌وصاحب افسری 
بر تخت سروری در مملکت " و رضوان من الله اكبر " " ندهند . 
افضل الدین خاقانی , 

سریر فقر ترا برکش د بتاج رضا تو سر بجیب هوس در کشیده اینت خطا 


| - همچنین |۱ ب ین تمه در کشک هت ۲ - رز ک حواشی 


۲- آپه: ۷۲ سوره* ٩‏ 


۳۸۶ 


بر آن سریر سر بی سران بتاج رسد تو تاج بی سری از سر فرونهی عمدا 
سرست قیمت این تاج اگر سری داری بمن بزید چنین تاج سر بیار بہا 
ترا چو شمع زتن هر زمان سری رود سری که درد سر آرد بربدنست دوا 
نگر که نام سری بر چنین‌سری ننهسی که گنبد هوس است این و مایه* سودا 
اکر سر سودای شناختن سر مقام رضاداری از سر اختیارکم و بیش‌بل‌که ازسر اختیار خویش 
سودا بیزار گشتن . 
سیدالطایفه‌جنید قد س سره‌می‌فرما ید : " الرضاترکالاختیار " بعنی . رضای‌بنده 
از خداوند تعالی آنست که رضای‌خویش ازمیانه برداردوهمه‌کار باختیارپروردکاربازگذارد 
و در کشاکش احکام قضا استقبال بقدم رضا کند و در هجوم نکبات‌بلاعنان‌مصا برت از دست 
ندهد که آغاز کتابت لوح از رضا بقضا ساخته اند وعنوان‌آن نامهءنامی از شکر نعماو صبر 
بر بلا پرداخته " کما قال النبی صلی الله عليه .اول ماکتب الله تعالی فى اللوح. انسی 
اناالله لا اله الا انا من لم برض بقضا ئی ولم یشکرلنعما تیو لم خر عون بلائی فلیطلب 
ربا سوای " . یعنی دیباچهءلوح محفوظ بدین‌کلام موشح است و سرمایهصحیفه"قدربدین 
کلمه مرشح که منم آن‌پادشاه مطلق و معبودبحق که بغیرمن هیچ المهی سزاوارعبود یت وهیچ 
پاد شاهی مستحق ربوبیت نیست‌و فرمان جهان مطاع و حکم واجب‌الاتباع من‌بر آن نهج 
نفاد یافته که هر که رضا بقضای من‌ندهد و شکر نعمای من نگزاردو بر بلای من‌صبر نیارد 
پس پرورد گاری بغبر من طلب دارد و رضا داد ن‌بقضا تقد یم کرد تا خلق بدانندکه اضطراب 
کردن روا نیست و رضا نادادن بکردارحق نشان منازعت است و بنده‌راباخواجه منازعت 
نرسد چه بنده برمصالح خویش‌جاهل‌واز عواقبا مور ذاهل‌واز تمشیت مراد خویش‌عاأحز ست 
و در جدب منافع ودفع مضارحال او پیوسته‌باضطرار پیوسنته‌و حق تعالی برمصلحت بند ۵ 
عالم و بر عواقب‌هر امری اه ویو تفه مرادات قا در و درجذب و دفع منفعت‌ومضرت 
هر که راضی باشد بر هرحکمی ( که) از احکام حضرت‌الوهیت آیدو طریق تسلیم و تفویض 


| - در نسخه . چیزی شبیه هضد یاسفىد ( بی نقطه ) آمده 


YAY 


پیش کرد در مجاری قضای جناب ر بو بیت همیشه درنظاره»حق‌است‌وفانی در مشاهد ٤۰‏ جناب 
مطلق » وهر که‌اختیار کندبنده* مراد خویشاست و در قید هوای خویش »وبنده تاباخویش 
است طاقت کشیدن ذره ای از بلا نیارد وچون باحق‌باشد بلای هر دو کون بکشد » و باک 
ندارد همانا دانسته‌ای که آ دم صفی صلوات الله علیه‌و سلامه تا دردارالسلام اختیاربفرمان 
حق بازگذاشته بود و ازمرادو آرزوی خویش گذشته دارالسلام مقام او بود وحورو غلمان » 
غلام او وحوا انیس او و ملاثکه جلیس اووتاج عزت بر سراو و دیباج عظمت دربراو و چون 
یکقدم از اختیار حق‌بیرون نهاد و بترک یک فرمانرضایایزدازد ست‌داد از دار ! سلا مت 

به مقام ملامت آمدواز انیسان همدم و جلیسان محرم دورافتاد وسرش ازتاج‌عزت محروم 
شدو دوشش از دیباج عظمت بی بپره‌ماند چون صدرنشین تخت خلافت‌راخلاف یکفرمان 

و اختیار یک لقمه از ذروه* جلال‌بحضیض ملال تواند آورد »ببین که‌حال کسی که همه‌عمر 
خلاف رضای حق ورزد و از قبد اختیار خویش پای ببرون بنهد چگونه باشد ؟ 

شعر ۽ 

پرسید یکی که ره‌کسدام اسست گفتم . ترک مراد و کسام اسسست 
رضای آن هماست 

پک لط هر تون دوس دوری.. فر مد ھپ غاشفسسان رامت 


واه( ی اپد مسج و تیا تشون که یوش ا مسبت 
چون گشت مراد دوست کامسسست. ‏ پس جملسسه‌مراد تو تمامست 
آن نقسل گزین که جان فزاب ت وآن باده طلب که با قوا 
باقی همه نقش و رنگ و اوبوسست باقی همه جنگ و ننگ و نام اسست 
اشر چه راک كه الله ك ا شارت 0ا 

سلطان المشایخ بایزید بسطامی قد س سره می‌فرماید . رضای‌من ازخداوند تعالی 


بدان درجه مرتفی شده‌است و در آن مرتبه اعتلایافته که اکرمرا جاودانه در دوزخ بدارد 

راضی تر باشم ازآن کسی که‌برعلیین است 'لاجرم در راه ناکامی‌بپويم واز سر رضابگویم . 
لمو لغه, 

اگرچه‌دردتوگرد از نہاد من انگیخت هزار شکر که چون ذره در هوای توام 


| -نسخه , و از ۲--ر ک حواشی 


۳۸۸ 


وفا اميد ندارم جات باقی باد همین بس است که من در خور حفای توام 
بکش مرا و میندیش و کام خویش برآر که عمرهاست که من‌طالب رضای توام 
ارد وصاله و یرید هجری وا ف ما ارید لمابرید 

شبلی رحمه الله گفت : اگر مرا روز قیامت مخیر کندمیان بهشت و دوزخ» دوزخ 
اختیار کنم از بهر آنکه دوزخ‌مراد دوست است و بپشت مراد من و هرکه اختیارخویش بر 
اختیار دوست بگزیند محب نباشد . جنید خرازگفت . شبلی کودکی می‌کند » اکر مرا مخیر 
کند من اختیارنکنم گویم . بنده را اختیارنیست هر کجاببری بروم وهر کجا داری‌بباشم , 
من که باشم که مرااختیار باشد ؟ 

لموء لفه طاب نراه , 

کا سار کشا اه اهراک اعا 


رضا داده بر لطس ف و بر قپریار خود اورا بفسسردوس و دوزخ چکار 


از عاشق شبدائی مستمندی مبتلاغی سو*ال کردند که وصال دوست دوستر داری 
یا فراق او و قبول او مقبول ترشناسی یا رد او؟ گفت . هر کدام را که دوست دوست دارد 
و هرچه را او اختیارکند که‌شرط محبت آنست‌که‌چون طالب دوستست‌هر چه مطلوب دوست 
باشد آنرا نیز دوست دارد. 
لموء لفه : 
ترا برد و قسول و فراق و وصل چکار رضای دوست طلب کن اگر توانی یافست 
بل که کمال محبت آنست که خواست از میانه بردارد و اختیار باراده* محبوب بازگذارد . 
چنانکه حارث می‌گوید که . " الرضاسکون القلب تحت جریان الحکم "یعنی .رضاآرام دلست 
در تحت جرهان حکم . 
ابوبکربن طاهر قدم پیشترنهاد و گفت . " الرضا اخراج الكراهةمن القلب حتی 
لایکون فيه الا فرح " بعنی . رضا اخراج کراهیت است از دل در مجاری عظایم امور تا در 
وی بغیر فرح و سرور نباشد . 
لموء لفه : 
مرا زخسم عم به ز مهم بود چو شادی دلبسر در آن غم بود 


۳۸۹ 


منم بنده* حکمم مولای خویش نه محکوم آرا و اهسوای خویش 
برادش اگر نامرادی ماست مراد دل از وی نخواهیسم خواست 
مرا خود بہشت است از جور یار که کم کس جفا می‌کند اختب أ 
ز دلبسر طلبکار درمان بسیست چو من عاشق درد او کم کسی است 
چو عشق اقتضا می‌کنداختصاص مرا درد او به که آن ھ یت 
نخواهسم ز غیرت که بر غیر مین رسد تحفسه درد آن دلشکسن 
چو تیر جف‌ارا نس ددرکمان مادا بجسزدیده* من‌نشان 

ذوالنون رحمه الله عليه می‌فرماید : " الرضاء سرورالقلب بمر القضا* " یعنی . 
راشا دق د مر کی قفا و این ها دی ار ان یره که در یلا و میت ا تفای 
فرت بو اند که لا کی ہے که مها معا وارد و کان کشا هرت 
وت ارد 

لمولانا قدس سره" : 

بیامسوز از پیمبر کیمیای که‌هرچت حق دهد می‌ده رضاشی 
رسسول غم اگر آید برتو کنارش‌گیسر همچسونآشنای 
همان لحظ.ه در جنت کشاید که تو راضی شسوی درابتلاشی 
ای کر ا ا نسارش‌کن بشسادی مرخبافسی 
چو درد او قلاوز وصالسست به از دردش نمی بینم دوایی 

حکایت - عروه بن الزبیر رحمه‌الله علیه آکله در پای اوافتاد » اورا گفتند . در 
بریدن این‌پای‌دستوری‌دهی ؟ گفت :آری » گفتند .لاجرم ترا داروبایدخوردتابی خویشتن 
شوی و از درد قطع تراآ گاهی‌نباشد , گفت ۰ می‌خواهید مرا ازخود بی‌بهره‌کنیدو یک لحظه 
از دوست غافل سازید که آن لحظه در همه عمر قضا ۳ 

لموء لفه : 

لحظ.های را که بگذرد بی دوسست ‏ تا قیامست قضا نخواهس‌دبسود 
حجام آوردند » پای ازوی جدا می‌کرد و عروه دست صبردر عروه* وثقای رضازده تسبیح 
سس تست 
ان کرای ۲-ر ک حواشی 


۳ - نسخه , نپرندرد 


۳۹۰ 


یت ای ۱0 شت اندر آن حال بربام رفته بود 
تا رنج پدر نبیند ایام یش خطا کرد و از بام در افتاد و در حال بجوار حق‌پیوست , عروه 
را دوستی ی و گفت . عظم الله اجرک " گفت . مرااگر ازبهپرپای تعزیت‌می‌کنی 
" فقد کان مکتوبا فی‌الازل "گفت .تعزیت از برای فرزند می‌کنم که از 2 درافتاد و بجوار 
و وتا کت :: " انالله و اناالیهراجعون "۲ تسلیما لحکمه و رضا " بقضاه‌اگریک عضو 
رفت اعضای دیگر برجایاست و اگر یک فرزند برفت‌فرزندان دیگربرجای آند  »‏ لهالحلم 
ولا مردلقضاثه و مرحبا بالمه‌و بلائه " بلاعطای اوست و درد و الم نصیبه* اهل ولای او و 
وظیفهء اهل درد رضا بقضای او , لاجرم می‌گویم : 
لموء لفه طاب ثراه: 

زقید دردتو تا زنسدهام خلاص نجویم من شکسته‌همان به که مبتلای تو باشم 
بسان گرد شدم همعتان باد بهاری بدان‌امید که‌خاک در سرای تو با شم 
ز خان و مان شدم آواره تا بکوی تو گرد م ز خویشتن همه بیگانه کاشنای تو باشم 
بروز حشر که از خاک تیره مست برآیسم بمهربانی‌ویاری که در وفای تو باشسم 
گرت رضاست که خون من شکسته بریزی ضرورتست که من طالب رضای تو باشم 

رویم رحمعالله می‌گوید , " الرضا استقبال الاحکام بالفرح" " بعنی . رضاآنست که 
احکام دوست‌را بافرح‌وسرور استقبال نمائی > چنانکه‌عام ازبلا گر بزانند > خاصبلا رابحان 
خریدارند . 

لموء لفه طاب مضجعه: 

گشت شیدا دل لا جوییم از که‌پرسم تراکج اجویسم 
خلق بیکانهانداز غم عشق پسسروم يار ان ا جوم 
تاد میاه ر الیو کت ا کی اا 
ا تادوهآ م چان و رو دات 
و E O a‏ 


از عاشقی بی خویشی مبتلاتی دلریشی رسد دد که ای بجا رة تفن سا هی ایرو از 


| - نسخه ٩‏ بیند ۲ -آیه* ۳۰۲ سوره* ۲ 


۳ ۽ رصی ۴ ر ک حواشی 
۵ -ر ک عوامي 


محبوب دوست می داری با سید ى چن ؟ 


لموء لفه طاب تراه. 


تیا ند امس نمی ی تدم 
بن آن ردم فتاه فا دیسده ام 
مرا همچسو دیده است آن بی‌نظیر 
کرا اینچنیسن دیدهء روشنسی 


چوآن سس رو گلچہهره می‌بابد م 
گر این را بر آن یک کنم‌اختیسار 


محب نب ود آنکو بود عب با بین 


چه رنگسی ازو خسسوش‌نم یآید م 
ز مردم چو دیده پسندیدهام 
سپید و سیاهش همه ناگزیر 
درو نیست چیسزی‌که خوش نای دم 
بود بی‌شک ازدبدن‌عیب یار 


خوشا د بد ۵ ای كوو غيب بین 


الضر" ! گفتن او از شکایت نبود » بل زبان شکربود چه ايوب دانسته بود که بلا اولیا رااز 
حق نحفه و عطاست » پس‌چون عطای بلا بافت درشکر مولی شتافت » گفت + مرا آن‌دادی 
که اولیای خویش بدان ایادی‌مشرف سازی و اگر زبان شکایت بودی» " وجدتاه صابرا "۲ 
بای ا ار امین ون انت اتر نای کی ان 
بلا را عین نعمت دید ,تا " و انت ارحم‌الراحمین " گفت . و گروهی از بزرگان گفته اند : 
تا بلا متواتر بود ايوب این سخن نگفت که تا در زیر بلا مکافات می دید ساګن بود چون 
بر تن وی گوشت نماند کرمان چیزی نیافتند که بخورند وبلا به نہایت رسید که چون بلا 
برخیزد بزوال بلا ازیهم زوال عطابنالید » چون نظردر بلا چنین باشد هر آینه استحکام 
استقبال بفرح بود . 

شيخ عبدالله انصاری لازال مخصوصا بوضوان الباری » می‌گوید . بلا از دوست 
عطاست » پس از عطا نالیدن خطاست . مجنون راپرسیدند که‌وفای لیلی دوستتر داری یا 
جفای او ؟ گفت . 
اف ال اااي .ا ا ی ا 
سس ا ا ي سب 
۱ -آیه* ۸۳ سوره* ۲۱ ۲-آیه* ۴۳ سوره* ۲۸ 


وان ۴ -آیه* ۸۳ سوره* ۲۱ 


موی 
عاشقسسم بر قهر و بر لطفش بجد ای عجب‌من عاشق این هر دو ضد 
پاره کرده* وسوسسهباشسی دلا گر تلا را بازدانسی از عطا 
هر چند در میان بلا و عطا درتعلق رضاتسویه‌می‌کند اما در تقدیماساءت براحسان و قهر 
لطف وبلا بر عطاء که در نظم واقع شده است » اشارتست بر آنکه چون احسان و لطف 
تن محبوب عموم خلایق را بر اختلاف طبقات و تفاوت درحات ایشان شامل است و 
محب طالب خصوصیت , پس اهتمام در اسات و قهر و بلای محبوب بیشتر باشد » لاجرم 
تقد یم راسراوار باشد که . " فدع امرناان المہم المقدم "خوشا عاشقی‌که‌ناکامی گام اوست . 
چنانکه درستی حال محنون در شکست حام اوست . 
گر دلت پشکست دلیرستی‌افزون کن کمال ‏ کز شکست جام محنون قصد لیلی‌دیگرست 
عیدالله سلام رحمه الله‌علیه می‌گوید . یکی ازانبیاءبنیاسراعیل علیهملسلام 
بگروهی رسبدوبخدای بنالید » وحی در رسید که چرابنالیدی ؟ ومابر تورقم نبوت‌کشید یم 
و ترا از چند یں خلا یقبرگزیدیم › از قضای‌ما می‌نالی و ما درازل در علم غيب خود این 
قضا بر تو رانده . حکم ما را تبدیل نباشد و قضای ما را تفییر نبود و دست ارادت خلق 
نبشته* لوح المحفوظ را محو نتواند کرد . 
مثنوی : 
اش من روف سین چوا اه عیبر ا 
بعزت وجلال من که اگر بار دیگر در سینه ات که گنحینهء اسرار ماست و مظهر تجلیات 


انوار ما , این چنین کدورات را راه دهی . ثواب نبوت از تو مسلوب گردانم و نام تو از 
دیوان انبیاء محو کنم و ترامورد سرزنش‌سازم و باک ندارم »آری در هربلابیو لائی و در 
هر المی کرمی و در هر رنجی‌گنحی و در هر آهانتی اعانتی مدرج است . 

کمال اصفهانی : 
در ضمن هر بلاثی مدرج سعادتی است فز لطیف تعبیه در استخضوان بود 


بر زر نه از طریق جفا بند می‌نهند گوهر نه بهر خواری در ریسمان بود 


| ر ک حواشی 


۳۹۲ 


تقیید مصحفاز پی تعظیم شا*ن او تشد یدبر حروف نہ بهر هس وان‌بسود 
هر دردی مستلزم دوائی است و هر رنجی‌مستتبع شفاشی و هر عسری را پسری وهر رطبی 
را بسری و هر شامی را سحری و رضا دادن بنده را بقضای الپی اثری . 

ر 
بنده می‌نالد بحق از درد خوش صد شکا یت می کند از رنج خویش 
حق همی گوید که آخر رنسسسج‌ودرد مر ترا لابه نان و راست کرد 
این کفران یی کن کت و تسس از در ما دور و مطسرودت‌کنسسد 


در حقیقت هرعسدوداروی تست کیمیسای نافع دلخ وی :تت 
کاو آ تدر کین 42 لا استعانست جوئی از للف خدا 
در حقیقسست دوستانسستد شمنند ‏ که زحضسسرت دور و مشغولت‌کنتسسد 
پوسست از داروبلاکشمی‌ شود چون ادیم طایفی خوش می شود 
گرنه تلسخ و تیزمالیدی دراو گنس ده گشتی ناخوش ونایاکاو 
آدسسی را نیز چون آن پوست دان از رطوبتپاشده زشت وگران 
و وال ردد ا شوه اکن ای وی د 
ور نمی‌یابسسی رضاده ای عیار که‌خدارنست‌دهد بی‌اختیار 


که بلای دوست تطهیسر شماست عل‌او بالای تدبیسر شماسست 
پرستاری است که فردای قیامت دربهشت رفیق تو خواهد بود . گفت .الهی مرا بسوی او 
دلالت کن تا اورا یکبار بیینم , گفت . ای عیسی . فلان حای‌است» عیسی بدان‌حایآ مد 
ضعیفه ای را دید در ویرانی افتاده بی دست و بی بای و بی چشم » عیسی عليه السلام 
بر وی سلام کرد » جواب بازداد . عیسی گفت . یا امقالله چگونه زندگانی‌می‌کنی ؟ گفت . 
چون زندگانی‌ملوک » عیسی گفت . دست و پای و چشم نداری عيش ملوک جگونه‌می‌گنی ؟ 
گفت : ای عبدالله اگر د ست بودی حرام گرفتمی و اگرپای‌بودی بمعصیت رفتهی واگر 3ید 
۱ 

بودی‌حرام د ید می وا ین‌همه د ر روز قیا مت‌نبزیر من‌گواهی E‏ تا ۵ عیسی علیها لسلا م 
گفت . این دردست من نیست آن‌چیز بخواه که مخلوقي از مخلوقی خواهد و طاقت‌بشری 
سس سس سس سس سس نت 
۱ - عبارت افتادگی دارد . مطلب ناقص است . ر ک حواشی 


۹۴ 


ن مساعدت کند ..گفت . مرا یاری ده‌تا وضو کنم و روی من بطرف قبله‌متوجه‌سازتانماز 
بگذارم » عیسی علیهالسلام باری‌ومددکاری‌بجای آوردوآن‌بیچاره‌پرنیاز بعبادت خداوند 
چاره ساز باهزار ات و اهتزاز اشتفال نمود » شد ضبحه و آوازی پیدا شد 
عیسی علیه السلام گفت گفت : این چه آوازست ؟ گفتند . این نا مراد مبتلاپسرکی ا 
a‏ ابص مات وس رها ینودیم ناگ گرگ ۱ 
عمس خات ان ان نف سای ۱ آن حال خبر داد ای 
دفع عنی‌موانة تحصیه و کف عنی‌مشقةحهیزه "۰۳ عیسی علیه‌السلام‌گفت : یا امقالله ترا 
بشارت‌باد که‌خدای‌تعالی ببرکت‌کما ل‌رضای توبقضایاو اورا بیا مرزید و ترادربپشت رفیق‌من 
خواهد گردانید » گفت : عیسی پیفامبری ؟ گفت . آری من‌عیسیام . زن چون این بشنید 
نعره ای زد و شهقه ای برآورد و جان بحق تسلیم کرد .. عیسی علیها لسلا م بتجهیزوتگفین 
امک ده کف طویی اسف عنی لاله 

عزیری باخون دل آ غشته روزی‌با گوئی سرگشته‌گوی سخن‌رانی‌در میدان‌فصاحت 
انداخت و اسب همت از برای احراز قصبات سبق در مضماربلاغت تاخت و بچوگان بیان 
گوی ( صنایع ) " بدیعهاز اون می ربود و حدیثی با گوی می‌گفت و می شنود ( که )چرا 
طلب کار زخم چوگانی و از چه روسرگشته وحیرانی‌و هرگاه‌که بلای زخمی از چوگان برجان 
توا ید چرا چون ارباب شوق و اصحاب ذوق رقص و حالت‌از تو بیشتر بظهور پیوند دوبعد 
ا اي e‏ از برایتمناىزخمى د یگرتوقف نما بی ؟ 
گوی آزین سخن برآ شفتو با مرد سخن گوی گفت : از آن روی‌که ترانظربرآلت است دلت 
ا ی رالات میرن اول ا ار ی کا ست کو ا 
چوگان بدست شه است و چون حرکت چوگاناز دست اوست لاجرم زخم چوگان غیر زخم 
دوست نباشد پس‌مرا درغم چوگان‌قضای شاه‌یفیراز تسلیم و رضا راه‌نیست , لیک‌هربی‌درد 
ازین آگاه نیست . آری بزرگان‌دین و پیشوایان اهل یقین گفته اند و در اسرار این معانی 
درین ابیات سفنته . که 


۱ب ‌تشسخه: مراغت. که امنا ست تیست ۲ -نسخه: ‏ پسرکی است وضمائرهم در 
۳ عبارت نسخه چنین است او عبارت عربی که دو سطر بعد از آن آمده 
ین کلمه د ر نسخه نیست و در مشابه‌آن‌که "۳ نقل‌شده د خترکی ' 


وی اورده | ود 
ی ۳۱۲۱ 


۳۹۵ 


لمولاناء 

بنده همان به که بلاکش بود عود همان مته که سرا تش سود 
جام جفا باش دناخوش گسوار چون زکف دوست‌بود خوش بود 
زهر بنوش از قدحی کان قد از کرو وا ا 
در خم چوگانش یکی گوی شو تأ که فلک‌زیسر تومفنسرش بسود 
رقص کد گوی اگر چه ز زخم در خم چوگان کشاکش بود 
سابق مدان بود او لاجرم قبلهءء هر فارس, مه وش بود 

مقتدایا هل تصوف صاحب تعرف آورده است ۱ که‌شیخ‌سفیان تعمدها لله‌بالرضوان 
در پیش راضیه مرضیه رابعهء عدویه گفت ( یارب از من خشنودباش. رابعه‌گفت همی ) شرم 
نداری که رضای‌حق می طلبی وحال آنکه‌تو از وی راضی‌نیستی ؟ اهل معرفت در جریاناحکام 
تضا استقبال بقدم رضا می‌نمایند خواه ئواب و خواه عقاب و خواه راحت و خواه عذاب 
هرچه از حضرت رب‌الارباب بر ایشان طاری شود غا یت مطلوب ونها یت مر غوبا یشان باشد . 
پس هیچ حالرا برد یگری ترجیح‌ننهندلاجرم ازقید سوال که تقاضا ست بازرهند و بهرچه 
ازقضا آید رضا دهند و گویند . 
بخدا که هست خوشتر غمت از هزار شادی زمراد خود گذشتم چوزتست نامرادی 
چه حذر کنم زمردن چو توئی کشنده من زهلاک خودچه ترسم چو هلاکتم تودادی 
دل من اگر چه سوزد رخ من‌چو زر فسروزد که چو زر امتحانی تو در آتشسم نهادی 

شارح تعرف رحمه‌الله‌علیه در تفسیرقول رابعه‌می‌گوید : که‌شایدکه رابعه از سفیان 
بدید که رضای حق طلب می‌کند از برای نجات‌عذاب و وجود نعمت‌که ثمره* رضا اینست 
و چون رابعه در مقام‌رضا منحت‌ومحنت را برابر داشتی و چون خلاف این‌معنی در سفیان 
مشاهده کرد گفت . چون تو راضی نه ای رضای حق چرا مي‌طلبی و این از بهر آنست که 
خداوند تعالی را رضا پر رضای تست و گفت . " رضي الله عنم و رضواعنه" 

حکایت ‏ مریدی ازپبر خود پرسید رحمپماالله .که توان دانست‌که خدای‌تعالی 
از بنده راضی هست‌یانی ؟ پیر گفت : نی » زیرا کە‌رضای‌خدایغیب‌است و کس را برغیب 


تیه ےک سس اس 


^ 


اجر ک خواشتی 


۳۹۶ 


اطلاع نیست . مرو سا شوت ناءمل کرد و گفت ؛ ای شیخ تواند دانست . پیر گفت : چگونه 
داند ؟ مرید گفت : بنده اندر دل خود نگرد چون خود را از خدای راضی یابد بداند که 
خدای از وی راضی‌است از آنکه‌رضای بنده‌ا ثر رضای‌حق است  .‏ قال‌الله‌تعالی . رضی‌الله 
عنهم و رضواعنه "۱ و این تقریر ملایم اخبار بعضی از محققان است که رضای حق را سبب 
رضای بنده دانسته اند . و گفته دلیل برین دو چیز است . یکی کتاب و دیگری عقل 
کتاب آنست که خدای تعالی گفت : " رضی الله عنهم و رضواعنه "رضای خویش مقدم کرد 
باز رضای بندگان بر رضای خویش عطف کرد و همواره‌معطوف تبع معطوف علیه با شدومتبوع 
همواره سابق باشد و تبع لاحق و دلیل عقل آنست‌که اگررضای بنده در دنیا سبب یاعلت 
گرد د رضای‌حق را در دنیا ( و) عقبی تا بدان رضا بپشت یابد » چنانکه بعضی در معنی 
قول سہهل که‌گفت . " اذا E‏ بالرضوان| تصلت لطما ء نینه‌وطوبی لهم وحسن‌ماب ‏ . 
برین نهج تفسیر کرده آند . آ گوئيم آن رضاکه در ازل‌سبب شد با علت‌کشت قسمت‌ایمان 
و توحید را ازبنده سبب چه بود ؟ و لامحاله از بهشت بهتر چون رضاً* برترین‌را علت و 
سبب فعل بنااست که دیگری‌فعل بنده‌باید و اصلآنست‌که هیچ‌محدثی علت قدیم نتواند 
بود و رضای حق قدیم است و رضای‌بنده حادث »پس حادث راعلت قد یم داشتن ستحیل 
بود و می سخن سهل که گفت . " اذااتصل الرضابالرضوان " آنست‌که می‌گوئيم از رضا 
رضای ازلی می خواهدواز رضوانرضوانابدی اراده می‌کندومی‌گوید چون حق در ازل راضی 
SS‏ ميان ازل و ابد بنده را که در دنیا پد ید 
آرد تا *ثبر رضا در وی پد بد آرد و اور | راضی گرداند تا رضای بنده‌اثر رضای حق باشد و 
حضرت مولانا قد س سره برین معنی اشارت کرد آنجا که گفت . 
توق 

ما چو نائتیم ونوا در ما زتست ما چوکوهیمو صدا در ما زنست 
ما چو شطرنجیسم اندر بر دومات بردو مات ما توئی ای خوش صفات 
ها هتسه قران ولی شير عاتم باه مات از اه اش دم دم 
بود ما و باد ماز داد د ى ها له آزآ بجاد جت 

خواجه علیه‌السلام ( فرمود ) " بينا اهلالجنةفىالمجلس لهم اذاسطع لهم نور 


۱ -آیه* ۱۱٩‏ سوره* ۵ ر ک حواشی ۲-ر ک حواشی 


۳۹۷ 


على باب الجنه فرفعواروٌسیم فاذا الرب تعالی قد اشسرق فقال پا اهل الجنة سلونی قالوا 
نالک الرضا عنا قال رضای احلکم داری و انالکم و اری کرامتی ". یعنی در آن حالت که 
اهل جنت در بهشت باشند به انواع نعم آراسته‌و باصناف‌کرم پیراسته ؛ناگاه نوری بر در 
بہشت ساطع گرد د بپشتیان سر بردارند و مشأهده تجلیات‌انوار پروردگار کنند » پس‌حق 
سبحانه و تعالی گوید :ای اهل جنت بخواهید از من گویند : آن‌می‌خواهیم که‌تو ازماراضی 
باشی جواب ( آید ) . که رضای من‌از شما ( آنست که) شما را بدارالسلام درآوردم وسبب 
نیل کرامت من‌گشت , که اگر رضاوحسنای من‌ساپقا بحکم : " الذین سبقتلهم مناالحسنی 
اولتک عنما مبعدون ‌ باری و مددکاری‌شما نکردید خول دارالسلام و مصادفت‌این درجه 
و مقام دست‌ندادی» پس‌بحکم وآخر د عویهم‌ان‌الحمدلله " حمد پروردگاربجایآ رید 
و شکر الطاف‌واحسان‌کردگاربگزارید بل که حمدباری ورد زبان فر یقین ؟ خواهد بوداعنی 
بپشتیان وموحدان دوزخیان و حمدطایفه؟ دوم از کمال رضاست بقضا . قال الله تعالسی 
"و قضی بینهم با لحق وقل‌الحمدللهرب العالمین ۲۳ معنی آنست که . حق سبحانه و تعالی 
در روز قیامت میان بندگان براستی قضا کند و هرفریقسی‌طریقی پیش گیرندکه " فریق 
ورو الت ر هه الل ري الان هة تیان ار وول 
به نعمت مصادفت غایت مطلوب و دوزخیان موحد از کمال رضا بقضای محبوب . 7 


۰ 
0 


ای که ارواح جمله‌مست تواند بادهء تو کدامو جام تو چیسست؟ 


پس آنکس که او را ایمان درست باشد چون در قیامت بعذاب دوزخ راضی خواهد بود نو 
حمد بتقدیم خواهدر سانید بمحنت دنیا اولی‌تر که راضی‌باشد و حمدآرد که همه* محنت 
دنیا به یک ساعت عذاب دوزخ برابر نیاید بتخصیص که احوال در دنیا بیک قرار نیست 
و محنت و الم نیز پایدار نی شک نیست‌که از نوایب زمان و طوارق حدثان هیچکس تلخی 
عنا نکشد که ازد ست عافیت عاقبت وتي 7 غنا بچشدو بار محنتی آز محن‌هیچ‌محنت‌زده 


| -آیه* ۱۰۱ سوره؟ ۲۱ ۲ - آیه ۱۰ سوره؟ ۱۰ 
۲ - نسخه : فریفتن ۴- آبه* ۷۵ سوره* ۲۹ 


یت۶ بای که 


۳۹۸ 


را نرنجاند که و منح‌آ خر الامراو راسبک بار گرداند درخت عسردرهیچ‌محل‌نمره؛ 
سموم و غموم برنیاورد که‌نسیم یسر از بیخ و بنش بر عشرت پیدانگرداند و از شرور نوایب 
د مصائب روزگار هیچکس ننالد که از سرور چون سرو بر جویبار ثیالد . 


رباعی , 
بر خوان زمانه شور و شیرب ین بہمست بی تلخضسی هجرلذت وصل کمست 
در .دهر مگر که روز شادی خود نیسست یا هست ولیک بعد شبپای غمست 


پس هرکه ملاحظهء این معانی کند و از حسن عواقب بلایاو رزایااندیشه‌نماید هرآ ینه‌رضا 
بقضای ( خدا دهد ).و شکیباتی و صبر را پیشه سازد و یقین شناسد که صبراگرچه چوان را 
پیر کند هزاران بخت پیر را جوان گرداند و اگر چه‌با او ساختن مشکل و دشوار است همه 
مشکلی ازو سهل و آسان گردد. . با باد شرطه* صبر هیچ زورق‌نشین اندیشه* طوفان نکند 
و در بازار تجربه هیج معامل‌با او زیان نکند اح در مرادی بی‌کلید صبر نگشا ید و هبي 
درخت امیدی بی‌نسیم صبر ببارنياید ؛صبردوافرهمای هر رنجیا ست وطلسم گشای‌هرگنجی . 


نم , 


هیچ دردی تافر ی خسدا که نگ ترا قافن طب هب ردوا 
هر که او را رهی بجائی نیسست بہتر از صبر رهنه‌ا ی نیست 
گس ره بسته ضط رب کشا پد ره گم کشت تة صبربنمایسد 
گل گلزار صبر رنگین است میوهء شاخ صبرشیرین است 


و این همه ملاحظه بنظر عقل است که مساءت و مسرت و منفعت و مضویت: را تفرقه کند اما 

در نظر محبت حفای دوست عین وفای اوست . 

دو ل فقو نلکدا هناش 
و اصل این سخن آنست‌که حضرت امیرالمومنین رضی الله و کرم الله وجپه 

می‌فرما ید .." سبحان من اتسعت‌رحمته فی صورة‌قهره لبعض اولیاثه‌و اشتدت‌نقمته فی‌صورة 

رحمته لاعداثه " . یعنی . پاکست آن خداوندی‌که احاطه‌کرد رحمت‌اوبصورت قهر مربعضی 


ت‌ 


۳۹۹ 


اولیای او را و اشتداد پذیرفت قپرو نقمت آوبصورت رحمت مر اعدای اورا » چه‌ا هل‌محبت 
را محنت عین منحت است‌و بیگانگانرا ثروت و نعمت محض نقمت . 

متنوی . 
ناخوش او خوش بود بسسرجان من جان فدای‌یار دلرنجسان من 
لاجرم اهل محبت‌بقضا رضا دهندبل که در کشیدن بلای‌دوست و اصابتآنچه موافق مراد 
اوست منت بر جان‌خود نهند و یقین‌دانند که درد او مايه بخش‌درمان است , لاجرم در 


مخاطبه* خویش گوید ؛ 

شعسو : 
مجوی شادی‌چون درغمست میل‌نگار که در دوینجه* شیری توای عزیزشکار 
اکر چه دلبر زییزدگلا به‌برسسر و قبول کن تو مر آنرا بجای مشک‌تتار 
درون توچو یکی د شمنیسسست‌پنپانسی بجز حفا نبود هیچ دفع آن سکسسار 


کسی که بر نمدی چوب زدنه برنمدسست ولی غرض همه با آن‌برون شودز غبار 
غبارهاست درون تو از حجابمنی همی برون نشود آن غبار ازیک بار 
بپر جفا و بهر جور اندک انسدک أن رود زچهره" دل که بخواب و گه بیدار 
تراش چوب نم پر هلا صتنست چ بست برای مصلحتی را ت در دل نجار 
ازین سبب همه شر طریق حق خیرسست که عافیت بنماید صسسفاش آخر کار ! 
رزقنا الله بقضاه و الشكرلنعمائه و الصبر على بلاغهو ادرحنا فى سلك اوليائهو الحمدلله 
على تواتر الآ يه و الصلوة على خير اصفيائه وصفوة انبياقه. 


۳۳ 4 


ا 
%4 و 


در فوائد ارشاد و مرشد و عمل کردن بموجب علم 
قال الله تعالی , " هوالذی بغث فی الامیین رسولا منهم بحلسواعلیهم آباته و 
للقي فال جن و قال عل الس 
ارم و یعلمهم الکتاب‌والحکمقتوان کانوامن قبل‌لفی ضلال‌مبین "۲ و ۰ م 
اکرمواالعلہاء تیه یی ی یی فد ای انار a‏ یدب 
تال" قالرسول الله صلی‌الله عليه وسلم اتبعواالعلماء فانهم سرح الدنياومصابيح الآ خره 


۰ ۱ 11 3 ۶۵ ۶ 
۱-غلطها اصلاح شد . ر . ک حواشی ۲ ایسه* ۲ سوره* ۲ 


۳۰9 


و فال عليه السلام " من عمل بما علم‌اورثه الله علم ما يعلم " 

بدانکه طالبان جناب حضرت ذوالجلال ومتوجهان قبله* اقبال و سالکان طریق 
سای 4 پادشاه مطلق رااز مقندائی‌کامل و ازمرشدی واصلو راهنمائی واقف 
ارآفات راه و پیشواعی از مراحل این راه آگاه چاره‌نیست . تا براهنماتی و ارشاد او طریق 
حق و حقیقت را بپویندواز بادیه گمراهی و ضلال,رها ثی‌جویند و برای ین مقصود حضرت 
معبود انبیاء و رسل را مبعوث کرد و آنان‌رادر میان‌بندگان فرستادتا بهدایت آنان قیام 
تھا د2( چون نوبت‌بابراهیم خلیل علیه‌سلام الله الملک الجلیل رسید حق تعالی 
بموجب آ یه شریفه . " انی جاعلک للناس اماما " او را برهبری و ارشاد خلق ما مور و 
مبعوث کردواوبرایآنکه‌این سمت ) ' از خاندان وی‌منقطع نشود خواست که در این امت 
مسلمه رسول از اولاد او باشد وایشان را بدین اسلا م دعوت کند و علم و حکمت بيا موزد 
و طریقه* نسویه* باطن و تزکیه* نفس تعلیم کند وا ربنا وابعث 
فیہم رسولا " منهم‌یتلوا ك بزکیهم ۰۳" و ازحضرت 
الہی نیزجوابدررسید که . " اجبت‌د عوتکما " آن‌رسول‌درامتامیین‌حبیب رب العالمین 
محمد امین خواهد بود که ملت او را تا انقطاع عالم انقراض نخواهد بود و لهذا خواحه 
عليه السلام فرمود که . 

"انا الذی) ' دعاه ابي" ابراهیم و بشری‌عیسی‌ورویا امی " یعنی من آن شریف 
ذاتم و پاکیزه صفات که وحود مرا پدرم ابراهیم بدعا از خدا طلبیده است وعیسی بآ مدن 
من بعد از اوبشارت‌رسانیده.کما ال ای تشر یونتول‌هن: بعدیا سمه احمد "۵ ومصداق 
بروءیای مادر خویشم که د يده بود که . نوری از وجود او پیدا شدی و اقطارمکه از آن نور 
پر گشتی‌پس آخر زمان شد › در میان طایفه‌ای ازامت‌عرب که‌ایشانرا کتابت‌و فرائت وعلم 
فضل و ادب نبودی » نبی امی عربی‌هاشمی برسالت مبعوث گشت و اشعهءآفتاب جلالت او 
ظلمات جهالت و ضلالت را از اقطار و افاق عالم ازالت فرمود . 

لمولانا: 

شب گشته‌بسود هر کس درخانه می‌دوید ناگه نماز شام یکی صبح برد مد 


| - تصحیح‌قیاسی » عبارات‌میان‌دوپرایز ۲ ايه ۱۲۳ سوره* ۲ 
درنسخه نیست . ر ک حواشی ۳ - آین کلمه‌در نسخه‌نیست .ر ی حواشی 
۴ - نسخه ‏ الی ۵ -آیهء ۶ سوره* ۶۱ 


جانی که جانا همکی سایه های اوست آن جان برای پرورش حجان ما رسید 
نا خلق را رهاند زین حبس و تنگن] بر رخش زین نها دوسبک ‌تنگ برکشید 
بگشای یه ۱ که صبا می رسد زراه مرد ه‌حیاأت یابد و ET CET EE‏ 
اعنی بحکم " لایخلف الله وعده "۲ حبیب و رسول‌موعود لباس صافی وجود در پوشید و 
در تعلیم علم و حکمت وتزکیه‌نفوس امت بجان‌ودل بکوشید . کما قال تعالی : " هوالذی " 
بعث فی‌الامیین رسولا " منهم یتلواعلیہم آیاته و بزکیهم و بعلمهم الکتاب والحكمة وان 
کانوامن‌قبل لفی ضلال مبین) ۲ یعنی اوست آن خداوندی که درقوم امین رسولی هم از 
ایشان فرستاد تا بخواند برایشان آیات‌خدای را عز وجل و از اوساخ معاصی و چرک شرک 
نفوس ایشانرا پاک سازد و بتعلیم‌کتاب و حکمت بپردازد اگرچها بن‌طایفه پیش ازآن‌گمراه 
بودند و از اسرار وحدانیت غير آگاه , اما چون امین صادق‌طبیب حاذق بود از شفاخانه؛ 
غیب الفیوب امراض قلوب را معالجت فرمود و هر مریضی که بعد از او آید و اختیاراتباع 
او کند هم بهدایت‌اومپتدی‌شود که :" و آخرین منہم لما پلحقوایهم "۲ 
بمحض فضل و عنایت الہی است , کما قال تعالی * " ذلک فضل الله یوتبه من یشاء والله 
ذوالفضل العظیم "۵ ولیکن انبیا* و رسل در هدایت با قوم سپل نایب حق اند . 

نی غلط گفتم که ناب ا رای یسیع هعسوت 
و بعد از عہد رسول علما* و اولیاء ورثه انبیااند در ارشاد و نمودن طریق سداد و ازین 
جهت خواجه عليه السلام می‌فرماید : " اکرمواالعلماءفانهم‌ورثة الانبياء من اکرمهم فقد 
اکرم الله" یعنی . درتعظیم واکرام و تبجیل و احترام علماءبالله و شناختن علو درحسه* 
ایشان دقیقه ای فرومگذارید که ايشان ورنه انبيااندهر که ایشا نرااکرام کند خداوندتعالی 
را اکرام کرده باشد و نگفت انبیاء را اکرام کرده باشدبا وجود آنکه گفت‌ورنه* انبیااند تا 


و این‌همه‌هدایت 


اثارت‌برنفی مفایرت باشدو د یگر فرمود . "اتبعواالعلما*فانهم سرجالدنیاومصا بیح‌الآخره 
یعنی . پیروی علما۶ د ین کنید کہ ایشان چراغهای دنيااند و مصابیح آخرت در دنیا از 
ظلمات جهل غوایت ۷ بعالم پرانوار هدایت‌بی روشنائی آشنائی ایشان نتوان رسي دودر 
سس سس مس مت سم ت 
۱-ر ک حواشی ۲ -آیه* ۴۷ سوره" ۲۲ 

۲ -آبه* ۲ سوره* ۶۲ ۴ -آیه* ۳ سوره* ۶۲ 


۵ -آیه* ۴ سوره* ۶۲ ۶ _ر ک‌حواشی 


oY 


آخرت از دیاجی و فیاهب اهوال و افزاع قیامت بساحت راحت و سلامت بی اتباع أنوار 
اسرار ایشان نتوان رسید . 
بی ر هیر اگر برون ني گام در بادیهگم شوی سرانجام 


ور واه تخیر که ار یو تراد و تا جى بای دی 


آری آد می را ببازی و هرزه نيافریده اند و این یوسف را که عزیز حضرتست بادرم ناسره 
نخریده بل که عظمت کار او را غایتی نیست و علوی درجه؟ او را نهایتی نی » اگر چه او 
ازلی نیست اما ابدی است و اختصاص‌کمال معرفت او را دولتی سرمد ی است . گوهر دریای 
آفرینش و جوهر گرانمایه" کان بینش‌اوست » اگر چه کالبد اوخاکی و جسمانیست » حقیقت 
روح او علوی و ربانیاست وگوهر او اگرچه در ابتداآ میختهو آویخته بصفات بمپیمی‌وسبعی 
و شیطان است چون‌در بوته* مجاهدت‌نهی ازین آ میزش و آلایش پاک‌گرد د و از روی قدر 


خاک قدم اوتاج تارک افلاک‌گرد دتابحدی که‌شایستهء جوارحضرت ربوبیت‌و محرم اسرار 


حرم الوهیت شود . 

:بیش از همه پیشی ای کم از کم 
دای که ترا چه خواند کونین 
مرغاسسی بحر لايزالى 
ای قطرهتو فافلی که درا 
آ ةه ردو عالسسی‌نتو 


از بیخبری ندارت غم 
شہباز فضای قاب قوسن 
لیکن چ هه کنم که در خیالی 
وین آب و هوا نه سازوارست 
در جوی سو می رود هوی دا 
اندیش که با که همدمی تو 


ازاسفل‌سافلین تاباعلی علیین‌همه‌نشیب و بالای کارآ د میا ست و اسفل‌السافلیناوآنست‌که 
در مقام بهایم و سباع‌فرودآید که اسیرشهوتو غضب شودو اعلی علیین او آنکه بدرجهء 
ملک رسد » چنانکه‌از د ست شہوت و غضب خلاص یابد و هر دو اسیر وی گردندواوپا دشاه 
ایشان » چون بدین پادشاهی رسد شایسته* آن‌گردد که بندهء درگا هحضرت‌الوهیت شود 
و این شایستکی صفت ملایکه است و کمال درجهء آدمی ۳ 

لمو؛ لفه طاب ( ثراه ) 


ترا خود مقام از ملک برتر که این پا شتسه شا از فلت که بر ترشیت 


of 


توآئینه ای‌لیک در زنگ‌خویش تبرا کن از خود مکش نگ خویش 

چو گردد زآئینه این زگ دور شود از جمالش پدیدای نور 

آری وجود انسان دربدایت معدنآهن این عینه است که . " الناس معادن‌کمعا دن‌الذهب 

والفضه" پس چنانکه ابتداآهن را از معدن بیرون می‌آرند و آنرا بلطایف الحیل پرورش 

گوناگون می‌دهند در آب‌وآتش» و بدست چندین‌استادگذر می‌کند تا بمقام آ ئینگی می‌ر سد 

و پذبرای پرتو جمال صوری‌می‌گردد ۰ همچنین‌تا آهن نفس‌انسان بکمال‌صفای آئینگی رسد 

و مظهر تجلیات جمال معنوی گردد مسالک‌و مپالک بسیار قطع باید کرد و آن جز بواسطهء 
تربیت و ارشاد ورثه انبیاءازاهل قلوب که استادان‌کارخانه*غیبالغیوب‌اند »دست نذهد 

و بی سلوک برجاده* شریعت و طریقت و حقیقت میسر نشود . 


تا نیفت.د بر تو مردی رانظر از وجسودخویش کی یابی خر 
پیر باید , راہ را تنهامسرو وز سر عمی] درین‌درب ]| مرو 
پیشتسسیر O E CE E‏ شرا در همتهکاری اء امد نیرا 


را استاد » طریقت‌را پیر » یعنی همچنانکه‌نضارت‌درخت‌بی آب متصور نمی شود وحیات طفل 
بی غذا و شیر میسر نمی گرد د سلوک مسالک‌شریعت نیزبی استاددانا وانتهاج‌مناهج‌طریقت 
بی پیر بینا د ست نمی د هد > چه پیشتربیان کرده ایم که‌روی ظاهربکعبهصورت بی دلیلی 
راه‌شناس نمی توان برد با آنکه رونده‌آن راه هم قوت قدم داردهم دیده*بیناوهم مسافت 
معین است و راه‌پیدا » آنجا که‌طریق کعبه* حقیقی‌است که چندین هزار سلاطین باعظمت 
و جلالت از اصحاب‌نبوت و رسالت شو انق راه قدم صدق نپهاده اند و داد سلوک آن راه 
این راه دارد و نهد يذه از منازل و مراحلش آگاه 6 هر آینه بیابانی چنین بی‌پایان از سر 
تخمین و قیأس بی بدرفه و دلیلی راه شناس نتواند رفت مکر بعصی از مجذوبان شطار که 
ایشان راسیر به بدرقه‌جذبه ودلیل » تجلی‌پروردگاررست نه‌بواسطه* اغیار که چنانکه‌بعضی 
خاة انی . ۱ 
از طستسسان وصل ر لهسي شنید هام دامن گرفته بر اثر أن دویده ام 


oF 


بی بدرقه بکوی وصالش گذشتا' م بی واسطه بحضرت خاصش رسیده ام 
ات ا گا شه پروبالی که داشته آنجا که اوست هم بپ ر او پریدهام 
ولیکن حزم آنست‌که بملاحظهءنادرات خود رادر تہلکه‌آفات نیندازد و بی‌بدرقه و دلیل 
قطع فیافی فلوات قطعا " نسازد » چنانکه گفته اند . 
منسوی؛ 

آنکه روزی نیستسش فوز و نجات ننگرد عقلش‌مگر درنادرات 
د یگر چنانکه در راه صورت و سفرآفاق قطاعالطرسق و سراق بسیارند و بی بدرقه* سلامت 
کک مشکل‌است » در راه حقیقت‌زخارف د نیاوی زین للناس‌حبالشہوات 

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة و الخيل المسومه والانعام 
۷ ۱ و نفس و هوی‌واخوان السوء وشیاطین »جمله‌راه‌زنانند »لاجرم راه‌یقین‌بی‌بدرقه 
صاحب ولابتی نتوان‌رفت و دیگردرین راه مزلات‌و شبهات بسیار ست و عقبات وا فات‌بیشمار 
تا فلاسفه و دهریو براهمه واهل تشبیه و معطله و اهل‌هوی و بدع واباحیه‌بتنها روی این 
راه و بعدم اتباع شیخی و اقتدای‌مقتداگ ی آگاه در چندین ورطهء هایل شبپات افتادند 
و دین وایمان بباد دادند زیرا بی آنکه دست‌ارادت بدامن سعادت صاحب ولایتی زنند 


از آن مزلات سلامت عبور کردن دشوار بود . 


لبعض العارفین : 
کین بادیه را بسی گذرها در هر گذری ترا خطرهاسست 
ابلیسکه دشمن قدیم است برگوشسسهء راه تو مقیم است 
از رفتسن پیش وپس بپرهیسز در دامن رهبرخوږود آویسز 
با همست او تزا سلاممت بیسسرون‌بسرد از ره ملا 


د یگر آنکه روندگان‌راوقفات و فترات و امتحانو ابتلا بانواع نکبات‌درین راه بسیارافتد » 
لاجرم شیخ صاحب تصرف‌باید تا بتصرف ولایت مرید را از وقفه و فترت باز دارد و گرمی 
طلب و صدق ارادت درو پدیدآرد و بلطایف الحیل قبض و ملالت و فسردگی ازطبع او 
بیرون برد وبعبارات و اشارات لطیف داعیه* شوق در دل او پیدا کندکه . " و ذکر فان 
الذ کری تنفع المي د یگر چون مریدمحقق و سالک صادق عاشقانه u‏ قدم 


۱ -آیهء ۱۲ سورهء ۳ ۲ -آبه* ۵۵ سوره؟ ۵۱ 


۳۰۵ 


در راہ طلب نهد و دادسلوک طریقت محاهدت د هد › در بعضی مقا مات روحانی نلو 
بر مشاهدات یابد و نجلیات انوارروحانی یاپرتوی ازظپور آثارربانی متجلی گرد دوبحکم . 
" اء ِ "۱ 

جاء الحق و زهق الباطل " رسوم و اطلال‌باطل بشریت در زهوقآید و درین‌مقام چون 
ا یافته است یدید آرنده آ"عکس‌تجلی‌رو‌گرد د و استیفاء حق درمقام تجلي 
حق ناکرده ذوق اناالحق و " سبحانی وبا ا با یور سس 
حقیقی درو پدیدآ یدوافشایاسرار باردرپیش اغیارسبب‌بردن بپای د ار با شداگرچه‌این معنی 
درنظر عشق دولت‌پایدار باشد واین ضعیف‌را در قطعه‌ای اشارت‌برین معنی است و قطعه 
أینست : لموء لفه : 


گر بگوشی سخنی از سر آندیشه‌یگوی 
گلبنی کو دهن غنچه گشاید بی‌وقت 
لب کمان آست‌و سخن تیرچو بیرون بجهد 
آنچه منصور همی گفت که مستسی عشسق 
آن سخن سالم از اغینار گذارد او را 
قول بی وقت اگر حق بود ینش اثرست 
لب فروبستن ازاندیشه و کمتر گفتن 


ورنهصد آنده و آندیشه ترا بارآرد 
گل بسرما دهد و حاصل ازو خار آرد 
بکمان خانه که ارد که دگرباز آرد 
بايزید ارچه همان نکتسسه بگفتار آرد 
وین چو بی وقت بود بسته سوی دارآرد 
خاصه باطل چه توان گفت چه آنارآرد 


به از آن بسدکه‌پشیمانسسی بسیارآرد 


پس درین حالات شیخ‌واقعه شناس‌باید تا اورا بتصرف‌ولایت ازین‌پندار بیرون آردوگوید . 
لموء لفه : 
هین بخیالی مشو بنده* پندار خویش 
وگشاده گشتن ابواب وقایع غییسیه و ظاهر شدن علامات‌انواع صفات بشریه ( را) کاملی 
"رب قد آتیتنی‌من الملک‌و علمتنی من‌تا"ویل الاحادیث " "تا بيان وقایع وکشف احوال 


دولت کت که او بسته* تفا نیست 


مرید کند و او را بتدریم‌زبان غیب در آموزدو ترجمان‌او باشدوالا ازآن اشارات و معارف 


حروم ماند و ترقی میسر نشود و معرفت مقامات حاصل نیاید . 


| ايه ۸۳ سوره* ۱۷ 


۳ -نسخه: بیدار بافت 


۴ ۳ , تا بیان مرید و کشف . ... عبارت متن از روی مر 


تصحیح شد . ر ک حواشی 


۲ نسخه: دید مداد ؟ 


۴ -آیهء ۱۰۱ سوره" ۱۲ 
صادالعبادص ۲۳۲ بیعد 


۳۰۶ 


چون پای طلب برون نپادی همان تانسروی بخ ودمرادی 
زیس را که سفر درین مراحل بی توشسه و رهبرستمشکلل 
هر واقعه‌ای که مشکل تست هر بیش و کمی که حاصل تست 
با پیر بگوی اگر چه داناست پوشیسده مدار اگرچه بیناسست 
تا کف وقایم توسازد رایات رش اد رفس رازد 


صاحب مرصاد شیخ نجم‌الدین رازی قدس سره" ورد ه است که هر سالک که سیر 
بقدر وقوف خویش کند بسالها سافت یک مقام از مقامات این راه قطع نتواندکرد زیرا که 
روش مبتدی از روش موران ضعیف کمتر باشد . 

هر مور کجا قطع کند این ره را 
و بعضی مقاماتست درین راه که عبور از آن بطیران بود و مبتدی را طیران میسر نشود که 
او بر مثال بیضه است بمقام مرغی‌نارسیده و بمقام مرغی‌جز بتصرف مرغ نتوان‌رسید » پس 
شيخ مرغ صفت است » مریدچون خودرا بر پروبال‌ولایت اوبندد مسافتپای‌بعید که‌بعمرها 
بخودی خود ( قطع ) نتوانستی کرد بر شهپر همت شبخ باندک روزگار قطع کند ودر عالمی 
که طبران نتوانستی کرد بتبعیت شیخ طیران کند . 

این ضعیف‌در خوارزم سالکی رادید او را شیخ ابوبکر می‌گفتند › ازخرا سان‌بوداز 
ولایت جام از جمله مجذوبان حق › شيخ معین نداشت اما بتصرفات حذبات حق مقامات 
عالی یافته بودو از بسی عقبه‌های عظیم گذشته‌وقطع مسافتهاکرده ( با )این ضعیف دربیان 
مقامی از مقامات سخن‌می‌راند » گفت‌بعد از آن که چهل و پنج‌سال سیر کرده بودم بدین 
مقام رسیدم از صعوبتاحوال‌این‌مقام دوسال‌خون شکم پدید آمدوبسی خون‌خوردم و حان 
دادم از راه صورت‌و معنی تاحق‌تعالی مراازین مقام عبره داد . این‌ضعیف این‌حکایت در 
خد مت شیخ‌خویش سلطان‌طریقت ومقتدای حقیقت مجدالد ین‌بغدا دی رضی‌الله‌عنه‌بازگفت ؛ 
بر لفظ مبارک اورفت که‌هرکسی قدر مشا یخ‌نشنا سدو حق) بشان‌نتوا ندگزا رد مارهریدان‌هستند 
که بدو سال دادسلوک این راه‌از مبتداء طریقت‌تا نهایت حقیقت بداده‌اند و چون بدین 
مقام رسیده آندبیک روز يا بدو روز ایشانراازین مقام عبورداده ایم که‌چنین عزیزی بعد 
از مجاهده چهلو پنج ساله‌و مجذوبی حقنو سال درین‌مقام بماندوآن ا 


۱-ر ک حواشی ٣ر‏ ک حواشی 


oY 
ق‎ ۰ 


بس غنیمت دار آن توفي قرا چون بياببى صحبت صدیق | 
تو بدو بسپار مس قلب خویش تا زر خالص کند آن‌صسدق کیش 
هر آینه دانسته باشی که‌آن کیمیا که مسو برنج‌را بصفاوپاکی بر زر خالص رساند دشوارست 
و هرکسی این صنعت نشناسدهمچنان آن کیمیا که گوهر آدمی را از خست بپیمیت بصفاو 
نفاست ملکیت رساند تا بدان‌سعادت ابدی یایند هم دشوار بود و هرکسی نداند » زیرا که 
تعب درطریق طلب بقدرعزت مطلوبست » پروانه‌که طالب دیدارشمم است‌تا در ميان جمع 
پروبال خویش‌بی‌بروا نسوزد چهره‌از وصال شمع نیفروزدو غواص که طالب در گرانما یه‌ا ست 
تا از سر قدم نسازد و سررشته بدست دیگری ندهدو جان گرامی برکف دست ننهدو مدتی 
دم نکشد گوهری بدست نیارد » چنانکه گفته اند . 

رباعی : 
فواصنی کن گرت گپر می‌باید خواصی را چند هنر می‌باید 
سر رشته بدست يارو جان برگف دست دم نازدنو پای ز سر می‌باید 
چشیدن آب‌حیات بی کشیدن رنج ظلمات میسر نشود » حیات ابدی تا وقتی یابی که آب 
حیات نوشی وآب حیات آنگاه بدست‌آری که در قطع ظلمات کوشی › لاحرم در طلب این 
کیمیا که ( ترا ) ازاسفل‌السافلین بشریت باعلی‌علبین‌ماکیت رساندتا در بوته مجاهت 
نگداری و نقد قلب و روان خویش در نبازی‌اثر (ی ) از آثارنبینی‌و خبری‌از اخبار اونشنوی 
و چنانکه کیمیاء صوری در گنجینه* هر گداتی نبا شدبل که در گنج پادشاهی‌بود , کیمیای 
سنوی نیزهر جا نباشد بل که جز درخزانه* ربوبیت‌نتوان یافت‌و خزانهخدای درآسمان 
جواهر فرشتگاناست و در زمین‌دل پیفعبران‌صلوات اللهعلییم ۰ و آنان که غلعت صافی 
بمتابعت حبیب پوشیده اند وباده* صافی محبت نوشید ه‌وبواسطه* اتباع‌بمرتبه* محبوبیت 
رسیده که : " فاتبعونی بحبیکم الله "۱ گفته اند . 

لموءلفه: 
تسو پیرو شو ورجمت شاه بين بجان سر يحبيكمم الله بين 
بکن‌اتباع جیب شیجان که محبوب‌گردی و شاه حهان 


۱-آیه* ۲٩‏ سوره ۳ 


۳۰۸ 


پس هر که این کیمیا حز از حضرت‌نبوت‌جوید راه غلط کرد ه‌ہاشد و آخر کار وی‌قلابی بود 
و حاصل کار وی پنداشتی باشد و در موسم قیامت افلاس وی پیدا شود و قلابی وی آشکارا 
گرد د و پندارهای او رسوا شود و سر فکشفناعنک غطاعک فیصرک الیوم حدید "۲ بظهور 
پیوند د و از هر جانبی ندا آید که؛ 

خواجه پندارد که دارد حاصلی حاصسل‌خواج.ه بپجزپندار نیست 
لاجرم از رحمتهای بزرگ ایزد تعالی یکی آنکه چندیی ( هزار) پیغامبر را علیهم السلام 
بسوی انام فرستادتا طریق تحصیل‌این کیمیاتعلیم نمایندو ایشانرا بیاموزند که گوهر دلرا 
در بوته* مجاهدت چون باید نهادو اخلاقذ ميمه راکه خبث و کدووت دل ازاوست از وی 
چون بايد زدودو اکتساباخلاق‌حمیده چگونه‌باید کرد و از برای‌این معنی‌حضرت ( کریم ) 
جلت اسماءوه و عمت نعماءوه , همچنانکه بپادشاهی و پاکی‌خود تمدح کرد و منت نہاد 
و گفت : " بسیح لله‌ما فی السموات و مافی الارض" " بفرستادن رسولان هم منت نهاد و 
گفت , " هوالذی بعث فی‌الامیینرسولا منهم » الی قوله . لفی فال ر وک 
آن بود که اخلاق ناپسندیده که صفات بپهایم است از ایشان پاک کند و " یعلمہم الکتاب 
الک ٠‏ آ نیت کشا یاکسا ابی و اع تایان گر دان و صو دا ینک ناا نک 
از هرچه می‌نباید و آن‌صفات نقصاست پاک و برهنه شود و هرچه می‌بایدوآن‌صفات‌کمال 
است بدان آراسته‌گردد » چنانکه شنیده‌ای‌که مبنای شرأیع برتخلیه و تحلیه است . اعنی 
تخلی "از اخلاق رذ یلهو تحلی بصفات حمیله . و سرجمله این کیمیاآنست‌که روی از دنیا 
بگردانند و بخدای عزوجل آرند . چنانکه اول رسول را علیه السلام تعلیم کرد و گفت . 
" واذکراسم ربک و تبتل‌الیه تبتیلا ۴۳ و معنی تبتیلآن بود که ازهمه چیزهاکسسته گرد د 
و همگی خود بدو دهد و تفصیل این‌مقتضای تطویل‌است و همه‌کتب شرایع و احگام و رسایل 
معارف ارباب حالو مقام مبین‌این مرام و شرح این کلام است » پس واجب آیدکه در کشف 
این مطالب و درک این مارب بحکم " خذالعلم من افواه الرجال " خاک آستانه اهل الله 
باشی وعملو علم این کیمیابیآموزی و ازیمن‌همت هرخاک‌پائی گنج‌سعادت‌آبدی‌بیندوزی » 


۱-آیه* ۲۲ سوره* ۵۰ ۲ -آیه* ۱ و ۲ سوره* ۶۲ جمعه 
۳ -نسخه : تجلی ۴-آیه* | سوره* ۷۳ 


که گفته اند : خاتانی. 

اگر کیمیای وفا جست خواهی جزازدست هر خاک پائی نیابی 
دم خاک پاشی ترا مس ‌کند زر پس‌از خاک بە‌کیمیاشی نیابی 
نفس عنبرین‌دار و مشک آتشین زانک ازین خوشتر آب و هوائی نیابی 
و هر فیضنی راکه از قول و فعل ایشان بر تو فایض گرد د غنیمت شماری‌وعمل‌بر موحب علمی 
که در طریق‌اکتساب این کیمیا بیاموزند بر ذمه* همت واجب داری‌تا واسطهء نیل خفیات 
ابرار كردةء كافال عل للام ۲ من غمل جا علم ورت اللهعلمها لاعلم : اللمت 
اراتا ا وها راو رتا مال ا ار اس بخ له مر اسر ال 
على محمد وآله و صحابه الاخیار .زر پر مم 


0و 
سس کم 
4 ی 


در توکل بحضرت الهی با وجود حزم و آکاهمی 

قالاللەتعالى ؛ " وعلی الله‌فتوکلوا ان‌کنتم موءمنین' وقال,سول‌الله‌صلی‌الله 
علیه و سلم ؛ " موتواقبل‌ان‌تموتوا " . یعنی بمیرید پیش ازآنکه بمیرید » و مراد آزین‌ترک 
تصرف واختیار باشد به تسلیم و تفویض کار بحضرت پروردگارو هر که بدین صفت متصف 
گردد او را منکشف شود آنچه اموات رابعد از موت منکشف می شود ازامور آخرت » چنانکه 
مولانا جلال‌الدین رومی قدس سره می‌فرما ید . 

شعتر : 

زبعدخاک شسدن با زیان‌بودیا سود بنقد خاک‌شوم‌بنگرم چه خواهد بود 
بنقد خاک شدن کار عاشقان باشد ‏ که راه بند شکستن خدایشان بنمود 
بامر " موتوا من قبل ان‌تمو توا" ما کنیم همچو محمد غزای نفس جهود 

شیخ جنید را قدس سره از تصوف‌سو؛ال کردند . گفت " ان یمیتک الحق عنگ 
خیم که ۱۰ بقل سز آنست که حق تعالی‌بندهرا از صفات‌ناسوتی بمیراندوبها خلاق 
لاهوتی زنده گرداند » نگفت که: " ان‌تموت عنکوتحیی به ' تاا شارت شود بدین‌معنی که . 
اک غنات خی انه الى سایق نبا شد کسب‌وکوشش بنده‌درحصول این‌سعا دت‌گبری 
ا سح مسا وی هب ي 
۱ -آیه* ۲۶ سوره* ۵ ۲ -ر. ک حواشی 


ه ۳۱ 


و سیادت عظمی اثری ندارد و اکر سعی و اکتساب با غیر این وسایط واسباب مو*دی باشد 
بشرف اختصاص بدین دولت‌ومفضی باشد بنیل این‌منزلت‌هم از آن حهت‌باشد که وسایط 
نیز از مقتضیات رحمت‌و عنایت اوست عزوجل‌وبزرگترین اسباب‌بیان شرأیع و توصیح سبل 
بارسال انبیا* ورسل است علی‌الخصوص بارسال‌مقدم جماعت‌ورسول خیرامت علیهالسلام 
که بانذار و اشارت و تعلیموبشارت او سرگشتگان بادیه*جهل و ضلال » بسرچشمه*معرفت 
و کمال توانند رسید » پس ارشادر سول رحیم عین عنایت و هدایت پروردگار علیم است» 
چنانکه اغوای شیطان رجیم عین اضلال خداوند حکیم است و سند این حکم نص قرآن 
کریم است که : " یضل من یشا؟ و یپدی من یشاء ۲" و در حق بعضی از گمراهان رسول را 
خطاب می‌کند که : " انک لاتهدی مناحببت‌ولکن‌اللهیهدی‌من‌یشاء "" و در حق بعضی 
بندگان خود شیطان را خطاب می فرمایدکه: "ان عبادی لیس‌لک علیهم سلطان " " پس 
استاد هدایت و اضلال بغیر حضرت ذوالجلال‌والجمالازقبیل مجاز عقلی‌باشد و بر عقلا 
پوشیده نباشد که فعل امریست اضافی میان فاعلومنفعل » پس‌همچنانکه‌وجود فعل موقوف 
است بر فاعل » همچنین نیز متحقق نمی‌شود الا بحسب آنچه حقیقت منفعل اقتضای او 
می‌کند » پس همچنانکه‌تاءثیرجزصفت فاعل نیست تاءشرنیز جز صفت منفعل نیست‌وهریک 
بی دیگری متحقق نشود ۰ پس چون نظر بجهت فاعل حقیقی‌کند که فعاللما یشا است و 
جز او فاعلی نیست که : " والله خلقکم و مانعملون "۴ همهافعال‌وآثار را اضافت‌بسوی او 
کنند و گویندهمه‌اوست . " الامرکله‌منه ابتدا"وه و انتهاءوه‌والیه‌یرجع الامرکله‌کما ابتدامنه " 
لمولانا جلال‌الدین البلخی قدس سره : 
هر روز بامداد طلبکار ما توشی ما خوابناک و دولت بیدار ماتوشی 
هر روز خوش برآری ما را زکسب و کار زیرا دکان و مکسبه و کار ما توشی 
دکان چس را رویم که دکان ما توشی بازار چون روم که بازار ماتوشسی 
گه گه گم‌ان‌بريم که این جمله فعل‌ماست آن هم زتست مایه* پندار ما توشی 


هگ : 1 TOE 3 al‏ ك۵ 
در سر تو زکشتی دست و پاتریم آوازورقص و جنبش و رفتارما توشی 


| ايه ٩۵‏ سوره* ۱۶ ۲ - آیهء ۵۶ سوره* ۲۸ 
۳ -آبه* ۴۲ سوره* ۱۵ ۴-آیه* ٩۴‏ سوره* ۳۷ 


۵ ر ک حواشی 


۲۱۱ 


و چون نظر بجهت قابل کنند آثار و افعال فا عل متحقق‌نشود مگربحسب قابلیت‌واستعداد 
و افعال را اضافت بقابل کنندوچون نظر به هر دوجهت کنندیعنی‌هم بجپت قابل ( و هم 
بجپت فاعل ) افعال و آثار را نسبت به هردوجپت کنند و این هر سه حکم صحیح با شد » 
پس چون نظر شبخ جنید قدس‌الله‌سره بسوی حق بود عزوجل که فاعل حقیقیاست‌چنانکه 
از حال خود خبر داد که : " عبد ذاهب عن نفسه منفعل بذکرربه قایم باداء حقوقه ناظر 
اليه بقلبه احرق قلبه انوارهویته و صفا شربه‌من‌کاس وده‌وانکشف له الجبارمن استار غیبه 
فان تکلم فبالله و ان نطق فمن الله وان تحرک فبامرالله و ان‌سکن فیالله‌فپو بالله و لله 
و الله » اشارت‌بتصوف بروجہی کرد که مناسب حال‌ومقام خودبود که . آن‌یمینگالحق 
عنک ویحییک به " » و چون‌سید ولن آ دم صلی‌الله‌علیه وسلم که‌مبعوث بتبلیغ رسالت‌بکافه* 
امم (است) بسبب اشتغال‌بتعلیم و ارشاد امت‌که؛ " یتلواعلیهم آیاته و يزکیهم و یعلمهم 
الکتاب و الحكمة وان‌کانوامن قبل لفی ضلال مبین " آمبین این‌معنی است‌نظر بجهت‌قابل 
داشت » گفت : " موتواقبل‌ان تموتوا "و سالک باید که نزدهیچ‌چیز ازملک و ملکوت‌توقف 
نکند و به بند رسیدن و نارسیدن مقید نشود که بزرگان‌گفته‌اند » مرید راهیچ سدی‌درراه 
عظیم تر از تمنای وصول نیست . 

رباعی : 
بادرددلا بساز و درم ان‌مطلب. چون رنسسجدهندراحت‌جان‌مطلسب 
القصه ز من حديث کلی بشن و هر چه آن‌نبسود مراد جانان مطلب 
و افضل بشر بعد از شفیع روزمحشر يعنى صدیق اكبر رضی‌الله عنه و عن جمیع الاصحاب 
و صلی الله على جمیم مفخرالانبیاء و اولی الالباب » اول کسی بود که بدین امر امتثال 
نمود » چنانکه حضرت رسالت خبر می‌دهدکه " من اراد ان ینظر الی میت بمشی على وجه 
الارض فلینجر الی‌ابرابی قحافه". 

۲ 1 ۱ اال بود و خواهد یود حاویدم لل 
کر مرا وی لای زا آن ابوبکر منستسی تا اد 
محققان گفته اند هر چند معرفت عالیترگردد تصرف همت کمتر شود و چون معرفت بکمال 
رسد همت راتصرف نماند » از آنجهت که چون بنده کار بحضرت حق عزوجل تفویض کند 
ا سس 


۱-آبه* ۲ سوره* ۶۲ 


۳ 


و بجناب‌او» بامتثال فرمان او سبحانه و تعالی مامور شود نه تصرف همت . 
نقل است که شیخ ابوسعید عبدالله بن ن¿ قاعد » شيخ ابوسعودبن شبلی رارحمها لله 

علیپما گفت . "لم لا تتصرف ؟ " بعنی . چرا تصرف نمی‌کنی ؟ ابوسعود رحمه الله‌علیه 
گفت . بگذاشتهام حق عزوجل تصرف می‌کنداز برای من » چنانکه دا یی 
رحمه‌الله علیه‌از ترک تصرف امتثال بود بامر حق عزوجل یعنی بامر TT‏ 
پس تصرف از 0 علی‌الخصوص چون عارف ازحق بشنودکه‌می‌گوید . " و انفقوا 
جملکمم مستخلفین فیه " 7 که کاری که در دست ا و ست نه از آن اوست و او 
مستخلف است در آن کار باز حق عزوجل از او طلب می‌کند و می‌گوید . کاری که ترا دراو 
یاف وا عنم ما ایا فا و EES‏ 
پش عازف را با وجود شهود چه همت‌باقی ماندکه بدان‌تصرف کند ؟ پس عارفی که معرفت 
او تمام باشد ظاهر می‌شود بغایت عجز و ضعف و رسول علیه السلام دراین‌مقام بامر حق 
عزوجل گفت . " ما ادری مایفعل بی ولابکم‌ان اتبع‌الا ما ی 9 پس نزدر سول‌غبر 
از وحی هیچ نبا شد > اگر وحیآیدبتصرف » تصرف‌کند و اگر وحی آیدبمنع تصرف » ممتنع 
گرد د و اگر تخیر کرده شود میان تصرف وترک تصرف » اختیار ترک تصرف‌کندازآنکه تا"ثبر 
و تصرف بنده راعارضی است و ذاتی حق است و مخصوصا ست بحضرت او › پس رعا يتا دب 
و وقوف نزد ذاتیات اشرف‌واعلی باشد » پس هرگاه‌که عارف تصرف‌کند در عالم به همت › 
آن تصرف از امر حق باشد و به جبر باشد نه باختیار . 


لموء لف۵. 
آن روح‌را که عشسق‌حقیقی شعارنیست نابوده به که بودن او غير عار نیست 
عشقسست)وعا شقسست که‌باقیست تا ابد دل بر حزن منه که بحز مستعار نیست 
کو کرک اعتیسارر کا ا ار تست 


عارف شهنشهی است دو عالم‌بر او نثار هیچ التفات شاه بسوی نشار نیسست 
اندیشه را رهاکن و دلشاد شوتمام چون روی آینه که بنقش و نگارنیست 
چون ساده شد یقین همه*نقشها دروست آن سادهرو ز روی کسی شرمسار نیست 

و هیچ کس‌کاملتر از رسول علیه السلام و به همتاعلی واقوی ازو نبود و باوحود 


۱-آیه* ٩‏ سوره* ۷۳ ۲ -آیه* ۷ سوره* ۵۷ 
-اشاره به أيه“ ۸ سورهء ۴۶ 


۳۳۲ 


1 هی هت ۱ 7 
آن در اسلام ابوطالب همت‌اوتا ثیری‌نکرد و این بت درحق‌اونازل شد که ؛ انکلاتهدی 
e‏ 
من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و جای دیگر از امتناع تصرف همت‌او چنین خبر 
ی دهد که : " ما علیه الاالبلاغ " " و جای دیگر می‌فرماید: "لیس‌علیک‌هداهم ولکن‌الله 
en e‏ 

بهدی من یشاء پس چون بنده یقین‌بداند که خدای تعالی ازوداناترست وتواناتر .کار 
و راضی باشد و خرسندی بنده بدانچه خدای کند با آن حاصل آید که تامل‌کند درحال 
گذشته* خود که اول بیخبراو را در وجود آوردوچندین حکمت در آفرینش‌او پیدا کرد که 
بنده در عمر ها هزار یک آن نتواند شناخت و از اندرون و بیرون او کارهائی که بدان از 
نقصان بکمال تواند ر سبد بی‌النما س اوبساخت ا متا ند که آنچه در تفل محتاح اليه 
خود بود هم خواهد ساخت » پس‌برحق‌تعالی‌اعتماد کند و بغعیرحق عزوحل‌اصلا التفات 
ننماید از آنجهت که یقین بداندکه رزق و اجل وخلق و امر در دست اوست و او را هیچ 
^T ۸‏ ۵ 
اثری است از آثار کرم و رحمت او . و توکل را سه درجه است . 

درجهء اول . آنست کها عتماد متوکل برحضرت‌حق مثل اعتما د موکل با شدبروکیل 
خود بعد ما که اعتما دکرده‌با شدکه‌وکیلاو در مسا یل فقهیه‌ازوداناترست‌وبردفع حیله‌های 
خصم ازو تواناترست و در حق ( او) شفقت تمام دارد . 

درجه" دوم . آزین اقویست ودرین درحه اعتماد متوکل‌بر حضرت حق مثل| عتما د 
کودک باشد برمادرش که از مکروهی بما درش التجا می‌کند واین توکل مکتسب نیست بفکر 
و نظر» اگر چه از نوعی ادراک خالی‌نیست بخلا ف در جه‌اول‌کهآن مکتسب است بفگرونظر . 
وانعامه› خطات مان د رر سک که ترا دوست می دارم » موسی عليه السلام از حضرت 
ملک علام‌از سبب این تشریف و اکرام سو*ال کرد و گفت . الہی چه‌خصلت‌آزمن در وجود 
سس سس سس 
اسر کا خا شتی ۲ -آیه* ۵۶ سوره* ۲۸ 
دا شا یه اه و ناسین ۴ آیهء ۲۷۴ سوره* ۲ 


و باتو 0[ ۵-ر ک حواشی 


۱۴ 


حضرت حق دررسید که اعتماد تو بر حضرت ما مثل اعتماد طفل است برما درش درشدت 


و رخا ء که غیرکنار ما در مفروپناهی ندارد » تا بغایتی که ازقپر مادر هم بسوی مادر روی 
آرد ( از سیلی مادراشک می‌ریزد و هم بکنار او می‌گریزد ) " تو نیز بغیر حضرت‌ما التفات 
نداری و درهر مہمی روی بحضرت ما می‌آری »3 اين حکایت راسلطان‌العارفین مولان] 
جلال‌الدین در دفتر چهارم از مثنوی آورده است : 

من المثنوی : 


کت في را بوحی دل ن دا 

که ها یتست رم 

گفت چون طفلی به‌پیش والده 
خودنپندارد جز او دار هست 
مادرش گر سیلی ای بر وی زند 
از کسی باری نخواهمسدفیسر او 
خاطسر تو هم زمادر خير و شر 
غیر من پیشست چو سنگست و کلوخ 


کای گزیده دوست می‌دارم ترا 
موجسسب آن تا من آن افزون كنم 
وقت فرش دست هم بسسسروی‌زده 
هم خمارش زو رسد هم زوست مست 
هم بمادر آید و بر وی‌تند 
اوست جمله شسراو و خیسسسر او 
النفا“ e‏ ت‌جساهاید بر 
گر صبی و گرجوان و گر شیوخ 


و درجه“ سیم از هر دو درجه اعلاست » درین درجه متوکل نزد حق چون میت 
است نزد غسال نه چون کودک نزدمادرش که کودک می‌گوید واضطراب می‌کند و چنگ در 
دامن مادرمی‌زند و این متوکل اختیارخود را بالکلی ترک کرد ها ست ومنتظرست تاازتقدبر 
چه بر وی جاری می شود و این مقام دعاوسو؟ال را ابا می‌کند مگر دعا و سو ءال که از برای 
امتثال امر حق باشد . 

حکایت - روزی شقیق بلخیراعیالش گفت .یا شقیقاطفال ماگرسنه‌اند و بی‌نوا » 
چه شود اگر یک روز بکار گل مشغول شوی تاما را نوائی حاصل آید ؟ شقیق رحمه‌الله عليه 
چون دید که یقین عیالش کمتراست برخاست و از خانه بیرون آمد برکناره* بلخ مسجدی 
بود ویران در آن مسجد بر توکل خدای تعالی را عبادت کرد » چون نماز شام شد بخانه 
آمد . زن‌گفت . چه آوردی ؟ شقیق گفت . امروزکار ملک کردم ملک کار مراپسندید وگفت : 
یک هفته از برای من کارکن تا آخر هفته مزد ترابیکبار بدهم . زن بامید آنکه مزد بیکبار 


۱ - عبارت نسخه‌چنین است , ارسلی مار اشک می‌ربزد و هم ۲ 


۳۱۵ 


خواهد رسید شاد شد » شقبق هفت‌روز همچنین در آن مسجد عبادت‌کردروزهشتم باخود 
گفت‌اگر امروز چیزی نباشد عیال بامن‌خصومت‌کند برفت وبا مزدوران‌بکا رگل مشغفول و 
ملک تعالی ملکی را بشکل آدمی بخانه‌شقیق فرستاد بصره ای‌که دراو هفتاد دینار زر بود , 
فرشته چون بدر خانهء شقیقر سید دربزد عبال‌شقیق بدرآ مد فرشته‌گفت , مراملک‌فرستاده 
است واین مزد هفت روزه است که شقیق‌کار کرده است‌این رابه شقیق برسان و او را بگوی 
که هفت روز از برای‌ما کار کردی از ما چه تقصیر دیدی‌کها مروز بکار دیگری مشغول شدی ؟ 
زن صره را در خانه نهاد »نماز شام شقیق رحمه الله علیه بيا مد زن صره را پیش او نهاد 
و پیفام ملک بشقیق رسانید » صره را بگشادند هفتاد دینار بود وبرهر دیناری نوشته که ؛ 
" و من بتوکل علی الله فهو حسبه "" . زن را نیز در توکل‌یقین‌حاصل شد و این حکایت 
در کلوزالحقایق فی رموزالدقایق مذکور است . 

امام ابوالقاسم قشیری قدس الله‌سره در رساله*خودآورده است؟ که محل توکل 
قلب است و حرکت بظاهر منافی توکل‌قلب نیست ۰ بعداز آنکه‌بنده‌بتحقیق‌بداندکه‌تقدیر 
از جانب حق است‌عزوجل » پسگرکارید شوار شود بتقد یراو ست واگرآ سان شود بتیسیراوست . 

روایت است از انس بن مالک رضی الله عنه که مردی سوار بر ناقه نزد رسول 
عليه السلام آمد و از ناقه فرودآ مد و گفت .بارسول‌الله . " ادعها و اتوکل "یعنی بگذارم 
وتوکل کنم » رسول علیه السلام گفت . اققلیا و وکل تی برف و وکل کی" 

پس معلوم شد که‌حزموآگاهی منافی توکل بحضرت الهی نیست بلکه جمع این 
هر دو خصلت از خصایص اهل کمال‌وخواص خواص منظوران نظر عنایت ذوالجلال است» 
ہس کسی که برعا بت رعیت اشتغال‌نمایداورا ازین‌خصلت چاره‌نبا شدبلکه هراحدی بدین 
خصلت محتاج باشد » از آن جهت که رسول علیه‌السلام می‌فرمایدکه : " کلکم راع و کلکم 
سوال عن رعیته " پس همچنانکه‌پادشاه را ( در ) محافظت‌مملکت خود دفع فساد اعادی 
و ساندان واجبست تانواحی‌واطراف مملکت از شرایشان محروس و ما*مون‌با شد هراحدی 
را نیز حفظ ولایت تن خود و دفع شر نفس و هوی و شیطان واجبست تا جوارح و اعضای 
بدن از فساد ایشان محفوظ و مصون باشد . 

و روایت آمده است ازرسول علیه‌السلام , " الحزم سو* الظن " ۰ چون منشاءحزم 


۱ -آبه* ۲ سوره* ۶۵ ۲-ر ک حواشی 


۲ -ر ک حواشی 


۳۱۶ 


سو ظن است » حزم را سو" ظن گفت , اطلاقا لا سم الملزوم على اللازم . چنانکهاهل‌علم 
معانی می‌گویند , علم المعانی‌یتبع خواص تراکیب‌البلغا» , حاصلاینست گە‌حزم نوریست 
از انوار عقل مرشد و مشعله است از مشاعیل خرد رهنمای » که فروغ آن‌نورازظلمت‌سو*ظن 
زاید و پرتو آن مشعله از تاریکی بدگمانی خیزد وحکما در تحدید حزم گفته‌اند: ' الحزم 
هوالاحتراز عما یوجبه سو* الظن "۰ یعنی . حزم احتراز کردنستازچبزیکه گمان‌بد پرهیز 
از آن واجب گرداندبر تو و در مصادفت ابنای‌روزگار و مرافقت‌وموافقتاشراروفجاراعتما د 
نشاید کرد . چنانکه مولانا می‌فرماید * 

آدمی خوارند اغلب مردمان از تن علیکش ان کم جو اسان 


خانےء د بوست دلہای ھم هه کم پد ز لدبو مردم لذ مذ مه 
همچو شیران کار خود را خویش‌کن ترک عش وه جنی و خویش کن 


پس جازم همیشه‌براءی‌کافی و اندیشه* وافی از خطا و خلل و عثور و زلل محفوظ و مصون 
باشد و قول و فعل او بانجاز و انجاح! موصول و مقرون و پشست و روی‌روزگاررا بنظر تفکر 
و اعتبار دیده و دانسته و طریق نکبات و حوادث راپیش از هجوم آن براءی ثاقب و فکر 
صایب احنیاط کرده و بربسته . 
ال ال ان یه كع سب اساسا 
آورده اند که یکی را از قبیلهء عرب سوءال کردند که . چونست که راءیهای شما 
جمله بصواب مقرون‌است‌وهیچ خطاوخلل درعزمات‌شما واقع نمی‌شود ؟ گفت: " نحن‌الف 
۳۳ الف حازم " گفت , از آنجهت که در قبیله* ما 
هزار مردست و از این هزاریکی حازمست وما راءی‌او را مطیعیم و سخن اورا منقاد » لاجرم 
چنین می‌نماید که ما هزار عاقل و حازمیم . پس چون حازم بعقلرهنمای وفکر گره‌گشای 
و راءی استوار از سر تنبیه و اعتبار بزینت دنیای غدار و ترتیب سرای ناپایدار و اطعمهو 
اشربه*چرب و شیرین و وساید و مرافق رنگین او نظرکند » بدان مفروروفریفته‌نشود ازآنکه 
یقین داند که‌آن همه در معرض تغییر و انتقال و ممر فنا و زوال است » پس اعراض کنداز 


١‏ - انحاج ۲ - نطیعه 
۳- جازمیم کاتب غالبا" حزم را " جزم و حازم را" جازم " نوشته. 


۳۷ 


لذات این جهان فانی و اقبال نمایدبمعرفت کمال حقیقت انسانی تا بقرارگاه‌خود رسدکه 
آن حضرت الپیت است و عبارت عوام از آن بپشتست . 
حزم این باشنتد که ر چسرب ونسوش‌و ےی 
که نه چربش دارد ونەنوش او سح ر خواند می د مد در کوش او 

امام غزالی رحمه الله علیه درکیمیای‌سعادت آورده است که: ۱ از سحرهای دنیا 
یکی آنست که خود را باهل دنیاچنان نماید که ساکن است و قرار گرفته است و در واقع 
علی‌الدوام گریزانست و بتدریج حرکت می‌کند چون سایه که‌ساکن می‌نماید و علی‌الدوام 
می‌رود و معلومست که‌عمر آدمی‌همچنین بردوام می‌رود و هرلحظه‌کمترمی شودوآن‌گربختن 
دنیاست از اهل‌دنیا که ایشانراوداع ( می‌کند )و ایشان‌ازآن بی‌خبرند .ودیگراز سحوهای 
او آنست که . خود را باهل‌خود دوست می‌نمایدتا ایشانرا عاشق خود گرداند و هرکس را 
چنان نماید که با او خواهد ساخت و با غیر او نخواهد پرداخت » و ناگاه از او بدشمن‌او 
رود » و دیگر از سحرهای اوآنست‌که ظاهرخود راآراسته‌دارد و بلاو رنج ومحنت‌راپوشیده 
دارد تا جاهل بظاهر او غره شود و بدام او مقید گردد . 

آورده اند که مثل دنیاو مردم مثل صیاداست و مرغان که صیاد دام پنهان کند 
و دانه آشکارا بریزاند و مرغان از سر دیو ار نظر بدانه اندازند هرکدام که حزم و کیاست 
و حدس و فراست برحرص او غالب باشد اندیشه‌کند که‌دانه ها اگرچه نفس‌را مرغوب‌است 
و بدل ما یتحلل طبیعت را مطلوب » اما شاید که صیاد دامی تعبیه‌کرده‌باشد وبمکر وحیله 
از چشم ناظران پوشیده و تعبیه آکر ده > پس حد یث‌نبوی راکه . "حبک‌الشی*یعمی‌ویصم ۱ 
است یاد کند و بر وجه خطاب با دل خود این رباعی انشا ( د ) کند که: 
ای مرغ دل از دانسهء دلخواه گریسز در دام میاخون خود از جهل مریز 
ننمایدت آن‌دام که‌آن دانسه دروست ‏ زیرا که طمع ( کور) کند دیده* تبز 
پس ( باید ) باحتياط وحزم کار کندوقناعت را دانه صحرا اختیار کند و تردد را بگذارد 
و نظر بصحرا بگمارد و طمع از آن دانه ها ببرد و بجانب چمن و گلزار بپرد . 

مثنوی . 

اوا ا ااا راهان او 


اش شا ۲ -نسخه, تغییر 


۳۸ 


هر که او را مقتدی‌سازد برست 
زان؟ ۾ اج حازمان آ مډ لسن 


حزم ازو راضی و او راضی ز حزم 


در مقام ان و شیف ت 
تا گلستان و چمن شد منزلسش 
این‌چنین کن گر کننی تدبیرو نزم 


اما مرغی که چشم بصیرت او بحرص‌پوشیده‌با شدونوش نصیحت‌حازمان مشفق هم ننوشیده » 

نظرعبسوی صحرا کند و نظری بدانه اندازد » عاقبتش حرص‌محبوس آن‌دام سازد »پروبال 
او بدام بسته و از طبیدنا عضایاوخسته گردد » وهمچنین ( است حال‌ما که ) ۱ زمام اختیار 
بارها بدست حرص ( و آز دادیم ) ۱ و از نصیحت ناصحان مشفق اعراض‌کرد هبورطه*هلاک 
درافتادیم » و چون هیچ مخلصی ندیدیم روی بحضرت باری‌آوردیم و ناله‌وتضرع و زاری 
کردیم تاتواب رحیم و وهاب کریم بکرم بیفایت و لطف بینهایت عقده از کار ما بگشادو 
ما را از آن ورطه خلاص داد . 


۰ ی : 


بار ها در دام حرص افتاده ای 
بازت آن تسواب لف آزادکرد 
بار دیسر سوی این دام آمدید 
بازت آن تسواب بکشاد آن گکره 
باز چون پروانسه: نسیسان رسد 
کم کن ای پروانسه نسیان و شکی 
چون رهیدی شکرآن باشدکه هیچ 
تا ترا چون شکر گوئی بخشد او 


خاک اندر دیسدهء توبهزدید 
حانشانراحان باتش کشید 
در پر شورس ده‌بنگر تو یکی 
سوی آن دات ةت داری پیج بب يج 


روزثی بی دام و ی خوف عدو 


فتوری واقع شد یعنی توبه شکست » متفکر می‌بودکه اگر بحضرت‌حق‌رجوع کنم و باز توبه 
کنم حکم او چگونه باشد ؟ قبول‌باشدیانی ؟ ناگاه هاتفی آوازدادکه‌یا " ابا فلان اطعتنا 
فشکر ناک ثم ترکتنا فامهلناک فاعدت الیناقبلناک " یعنی , ای فلان فرمان ما بردی از تو 
پذ برفتیم بعد از آن‌ما را بگذاشتی مهلنت‌دادیم ونگرفتيم اگر باز گردی بسوی ما قبولت 
کند لطف بنده جوی ما . 


بین دوقلاب در متن نسخه نیست . 


۳۹ 


در کتب ائمه* عظام و فضلای کرام این حکایت مسطورست و میان زمره سالکان 
طریقت مشپور که جوانی بود در بنی اسرائیل ناماو نوح‌که روزگاربفسق و عصیانو غفلت 
وشن شرپ رد اا وهی کا وم یی سوفن شاه 
با او مصاحب و همراه » بازبحال‌اول‌یعنی بعمل‌نا پسند ید ه‌وگناه رجوع می‌کرد . شبی شراب 
خورده و کبایر دیگر ارتکاب کرده مست لایعقل از دنیا و عقبی فارغ‌و غافل خفته‌بود در 
ائنای خواب توفیق حضرت تواب در رسید › مقلب القلوب که‌مفا تیح‌غیوب دردست قدرت 
اوست » دل او را از اتباع هوی و شیطان پلید متوجه‌بجناب قدس‌خودبگردانیدکه و قلب 
الو ت اتن بت اا اکتا مکی ا 
گر بخوانددنه‌بعلت خواند او وربرانسد نه بعلت رانند او 
کار خلقست اینکه علتملت‌است هر چفزان‌درگه رود بی علتست 
از خواب برخاست از کردها پشیمان و بصحرا بیرون آمد » ناله وزاری‌کنان » وروی‌برخاک 
نهاد و زبان بمناجات بحضرت رفیع الدرجات‌بگشاد و دررقطرات بالماس اهداب میسفت 
و در سجده بتضرع و زاری می‌گفت + " الهی کم اتوب و کم اعود و اعوذ فسمع قابلا یقول 
ان انت تعود الى المعصيه و تعوذ فانی اعود الى الرحمه و اعوذ " 

بيت ۽ 

هر چندد جفا کنی وفاداریمت گربگریسزی بلطف بازاریست 


ور نیز سسوآزار دل ما طلبی ما چون تو نباشیسمو نیازاریست 
‌ 


اب م 


ر خاتمة الکتاب بر راءی‌عالم آرای جناب‌عالی که‌از انوار " ثم رش علیہم 
من توره e‏ مات مر یاری که‌مظهر انو نوار تجلیات باری است 
وبر خاطر مستنیر' بندگی امارت پناهی‌که مظهر آثار منوا ت ارا ر Ey‏ 

ن آفتاب عالمتاب روشن و پیداست و جماهیر ائمه علوم و مشاهیر حمله آ سر مکتوم را 
7 نير اعظم اقتباس نور از لمعان طبع انور ایشان می‌کند و سعد اکبر استفاده سعادت از 
فیضان خاطر منور ایشان می‌نماید » ظاهر و هویداست که آدمی آئینه* جمال نمای حق و 
۳ خلوت سرای غيب مطلق وسرمایه*کار خانه* فرینش وپیرایه* عروس‌خوشآً ئين بینش 


| -نسخه. مستتر ۲ - نسخه, جمله 


Yo 


و مقصود عجائب مخلوقات و مقصد غرایب مصنوعاتو حاصل SS‏ 
نامهء شش روزاختراعوعالی درحه؛ " لقد خلقناالانساں فیا حسن‌تقویم " ود قا يو شات 
اک لی سل ع اس 
لمولانفا: 

تاج " کرمنسب ]| ست‌بر فرقسرش طوق " اعطیناک آویز برش 
بحر علسسی در نمی‌پنهان شده در سه گز تن عالمی پنهان شده 
حوهرسست انسان و چرخ او را عرض جمله فرع و مایه اند و او غفرض 
طینت بنیت او را بنای قدرت که معمار کار خانه* قضا و قدرست بکمال‌شریف خمرت طينة 
آدم بیدی اربعین صباحا " آراسته و صورت‌پاکیزه سیرت او را زو و ی جوا 


E 


عرایس اشکال‌وصورست بنقش‌د لکش , " صو رکم فا حسن‌صور 
اوست و باقی همه پوست . 
اشکوفهء ا نواوهء باغ زندگانی 
واین چراغ افروز اهل بینش و طراز اندوز خلعت آفرینش و این محرم اسرار پادشاهی و 
خزینه دار گنج معرفت الہی راهیچ منقبتی زیبا با تر از تحلی بحلیه* بلاغت نیست و هیچ 
منزلتی والاتر ازتعلی بدروه" فصا حت بی چه فضل نوع انسان | 2 سایر انواع حنس‌حیوان 
نطق است . e EY‏ 
سخسن بنزد سخن‌دان بزرگوار بود زآسمان سخنآمد سخن نه خوار بود 
آری »> سخن دلاویز شهد شکرریزست ۰ فروزنده؟ چراغ بصيرتها ست »آراینده‌سریرتهاست » 
ریحان چس روحست » شمع انحمن‌فتوحست »گوهرد رج دانایی‌است ,اختربرج‌بینائی است . 
نشهم 


گر چه سخسن خود تھا هد حمال ام و و و یال 


سس ا 


e‏ سخن 


زنسدهاوتیسسم و بدو زنده ایم 
2 ر تست اه تکیت 


لاحرم علمداران ن فصاحت و قلم گزاران یوان بلاغت و معدلان معیار فضل و هنر 


¦ -آیه* ۴ سوره* ٩۵‏ ايه ۴ سوره" ۶۸ 
ايه عضو ۹۵ ۴۵۰ 


۳۳۱ 


و منظمان عقود لالی و درروافاضل نامدار و سخن‌گزارا ن روزگار هميشه دربند آن‌بوده اند . 

که ابکار افکار خویش ازحجرهء ! ضما یر بیرونآ رند و در حجلهء؟ صحا یف نشا نند و همواره 
آرزوی آن کرده اند که‌عروسان طبع ودختران خاطر را بجواهر بدیعهبیان معانی و فراعد . 
لآلی سخن رانی بیارایندو برنظر خواهندگان‌از ارباب کیا ست‌وا صحاب فراست جلوه‌دهند . 
و هر یک را از مبارزان ان علب" تحقیق ومبرزان حلیه تدقیق و مقندیان مپرهء متقیسنو 
پیشوایان سحره؟ معلقین‌وسلاطین عالم علوم و حکم واساطین بنیان فضل وشیم از تصدی 
بترتیب کلام فصیح و تحدی بترکیب‌نظم ونثر ملیح و از انتهاج " مناهج لطف‌تاء لیف و از 
ام با راهن ارم خو رور ا رای تفا ین کا که فراین ران ا ان 
عبارات انیقه وحلل استعارات رشیقه و از پیراستن‌غوا مضاسرا رکه‌نازنینان ˆ ابکارافکارند . 
بازیب " الفاظ مستعذ به ‏ لطیفه و زیور کلمات مستطابه* شریفه بقدر علوی همت خویسش 
اغراض و مقاصد يست" . 

طایفه ای را ازین طوایف‌که درحوالی کعبه»لطا یف طایف اند . ۳ 
آثار فضایل و انوار شمایل خویش تذکره‌ای‌خوب و یادگاری مرغوب بگذارند و این نکته را 
مقرر شناسند و این معنی را محقق شمارندکه‌بربسیط زمین از صنایع ابنای روزگار و بدایع 
اصحاب ( نامدار ) خود هیچ یادگاری پایدارتر از سخن نتواندبودوهیج تذکره باقی‌تر از 
نتیجه* خاطر نخواهد بود . 
ا تنتجالایدیتبید وانما یبقی ( اذا )ما تنتشسج‌الاخسلاق 

لاجرم بمیامن سخن سازی و ذرایع سحرپردازی نام نیکوی خویش زنده* جاوید . 
سازند » چنانکه فردوسی طوسی می‌فرماید . 

شاهنامه . 

چواین نامور نامه گردد تمام ‏ - شسود روی گیتشی‌زمن پرکسلام 
SL‏ 7۲79۳ که تم سخنن من‌پراکند هام 


س 


۱ -نسخه , چپره ۲ - نسخه : جمله 
۳- نسخه , حلیه . حلبه‌بفت‌اول‌مسابقه ۴-ابتهاج 

اسب دوانی ۵ - عنوانی 
۶-نسخه , بادمساق ۷- ذیب 


۳۳۲ 


و طایفه‌دیگر را غرض اظپا رهنرپروری و دادن داد سخن‌گستری (است ) تابواسطه" 
کلام زاو در فضل فایق نزد ارباب براعت و اصحاب صناعت سلطنت او در اقلیم 
معانی و پادشاهی او در مملکت سخن رانی مقرر و معین و محقق و مبرهن گشته بی تحا شی 
و توانی چون افضل الدین خاقانی که خاقان دارالسلطنه معانی است تواند گفتن . 

لبعض العارفين . 
نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا در جہان ملک سخن رانی مسلم شد مرا 
مریم بکر معانی رامنم روحالقدس ‏ عالم ذکرمعانی را منم فرمان‌روا 
شه طغان عقلرا نایب منم‌نعم‌الوکیل . نوعروس فضل را صاحب منم : زد 
درع حکمت پوشم و بی ترس گویم کالقتال خوان فکرت‌سازم و بی بخل‌گویم کالصلا 
عقد نظامان سحر از من ستاند واسطه قلب ضرابان شعر از من پذیسرد کیمیا 
رشک نظم من خورد حسان‌ثابت را کو دست نثر من زند سحبان وابلرا تفضا! 

و طایفه دیگر را غرض ازایراد ابواب‌و فصول وتبیین قواعد فروع و اصول و مراد 
از مشاطگی عرابس‌حجله نشین‌خوا طروجلوه‌گری‌کرا یم مخدرات‌نازنین‌ضما ب رآ نکه‌جوا نبختان 
شهر فتوت و شهریاران مملکت مروت‌در ملاحظت‌آن توفر رغبت‌اظهار کنند وازروی اتفاق 
بطریق مهر وصداق اموالو خزاین آفاق‌بر سر مشاطگانا بثارکنند و بدان وسیله آن طایفه 
را عزت و جاه و مال ودستگاه و ملک و منال و دولت و اقبالو عظمت و جلال حاصل آید 
و آنچه غایت آمال‌وامانی ونهایت‌عزت و کامرانی‌ایشانست برنهج وا توا 
واصل‌گردد ۰ وهمچنین هرطایفه را بقدرقصر مراداساسی‌و باندازه*قامت‌آرزو لباسی 

اما غرض‌این ضعیف و مراد این نحیف از تاءلیف این لطیف و توجیه‌این‌خطاب 
شریف نه چون طایفه‌اول خلود ذکر خویش و تذکره گذاشتن فکر بکر خویش‌است » چه این 
فقیر مدتبست که آتش‌نیستی در خرمن‌هستی خویش انداخته‌در طلب مشاهدت مس وجود 
خود در بوته*مجاهدت گداخته و پروانه وار بی‌هیچ پروا پروبال غبریت فدای شعله شمع 
غیرت ساخته و چون حسین منصور به حکم‌الهی افنیت‌ماسوی فی لاهوتیتک " برفع ائیت 
علم وحدت در عالم یگانگی افراخته و در مخاطبه* خویش بی‌خویشانه گفته . 

لموء لفه طاب ثراه , 
ای‌دورمساندهاز حرم خاص کبریا سوی وطن رجوع‌کن از خطه خطا 


۱ - در نسخه مااین اشعار غلطہای بسیار داشت | ز روی دیوان خاقانی تصحیح شد . 


درخار زار انس چرا می‌بری برا 
بگذار دلق کهنه فانی که پیش ازیسن 
از کوچه* حدوث قدم گر برون‌نیی 
کی روریساگذار قدم. در طریق نه 
بیگانه شو زخویش و بگرد تنت من 
تاکی ضلال تفرقه جوسای جمع شو 
در راه دوست هستی موهوم تو بلاست 
تا تو بحرف لا نکنسی نفی‌هردو کون 


۳۳۲ 


چون در ریاض ( قدس) آبسی کرده‌ای چرا 
بر قامت تو دوختسه اند از بقا با 
گوید زپیشگاه قدم حسق که مرحب | 
تا رابا شوت بسرکوی کبری]| 
تاعان و ھک ای ا 
کز نور جمع ظلمت فرقت شود هبا 
هان نفی کن بلای وجود خودت به" لا" 
تواز که و ا09 کے 


ونه چون طایفه* دوم غرض این مخلص دولتخواه و دعاگوی بیاشتباه اظهار هنرمندی‌یا 
ارائت و خودپسندیاست .چه ( آوردن ) بضاعت مزجاه " به تنقیح‌عبارات‌وتوضیا شارات 
ارادا سابع ور ستوک بر کا او و اشنا راشب رنه یازا را هل ا 
عدود از افتخاراتست »لاجرم اهل حال را افتخار بکثرت‌قیل و قال نخواهد بود بتخصیص 
که طالب انوارجبروت و واقف اسرار ملکوت راموسی (وار ) در دبیرستان اتباع خضرمعنی‌از 
برای تعلیم علم لدنی‌برلوح صبراولا " نقش ابجد سکوت‌می‌باید خواند که . " فان اتبعتنی 
فلاتساءلنی عن شتی حتی احدث لک منه ذکرا ۴۰ 

خاقانی , 
کسی کیسن خضر معنی راست دامن گیر چون موسی 

کف موسیوآب خضر بینی در گریباننش 
همه تلقیسن خاموشی است درآثار تاءویلش 

همه تعلیم ناداننی است در آیات برهانش 
را بر لس وح‌خاموشی الف باتسانوشست اول 

که درد سرزنادانسی و خاموشي 
نخست از من زبان‌بستدکه طفل انسدرنوا موزی 

چو نایش بی‌زبان بایدنه‌چون بربط زبان دانش 


درمانش 


۱ ۱ ۱ ۱ 


زارد . 


۲-نسخه . هر جاه ۴ - آیه* ۶٩‏ سوره* ۱۸ 


۳۳۴ 


چو ماندم بی زبان چون نای جان برمن د مید از لب 

که تا چون نای سوی چشم رانم دم بفرمانسش 
چنان در بوته* تلقین مرا بگداخت کاندر من 

نه شیطان ماند و وسواسش نسهآدم ماندوعصیانش! 
لاجرم بحکم " من صمت نجا " بنده رامفاخرت‌وغایت امید و نهایت‌رجا در خاموشی است 
نه در بسیار گفتن‌و هرزه کوشی و وظیفه عیب پوشی است‌نه‌خویشتسن فروشی » چنانکه پیش 
ارچندسال‌که هنوز غصن شباب رطیب و برد حدائت قشیب و شکوفه* امل طری و فهماز 
خلل بری بود و میلان طبیعت‌باظهار فصاحت زیادت وغلیان شوق باحراز قصب سبق در 
مضمار بلاغت ( بی‌نهایت ) عدتی آماده ( و) گوهر این‌معنی سفته بود مو بمخاطبه"نفس 


خویش گفته که ؟ لموء لف۵: 
ای که در گلزار معنی خوش نوا چون بلبلسی 


در رخ گل بنگسریو کم خروشی بهتراسست 
تا بکی رنج سخن گفتن‌د می آسوده باش 

ساعتسی آسودگی از همرزه کوشی بهترست 
ارزباتی بر تودر دوزخ زمانسی‌مالک‌اند ( کذا ) 

گر نمی‌خواهی زیان خویش کوشی بہترست (کذا ) 
گرچه‌پاکیزه‌توانی‌گفت خاموشی‌گزسن 

خاص.ه از گفتار بیپوده خموشی بهترست 
قول‌پاکیسزه‌هنرد آن‌گفتسن‌بیپود هعیب 

وز هنرمندی نمودن عیب پوشی بپترسست 
خاصه حالی کهآ ثارمشیب پیداو فتور در بعضی قوا هویدا شده و این بیت نقد وقت آمده 
است که . 
ولما راءیست النسسر عن‌این‌داییه ‏ وعشش فى وکریسسه چاشت له ى 
غرض بنده چگونه‌اظهار هنرپروری و فصاحت‌گستری تواندبود و حاشاکه چون طایفه سوم 


و شعر در نسخه چنین است , فلمارایت‌الیسر ...۰ و عسس فی ذکر جاش له صدری. 


۳۵ 


غرض این دولتخواه مال و جاه و عزت و دستگاه‌وشرف وکما لو عد عظمت وجلا ل‌دنیاوی باشد , 
چه پیش ازین در کتاب کنوزالحقایق فی‌رموزالدقایق داد این معنی داده گفته ام که؛ 
لموء لذه 
جپانس را نمی‌بینسسم آن‌قمتی که ‌آلوده سبازم‌بدان همتی 
و در بعضی مناقب حضرت اسدالله‌الغالب علیابن ابی طالب کرم الله‌وجهه‌درگرانمایهاین 
معنی بدیع بالماس بیان سفته‌ام که: 
لمو*لفهء 
همای همم از یمسن‌جاهمش فزراز عرشمىسازدنشيمنن 
مسرابرخضوان‌همت نسرطایسر بود کمترزیک مرغ مثمن 


بچ شم همست منی‌نماید سپپسسر و چرخ‌در وی نیم ارزن 


ا والایام ف 


جرم درا 


نه جاه و منصب و نه احتشام بود و قبول 


ولکن غایت مطالب‌ونپهایت مارب این ضعیف از تاءلیفاین 


باناکسرام ولکنسامفالیسس 


بر اولوا لابصار ودرضما یر دویآلافکار محقق‌ومصور و معین‌ومقرر خواهد بود 
که غرض این حزین کثیب از زتاء لیف ۱ب ین کتاب . 


ی کتاب شریف که‌در e‏ 


اسرار الهی و گنجی پر از نقود و مواهب نامتناهی است یکی آنکه‌چون عواطف‌نا محدوذو 


عوارف نامعدود . ۰ 1 


او نه پناهنسدهای‌بودونه خواهند های 


نبود در همه آفاق هیچ خواهنده 


مگر کسی که همی خواست حان درازیاو 


آفتاب تابان فلک جلالت و مپتری ماه درفشان سپپر خلافت و سروری ۰ 


کرسم سخن‌دان شیریسن مقال 
شناسسده؛ قسدر اهل هنر 
ایس هسرپ رور بردبار 
حکیمم خطاپ وش فرخنده‌ذات 
وف اداروبخشنده و حق شناس 


مربسسی‌ارباب‌فضل و کمال 
ز رنسسج هنسرپسسرور ان‌باخبیر 
نکوخسواه و خوش‌سیرت‌و حق گزار 
صفات کمالش بسرون از 2 


اعنی خدایگان مما لک عدل 9 احسان‌قپرما ن‌صنا دیدز مین وزمان تغمد ماهبا لر حمه‌والقفران ۰ 
ی سس ویس تس 


| -نسخه . دنیسسي 


۲ - دراینجا حدود دوسطر سفیدونانوشته 
مانده است رک مقد مه ص ۳ 


۳۳۶ 


هميشه شامل احوال و کافل‌مصالح اعمالاین‌فقیر بود خواستم که‌بوساطت‌بیان این غوامض 
اسراروحقایق که مستکشفان کوامن دقایق‌را بمنزله*جذبات حضرت خالق است پر نصایح 
جناب بندگی حضرت‌نورالله‌مرقده » نام همایون‌او که از قاف تا قاف عالم گرفته‌تا انقطاع 
نسل بنی آدم باقی و مخلد ماند اگر چه‌معلوم TET‏ 

۱ یبقسی‌علسی‌ان‌وسم الشحن| ففال 
کا رى الوا السفسسن ان المزن مطال (؟) 
و من بنده هر گاه که کتاب مرصا دالعبا د مطا لعه‌کر د ها م و در آن تاءمل‌نمودهء بواعث قلبی 
را متقاضی یافته‌ام که گویم صدهزار آفرین و ثنا و ستایش و دعا بر روان شریف پاد شاهی 
که بواسطهءاو چنین سخنی زاید و بیمن‌دولت و جلالت اوچنین تذکره‌ای‌در روزگار پدید 
آید , لاجرم یکی از اغراض این ضعیف نیز درین تاءلیف همین معنی‌است . و دیگر آنکه 
ررد ارجمند آن شهسوار میدان دین اعنی‌قره عین‌السلاطین مظپهرشرایع سیدا لمرسلین 
باسط اجنحه الامن علی اهل‌الایمان » زادالله تعالی نصره و جعل محسودالازمتهةعصره‌که 
میوه شاخ زندگانی‌وبهار باغ و روغن چراغ‌کامرانی و نقد ترازوی دولتو زوربازوی شوکت 
وگل‌وریحان بزم‌وتیغ و سنان‌رزم و ثمره*شحره* اقبال و مہرسپهرعزت‌وجلال (ودرطریق ) ۲ 
بندگی ( پیرو) حضرت پدر خجسته خصال پسندیده خلال خویش است » همگی همت‌بر 
استکشاف ر موزعلم وحکمت مصروف می‌دارد و هیچ دقیقه‌ای ازاقا مت مراسم دین و دولت 
فرو نمی‌گیذاره» چنانکه‌در زمان دولت‌روزافزونوعهد هما بوناو بازار اهل فضل و ارباب 
هنر رواجی یافته وبرخلاف " معتاددانشباآرامش‌امتزاجی پذیرفته و سپپر یدمهر رضا و 
خشنودی ارباب فضل‌بجان جستن وجرید ‌جریمه‌خود باب | عتذاروا ستغفارشستن آغازنها ده . 
بخت‌هر حاد سرا می‌نهداکنون عذری - وآسمان هر گنیر کند استغفاری 
و کار هنرمندان‌باوج رسید هو جوشش‌دریای‌نشاط | يشان بموج‌پیوسته و پیوسته‌پدید هبصیرت 
در آعینهء طلعت آن‌پاکیزه‌سیرت که‌طلیعه سعا دات‌ومطلع براداتست آپیسدا و اتوار دلایل 


جا َ 

| -جای مصراع اول در نسخه‌سفیداست‌در ۲ - ظاهرا " کلماتی نظیرآنچه‌در ميان دو 
ما خذدی نیزکه‌بدانها مراجعه شد EER EET‏ 
شعر را ندیدم تا تکمیل و تصحیح شود . E EET‏ 


3[ رتأخوانا ودر هم 


۴ - سعاد اتست نشکا ربخته که‌بز حمت ب یارخوانده شد 


و بقدر مقدور تصحیح گردید . 


۳۳۷ 


شهرباری و آثار مخایل بختیاری و نتایج بلندنامی و جهان‌کامی و طالع همایون ودولت 
روز آفزون و عقل عالم آفروز و سیاست ستم سوز و نیروی بازوی‌کا مکار و قوت سرپنجه* شیر 
شکار و چاره سازیو مسکین نوازی‌وبخت بیدار وخرد هشیار مشاهده‌می‌افتد و آسایش‌عباد 
و آرایش ( بلاد ).' در پایه* تخت بلند و سایه* بخت ارجمند اوکه درخت برومند امیدهر 
ستمند است ‏ چشم داشته مي‌آید و مبشر اقبال در گوش هوش اهل کمال می‌سراید . 
در زیر درخت او می‌نساز به بخت او تا حان پر از رحمت تا حشر بیاساید 
برومند باد آن همایس‌ون درخت ‏ که در سایهء او توان برد رخست 
که از میوه آرایش‌خوان دهد که از سای آسایش جان دد 
خواستم که آن نونهال باغ دولت بآب علم و حکمت پرورده گردد » و آن گلبرگ طری که 
آرایش گلشن‌سروریاست بنسیم حقا یق و زلال دقایق شکفته شود . و آن شمع مجلس آفروز 
ازنورسینه بی‌کینه پرسکینه أهل درد و سوز فروغ‌وضیاءاندوزد ..لاجرم‌این کتاب (را ) پر 
از عیون طرف وجامع فنون شرف بپرداختم » کتابی‌مبین اصول دیننو کاشف اسرار وصول 
و یقین و شارح فقه اکبر احمدی و مظهر شرع ازهر محمدی ومثبت برهان اظهر سرمدی . 
ز سور معانسسی او شب چوروز زلطفش‌خجلگوهر شب فسروز 
لامش زحشو وزتعفیسد دور دهد روح را خواندن او سرور 
نصيحومنقح عبساراتاو روانبخس شود لک شاشاراتاو 
خردښشدازوروح می‌پرورد . سخسن‌دان زمعنیشبرمیخورد 
و من بنده حقیقت می دانم ونانوشته می‌خوانم ونه در بندظن‌وقیاسم » بلکه‌یقین می شنا سم 
که این کتاب بغر دولت روزافزون و یمن همایون سلطان سلطان زاده. زادالله له‌العزه 
والسعاده . بسیط عالم در قبض‌هلک خواهدآورد و تا ( زمانی )نه بس دووباقاصی و ادانی 
دنیاخواهد رسید و افاضل روزگارو اماجد نامدار الفاظ شریف و معانی لطیف او را دستور 
خود خواهند ساخت . 

بيست . 
کان کس که زکوی آشنابی‌است ‏ داند که متام ما کجائی است 
امید از صفای سجیت و بقای طویت آن نیکو خصال پسندیده خلال سلیم سیسرت 


( این مه تیه یت ر کاس 2۶ ۲ -لیلی و مجنون . شهر 


۳۳۸ 


وبیننده؟ غیوب‌است ملحوظ ومحفوظ گرداند وبر زلات‌قدم مخلصانو هفوات‌قلم د عا گویان 


رقم عفو ملوکانه کشاند و آنرا از جمله " کلام العشاق یطوی و لایروی " داند 
او ای تا ها رش سای تفای 


».ا یزد تعالی 
بر اشادت معالم هنر و احیاء رمق آن و 


اعادت دوارس دانش و ابدای‌رونق آن موقر داراد و حظوظ سعاداتش‌موفروبراعدای دین 


و دولت مظفرباد » بمحمد وآله الا مجاد ۰ 


لموء لفه ختم‌الله عوا قب اموره‌بالخیر 


ال اا ات تیه رت از 

جپاننسرابسسی سال معموردار 
مسرادات او را ببسرآور تمام 
زتاءنیسر اجسرام علسوی زوال 
طسوک جہان باد فرمان برش 
وخ ل ةا در :ریا ن جتان 
زفرزند خود برخورد سالا 
زیمسن دعاهای بلقیسعہد 
جپان تأبود چون‌پدر نیک‌نام 


پا 


که گشتسست در ملک خوارزم شاه 
زاقلیسم او فتن رادور دار 
ی SS‏ را انتظام 
ازو اف روح‌پسدر ۳ 
ا و 0 ااا ےا 
بود کام اقبال آوپرزشہد 
بمانادان در جہان وال لام 


ین ها تحت را 


يان 4 


مرت 


7 
می لت اا کا 


۳۳ 


فهرست احادیث و امثال * 
اپداء بنفسک ثم بمن تقول ۲۳۸-۶ 
ابیت عند ربی . ایاکم والوصال انکم لستم فی ذلک مثلی . عندربی یطععنیو 
یسقینی فأکلفوامن‌العمل‌ما تطیقون ۲۳ - ۲۰۸ 
اتبعوا العلماء فانهم سرجالدنيا و مصابیح الآخرة ET‏ 
اتقوا کل منافق علیم اللسان یقول ماتعرفون و یفعل ماتنکرون ۷۲ 
ادبنی ربی و ۹ 
اذامات ابنآدم انقظع‌عمله‌الاعن ثلاث ولد صالح يد عواله‌بالخیروصد قه‌جارية: 
وعلم ينتفع په ۳۶۴ 
ارحموائلائا عزیزقوم ذل‌وغنی قوم‌افتقروفقیها "یتلاعب ۶۳ 
به الجپال 
ارنی الاشیاء کماهی و ۹ 
اساءلک الجنة" ۲۵۱ 
استماع کلام الملپوف صدقهد" ۱۳۱ 
اعد دت لعبادیالصالحین ما لاعین‌راءت ولا ذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ۳ 
اعقلها و توکل ۳۹۵ 


اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا و اعمل لآخرتک بقدرمقامک 
فیا و اعمل‌لله بقدر حاجتک الیه و اعمل للنار بقدر صبرک علیبا ۳۶ 


اعمل لراءیک ۹۷ 
افم جا بل نس فانک فآ هرک و تک قل 

سقمک و غناک قبل فقرک وحیاتک‌قبل موتک و فراغک قبل شغلک ۰ ۲۱۱ 
افلااکون عبدا شکورا ۴۹ 
اکثروا ذکرها دم اللات ۳۱۳ 
اکترهم ذاکراللموت و اشدهم استعداداله ۳۱۵ 


اکرم العلماء قانهم ورثه الانبیا من اکرمهم فقد اکرم‌الله ۳۰۱-9۹ 
#رتمپای سمت چپ صفحه نما ینده صفحات متن کتأبست که حدیث 3 مثل ذکر شدهاست . 


یا قسمتی از آن آمده یا بان اشاره شده است . 


۳۳۲ 


الاحسان ان تعبدالله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک 1۲۱ 

الارواح جنود مجندة فماتعارف منہا اعتلف وماتخالف منهااختلف ۴٩‏ 

الک حاحة فقال آما الیک فلا ۱۷ 

اللہم احینی مسکینا وامتنی‌سکینا و احشرنی فی‌زمرة المساکین ‏ ۱۵۲ 

اللہم ارناالاشیاء کماهی ۹ 

اللهم انى اسالک الجنة ۲۵۱-۴ 

اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون 2 

اللهم ايده بروح القدس و 

ان ابرالبر ان یصل الرحل اهل ودابیه (بعدان‌پولی الاب ) ۲۲۲- ۲۳۴- ۲۶۶ 

انا اعلمکم بالله و اخشاکم منه ۶۴ 

اناالذی دعاه ابی ابراهیم و بشری عیسی و رو ا انی ۳o0‏ 

انا حلیس من ذکرنی ۳۹ 

ان اخوف مااخاف على امتی كل منافق عليم اللسان ۷۲ 

ان افضل عبادالله عندالله منزلة بوم الا امام عادل رفق وان شرعبادالله 
عندالله منزلة يوم القيامة امام جابر خرق ۵ - ۱۱۷ ۱۲۰۰ 

ان الرجل فیدخل علی‌السلطان و معه دینه و یخرج و مامعه دینه قبل بما ذاک‌یا 
رسول الله قال برضیه بما يسخط الله Y۲‏ 

ان العلماء ورثه الانبیاء ۷۰ 


ان‌الله‌تعالی! ختص‌لخواص‌عبا ده‌شرابافا دا شربواطا بواوا ذاطا بواطاشوا و اذاطا شوا 
طارواوبلفوا و اذا بلغوا و صلوا و اذا و صلوا اتصلواواذا اتصطواانفصلوا و اذا انفصلوا فنوا 
و اذا فنوابقواوادا بفواصاروا ملوکافیم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ‏ ۲۰۹-۴۷ 

ان‌الله‌تعالی آذا|نم علی عبده نعمیحب آن یری اثرهاعلیه ‏ ۲۵۸-۲۴۶ 

ان‌الله تعالی خلق‌الملاتکفورکب فیهم العقل‌وخلق‌البپاثم و رکب فیہمالشہوں 
و خلق بنیآدم ورکب فيهم‌العقلو الشهوةفمن غلب عفله‌علی شهوة فهواعلی من الملا که 
فمن غلب شهوته علی عقله فہو ادنی من البپاتم ۵ - ٩۴‏ 

ان الله تعالی لاینظر الى صورکم و لاالی اعمالکم . ولکن ینظر الى فلوبکم 
واک Ye TT‏ 


۳۳۳ 


ان الله تعالی يحب معالی الهمم و بیغض سفسافا ۹ - ۱۷۶ 
ان حسن العهد من الایمان ۲ ۳۱ 


فقلت بابی و امی ماالعقل القامع ؟ قال الکف عن المعاصى الله تعالی و الحرص على 


طاعه الله . -٩‏ ۱۲ 
ازل اناس سار لیم YY‏ — ۲۷۹-۲۷۶ 
ان شرعبادالله عندالله بوم‌القيامة امام حابر خرق ۰ - ۱۱۵ 
ان فى جسد ابن آدم. لمضغة اذاطحت صلح بپا سایر الحسسد واذا 
نت فت ا ایالد « ۳۱۰ 


ا اا ا 
و قال لمن بنى يا رسول‌الله . قال لمن طيب الكلام و اطعم الطعام و ادام‌الصیام و صلى 


بالليل و التاس نیام ۵ - ۱۹۸ 
ان لربک فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوالہا 5 
ان لله تعالی سبعین الف حجاب من نور و ظلمة› لو کشفپا لاحترقت سبحات 
وجہہ ما انتپی اليه بصره من خلفه . ۳۸ 
انماالاعمال بالنیات ۳۲۵ 
انماالامام جنة یقاتل من‌ورائه و بقی به . فان‌امر بتقوی‌الله و عدل فان له‌بذلک 
اجرا " وان قال بغیره فان عليه منه وزرا . ۵ ۲۳۸-۲ 
ان من العلوم کهيخة المکنون لایعلمپا الاالعلماء بالله فاذا نطقوا با لاینگرها 
الا اهل العزه بالله . ۶۸ 
ان من ابر البر ان یصل الرحل اهل و دابیه ۲۶۶ 
انه لموید بروح القد س ء۶۶ 
انی اجد نفس الرحمن من قبل الیمن ۳۳۷ 
اوتیت جوامع الکلم م2۳ 


علیه شکرا . قال يا داود رضیت بپذالاعتراف شنک شیر ( ترجمه؟ حدیث ) ۲۴۶ 


۳۳۴ 


اول ما خلق الله العقل ۸۵ 

اول ماکتب الله تعالی فی‌اللوح انی اناالله , لاالمالا انا من لم برض بقضائی و 
لم یشکرلنعماگی ولم یصبر علی بلاگی فلیطلب ربا سوای . ۴ - ۲۸۶ 

اولیائی تحت قبابی لا یعرفهم غیری اشاره - ۷۸ 


الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان 
بیدا الا سلا م غریبا ِ و سیعود غریبا " کمابداء فطوبی للغربا ۷1 
بعئت داعیا و لیس الى من الپدایه شبیءو خلق ابلیس مزینا و لیس الیه‌من 


الصلاله شیسی *. ۳۷ 
بعئت لاتمم مکارم الاخلاق ۳ 
بالعدل قامت السموات والارض ۵ - ۱۲۷ 
بنی‌الاسلام علی خمس شپادانلاالها لاالله و ان‌محمدا "رسول‌الله‌واقام الصلوه 
و ایتاءلزكوة و الحج و الصوم شهر رمضان . ۴۵ - ۴۶ 


بینا اهل الجنة فی‌المجلس لهم اذسطم لهم‌نور على باب‌الحنة فرفعوارو*سهم 
فاذا الرب تعالی قداشرف فقال یا اهل الجنة سلونی فالوا نساء‌لک الرضا عنا قال رضای 


احلکم داری و انالکم کرامتی . ۳۹۷ 
التجارب لقاح العقول ۸۸ 
تجری الریاح بما لاتشتهی السفن ۱۶ 
تجوع ترانی و تجرد تصل الى ۵۵ 
و تحببت اليهم بالنعم فعرفونى ۴۷ 


تعس عبدالد ینار تعس عبدالدرهم تعس عبد بطنه تعس عبد فرجه و تعس عبد . 
قمیصه . ۱۸۳۳ 
من‌الظلم يبلغ به العبد منازل الاحرار و مجالس الملوک و الدرجات العلی فی‌الدنیا 


والآخره. ۱ ۶ 
تپیو؟اللبلية قبل نزولہا ۹۱ 


الجنة تحت اقدام الامپات ۱۶۲ 


۳۳۵ 


حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ۱۴۱ 

الحاصل بعدالطلب اعز من المنساق بلاتعب ۱۳ 

حب الدنیا راءس کل خطیکه" ۱۸۹ 

حب الوطن من الایمان ۹۲ 

حبک الشی * یعمی و يصم ۹۲ — o‏ — ۳۱۷ 

الحزم سوءالظن ۳۱۵-۹۱ 

حسن الخلق يذيب الذنوب كمايذيب الماء الملح ۱۶۰ 

حفظت من رسول‌الله‌وعا کین‌من‌العلم! مااحد هما فقدبخشته‌وا مالآخر, لوبثثته لقطع 
هذا البلعوم . ۶۸ 

خذالعلم من افواه الرجال ۳۰۸ 

خمرت طینه آدم.بیدی اربعین صباحا " ۳۲۰-۲ 

الخیر اجمع فیما اختار خالقنا و فی اختیار سوا*اللوم والشوم ۲۷۳ 

خیرالمواهب العقل ۹۵ 

الدنیا حرام علی‌اهل الآ خرة و الآخرة حرام علی‌اهل‌الدنیا و هما حرامان‌علی 
اهل الله. ۱۸۶ 

الدين هوالنصيحة aE‏ 


ربا شعث اغبردی طمرینلایوءبه‌له‌لواقسم علی‌اللهلا برد ه. 9 
رحم الله اخی یوسف و شروه بتمن بخس دراهم معدودة و باعونی بثمانی 


جویسزات . ۵۴ 
رضاالله فی رضاالوالدین و سخطه فی سخطہما ۲- ۲۶۵ 
رضی الله عنک صرت مصداق قولی عندالكليم Yo‏ 
زویت لی الارض فاریت مشارقپا و مفاربپا ۱۷۴ 
سبحان س اتسعت رحمته فی‌صورة‌قهره لبعض اولبائه و اشتدت نفمته فی صور؛ 
۳۹۸ 


رحمسه لا عداگه . 

السلطان ظل‌الله ( السلطان‌العا دل ظل‌انله ) فی‌ا لارض یاءوی اليه کل مظلوم من 
عباده فان عدل كان له الاجر و كان علی‌الرعية الشكر وان جاراوظلم اوجاف کان عليه 
الوز روکان علی الر عية الصبر الخ. ۲۳۹ 


۳۳۶ 


شرالمصاعب الجهل ۹۵ 
الصلوة معراج المومن 2۳ 
الصلوة و ماملکت ايمانكم ۱۱۸ 
الصوم لى و انا اجزی به ۵۴ 
طوبی لها سبقت عنی الى الجنة ۳۹۲ 
الطبر یطبر بجناحیه و المر* بطیر ہہمته ۱۶۹ 
عبدی طهرت منظر الخلق سنین هل طهرت منظری ساعة ۳۷ 
العاقل یکفیه الاشاره ۴۴ 
العاق لایدخل الجنه" ۳۷۲ 
ل اه خر من عبا ده سفن شه ۱۱۵ 
العدل و الملک توامان ۱۱۸ 
عرفت ربی بربی و لولافضل ربی لما عرفت ربی ۸ ۳۵ 
عظ نفسک فان اتعظت فعظ الناس و الا فاستحیی من الله ۶۷-۳ - ۷۶ 
العلاج ہاضداد ها ۵۱ 
علما امتی کانبیاء بنی‌اسرائیل |۶ ۰-۷۰-۶۹ ۰-۷۸ ۱۴۵ 
علیک بتقوی الله فانه جماع کل خیر و علیک بالجهاد فانه ۱۳۲ 
رهبانیه المسلم و علیک بذکرالله فانه نور لک . 

عمل من طب لمن حب ۶۶ 
الغریق یتشبث بکل حشیش ۱۳۸ 
فآثروا ما ببقی على ما بفنی ۸ - ۱۸۷ 
قل الحق و ان كان مرا ۲۲۸-۳ 
قلب المو*من بين اصبعین من اصابع الرحمنيقلبهكيفيشاء ۳۱۹ 
قله المعرفهة من خساسته الهمة ۱۸۶ 
القضاة ثلاثة قاضیان فی‌النار و قاض فى الجنة ۷۳ 
القضاء لایتبدل ۳۷۰ 
القناعة كنز لایفنی ۱۹۰ 


کالمیت ہین بدی الغسال 


۹o 


۳۳۷ 


کان خلقه خلق‌القرآن بسخط بسخطه و برضی برضاه ۱۶۲ 

الکبریا* ردائى و العظمة ازاری فمن نازعنی واحدا " منهما ادخلتسه فى 
الفتسارا: ۱۴۹ 

کلام الملوک ملوک الکلام ۷ 

کل شبی ۶ برجع الی اصله ا 

کلکم راع و کلکم مسوءول عن رعبته ۳۱۵-۲ 

کل میت لا علق ۳۳۶ 

کل نسب و صہر بنقطع يوم القیامه الانسبی و صهری ۱ 

كما تدین تدان ۱۶۸ 


فعرفونشى ۱۱-۹-۲- ۴۷-۳۲ - ۸۷ 
الکیس من دان نفسه و عمل بما بعدالموت ۲1۲-۱ 
لااحصی ثناء علیک ( انت کما اثنیت علی نفسک ) 
لازال انقل من اصلاب الطاهرین الى ارحام الطاهرات ۳۳۳ 
لاتعجبوابعمل عامل حتی تنظروابم یختم له ۳ 
لا تفضلونی على يونس بن متی ۵۳ 
لاتنظر الی من قال و انظر الى ما قال ۸۳ 
لاملک الابالرجال و لارجال الابالمال و لامال الابالرعية ولارعية الابالعماره و 

لا عمارة الابالسياسه ولا سیاسة الا بالعدل. ۳۸۲ 


بستقیم لسانه حتی بستقیم عمله . ۴ - ۴۹ 
لایسعنی‌ارضی ولا سما تی‌ولکن بسعنی قلب عبدی|لنقی النقی‌الوداع ۵٩‏ 


لایشکرالله من لایشکر الناس ۶ - ۲۵۸ 
لو ان البهاثم تعلم من‌الموت ماتعلمون مااکلتم منها سمینا 1 
لو علم المصلى من يناجى ما التفت ۴ 


لو لاالله لما اهتدينا 9 


۳۳۸ 


لو لاالعقل اوالدلیل ما اهتدینا ۳۹ 
لولاک لما خلقت الافلاک ۲ 

لى مع الله‌وقتلابسعنی فیه‌ملک مقرب ولانبی مرسل ۲- ۶۷- ۹۰- ۱۷۴- ۱۹۵ 
ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الوالد شميعافى 


و يرز ق مم . ۱۶۹ 
ما تصنع بغیری و انت محفوف بخیری ۳۷ 
ماصب الله فی صدری شیا " الا وصببته فی صدر آبی‌بکر ۶۷ 
ما عبداله ابغض على الله من الهوی ۱۸۲-۱ 


یزهدالناس فی علمه یرون من فجوره » و المبتدع:الناسک برغب‌الناس فی‌بدعته لمایرون 


من نسکه . ۷۲ 

ما لایدرک کله لایترک کله ۹ - ۵۲ 

ما نظرت فی شبی* الاورایت الله فيه ۲ 

ما من ملک‌یصل رحمه‌وذاقرابه ویعدل‌علی رعية الاشدالله ملکه‌واجزل ثوابه‌واکرم 
مابه و خفف حسابه. ۱۳۱ 

ما هذاالامن فضل الله و برکه البرامکه ۶۲ 


مثل| لجلیسالصالح‌وجلیسالسوءکحا ملالمسک ونافحالکیر فحامل المسک اما أن 
یجدیک و اما آن بیتاع و اما ان تجد منه ریحاً طیبة و نافح الکیر اما آن بحرق ثیابک واما 


نفخ ا ك ۱۰۰-۷ 
المر* یجزی بعمله لابعمل غیره ۳۷۱ 
المصلی يناجى و لوعلم المصلى من یناجی ماالتفت ۵۴ 
الملک عقیم ۱۳۸ 
من‌احب دنیاه اضر بآخرةومن احبآخرة اضر بدنیاه فآ ئروا ما ییقی على 
ما یفنی. ۵- ۱۸۱-۱۰۸ - ۱۸۷ 
من اخلص لله تعالیاربعین صباحا " اظهرهالله‌ینابیع الحکمة من قلبه على 
لشا شیب ۶۵ 


۷۸ 


من اراد ان بنظر الى میت یمشی على وحه‌الارض فلینظر الی ابن‌ایسی 


قحافه. ۳۱1 


۳۳۹ 


من ازلت اليه نعمة فلیشکرها . ۶ - ۲۵۸ 


ن له بذالک اجرا ‏ وان قال بفیره فان علیه منه وزرا ۱۳۵۵ 
من اکرم عالما " فقد اکرمنی YAY‏ 

ی دل اا ف ا ی سکین ۷۴ 

من خضع لله رفعه الله 1۹ -1۱1۵۲-—1۸1- ۲۸۲ 


من سره آن یمدالله فی عمره و بوسع فی رزقه فلیتق الله ۱۳۴ 
من سلک طریقا " يطلب فیه‌علما " سلک‌الله به‌طریقا من طرق الجنه‌وان‌الملاتکه 


لتضم اجنحتپا رضالطالب‌العلم و ان‌العالم لیستغفر له من فی‌السموات والارض‌والحیتان 


وان العلماء ورثه‌الانبیاء و ان‌الانبیاء لم يورثوادينارا "ولادرهما " و انما ورئواالعلم 


۳۴ E 

من عرف تفه ففد عر رة ۳۶ 

من عمل بما علم اورثه الله علم مالم بعلم ۳۰۰۰-۷۸ - ۳۰۹ 

من عمل سوء " فہو جاهل حتی برتدعنه ۶۷ 

من غاب خاب ۹۸ 

من کان لله کان‌الله له ۱۵۲ 

من کره لقاءالله کره الله لقا که ۳۱۳ 

من کظم فیظا " و هو بقدر علی انفاذه ملا اله فلن اسشا 
و ایمانا ". ۵ - ۱۶۴ 

من لم يشكر القلیل لم بشکر الکثیر ۶ - ۲۵۸ 

موتواقبل ان تموتوا ۳ ۳۱۱-۳۰ 

التانن على دين ملوك ۲۳۸ 

الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه ۳۰۳ 


النظر الی وجه‌العالم عبادة ۸۲ 


fo 


نعم الرجل انالشرار امتی قیل فکیف‌انت لخیارهم قال خيارهم لایحتاجون الى 


شفاعتی ۱۹۵ 
نفسک مطیتک فارفق بپ] ۳۹ 
الوالدة اوسطاپواب الجنة ۳۶۷ 
ال تفت رو 
هذا لیس اول قارورة کسرت فی‌الاسلام ۷۷ 
هم القوم لایشقی جلیسهم ٩۰-۴‏ 
یاداود الآن قد شکرتنی ۴۶ 
یا داود عرف آدم.ان ذلک کله منی فجعلته شکراله ۳۴۶ 


۵ 
یاکلون رزقی و بشکرون غبری ۳۵۴ 


سخن‌های بزرگان و عاران 


اجمعوا على ان الدلیل على الله هواله وحده ۳۵ 
اذا اتصل الرضا بالرضوانان اتصلت الطماءنینه وطوبی لهم و حسن مآب ۲۹۶ 
اطلب عفوالله عنک یغفرک عن الناس ۱۶۷ 
الہی افنیت ما سوی فی لاهوتیتک ۳۳ 
انالصق ۳۰۵ 
آن تموت عنک و تحبی به ۹ - ۳۱۱ 
ان من طلب الدنیا لاینصحک و من طلب الآ خرة لایصحبک ۷۳ 
أن یک الکو یی که ۳۱۱-۹ 


الایمان یجمعک الی‌الله و یجمعک بالله و الحق واحدوالمو*من‌متوحد فمن وافق 
الاشياء فرقته‌الاهوا* و من یفرق عن الله بپواه و یتبع شهوة و مایپواه فانه الحق ۱۸۲ 
الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان ۳ 
ثم رش علیهم من نسوره ۳۱۹۹ 
الحزم هوالاحتراز عما یوجبه سو؛الظن ۳۱۶ 
خبر ما اعطی الانسان عقل بردعه فان‌لم یکن محیایه یمنعه فان لم یکن فخوف 
یقعمه فان لم یکن فمال یسره فان لم یکن فصاعقه تحرقه فتستریح منهالعباد والبلاد ٩۵‏ 


دع نفسک و تعال AY‏ 
الرضا اخراج الکراهية من القلب حتی لایکون فيه الافرح ۳۸۸ 
الرضا استقبال الاحکام بالفرح ۳۹۰ 
الرضا ترک الاختیار ۱۳۸۶ 

۲۸۹ 


الرضا سرورالقلب بمرالقضاء 


الرضا سکون القلب تحت جريان الحکم ۲۸۸ 
سبحانسسی ۳۰۵ 
سقینی حمیاً لحب صاحب هذاالوطن ۳۳۷ 
الشکر الاعتراف للمنعم والاقرار بالربوبیه ۳۴۶ 
الشكر روءية المنعم لاروءية النعم 0۶ 


| -رساله* قشیریه . مجاری‌الاحکام» رک حواشی . 


۳۳۲ 


انوار هویته و صفا شربه من کاس وده وانکشف له‌الجبار من استار غیبه فان تکلم فبالله و 
ان نطق فمن اللہ وان تحرک بامر اللہ واں سکن فبالله فهو بالله ولله‌و مع الله ۳۱۱ 


العفو عندالاقتدارمن سمات علو الاقدار ۸ - ۲۱۲ 
دع ارا آن ال الد ۳۹۲ 
فرق بین من عاش بقلبه و بین من عاش بربه ۱۴ 
فیالہا من قصة فی‌شرحها طول ۰۹ ۴۴- ۲۲۸ 
فله المعرفة من خساسة الهمة ۱۸۶ 
کلام العشاق یطوی و لایروی ۳۸ 
کلمات المشایخ جنودالله فی ارضه ۱۰۵ 
للعارف مرآت اذانظر فیہا تجلی له مولاه ۲۹ 
لم لاتتصرف ؟ ۳۲ 
لو عدت الى الوفا لعدنا الى الشفاء ۲۳۱ 
تولا ان ال ن ضفته با عماه اه )ای وت ۱۶۷ 
لون الماء لون اناغه ۶ 
قال رجل للنوری : 
ماالدلیل علی‌الله قال الله قال فمابال‌العقل قال العقل عا جزوا لا حز لایدل‌الا 
على عاجز مثله . ۴ 
مالکم لاتعرفون لسانکم . . . . ۳ 
م عرفوا الله حق معرفته ۱۷ 
مانظرت فی شبی " الاوراءیت الله فيه ۳ 
مذ عرفت الله مادخل قلبی حق و لا باطل ۴ 
و هی ا خی | ناه ۱۷۵ 
من صح ایمانه لم ينظر الى الکون و مافیه لان خساسها لهمة من ۱۷۱ 
قله المعر فة" 
منه اليه به له ۱۳۵ 
الوقت اذا فات لابستدرک و لیس شبی* اعز من الوقت 1 


والقصه بطولها ۳۵ 


۳۳۳ 


فهرست اشعار عربی * 


۱۷ 
لقد طفست فی تلكالمعاهد کلے ۱ 
فلم ار الا وافصا "کف حا 

۳1 
ففسی کل شبىء له اه 

۳۳ 
هوالذی انشا الاشیاء مبتدع] 

۳١ 

۳ 
اما رو الجن له یت سا 
با الحق افنااوافنسی 

۳۷ 
العجز عسسن‌درکالادراک ادراک 
تب علین ] اننابشسر 

۳۸ 
لايرف الق الامن بعرفه 
استسسدل علی‌البساری بصنعتسه 
كان الدليل له منه به و له 


على دقن اوقار عاش نادم 


ول على انسه‌وا< ۲ 


فكيف كيفيةالجبارفی‌القدم 


فظن خيرا " و لا تساءل عن‌الخبر 


وباح السروانكشف الفظ ) 
فلم يبق التگدرو الصف_اء 
فنینا شم قد تفنی الفن) 
بق اء فنسساء نا داک البرت ۰ 


والبحث عن سر ذاأت الرب اشپراک 
فالات E TEY‏ 


اجر فاا الت انان 
رايت م حدنا ینبیء عن از مان 


#-ارقامی که در بالای اشعاراست . نماینده‌صفحاتیست‌از متن کتاب که شعردر آن صفحه 


اق 


۳۴۴ 


هذا وجودی و تشریی وعتقدی 


۴۳ 


خوجست بپا عنی الیپا فلم اعد 
و افردت نفسی عن خروجسی تکرما 
و غيبت عن افسواد نفسی بحیث لا 
وطاح وجسودی فی شہودی و بنت‌عن 
وقد وفعت تاء المخاطب بیش] 


۵۶ 


فنا فس ببذل النفس فیپااخ‌االپوی 


۶۴ 


ول و غا ون كا اقاب 


۶۹ 


فضم الا لوه اسم النبى الى اسمه 


هذا توح دتوحیسدی و ایمانسی 


ال و متسین لابق ول وخ 
A OE ET‏ 
براحمفی ایداءوصف بحضرتی 
وجود شپودی ما حیا غير ثسست 
و فی رفصب.] عن فرقه الفرق رنعضی 


ولوجساد بالدنیاالیه انتپی‌البخل 
ان فاخا شک ا خا ادل 


وللوتفهمون کما افیسسم 


من الله مشہود يلوح و پشپسد 


۱ ۲ 


وا ن الا ان .سای 


۳۷ 


۷۸ 


لته تخت قباب الم رطا عذ 2 
هم السلاطين فى اضمار مسكتبة 


وت ال مدو الا ب 
و ما استقمست فما قولى لکاستقم 


اخفاهم فى ردا*الفقر اجلالا 


غبر ملابسهمم شم معاطس همم جرواعلى فلک الخضراء اذيالا 


A۶ 


ل سواج و حكمة الله زيت 


فسسساذااشوقسسست فانک حسم 


۹۴ 


۹۶ 


ومن هوى فى ظلمات الہموى 
۱9۴ 
امهل الحدیسث هم اهل‌النبسیوان 
۱۰۷ 
ای لامن 7 عاقفل 
۱۱۴ 
القسول‌کاللین المحلوب لیس له 
۱۳۶ 
لاتظلمسن :اذا اکت مقت در 
نامت عیونکو المظلوم منتبه 
۱۳۶ 
ولست اری السمادهو جمم مال 
و تقسوی الله خير الزاد ذ خسوا 
۱۳۶ 
ادال م عشندی‌فسی سور 
۱۴۳۸ 


عجسب لنیران‌الجوی ان جموها 


۵۲ 


۳۴۵ 


ادا کا ءا خان ۱ لان 
وه فلي فس ةلمر سلطتدان 


نتسه فلا مها لا خی تیه 


واخاف خلا" يعتريه جنسسون 
ود گی ید الخالت اللیتیشتا 


ید عسواعلیکوعین الله لم تنم 


تست 


تواضسع اذا ماتلت فى الناس رفص " 


ولاتمش فوق الاوض الا تواضصنتا" فکم تحتیساقوم همو منک ارنسع 
ليس الكريم الذی ان نال منزا ۳ اونال مالاعلسی اخوانببه تاهتتتا 


۳۳۶ 


Uir 


۱۵۳ 


ا النضن ق ا 


۱۵۸ 


بجت ال فق ابلة ن السو 


۱۶۳ 


ان المکارم اخلاق مطیسوه 
والعلسم تالئها و الحلسم رابعها 
وال اا نت تهب 


۱۶۷ 


ولما قساقلبی وضاقت مطالیی 
تعاظضی ذنبى فلماقرزته 


۱۶۸ 


العفو فالزمه ان العفو مكرمة 


۱۷۳۳ 


کتک اى ی 

و كنت احسسب انى قد وصلت الى 
حتی بدالی مقام لم یکن اربسی 
آن‌کان منزلتشیى فی‌الحب عندكم 
امنیة فرت روحیب ہہ اازمنسا 
و آن یکن فرط وجدیفی محبتکم 


۱۸۴ 


فتراء یت فی سواک لعن 
E O ET‏ 


۹۶ 


ترجواالنجاۃول مم تسلک سالک ہا 


أن :ال فضلا من السلطان اوجا ھا 


وان لو*م الانسان زاد ترففا 
و ان تعر‌ من حمل الئمار تمز ھا 


ولم اركالتواضع فى العلو 


فالع قل اولہاوالدین انی ہا 
والجود خامسہا و العوف سادسها 
والشكرتاسعہاواللينعاشرها 


خا ت رجا هو عو وک لها 


۰ کربی‌کان ۲ کی ا ۲ ۱ 
وان بالعف و عفسوالله‌موصسول 


و ماترکست مقا ما قطقدامى 
اعلی و اغلی مقام بين اقوامى 
ولم یمر بان کاریو اوهامسسی 
ما قد واءیت فقد ضیعت ایا می ' 
والیوم احسبپ ااضفاث احلامی 
ائما " فقد کتسوت فى الحب آنامی 


أن السفینة اتجسوی على‌اليبس 


۳۴۱ 


۱۹۷ 

قسوم همومهسسم بالله قد علقت فمالیسسم هه تسس واالی احد 

فطلسب القوم مولاهم و سيدهم بيا حسسین طلسم للواحدالصمد 
۱۹۹ 

فبتنا على رغم الحسود و بیننا حدیسث کطیب المسک شیب به الخمر 

لمتاافاء الصبح فرق بيننساا وای نعيمم لايكدره‌الدهر 
00 

سہرالعیونلغیر وجہک باطل و بکاء ممن لغیر فقدک ضابمع 
°۱ 

بوا التب کي تا کل ن وم على المحب حرام 
۳۰ 

تین رانا رانو لا سای ار ا 
۳۰۳ 

بقدر الکدتکتسسب‌العالسی ‏ ومن رام العلسی سپر اللیالسی 

تروم العسسز ثم تنام ليلا یفوص البحسسرمن طلب ال لالی 
10۹ 

سقتنى حمياالحب راح ةمقلتى ٠‏ وكاءسى محيامن عن الحسن جلت 
۲1۹ 

تمتصع من شمبمم عرار نج د فما بعدالعشيةمن عسرار 
۳۳۷ 

افادتکسم النعماء منشى تة يدى ولسانى والضمیرالمحجبا 
۳۴۸ 

لوکل جا رة نی لپا لفة تثنى علیسسک بها اولیست من حسن 

فکان مازاد شکری اذ شکرت ہه الیگ ازيد ف الاحسان والمشنن 

۳۵۶ 

ومن یک ذاففمم مرمرسض يج د مرا" بهالت] الزلالا 
۳۵۹ 

من لایو دی ش> E‏ ی فمتی بو*دی شکرنعمهربه 


۳۳۸ 


ولوان لى فى کل منبسست‌شعره 


۳۶۲ 


ولا کان للمکووه نحوک مذهسب 


۳۷۵ 


ال ارال تفاوتدت ‏ 


TAY 


و وضع الندى فى موضعالسيف بالعلى 


۳۸۸ 


۲۹۱ 


۳۱۶ 


اولی الوری پالزم اعلمپم به 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


الل یعلم والاسام تعرفن]) 


۳۶ 


هن هن و ¢ و © و و اه ۵ و و و و 0O‏ و و ها وه و و وا هه‌ّ .۵ 


کا ررق ال ی 


وخیر عبادالله من كان ناكرا 


بقاءک حسن للزمان و طسب 


لدی‌المجد حتى عد الف كواحد 
مضر كوضع السيففى موضع الندى 
و اتک از لما زیت یه 
ابا و لبلیواحسانہا 
کم جاهل قصد الصلاح فعادا 
و عشش فی و کریه جاشت له نفسی 
اناکرام الناس‌ولکنا مفالیپس 


ببقی علسی آن وسم‌الشن اغفال 
السفن‌ان‌السزن هطالر ؟ ( 


۳۹ 
شح احادیث وامق ال * 


'بداء بنفسک ثم بمن‌تقول - در ترک الاطناب ش ۳۵۴ آمده» و درفیضالقدیر 
(ج ۰۱ ش ۴۶ ) ضمن حدیشی 'ابداء بنفسک فتصدق علیها " نقل شدماست. وجزء 
اول آن در بحرالفوائد از قول عبدالله بن عمر آمده» همچنین در التوسل الى الترسل 
ص ۲۰ جز* اول آن ذکر شده. در تفسیر ابوالفتوح (ج ۲ ص ۳۳۶ ) " ابداء بمن تعول " 
نیز نقل شده » که خود حدیثی دیگر است ولی با مضمون این حدیت مناسبت و نزدیکی 
تمام دارد . در همه حا مراد آنست که نخست باید از خود و نفس خود آغاز کرد و خود 
را باید اصلاح کرد . 

ابیت عند ربی - در جامع الصغیر ج ۱ ص ۱۱۶ و احادیث مثنوی و مرصا دالعباد 
ص ۱۳۵ و کشف المحجوب ص ۳۶۴ و تحفها لعرفان‌روزسهانذکر شده است . ودر شرح‌تعرف 
ج ۲ ص ۶۸ انالست کاحدکم‌انی اظل‌عند ربی فیطعمنی‌و بسقینی " آمده است‌و در این 
بیت از ترکیب بند جمال آلدین عبدالرزاق نیز بدان اشاره شده . 
خسواب‌تو ولاینضسا قلی" خسوان تو ابیت عند ری 

اتبعواالعلماء فانهم ۰۰۰۰ - این‌حدیث‌رادرجامع الصفیرج ص۷ و کنوزالحقایق 
ص ۷ و کشف الخفاء . ش ۶۲ و فيض القدیر ». ش ٩۴‏ یافتم . 

اتقوا کل منافق علیم‌اللسان .۰... - در مرصاد بهمین صورت نقلست . در 
کنوزالحقا یق ج ۱ ص ۶۸ چنین آمده. ان اخوف ما اخاف‌علی امتی کل منافق . ... الخ 
در فیض آلقدبر » ش ۳۰۵ نیز نزدیک بهمین صورتست . 

ادینی ربی فاحسن تاء دیبی - درنهجالفصاحه‌ش ۱۱۸ وکشف الخفا »ج ۱ ص ۷۰ 
و کشف المحجوب ص ۴۳۲ و تمپیدات عین‌القضات » ص ۶۶ و بعض دیگر از ما خذ آمده 
نظیر مرموزات اسدی ص ۱۲۳ و التصفیه ص ۲۴۲ - در مقالات شمس بتصحیح عماد 
( دیل ص ۱۴۸ )آمده است . این حدیث در ار شاد دیلمی بصورت " ادبنی ربی بمکارم 
الاخلاق " نقل شده است . ولی در.مقالات شمس ( بتصحیح‌موحد ) این حدیسسث 


1 


حد یث اکتفا فة است:: 


۳۵۰ 


و ا 

اذامات ابنآدم .۰ - حدیث درنهجا لفصاحه‌ش ۹ و جامع الصفیر .ص ۳۵ 
و کشف الخفا . ش ۲۷۷ و صحاح بخاری و مسلم و ابن‌داود ترمذی و سایر کنسب آمده. 
شیخ حر عاملی نیز آنرا در کتاب وسایل الشیعه نقل کرده است . 

ارحمواثلاثا ۰۰۰۰ - ازحضرتامیرالمومنین على مرویست . ثلا ثذیرحمون عاقل 
یجری علیه حکم جاهل ‏ وضعیف فی بدقوی » و کریم قوم احتاج الى اللئیسم . ( شرح 
نهجالبلاغه, ج ۴ ». ص ۵۴۰ ) و در ترکالاطناب ش ۵۱۲ اتحاف ساد المتقین ج ۲ 
ص ۳۳۵ اللآلیالمصنوعة ج ۱ ص ۲۱۱ -نہج الفصاحه ۲۶۲ و احیاج ۴ ص ۲۱ دیده 
شد . این حدیث را مولانا در مثنوی بیان کرده‌است . 

ارنا الاشیاء کماھی ۰.۰۰ رک . شرح حدیث " اللہم ارناالاشیاء کما هی " 

استماع کلام الملهوف صدقفّ - این عبارت در التوسل الی‌الترسل , از منشآت 
با هتم دام تددو مول ی ایوا ماگ فت است هناب الب سا رات 
متن درحدود چند صفحه ماءخوذ و مقتبس ازآن کتابست در .جا ئی د یگربنظر نرسید . ولی 
مضمونآن‌در عبارت "افضل‌المعروفا غاثه‌الملپوف "جز مثال ( در المنجد حرف ف ) آمده. 
است .وا ین خودازفرما یش‌مولای‌متقیان علی علیها لسلا م ست (غررالحکم ص ۸ ۱ فصل‌هشتم ) 

اعددت لعبادی‌الصالحین ...۰ درصحیح‌مسلم ج ۸ ص۱۴۳ و صحیح‌بخاری 
ج ۴ ص ۲۰ وتفسیر ابوالفتوحج ۲ ص ۵ء۶ و مقا لات شمس‌ص ۱۲۲ ۰ نقل‌شده .در فیض | لقد بر 
نیز مکرر و بااختلافی آمدهاست . مولانا بقسمتی‌از این‌حدیث در نظم اشاره کرده است . 
( رک احادیث مثنوی ص ٩۳‏ ) . 

اعقلها و توکل - در ترکالاطناب ش ۴۳۲ با اختلافی - و نهجالفصاحه‌ش۳۵۹ 
و رساله قشیریه‌ی ۷۶ وتلبیس ابلیس ۲۷۹٩‏ و تعلیقات‌حد یقه‌ص ۱۷۴وکلیله‌ود منه ص۲۹۸ 
و محاضراتراغب اصفپانی آمده» صاحب‌کنوزالحقایق ( ص ٩۳‏ ) باتفییری‌آنراازسخنان 
امام جعفرین محمدالصادق؟ شمرده است . این‌حدیث‌نیز در مثنوی‌شریف منظوم و بیت 
زیر ناظر بدانست . 
گت پیغمب_ ربا واز بلند بسا توکس ل‌زانوی اش تد 

اعمل‌لد نیا ک بقدر بقا تک‌فیها ۰ این عبارت تنہا در مک تیب‌فارسی غرالی 
بتصحیح مرحوم عباس اقبال آشتبانی‌بنظررسید و محتملست‌که از سخنان‌بزرگانو عارفان 


۲۵١ 


باشد اگرچه معنی آن درست است . عجب است که شبلی‌گفته است " من این‌حدیث را از 
میان چپار هزار حد بث اختیار کردم " .ولی‌من نتوانستم آنرا پیدا کنم . 

اعمل لراء یک این حدیث را در فيض القدیر » ج ۲ ش .)| یافتم . 

اغتنم خمسا " قبل‌خمس ...۰ - درنپجالفصاحه‌ش ۳۷۲ و کشف‌الخفا .ش ۴۳۶ 
وترکالاطناب » ش ۵۰۷ وفیض القدیر » ش ۱۲۱۰ ومرزبان‌نامه ص ۷۷آمده‌است . مضمون 
e‏ اول حدبث جداگانه ۳ زیر دیده می شود . 


ا اى ك كيرد توان 
در جہان آین دونعمتی است‌بزرگ داد ان کیک نک و بد دات 


که قطعه بالا درست‌ترجمه این حدیث شریف است " النعمتان مجپولتان‌الصحه و الامان " 
( و پندارم از قطعات اہن یمین باشد ) 
ار دولت‌بود پیری غمی نیست که درد مفلسسی درد کمی نیست 
بیاتاقدریکدیگر بدانیم که انا بزیکدبگرن‌انيم (مولوی) 

افلا اکون عبدا شکورا - متن عربی این روایت‌در احیاءالعلوم ۱۸/۴ -آمده و 
ظاهرا ‏ موالف از آنجاترجمه‌کرد هاست . . نیز در باب‌این روایت بصورتی‌دیگر ر ک صحیح 
بخاری ۱۸۹/۳ - درتفسیر سوره فتح . ونیز ترجمه‌فاررسی‌روایت در ص ۱۵ ۲لطائفالحکمه" 
از سراج الدین ارموی بدین‌صورت نقل‌شده است . " عکرمه‌از عايشه رضی‌الله عنه پرسید 
که عجیب‌ترین‌چیزی که‌از مصطفی‌یافتی بگوی . گفت شبی ازجا مهء خواب برخاست و وضو 
ساخت و درنماز ایستاد و چندان بگریست که اشک برسینه‌مبارکش آمد » آنگاه رکوع‌کرد و 
بگریست‌وبسجود رفت و بگریست و سر برداشت و بگریست‌و همچنان تا بلال بیا مدو او را 
بنماز صبح خواند . پس گفتم یا رسول‌الله‌ترا چه می‌گرباند ؟. خدای تعالی ترا با مرزید 
آنچه از پیش و آنچه ازپس تست . گفت " افلااکون عبدا " شکورا " ) . همچنین‌در ص ۸۰ 
ج ۱ شرح تعرف آمدهاست . چون پیفعبر ملعم نماز گرد ۰۰۰. جبرثیل آمد و گفت اليس 
قد غفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تاءخر . کرده و ناکرده؟ توهمه ہیا مرزید م پیفمبر گفت 
" افلااکون عبدا شکورا ".۰ . 

اکثرو اذکرها دم اللذات - در غالب کتب حدیث مانند نپج‌الفصاحه‌ش ۴۴۷ و 
كشفالخفا بور فیضالقد یر شه ۴١‏ (وترکالاطناب شی ۴۶۸ و کنوز زالحقایق ج ۱ ص ۴۰ 


۳۵۲ 


و احیاءالعلوم آمدهء و غالبا " تما می حد يث را نقل کرد هآند ٤‏ وبصورتهای‌مختلف نیز بیان 
شنده است:: 

اکثرهم ذکرا " للموت -ر. ک حواشی کتاب 

اکرم العلماء فانهم ورثة الانبیاء - در نهج الفصاحه ش ۴۵۰ و ۶۵۷ و جز* دوم 
اصول کافی ص ۱٩‏ و ترکالاطناب ۶۷۰ و جامع‌الصفیر ج ۲ ص ۶٩‏ و کشف الخفا .ش ۵۱۲ 
و کنوز الحفایق ج ۱ص ۴۰ و فیض القدیر ش ۱۴۲۸و احیاءالعلوم و مرصاد تمامی حدیث 
عینا " یا با اختلافی جزئی یا قسمتی از حدیث آمده است . 

الاحسان ان تعبدالله کانک تراه حدیث بااختلافاتی در نهجالفصاحه 
ش ۳۳۵ وکشف‌الخفا .ش ۱۴۰ وجامع الصفبرج اص ۱۲۲ وکنوزالحقا یق‌ص ۹۵و فیضالقدیر › 
ش ۳۰۴۲و مرصاد و شرح تعرف ج ۲ ص ۷۵ دیده شد . 

الارواح جنود مجنده. ۰.۰۰ - با مختصر اختلاف‌در . فیض القدیر ءش ۳۰۵۰ - 
نہج‌الفصاحه ش ۱۰۵۲ جامع الصغیر ص ۱۲۳ ج ۱ - ترک الاطناب‌ش۲۱۴ و كشفالخفا 
(بنقل از مآخذعدیده» ش ۳۱۵ ) حلیه‌الاولیاءج ۱ ص ۱۹۸ - تعلیقات حد يقەص ۵۲ 
المعجم المفپرس فصل ۱۱ ص ۳۱۸ ( بنقل آزمسند اہن حنبلوصحیح مسلم‌ج۸ ص ۴۱ - 
و تفسیر ابوالفتوح ج ۱ ص ۱۵۸ و در غالب کتب عرفانی مانند مرصاد العباد ص ۱۲۷ و 
کشف المحجوب ص ۳۳۵ و لطائف الحکمه ص ۱۳۳ . آمده است . 

این پیت مولانا که در احادیث مثنوی ص ۵۲ آمده مقتبس از این حدبث است . 
روح او با روح شه‌دراصسل خویش پیش از این تن بود هم پیوند و خویش 
و این بیت عربی مندرج در ص ۲۹۸ ج ۲ فرائداللآل نبز 
ايى شتا اروف اة وا نیا کے اا 


را گفت . الک حاجه" . . . . - حکایت آ ندر مثنوی دفتر چہارم ودر الہی نامه شیخ‌عطار 


بنظم آمده- در کشف‌المحجوب ص ۸۳ و احیا. ج ۴ ص ۲۲۷ و تعلیقات‌حدیقه ۲۵۱ نیز 
نقلست . صاحب کنوزالحقایق در .جلد ۲ ص ۵۱ می‌نویسد . کان یقول النبی‌ص للخادم . 
الک حاجه در شرح‌تعرف ( ص ۷ج ۲ ) آمدهاست که حبرئیل حضرت ابرآهیم خلیل را 
کت هل من اف کی ایکا را عن ےر کک یکره 
اللهم‌احینی مسکینا ۰ در نهجالفصاحەش ۵ بصورت کا ملتر نقل‌شده. 


ar 


ترمذی و اہن ماجه نیز آنرا بنقل از ابی سعیدالخدری از حضرت رسول ص نقل کرد هاند . 
در تفسیر ابوالفتوح ج ۱ ص ۲۶۶ و مقالات شمس و سایر کتب احادیث هم دیده شد . 

اللهم ارناالاشیاء کماهی - جامع الصغیر » ج ۱ص ۱۴ - تعلیقات فيه مافیه _ 
احادیث مثنوی ص ۴۵ و کشف المحجوب ص ۱۶ و التصفیه ۱۶۵ و ۰۰۰ . آمده. 

این بیت مثنوی ناظر بآن حدیث است . 
ای خدابنمای‌توهرچی_زرا ۲ تافتتحتا رم كەھهشت در خد عه‌سرا 

اللهم انی اساء لک الجنه- قسمتی ازحدیث نبویست شامل چندین سطر و چند 
دعاء در فیضالقدیر » ش ۱۴۹۷ نقل شده. درمتن ص ۲۵۱ "اساءلکالحنه" آمده۔ 

اللهم اهدقومی ۰...۰ حدیث نبویست و در ترکالاطناب ش ۷۷۰ مذکور. و 
نیز در تعلیقات‌حدیقه ص ۳۱۰ و مرصاد ص۱۵۶ و کشف المحجوب‌ص ۱۲۶ و مقالات‌ شمس 
ص ۱۰۵ و احادیث مثنوی ص ۶۰ ( بنقل از شرح تعرف ج ۲ ص ۷۵ و احیا و مآخذ دیگر) 
ذکر شده است . 

بیت زیر از سنائی اشاره بدین حدیث است . 
مان اوو وا امه وی بش نان 

اللهم اید ه‌بروحالقد س در صحیح سلم ج ۷ص۰۱۶۳ آمده. "یاحسان اجب عنی . 
اللهم ایدہ بروح القدس" - کنوزالحقایق ج ۲ ص ۱۹۰ - فتوت نامه ص ۲۸۳ - در تفسیر 
ابوالفتوح (ج ۴ ص ۱۴۳ ) آمده است که ابوهریره گفت . یک روزحسان در مسجد رسول 
خدا شعر می‌خواند عمر خطاب بگذشت و بخشم دراو نگرید . حسان گفت‌چه می‌نگری من 
اینجا شعر خواندم که بهتر از تو حاضربود یعنی رسول‌الله ؛گفت یا اباهربره‌بخدای برتو 
که شنیدی رسول علیه‌السلام مراگفت و عبدالله‌روامه را و کعب ہن مالک را " اللهم ایده 
بروح القدس " گفت . نعم و در عبارت‌دیگر ( ص ۱٩۳‏ ج ۲ تفسیرابوآلفتوح) آمدهاست 
که حضرت رسول فرمود . یاحسان لاتزال موءیدا بروح‌القد س مانصرتنابلسانک .و نیز ر ک 
تفسیر اپوالفتوح ج ۲ ص ۱٩۹۳‏ ۰ 

آن‌ابرالبر ۰.۰.۰ - نپجالفصاحه‌ش ۵۷۲ - ترکالاطناب شه ۶۸ - صحیح مسلم 
ج ۸ ص ۶ - کنوزالحقا یق ج ۱ ص ۶۶ - جامع الصفیرج ١‏ ص ۸۶ - درفیضض‌|لقد یر . ش۲۱۵۸ 
بعد از " ودابیه " عبارت " بعدان‌یولی الاب " نقل شده است . 

انا اعلمکم بالله و اخشامنکم- در کشف الخفا » ش ۶۰۷ بنقل‌از صحیح بخاریو 
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کوزالحقایقج ۱ ص ۵۱ و ۸۱ بامختصر اختلا ف‌ومرصا دص ۴۸۰ آ مد در مرزبان‌نا مص۱ ۲۴ 
" واخشاکم عن‌الله " ذکرشده. در شرح تعرفج ۲ص ۱۹۰ ....واخشاکم لله " است. 

اناالذی‌دعاهابی ابراهیم .... -این‌حدبث نیزدرنسخه مامانند غالباحادیت 
د یگر مفلوط و مغشوش است . در جامع الصفیر ج ۱ ص ۱۰۸ با اختلافی چنین آمده است . 
انادعوه ابراهیم و کان آخر من بشرنی عیسی بن مریم . در هر دو صورت کلمه " دعوه " 
بصورت جمع برای فاعل‌مفردآن , ابراهیم که‌در متن کتا بآمده .موجه بنظرنمی رسد .شا ید 
بصورت مصدر و دعوی " باشد . همچنین ‏ بشری ‏ و رودیا " 

اتاجلیس من ذکرنی - ازاحادیث قدسیه است . در منتخب‌اصول کافی ص ۷۴۳ 
کشف الخفا » ش ۶۱۱ - کنوزالحقایقج ۲ ص ۲٩‏ وجواهرالسنیه‌فی احا دیث قد سیه‌ص ۳۴ و 
۴ و ۵۵ واحادیث مثنوی و در فیض‌القدیر .ش ۱۶۲۸ ( غالبا با اختلافی ثبت ) است. 

ان اخوف‌مااخاف .... -این‌حدیث در فیضالقدیر.ش ۲۱۹۱ و کنوزالحقا یق 
ج ۱ ص ۶۸ بنظرر سید ( ر ک حدیث‌اتفواکل‌منافق 9(٠‏ حضرت علی ‏ درغررالحکم 
ص ۲۸۴ این مضمون را چنین بیان می‌فرماید . " انی‌اخاف علیکم کل علیم‌اللسان‌منافق 
الجنان يقول ما تعلمون و يفعل ما ينكرون " 

ان افضل عبادالله ۰ - درنهج » ش ۸۵۴ و ترک‌الاطناب‌و جامع الصغیر ج ۱ 
ص ۸۷و مرموزات ص ۱۷۰ و مرصادص ۴۳۲ و کنوزالحقایقج ۱ص ۳۰ و فیضالقدیر .ش ۲۱۷۴ 
( غالبا بااختلافی ) آمد ۵ 

و قسمت دوم این حد یث که در صفحهه ۲ ۱ کتأب نقل‌شده کلمه " منزله " را ندارد . 

ان الرجل فیدخل علی‌السلطان ۰ عین‌حدیث را درجاثی نیافتم . در 
فیض‌لقدیر » ش ۰۷۸۰۷ حدیثی نظیر آن دیده شد که‌قسمت اول آن قریب بدین‌مضمون 
است . ما ازداد رحل من‌السلطان قربا الا ازداد عن‌الله پعدا" ولاکثرت‌اتباعه الاکثرت 


شیاطینه و لا کثر باله الااشتد حسابه . 
ان العلماء ورثها لانبیاء ۰ سس رک . شرح‌حد یث‌اکرم العلما فانهم ورثه الانبیاء 
ان الله تعالی اختص ۰ -در هیچ یک از مآخذی که در آنجا ذکر احادیث 


کرد ه اند و بدانها مراجعه شد ندیدم‌ولی در کتباهل تصوف که‌از قرن هفتم ببعد نوشته 
شین را مختصراختلافی آمد ها ست ھا تند مرآ ت‌الحیات ( نسخه خطی منحصر بفرد ص )۱٩‏ 
( رونوشتی از این نسخه دراختیاراینجانت است‌که اگر توفیقی حاصل شود مبا د رت به‌طبع 


۳۵۵ 


نشر آن خواهد شد ) . و جواهرالاسرار ص ٩۲‏ و احیاءالعلوم و ماخذ و تمثیلات موی 
و ای مثنوی ص ۱۸۰ می‌نویسد اين خپر بنا بنقل موء لف‌روضات‌الحنات 
(ج ۱ص ۲۳۱ طبع ایران ) در صحیفه الرضا آمده است 

ان الله‌تعالی| ذاانعم على عبده‌نعمة - درفیض القدبر » ش ۱۶۶۸ وجأمع آلصفبر 
ج ۱ ص ۶۷ حد بث بدین صورت نقل شده. ... اذا انعم على عبد نعمه يحب آن یری 
ثرالنعمه‌ملیهو یکره لبو*س و التماوس وبیفف‌السا ئل الت ویحب الحیالعفیفالعتعفف . 
و نیز در فیض‌آلقدیر ۰ ۱۷۲۱ حدبثی‌نظیر آن آمده‌است . در تفسیرابوالفتوحرازی (ج ۱ 
ص ۷۶۵ ) نیز منقولست . سیوطی پس آزذکر حد یث می نویسد بیپقی در کتاب شعب‌الایمان 
آنرا از اپوهریره روایت بت کرده ( تعلیقات حدیقه ازاستاد مسدرس رضوی‌ص ۶۱ ) - در 
فرائداللال ( ص ٩۳۹ج‏ ۲ ) نیز در ردیف احادیث نبوی بشمار مدهو در شعرزیر بدان 


احیاء العلوم‌ج ۱ ص ۱۶۹ احادیث مثنویص ۱۱۸ - تعلیقات حدیقه‌ص۴۹۶ - فيه مأفیه 
با اختلافاتی اندک آمده است . مضمون این شعر فارسی ترجمه و مقتبس از آن می‌باشد . 
آدمسی‌زادهطرفسسهمعجونیسست کسز فرشته سرشته وزحیوان 
گر کد میل این شود پس از این ور رود سویآن شود به از آن 

ان‌الله‌تعالی لاینظرالی صورکم ۰۰۰۰ - نمهج الفصاحه‌ش٩۱‏ ۷وسند احمد حنبل 
ج۲ ص ۲۸۵ وصحیح‌مسلم ج۸ ص ۱۱ وجامع الصغیرج رص ۷۳ ( با اختلافی )و کشف‌الخفا . 
ش ۷۳۸و مکاتیب غزالی ص ۱۱۱ -اسرارالتوحیدص ۳۲۲ و تفسیر ابوالفتوحج ۵ ص ۱۲۸ 
بااختلافی ذکرشده است و غالبا " بجای " ولکن‌ینظرالی‌نیاتکم "" ۰۰۰ . الى " اعمالکم " 
آمده است کته مت تتطرالی صورکم وا عما لکم منقولست که با آنچه‌دیده شد اختلاف 
بیشتر دارد و شاید ناظر بحدیث " انماالاعمال پالنیات " باشد . که درجای " لاینظر الى 
صورکم و لاالی اعمالکم " آمده این‌مثل عامیانه ولی پرمعنی رأیج در زبان‌فارسی بیانگر 
و ترجمه مضمون این حدیت است . خدا هر کسی را بقدر قلبش می‌ریزد توی دلبش "با 
" هر کسی نان قلبش را می‌خورد ". 

ان‌الله تعالی یحب معالی الهمم ,۰ نپج الفصاحه ش ۸۰۴ ( بااختلافی ) 
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جامع الصفیر ج ۱ ص ۷۲ ( بااختلافی ) کنوزالحقایق ج ۱ ص۵۹ - ترکالاطناب ش۷۲۲- 

در فيض آلقد بر › ش ۱۷۲۳ حدیث چنین أست . 
ان الله تعالی جواد يحب الجواد و يحب معالیالاخلاق ویکره سفسافها . 
کون اقل و ت باب یازدهم و التصفیه ص ۴۸ آمده‌است . آن‌الله‌یحب معا لی 

الامور. 

۱ در هیچیک از صورتهای مختلفی که از این حدیث نقل شده ,کلمه " همم "دیده 
رھ که ربا ای امت لی ا انا تضورت عا ام 
د کرکرد هو مرا دوی‌همت‌درانحام | مور بود ها ست وظا هرا "معا یرهم نیست ومعنی همه بکیست یعنی . 
یت اند ارک دان وکا ار ا ای ,ا 

انت و مالک لابیک در ک حواشی کتاب 

ان‌حسن‌العهد من‌الایمان - نهج » ش ۸۴۷ - کشفالخفا ,ش۱۴۶ ۱ جامع الصغیر 
ج ۱ ص ۰٩و‏ کنوزالحقایق ج۱ ص ۱۱۸ و تعلیقات‌حدیقه ص ۷۸ و فیض‌آلقدیر »ش ۲۲۶۴ 

ان دعامه البیت اساسه ...۰ - در کنوز » ج ۲ ص ۶۸ ( بااختلاف و اختصار . 
( لکل شی* دعامه و دعامه الموءمن عقله ) و دررساله قشیریه ص ۱۴۱ نیز روایت آمده 
اش فان رول الله ان جات بد اند 

انرل الناس منازلهم - تهج الفصاحه شش ۹ انزلواالناس منازلہم من‌الخبر 
و الشر . کشف الخفا . ش ۶۲۹٩‏ بنقل از ابومسلم و ابوداود - جامعآلصفیر ج ۱ ص ۱۰۹ و 
کنوزالحقایق ص ۸۵ج ۱ و التوسل ص ۲۰ و فیضالقدیر» ش ۲۷۳۶ 

ان شر عبادالله‌عندالله‌یوم القيامه ۰ این ‌حد بث‌در ص۴۶۳ مرصادالعباد 
آمده است . ماءخد آن بنظر نرسید »ولی مضمون آن با عبارات‌مختلف در سخنان پیفمبر 
اکرم و حضرت علی علیپماالسلام مده . مانند ..شرالناس من‌یظلم الناس» شرالملوک من 
خالف العدل ( ص ۴۴۳ غررالحکم ) وشرالناس منزله‌یومالقیا مه‌من‌یخافلسانه‌اویخاف‌شر 
( ش ۱۸۱۳ نهج الفصاحه ) . ۱ 

ان فی‌جسد ابن آدم لمضفه ۰ نپجالفصاحه ش ۴۷۵ - جامع الصفیر ج ۱ 
صحیح بخاری چاپ مصر ص ۳۹٩‏ و صحیح مسلم ص۱۰۷ و مرصاد ص ۱۸۷ و ۱۹۳ والتصفیه 
ص ۱۹۰ با مختصر آختلافی و در مرموزات اسدی ص ۱۶۵ . 

ان فی الجنة غرفاً ۰۰۰۰ -حدیث در فیفرالقدیر » ش ۲۳۱۴ نقل است و در. 


۳۵۷ 


جاح المفیر ج ۱ ص ٩۲‏ چنین آمده. قال‌النبی ( ص ) ان می‌الجنه غرفا بری ظاهرها 
من باطنها و باطنها من‌ظاهرها اعدالله تعالی لمن‌اطعم الطعام والان‌الكلام و تابع الصیام 
و صلی پاللیل و الناس نیام . همچنین در تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۳ص ۱۷ با اختلافی 
نقل شده. 

ان لریک فی ایام دهرکم - در کتف.الخفا » شی ۷۰۸ تمامی حدیت و ماغذ آن 
آمده و در جأمع الصفیر ج ۱ص ٩۶‏ و فیض‌القدیر » ش۲۳۹۸ وفهرست احادیث مثنویص ۲۰ 
دنباله حدیث‌چنین‌است . ۰۰ . نفحات - فتعرضوال هلعله ان یصیبکم نفحه‌منها فلاتشقون 
بعدها ابدا " و نیز در احیاء ج ۱ ص ۱۳۴ والتصفیه ص ۱۲۷ ( همه جا پا اندک اختلاف) 
نقل شده. 

ان لله تعالی سبعین‌الف‌حجاب ۰ در غالب کتب عرفانی مانند مرموزات 
اسدی ص ۱۵۶ و مرصاد ص ۱۰۱ و ۳۱۱ و تمپیدات عین القضاه ص۱۰۲ و احادیث مثنوی 
ص ۵۰ به نقل از نهایه اہن اثیر ( و گاهی با اختلافہائی ) ذکر شده. در فیض القدیر › 
ش ۱۸۳۱ نیز بااختلافی آمده ودرتفسیر ابوالفتوح» ج ۰۴ ص ۱۴۷ نیز قسمتآخرحد یٹ 
تست 

انما الاعمال بالنیات - در نهج‌الفصاحه‌ش ۳۶۹ - ترک‌الاطناب ش ۱ »کش ف الخفا » 
ش ! و غالب‌کتب حدیتآمدهاست . همچنین درکشف المحجوب‌وتمپیدات و شرح احیاء 
ج۲.ص۲۶۶ ۰ و حلیه الاولیاء. ج ۵ ۰ ص ۱۹۳ و تعلیقات حدیقه ص ۴۳ و غالب کتابپای 
ادبی و عرفانی نیز دیده می‌شود . مولانا فرماید .. 
سید ''الاعمال‌بالنیات" گفت نیت خیرت بسی گلہا شکفت 

انماالامام جنة یقاتل من ورائه .... رک بشرح حدیث " من اطاعنی فقد 
اطاع اللل و 

ان من العلوم کهیثهالمکنون ۰۰۰۰ - كنوزالحقايقص ۳۴و ۷۴ اللا لى المصنوعه 
ج ۰۱ ص ۲۲۱ خلاصه شرح تعرف ۷ - احیاء العلوم والتصفیه ص ۳۰ با اختلافی - 
عین القضاه ص ۷۳ مرصاد ص ۲۵ و ۴۸۳ 

ان من ابرالبران بصل ر ک به شرح حدیث "ان ابرالیر | 

انه لموء ید بروح القدس - ر ک ہشرح " اللہم ايده بروح القد س ۱ 

انی اجد نفس الرحمن أبن حد يث در کشف الخفا ۰ ش ۸۰۷ کنوزالحقایق ج ۱ 


۳۵۸ 


ص ۸۳ -احیاء ج۳ ص ۱۵۳ واحا دیث مننوی‌وجوا هرا لاسرار و ما خذ دیگرا مده‌وباا ختلافاتی 
در مسند احمدبن حنبل ج ۲ ص ۵۸۴۱ مذکور است . 

اوتیت‌جوامع‌الکلم - درنہجالفصاحه‌ش ۶ ٩وفیض|‏ لقد بر شه ۵۸۸وجا مع الصفیر 
ج ۲ ص ۷۵ و احادیث مثنوی ص ۶٩‏ و مکاتیب قطبی (ن ) ص ۲۰۷۷ و بحرالفواعدو. 
لطاعف الحکمه ص ۱۵۲ و ما خذ دیگر بوحوه مختلف نقل شده است . 

اوحی الی‌داود ,۰ از احادیث قدسی‌است . در حواهرالسنیه ص۰۳۵ آمد ه. 
شوت در انات او ا اهوم دکر دون تیه خدرست سر 
ص ۲۲۵ متن کتاب حاضر آمده و در جواهرالسنیه ص ۷۳ به‌داود نیز خطاب شده. 

اول‌ما خلق‌الله العقل - اللآلی‌المصنوعه ج۱ ص ۱۲۹ - کشف‌الخفا .ش ۸۲۴ - 
اصول کافی در باب عقل و جهل - بحارالانوار مجلسی - مرصاد ص ۴۶ و ۵۲ - احادیث 
مثنوی ۲۰۲ - تعلیقات‌ حدیقه‌مکرر . این حدیث در کتب اهل سنت کمتر و در کتب شيعه 
بیشتر و بوجوه مختلف آمده است . و در جواهرالسنیه ص ٩۵‏ نیز ذکر شده. 

دو بیت زیراز سناثی و مولانا ( در حدیقه ومثنوی ناظرب‌ضمون‌آین‌حدیث‌است . 
کاول آفریده هم عقلست بر تر از کته #هنجا غفنست تا 


اول ما کتب الله تعالی فی‌اللوح ۰۰۰۰ - حدیث‌قدسی است» با اختلاغاتی در 


جامع الصفیر ج۲ ص ۶۷ - نپج الفصاحه » ش ۲۹۰۵ - کنوزالحقایقج ۲ ص ۲۸ - خلاصه 
شرح تعرف ص ۵۸۷۰ - جواهرالاسرار ص ٩۱‏ و حواهرالسنیه‌فیاحادیث قدسیه ص ۲۳ و ۶۵ 
و ٩۵‏ و ۱۲۲ و مثنوی دفتر سوم ص ۱۵۹ ثبت است » ودر کشکول شیخ‌بهاگی ج ۳ - آمده. 
است . قال الله تعالی فی التورات . من لم‌یرض ۰... الخ و در» ش ٩۰۲۸‏ فيض القدیر 
و التصفیه ص ٩۰‏ نیز با اختلافاتی اندک نقل شده است . 

اولیائی تحت قبابی .... دراحیاءا لعلوم ج ۴ ص۲۵۶ - کشف المحجوب ص٥‏ ۷ 
و مصباح‌الهدایه ص ۴۱۶ و تحفها لعرفان‌روزبهان‌بقلی‌ص ۶ و مرصا دالعبادصفحات ۲۲۶ - 
۲ و ۳۷۹ - آمده است . بنابنقل استادفروزانفر غفرالله له‌در احادیث‌مثنوی ص ۰۵۴۵ 
از احادیث قدسی است . 

در متن کتاب ( ص ۷۸) مو"لف ضمن‌ابیاتی‌که از شيخ نحم‌الدین نقل کرد هاست 
بدین حدیث اشارتی لطیف دارد ..آنجا که می‌گوید .. 
لله تحت قبساب العز طائفه اخفاهم فى رداءالفقسر اج لالا 


۳۵۹ 


الایمان اقرار باللسان .... - قال النبی صلعم " الایمان اقرار باللسان. ... 
الخ . بوجوه مختلف در خلا صه شرح تعرفص ۲٠۳‏ وجا مع الصفیرج ۱ > ص ۰۷ ۱و کنوزالحقایق 
ج ۰۲ ص ٩‏ نقل شده است‌و در غررالحکم ‏ الایمان‌قول باللسان و عمل بالارکان " آمده. 
و در نه‌البلاغه ص۱۱۸۶ " و قد سثل‌عن الایمان فقال علیه‌السلام الایمان الخ ۱.۰.۰ 

بداءالاسلام غریبا  ....‏ در اکثرکتب حدیث مأنند صحیح‌مسلمج ۱ »ص ٩۵۰‏ - 
جامع الصفیر ج ۰۱ ص ۸ ۷- نپجالفصاحه‌ش۱ ۶۱ - ترک‌الاطناب » ش ۷۱۳ - کشف الخفا 
۷ - کنوزالحفایق ج ۱. ص۶۳ واحادیث مثنوی‌واحیاء العلوم ج ۱ »ص -۲۹٩‏ فیض‌القدیر . 
ش ۱۹۵۱ و تفسیرابوالفتوح ج ۰۲ ص ۳۱۲ وماًخذدیگر ( گاهبااندکاختلافی ) آمده‌است . 

بعثت داعیا ولیس ۰.۰۰ - در نسخه ما چنین است که‌در فپرست احادیث‌نقل 
شده . ولی علامه متاوی در فیضضالقدیر > ش۳۱۵۳ چنینآورد ه: بعثت داعیاومبلفاولیس 
الی من الهدی شبی* و خلق ابلیس مزینا .... الخ . همچنین‌دراحادیث مثنوی ص ۶۴ 
بنقلازاللآلی‌المصنوعه ج ۱. ص ۲۵۴ با اختلافی‌مختصر و بصورتی‌دیگر بجز دو صورت 
مذکور نقل شدهاست . و درشرح‌تعرف ج ۰۲ ص ٩۴‏ نیز " .... وبعث‌ابلیس مزینامضلا " 
و لیس الیه من الضلال شبی ۶ منقولست . 

بعثت لا تمم مک رم الاخلاق - در بسباریاز مآخذ احادیث وکتابهایادبی‌وعرفانی 
مانند کشفالخفا > ش۶۳۸ - نهجالفصاحه‌ش۴۴٩‏ - ترکالاطناب »ش ۱ ۷۷- کنوزالحقایق 
ج ۰۱ ص۷۶ - جامع الصغیرج ۱ص ۱۰۳ ہا اختلافی ومرموزات‌ص۱۶۲ - تمهیدات‌ص۱۶- 
مرصادص ۴۲۲ و غیره مذکور است . 

بالعدل‌قا مت‌السموات و الارض - این عبارت در اخلاق‌ناصری‌ص ۱۴۷ و فتوت‌نامه 
بتصحیح دکتر محجوب آمده است . ولی در کتب‌احادیثی که پآنها مراجعه شد ندیدم و 
نیز مضمون و معنی آن درست است و نظیر آن در غررالحکم عباراتی مانند ملاک‌السیاسه 
العدل " و " کفی‌بالعدل ساسا "و " بالعدل‌تصلحالرعیه " و غیره دیده‌می‌شود ۰ یعنی . 
مملکت از عدل شود پاپیدار کار تسواز عدل تو گیردقسرار 

( مخزن‌الاسرار . نظامی ) 

بنی الاسلام على خمس .... - در نپجالفصاحه ۱۰۹۵ - صحیح مسلم ج ۰۱ 
ص ۱۷۶ - منتخب اصول کافی ۴۴۴ جامع الصغیر ج |۰ ص ۱۲۶ - کشف الخفا . ش۰۹۲۸ 
( بنقل از ترمذی و نسائی ) حلینالاولیاء , ج ۳.ص ۶۲ - احیا* و کیمیا و مکاتیب غزالی 
ص ٩۳‏ و مرصادالعباد و نامه ۰۷۵۰ عین‌القضاه ص ۷۳ دیده شد ۰ 


۳۶۰ 


بینا اهل‌الجنة فی‌المجلس ۰۰۰۰ - نظیر آن حدیثی درفیض‌آلقدیر » ش ۱۹۳۲ 
نقلست ؛ و تمامی آن در رساله قشیریه ص ۰۸۸ آمده - در تفسیسر ابوالفتوح رازی ج ۱ 
ص ۵۲۴ وج ۲ › ص ١‏ ۶۱ ترجمه فارسی نظیر آن و با اختلافی بصورت زیر درجست . 

در خبراستاز عطاءین‌یساراز ابوسعید خدری‌که رسول‌علیه‌السلام گفت " خدای 
تعالی اهل بہشت را گوید ای اهل بهشت ‏ ایشان گویندلبیک ربنا و سعدیک و الخیر فی 
یدیک » فیقول هل رضیتم راضی شدید ازمن ؟ گویند بار خدایا چگونه‌راضی‌نشویم و توما | 
زا ان دادی که کس راندادی»› حق‌تعالی‌گوید من شما را ازاین‌فا ضلتربدهم »یشان گویند 
بار خدایا به از این چه باشد ؟ گوید خشنودی من چنانکه با او خشم نباشد هرگز . 

در خلاصه شرح تعرف ( ص ۰۱ بنقل ازسن ابن ماجهو جامع‌ترمذی) چنین 
است . بینا اهل الجنه فی‌الجنه‌اذا اطلم علیهم‌الرب » و در جای دیگر ۰.۰۰ اذا شرق 
علیهم الرب . آمده است و در شرح تعرف (ج ۱ص ۱۷۲ ) ...٠اذ‏ سطع علیہم نور 
فاذا الرب تعالی قد اشرف . ...ودر فیض القدیر ۲ نبز با اختلافی آمده است . 

التجارب لقاح العقول - سخن بزرگان و حزء امثالست در نسخه ای خطی ( بنام 
مختصر فی‌الامثال ص۱۴۶ - از حسن‌ین ابراهیم سلما سی‌نوشته‌شده بسال ۶۱۵ھ ) عینا " 
دیده شد ..نظیر آن در غرر و درر آمدی ش ۰ - العلم لقاح المعرفه در محمع‌الامثال » 
ش ۲۷۷۸ فی‌النجارب علم مستاءنف . موءلف نیز می‌نویسد .. چنانکه در مثل است ۰ . 
در فرائد اللآل فی مجمع الامثال ( تاءلیف ابراهیم طرابلسی ص ۳۷۵ ) نیز آين مضمون 
بصورت " طول التجارب زیاده فی العقل ‏ آمده است . 

تجری الرياح .... - درجامع الصغیر ( ج ۱ ص ٩۶‏ )مد ها ست .صاحب‌تجارب 
السلف در ص ۲۶۱ می‌نویسد کسی به عمیدالملک کندری در اثنای سخن گفت . 

ما کل ما یتمنی‌المرء یدرکه. عمیدالملک به تعجیل جواب داد ..تجری الریاح 
بما لاتشتپی السفن مصراع دوم در دیوان متنبی آمده‌است . این بیت در دیوان متنبی 
آمده است . رک شرح دیوان متنبی ص ...۰ و مضمون دو بیت زیر ناظر بآنست . 
برد کشتسسی‌آنجاکه‌خواهد خدا. اسر جامه بر تسسن درد ناخدا 
يا. 
خدا کشتی‌آنجا که‌خواهدبرد . اگ ر ناخدا جامهبرتن درد 
در الد تا اما ادا ست: 


۳۶۱ 


تجوع‌ترانی ۰۰۰۰ - فقط درمرصاد ( ص ۱۶۹وه۳۳) دیدم.. قال‌النبی . اوحی 
الله تعالی الى عیسی وقال‌تجوع‌ترانی ۰۰۰۰ الخ. حضرت امیر می‌فرماید .. " تحوع فان 
الجوع من عمل‌التقی ‏ ( خاتمه غررالحکم ص ۴ ) که با جزءاول حدیث منأسبتی‌دارد .. 
این بیت را که موءلف نقل کرده ناظر باین حدیث است . 
گرسنهشو آنگاه‌سی رم ببینن برهنه شسووباش با من قرسسن 

تحببت الیهم بالنعم فعرفونی ‏ ر ک حدیث " کنت کنرا مخفیا .... " 

تعس عبدالدینار ۰۰۰۰- با تفییرهاو اختلافاتی در کشف الخفا ۹٩۴‏ بروایت 
از صحیح بخاری و سنن‌ابن‌ماحه نقل شده ‏ در کنوزالحقایقج۲ ص ۶۷قسمت اول حدبث 
آمده است . همچنین در التاج الجامع ( ج ۵ ص ۱۴۸ ) وص ۵۷۱ خلاصه‌شرح تعرف ۰ و 
کشف المحجوب هجویری ص ۶۸ و کتابهای دیگر نقل شده است . 

تعلمواالعلم فان لعلم TIE‏ این‌حد یث د راتحا فالسا ده‌المتقینج ۱ > ص ۱۲۱ 
و احیاء العلوم با اختلافی مختصر آمده‌است . حکایتی راکه مولانا در مثنوی بنظم آورده. 
و آغاز آن چنین است . 
گفست‌دانا کسیبرای‌دوستان که‌درختسی هسست در هندوستان 
که کی کز میوهء او برخورد نی شود پیر ونه درعالم متسرد ‏ 
پادئاهی این شنید از صادقی بردرخست و میوه‌اش شد عاشقی 
الخ .... ظاهرا " ناظر باین حدیت‌وبیان مضمون آنست و در پخر می‌گوید پاد شاه برای 
دست یافتن بمیوه آن درخت قاصدی دانا بهپندوستان فرستاد ..مرد جوینده چون هرچه 
جستجو کرد چیزی‌نیافت ناچار ارشاد و استمداد را نزد شیخی ازبزرگان آن دیار رفت و 
ماجرا بازگفت . 
شيخ خند یس دوبگفتش ای‌سلیم این درخست علم با شد ای‌علیم 
رک مثنوی ص ۱۹۴ . 

تفکر ساعه‌خیر من‌عباد ۵ ستین سنة ‏ نهجالفصاحه »ش ۹ ( با اختلافی ) - 
اصول کافی ص ۴۷۲ - از قول امام جعفرصادق . ... خير من عباده لیله - کشفالخفا . 
ش ۱۰۰۴ - کنوزالحقایق ج ۰۱ ص۱۰۷ وج ۲ .ص ۲۶ (عینا " ) اوصافالاشراف (عینا ) 
کیمیای‌سعادت ص ۳٩واحیاءباب‏ تفکر - و اسرارالتوحیدص۲۱۸ و تحفها لعرفان‌ص۲ ۱۰ - 
صاحب کشف‌الخفا می‌نویسد فا کها نیآ نرانقل‌کرد هوگفتها ست‌ازکلمات سری سقطی‌است » در 


۶۲ 


كنف المشهوت غين أن فن :و ۴8ح احادیث آمده - در فیض‌القدیر» ش ۵۸۹۷ 
( فکر ساعه خير من‌عباده ستین سنه ) ثبت شده‌است . در مقالات شمس ص ۲۷۲ والتصفیه 
ص ۱۶۰ نیز عینا آمده است . 

تهیوءا للبلیة. ۰۰۰ - عین عبارت درجاعی بنظرم نرسید » ولی‌احادیثی نظیر 
آن برای آمادکی جهت مرگ در غالب‌کتب مذکور است . از آن جمله در نپج‌الفصاحه 
ش ۲۷۶ -آمده . استعدللموت‌قبل نزول‌الموت و در غرر و دررص ۱۳۰ - استعدو اللموت 
فقداظلکم . -آمده است . در اشعارفارسی اهل عرفان‌خاصه آثار خاقانی و سنائی‌و عطار 
این معانی بسیار آمده است . 

الجنه‌تحت قدامالامهات - درنهجالفصاحه‌ش۲۸ ۱۳ - ترک‌الاطناب ش ۱۰۲ - 
کنوز ج ۱ ص۱۱۶ - سبوطیج ۰۱ ص ۱۴۵ - کشف‌الخفا . ش۸ ٥۷‏ اوفیض‌القدیر » ۲ ۳۶۴ - 
آمده . از احادیث مشهور است . و این مصراع مولوی نیز . 
" زیر پای مادران باشد جنان " باندازه خود حدیث در زبان پارسی معروف می‌باشد . 

حاسبوا انفسکم  ....‏ موءلف آنرااز سخنهای‌عمر دانسته .ولی عینا و مشابه 
آن در کب و ما خد ضمن سان حضرت اسرعلیه‌السلام آمده است:»-رک : نخ البلا ف 
ص ۰۷۰۵ غرر و درر ج ۷ص ۶۶ و شماره ۴۹۳۳ و غرر الحکم ص ۳۸۴ - المنمپج‌القویج۴ › 
ص ۲۳۱۳ و احیا"العلوم با اختلافی - مکاتیب غزالی ص ٩۳‏ - فیض القدیر» ش ۲۶۴۲ - 
می‌توان گفت که بر زبان‌عمر نیز بعد ها جاری شده‌و بدین جمت‌از اونقل‌گردیده است - 
در احادیث مثنوی ( بنقل از مولف اللوءلوءالمرصوع و او از قول ابن‌حجر نوشته است ) 
حدیث نیست و از کلمات صوفیه است . و در آنجا حاسبوا اعمالکم .... " آمده. 

الحاصل‌بعدالطلب ۰۰۰۰ -یعنی آنچهبا کوشترو زحمت بدست؟ ید عزیزتراست 
از آنچه‌بی‌رنج‌وزحمت بد ست آید .از امثالست و نظیر آن‌دراشعار و اد بيات پارسی بسیار 


آبگینههمه‌جایابی ازآن‌قدرش نیست لعل د شخ واربد ستآید ازآنست عزیز 
همچنین شعر ( گلستان باب هشتم ) . 

خاک مشرق شنیده ام که کنند به چپسسل سال کاسهء چینی 
صد بروزی کنند در مفسسرب لاجمم قیمتش مى بي 


و این مثل مشپور در زبان پارسی ارزان یافته خوار باشد " عکس آنست . 


۳۶۳ 


و نیز برای ملاحظه؟ نمونه‌های د یگر ر ک باشعار پایان اقبالنامه* نظامی . 
چوگوهسر برون آمد از کان کوه ز گور خان کشت گینی و 
الخ ۰ وگلستان سعدی » باب هشتم . 

حب الدنیا ...۰ - نهج القصاحه » ش ۱۳۲۸ - جامع الصفیرج ۱ ص ۱۴۶ - 
اصول کافی ص۵۲۱ و ۶۲۳ - کنوزالحقایقج ۱ ص۱۱۷ - کشف‌الخفا -۱۰۹٩‏ ترکالاطناب 
۵ - کشف الاسرار میبدی ج ۷ ص ۳۵۷ اسرارالتوحید ۳۲۳ - تعلیقات حدیقه ۴۷۹ و 
۹ - فیض آلقدیر » ش ۳۶۶۲ - سنائی‌مضمون حدیث را در بیت زیر (حدیقه ص ۳۶۹) 
آورده است . 

ب او مر ترا بنسسار دهد می نداده ترا خمار دهد 
در غررالحکم ( ص ۱۵۰ ) در فرمایش امیرمو*منان علی علیه‌السلام آمده است " ایاک و 
حب الد نیافانہاراء س کل‌خطیته‌ومعدن کل‌بلیه ۱ و درص ۳۸۰ عین حد يث نیز منقولست ۰ 

حب الوطن من الایمان - در سفینه البحار » ج ۲» ص ۶۶۸ -آمده. مو*لف 
اللولوالمرصوع ص ۳۳ در باره آن گفته است . زرکشی می‌گوید من بر آن واقف نشدم - 
احادیث مثنوی ص ٩۷‏ و ۱۲۶ - در کشف الخفا » ش ۱۱۰۲ نیزمی‌نویسد در حدیث‌بودن 
آن اختلافست ولی معنی آن صحیح است - مرصادص ۰ء۰۶ درامل‌الآملج ۰۱ ص ۲.نظیر 
این حدیث آمده من ایمان الرجل حبه قومه -ابوآلفتوح‌نیز در» ج ۰۵ ص ۰۷۴ تفسیر 
خود آن را نقل کرده است و در مقالات‌شمس ص ۱۳۲ بتصحیح احمدخوشنویس‌هم مذکور 
است . سعدی در این بیت بآن نظر داشته است . 


سعدیا حب وطن‌گرچه حدیثی است شریف نتوان مرد بسختی که من آنسجا زادم 


خواجه ناصر بخاراثی فرماید ص ۰۲۲ 

حدیث حب‌وطن را زمن شنو تفسیر گذر بعالم د لکن کاولین وطنست 
حبک الشییء یعمی و یصم - در بیشترکتب احادیث اهل‌سنت و شیعه‌نقل است . 

در منتخباصول‌کافی ص ۵۲۵ ضمن‌حدیثی‌آمده - نپجالفصاحه .ش ۱۳۴۶- مسند احمد 

ج۵ ص۱۹۴ - جأمع الصغبر ج ۱ > ص ۱۴۶- کنوزالحقایقص۵۶ و۱۱۷ »ج ۱- کشف الخفا . 

ش ۱۰۹۵ - ترک‌الاطناب ش ۱۷۲ _احادیث مثنوی ص ۲۵ - احیاءالعلوم ج۰۳ ص ۲۵ - 

مجمع الامتال ش ۱۰۳۷ - فیض القدیر . ش ۳۶۷۴ - مرزبان نامه‌ص۷۵ در اشعاروادبیات 


پارسی نیز مکرر منعکس شده است . از جمله این شعر سعدی ناظر بآنست . 


۳۶۴ 


چشم بداندیش که برکنده باد عیب نما ند هترشن در تطبر 
ور هنری داری و هفتاد عیب دوست نبینددد بجز آن‌یک هنر 


الحرم سالظن ‏ حد يث درکشفالخفا ۰ ۱۱۲۹ - جامعالصغیر ج۰۱ ص ۱۵۰ - 
کنوزالحقایق ج ۰۱ ص ۱۲۰ و فیض القدیر ۳۸۱۵ ترکالاطناب ش ۱۳ احادیث مثنوی 
ص ۷۴ - مرصاد ص ۵۰ - ترجمهء تاریخ‌عتبی ص ۱۲۳ و هدیه الملوک ( بنقل از ص ۲۳۲ 
سخنان شبوا دیده‌شد ..درحواشی و تعلیقات جوامع‌الحکایات ( ج ۲ ص۸۰۳ ) حزءامثال 
و حکم آمده و ظاهرا " سپویست . 

حسن الخلق یذ یبا لذنوب ۰.۰۰ - نهج الفصاحه‌ش۱۳۷۶و ۵۴۲ ۱وجا مع الصغیر 
ج ۰۱ ص ۸٩‏ ( با اختلافی ) در فیضالقدیر» ش ۰۳۷۱۹ حسن‌الحلق یذیب الخطایا کما 
وت شم تایه هلق بش ها توافت تر و" 
وک دارا عام ناخ امه کین هپت املع فد 

این حد یث در کتبی که بنظررسید بهمان‌صورنست‌که‌در نهجالفصا حه‌وفیضض|لقد بر 
نقل شده ولی دراین کتاب " ....کمایذیب الما* الملح است که از حهت معنی و مفهوم 
مفایرتی با یکدیگر ندارند 3 

خت ره رال آل یو مب ای تشه رز بسا دالا ا مات 
که ابوهریره آزپیغمبر ( ص ) نقل‌می‌کند .. درجای‌دیگر از کتبی که‌ملاحظه‌شد بنظرنرسید .. 

خذالعلم من‌افواهالرجال - دراثبات‌الهداه ج ۰۱ص۴۶ و ۴۷و حواهرا لاسمار 
ص ‏ با اختلافی و در کشف الحقایق نسفی ص ٩‏ -آمده است . در کنزالحقا یق‌ص ۵۰ نیز 


در دو بیت زیر بدان نصر بح شد ۵ » و آنرا سخن بزرگان و دانایان خوانده است . 


چو دانائیسست در شان من آیت زدانایان همی گویم رواست 
خذالعلم من‌افواه الرجالسست که‌اینن گفتار را نیکو مثالست 
بنظر این ضعیف از سخناں‌بزرگانست و در حدیث بودن آن جای تاءمل‌می‌با شد ..در. 
غررالحکم ص ۲۹۴ از حضرت امیر علیه‌السلام منقولست که‌خذالحکمه‌ممناتاکبها و انظر 
الی ماقال و لاتنظر الی من قال . و بقول سعدی. 
مدد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته است پند بردیسوار 
خمرت‌طینه آدم .... - با مختصراختلاف در عوارفالمعا رف حا شیها حیاءالعلوم 
ج ۲ ۰ ص ۱۶۸ ) و در مرصادالعباد مکررآمده- همچنین‌در فتوت‌نامه‌ی ۳۱۶ - احادیث 


۳۶۵ 


مثنوی ص ۱۹۸ و آلتصفیه ۶ - نقل شده . - درحواشی اخلاق ناصری ( چاپ مینوی - 
علیرضا حیدری ) صفحه ۰۴۰۹ آمده‌است " این عبارت حدبث‌صحیح نیست‌ولی‌درکتبی 
بانند عوارفالمعارف - مرصاد - فیه‌ما فیهآ مد ٥ا‏ ست " برعکس‌در حواشی مناقب‌اوحدالدین 
کرمانی ص ۷۴ ( بتصحیح ۰.۰۰ ) حد بث قد سی شمرده‌شد هاست . صورتهای‌مختلف‌حد بث 
هن طت اه هه و ما ارعن یا ی اشد پت تلایا ناف 
بمضمون حدیث است . 
خلقت آدم جرا سل صبح بود . اندر آن گل اندکاندک مینمود 
واین‌بیت نظامی گنحوی نیز که در مخزن‌الاسرار ص ۳۲ آمدهاست بدان اشاره شده۔ 
علم آدم. صفست پاک اوست " خمر طینه " شرف خاک اوست 

خیرالزاد التقوی - در نهج الفصاحه ش ۱۴۸۶ وفیضالقدیر .ش ۴۰۱۳و ۱۶۰۹ 
نقل شده و حز* دوم حدیث‌درکتابهای‌مذکور چنین‌است ( ۰.۰.۰ و خیر ماالقی فی‌القلب 
الیقین ) - روایت است از حضرت امیرموءمنان‌که چون‌بگورستان‌میر سید سلام براهل‌قبور 
می‌کرد و از مردگان می‌پر سید به نزد شما چه خبر است‌آنگاه می‌گفت اگرآنها را دستوری 
بود تاجواب دهند جز این نمی‌گفتند که . "ان خبرالزاد التقوی" ( تحقیق در تفسیر 
ابوالفتوح رازی ص ۴۴۶ ج ۰۲ بنقل از ص ۰۳۲۶ ج ۲ تفسیر ابوالفتوح ) . 

خیرالمواهب العقل - عین حدیث در ص ۳۸۷ غررالحکماز فرمایشامیرمو*منان 
آمده است و مضامین د بگر نزدیک بآن نیز در ص ۰۱۲ ۲٩ ۰۱٩‏ و غبره بشرح زیر دبد*: 
می شود .. " العقول‌مواهب " " العقلاقویاساس " " العقلاحسن‌حلیه " درفارسی‌گفته‌اند .. 
خدایا آنکس راکه‌عقل دادی‌چه ندادی‌وآنرا که ندادی‌چه دادی؟ سناأثی‌فرما ید (۰حدیقه 
الحقیقه ص ۶۲ ) 
اول آفر ده ها عقلست بات رار برگزیده ها عقلست 

الخیر اجمع فیما اختارخالقنا ۰۰۰۰ - درکشفالخفا »ش۱۲۷۳ بااختلافی آمده. 
است و می‌نویسد معنیآن صحیح است‌ولی نمی دانم حد بث استيا اثر . در اسرارالتوحید 
ص ۲۹۷ نیز د بده شد .. 

الدنيا حرام علىاهلالاخرة - در نہجالفصاحه‌ش۵ ۱۵۹ وکشفالخفا » ش۱۳۱۴ 
و جامع الصفیر ج ۰۲ ص ۷ مدهو در فیضالقدیر» ش ۴۲۶۹ با جزئی اختلاف و در 
مقالات شمس تبریزی ص ۲۳ خبرذکر شده است .و نیز ر ک بشرح حدیث "من احب دنیاه 
ا 
| آیه» ر ک دیل ص ۱۳۲ - و اشاره‌بآن در شعرعربی ص ۱۳۶ و عبارت‌فارسی ص ۲۳۷ 
" اقتناء زاد تقوی و ۰۲۳۵ 


۳۶۶ 


الد ین‌هوا لنصيحه - ترکالاطناب ش ٩‏ - کشف‌الخفاء ,ش ۶۹٩‏ - نپجالفصاحه 
ش۱۶۰۸ صحیح‌بخاری ج۱ ۰ ص ۱۳ - صحیح مسلم‌ج ۰۱ ص ۵۲ جا مع الصفیرج ۱ ۰ص ۷۹ 
با مختصرا ختلاف - در منتخباصول‌کافی ص۴ ۵۶ . یجب للمو*من علی‌المو* من لنصیحه - 
مجمعالامثال میدانی ج ۰۱ ص ۱ ۲۷ در غزلیات شمس. 
شنید ستسسی کهالدین النصیحسسه نصیحت چیست جستن ازمیانسه 
احاد یث‌مثنوی‌ص۸٩‏ - قطبی (ن ) ص ۵۱۰و۹۶۵ . باحذف کلمه* " هو . 
الد ین لنصیحه - فیض|لقدیر »ش۲ ۳۰ ۴ونیزدر تفسیر ابو لفتوح (ج ۱ ص۲ ۲۲و ج ۲۳۹۴ ) 
بصورتپای مختلف آمده است . 

رب اشعث اغبر ۰.۰۰ - نہجالفصاحه ۴۵۷ و ۱۶۴۳ - کشف الخفا » ش۱۳۶۴ 
فیض القد بر ش ۴۴۰۲ - صحیح مسلم‌ج ۰۸ ص ۱۵۶ - اوصاف الاشراف - مرصادص ۲۳۴ 
اسرارالتوحید ۳۳.۲ودرهمه اینپابااندک اختلاف ) آمده ‏ ابه‌یاءعه‌بمعنی اعتناکردن‌است . 
در غالب مآخذ بحای لایرده. لابره آمده. 

رحم الله اخی یوسف .... ر ک بحواشی کتاب . 

رضاالله‌فی رضاالوالدین ۰.۰۰ - نمهجالفصاحه‌ش۵6 ۱۶۶ - کشف‌الخفا »ش ۱۰۷۸ 
جامع الصغیر ج ۱ > ص ۱۴۵ در ابوالفتوح ج ص ۲۴۸ بصورت زیر آمد ۵.. رضاءا لله‌مع 
رضاءالوالدین و سخطالله مع سخط الوالدین . 

رضی الله عنک صرت ۰۰۰۰ -ر ک حواشی کتاب . 

رویت لی الارض- ترک‌الاطناب » ش ۷۴۲ . ان الله‌تعالی زوی لیالارض‌فراءیت 
مشارقہا و مغاربپا و سببلغ ملکامتی مازوی لی‌منپا .... در معحم المفپرس ص ۵۳ جزء 
اول بنقل از ابن ماجه و در صحیح مسلم ج۸ ص ۱۷۱ نیز با اختلافهاو کا ست وفزونی‌نقل 
شده است . احادیث مثنوی - مرصاد ص ۴۲۹ کلیه‌و دمنه ص ۴ - عنصری در دوبیت زیر 
( ص ۱۵۶ ) آنرا ترجمه کرده و بنظم آورده است . 
رسول گفت‌که بیغوله های روی زمیسنن ‏ مرا همبنمودنداز کران بکران 
وزین سپس برسد دست و تيغ محمودی بهر کجا بنمودنسد ازو مرا یکسان 
و نیز در ترجمه* تاریخ عتبی ص ۴۲۶ ومجمع‌البیان طبرسی ( ج ۲ ص ۷۶ ۱بتصحیح دکتر 
کریمان ) با شرحی مربوط به آن نقل شده است . 

برای" شنا ئی به مآ خذ د یگررجوع شود بحوا شی لطا ئفالحکمه ( بتصحیح دکتر بوسفی 
ص ۲۸۴ ) .۰ 


۳۶۷ 


سبحان‌من اتسعت رحمته ۰۰۰۰ - درخطبه" ۰۱۸۹ از خطب‌حضرتامیرمو‌منان 
علیه السلام » عبارت چنین آمده است . هوالذی | شندت‌نقمته‌علی اعدائه‌فی سعهرحمته › 
واتسعت رحمته لاولیاته‌فی شده‌نقمته ( ترجمه‌وشرح نهجا لبلاغه بقلم فیضالاسلام ص ۲۲۵ ) . 
سبقت‌رحمته علی غضبه - "سپل‌بن سعیدالسا عدی‌روایت‌کردازرسول علیه‌السلام 
که گفت . خدای تعالی‌نوشته نوشت بربرگ‌مورد پیش از آنکه‌خلقان‌را آفرید بدوهزارسال 
آنگه بر عرش نهاد پس نداکرد ". ياامه‌احمد ان رحمتی سبقت‌غضبی " ایامتاحمدرحمت 
من سبق برد خشم مرا . بدادم شما را پیش از آنکه خواستید و بیامرزیدم. شما را پیش از 
آنکه استففار کرد ید ..هرکس که با پیش من آید و گواهی دهد که حز خدای خدای نیست 
و محمد ص رسول اوست او را به بپشت برم . ( تفسیر ابوالفتوح رازی ج۴» ص ۲۰۶ ) - 
قا لا لله‌عزوجل‌سبقت رحمتی غضبی ( احادیث مذنوی‌ص۲۶ - بنقل‌ازکنوزا لحقا یق 
ص ۸٩‏ مسند احمد ج ۲ ص ۲۴۲ و صحیح مسلم ج ۸ ص ٩۵‏ ) - مرصادالعباد ص ۲۳۸ . * 
واين بیت سنائی ( ص ۱۰۲ حدیقه ) مقتبس از مضمون این حدیث است . 
عفواو بر گنه سبق برده. " سبقت رحمتی " عحب خس ورد ه. 
السلطان ظل الله - نهج الفصاحه ۱۷۷۰ - ترک الاطناب ۲۴۱ ( با اختلاف و 
اضافاتی ) مرموزأت‌ص ۰ ۶ ۱ - مرصا د با تفصیل‌وتما می حد يث عبپرالعا فقین- ثما رالقلوب 
تعالبی ص ۰۲۷ نصیحه الملوک ص ۳٩‏ - حدیقه* سناثی . 
باه ای زد است شاه کرسسم راست باش و مسدار ازکس بیسم 
و بنقل استاد فروزان‌نفر در معارف ترمذی ص ۱۳۴ - و مقالات شمس ۲۲۷و 
جامع الصغیر , ج ۲ ۰ ص ۲۸ و ترجمه* تفسیر طبری ج۰۱ ص ۱۶۲ کشف الخفا » ش ۶۴۵ و 
کنوزالحقایق ج ۱ ۰ ص ۷۶ با اختلافی - تحفه العرفان‌ص ۱۰۸ " السلطان العادل‌ظل‌الله 
فی الارض فمن اکرمه اکرمه الله و من اهانه اهانه الله " ( نہج ش ۱۷۷۰ - فیض‌لقدیر » 
ش ۴۸۱۵ - چنانکه معلوم است آنکه سایه خداست سلطان عادل است . چه بقول شاعر 
( که پندارم سنائیست ) 
باق ھا کا ا شتسد 
وگرنه‌فرما نروا و پاد شاهی‌که‌عا دل نبا شد چگونه‌می توا ندسا یه‌خدا باشدبل‌که چنگیز » نون » 
حاک و سایر پادغاهان جبار و ستمگری که در تاریخ نامشان ذکر شده است مظهر خشمو 
غضب خدا و بلای آسمانی بوده اند نه سایه* او . 


سس سس 
#۷ - و جواهرالسنیه ص ۰۱۲۰ 


یت هساو اشفا با یه 


۳۶۸ 


شرالمصا ئب الجهل - موءلف ما حدیث را بصورت عبارت فارسی و چنین بیان 
گنف نت " خرالمرافت عقاست و السا جل ': 

عین حدیث با عبارت " شرالمصائب الجهل " در ص ۴۴۲ غررالحکم از سخنان 
علی‌بن‌ابیطالب ع آمده‌است و نظاغرآن‌نیز " الجهل ادو ءالداء" و " الجهل‌اصل‌کل شر" 
و غیره در ص ۸۷۰-۲۹ و ۸۶۹ و مضامین‌د یگر در کلمات آن بزرگواربسیار دیده‌می شود . 

این مضمون نیز بصورتهای‌مختلف‌در ادبیات زبان پارسی راه یافته و سخنوران 
اه ارنسیاری در باره* آن سروده اند . سعدی می‌فرماید . 
اوق کیت اب شتا اف رایع او عت ادا تست 

الصلوة معراجالموء من - مرصاد ص ۸۸ - کشفا لمححوب هجویری‌درص ۸٩‏ ۳ضمن 
عباراتی لطیف می‌آورد . پیغمبر اکرم * پس از بازگشت‌از معراج " هرگاه که‌دلش‌مشتاق‌آن 
نا تعلی اتشر اے) )کشت گنی ارشتابابلالبا تصلوه پش کرتا ریو را عر اجی‌بودی زجب 

همچنین این عبارت در مصباح الہدایه ص ۲۹۶ نیز نقل شده درکتب و مآّخذ 
حدیث بنظر نرسید. کر در جواهرالکلام :بات صلوه. 

الصلوة‌وما ملکتا یما نکم -أین‌حدیث درسبوطی ج۲صه ۵ وص ۲۱ اکنوزالحقا یق 
ج ۲ص ۴ و ۷ کشف‌المحجوب ص ۵ و ۳۸۶ تفسیرابوآلفتوح‌رازی ج ص ۷۶۵ فیضض|لقد بر . 
ش ۵۱۷۲ و ۱۲۵ و ۱۲۷ بصور مختلف آمده است . 

الصلوم لی و نا اجزی‌به - حدیث قدسیاست درجواهرالسنیه‌ص ۱۲۹ . الصوم 
لی وانا اجازی به سبوطی ج ۲ص ۸۱ - خلاصه شرح‌تعرف ص۵۷۴ - کیمیای سعادت ج ۱ 
ص ۱۷۲ مرصاد ص ۱۶۹و۲۸۴ کشف‌المحجوب ص ۴۱۳۴۲ و درفیضالقدیر .ش ۱۹۲۳ 

طوبی لها سبقت عنی الیالجدة -ر . ک حواشی و تعلیقات کتاب . 

الطیریطیربجناحیه . ۰ ۰ . - از امثال‌سابراست . درمرموزات‌ص ۱۶۲ودرفیه‌ما فیه 
ص ۳۱۳ با اختلا فا تی‌نقل‌شده - در غرر ودرر ج ۰۱ ش ۲۳۱- المر*بپمته . درمرزبان‌نامه 
ص ۱۳۲۷ می‌نویسد ..المر* بطیر بهمته کالطیر بطیر بجناحیه . 

عبدی طهرت منظر الخلق سنین  ....‏ ر . ک تعلیقات کتاب . 

العاقل یکفیه الاشارة از امثالست . در مثنوی دفتر چپارم ص ۱۱ . آمده‌واین 
بیت سعدی ناظر بدانست . 


۳۶۹ 


از این به نصحیت نگویدکست اگج رغال یی سسکا تا رت ی 
این بیت خواجه شیراز نیز . 
تلقین درس اهل نظسریکاشارتست گفتم کناینسی و مکرر نمی‌کنم 
ناصر بخارائی در غزلی پس از آنکه بمعشوق تعظیم و سلام می‌کند چنین می‌فرماید . 
نداد آن صنم از سرکشی جواب سلام ولی بغمزه شیرین اشارتی فرمسود 
که ناصر از زان رقیب می‌ترسمم توعاقلی واشارت بسنده خواهدبود 
در امثال و حکم دهخدا. ج ۱ص ۲۵۸ و ۵٩‏ نیزآمده است . 

واین عبارت ‏ الحریکفیه الاشاره که در ص ۰۹٩‏ التصفیه بتصحیح استاد دکنتر 
یوسفی و مصبا-الپدایه بتصحیحاستاد جلال هماتی رحمهالله‌علیه‌ص ٩۴‏ ومجمع‌الامثال 
میدانی ص ۲۰۳ آمدهاست نظیر آن می‌باشد .. 

العاق لایدخل الجنة ‏ حدیث‌نبوی . دراصول‌کافی ص ۶۴۲با اختلاف‌وتفصیل 
بیشتر آمده. در سیوطی ج ۱ص ۱۴۲ و در کنوزالحقایق ج۲ ص ۱۷۵ نیز با اختلافی نقل 
شده است . 

عدل ساعة ۰... - درکنوزالحقایقج ۲ص ۰۰۰۰۱۸۷ ستین سنه - کشفالخفا . 
ش ۱۷۲۱ عدل‌یوم واحدافضل‌من‌عباده ستین‌سنه , در جامع العلوم‌امام فخررازیص ۲۱۸ 
۱ عدل ساعه خير من عباده سنه " آمده‌است . در لطا عف الحکمه ص ۲۲۷ " عدل یوم من 
سلطان عادل خير من عباده ستین سنه" نقلست و می‌نویسد در.احیا* علوم‌الدیسن 
۱ ۰ افضل من عباده سبعین سنه " ذکر شده . و این شعر حافظ نیز ناظر بمضمون این 
حدیث است . 
شاه را په بوداز طاعست صدساله زهد > قدر یک ساعنست عمری‌که درو داد کند 

العدل و الملک تواء‌مان- صاحب کشف‌الخفا می‌نویسد صنعانیآنرا از موضوعات 
شمرده است . بنابر این حدیث‌نیست . در کتب حدبثی هم کیا ا مراجعه‌گردید دیده 
نشد . در حواشی کلیله‌ود منه ( ص ۴)آمده‌است که اصل این سخن از ارد شیر بابک نست 
در مرموزات‌اسدی ( ص ۱۶۴)و چپارمقاله (ص۱۸) و اخلاق‌محسنی ( ص۶) نیزبااختلافی 
نقل شده و در تمام مآخذی‌که ذکر گرد ید " الملک‌والدین‌توا*مان " ضبط است »ودر جاثی 
العدل والملک . ... " دیده نشد . در آثار ادبی فارسی نیز که ترحمه آن راه پافنه 


الملک و الدین ۲۰۰۰۰ می‌باشد چنانکه در این شعر عنمری (۵ بسال ۰۲۴۳۱ 


Yo 


مدان‌فرود خدائی به‌ازنبوت وملک ۰ برادرنسد غذا یافته زیک پستان 
ا وکت طا رق کر کا قر بدو اکت مرن الاک رالد 
تواء مان " می‌باشد .. 
ند خرد نامی ‌وپیغمب ری هر دو نگینند و یک انگشتری 
گے ۶آ تات که اه اه کین ووک افطل ر تی ودا 
در تاریخ بیہقی ( ص ۵۸۲ ) نیزچنین عبارتی می‌بینیم . " کار جہان‌برپاد شاهان‌وشریعت 
بسته است» دولت و ملت دو برادرند که بهم بروند و از یکدیگر جدا نبا شند " 
عرفت‌ربی‌بربی - نظیرآن درمنتخباصول‌کافی ص ۵۵ چنین آمده " اعرفوالله 
بالله و در دعای صباح نیز منقولست " با من دل علی ذانه بذانه" در حدیقه سنائی 


ص ۶۳ اين شعر 


بخودش هم شناخسست‌نتوا: ۴ ذات او هم بدو توان دان 
ناظر بمضمونا ین عبارتست . درمرصادنیزص ۵۱ و ۲۴۰ آمده. با ین‌صورت‌درکتب احادیث 
د يده نشدهء شایداز کلمات عرفا با شد که‌مضمونآ نرا از "عرفت‌الله بالله. . .. گرفته‌اند .. 
در تعلیقات حدیقه ص ۸۷ می‌نویسد .. در کتاب کشف المحجوب گوید امیرالمو*منین علی 
غلیه ال زا ہرم تة از سرفت کف" عرفت الك الله و رنت ا ىال بدا 
و در کتاب شعرانی و شرح تعرف ج۱ ص ٩۶‏ این گفتاربه بایزید نسبت‌داده شدهو دربرخی 
کتب ( مانند اللمع ابونصر سراج ص ۱۰۴ و تذکره الاولیا ) بذوالنون مصری منسوبست . 
عظ نفسک ۰ ۰۰۰ - احیاء ص ۳۷۸ اوحی الله تعالی الى عیسی (٤)يابن‏ مریم 
عظ نفسک ۰۰۰۰ الخ و الافاستحبی من‌الناس (اومنی ) - مکاتیب‌فارسی غزالی‌ص ۰۱۰۸ 
ترجمه رساله قشیریه ص ۳۳۷ - در ضمن اشعار صفحه ۶۷ موءلف آورده است . 
دری را که حق بهر داود سفت " عظالنفس ثم عظ الناس" گفست 
از مضمون آن چنین برمی‌آید که‌خطاب بحضرت‌داود بوده‌است نه به‌عیسی علیهما السلام . 
همچنین در ص ۷۶ می‌نویسد .. دراخبارآ مده‌است که . . . . داودنبی علیه‌السلام درمناجات 
با حضرت رفبع الد رجات گفت خداوندا مرا برای د عوت‌وموعظت فرستاده‌ایو امت دعوت 
نمی شوند وموعظت و نصیحت من قبول نمی‌کنند ..جواب آمدکه " عظ نفسک فان اتعظت 
فعظ الناس و الا فاستحبی من‌الله" 


العلاج باضدادها - در حواشی مرموزات‌ص ۸ نوشته شده است . تصورنمی‌کنم 


۳۷۱ 


حدیث باشد در رساله* قد سیه خواجه محمد پارسا ص ۱ مقا مات نقفبندیه چاپ بمبئی 
"المعالجه‌باضدادها "مده . مرصا دالعبادص۱۹۹می‌نویسد . که‌گفته‌ا ند .العلاج‌باضدادها . 
درز جوع چنین استنباط می‌شود که این سخن حدیث نیست خاصه‌که‌در .کتب احادیث هم 
بنظر نرسید ولی در اشعار و امثال و سخن حکماواطبا نظیرآن را بسیار توان‌دید و یادآور 
این بیت منوچهری می‌باشد . 
داروی کژدم زده کشته* کژدم بود می‌زده را هم بم دارو ومرهم بود 

علماء امتی‌کا نبیاء بنی اسرائیل ‏ درمرصاد ۱۵۹ وه۴۸تا ۴۹۶ -اسرارالتوحید 
ص ٩۶‏ - کشف الخفا » ش ۱۷۴۴ و می‌نویسد سیوطیو ابن حجر گفته‌اند اصلی نداردودر 
حدیث بودن آن اختلا فست . 

علیک بتقوی‌الله ۰.۰.۰ - نهج‌ش ۱۹۶۴ (قسمت اول‌حدیث ) ۰ سیوطیج ۲ص۶۲ 
ترک الاطناب ش ۰۵۱۸ کنوزالحقایق‌ج۲ ص ۱۴ و ۶۸ - در احادیث مثنوی ۱۹۰ حدیثی 
شبیه بآن بنقل ازنهایه‌ایناثیر ( ج ۲ ص ۱۱۳ ) آمده . وبا مختصراختلاف‌درفیض| لقد پر » 
ش ۵۴۹۵ نیز نقلست . 

عمل من طب لمن حب - در ص ۲۰۳ مرزبان نامه مده و مرحوم قزوینی‌بنقل از 
لسان‌العرب می‌نویسد " اعمل فى هذا عمل‌من طب لمن حب . ( قال) الاحمر من امثالہم 
فی التنوق في‌الحاجه و تحسینها » اصنعه‌صنعه من‌طب‌لمن احب ای‌صنعه‌حا ذق‌لمن بحیسه 
( لسان العرب ) مقصود آنستکه انسان ماهر و طبیب‌حاذق در معالجه کسی یا انجام امری 
تنوقو دقتی بکمال‌کندو تحمل رنج و سختی‌بنماید .. درص ۱۱۵ الفاخر می‌نویسد ۰ من‌حب 
طب فمعنی الکلام من احب احسن ان یحتال فکان فطنا " لمن يحب . در فرائداللا ل فی 
مجمع‌الامثال ( ص ۳۳۶ج ۱) " صنعه من طب لمن حب " یعنی اصنع هذاالامر لى صنعه 
حاذق لانسان یحبه یضرب فی‌التنوق فی الحاجه » و احتما لا لتعب فیها ( مثل‌زده می شود 
برای دقت‌ونیکو نگریستن‌در کاروتحمل‌رنج وزحمت‌در آن) . و درص۲۶۵ج ۲ همین ماءخذ 
بصورت " من حب طب " نقل شده است . 

الغريق یتشیث - جواهرالاسمار ص ۱۱ و ٩‏ امثال و حکم ص ۴ در مکاتیب 
عبدالله قطبی ص ۱۴۶ و ۷۲۰ جز*سخن بزرگا نآ مده و درست‌بنظرمی‌رسد .. مضمون | 
عبارت از د برباز درزبان‌پارسی ساری وجاری بود ها ست E‏ 


YY 


دلت با یار دیگرزان‌بپیوست کجاغرقه بهر چیزی زند دست 
قل‌الحق وان‌کان مرا - در نهج الفصاحه ش ۲۱۰۱ - ترک‌الاطناب » ش ۴۵۱ - 
کشف الخفا . ش ۱۸۹۰ - کنوزالحقایق ج ۲ ص ۳۳ و شرح تعرف ص ۱۶۵ ج ۴ دیده شد . 
این مثل که در زبان پارسی رایج است اشاره بدین حدیث است " حرف‌حق تلخ است و 
نیز این بیت نظامی گنجوی در مخزن‌الاسرار ( بتصحیح حسین پژمان بختیاری ص ٩۴‏ ) 
گر ین راس بو مهدر تلخ بود تلخ که الحق مر" 
قلب‌الموء من بین اصبعین ۰۰۰۰ - نپج‌الفصاحه »ش ۶۶۵ (با اختلافی ) سیوطی 
ج ۱ ص ۲۸۱ و ۳۱۴ - فیض‌القدیر.ش ۲۰۸۶ - ترک‌الاطناب ۸۶۴ ( با اختلافی ) » صحیح 
مسلم ج ۸ ص ۵۱. کنوزالحقایق ج۲ ص ۳۳ و غالب کتب اهل تصوف چون شرح‌تعرفج ۲ 
ص ۱۰۱ و حدیقه ص ۷۱ و فتوت نامه ص ۳۴۲ و تفسیر کشف الاسرار ج ۱ ص ۶۵ و مرصاد 
ص ۲۰۹ و احادیث مثنوی ص ۶ و ۸٩‏ و ۵۵ و آشعه اللمعات‌ج اص ۵۲ و التصفیه ۱۹۰ و 
غیره. مثنوی . 
من چو کلکمم در میان‌اصبعیننن نیستمم در صف طاعت بین بین 
قله المعرفة من خساسة الهمة از سخن بزرگانست . درغررالحکم ودررالکلم ج۴ 
ص ۵۰۰ نظیر آین‌مضمونآمده " قدرالرجل علی‌قدر همته و دررغرر و درر ج۰۱ ش ۰۲۳۱ 
المر* بهمته . این عبارت‌رابعضی ازمشایخ نیزگفته‌اند . من صح ایمانه‌لم ینظر الى الکون 
لان خساسه‌الهمه من قله المعرفه ناظربهمین عبارتست . (ر . ک ص ۱۷۱ کتاب ) و فهپرست 
سخنان بزرگان. . . 
القضاه‌ثلاثه ۰ در کشف الخفا » ش ۱۸۷۸ وسیوطیج ۲ص۲ ۸وترکالاطناب 
ص ۱۷۴ و مرصاد ص ۴۹۶ و فیض القدیر» ش ۶۰۰۴ -آمده است . 
القضاء لایتبدل - این حديث بصورت " لایردالقضاءالاالدعاء . ...و" المقدر 
در نپج‌الفصاحه ش ۲۵۳۷ و نهج‌البلاغه ۱۱۲۰ آمده است ۰ مضمون آن نیز 
در اشعار و ادبیات پارسی بسیار و بصورتهای گوناگون راه یافته . از جمله. 
قضا چون زگردون فروهشت پر همه عاقلان کور گردند وکر 


کاعن 


یا حافظ گوید . 
مرا مهر سیه‌چشمان‌زسر بیرون نخواهدشد قضای آسمانست‌این‌ودیگرگون نخواهدشد 
دیگری گفته است . 
ِ ۲ ۱ "1 
بصورتهای مختلف ماند؛ المقدر کائن " و ولاراد لقضاکه و غیره درنهج‌الفصاحه 


۷ و نپجالبلاغه ۱۲۰ ۱ آمده .ودر دعای شبپای ماه رمضان نیز عینا " منقولست . 


۳۷۳ 


قضا به تلخی و شیرینی ای پسر رفتنست . توگر ترش بنشینی دگر نخواهدشد 
و ناصر بخارائی فرماید . 
قضاست هجر تو بر ما همینقسدردانسم که تقو رضا رد نها چون ا امه 
و نیزاین شعر زیر را که‌سنائی ( در ص ۵۴۰ حدیقه ) از شاعری‌به تضمین‌آورده است ناظر 
بمضمون آين حدیث است . 
کرفنزاید کسی وگر كاد غا سے ای د کا راو 
ويا در ا الت که 
شدنی می‌شود و آمدنی میآید > رفتنی می‌رود و غصهبمامی‌ماند 
که حاصل معنی‌همه آن می شود که " المقدرکائن " و از قضای‌رفته گریزنیست وبقول حافظ . 
رضا بداده بده وزجبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشادسست 
واین رباعی نیز که ندانم از کیست یادآور همین معنیست . 
تا در نرسد وعدهء هر کار که همست سودت نکند باری هر پار که همست 
تقدیر بهر قضای ناچار که‌هست در خاک کند هر دل‌بیدار که همست 
و نیز ر . ک بروایت عبدالله‌در ص ۲٩۲‏ همین‌کتاب که می‌نویسد ".وحی‌در رسید ..... که 
حکم ما را تبدیل نباشد و فضای ما را تغییر نبود .۰" 

القناعه کنر لایعنی . نہج الفصاحه ۲۱۱۱ و نهجالبلاغه ۴۶۷ با اختلافی. 
کشف الخفا . ۱۹۰۰ - سیوطی می‌نویسد از سخنان حضرت امیر است ( شرح نهجالبلاغه 
طبع مصر ج ۴ ص ۳۹۹ و ۵۲۸ - کنوزالحقایق ص ٩۳‏ و ج ۲ ص ۳۶ - جواهرالاسرارص ۴۵ 
احادیث مثنوی ص ۲۲ . ۱ 

کالمیت‌بین یدی‌الفسال - ظاهرا " از سخنان عرفاست و اصل آن به‌زبان فارسی 
نیز آمده و در رساله* قشیریه ص۷۷ و مصباح الپدایه‌نیز نقلست . سهل‌بن عبدالله تستری 
گفت " اول مقامی در توکل آنست که پیش خدای چنان باشی که مرده پیش مرده شوی , تا 
چنانکه خواهد او را می‌گرداند ا را با هیچ ارادت نبودو حرکت نباشد .. تذکره الاولیاء 
شیخ عطار ص ۲۳۷ ج ١‏ . 

كان خلقەخلقالقرآن ‏ کنوزالحقا یق‌ج ۲ ص۵۰ › سیوطیج ۲ص۱ ۱ ۱ (بااختلافی ) › 
فیض القدیر ۰ 2۸۷۱ با اختلافی . 

الکبریاء ردائی  ....‏ کشف الخفا* ۰۱۸۹۹ در مسند ج ۲ ص ۲۴۸ و سبوطی 


۳۷۴ 


ج ۲ ص ۸۱ بصورتی دیگر -احادیث مثنوی با اختلافی - کنز ج ۲ ص ۰۲۸ جواهرالسنیه 
ص ۵۸ قال الله تعالی . 8 موسی الفخر ردائی و الکبریا* ازاری من‌ناز عنی فی شی * منہما 
عدبته بناریو ۰۱۳۴ فیض‌القدیر .ش ۰۶۵۳۳ قال‌الله‌تعالیالکیریا ردائی ۰.۰۰ واحدا" 
منهما قذفته فی النار دربعض مآخذ " .... القیته فى النار" یاعذبته فى النار و نیزدر 
احیاءالعلوم و لطائف الحکمه و غالب کتب دیگر بصورتهای مختلف نقل شده. 

کلام العشاق‌یطویولا یروی - کلام العشق لا یروی . ۰ ظاهرا ازسخنان عرفاست. 
و در فارسی نیز بصورتهای مختلف آمده. رک حواشی ص ۰۰۰۰ 

کلام الملوک ملوک‌الکلام - ظاهرا " حدیث نیست‌و از سخن‌بزرگان و از محصول 
فکر ایرانیانست . در کلیات سعدی‌چاپ فروغی ( نصبحه الملوک ) ص ۵۲ ش ۸۵ - آمده. 
آنکه گویند کلام الملوک‌ملوک‌الکلام اعتماد را نشاید سخن‌آندیشیده گوی و معنی‌دارچنانکه 
ایتک کین تام ی فحال ای باس واگ کرو ایی شش کر 
ترا پسند آید . 

در جوامع الحکایات ( ج ۲ ص ۶۶۹ ) نیز جز* سخن‌بزرگان آ مد هدر امثال‌وحکم 
دهخدا ( ص ۱۲۲۴ ج ۲ ) بی هیچگونه‌ا ظهار نظری نقل شده و در تاریخ‌سحم ( ص ۷۴ 
چاپ سنگی سال ۱۲۸۰) نیز آمده است . 

کل شیء برجع الی اصله - در مکاتیب عبدالله قطبی ص ۴۲۳ جزء سخن‌بزرگان 
آمد ه > و در معجم المفپرس‌نیزذیل کلمه* یرجع " و اصل " بنظر نرسید .درمعارف‌ترمذی 
ص ٩۳‏ و چہار مقاله* نظامی عروضی ص ۷ نیز نقل شده است . 

مرحوم دهخدا ( در ص ۱۲۲۷ ) امثال‌وحکم ضمن‌نقل این عبارت‌درردیف‌امثال » 
ان کا دت ها رر کار با تست م ور 
باصل بازشود فرع و هست نزد خرد مر این حدیث مسلم هم این مثل‌مضروب 
استاد دکتر مهدی محقق در تحلیل اشعارناصر خسرو ( ص ۱۱۱ ) دو بیت زیر را که یکی 
از ناصر خسرو ودیگری از عثمان مختاریاست و ناظربعضمون اینمثل‌است‌نقل کرده است. 


کلکم راع ۰ از احادیث‌مشپوراست در نهجالفصاحه ۲۱۶۳ - صحیح مسلم 


ج ۲ ص ۰۸ بخاری ج ۱ ص ۱۰۵ سبوطی ج ۲ ص۴٩‏ - کشف الخفا ۰۱۹۴۶ ترک الاطناب 


۳۷۵ 


ش ۰۱۶۴ فیضالقد بر › شه ۶۳۷ کنوزالحقا بقج ۲ص۴۱ و در مرصا دص ۱۷ واحا دیث‌مثنوی 
ص ٩٩‏ و غالب کتب ادبی آمده. 

کل میسرلما خلق - درغالب ما خذمانند جامع الصفیر (ج ۲ص ۴٩)وکنوزالحقا‏ یق 
(ج۱ص ۲۴ ) و کشف الخفا , ش ۴۳۰ و خلاصه‌شرح تعرف ص ۵۶۴ومقالات شمس ص ٩۸‏ 
و شرح تعرف ( ج ۱ ص ۱۹۳ ) وکشفالمحجوب ص ۵ و مکا تیب قطبی‌ص ۱۳۹ و غبرهبصورت 
" اعملوا فکل میسر .... " ضبط شده است . ولی‌در فیض‌القدیر ش ۶۳۵۸ و برخی ما خذ 


و ات 

امیرالمو*منین علی عليه السلام روایت کردکه یک روز رسول ص به‌حنازه‌ای‌حاضر 
بود و چوبی بهد ست داشت وبرزمین می‌زد » چنانکه مرد متفکرکند . آنگه گفت . هپچکس 
نباشد الا او را در ببهشت‌جای بود و در دوزخ جای » مردی گفت بارسول‌الله پس ما عمل 
ترک کنیم ؟ فرمود .. " اعملوا فکل میسر لما خلق " ( نفسیرابوالفتوح رازیج۵ ص ۰)۵۴۱ 

کل نسب و صهر ینقطع ۰.۰.۰ - در کنوزالحقایق ج ۲ص ۴۱ و کشف المحجوب 
ص ۴۷۰ و فیض القدیر » ش ۶۳۶۹٩‏ و جوامع‌الحکایات (ج ۲ ص ۶۴۱ ) غالبا با مختصر 
اختلافی آمده است . در تفسیر ابوالفتوح رازی( ج ۴ ص ٩۲‏ ) بصورت " کل نسب‌و سبب 
منقطم ۰... الا نسبی و سببی " ذکر شده‌است » و بدنبال آن رسول اکرم در جواب امیر 
مومنان علی ( ع ) و دربیان سبب و نسب فرمود ".اما السبب فقد سبب اللهو اما النسب 
فقد قرب الله" . ترجمهء این حدیث در کتاب نقل شده ( رک ص ۰۱۳۴ 

کما تدین تدان - در جواهرالسنیه. ص ۵۳ و ۵۷ و ۶۰ من ابی جعفر (ع ) قال 
مکتوب فی التوریه یابنآدم کن کیف‌شئت کما تدین تدان کنوزالحقایقج ۲ ص ۲٩‏ و۴۲ 
تال‌الله تعالی یا موسی کماتدین تدان - المنجد ص ۹۴۸جزوا مثال . مکتوب‌فی لانجیل . 
کما تدین تدان .... فیض القد یر . ش ۰۸۱۹۸ احادیث مثنوی ص ۱۷۶ - فرائداللال 
ج ۲ ص ۱۲۲ و غررالحکم ص ۱ ۵۷و مآخذ دیگر . 

کنت کنزا " مخفیا - در احادیث مشنویص ۲۹ و مرصاد ص ۴۹ و ۱۲۲ و مرموزأت 
ص ۱۴۹ و احیاءالعلوم ومقالات شمس تبریزیص ۷۰ آمده. موءلفکشفالخفا (ص ۲۰۱۶) 
واللوءلوءالمرصوع( ص ۶۱) می‌نویسنداگر چه معنی آن صحیح است هیچگونه‌سندی برای 
آن نیافتیم ولی در میان صوفیه مشہور است . 


این حدیت درکتب عرفا بصورتهای‌گوناگون و با اختلافها ئی ندک نقل‌شد ما ست 


۳۷۶ 


که مضمون و حاصل همه‌آنها مشابپست ( ر ک تعلیقات حدیقه ص ۱۰۱ )و آین‌بیت‌سناگی 
( در ص ۶۷ حدیقه ) اشاره بان حدیث است . 
گت گنجی بدم نهانی من خلق الخلق تا بدانسی من 

کنت له سمعا " و بصرا " و لسانا " - در کشفالمحجوب ص ۳۹۳و ۳۲۶. لابزال 
الخد الى با انلس سای امه کت زوا یضرا وها ات 
فبی بسمع و بی ببصر و بی ببطش و بی بنطق - مرصاد ص ۲۰۸ و ۱۸۵ - و جامع الصغیر 
ج ص ۵٩‏ - تعلیقات فیه ما فیه ص ۳۱۲ و در فیض القدیر» ش ۱۷۵۲ نیز بصورت کامل 
اخیر و قسمتی از آن در مقالات‌شمس ص ۲۰۸ و جواهرالسنیه ۷٩آمده‏ است . و درخلاصه 
شرح تعرف ص ۷۴ نیز با اختلافی منقولست . 

الکیس من دان نفسه - نیج لفصاحه ش ۲۱۹۷ - کشف الخفاء ش ۲۰۲۹ - 
کنوزالحقایق ج ۲ص ۰۴۴ سیوطی ج ۲ ص ٩۷‏ - کیمیای سعادت ص ٩۷۸‏ - مکاتیب فارسی 
غزالی ص ٩۵‏ و ترکالاطناب‌ش ۱۴۶ و احادیث مثنوی وفرائداللآل غالبا با اختلافی - 
در فيض القد بر . ش ۶۴۶۸ و تفسیر ابوآلفتوح ج ۱ص ۳۱ " لما بعدالموت " آمده است . 

لا اجفی ا لك .ت ور كق ا تعیرش او 3و تجح ليحر وین 
لغت " حصی " و شرح‌تعرف ج ۲ص ٩۷‏ و خلاصه شرح تعرف ( ص ۵۷۶ باذکرمآخذ حدیث ) 
و حبیب‌السیر ( ج ۲ ص ۱۲ در طی‌دعاتی )آمده »در مرصاد العباد (ص ۵۷۸) "سبحانک 
لااحصی ثنا علیک انت کما اثتبت علی نفسک " نقلست . در تفسیر ابوالفتوح رازی ضمن 
حدیثی از عايشه » منقولست‌که رسول اکرم ص شبی نماز می‌کرد پس از رکعت‌دوم به‌سجده 
شد و در سجده چندان مقام کرد که شب به‌آخر رسید و در سجده ضمن د عائی می‌گفت . 
اح اک 

مو لف‌کتاب در دیوان‌اشعار خویش ( ص ۱۶۸ )در مقطع غزلی‌بدین عبارت چنین 
اشارت می‌کند . 
غير لااحصی چه گوید درثنای تو حسین زانکه حمد خویشتن‌راهم تواحصاکرده‌ای 
و نیز در غالب کتب عرفا مانندلطائف الحکمه ۲۸۱ و کشف‌المحجوب ۳۵۵ والتصفیه ۸۳ 
ذکر شده است .و هم تمامی حدیث درجزء ۴ ص ۳ع, احیاءالعلوم آمده. 

لاارال انقل من اصلاب الطاهرین .... - این حدیثرادر تفسیر ابوالفتو 


ح 
( ج ۳ ص ۲۹۵ ) آن هم با اختلافی و بصورت زیر دیدم . 


YY 


ي اا ان الا ر ات ان دی اس 
الجاهلیه " .. . .بنظرمی‌رسد صورت حدیث به ترتیبی که‌در متن نسخه بوده است‌درست 
نبوده و چنانچه در ذیل ۰۲۳۳ اشاره‌شد اصلاح‌گردید . زیراکلمه* صلاب‌برای "طاهرات 
نامناسب است وباید ارحام باشد . در تائید این مطلب‌دانشمند محترم ۳ 
دامفانی حدبثی رنه هیا بیان کرد که پیغمبر اکرم بجابربن 
عبدالله انصاری فرموده و قسمتی ازآن که مطابقت کا مل با مضمون‌حدیث بالا دارد نين 
اسك "ان الله الى لماعب ان بای عاف طف ها طییه نا وو عیاش فاب 
بى آدم عليه السلام » فلم يزلينقلها من صلب طاهر الى رحم طاهر الى نوح وابراهیم 
علیپم السلام کذلک الى MS SS a‏ ۰( 

لاتعجبوا اشارتست به‌حدیث " لاتعجبوابعمل e‏ 
که در نهج‌الفصاحه ش ۲۶۶۸ درجست . همچنین‌درتفسیر ابوالفتوح ( ج۲ ص ۱۷۳ )آمده 
ال 

لا تفضلونی على یونس‌بن متی - در فيه مأفیه‌صی۳ ۰ ۱ ۰ صحیح مسلم ج ۷ص ۱۰۱ 
و ۱۰۲( بااختلافی ) , کنوزالحقایق ج ۲ص ۱۱۵ و۱۸۴ ( بااختلاف ) . خلاصه شرح‌تعرف 
ص ۵۷۷ احادیث مثنوی . تما می‌حد بث‌چنین ن¿ است "لا تفضلونی على بونس بن متی بان 
کان عروجه فی‌بطن‌الحوت و عروجی کان فی‌الساء علی‌العرش" ودر شرح تعرف ( ج۲ ص 
۷ با شرحی در باره آن نقلست . 

لاتنظر الى من قال - کشف‌الخفا ۳۰۵۵ بنابنقل سبوطی‌از ابن‌سمعا نی‌از کلمات 
علی‌بن‌ابی طالب است ؛ علیه‌السلام - ( غررالحکم ص ۸۰۱) -امثال وحکم ج اص ۲۲ 
وهم مشپور چنین است . انظر الی ماقال و لاتنظر الی‌من‌قال این روایت درموردحسن 
بصری نقل شده و از قول معصوم در کشف الاسمار نیز ص ۱۸۸ بصورت اخیر آمده است . 

در تفسیر آبوالفتوح رازی ج ۱ ص ٩۲۲‏ می‌نوبسد امیرالمو*منین على علبها لسلام 
گفت انظر الی‌ماقال لاتنظرالی من‌قال‌وهم | بو لفتوح‌در حد بث دیگرج ۳ص ۴۱ ۱می‌آورد - 
امیرالموءمین علی گفت . لاتنظر الى من قال وانظرالی‌ماقال در غررالحکم ص ۲۹۴ 
آمده است . خذالحکمه بمن اتاک بها و انظر الی ما قال و لاتنظر الى من قا 

لاملک الابالرجال ۰۰۰۰ - در عيون الاخبارج ۱ص ٩‏ و عقدالعلی ( به‌تصحیح 
مرحوم علیمحمد عامری ) ص ۲٩‏ و کلیله‌د منه | دیباچه . چاپ مرحوم قریب ) آمده‌است 


۳۷۸ 


وبنابنقل دکتریوسفی ( درلطا ئفا لحکمه ص ۲۳۵ ) درالتمثیل‌والمحاضر ۱۳۶ »ثمارالقلوب 
۰۵ عهدارد شیر ۰۱۱۲ سخنان‌ارد شیربابکان ۶ ۱ آمده و ازسخن‌های‌ارد شیربابکا نست . 
اما در نهایه‌الارب ۳۵/۶ از قول عمروعاص نقل شده است . 

لایستقم ایمان احدکم ...۰ در نهجالفصاحه ۲۵۴۲ و نهجالبلاغه ص ۵۷۱ 
و کشف الخفا . ش ۴۶ و ۳۱۴۴ با اختلاف‌هاتیآ مده و در ترکالاطناب ش ۶۰۹ و مرصاد 
ص ۱۶۱ و ۱۶۴ نیز . 

لایسعنی‌ارضی و لاسماتی ۰ ستادمدرس رضوی‌درص ۲۶۷ تعلیقأت حد یقه 
در توضیح بیت زیر که در ص ۱ حد یقه آمده است . 
هست کرده زلف و بود گلش شرق و غسسرب‌ازل درون‌دلسسش 
ای اسان مار دیعس عیشت اس ایو اسان و 
بجی تی آلمودمن " و عقیت: دیکز " و الو ی عرض الك اس که تظیر آن 
می‌باشد . حدبث در مرصاد مکرر آمده ( از جمله ص ۲۰۸ و ۲۷۴) . 

لایشکرالله من لایشکرالناس ‏ عینا " درفراعداللال ص ۲۲۳ ج ۲ - کشف الخفا 
۶ منلم یشکرالنا س‌لم پشکرالله . سیوطی ج ۲ص ۸۰ ۱وکنوزص ۲۰ ۱و۱۳۴ با اختلافی - 
ترک الاطناب ۵۸۰ -احادیث مثنوی ص ۰۲۱۳ 

لوان البهائم  ....‏ نیجالفصاحه ش ۲۳۱۷ با اختلافاتی - کنوزالحقا بقج۲ 
ص ۷۳ کشف الخفا ۲۰۹۷ - ترک‌الاطناب ٩۱٩‏ در کیمیای سعادت واحیاءالعلوم ومثنوی 
نیز آمده با اختلافی جزئی در فیض القدیر » ش ۰۷۴۳۳ 

لو علم المصلی من‌یناجی ما التفت رک شرح حديث " المصلی‌یناجی . . . ," 

لو لاالله‌لمااهتدینا - صحیح‌مسلم ج ۵ ص ۱۸۷ - کنوزالحقایق ج ۲ص ۱۵۰ - 
قال رسول الله‌یوم الاحزاب " والله‌لولاانت‌مااهتدینا ولاتصدقنا ولاصلینا " [ شرح تعرف 
ج۲ ص ٩۶‏ - در خلاصه‌شرح تعرف ص ۱۵۵ نیز شرحی نظیر آن آمده است که مصطفی ص 
روز خندق گفت . والله لولا ....الخ. 

در جای د یگر آمده است " لولاالعقل اوالدلیل ما اهتدپنا " 

لولاالعقل اوالدلیل ماهتدینا - ر ک بشرح حدیث قبل . 

لولاک .... -۱شار تست به‌حدیث "لولاک‌لما خلقتا لافلاک " در تفسیرا بوالفتوح 
رازی ( ج ۲ ص ۱۴۵) آمده. چون خدای‌تعالی آدم‌را بیافریدو روح دراو دمید او ازدست 


۳۳۹ 


راست عرش بنگرید اشباحی و تمائیلی دید از نور بعدد پنج . بعضی راکع و بعضی ساجد 
بر صورت او . گفت بارخدایا پیش از من کسی را آفریده‌ای بر صورت من گفت نه . گفت 
بارخدایااین پنج شخص کیستند که من ایشان‌را بصورت خود می‌بینم گفت اینان‌پنج کساند 
از نسل تو " ولاهم لماخلقتک " واگر نه اینانندی‌من خود ترانیافریدمی و نامهای ایشان 
رااز نام خود شکافتم . واگر نه اینانندی من آسمان‌وزمین وعرش و کرسی و بپشت و دوزخ 
و جن و انس تیافریدمی » بعزت و جلال من‌که هیچ بنده‌نباشدکه تا پیش من آید و چنسد 
سپند دانه بغض اینان در دل دارد والا بدوزخش برم و باک ندارم . ای آدم‌اینان‌صفوت 
ای تنب نا نت ی بان لاک ھی ا ی ها عم را فده 
باینان توسل کن واینان را وسیله و شفاعت ساز" . 

در ترکیب بند جمال الدین عبدالرزاق نیز در بیت زیر به تضمین آمدهاست . 
تسه فسات اهي ا اق الان 
ناصر بخارائی نیزدرغزلیکه‌درمد یح پیغمبراکرم سرود هبدا ن| شاره‌می‌کند و چنین م ی آورد . 
ای لوای بهترین بر لامکان افراخته غلغل " لولاک " برهفتآسمان‌انداختسه 
ص ۰۳۲۶۷ 

در شرح تعرف ( ج ۲ ص ۴۶ ) لولا محمد ماخلقتالدنیاوا لا خره . ...و لولا محمد 
ماخلقتک یا آدم ". مولف اللوءلو*المرصوع ص ۶۶ آنرا بوحوه مختلف نقل کرده است . 
در کتاب فیه مافیه ص ۲۰۳ و احادیث مثنوی ۱۷۲ وحواشی التصفیه فیاحوا ل المتصوفه 
( ص ۳۰۵ با شرحی کامل ) آمده است . 

لی مع‌الله وقت ۰.۰۰ - کشف الخفا ۲۱۵۹ - موءلف اللو*لو*لمرصوع‌در باره 
این حدیث نیز مانند حدیث کنت کنزا " مخفیا " می‌نویسد . ما*خذی‌برای آن‌نیافتم ولی 
سنی آن در عالم عرفان‌ومحو و فنا صحیح است . مرصاد ص ۱۳۵و ۴۸۱ - استاد مدرس 
رضوی د رتعلیقا ت حد بقه‌ص۸ ۴۵ می نویسد درمیان‌صوفیه‌بسیارمشهوراست و درکشفالاسرار 
نیز مکرر آ مده ب تحفه‌العرفان روزیهان بقلی ص ٩۳‏ - التصفیه‌ص۱۹۵ - كشف المحجوب 
۰ مصباح الهدابه ۷۶و غالبا " با مختصراختلافی و مقا لات شمس ص ۶۷ و ۱۰۲ و مکرر » 
یب ی الملكوالروح ایض فاعقلسوا 
و 


۳۸ ۰ 


عشق برتر ز عقل و از جانست "لى مع الله وقت مرداز 

ما احد اصبر على اذی ۰ - فیض‌القدیر» ش ۷۵۹۲ با مختصر اختلافی - 
سبوطی ج ۱ص۸۱ - ازقول ابن‌عباس حدیثیآمدهءقسمتآ خرآن باعبارتبدعون‌له ۰۰۰۰ 
بی شباهت نیست ۰۰۰. فقوله لی ولد فسبحانی‌ان اتخذ صاحبه او ولدا . 

ما تصنع بغیری و انت محفوف بخیری ‏ ر ک بشرح حواشی کتاب . 

ما صب الله فی صدری شیا" ۰۰۰۰ - موءلف کشف الخفا ص ۴۱۹ می‌نویسداز 
احادیث موضوعه‌است و جعلی‌بودن آن‌و همچنین‌جعلی بودن‌احادیثی‌دیگر که‌در فضا یل 
ابوبکر نقل شده معلوم واز مشهودات است . صحیح‌مسلم ج ۸ ص۳۸ - مرموزات‌ص ۱۵۹ - 
تمپیدات ص ۳۴ و ٩۱‏ مرصاد ص ۴۸۱ - در تعلیقات سنائی ص ۳۳۰ می‌نویسد بعضی از 
صوفیه ذکری از آن کرده اند کشف الاسرار ج ۸ ص ۲۱۶ 

ما عبدالمه ابغض .... - در احیاء ( ج ۴ ص ۳۰۷) و در حاشیه‌محجه البیضاء 
(ج ۸ ص ۴۴) بامختصر اختلافی و در مرصاد ص ۴۱۶ و مرموزات ص ۱۶۲ آمده است . 

ماقطع ظهری‌فیا لاسلام ۰ ۰ ۰ .- ازفر ما یش‌های‌حضرتا میرمو*منان علی‌بنابیطا لب 
است سلام الله علیه . ( و بدین صورت تنا د ر مسر صاد ص۸۵ ۴بنظرر سید . 
در غررالحکم ص ۷۵۰ این فرمایش با اختلافی و بصورت زیر نقل شده. ما قصم ظهری 
الارجلان عالم متهتک و جاهل متنسک » هذا ینفرعن حقه بتهتکه وهذاید عواالیالباطل 

مالایدرک کله ۰... - کشف الخفا ۰ ۲۲۵۸ - ۰۲۷۵۷ می‌نویسد حدیث نیست. 
در این مضمونست . شعر فارسی . 
آب دریا را اکر نتوان‌کشید هم بقس در تشنگی بايد چشید 

مانظرت فی شیی* ...۰ مرموزات ص ۱۵۴ در تمهیدات آنرا از امام 
علی بن ابیطالب؟ نقل می‌کند .. تعلیقات سنائی - در کشفالمحجوب ص ۱۸ و ۱۱۱ با 
اختلافی از سخنان محمد بن واسع است -ر ک حواشی ص ۰۰۰ . 

ما من ملک یصلرحمه ۰۰.۰ - عین‌حد يث در جاثی‌بنظرنر سیدولی‌در غررالحکم 
ص ۴۲۹ حدیثی نظیر آن از کتاب‌فقیه بنقل از حضرت رسول اکرم صلعم درصله‌رحم نقل 
شده | ست . و احادیث بسیار دیگر در این مورد . 

مثل‌الجلیس الصالح ۰.۰.. - فیض|لقدیر » ش۴۶۰۱ ج ۳ کشفالخفا ۰ ۲۲۶۷ - 


۳۸۱ 


نپج الفصاحه ش٥‏ ۲۷۱ - سیوطیج ۱ ص ۱۰۳ - نہا یها لارب ج ٣ص‏ ۴- عقدالعلیص ۲۸- 
ترکالاطناب » ش ۸٩۰‏ ۰ عیون الاخبار ج ۱ ص ۳۰۵ - جواهرالاسرارص ۱۴۹ - و ترجمه 
حدیث در اخلاق محسنی ص ۱۶۱ و کیمیای سعادت نیز آمده - مضمون‌این حدیث را در 
بسیاری از اشعار زبان پارسی می‌توان ن یافت از جمله در دو بیت زیر که از سعدیست . 


بعنبرفروشان آگر بگذری شود جامهات سربسر عنبری 
وگر یک ذری سوی انگشت گر از او جزسیاسی نیابی اد 
واین ابیات از مخزن الاسرار نظامی . 
ل ا هآ ےو عا رش 
کاین ز تب شآینه‌روست کد وان زخوشی غالیه‌بویت کند 
هربد و نیکسی‌که دراین محضرند رنگ پذپرنسسده*یکد یگرند 
همچنین حکایات‌وامثال و اشعاربسیارد بگرکه ذکر همه‌آنها از حوصله؟ ین‌دفتربیرونست . 
ما هذا من فضل الله ...۰ این عبارت‌جز؛ امثال‌سایر است‌در زبان فارسی . 


وسبب ایرد آن نیز همان‌حکا یت است که‌به تقصیل‌در کتاب نقل شده‌ودر صفحه ۲۵ کتاب 
تاریخ برامکه بتصحیحو حواشی مرحوم مغفور استادعبدالعظیم قریب‌نیز آمده است . در 
محاورات گاه بمقتضای حال " هذا من برکه‌البرامکه " نیز گفته می شود . 

المر* یجزی بعمله لابعمل غیره - با اختلافی در کشف الخفا . ش ۱۷۰۳ »مده 
است . حضرت امیر می‌فرماید . کل‌امر* یلفی ما عمل‌ویجزی‌بها صنع لن یجزی حزا*الخیر 
الا فاعله » لن‌یجزی جزاء الشر الافاعله ( غرر و درر ص۴۳ و ص۲۸۹) ۰ و نیز می‌فرما ید . 
" آنکم باعمالکم مجازون .۰..." مضمون‌این حدیث یادآورا تعا ربست در زبان و ادبیات 
پارسی که ازمکافات عمل و پاداش کرد ه‌های! نسان‌که‌عا قبت بخوداویرمی‌گرد د حکا یت می‌کند 
مانند این بیت حافظ شیراز . 
من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش 
وابیات بسیار دیگر در آثار عطار و سنائی و مولوی و سعدی و جامی و 

المصلی یناجی ....- در جامع الصغیر سبوطی ج ص ۸۷ و صحیح مسلم ج ۱ 
ص ۶۷ بااختلافی و بصورتی دیگر› ودر مرصا د ص 9 المصلی‌بناحی ربه " وبصورت 


3 ۰ > سم ]۰ 
اخبر در فیغرالقدیر» ش ۲۱۷۸ و ۰۲۱۸۰ برخی آنرا از کلمات عرفا دانسته اند 


الملک عقیم س‌یعنی اذاتنازع قوم فی‌ملک انقطعت بینهم‌الارحام فلم يبق فيه 


هرکسی‌آن درود عاقبت‌کار که کھت 


۳۸۲ 


والد علی ولده‌وصارکانه عقیم لم یولد له ( مجمع‌الامثال‌میدانی ص ۶۲۵) درفرائداللا ل 
طرابلسی ص ۲۷۰ »ج ۲ نیز این مثل منقول و قریب بهمان صورت معنی شده است . 

من‌احب د نیا ها ضرباً خرف ۰.۰۰.۰ نهج ۲۹۸۵ - ترک لاطناب ۵ ۳۱ کشفالخفا › 
۱ صحیح‌سلم ج ۸ ص ۶۵ ( قسمت‌دوم حدیث ) - میبدیج اص ٩۲۶۹بنقل‏ از تعلیقات 
حدیقه ۴۸۸ در معنی شعرسنائی و نزدیک بدین‌معنی‌در ص ۳۲۳ - در توحیدا مده »د یکر 
در فیضالقد یر . ش ۸۳۱۳ و لطائف‌الحکمه ۱۹۹ - والتصفیه ۰۴۷ حکیم سنأئی‌فرماید - 
رسم عاشق نیست با یک دل دودلبرداشتن یا زجانان یازجان باید یکی برداشتن 
تایه خر قصیده مضمون‌این حد يثرا پرورانید ههمچنین درقصا ید غرای‌د یگر بمطلع های 
ای قوم از این سرای حوادث گذر کنید خیزید و سوی عالم علوی‌سفر کنید 
یا قصیدهء 
مکن در جسم و جان منزل که این دونست و آن والا 

قدم زین‌هردو بیرون نه نه‌اینجا باش و نه آنجا 

و غالب‌قصاید عرفانی او و نیز در اشعار سایر سخنوران عارف مضمون‌این حدیث راتوان 
یافت و نیز این بیت سنائی ( در ص ۳۶۹ حدیقه ) اشارت بدین حدیث‌است . 
دين ودنيا دوضد بکد گر تحت تسد هر كما دين بود درم نخرند 
حضرت امیرمو*منان علی علیه‌السلام می‌فرماید ". حب الله و حب‌الدنیا لایجتهان ‏ 
( غررالحکم ص ۵۷۲ ) و در ص ۶۸٩‏ همان ماءخذ می‌فرماید .من عمر دنیاه افسد دینه 
و اخرب اخراه . 

من اخلص لله تعالی ۰...- نهجالفصاحه ش ۲۸۳۶ - ترک‌الاطناب ش ۰۳۴۸ 
سیوطی ج ۲ ص ۱۶۱ - حلیه الاولیاء »ج۵» ص ۱۸۹ - کشفالخفا ۲۳۶۱ . مرصاد ۲۹٩‏ و 
۱ جواهرالاسرار ص ۱۱۰ و احادیث مثنوی ص ۱۹۶ - در مناقب اوحدالدین کرمانی 
( ص ۷۴) و فیضالقدیر» ش ۸۳۶۱ با مختصر اختلافی . در بعضی‌نسخ " 
ما ارت خی ال ۲۰ تفه واه AE‏ 
سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفست این معم ابا قرینی 
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که درئیشبما ند اربعینی 

من‌ارادان نظرالی‌میت .... المنہجالقویج ۶ ص ۱۱۶ »تصپیدات‌عین‌القضاه 
چاپ شیراز ص ۷ و در مرزبان‌نامه صفحه ۲۳۲ عینا " آمده و مقالات شمس تبریزی‌ص ۶۷ 


ا وی 


TAT 


با مختصر اختلافی وبجای ابن ابی قحافه " طلحه بن عبیدالله ‏ و عمار» در سیوطیج ۲ 
ص ۵۴ و اسدالفابه ج ۳ ص ۰۶۰ و سیره ابن‌هشام ۲ص ۲۸ - و در کشفالمحجة ص۶۰۳ 
چیزی شبیه آن‌با مقتبس ازآن‌از قولابویزید نقل شده درباره حضرت‌فا طمه‌علیها سلام الله 

من ازلت الیه‌نعمةٌ فلیشکر ها .... - در کنوزالحقایق ج ۲ و ترکالاطناب » 
ش ۲۹۵ و مجمع البحرینج۵ و ۶ ص۳۸۵ و کتابالتصفیه‌فیاحوال‌المتصوفه ص ۰۸۸ آمده 
است و مضمون این حدیث ناظر است‌به‌آیهء کریمه" وان شکرتم لازیدنگم ۰ .۰.۰" 

قال رسول الله صلعم . 

من اطاعنی فقد اطاع الله .... - کنوزالحقایق ج۱ ص ٩۶‏ وج ۲ ص ٩۷‏ ( در 
دو قسمت ) صحیح مسلم ج ۶ ص ۱۳ ( قسمت‌آول‌حدیث ) . در فیض‌آلقدیر » ش ۲۵۴۹ - 
انماالامام جنه یقاتل به .... و نیز در جواهرالسنیه ص ۱۸۳ حدیثی قدسی مروسست 
که جزء اول این حدیث را در فضیلت امیراالمو*منین على در بر دارد و چنین است . 
"ان علیا امام اولیائی .... من اطاعه اطاعنی و من عصاه عصانی ...." 

من اکرم عالما " فقد اکرمنی - در نهجالفصا حه‌ش ۴۵۰ بدین صورت مد ها ست 
" اکرم العلما فانہم ورثه الانبیاء فمن اکرمہم فقد اکرم‌الله و رسوله . " در کنوزالحقایق 
(ج ۲ ص ۱۲۲) " من و قر عالما فقدوقر ربه " ضبط است . و هم درکشف الخفا . ۱۷۴۵ 
دیده شد . 

من جعل قاضیا فقد  ....‏ نهجالفصاحه ۲۸۰۸ - ترک ص۲۱۷ - کشف ۲۴۵۲ 
جامع الصغیر ج۲ ص ۱۶۹ - کنوزالحقایقج ۲ ص ۱۰۳ - مرصا دص۴۹/۸ - کش فالمححوب 
ص ۳ و ۱۱۴ من جمل قاضیا بین‌الناس فقد ذبح بغیر سکین » فیضالقدیر » ش ۰۸۶۱۶ 

من خضع لله رفعه الله - نهج الفصاحه ۰۹ با اختلافی - کشفالخفا 
۴۵ کنوزالحقایق ج۲ ص ۱۰۳ ( با اختلافى ) _اتحاف الساده المتقين ج ۱ ص ۰۲۹۵ 
ترک الاطناب ش ۲۶۶ جامع الصغیر ج۲ ص ۵۱۱ -اسرارالتوحید ص ۲۱۰ بااختلافی . 

من رت فا یمدالله .... - درنهجالفصاحه ص۱۲٩‏ و کنوزالحقایقج۲ ص ۱۰۷ 
و بصورتی دیگر در ص ۱۰۸ آمده. در کامل مبرد نیز با اختلافی ضبط شده است . 
من سلک طریقا " نپجالفصاحه ش۲۰۲۶ و 9۶۵۷ ۴ جامع الصغیر 
بحارالانوار ج ۱ ص ۵۴ - کافی ص ۱۳ - مسلم ج ۸ ص ۷۱ 
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کنوزالحقایق ج ٣ص‏ ۲۱ کشف الخفا ۱۸۴۸ و ۱۷۴۵- وأفی ج ۱ ص ۴۲ 


۳۸۹۴ 


فیض القدیر ۰ ش ۱۱۱۱ در این مآخذ تما می حدیث‌وبیشتر قسمت‌هاثی از آن با اختلافی 
متخ ةا سته 
من صمت نجا ‏ در فیض‌القدیر » ش ۱۹ ۸۸ومسند احمدبن‌حنبل ( ج اص ۱۵۹) 
و فراغداللآل (ج ۲ ص ۴۰۰) و جامع الصفیرج ۲ ص ۵۹ ۱وکنوزالحقایق (ج۲ ص ۱۷۲) 
آمده است . و نیز در احیاءالملوم (ج ۳ص ۸۰) و احادیث مثنوی ۲۱٩‏ و التصفیه 
ص ۳۳۶ نقل شده است . 
کی ت اک تحا هه با نتسه اش هه اهل ارا ماه امن 
( مولوی ص ۶۲۳ ) 
و اين شعر که به‌یاد نسداوم از کیست یادآ ور مضمون این حد یثست . 
خموشی پاسبسان اهل راز اسست. ازاو کیک ایمن ازچنگال ببازاست 
زخاموشی است بت دنساتا ان با و که پلب سل دو قفس مانسسدزآ واز 
چو چشم.ه تا بکی‌درجوش باشی که دریا گسردی ار خاموش‌باشی 
من عرف نفسه فقد عرف ربه - سنائی در حدیقه بیتی نیزدر بیان آن سروده . 
درره قپسر و عنزت صفتش ‏ کنەتوبس ب ودبمعرفتشش 
طریحی در مجمع البحرین ص ۱۵۳ -آنراازکلمات حضرت على دانسته , همچنین آمدی 
در کتاب غرر و درر ج ۴ص ۱۹۴ - آنراجزء فرما یش‌های حضرت علی‌بیان‌می‌کند - ولی 
اقا ضقان رال ی متام اعادو ا کک اعد وضو ی شا ده 
( نقل از تعلیقات حدیقه ص ۸۵و در چپارمقاله ص ۱۶ و مقالات شمس ص۲۱ و ۵۶ آمده 
و مولانا آنراحدیث نبسوی دانستها ست‌ومی‌نویسد . " بعد از آن‌باران‌گفتندکه‌یا رسول‌الله 
هرنبی معرف من قبله بود توخاتم النبینی معرف تو که باشد گفت . " من عرف نفسه فقد 
عرف ربه . " در التصفیه فی احوال المتصوفه ص ۳۶۹ آمده است . مولانا در فيه مافیه 
این عبارت را آورده و به‌علی علیه‌السلام نسبت داده و در مثنوی آنرابه پیغمبر منسوب 
داشته است و چنین می‌گوید . 
بہر این پیغمبر آن را شرح ساخت کان که خود بشناخت بزدان را شناخست 
و نیز در شرح نهج‌البلاغه ج ۴ ص ۵۴۷ به‌علی علیه‌السلام و در کنوزالحقایق ص ٩‏ و بعض 
ماخذ به پیغمبراکرم منسوبست . مو"لف‌اللو*لو* المرصوع ( ص۸۶ ) آنراازاحادیث موضوع 
می‌شمارد . مضمون آين حدیث نیز در غالب اشعارعرفا دیده می شود . در مصباح‌الهدایه 


ص ٩۰‏ می‌نویسد چنانکه در حدیث صحیح است ' من عرف نفسه الخ 1 


۳۸۵ 


من عمل‌یماعلم ۰.۰۰ کشف‌الخفا » ش ۰۲۵۴۲ تخریج احادیداحبا* الملوم 
ج ۱ص ۷۱ کنورالحقایق ص ۱۳۰ - جامع الصفیر ج ۲ ص ۱۱۲ - طبقات الشافعیه سبکی 
ج ۴ ص ۰۱۴۳۹ 

من عمل سوا فهو جاهل حتی یرتدعنه این حدیث در جائی بنظر نرسید . 

من غاب خاب - مرحوم د هخدا درا مثال و حکم (ص ۱۷۴۶ )می‌نویسد . درا شعار 
سعدی آپسن‌پمین » سیف اسفرنگ و انوری آمده است . انوری آنرا در غزل مشهور . 
اینکه‌می‌بینم به‌بیداریست یارب يا بخواب آورده . میدا نی در مجمعالامثال‌صه ۳۳ 
ج ۲ چاپ مصر آنرا از امثال مولدین دانسته است . در فرائداللال ( ص ۲۹۵ج ۲ )نیز 
جز؛ امثال مولدین و بصورت " من غاب خاب حظه " نقل شده است . 

من کان لله کان‌الله له - درالتصفیه ص ۱۰۱ و در مرصادالعباد ص۴۶۷ - آمده 
است . استاد مدرس رضوی درتعلیقات حدیقه‌ص ۲۶۰ می‌نوبسد بعضی آنرا حدیث قدسی 
دانسته‌اند . میبدی‌در کشف‌الاسرار ج ۱ص ۵۶۳ وه ۴۴ - آنرا حد یث‌نبوی‌دانسته و معنی 
و تفسیر کرده است . مولوی نیز در بیت زیر اشاره بدین عبارت دارد . 
(ر. ک احادیث مثنوی ص )٩۱‏ 
کن ا وده ایدو ما جن با کے کان الل لے امد ا 
همچنین در بیت 
ان دامن این مضه تست تا که گان الله له آید بدست 
و نیز سناثی در حدیقه الحقیقه ص ۱۸۵ در بیت زیر اشاره بدان می‌کند . 
همه خواهی که باشی اورا باش براو سوی خویش هیچ ماش 

من کره لقا* الله  ....‏ نپجالفصاحه ش ۲۸۵۴ - من احبلقاء الله احب‌الله 
لقائه و من‌کره‌لقا ءالله‌کرهالله‌لقا که - کشف الخفا ۲۳۵۶ - ترکالاطناب ۲۵ ۳کنوزالحقا یق 
ج ۲ ص ٩۵‏ احیاء ص۲۹۷ و جز؛اول حدیث درکشفالمحجوب ص ۳۹۳ - ابوالفتوح‌رازی 
ج ۱ ص ۱۰۹ وج ۲ ص ۶۱۵ قال الله تعالی . اذا احب عبدی لقاثیاحببت لقا*هو اذاکره 
لقائی . کرهت لقاءه . فیض‌القدیر ش ۰۱۸ء۶ - در جواهرالسنیه ص ۱۳۰ نیز مانند تفسیر 
ابوالفتوح قسمت اول آن با اختلافی جز* احادیث قدسیه نقل شده است . 

من کظم غیظا"  ....‏ در نپج‌الفصاحه ۷۸ و کنوزالحقایق ج ۲ ص ۱۲۳با 
اختلافی - محاضرات راغب ص ۰۱:۹ ترک‌الاطناب ش ۳۲۹ - کشف‌الخفا , ۲۵۹۴ - 
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فیض القدیر » ش ۸٩٩۹۷‏ و درتفسیر ابوالفتو‌رازیج ۱ص ۶۵۲ ۰۰۰۰ وهو قادر علی‌انفاذه 
با لاش واه 

من لم یشکرالقلیل لم یشکرالکثیر - در نپهجالفصاحه ش ۳۸۶۹ - حامع الصفیر 
ج ۲ ص ۱۳۴ - کنوزا لحقایق‌ص ۰۱۴۳ ترکالاطناب ۲۹۶ - کیمیای‌سعا دت‌واحیا ومثنوی . 
و غبره آمده‌است . و آین‌مثل‌فارسی " انگشت‌نمکاست خروارهم نمکا ست " اشاره‌بدانست . 

موتواقبل ان تموتوا - مو*لف اللو*لو* المرصوع در ص ٩۴‏ بنقل‌از ابن‌حجر آنرا 
حدیث نمی شمارد در کشف الخفا »ص ۲۶۶۹ نوشته شد هبعض ی آنرااز کلام صوفیه شمرد هآ ند . 
احادیث مثنوی ص ۱۱۶ مرصاد ص ۳۵۹ و ۳۶۴ - شیخ عطار فرماید . 
چون زیستسسن تومرگ‌تو خوا هد بسسود نامرده‌بمیسر تا بمانی زنسده 
و شیخ سناگی فرماید . 
بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی 

که | دریس ازچنین مردن بهشتی گشت پیش ازما 

الناس علي‌دین‌ملوکهم - درکتب احادیث‌ندیدم . موءلفاللوء لوءالمرصوع آنوا 
از احادیث موضوعه می‌شمارد . ولی در جواهرالاسرارص ۴۹ و در معارف بپا ولد ص ۱۶۴ 
و کشف الحقایق ص ۷ و تاریخ معجم ص ۲۵ و مرموزات اسدی ص ۱۶۵ -آمده - مرحوم 
فروزانفر در احادیث مثنوی بیت زیر را ناظر به این حدیث دانسته است. 
خوی باهسان در رعیسست‌جا کد چرخ اخضر خاک را خضراکند 
در ص ۲۱٩‏ مرزبان نامه چنین آمده است . " والناس‌علی دین ملوکهم نصی متبع و آمری 
بنتفع است و همچنین در نصیحه‌الملوگ از امام محمد غزالی به‌تصحیح مرحوم شفور 
استاأد جلال‌آلدین هعاثی صفحهه ۱۱ می‌نویسد . در خبرآمده‌است که . الناس .... الخ 
ولی صاحب کشف الخفا ( ش۲۷۹۰) می‌نویسد حدیث‌نیست . در اخلاق محسنی باب‌اول 
ص ه ۱ نیزنقل شده‌است . در فراعداللآلص ۳۱۷ ج ۲ بصورت " الناس علی‌دین‌الملوک " 
ذکر شده است . شعر زیرنیز که‌در تحلیلاشعار ناصر خسروص ۷۳ آمد نا ظربدین خبراست . 
بر خوی‌ملک باشد در شهر رعیسسست پیغمبر گفت این سخن و حیدرکوار 

الناس معادن ۰.۰۰ - نهج ش ۳۱۵۲ - کشف ۲۷۹۳ ترک ش ۱۵۲ - مرموزات 
ص ۱۵۷ - صحیح‌مسلم ج۸ص ۴۱ ومرصاد ص۹۵ ۱و سبوطی واحیاءالملوم وکیمیای‌سعادت . 
بصورتهای مختلف درتفسیرابوا لفتوحرازی (ج اص۷۰۹ ( ش ۵۹۸ ) ولطا ئفالحکمه۱۳۳- 
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النظر الى وجه العالم عبادة- در جامع الصغیر ج۲ ص ۷ و کشف الاسرار ۲۸۱۱ 
و کنوزالحقایق ج ۲ ص ۱۳۴ وفيض القدیر . ش ۲۶۲۱وموارد دیگر با اختلافیآمده . بعضی 
آنوا موضوع دانسته اند . 

نعم الرجل انالشرار امتى ۰ - این حدیث را در جائی نیافتم . صمون 7 
یادآور این عبارت و شعر سعدیست که در باب هشتم گلستان آمده . 

درویشی به‌مناجات در می‌گفت یارب بربدان رحمت‌کن که بر نیکان خود رحمت 
کرده ای که مر ایشان را نیک آفریده‌ای . 
فریدون گفت نقاشاان چیسن را که پیرامون خرگاهش بدوزند 
بدان را نیک دار ای مرد هشیار که نیکان خود بزرگ و نیک روزنسد 

نفسک مطیتک فارفق بها در غرر و درر.ش ۴۳ و ۳۶ با اختلافیذ کرشده . در 
دعای صباح از فرمايش مولای متقیان نیز آمده. 
فبئس المطيه التی امتطتت نفسی من هواها . 

الوالدةٌ اوسط ابواب الجنة - جامع الصفیر سیوطی ج ۲ ص ۱۹۷ - كنوزالحقايق 
ج ۲ ص ۱۵۰ - کشف الاسرار ۰۲۹۱۳ ترمذیآنرااز ابی درداروایت‌کرد هو" الوالد " آورده 
همچنین از آبن‌ماجه واحمد حنبل‌نیزبصورت الوالد روایت‌شده . فیضالقدیرش ۹۶۶۱ . 

الوقت سیف در کشف الخفا ۲۹۳۹ -آمده است حدیث نیست از کلام بعض 
حکماست - درکشف المحجوب نیز ص ۸ و ۴۸۲ و رساله‌قشیریه‌ی ٩۰‏ - از سخنان‌بزرگان 
شمرده شده - جواهرالاسرار ص ۲۶ و۵۴۶ و صوفی‌نامه‌ص۴ ۱۹ -۱سرارالتوحیدص ۲۹۷ - 
التصفیه ص ۱۹۴ و سعدی. 
مکن عمر ضایسع‌بافسوس وحیف که فرصت عزیزاست ‏ والوقت‌سیف" 
مولوی گوید . 
واغتنم والوقست سيف قاطع قال آطعشسی‌فان ی جاشع 
الوقت سیف قاطع ان لم تقطعه قطعک . يا " ان لم تقطعه بالطاعات قطعک بالفسوات " 
در حدیث بودن آن اختلافست ولی‌در کتاب حاضرمی‌نویسد .حدیثی است مشپور . 
در مکاتیب قطبی نیز مکرر آمده‌وسخن بزرگان‌شناخته شده . و نیز جنیدبغدادی می‌گوید 
" الوقت اذا فات لایستدرک وليس شبی* اعزمن الوقت " ( طبقات الصوفیه ص:۱۱۸) و 


رک حواشی ص ۰۱۰۸ 


۳۸۸ 


هذا لیس اول قارورة ۰ این عبارت را در مرزبان نامه ص ۱۲۳ بصورت 
" لیس باول قاروره کسرت د بد م ولی و و زبانها مشہور وازامثال ۰ در 
معجم المفپرس نیز ذیل ریشه* کلمات " قاروره " و " کسرت " مراجعه شد مر ترس 
هم القوم لایشقی جلیسهم ۰۰۰۰ O‏ ۱)وصحیح 
مسلم ( ج ۸ ص ۸ع)وشرح‌تعرف (ج ۴ ص ۱۶۴) نقلست و تمامی آن در تعلقات‌سناثی 
آمده ( و نیز برای تفصیل مطلب و ملاحظهء حدیث رک بحواشی مربوط به ص ۱۲۰) .۰ 
یا داود الآ ن‌قد شکرتنی - داود علیها لسلام گفت پارب‌ترا چگونه شکر کنم و شکر 
من نعمتی است توا از نزدیک تو.خداوند تعالی وحی فرستاد که اکنون مرا شکر کردی 
( ترجمهء رساله* قشیربه ص ۲۶۵ )ودر شرح تعرف ( ج ۳ ص ۱۳۴) منقولست‌که‌بداود (ع ) 
امرآ مد که شکر من‌بجای آر سه روزمپلت خواً ست بعد از سه‌روزجبرئیل بیا مدگفت چه کردی 
یا داود گفت شکر نتوانستم‌بجایآوردن ازبپر آنکه هرشکرکه بیاوردم توفیق تومی‌بایست › 
باز شکر تو برمن واجب آمد . از شکر عاجز آمدهاام . امر آمد " یاداود الآن قدشکرتنی " 
حدپث قد سیا ست درجواهرا لسنیه‌ص ۷۳ ۰ آمده » و بازدرحای دیگر ( ص۳۵ همان ماءخذ ) 
این خطاب بااختلافی‌بموسی‌شده‌است ( ر ک بشرح‌حدیث اوحوالی داودو حواشی‌مربوط 
به‌ص ۲۲۵ ) دررساله* قشیریه‌ص ۱ ۸منقولست "وقیل .قال ‌داودگ الہی کیفا شکرک . . . .الخ" 
و نیز بصورتی دیگر شبیه بهمان مضمون در باره" موسی * آ مده است . همچنان کهدر 
جواهرالسنیه ص ۳۵ و ۷۳ منقولست . در احیاء علوم‌الدین (ج ۴ ص ٩۲‏ به‌هردو پیغمبر 
ات ھن منت رای رال کرو ذا اود غاب تد وطا هرا ملف ی الت 
را از رساله*قشیریه‌ا قتبا س‌وترجمه‌کردها ست .ونیزملحضآن درص ۲۱۷ التصفیهذ کوشده . 
پاداود عرف ذلک کله منی ۰ این روایت را در احادبث قدسیه ندیدم . 
ولی در رساله قشیریه ( ص ۸۱) که ظاهرا " مولف‌نیزا زآنجا مطلب را گرفته‌ا ست » بدنبال 
حدیث قبلی ( .... الآن‌قد شکرتنی ' آمده. " قیل‌قال موسیع ۰ الهی خلقت‌آدم 
بیدک فعلت و فعلت فکیف شکرک » فقال علم‌ان ذلک منی فکانت معرفته‌بذلک شکره لی " 
یاء کلون رزقی و یشکرون غیری ر ک حواشی مربوط به ص ۰۲۵۴ 


| - مردم عرب زن را بسبب رقت و نازک‌دلی قاروره نامیده‌اند . و درحدیثی ازییفمبر 
منقولست که بازنان برفق و ملا یمت رفتارکنید که آنان " قواریر " هستند ( اقرب‌الموارد 
واعلاالوری باعلا م الهدی از شيخ طبرسی ) . شاید ریشهء عبارت بااین حدیت و معنسی 
لغوی آن مربوط باشد . 


۳۸۹ 
برخی واژه‌ها که درکتابآمده. بامعنی آزها * 


الف 
آکله نام بیماری است » خوره اختیال - خرامیدن » گردنکشی و تبختر 
آیب - بازگردنده اخراجات - وجه معا ش صادرات ‏ مالیات 
ابان -آشکار شد غیر مستمر . 


ابالیف جمع ابله - سیکسر - کم خرد 
ابدال ج بدل و بدیل عده‌ای معلوم از 


اخرس لال کندزبان 


بزرگان مپلکه ها . 
اا ای کشت دید مان کب 


دفاع سازند ادراج - داخل کردن » درنوردیسدن» 
پیبچیدن . 


اذن - گوش 


7 
اتباع - تابعان و پیروان 
اتباع -پیروی کردن » در پی رفتن و 


من تیا 


ائئینیت - دوئی » ۳۳9 ی مردم ۰ 
آمد ه۵. اراعت - چیزی را به‌کسی نمسودن › 
اجالت - به جولان درآوردن خودنمائی . 


ارب - حاحت › قصد » مقصود و غاأیت . 


اجزل - اجزال - بسیار دادن . 
اجتبا* - برگزیدن ۰ فراهم آوردن 
اجنحه - ج جناح › بالہا 

احتمال کردن - تحمل » بردباری 


احرار - آزا دگان ارمرخا ربه» جى خی 

احکام - محکم گردانیدن ازهار -گل‌ها و شکوفه ها . 

احلام ج حلم » خوابپای شوریده و اساطین - ستون ها و رکن ها » بزرگان 
شیطانی . و برجستگان . 

احمال - بارها استار - پرده ها . 


ه ها بذکر معنی مناسب با عباوت کتاب اکتفا شد » بارعایت کمال‌اختصار . 


۳۹۰ 


اد اق - دزدیده کاری را کردن . 
اسطوانه - معرب استوانه › ستون راست › 
تبرک » نورد . 
اسعاف - برآوردن حاجت . 
استقرا - قرارگیرید ( دوم شخص از فعل 
امر حاضر ) 
استقصاء - به‌پایان بردن مطلب . 


“ 


اسوه پیشوا » مقتدا » پیروی کردن . 

استیفا - تمام فراگرفتن » طلب تمام 
چیزی را کردن . 

اشادت - بالابردن و برافراشتن چیزی . 

اشباح - کالبدها و سایه‌ها و سیاهی هاکه 
از دور پیدا شود . 

اشیاع -یاران و پیروان . 

اشتباک - بهم پیوستن » شبکه‌شبکه‌شدن . 

اشعث ‏ ژولیده موی » آشفته موی . 

اصبع تا کشت : 

اا مو وون کرد 

اضطرام - افروخته‌شدن » زبانه زد نآتش 

اضعغاث - ج ضغث > خوابهای پریشان . 

اطفاء - خاموش کردن . 

اطلال - ج طلل . خرابه ها ء نشانه 
عمارت و سرای. 

اعباء - ج عیب* - سنگینی‌وگرانباری . 

اعتناق - دست به‌گردن شدن . کاریرا 


به‌گردن گرفتن . 


اعطاف - ج عطف . توجه‌ومایل‌شدن‌بسه 


جیزی . 


اعلام - ج علم - بیدقها. 

اغزان اران و کنک: کندگان. 

اغبر - گردآلود. 

اغترار - مفرور شدن - فریفته شدن . 

اغراس - ج غرس »درخت‌ها »نها ل‌ها . 

اغلال ‏ ج غل» زنجیرها . 

اغلی - گرانبهاتر» گران تر. 

اقاصی ‏ ج اقصی » دورترها »نهایت‌ها . 

اقتفا ‏ کسب کردن » اندوختن مال. 

اقطاع - ملک يا قطعه زمینی را به‌کسی 
بخشیدن تا با درآمد آن‌زندکی 
کس 

اقیاد ج قید » غل‌هاوبندها وزنجیرها . 

اکیاس - زیرکان و دانایان . 

التقا ط - دانه‌برچیدن و گرفتن › مضمون 
و مطلب . 

امانی ج امفیه » آرزوها . 

امحاض - دوستی خالص کردن . 

اشفا کیک ھان 

اتال ولك دادن 

امه - پرستار - کنیز . 

انام - مخلوق - آفریدگان . 

انانیت - خودبینی و کبر وغرور و 
خودستأگی . 

" این واژه در مرصاد نیز بکار رفته‌ا ست ‏ 

انجاح - برآوردن و روا کردن حاجت . 

انجاز - وفاکردن وعده . 


انحفاض - پستی » به شیب افتاأدن . 

انجلا -روشن شدن » آشکار گشتن . 

انصات - خاموش شدن و گوش دادن . 

انطماس - نأپدید شدن و محو گشتن . 

انطوا - طی‌شدن ۰ دربرداشتن و حاوی 
بودن ۰ 

انفلاق - شکافته شدن . 

انمحا - محو شدن . 

انیقه - خوش و شگفت انگیز . 


آبد ۵ ج اوابد »جانورانو حشی .ددودام ۰ 


اوتاد - جوتد »میخ‌ها » پیشوایان طریقت 
۴ تن از بزرگان که درچپارطرف 
دنيااند و بمنزله چپار رکن 
عالمند . 

اوساخ ج و سخ » چرک‌ها . 

اا عه وا 

اوفق - شایسته تر و موافق تر . 

اهداب ج هدب »› مژه‌چشم و ریشه‌جامه 

اهتدا - هدایت شدن و راه یافتن . 

ایتا* - آوردن . 

ایثار - خود رابردیگران مقدم داشتن . 

ایفاء - وفاکردن . به‌پایان بردن وعده. 

ایقاع - افگندن و دراندا ختنوگرفتار 
رون کور ل اې 
یک جانبه. 

اا کک یادن دا 


شدن . 


۳۹۱ 


ب 
باح - آشکارشد » ( اجوف واوی است) 
باح‌السر » آشکار کرد راز را . 
بارع - دانشمند »کسی که‌در فضل‌تمام با شد . 

باس - سختی »عذاب » شکنجه . 

بثشته - از ريشه بث- پراگندن . 

بشاعت - ناخوشی » بیمزگی » ناخوش 

شدن از خوردن طمام . 

براقع ج برقع » روبند » نقاب . 

برأیا ج بريه » آفریدگان . مخلوق . 

بسر - خرمای نارس . 

بشره - پوست » چپره و صورت . 

بصایر ج بصیرت » بینائی‌ها - بینا 
دلی‌ها - بینشهپا . 

بطال ‏ بیپوده گو - بیکاره - کاهل . 

بعدالمشرقین - فاصله‌میان مشرق‌ومفرب . 

بعد ما از آن پس» پس از آنکه . 

بعره ‏ پشگل - سرگین . 

بغی - ستم کردن » گمراهی » گردنکشی . 

بلعوم گذرگاه آب و طعام در حلق 

بیاعت - بیعت » عهد . پیمان بستن با 
کسی و به‌این‌صورت در کتب لغتی 
که بدانها مراجعه شد ندیدم . 


بیور س عد دی معا دل د ۵ هزار . 


۳۹ 


ت 

تباوس - باهم فقرورزیدن و فروتنی 
حقیرانه کردن . 

تاها _ تاه‌تیها = لاف‌زد و تکبر کرد . 

تبتیل از دنیا بریدن » انقطاع از جهان 
ور 

تبجیل - بزرگ داشتن › احترام . 

تبعه فرجام بد. پاداش 

تبیان -آشکار کردن » شرح و گزارشسی 
روشن کردن . 

تحت الب کاک 

تحری - طلب ۰ جستجو . 

تحصی - نگا هدا شته‌شد ن‌وپناه‌دادهشدن . 


تحمیل - زینت دادن شیک گس کر 


آراستن . 

تدرج اندک اندک پیش رفتن . 

تدلی - فروآویختن » فروهشته شدن . 

تدلیل - مرفه سأختن‌کسی » جدا کردن» 
دور سأختن . 

تذلیل - خواری و فروتنی . 

ترحیب - مرحبا گفتن . 

ترهیب - ترسانیدن » تهدید . 

ترصیف - نسبت هر حرفی را در وضع با 
حرف دیگر رعابت کردن. 

ترفع - برتری نمودن » تکبر ورزیدن . 

تسلس - ریاکاری - سالوس . 

تساهل - سہل انگاری 


تسویت - یکسان کردن و برابر کردن . 

تسویف - در تأءخیر اندآختن چیزی را . 

تسویل - به‌گمراهی افگندن » آرایتسن 
چیزی را برای فریب . 


تشییع - به‌فصد تودیع از پسی کسی‌رفتن » 
بدرقه کردن . 
تصنع ظاهرسازی» خودآرائی . 
تطییب بال - پاکیزه کردن حال . 
تما می - نابینائی » کوری نمودن . 
تعزیر - نکوهش کردن » ملامت کردن. 
تعس - بدی و دوری و هلاک و نحوست ؛ 
تعس» اسم فعل است بمعنى 
کاک ووباد 
تعلی - بلند شدن » برآمدن بر چیسزی » 
بالا رفتن » بها هستگی . 
تعویل - اعتماد و تکیه . 
تفمد - پوشیدن » فرأگرفتن . 
تفرد - تنهائی . 
تفصی - از دشواری و تنگی بدر آمدن. 
تلبیس - نیونگ ساختن - پنهان کردن 
مکو رگ :شا عقن 
تمغا باج و خراج و مهری که‌پس‌ازگرفتن 
باج بر احناس زنند . 


تمیمه - بازو بند ۰ گردن‌بند » مپهره تا 
طلسمی که برای دفع چشم زخم 
با خود دارند. 

تنره - صفا و خرمی » گرد ش»› بی‌آلایشی 
ا 

تنقیح - پاکیزه کردن و اصلاح کلام از عیب 
و نقص. 

تنفیص - تیرگی » تیره سأختن . 

توانی - سستی . 

توتیا - داروئیست برای درمان بیماری 
چشم وتقویت‌بیناگی - گیا هیست 
در کوههای الوند می‌رویدوبرای 

تورید - گلگون کردن » گل بیرون آوردن 
درخت . 

توفیت - تمام دادن نیک وفا کردن . 

توقیع -نشان گذاشتن و نشان کردن» 


نامه‌وفرمان » ک ست خط ,امضاءکردن 


توقی - خویشتن داری » پرهیز . 

توهج - آفروخته شدن . 

تهلیل - لااله الاالله گفتن . 

تهیو! - تپیئی ماده شدن . 

تیسیر -آسان کردن. 

تیه - بیابان » سرگردانی » گمراهی 
شاج چ 


تس 


ثیاب - جامه ها . 


شهلان کوهیست داز بلاد عربستان که‌در 


وقار و بزرگی بدان مثل زنند . 


۳۹ 


غا رر راودا 

جاشت ‏ جاشت‌النفس = شوریده دل و 
برآمد از آاندوه و بیم . 

جافی - ستدکار 

جدران ج جدار. دیوارها . 

جحیم - دوزخ » پنجمین طبقه ازجهنم » 
جای بسیار گرم . 

جسیم وجسیمف بزرگ . 

جفا ‏ کفک آب و جز آن . 

جلابیب ج جلباب » چادرزنان » جامه 
فسراخ. 

جماح - سرکش. 

جمر - اخگر؛ تکه آتش. 

جم -گروه » جمی غفبر » گروه بسیسار از 

مردم و هر چبز . 

جنود ج جند » سپاهیان . 

جنه - سپر ۰ 

جنی - چیده شده. 


چفسید ه - بدل چسبید ۵. 


€= 
حایر - سرگردان . 
حبور - شادی و فراخی عیش .۰ 
حجام دلاک » رگ‌زن » آنکه حجامست 
می‌کند . 
حدائت - نوجوانی » نوخاستگی » آ از 
هرچیز . 
حذاق ج حاذق » ماهران . 


۳۹۴ 


حشر - گرد آوردن مردم » برانگیختن » 

و بفتح دوم گروه و دسته . 
حشیش - خاشاک » گیاه خشک . 
حصص ج حصه » هزه و نصبب ٠‏ 
جرت ردن : 
حظایر ج حظیره » د یوار پست » محوطهء 

محصسور . 
حلی - زیور و زیشت 
حمامه - کیوتر » هر مرغ طوق دار . 
حمیم - آب گرم . 
حنین - ناله ,بانگ‌کردن‌ازشادی یا حزن 
حیأت ج حیه » ماران . 
قاس( کیره :بدا ردان 
حیاطت - نگاه داشتن . 
حیتان ج حوت » ماهی‌ها . 
حیز - جای ومکان و محل » کرانه هرچیز . 
خاب - نوميد شد. 
خبا - آنچه بپوشاند . 
خرق - ستمگر » آنکه در کار نرمی نکند . 
ج ی 
خصب - فراوانی نعمت . 
خطب - کار » کار سخت . 
خلت و خل - دوستی . 
خیبت - نومیدی . 
خیم - خوی » طبیعت و خوی بد . 
د س ف 


دارالسلام - بهشت . 


داهیه - حاأدثه» مصیبت. پیشآمدناگوار 
درج - صندوقچه . 

دری - روشن » درخشان . 

دعامه -ستون » جمع آن » دعاثم . 
دوار - سرگیجه » گردش سر . 

دوارس - ج دارس» نشان پای محو شده. 


تیا ی چ دی فا ریگ های مقا 


د هیا سخت › بسیار شدید . 


دیباج - معرب د یبا » نوعی پار چه بریشمین 
رنگین . 

ذاهل _ فرا موش‌کار 

ذی طمرین - کهنه پوش . 

ذقن ‏ چانه. 

وج رو 

رأدع - مانع > بازدارنده. 

راسیات - محکم و استوار . 

رأید -رسول » جوینده , خواهنده » آنکه 

او را برای پیداکردن آب و علف 
فر ستند . 

رایق --صافی شگفت انگیز . 

رایض رام کننده ستور . 

ربقه - حلقه » بند » اطاعت . 

رتب رتبه ها . 

ردا - جبه » بالاپوش. 

رزایا ج رزیت » مصیبت . 

رش - باران ریزه و اندک. 


رشیقه - خوش اندام و زیبا . 


رضیع - شیوخوار . 

رطیب - تازه و تر . 

رقبه - گردن . 

رواتب ج راتبه» وظیفه » مستموی . 

رویت - آنديشه و فکر . 

رهبت - توس و خوف . 

زاویه - گوشهء خانه» حجرهء کوچک . 

زریر - گیاهیست دارای گل‌های زودونگ » 
زود آب . 

زلازل ج زلزله . لوزانیدن زمین . 

زلزال - لرزانیدن » جفبانیدن . 

زلفی -نزدیکی و منزلت . 

زمر نای زدن . صوت . 

زمپریر - سرمای بسیار سخت › جای بسیار 
سود . 

زنار -رشته ای که بوگردن آویزند . با 
کمر بندی که بر کمر بندند . 

زند - آتش زنه . 

زفیمه - زن .۰ 

زوأجو س ج زاجو . منع کنفد ۵ و بازدارنده. 
منهیات . 

زواخو ج زاخو» پرآب و مواج . 

زهوق - نابود شونده . 
س 

سآمت - دلتنگی و ملال 

سباق - پیش روی 

سپیدکار - جوانمود » صالح» ریاکار» 


۲ 


بی" زرم ۰ 


۳۹۵ 


سبحات - سبحات وجپه » جای‌های‌سجده 
سبع مثأنی - سوره فاتحه یا هفت سورد 
طولانی قرآن‌ازبقره‌تا توبه . 
سبل - پرده‌ای که در چشم پدید آید . 
سجیت - خوی و خصلت . 
سده - پیشگاه در خانه» وواق خانه. 
سوادق - سراپوده » خیمه . 
سراء - شادی و نیکوئی . 
سوایر ج سریره» باطن و نیت . 
سریه - کنیز » زنی که برای تمتع باشد . 
سریان - رفتن چیزی در اجزای چیزی . 
سطوات - ج‌سطوت » حمله و هجوم .قپر 
وغلبه و ابهت و وقار . 
سعد اکبر - ستاره مشتری . 
سعود - مبارکی و نیکبختی . 
سفسات - کار کوچک و خود. . 
سعبر - دوزخ » طبقه چپارم دوزخ. 
سقوف - سقف ها . 
سلوت - خوشی و شادمانی . 
سماک تام ډو ستاره است درپائین آسد 
که یکی را سماک رامح و دیگری 
وا سماک اعزل گویند . 
سماحت - جوانمودی » بخشش . 
سمک - ماهی . 
o‏ 
سفیه - موءنث سنی » عالی و بلند . 
سووت - شدت » اثر » تندی و تیزی . 
سواطع ج ساطع » دوخشنده. 


۳۹۶ 


سياق - طریقه و روش 

سویت - تساوی و برابری . 

سوایم ج ساثم و سائمه» ستور چرنده. 

سوفار - دهانه تیر » جائی که چله‌کمان را 
فر ان تیه 

سپا - ستاره‌ایست بسیار خفی دریهلوی 
عناق که‌ستاره وسطی بذات‌النعش 
است . 

و یت 

سیوح - سیر و گردش در زمین . 


® 


س 


3 


شبر - وجب . 

شجون - غمگین » محزون شدن . 
شح - حرص و آز . 
شرطه ‏ باد موافق . 
شریطه - شرط و پیمان . 


زی 


شطار - بسیار زیرک » بسیار خبیث . 
شغب - شور و غوغا » فتنه انگیزی . 
شماگم ج شمیمه » بوی خوش . 

شناعت - زشتی » طعنه زدن » سرزنش. 
شوائب ج شائبه» عیب‌وشک و گمان . 
شوارد -ج شاود» سرکش و نافرمان . 
شواهق ج شاهق , بلند , کوه‌مرتفع. 
شهفه - نعره و صیحه . 

شياعت - پیروی . 

شیب - دنباله تأزیانه . 


ص - ض 

موی ند که 

ضحو - هوشیاری » با زگفت عارف‌با حساس 
پس از غیبت . 

صخره - سنگ سخت بزرگ » تحت صخره › 
مراد مسحد صخره است . 

ی 

صعقه - بیپوشی » آتشی که ازآسمان‌افتد . 

صفع - سیلی و پس گردنی . 

صفوه - برگزیده و خالص . 

صلوح - صلاح و نیکی . 

صنادید ج صندید » مردان‌بزرگ‌ومشهور 

و سرور . 

صوا عق ج صاعقه » برق » آذرخش. 

صهر - داماد و بفتح اول و دوم .دامادی 

صوب - ریزش - ( صب فعل ماضی است ) 

صینت - نگهداریو مصون‌شده ( فعل‌ماضی 
مجهول از مصدر صون . 

ضب - سوسمار . 

ضجر - دلتنگی و بیقراری از آندوه . 

ضرا* - سختی وبدحالیو زیان . 

ضراعت - فروتنی و تضرع و زاری . 


طاری - ناگاه دوآینده گذرنده. 


طاشوا از طیسش سبکسری » سبک شدن › 
تندمزاجی . 

طراز - جامه* فاخر و قیمتی . نقش و نگار . 
زینت » کناره و سجاف‌وحاشیه . 

طریان - ناگاه درآمدن » آمدن از جا ئی که 
تدانتن: 

طری - تازه و شاداب . 

طفرا - فرمان » منشور » خطی منحنی که 
بجای مضا بالای فومانماکشند . 

طفت - از مصدر طفوء » خاموش شدن . 

طوارق بت جح طارق » راهزن و دزد . 

طواغیت ج طاغوت » بت و هر باطلی 
وهر چه جز خدای‌کها وراپر ستند » 
شیطان و دیو. 

طویت - آنديشه و ضمیر و نیت » دلو 
درون و قصد . 

ع-۸ 

عاثا از مصدر عبث > تباهی و فساد . 

عبرات ج عبره » اشک‌ها » اندوه بی‌گربه 

عبهر - نرگس » گل نرگس. 

عتبه - آستانه در» چوب مابین در که 
پای بر آن‌نهند . 

عثور ج عثره » لغزش‌ها » خطاها . 

عرار - سختی و زشتی » بلندی و مهتری . 

عرایس - ج عروس ۰ 

عرین ‏ خشمگین . 

عزازیل - شیطان وروح پلید . 


۳۹۲ 

عفاریت ج عفریت » اهرمن » غول وهر 
صورتی مپیب و هولناک که 
مشاآهده شود . 

عقارب ج عقرب » کژدم ها . 

عقال - زانوبند » ریسمانی که بدان‌زانوی 
شتر بندند . 

عقودالشپب -رشته های شپاب‌ها . 

عمد ج عمود » ستون خیمه: 

عمیا - نابینائی » کوری . 

عناء - رنج و زحمت و اندوه. 

عوارف ج عارفه » خوبی‌ها . 

عوان - ماءمور اجوای دیوان » فراش 
و محصل سخت‌گیر . 

عین الکمال - چشم زخم . 

غاب - غایب شد . 

غاشم - ستمگار و ظالم . 

غاشیه - زین پوش . 

غباوت - کودنی و نادانی . 

غداه -بین طلوع فجر و برآ مدن آفتاب » 
ی ی از میت 

غرایس ج غریسه » خرمابین» نهال 
تازه کشته . 

غزازت - فراوانی و بسیاری . 

غشاوه - پرده » پوشش ‏ تأریکی چشم . 

فصن - شأخه . 

غطا - پوشش و پرده* گسترده و سیاه . 

ا مار ای ور ۵ ا 


1 ۸۵ مه 


RES 


۳۹۸ 


غمه - لیله‌فمه( بفتح اول) شب سخت و 
گرم » شب غم‌انگیز » و بضم‌اول 
بععنی اندوه و حزن و هرآنچسه 
چیزی را بپوشاند , امر غمه کار 
مشتبه و پوشیده که موجب آندوه 
باشد . ( لغت نامه ذیل حرف 
غین) . 

غوانی ج غانیه . زنان خویروی . 

غوایت - گمراهی ها » بیراهی‌ها . 

غيأآهب ج غیهب › تاریکی‌ها و شب‌های 
بسیار سياه . 

ا 

فادح - سخت و دشوار 

فایق - برگزیده , چیره و غالب . 

فور ى 

فحاوی ج فحوا , مضمون و روش و معنی . 

فرقدین - دوستاره‌اند نزدیک قطب که 
بدانپا راه شناسند . 

فضفاض - فراخو آسان گذر . 

فطور - آنچه بدان روزه گشایند . 

فظاظت - درشتی و بدخوثی » بدزبانی » 

فظیع - فظیعت » کار سخت و د شوار »کاری 
که در زشتی از حد در گذرد. 

فلوات ج فلات » صحرای وسیع و فراخ» 
د شت پهناور و مرتفع . 


فوات - نیستی و درگذ شتن وقت کاری . 


فوایح - بوی ها و عطر ها . 
فیافی _ ج فیقی » بیابانهای فراخ‌وب یآب » 


جای های هموار . 
ق 
قائمه - پایه و ستون » یکی از چهارد ستو 
پای ستور . 


آیهء ٩‏ سوره* ۵۳) . 
قارع - کوبنده . 
قامع - شکننده »ازجای‌براندا زند هوکوبنده 
قباب ج قبه » گنبد » بارگاهی که برفراز 
آن گنبدی باشد . 
قتب - ساز و برگ شتر آبکش » خوی گیسر 
که زیر پالان و برپشت ستورنهند . 
قدید - گوشت ماأند ه‌ونمک‌سودوخشک‌کرده . 
قریر - خنک و سرد . 
قشیب - پاکیزه و نووکهنه (ازاضداد است ) 
قصب - کتان . پارچه‌ای‌ظریف که از کتان 


قصبات سبق رک توضیحات وحوا شی 
قط - هرگز . 


قطمیر - چبز کم و کوچک » شکاف هسته 
خرما و پوست آن . 
قلاوز - راهنما » دلیل » بلد ( ترکی ) . 
قمیص - پیرآهن . 
قمه - قمت » سر و بالای هرچیز » بالائی و 
بلسدی. 


قواریر ج قاروره » شیشه ها . 
قیلوله - خواب‌چاشتگاه » نیمروزان خفتن . 
E‏ 
کحل - سرمه» هرچه در چشم کشند برای 
شفای چشم . 
کد - مشقت در طلب چیزی» بزحمت 
افگندن . 
مس سس اسان 
فرشتگانی که خوب و بد 
کارهای اسان ت کن 
کرایم ج کریمه » زنان بخشنده. 
کرب - اندوه و غم . 
کفچه - چمچه » ( بجای قاشق ترکی ) . 
کلال - خستگی و رنج » ماندگی . 
کان ند فا کارت 
کم زن - بی‌دولت » کم‌بخت » کسی که 
پیوسته در قمار نقش کم زند. 
EE‏ 
کوامن ج کامن » پوشیده و پنهان . 
کیر - دم آهنگری . 
لئام - جمع لشیم » فرومایگان . 
لآالی - جمع لوءلوء » مرواریدها . 
لاهوتی - مقابل ناسوتی » منسوب‌بهلاهوت 
جهان‌معنی »عالمآ مر برک‌حواشی . 
لحوق - ملحق شدن » پیوستن ۰ 
لدنی - فطری » دانشی که انسان بی رنج 
و با الهام الهی دریابد . 


۳۹۹ 


لسعات - لسعه » گزیدن مار و عقرب › 
اذیت کردن‌کسی به‌زبان . 
لظات - تپانچه‌ها »سیلی‌ها » سرجنبانیدن 
از شدت خشم . 
لواحق - پیوسته‌ها » ملحقات ‏ حوا دت تازه 
۴ 
ماب - بازگشت , جای بازگشت . 
ی 
ماءذنه ‏ جای آذان‌گفتن » مناره . 
مبتدع - بدعت گذار . 
متأءزر - جامه و آزار پوشیده . 
متجأفی - دوری کننده » بیکسو رونده . 
متردی -ردا پوشیده. 
متغلبه - به‌زورچبزیراگیرنده › غلبه‌کننده 
متقین - پرهیزکاران . 
متلالی -روشن » درخشان . 
متوفر مأ ده ۰ حاضر » کسی که‌همت خودرا 
صرف کاری‌کند » بسیاروفراوان . 
متیقن - به‌یقین‌دانسته شده » بی‌گمان . 
مثاقیل ج مثقال » واحد وزنی مصادل 
۴ نخود . 
مثله - بریدن گوش و بینی ۰ شکنجه‌دادن 
مثوی - جایگاه ومنزل ( منواه‌جایگاه او ) 
مجاز - گذرگاه . 
مجتبی - برگزیده . 
مجلا - جلا داده و صیقلی و براق. 
مجلا - محل جلوه و تجلی . 


Foo 


محامل ج محمل - آنچه مطلبی را بدان 
حمل و تا*ویل کنند . 

محصوص - بهره‌مند ؛ با نصیب . 

محفوف - گرداگرد فراگرفته . 

محلا - زینت بافته . 

محلوب ‏ شیر دوشیده . 

مخایل ج مخیله » نشانه ها » علامت‌ها . 

مخبر - منظر » باطن شخص, درون‌هرچیز 

مخلص - گریزگاه , جای خلاص . 

فا تا اون نی راد 

ت تست و ات ی 

مدبر - نگون بخت . 

مدرج - درج شده و مندرج . 

مرابع ج مربع » محل اقامت در بہار . 

مراء - ریاکار . 

مرا سیل ج مراسله » پیغام و نامه به‌یکدیگر 
فرستادن ( قابا صحیح است 
ولی در کتب لغت دیده نشد ) . 


مرحو | مید داشته . 

مرده ‏ ج مربد ۰ 

مرح ح پرور ده و ریت مد ۰9 تدر یج 
آماده شده. 

مرضاه - خشنود بودن از کسی › خشنودی 


مزکا* - پاکیزه ۰ 
مزلات - جای لغزش ها . 


اتید آمدن: کردار کارا په 


داشتن 
مسامع ج مسمع » گوش ها . 
ها هت تسیا انگارع: 
مستتبع - آنکه درخوأست‌پیروی می‌کند . 
مسترشد راه یابنده » هدایت طلبنده. 
مستضبی - نور جوینده . 
مستعذبه - گوارا و شبرین » مطبوع . 
مستفید - بهره‌مند › سود خوآهنده . 
مستقنم ر ک حوآشی ص ۰۴۵۵ 
مستوثق - استوار و پای‌برجای » باقدرت . 
مستبین - وأضح و روشن . 
سره موو جو ده 
مسرح - چراگاه . 
ر و 
مسلوخ - گوسپند پوست کنده . 
مشارب ‏ ج مشرب » جای نوشیدن »مسلک 
شا روطب با یکت گر قرط کرد 
مشرح - شرح و بیان شده . 
مشغوف - فریفته و شیفته و دیوأنهمحبت 
مصادفت - روبروتی و برخورد باکسی . 
مصارفت - مبادله کردن . 
مصارعه - کشتی گرفتن . 
مصاید -ج مصیده . دامپاً » شکارگاهپا . 
مصرح ‏ تصریح و آشکار شده . 


مصیقل - صیقلی و براق . 

مضارب - شرکت کننده در مال و تن »› 
شرکت دو نفر در تجارت بطوری 
که سرمایه از یکی باشد و ک‌اراز 
دیگری بطریقی و شرایطی خاص‌که 
در کتب فقه درجست . 

مت ی را 

مضغه - پاره*گوشت‌جویدنی › نطفه بسته . 

مطاعن ج مطعن » محل طعن‌زدن » طمن 
رده بد شم 

مطاوی ج مطوی » پیچیدگی‌ها . نورد ها 
و پیچیده ها . 

مطعون - سرزنش شده » مورد ملامت . 

مق فت رای ل ماه کی رد دی 

معاطب ‏ ج معطب » جای‌های هلاکت . 

معالم ج معلم - نشانه های راه‌ها . 

معاهد - مجالس» محضرها › جای‌های‌عهد 
بستن و بازگشت . 

ستزله سر ک حواشی و توضیحات . 

معتلی - بر بلندی‌برآمده » بالارونده . 

بعرا - برهنه و عریان . 

للم جامه‌مخطط و منقش » نشان‌دار . 

معد - آماده , مپیا » مرتب حساب‌شده. 

با ت ابا ن بی اب و عاف 

مفضی - کشنده » محتاج . 

مفیض - فیض دهنده » جاری کننده . 

مفتیین - فتوی دهندگان . 


مقله . تخم چشم ,راحه‌مقلتی = شراب چشم » 
خونابه دیدگانم . 


مقالید ج مقلاد » کلیدها . 
قفا مب تیار ناد 
مقرعه - تازیانه » ج آن مقارع . 
تی بت کیش 
مکا شحت - د شمنی کردن » پنهان کردن 
دشمنی را. 
مکاره - مکروهات و ناپسندها > ج مکره . 
مکاوحت - محاربه و ستبز . 
مکتسی - حا مه پوشیده . 
مکسبه - کسب و پیشه . مکسب محل کسب . 
مکلل - تاج بر سرنهاده » زیور داده . 
ملتقاء -جای دیدار. 
ملثوم - بوسیده و . 
ملحف - ستیپنده و مبرم . 
ملیت - دين وآپین و شریعت . 
ملمه - پیش آمد سخت . 
ممتنم -آنکه از آمری بازایستد , محال 
ممکور- مکر زده و بدین معنی در کتب لغت 
ده 
ون کور هه ای کت کل بت 
رنگ شده . 
مناص - گریز » وقت گریز » گریختن . 
مناقشه - ستیزه کردن » مجادله. 
مناول - عطا کننده » بخشنده. 
مناهج - ج منهاج » راه‌های آ شکار . 
منأیح ج منیحه › عطا و دهش . 
منبی - خبر دهنده . 


منحت - عطا و بخشش. 

منحر- قربانگاه » جای کشتن شتر. 

منخرط- مجبور و ملتزم . 

مندرس - کهنه و فرسوده . 

منساق - کشانیده شده » تابع و پیرو . 

منسلخ - جامه کنده شده » بیرون آمده‌از 
چبزی . 

منطمس - فروشونده و نیست شونده » محو 
EY‏ 

منغص - تیره و مکدر . 

منقلب - جای برگشتن و سرنگون شدن 

من بزید - حراج »مزایده (که‌زیا دمی‌کند ؟ ) 

منون - مرگ » روزگار دهر . 

منهمک - کوشنده و پای فشارنده در کار . 

منهی -نهی شده › بازدآشته . 

مواشی ج ماشیه » ستور و چارپایان . 

مواقیت - ج میقات » جای و وقت کار . 
مقداری از زمان که برای کاری 
فرض شود ۰ موضع احرام بستن 
حاجیان . 

ا فک ی ت الفت . 

مواید ج مائده» خوردنی و خوان‌طعام . 

مودع -امانت نپاده شده. 

موردات وارد شده ها . 

موشح - آراسته . 

موصل - وصل کننده › پیونده د هنده . 

موفر - بسبار و فراوان . 


مہب - جاأی وزیدن . 
مهبط - جای فرود آمدن . 
مهرب - گریزگاه . 
مهره ج ماهر » استاد در هر فن . 
ن 
ناسی - فراموشکار . 
ناسوتی - زمینی » آین‌جهانی . 
نافح - بوی پراگننده . 
نتن - بوی بد و عفن . 
نسر نام دو ستاره یکی نسر طایرودیگری 
نسرواقع وبفارسی دوشاهین‌گویند . 
نسیج - بافته . 
E‏ 
نصاب ‏ حد معین از هرچیزی . 
نصیبه - a E a‏ 
نضارت - تازکی و شادابی . 
نقیر - چیز حقیر و آندک . 
نکارت - زشتی . 
نمله - مورچه . 
نوافل - نمازهای سنت و مستحب . 
نور - شکوفه . 
نہمت ‏ منتهای همت و اهتمام . 
نیسراعظم - کنایه از آفتابست . 
۱ 


نیران ج نار» آتش ها . 


نیشه - نای » نای کوچک . 


و -ه-ی 


ak 


وثاق -اتاق » خیمه ¢ اقامتگاه . 


وت 2 وی : 
وری - خلق . 
وزر -گناه ‏ بارگران » وبال . 


وساده - مخده › تالش 6 پستر . 


هادم وبر ۱ ن کننده . 


هاویه - آخرین طبقه دوزخ » دوزخ. 


هبا - گردوغبار . 


for 


مو وريدن : 

هرب - گریختن . 

هفوات - لغزش ها 

هنی - کوارا. 

هواجس ج هاجس» آرزوهای‌نفسانی » 

آنچه ازخاطر بگذرد . 

هوان - خواری . 

یبث - از ريشه" بث " پراگندن 

یوم التناد - روزقیامت » روزی‌که‌یکد گر 
رافراخوانند» ماخ وذاز 
آیهء ۲۴ سورهء ۴ . 

یعتریه - ازمصدر اعتراء = گردفراگرفتنن 

چیزی » کاری و کسی را . 


۴۳۰۴ 
حواشی و تعلیقات 

۱ رب ۰۰ . جمله‌د عأئیست و چنانکه‌درمتن اشاره‌شددر نسخه‌للتميم آمده» 
که قیاسا" اصلاح شد . 

۱ - قدری فقیر . .. = قدر فقیر بیکس ۰ ياء بجای کسره‌اضافه است » در 
صفحات بعد نیز مکرر بکار رفته و در ذیل غالبا" بدانها اشاره شده است . و این رسم از 
دیرباز در زبان پارسی دری‌در نظم و نثر معمول بوده . چنانکه‌بسام کرد از سخنوران‌قرن 
چهارم هجری ضمن شعری در مدح بعقوب لیث صفار گوید . 
فخر کند عمتار روزیبننزرگ کوهمانمم که یعق سوب کشت 
که روزی بزرگ = روز بزرگ می باشد . همچنین در کتاب "مقامات ژنده‌پیلاحمدجام‌ص ۰۳۲ 
در داستان شيخ و سلطان سنجر و قراجه ساقی » آمده‌است . روزی قراجه فرا آن کنیزک‌که 
زنی‌او بود گفت = که زن او بود گفت . 

۲ - شعر از بوستان سعدیست ر ک‌بوستان باحواشی وتوضیحات استادناصح ۱۷ 

۲ - شعر از خاقانیست ص ۳۱۰( همه جا از چاپ دکتر ضیا*الدین سجادی 
استفاده شده ) 

۲ - امین صادق مقصودپیغمبر اکرم است ( ص) که‌پیش ازرسیدن بمقام نبوت 
اکتتوه سین اس ت 

۲ - حسین‌بن‌حسن مراد موءلف است ( ر ک‌بشرح حال‌وی در مقدمه*کتاب ) . 

۲ - خواجه عبدالله انصاری مراد شیخ‌الاسلام ابواسمعیل بن محمد انصاری 
هرویست ملقب به پیر هرات ( ۲۹۶ تا ۴۸۱ ه ) دارای اشعار متعدد و نثرهای شیرین و 
شورانگیز یه چون‌مناجات‌نامه » محبت‌نامه » قلندرنامه‌وآ ثار بسیار دیگربفارسی‌وعربی . 

۳ - بعثت لاتمم .۰ .. حدیث‌نبویست .رجوع فر ما گید بشرحاحاد یث .همچنین 
در مورد سای احادیث و امثال . 


توضیح - | قأمی‌که در سمت راست صفحه آمده‌نماینده صفحه متن کتاب و رقم بعد از ممیز 
نماأیند هء شمارهء سطر آن صفحه است . 

گاهی برخی ناما باختصارنوشته شده‌از جمله . مرصاد = مرصادالعباد .احیا = 
تذکره الاولیا - قشیریه = رسالهء قشیربه ت . ۱ = تاریخ ادبیات لغ < لفت نامه 


۴۳۰۵ 


۲۳ - ابوحنیفه کوفی - نعمان‌بن ثابت ( ۸۰ تا ۱۵۰ ه ) از پیشوایان بزرگ 
اسلام است و مو*سس مذهب‌حنفی » وی در قبول احادیث بس سختگیر بود و بیش از ۱۷ 
حدیث را قبول نداشت و همین امر موجب گردیده بود که بقیاس و استحسان توجه کند 
( برای آشناگی بشرح حال و عقاید او رک لغ . ف معین . ت . |. دکتر صفا) ۰ 

۴۲ - گر طمع در آینه .... اشعار از مثنوی مولاناست ص ۱۱۲. 

۴ هارون - از پیغمبرآن‌بنی اسرائیل‌وبرادربطنی حضرت موسی (ع ) وجأنشین 
و وصی آوست . انت منی بمنزله هرون من موسی الاانه لاڼبی بعدی ( حدیث نبوی ) 

۵ - حضرت خواجه .... که در موارد بسیاری‌در این کتاب آمده است‌مراد 
پیغمبر اکرم (ص) است که خواجه کائناتو خواجه*کونین » لقب داشت . خواجه در زبان 
پارسی بمعنی آقا و بزرگ و صاحب و سرورو ثروتمندو تاجر و وزیربزرگ و عارفو دانشمند 
و خصی ( = آخته) وغلام و نوکر وشوهرو غیره‌نیز بکار رفته‌است‌و از واژه‌های‌اضداداست . 
مانند خواجه‌حافظ » خواجه عبد الله‌انصاری » خواجه‌نظام الملک » خواجه‌ نصیرالدین طوسی _ 
خواجه سرا خواجه تاش » خواجه آقامحمدخان و .... 
خواجه دانست کمن بی‌خردم باهمه بیخردی می خردم 
خواجه ام دید و پسندید وخریدد بود آگاه زر نیک وبدم 
که فضیحصست بود بسسسروز شمار بنده آزادوخسواجه‌درزنجیر (سعدی ) 
واو در این کلمه‌واو معدوله‌است‌ومرحوم بهار نظرش‌این بودکه خواجه بمعنی خدای‌کوچک 
و تحریفی از خواچه است‌که علامت‌تصغیردر آخر آن بکاررفته . ( مانند خاوندکه خداوند 
بوده و آخوند و میرخواند ) . 

۵ گرچه ناصح را .... رک مثنوی میرخانی ص ۰۴۶۰ 

۶ - فقر - در لغت بمعنی تهیدستی‌و درویشی و بی‌چیزیست . و آهل‌فقر در 
اصطلاح عرفا درویشان و عارفانی را گویند که در راه حق‌فانی و فقیر هستند و هیچ چیز 
برای خود و از خود نمی دانند و این صفت خلق است و غنی مطلق حق است‌جل جلاله . 
چنانکه فرمود " یا ايهاالناس انتم الفقرا و الله هوالغنى . 

و فقیرکسی راگویند که‌نیازمند بحق باشدو ذلت سوءال را تنها در آستانسه 
او تحمل کند . 

۶ روزنامه -نامهء اعمال و کارنامه* سیرت . 

۷ - حضرت خاقانی . .. رک مقدمهء کتاب . 


fof 


۹ - با رب لماذا ۰... در منہج القوی ج ۵ ص ۰۵۱۶ مده. ' یابن آدم 
خلقتک لاجلی و خلقت الاشیاء لاجلک " صاحب مثنوی گوید . 
جوهر است انسان و چزخ او را عرض جمله فرع و سایه اند وتو فسرض 
۸۹ - داود ازملک علام سوءال کرد .... عین حدیث درفپرست احادیث 
و امثال آمده رک ص ۳۳۷ و ۰۳۷۵ 
۰ - اناعرضنا ۰... این شعر خواجه شیراز ناظر بمضمون این آیه است . 
آبتمان بار امانسسست ا قرعهء فال بنام من دنق زد تة 
٥‏ - هیچ عاشق .... اشعار ازمثنوی مولاناست ص ۰.۳۱۲ 
۱ - اگرکسیت . . . . این د وبیت درکلیات شمسا ست (غزل ۱۳۴ ۱د یوان کبیر ) 
۱ - بحب‌هميشه ۰۰۰۰ تا آخر و بیتهای‌بعدکه‌دراین صفحه‌است ازمو*لف 
ا 


۲ -عین القضاه همدانی - ابوالمعالی عبدالله بن محمد بن علی‌میانجی 
همدانی از بزرگان و دانشمندان مشایح‌صوفیه و در طریقت شاگرد امام محمد غزالی بود که 
بسال ۵۲۵ ه در همدان بدار آویخته شد ( برای آشنا؟ ئی بشرح حال وی ر ک لغت نامه و 
مآ خذی که در آنجا ذکر شده) . 

۲ - شرف‌آلدین داود بن محمود قیصری ( ف ۰ ۷۵۱ ه ) عارف و شارح 
فصوص‌الحکم و آثار دیگر ( ر ک ریحانه الادب . ج۳ ص ۳۲۸) . 

۳ -آنگه از شهر و .... مثنوی مولانا ص ۲۰۶ . 

۴ - شیخ| بو عبد الرحمن محمد بن الحسین‌سلمی ( ف - ۴۱۲ ه ) صاحب‌کتاب 
معروف طبقات الصوفیه و آثارو تالیفات دیگر ( ر ک مقدمه طبقات الصوفیه چاپ مصر 
سال ۱۳۷۲ ) 

۴ - بیگانه شو ۰.۰۰ ابن شعرراموءلف باستقبال از شعرخاقانی بمطلم زیر 
سروده و از مضامین آن نیز رنگ و بوئی داردو پاره‌ای دیگر ازابیات آنرا در صفحه ۱۸۴ 
آورده است . 
گر مدعی نه ای غم جانان بجان طلب جان چون بشهر عشق رسد نور هان طلب 

۴ - ابوحفص حداد نیشابوری از عارفان‌بزرگ و متوفی بسال ۲۶۶ هو این 


عبارت او " مذعرفه الله ...." در رساله‌قشیریه ص ۱۴۱ وترجمه* آن‌ص ۵۴۲ نقل شده 


۳۰۷ 


است و این سخن او در بعض کتب بصورت " مادخل قلبی حق و لا باطل منذ عرفه الله" 
آمده است و مولف ما چنانکه خود نقل کرده ابن مطلب را از قشیری گرفته است . 

۴ - ابوالعباس دینوری . . . . احمدبن‌محمد .... متوفی‌بعدازسال ۳۴ ه 
در سمرقند . ( قشیریه ) 

۴۰ امام ابوالقاسم قشبری بنام عبدالکریم بن‌هوازن‌و ملقب به‌زین‌الاسلام 
از بزرگان علما و عرفای متصوفه قرن‌پنجم (۳۷۶- ۴۶۵ ه ) دارایآثار وتاءلیفات عدیده 
در عرفان و علوم اسلامی است و مو*لف رساله* قشیریه » که از امهات کتب اهل تصوف‌و 
عرفانست . این رساله‌واثر دیگر اودر تفسیر بنام " لطایف‌الاشارات " درتاءلیف‌این‌کتاب 
مکرر مورد استفاده مو*لف قرارگرفته است . 

۴ - فرق بین .... این عبارت نیزظاهرا ماءخوذازرسالهقشیریه است 
ص ۱۴۱ و در ترجمه*رساله ص۵۴۲ چنینآمده . عارف گفت فرق بود میا نآ نکس‌که‌زندگانیش 
بدل بود و میان آنکس که بخدای خویش زنده بود . 

۴ - بانیازت ۰... این چند بیت و همچنین ابیات بعد » از ترجیع بند 
عارفانه ایست بمطلع ۱ 
ای حریسف شرابخانه عشق نوش بادت می‌مغانسه عشق 
که تمامی آن در دیوان منصور حلاج ص ۲۳۰ نقلست و از مو لف کتاب می‌باشد . 

۵ - ابویعقوب نهرجوری - اسحق بن محمد ۰۰۰۰ از پیرآن‌طریقت ومجاور 
مکه بود . بسال ۳۳۰ ه همانجاوفات یافت ومراد ازا بو یعقوب سوسی (درنسخه‌ماً . مو 9 ۱ 
ابویعقوب یوسف بن حمدان پیر و مرشد نپرجوریست ( رک ترجمه*قشیریه صفه" ۷۹۴ 
چاپ فروزانفر و قشیریه ص ۷۴) . 

۵ - پیش از این دیدی . . . . ازفخرالدین عراقیست (ر ک دیوان . مصحح 
مرحوم سعید نفیسی ص ۰۹۱ 

۱۳/۱۵ - سلطان‌بایزیدبسطامی . عارف‌بزرگابویزید طیفوربن عیسی (ف۱ ۲۶ ه ) 
جدش گبری بود و مسلمان شد . ازوی سخنان و کرامات بسیار نقل شده است ( رک 
تذکره الاولیاء و قشیریه ) و نیز این سخن بایزید ترجمه ایست منقول از قشیریه ص ۰۱۴۱ 

۵ - تا بکی ناله و فریاد . ...این دو بیت مطلع غزلیست از مو*لسف 
( رک دیوان حلاج ص ۲۶) 


۴۰۸ 


۶ - واسطی - مراد ابویکر محمدبن موسی عارف و عالم بزرگست که اصلش 
از فرغانه خراسان بود ولی بمرو نشست و همانجابسال ۳۲۵ وفات‌یافت ( قشیریه) مطلب 
نیز ماءخوذ از رسالهء قشیریه ص ۱۴۱ - است که موءلف ترجمه و نقل کرده. 

۶ -- گفت کل‌عمرت . . . . این اشعاراز مثنوی‌مولاناست (دفتراولص ۷۵) 
ظاهرا " کلمه* " لمو-لفه " وعباراتی‌نظیر اینہا برصدر اشعاراز الحاقات یااشتباهات‌کاتب 
است چه از مولف ما ۰ شارح مثنوی »با احاطه‌ای وسیع که باشعار مولانا داشته‌و حافظ آن 
بوده است . چنین‌سپوواشتباهی بسیاردوراست . اصولا ' در نسخه‌های‌خطی قدیم همچنین 
در این نسخه* منحصر ما اشعار و منظومه ها همه بد نبال مطلب‌نوشته شده و بسیاق امروز 
که از سر سطر آغاز می شود نیست و در غالب این کتب کلمات شعر ‏ بیت " ریاعی ' 
اضرا ت واا راهان و ها ی وه ا امه 
آنان که می‌کوشیده‌اند تا کتاب و نسخه‌ای را بخطی خوش و خوانا تحریر و تدوین کنند . 
در این مورد گاه دستخوش سپوهائی‌نیزمی شده‌اند . دوبیتی را رباعی ۰قطعه‌ای را قصیده 
می شمرد ند و شاید شعر دیگران را بمولف و سخن موءلف را بدیگران نسبت می‌داده‌اند . 
آقای دکتر محمد امین ریاحی دراین‌زمینه شرحی مبسوط و مستوفی در حواشی مرصاد العباد 
ص ۵۵۴ نوشته است که چون بنای کار ما برایجاز و اختصار است علاقه‌مندان را بمراجعه 
بدان ماءخذ متوجه می‌سازیم . 

۶ لون الماء .... رک قشیریه ص ۱۴۲. 

۶ - شرح می خواهد . .. . از مثنوی مولاناست ص ۷۳. 

۷ - لقد طفت فی .... منسوب بابن‌سیناست . عبدالکریم شهرستانی نرا 
در ملل و نحل ص ۱۳۲ و نهایه الاقدام فی علم الکلام ص ۳ ذکر کرده است . 

۷ ماأعرفوا . ... این عبارت در قشبریه ۱۴۱ وتعرف ۹/۴ ۵باشرحی مبسوط 
در بارة* ان تقل شدة. 

۷ -سبحان خالقی ۰... این اشعاراز شیخ‌فریدالدین عطارنیشابوریست 
( رک دیوان ص ۱). 

۸ - عرفت ربی ۰۰۰۰ آین عبارت بصورتهای مختلف‌ازاشخاص‌مختلف نقل 
شده است . در کشف‌المحجوب آمده حضرت امیرالمو*منین را پرسیدند ازمعرفت فرمود 
" عرفت الله بالله و عرفت مادون الله بنورالله " درشرح تعرف ض ٩۶‏ و طبقات الصوفیه 


۴0۹ 


ص ۷۲ به بایزید منسویست . در تذکره الاولیا* ( ج ۱ ص ۱۲۶) گوید ازذوالنون پرسید ند 
خداىرابەچەشناختى _ گفت هم بخدای شناختم و نیز رک شرح احادیث ص ۳۷۰) . 
۸ - مجوس . فلاسفه .... ر ک حواشی ص ۳۰۴ 
۸ - درباره حدوث وقدم عالم و عقیده*متکلمان‌ر ک‌بسخنرانی دکترمهدی 
محقق در جشن هزاره بوعلی‌سیناکه‌از طرف بونسکو در بهمن‌ماه ۵٩/‏ درتهران تشکیل‌شد . 


۸ متکلمان ۰ - کسانی‌هستند ازدانشمندا ن‌که حقایق اشیا: را از روی 
دلیل و برهان و منطبق باشرع درک کنند . ( ف . م ) و رک بیست گفتار ص ۶۵ . 
۹ از امام صادق ع پرسیدند . . . . این روایات درمیان عرفامشهوراست . 


سراج‌الدین محمود ارموی نیز این دوحکایت را در لطائف‌الحکمه ص ۵۰ در اقامه- دلاعل 
برائبات واجب‌الوجود نقل کرده‌است . بعض عبارات در هردوکتاب بیکدیگرنزدیک است 
و چنین معلوم می‌شود که این دو مو#لف از ماءخذ مشترکی اقتباس کرده‌اند . 

۱ - بعره بربعیر ۰... الخ این‌عبارت که در ص ۵۲ لطائف‌الحکمه بتازی 
آمده چنین است . البعره تدل‌علی‌البعیرو آثارالاقدام تدل على المسير فهذه‌السماء ذات 
ابا : 1 ذات الفجاج والبحارذات‌الامواج تدل علی‌الصانم العلیم القدیر 

۱ - زندفه . زندیق بودن » بیدینی » باطنا کافر بودن و تظاهر بایمان 
گردن و زندیق را ملحد و دهری و بیدین خوانده اند . پیروان مانی‌را نیززندیقمی‌گفتند 
| ف. معیسن ) 

۲ - ففی کل شى . . . . شعر ازابوالختاهیه‌است‌و صوفیه‌غالبا بدان‌استناد 
می‌کنند . در کشف‌المحجوب ص ۳۶۱ کشف‌الاسرارج ۱ص ۴۳۶ و کلیله ودمنه مصحح قریب 
ص ۳۵۲ و مرصاد و فتوت نامه ص ۲۱۰ دیده شد . آقای دکتر مهدوی دامغانی نوشته اند 
در طبقات ابن معتز ( ص ٩۴‏ داستانی درباره آن آمده ( بنقل از ص ۵۹۶ مرصاد ) . 


۲ - ای پنج‌نوبه کوفته . . . .این‌چندبیت ازقصیده خاقانیست (۳ دیوان ) 


1۳ 
گفت " ماراءیت فی . . . ." و قال غیره " ما راءیت شیثا " الاورا*یت الله‌قبله " و دربعضی 


سخنان " ۰ TT‏ ا ا على بن ابیطالب ع 
نقل می‌کند ( ر ک مرموزات‌چاپ دکتر شفیعی ص ۱۵۴) ۰ همچنین در مرصادص۲۶ ۵بی ذکر 
نام گوینده و در کشف المحجوب‌ص ۱۸ و ۱ با اختلافی از قول محمد بن وأسع منقولست : 


ه ۴۱ 


سخنوران عارف‌این مضمون‌را بپارسی‌مکرر و با بیانی‌نغفزاداکرده‌اند .ازقول‌باباطاهراست . 
بدریا بنگسرم روی تو بینم بصحرا بنگسرم روی تو بینم 
بدری‌او بصحسرا و درو دشت بپرجسابنگرم روی توو بینسم 
یا . هر کجا می‌نگرم نور رخش جلوه‌گر است . 

,۳ -ببین تفأوت . ...از امثال سایراست و نخستین گویندهآن‌بربنده‌معلوم 
نگردید . حافظ گوید . 
صلاح کار کجاو من‌خراب کجا ببین تفاوت ره از کجاست تا یکج | 

۳ - نبرین - مراد آفتاب و ماهست . سفلیین آنچه بجهان زیرین وابسته 
است . مقابل علویات و علویین ( ف معین ) . 

۳ - شعر از حدیقه‌سنائیست‌ص ۶۳ . ( ابوالمجد مجدودینآدم شاعرعارف 
قرن ششم ) . 

۳ - کیفیه‌المر*۰ ۰۰. در شرح میبدی د یوان منسوب بحضزت علیع ص ۳۱۵ 
مذکور است و مصراع اول بدین صورت منقول " و کیفیه الم لیس المر* يدركها . 

۴ - زکجا آمده‌ای ۰.۰.۰ . بامختصر اختلاف‌در غزلیات شمس‌تبریزی‌بامقد مه 
استاد هماتی ص ۸۰۶ آمده است . 

۴ - تو گوهر نهفته ۰.۰۰ دیوان کبیر غزل ۰۸۴۴ 

۶ - عنایتست زجانان .۰.. این غزل را در دبوان کبیر مصحح فروزانفر 
و غزلیات شمس ندیدم . 

۶ این ابیات را هم در دیوان کبیر و اشعار مولانا نیافتم . شاید کاتب 
آنها را بمولانا نسبت داده ولی از دیکریست شاید از اشعار مفقود مولانا باشد که مو*لف 
ما که شارح مثنوی و عارف باشعار مولویست آنپا را دیده‌و امروز بدست ما نرسیده است . 
مولف خود غزلی عارفانه بدین وزن دارد ( رک دیوان منصور حلاج ص ۲۲۰ ) 

۶ - قیاس . ... درلغت بععنی آندازه‌گرفتن و سنجش و سنجیدن دوچیز 
باهم › در اصطلاح‌منطق گفتاریست مرکب از دو یا چندقضیه‌که پذ یرفتن‌یکی ازآنها موجب 
قبول و پذیرفتن قولی د یگر باشد که" نرانتیجه گویند . دانشمندانمعانی‌وتعریفهاتی برای 
قیاس کرده اند که رعایت اختصار رااز بیان آنها صرف نظر می‌شود . ( ر ک ف. م و 
اساس‌الاقتباس و سایر کتب منطق ) . 


۴۱۱ 


۷ -پادشاهی بود ۰۰۰۰ این حکایت بطور منظوم در منطق‌الطیر ( ص ۶۳) 


آمده و بیتهای نی کسی راصبربودی ۰ و بر سر آن قصر. . . . نیز از شیخ‌عطاراست . 
۷ -عاشق که‌شد . 


.۷۵ شعرازحافظ شیرازاستر ک حافظ قدسی ص‎ e 
کر تو میداری .... این ابیات نیز در منطق‌الطیر از همان حکایت‎ - ۸ 
اا‎ 
.۳۹۸ ما فتنه بر توئیم ۰۰.. رک دیوان خاقانی ص‎ - ۸ 
. رویم ۰۰۰۰ آبومحمدرویم بن احمداصلش‌از بغداد واز بزرگان عرفا بود‎ - ۰۹ 
۱۴۲ وفاتش بسال ۳۰۳ ه اتفاق افتاده ( قشیریه ) و این‌سخن او نیز در رساله* قشیریه ص‎ 
و ترجمه* آن در ترجمه* رساله ص ۰۵۴۵ آمده است » عبارت ترجمه قشیریه چنین است‎ 
. عارف را آئینه‌ای باشد چون در آنجانگرد مولا او را تجلی کند‎ 
۱۱ ۹هو ۱ - حکایت یوسف در مثنوی مولاناص ۴ بنظم آمده و سه‌بیت سطر‎ 
. نا ۱۳ نیزاز همان حکایت مولاناست در مثنوی‎ 
. سه بیت آخر صفحه از غزل ۴۵۵ دیوان کبیر است‎ - ۵۹ 
.۲ حق را بحق شناس. از اشعار شیخ عطار است . ر ک دیوان ص‎ - ۱۳۵ 
تہی د ست مردان . . . . ازبوستانست ص۴۴ ۳و۸ ۳۵باحواشی استاد ناصح‎ - ۱/۳۰ 
قدکان ماکان . ... در قوت القلوب‌ج ۲ ص ۱۱۴ مصراعاول‌آن‌چنین‎ - ۱ 
ات " و کان ماکان‌ممالست اذکره ۰ ۰۰۰" شعربنابنقلآقای‌دکتر مهدوی‌دامفانی ازابن‌معتز‎ 
. است ( رک ت . |. عمر فروخ ص ۲۸۰ج ۲) و بیت زیر مقدم برآنست‎ 
نتلاح ف هلال کاد یفضحن] مثل‌القلامه قد ققدت من‌الظفر‎ 
. درنمخه ما و فالب کتب "د سرالالواح به " آمده‎ 
ظاهر شود مشکات نفسانیه .۰... مطالب و مضامین مقتبس از قرآن‎ - ۲۱ 
",., کریم است . آیه‌های " الله‌نور السموات‌والارض . . .. الایه و اولماجاءموسی‌لمیقاتنا.‎ 
)۱۳۹ نیز آمده (ر ک سوره نورو اعراف آیات ۳۵و‎ ٩ واين عبارات در جواهرالاسرار ص‎ 
اپان الحق .۰.۰.۰ . سراینده این‌اشعار شناخته نشد و در نسخه*ما سراسر‎ ۱/۳۲ 
فلط بود و خارج از وزن » تا حد مقدور اصلاح و تصحیح ی‎ 
. اکر مرد عشقی .۰ شعراز بوستان سعد يست ص ۴۰۷ نه خواجه‌عماد‎ - ۲ 
۲۳عشقآمد . و این‌رباعی بشیخابوسعیدابوالخیروخواجه عبد الله‌انصاری‎ 


۴۱۲ 


و مولوی و دیگران نسبت داده شده . در کتاب سوانح‌احمد غزالی‌ومرصاد نیز آمده . آقای 
دکتر ریاحی آنرا از نجم الدین دایه می‌داند ( ر ک حواشی مرصاد و مآخذی که در آنجا 
ذکر شده ) . 

۲۳ - لموءلفه طاب مرقده - این عبارت مسلما " از ناسخ‌وکاتب‌است ( ر ک 
شرع ۱۱/۱۶ 

۳ - در میان پرده ۰.۰۰ اشعار از غزلیات شمس است . رک دیوان کبیر 
غزل ۰۱۳۲ 

۴ - ترابقاف این متا و اهارت د یر در این صفحه‌باتوجه به‌سبک‌و 
سیاق سخن بنظر می‌رسد که همه از مولف باشد . در دو بیت آخر نیز تصریح شده . 

۲۵/۴ اهل معرفت رااجماعست بر این عباوت وعبارات بعد ‏ خدا راچگونه 
می‌توان شناخت " با تغییری‌بسیار مختصردر شرح تعرف (ج ۲ص )٩۲‏ آمده .اشعاررا مو*لف 
در لابلای مطالب بدان افزوده‌است . خود نیزدر آخر بد ان تصریح‌می‌کند » آنجاکه‌می‌گوید 
" مقتدای ارباب تصوف صاحب تعرف گوید ‏ . 

۵ - شرح تعرف ۰۰۰ یا نورالمریدین‌و فضیحه المد عین‌شرحی است پارسی 
رات ایال مب التضوی اتر امام ابوایر اضیخ اسل یتمه میتی بجا راغ 
و آن از جمله* قدیمیترین‌کتب تصوف است‌بپارسی که‌در چهار مجلد در هندوستان‌بچاپ 
رسیده . مولف ما در تاءلیف‌این کتاب مطالب آنرا درنظر داشته و از آن بهره‌ها بردهو 
که ا زرو اس و را ار اخ ف طاهرا قارع ع ل اراک نکر 
و را واک نکی اپراھ ین ون بار یکا ا دی جه هیا نطو ک ددر 
شد عبارات بشرح تعرف بسیار نزدیکست و نیز در هیچ مورد نامی از موءلف کتاب بمیان 
انا سو درباره*اهمیت این کات گفته انت لر لالكرف اما عرف التی ق* 

عبارت " اجمعواعلی ...." نیز در شرح تعرف ج۲ ص ٩۲‏ . آمده است . 

۵ - معتزله - فرقه معتبری بودند دراسلام که‌در اواخر عصر بنی‌امیه ظہور 
کردند و تا چند قرن در تمدن‌اسلامی تاءثیر داشتندو سبب آشناگی مسلمین بفلسفه‌وعلوم 
گردیدند زیوا این فرقه برای اثبات مقاید خود بعیاحث عقلی ومنطقی متوسل می‌شدند . 
می‌توان آنها را بنیانگزار علم کلام در اسلام دانست موءسس این مذهب واصل بن عطا 


بود از شاگردان حسن بصری ( ف ۱۱۰ ه ) - ( ف . معین ) . 


۴1۳ 


۵ - براین معنی اخبار . .. . مطالب ابن صفحه‌تا براین معنی اخباربسیار 
است ماءخوذ از شرح تعرف است با تغييري بسیار مختصر . 

۵ -اعرابی ازینی سلیم ۰۰ . در مناقب ابن شهرآ شوب ص۸ ۱ ۲وکشف الاسرار 
ج ۲ ص ۸۲ و شرح‌تعرف ج ۲ص ٩۲‏ . آمده واستاد مدرسرضوی نیزضمن‌شرح این بیت سناقی . 
سوسمباری سای او ود ازدهاکسیرضسای او جوید 
تمامی آنرا بشرح آورده است ( ر ک تعلیقات حدیقه ص ۱۱۲ و شرح تعرف ) . 

۵ - والقصه بطولہا رک بشرح حواشی ص ۰۳۹٩‏ 

۵ - انس رضی‌الله ۰۰ . مراد انس‌بن مالک بن‌نضر بخاری انصاریست مکنی 
بابوشمامه » که از اصحاب پیغمبر اکرم ص و خادم خاص‌وی بود وبسال ٩۳‏ ه پس از عمری 
درز درگذشت . 

۶ روزی ۰.۰۰ این حکایت روزی‌با پیفمبر می‌رفتم ۰۰ . الخ‌تاخاک برسر دنیا 
باد باجزئی اختلاف در شرح تعرف ج ۲ ص ٩۲‏ تا ۵ آمده . همچنین مطالب پیش‌از آن که 
ما*خوذ و مقتبس از شرح تعرف است . تا اواسط صفحه ۲۷ . 

۷ - این همه. . . اين دو بیت از مثنوی مولاناست‌ص ۵۰ . 

۷ - العجز عن . . . شعر از د یوان منسوب بحضرتامیر است‌و درشرح‌میبدی 
ص ۰۷۵ آمده موالف ما آنرا بابوبکرنسبت دادهو ممکنست‌بر زبان وی‌نیز جاری شده‌باشد . 
در التصفیه ص ۶۸ ومصباحالہدایەص‌۸ ۱ و احیاءالعلوم ج ۴ص ۲ نیزمذکوراست » دوبیت 
عربی بعد از آن نیز بنابنقل موءلف کتاب از بوعلی سیناست . 

۸ - این رباعی‌همچنانکه‌در کتاب مذکوراست از اشعارشیخ فریدالد ین عطار 
نیشابوریست . در بهارادب‌نیزبنام وی‌درجست . درنسخه ما بجای رهبرخود " رهبرحق " 
نوشته شده بود که اصلاح شد . 

۸ - تا ابداین ۰.. از مصیبت نامه عطار است ص ۸. 

۸ - لایعرف الحق . . .این چہاربیت درالتعرف ۵ ۶وشرح‌تعرفج ۲ ص ۱۲۵ 
و خلاصه* آن ص ۱۶۰ با شرحی‌کامل برآن مدهو نام سراینده*آن ذکرنشده است . مطالب 
در اینجا نیز ماءخوذ از شرح تعرفست . 

۹ - فیالپا قصه . . . موءلف‌این عبارت و نظیر آنرا ( والقصه‌بطولپا) مکرر 
بکار برده ( از جمله در ص ۳۵ و ۴۴ و ۲۲۸) و چنین می‌نماید که از شرح تعرف گرفته یا 


۴ 


تحت‌تاءثیر عبارات آن‌واقع شده. در شرح‌تعرف نیز عباراتی نظیر " والقصه معروفه‌بطولا 
" والکلام فیهابطول " درص ٩۳‏ و ۱۹۲ و۱۷۹ ج۲ . آمده‌است .همچنین درالتوسل‌ص۲۳۴ 

و این اصطلاحیست که‌نویسنده یا سخنران‌هنگام یراد مطلبی بکارمی برد .آ نگاه‌که‌بد استانی 

می‌رسد که بیان آن محتاج شرح بسیار است و می‌خواهد از آن بگذرد و بمطلب د یگری که 

مقصود اصلیست بیردازد . نظیر آنست‌در فارسی عبارات "و این قصه دراز است وآن 
خود داستانی دیگراست " و " این سخن بگذار تاوقت دگر "و" حافظ این‌قصه‌درازاست 

شقر ان م که مپرس" در جواهرالسنیه ص ۵۰ نظیر آنها " والحدیث طویل آمده. 

۹ - بزرگان در تاءویل تا اواخر ص ۴۰ ( حکایت امام فخر رازی) مطالب 
ماءخوذ از ۰ تعرف‌است و در آ خر صفحه‌حکایت بایزید درشرح تعرفج ۲ ص۷٩۹منقولست‏ 
و شیخ‌عطار 1 نرا در منطق‌الطیر ص ۱۵۸ بنظم آورده‌و نیز در تذکره‌الاولیاضمن شرح‌حال 
بایزید آمده که پیداست ماءخذ موءلف ما همان شرح تعرف می‌باشد . 

۰ - جوشن صورت ۰۰۰ ر ک دیوان خاقانی ص ۰۱ 

۶/fo‏ ا . . مراد ابوالحسین احمد بن محمد نوری‌است (ف ۲۹۵ه) 
که در بغداد متولد شد و از اقران جنید بود و زبانی خوش وبیانی دلکش داشت . و این 
سخن که از قول اونقل شده در ج۲ ص ۱۰۰ شرح تعرف‌و تذکره‌الاولیاص۳۹ نیز آمده . در 
تعلیقات حدیقه ص ۸٩‏ پس از نقل عبارت این بیت سنائی را اشاره بدان می‌داند ۰ 
بدلیلسی عقل ره نبری خیسره چون دیگسران‌مکن توخری 

۴۰ - تو بدو بشناس. . . این اشعار از منطق‌الطیر عطار است ص »۱ و ۱۱ 
وی بیت آخر( عقل اگر. ۰ ) در هیچ یک از نسخه‌های مت منطق‌الطیر تصحیح دکتر 
مشکور و دکتر گوهرین بنظر نرسید ." 

۰ امام فخر رازی - ابوعبدالله‌فخرالدین‌محمدین عمررازی مشهوربامام فخر 
فقیه شافعی و عالم علوم معقولومنقول ( ۵۴۳ تا ۶۰۶) صاحبآثار و رسائل عدیده بود 
وی در غالب اصول مسلم فلسفی شک کرده و برفلاسفه پیش از خود ایرادهاگرفته است و 
بسبب همین قدرت در تشکیک او را " امام المشککین لقب‌داده‌اند . (رکف‌معین و سایر 
ما خذ شرح رجال ) . 

۱ - از لطافت . .. ابن دوبیت موءلف‌از حیث قالب‌وتغفییری‌که‌درقافیه‌داده 
شده شعر سعدی را در دیباچه‌گلستان ( ص ۲۷ باحواشی دکتر خطیب رهبر ) بیاد می ورد . 


# در ص ۱۵۴ جواهرالا سراراین‌ شعرراازقول صولوی نقل کرده ولی در مثنوی هم دیسده 


۳ 3 0 


۴۱۵ 


اول اردی‌بپشت ماه جلالی بلیسل گوینده بر منابر قضبسان 

۲ - بم عرفت ۰۰.۰ این عبارت در رساله* قشیریه ( ص ۱۴۳) منقولست . 

۲۳ - گفت ببذل المجپود . ۰ قال ابوسعید الخراز المعرفه نی .من کین 
الجود و بذل المجهود . . : ( قشیریه ص ۱۴۳ )۰ 

۳ -آبن‌فارض - مرادامام عارف شیخ ابی حفص شرف الد ین عمرین‌ابی الحسن 
حمویست ۰ معروف بابن‌فارض‌که‌مولد و مدفنش‌درمصر بود ( ۶۳۲۰-۵۷۶ ه) . صاحب‌اشعار 
رائق و لطیف عارفانه. دیوانش مکرر بطبع رسیده . 

۲۳ - همه خواهی که . . . این بیت از حدیقه سناعیست ص ۱۸۵. 

۲۳ - غیرمعشوق ۰۰۰ این ۵ بیت و بیت آخر صفحه از مثنوی مولاناست‌ص 
۶ ۰۷۳ 

۴۲ - هرگز نتوان . . . مراد " هدایه "اثیرابهریست درفلسفه ,وکشاف زمخشری 
در تفسیر » و مقامات حریری » و محصل افکارالمتقد مین‌و المتاء خرین‌از امام فخررازی » که 
شرح آن بنام تلخیص محصل از خواجه نصیرالدین‌طوسی اخیرا " زیرنظرآقای دکترمحقق 
بهمت فاضل گرامی آقای عبدالله نورانی تصحیح و طبع و نشر گردید . 

۴ - دل نگهدارید ... مشنوی مولانا ص ۰۱۸۴ 

۴ - ابوجهل - لقبی است‌که پیغمبر (ص) و مسلمانان‌نخستین به عمروبن 
هشام بن مغیره مکنی به ابوالحکم داد ند بسبب مخالفتیکه‌با اسلام می‌ورزید . ( ف . معین ) 

۵ - بلی ازجاهدوا. . . از قصیده انوریست‌ص ۵۱۲ ج ۰۲ 

۶ ای وجودت - مطلع قصیده‌غرای عارفانه‌ایست که تمام آن در ص ۱۶۹ 
دیوان حسین بن منصور حلاج نقل شده ( ر ک بمقاله* تحت عنوان دیوان منصور حلاج‌از 
کیست مجله دانشکده ادبیات سال ۰ء۶ شماره؟ مخصوص گروه زبان و ادبیات فارسی ) . 

۶ - ابنای‌شرایع اسلام . . . مطالب این‌فصل از مقصدسوم تابدینجامتاءثر 
از مرصاد است . عبارات نیز جای‌جای از آن‌کتاب‌گرفته‌شده( ر ک مرصادص ۱۶۱ تا۵ع۱) . 

۹/۴۷ لموءلفه. . . این دو بیت پاره‌ای آز قصیده‌ایست که در آغاز دیوان 
منصور حلاج آمده . 

۹٩‏ اما سرگشاده‌شدن . . . نزدیک دو صفحه مطالب ازمرصاد اقتباس شده 
( رک صفحات مذکور ) و بعض غلطہا نیز با مقابله با مرصاد تصحیح شد . 


۴/۵0 -آنکه اول . . . اشعار از مثنوی مولاناست ص ۴۴۲ و نسخه‌ما را در بعض 
ابیات با دیوان مولانااختلافیست . مطالبی‌که در پی ایناشعارآمده‌تاآخر ص ١‏ ۵همچنان 
مقتبس از مرصاد است . 

۱۹/۵۱ -آفرینش را .۰۰ . شعر از نجم الدین دایه است . ر ک مرصاد ص ۲۷۰ و 
مرموزات اسدی چاپ دکتر شفیعی کدکنی ص ۲ ۰۱۴ 

۲ - ابیات در ص ۳۸۹ مثنوی مولانا آمده . 

۲۳ - دست من ۰۰۰ این ۴ بیت در مثنوی مولانا ص ۰۳۷۹ آمده است . 

۳ - خواری و بندگیست ۰۰۰ بیتی است از غزل ۸۶۳ دیوان کبیر . 

۴ - من جماأدی بودم ۰ رک مثنوی مولانا ص ۰۳۰۰ 

۲۳۴ - سلطان العارفین .۰.۰ . امیرسیدحسینی و هو حسین بن عالم بن حسن 
الحسینی غوری ( ف ۷۲۹ھ ) غالبا" بسیاحت می‌پرداخت و سند خرقه او بشهاب‌الدین 
سهروردی می‌رسد ( تذکره الشعراءص ٩٩‏ چاپ بمبتی ۱۳۱۸ ق و برای کسب اطلاع بیشتر 
ر ک به ص ۱۳۰ سماع در تصوف تاءلیف دکتراسماعیل حاکمیو ما خذی که در حواشی آن 
ذکر شده ) . کتاب کنزالرموز مجموعه‌ایست از اشعارعرفانی از امیرسید حسینی که‌ضمیمه 
معارف‌العوارف بطبع رسیده و این اشعار نیز در ص ۱۰۲ معارف العوارف‌منقولست . ( ر ک 
بمقاله* "این ترجیع بندا زکیست " مجموعه* سخنرانی‌های‌سومین‌کنگره تحقیقات ایرانی* . 

۵ - تجوع ترانی ...ر ک شرح احادیث وامثال . این عبارت‌همچنین‌سایر 
آیات و احادیث در این باب اکثر در مرصاد منقولست و در تاءلیف کتاب‌موءلف‌بآن نظر 
داشته است جز آنکه اشعاری‌را که‌در لابلای‌مطال بآورده غیرازاشعار مندرجدرمرصاد العباد 
ا 

۵ -بسی حلاوت ... از اشعار مولاناست ر ک دیوان کبیر غزل ۱۷۳۹ . 

۵ اآنکه بدهد . .. این سه بیت نیز از مولاناست . رک مثنوی ص ۲۸۶ . 

۶ - فمن لم یجد . . . دیوان ابن‌فارض ص ۶٩‏ . اشعار در متن بکلی مغلوط 
بود از روی دیوان اصلاح شد . 

۶ - ناچار ۰.. از غزلیات شمس‌است ( ر ک دیوان کبیر غزل ۲۲۳۹ ) . 

۷ - هرچه غیر حق ۰۰۰ این بیت را در مثنوی طبع میرخانی و طبع کلاله 
خاور نیافتم . 


¥ اين‌مقاله از مصحح متن‌در مجلهء گوهر ال اول شمار هء ۹ طبع شد ۵ . 


۳۷ 


۳ - عرفات » جبل‌الرحمه » مشعر » منی ۰.۰ . نام مکانهائیست که حاجیان‌درسفر 
حح بدان جایپا بگذرند و مراسمی بجای آرند . این عبارات نیز باتغییراتی ازمرصاد ص 
۱ گرفته شده. 

۷ - دل ز امل ... رک دیوان خاقانی ص ۰۳۱۵ 

۷ - دع نفسک . . . اشاره بقول‌حسین بن منصور حلاجست که شخصی بوی 
گفت مرا راهی بحق بنما . او گفت . دع نفسک و تعال . نفس‌خود را بگذار و بیا (تعلیقات 
حدیقه ص ۱۶۹) . این شعر سناتی نیز که در ص ۱۱۴ حدیقه آمده ناظر بآنست . 
رایت کت کی کار ول کت وم توک ای شرو تال 
در حواشی مرموزات اسدی ص ۱۶۶ نوشته‌شده است ای عزیز بدان که راه‌خدا نه درجهت 
راست است و نه از چپ و نه بالا و نه‌زیر و نه دور و نه نزدیک . راه خدا دردلست و یک 
قدم است دع نفسک و تعال ( بنقل از تمهیدات عین القضاه ص )٩۲‏ . در تذکره‌الاولیاء 
ص ۱۴۹ ج ۱ نیز ضمن شرح حال بایزید بسطامی‌و گفت شنیدی عارفانه » این عبارت تازی 
آمده است . و در پارسی این شعر دلکش خواجه شیراز را بیاد می‌آورد که گفت . 
حجاب چپره* جان می‌شود غبار تنم خوشا دمی که از این چپره پرده برفکنم 
بیا و هستی حافظز پیش اوبسردار که باوجود تو کس نشنود زمن که منم 
و از این بیت نیز که در مقطع غزلی‌سروده نتوان گذشت . 
میان عاشق و معشوق هیچ حایل‌نیست تو خود حجاب خودی‌حافظ ازمیان‌برخیز 

۷ از بیابان هوا. . . اشعار از رساله* کنزالرموز است ص ۱۰۴ ( رک 
حواشی ص ۵۴) . 

۸ - که و من دخله ۰ ۰۰ - مطالب‌کتاب دراین چند صفحه غالبا "ما*خوذ 
از مرصاد است . 

۸ - نشاط کعبه . . . شعر از طیبات سعدیست و در دیوان چنین است . 
جمال کعبه چنان می‌دواندم چپ‌وراست که خارهای مغیلان حریسر می‌آید 

۸ - سفر کعبه . ۰ . اشعار از خاقانیست ص ۱۰۲ دیوان - غلطهای‌متن از 
روی دیوأن تصحیح شد . 

۹ گنج یابی ... اشعار از منطق‌الطیر عطار است ص ۱۱ و ۰۱۲ 

۶۵ - زبعد خاک :از اشعاز مولاناست دیوان کبیر » غ ۰۹۴۱ 


۴۱۸ 


1/۶0 - دوستاری‌این‌چنین . . . منطقالطیر ( بتصحیح د کتر مشکور ) ص۴ ۵و ۲۰۲۴ . 

۰۰ ابی دردا - عویمربن‌مالک بن‌قیس انصاری‌ازفقهای‌دانشمند و صحابه 
رسول اکرم ( ص) واز جمله* گردآورندگان قرآن‌بود امام و قاضی د مشق‌گرد یدوبسال ۳۲ھ 
وفات یافت ( لطاعف الحکمه ص ۴۲۰ بنقل از ما خذ مستند ) . 

۲۳ - خاتم ملک . . . اشعار از مثنوی مولاناست ص ۰۲۸ 

۵ - شيخ سفیان ثوری . . . ابوعبدالله سفیان بن سعیدین مسروق ثوری 
٩۷(‏ - ۱۶۱ ھ )از مردم کوفه و از تابعین و عالمان و زاهدان مشپور عهد خویش بود و 
بخد مت حضرت صادق سلام الله‌علیه رسید . و این حکایت بیماری او ومشاهده طبیب بول 
او را ... در قشیریه ص ۶۲ و تذکره‌الاولیاء ص ۴ ۱۷ ج ۱ نیزآمده و دراحیا ۲۴۲/۴ نیز 
حکایتی نظیر آن از قول جنید در باره* سری سقطی نقل شده است . 

۶ - تشبث‌نمودند . ۰.۰ عبارت متن چنین‌بود . باذیال‌حذاق اطبا اهداب 
اکناس آفاق حکما الخ. . 

۶۶ انه ( لمو؟ید) ... در نسخه " انه موقد . . ." بوداصلاح‌شد رک شرح 
احادیث ص ۳۵۳ . 

۷ -بدان‌که‌انبیاء . . .- درنوشتن‌این مطالب‌تا ص ٩۶حکایت‏ »باز مو ءلف 
بمرصاد نظر داشته است ( رک مرصاد ص ۴۸۱) غالبا" عبارات در هر دو بهم نزدیک و 
آیات و احادیث مشترک است . 

۸ - جنس چیزی ۰۰۰ - مثنوی‌ص ۲۰۲ - اشعار غلطهای‌بسیار داشت با مقابله 
با دیوان تصحیح شد . 

۸ - آبوهریره نام اودر عهد جاهلیت عبد قبس‌یا عبد شمس‌بود و غیر از 
این نیز گفته اند و علت اختلاف در نام او بسبب شهرت بسیاربدین کنیت است و اواین 
کنیه را دوست می‌داشت‌وباو افتخار می‌کرد . صاحب قاموس‌نوشته‌است‌روزی رسول‌اکرم ص 
او را دید که گربه ای بدامن داشت فرمود " یا اباهریره "از این پس بدان‌نام مشهور شد . 
وی از صحابه است‌ودر سال‌هفتم هجری ایمانآورد . محدثان شیعه‌برقول‌اواعتمادندارند 
و گویند احادیث بسیارجعل کردهو دروغ بسیاربز رسول خدا بسته‌است . یکبار خلیفه‌دوم 
او را بسبب کثرت نقل روایات جعلی حد شرعی زد و او راتهدیدو وادار بترک‌نقل حدیث 
از رسول خدا کرد . گویند بیش از ۰ ۰ ۵هزارحدیث‌روایت‌کرده (ر ک لغتنا مه ,کنی‌والالقاب 
ص ۴۴) . 


2 ر 


۴۱۹ 


۸ - عقل شریف او .. عبارت متن‌کتاب بکلی درهم و مخلوط و چنین‌بود . 
عرش مجید صفه بازار او بقای عالم رواری ارکان شریعت او شریطه کم همت اوآ سمان‌و چهره 
آفتاب و باران او انجم ۰ ٩‏ وتصحیح آن برأی‌بند ه‌ممکن‌نشد ۰ 

۲۰۳ نیست شرح . . . مثنوی مولانا ص‎ - ٩ 

۰ ای‌بال‌گشاده . . .ازترکیب بند مشہورجمال الد ین عبد الرزاق اصفهانیست 
در مدح رسول اکرم (ص) ( رک الععجم ص ۲۹۹ بتصحیح استاد مدرس رضوی) 

۲ - شاهان‌جهان . . . این‌ربا عی درمرصادص ۸ آمده . ظاهرا "ازنجم الد ین 
و هگ 

۱ - دوم آنکه . ۰۰ در اینجاهمچنین قسمتهای بعد تا چند صفحه موءلف 
باز بعرصاد نظر داشته و رو*وس‌مطالب را از آن کتاب‌گرفته و با بیان حکایات و نقلاشعار 
در این عبارات » مطلب را شاخ و برگ و تفصیل داده است ( ر ک مرصاد ص ۴۸۵ ) ۰ 

۲ -و ماالسلطان . ۰. این شعر عربی درص۵٩‏ کلیله‌ود منه‌بتصحیح مرحوم 
قريب رحمه‌الله علیهآ مده . آ قای‌د کتر محمد امین‌ریاحی درص ۵۷۵ مرصاد ضمن‌توضیحاتی 
می‌نویسد شعر از صاحب بن عباد است . وک یتیمه الدهرتعالبی ۱۰۷-۲ و مقاله؟آ قای 
دکتر مهدوی داانی یغما ۱۵ ۴۴۴ . 

۳ زان حدیث ... مثنوی مولانا ص ۳۰۷ 

۳ - آورده اند . .. حسن‌بصری مراد ابوسعید حسن بن یصارالبصریست متوفی 
بسال ۱۱۰ ه . که از فقیپان بزرگ زمان خویش و ازتابعین بود . صاحب‌تذکره‌الاولیا*از 
زهد وتقوی و شرح زندگانی اوحکایتهابنقلآورده‌است . و این حکایت رانیزضمن شرح‌حال 
وی درج کرده. ( رک ۳۹ج ۱) ۰ همچنین در نصیحه‌الملوک ص ۱۴۳ مده است چون 
عمربن عبدالعزیز بخلافت بنشست نامه نبشت بحسن بصری‌وگفت ‏ اعنی باصحایک " مرا 
باری ده بیاران خویش . حسن جواب‌فرستاد و گفت " اما طالب‌الدنیا فلاینصح لک و اما 
طالب الآ خره فلایرغب‌فیک . ۰۰" در رساله قشیریه ص ۵۶از قول عبدالواحدبن‌زید نوشته 
اش ۷ الزهد ترک‌الدنیا و الدرهم یعنی . 
زامسد کهدرم گرفت و دینار رو زاهد دیکسری‌بدسسست‌آر 
( کلستان سعدی باب دوم ص ۳ چاپ دکتر خطیب رهبر) . 

۳ اما قضات سه‌طایفه‌اند _ مطالب ماءخوذ از مرصاد است و عبارات نیز 


۴۲۰ 


غالبا" یکیست ( رک ص ۴۹۷ مرصاد ) . 

۴/۷۴ - شیخ‌نجم الد ین‌رازی ۰ معروف به دایه‌مراد صاحب‌موصاد العباد است 
که موءلف ما مطلب رانیز چنانکه‌قبلا "گفته‌شد از آنجاگرفته‌است . ( رک بمقد مه‌مرصاد العباد 
بتصحیح دکتر محمد امین ریاحی» شرح‌حال نجم الدین‌رازی ) ۰ 

۴ تا این ضعیف . ۰ . مقصود شیخ‌نجم الدین رازی‌مذکوراست و عبارات 
نیز ماءخوذ از مرصاد می باشد با اندک اختلاف . 

۷۵ ۴ هرکه را باشد . ۰۰ مثنوی‌مولاناص ۱۲۰ - امامذکران . . .با زمطلب 
ماءخوذ از مرصاد است . 

۷۵ - در روایتآمده . ۰ . سند آن‌درجواهرالسنیه فی‌الاحأدیث القد سی.ه 
ص ۶۷ منقولست . 

۷۵ - بد گهر را... مثنوی مولوی ص ۰۳۵۹ 

۶ - طاأیفه دوم . رک مرصاد ص ۴۹۵ . 

/۷ - در روایت آمده است ۰.۰ . رک شرح احادیث ص ۰۳۷۰ 

۶ تا بکی عکس. .. مثنوی‌مولوی ص ۰۶۴۵ 

۷ - سخن کز. ۰. مصراعی از غزل سعدیست بمطلع . 
گرم بازآ مدی محبوب سیم اندام سنگین‌دل گل از خارم برآ وردی‌وخارازپایو پای‌ازگل 

۴۶/۷۷ -امرتک الخیر. . . از قصیدهء " بردهء بوصیربست ( ۸ - ۶۹۴) که 
در نبی اکرم ص سروده است ( ر ک معجم المطبوعات ) . 

)۴۴۱ اگر باده. . . دیوان کبیر غزل ۱۰۲۳( و رک حواشی ص‎ - ٥ 

۷۸ - اینست ترجمه*. ۰ . مطالب تا اینجا ترجمه* احیاءالعلوم (ج۴ص۳۳) 
و مقتبس از آنست و مراد از امام حجه الحق » محمدین محمدبن احمدطوسی غزالی است 
مکنی به ابوحامد و ملقب به حجه‌الاسلام ( ۴۵۰ - ۵۰۵ ھ ) صاحبآثار مهم چون احیاء 
علوم الدین و کیمیای‌سعادت و نصیحه‌الملوک‌و غبره ( ر ک ف معین‌وتاریخ ادبیات دکتر 
صفاو غزالی نامه ۰ ۰۰) 

۸ - لله تحت قباب . ۰ . این شعر نجم الدین کبری را در جائی نیافتم . 
غلطہا بیاری د کتر محقق‌ود کتر مهد وی دامفانی تصحیح شد . بیت سوم درنسخه غبرملابسهم 
هم معاطبهم " بود و حال آنکه صحیح آن " غبرملابسیم شم معاطسیم " می‌باشد یعنی 


۴۲۱ 


جامه های آنها غبارآلود است ولی بینی و عطسه‌گاهشان را بالا می‌گیرند ( سرفرازند ) . 

۹ - مردان رهش . ۰۰ این‌رباعی ازنجم الدین‌رازیست ( رک‌مرصادص ۴۹۶) . 

۹ - دفتر صوفی ۰۰۰ مثنوی مولوی ص ۰ ۱۱ و ۴۴۸ 

۹ - تا خلوت دل ۰.۰ . این شعر ازکمال خجندیست (رک دبوان‌ص ۳۴۷) . 

۹ - نقلست ۰۰۰ این حکایت در ص ٩۱‏ مثنوی بنظم آمده. 

۱ و ۲۰ - اشعاراز منظومه‌مثنویست (ر ک همان صفحه ) غلطپااز روی د یوان 

۲ - ابراهیم بن‌یوسف - ظاهرا "مراد ابواسحق‌یا ابوعمر وابراهیم بن‌یوسف 
بن محمد زجاجی‌نیشابوری باشد ازعارفاناواسط قرن سوم »موءسس طریقه*ملامتیه ( ر ک 
قشبريه لسغ ۰۰۰) 

۲ - خلف بن آیوب - ازعالمان‌و مردان راه‌حق بود و معاصر مالک دینار 
و حسن بصری . 

۲ - مالک د ینار - مکنی‌به‌ابویحبی از مشاهیرتابعین و زاهدبسیار معروف 
بصره که در زهد و تقوی‌واعراض از دنیابدو مثل زنند . ( وفات‌بین سالهای ۱۲۶ تا ۱۳۱) 
( رک قشیریه لغ تذکره ...) 

۲ -- شیخ اخی محمد کریمی را نشناختم . 

۲ - پیر باید . .. منطق‌الطیر ص ۰.۹۴ 

۲ - شجاع الد ین کرمانی - ابوالفوارس‌شاه‌ین شجاع‌کرمانی از عارفان بزرگ 
بودو از ملک زادگان و پیش از سال ۳۰۰ ه وفات یافت ( ترجمه قشیریه و طبقات ) . 

۶/۸۲ مگو شاه و ...رک دیوان خاقانی ص ۰۷۹۵ 

۳ - حکایت . . . این حکایت درص ۱۶۲ فراعدالادب چهام تاءلیف مرحوم 
استاد عبدالعظیم قریب گرکانی با تغییری در عبارات و منسوب به " میرقاری ' آمده. در 
مثنوی مولانا ص ۱۹۵ نیز برشته نظم کشیده شده است . 

۲۳ - واجبست که . . . مطالب از اینجا تا آخر فصل با تغییری در عبارات 
ماخوذ از التوسل الی‌الترسل است ( ص ۱۵) منشور ولایست جند . 

229 تا با عادت . ..این‌کلمه‌در متن "دواس دانش است ولی‌درآ خرکتاب 


ص ۳۲۸ صحیح آن تکرار شده که اصلاح گرد ید . 


۳۳ 


۱/۸۶ - هذب النفس. ۰. این سه بیت عربی از ابوعلی‌سیناست ( رک تتمه 
صوان الحکمه و وفیأت الاعیان و لغتنامه‌وجشن نامه هزاره ابوعلی سینا سخنرانی پرفسور 
برتلس‌نماینده شوروی ۰ ۰۰ ) 

۱5/۸۶ -راغب اصفپانی ( ف . ۵۰۲ ھ) از علماوادبای بزرگ صاحب محاضرات 
الادبا و آثار مشپور دیگر. ( رک اعلام زرکلی و ریحانه‌الادب ) 

۷ - چپارم روح ۰۰۰ در جواهرالاسرار ص ۷۶ نیز بدین معانی اشاره‌شده . 

۸ - عقل دو عقلست ۰۰ . مثنوی مولوی ص ۰۳۷۲ اشعار تصحیح شد . 

۹ - چون نبی ... شعر از حدیقه سنأئیست ص ۰۲۰۴ 

۰۰-۹ . ولهذاحضرت رسولص . ۰ .قال النبی .اذاتقرب‌الناس‌الی خالقهم 
بانواع البر فتقرب الی ریک بالعقل‌والسرتستبقهم بالدرجات‌والزلفی عندالناس‌فی‌الدنیا 
وعندالله فی‌الآخره . ( احادیث مثنوی ) 

۹ -- گفت پیغمبر . . . اشعار مثنوی در ص ۷۸ درجست . 

۵۰ - عاقل آن . .. ر ک مثنوی مولانا ص ۰۳۷۸ 

۵۰ - حکایت - عبارات ابن حکایت که اصل آن‌در کلیله و دمنه آمده‌است 
غالبا بعبارات انوارسپیلی که همین حکایت در آنجانقل شده‌ماننده‌است . غالب غلطها 
از روی انوار سپیلی تصحیح شد . انوارسپیلی مدتهایس ازاین‌کتاب تاءلیف‌شدهو احتمال 
اینکه موءلف‌ما حکایت را از آن گرفته‌باشدنمیرودوعکس آن درست‌تر بنظر می‌رسد . و من 
بنده اگر ملزم برعایت ایجاز و تلخیص مطالب نبودم . سزاواربود عبارات انوارسپیلی را 
برای مزید اطلاع و مقابله و مقایسه ای با شرح وتوضیح کافی در اینجانقل کنم . همچنین 
در موارد د یگر که اشاره شده مطالب از شرح تعرف‌ومرصاد و التوسلوغیره نقل‌شده‌است» 
درج آنہا برای مقایسه ضروری بود . که بهمین سیب صرف‌نظر گردید . 

۲ - سینهرا پاکرد . . . و اشعاردیگر ( سطرهای ۱۴ تا »۲)و ص ٩۳‏ سطر ۷و 
۹ از مثنویست ص ۲۷۹ . 

۴ - غنیمت شمر . ۰ . این‌اشعار و نظایرآنرامو*لف‌ظاهرا "بتقلیداز بوستان 
سروده ر ک شرح احادیث ص ۳۸۷ والوقت سیف " . 

۴ - حسب الفتی ۰۰. این دو بیت از قصیده معروف ابوالفتح بستیاست 
متوفی بسال ۴۰۰ و منشی رسائل غزنویان بمطلع . 


۴۳۳۳ 


زیاده المر* فى دنیاه نقصان و ریحهغیر محض‌الخیسر خسران 
( رک دیوان بستی طبع احدب بیروت ص )۷٩‏ . 

۵ - خیر ما اعطی . . . بنابنقل‌موءلفاز سخنان‌بزرگانست . نظیریا مقتبس 
از آنست این سخنها که شیخ عطار ( در تذکره الاولیاء ص ۱۷۲) از عبدالله مبارک نقل 
کرده . نقلست که از او ( عبدالله مبارک ) پرسیدندکدام خصلتآدمی‌را نافع ترگفت عقلی 
وافر گفتند اگر نبود گفت ادب گفتنداگرنبود گفت برادری‌مشفق که با اومشورت کنند گفتند 
اگر نبود گفت خاموشی دائم > گفتند اگر نبود گفت مرگ درحال. 

۶ - در خبر است . .. این خبر در مشنوی مولانا( ص ۳۷۴ تا ۳۷۷) بنظم 
آمده . اشعار مثنوی نیز منقول از آن صفحاتست . 

۶ - نقلست ... امام شافعی مطلبی محمدبن ادریس( ۱۵۰ - ۲۰۴ ه ) 
از پیشوایان بزرگ اهل‌سنت و جماعت‌وامام یکی ازفرق چپارگانه اهل‌سنت است که شافعی 
خوانده می‌شود . از آثار مهم او رساله‌ایست در فقه واصول و رساله‌ای بنام " کتاب‌الامام " 
( تاریخ ادبیات دکتر صفا ج ۱ ) 

۸ - بیا ای . .. تا آخر ابیات ازصحبت نامه* عماد فقیه است ( ر ک‌کلیات 
عماد فقیه ص ۴۴ نسخه خطی کتابخانه» مرحوم مینوی ) . 

۸ - کلید گنج . .. شعر از غزل حافظ شیراز است ( حافظ قدسی ص ۱۷۵) 
مرا برندی و عیب آن فضول عیب‌کند که اعتراض بر اسسرارعلم غیب کند 

۵۸ - قبط . ۰. سکنه قدیم کشور مصررا قبط و قبطی‌گفته‌اند (ف . معین ) . 

9 - ذوالقرنین اکبر ۰۰۰ درنهایه‌الارب ( جز* اولص ۲۸۸) آمده است که 
ذوالقرنین اسکندرکبیر است‌فرزند فیلقوس‌که‌از ملوک یونان‌بود . . . غالب‌مورخان اسکندر 
کبیر را بلقب ذوالقرنین یاد کرده اند ( لغتنامه ) در برهان قاطع آمده است ذوالقرنین 
اکبر نام اصلی فریدون است و بعضی او را ذوالقرنین کبیر خوانند . 

۶۹ - ابیات از منطق‌الطیرعطار است‌ص ۱۶۳ - ( بیت سوم بااختلافیآ مده ) 

۵ کسی کز اهل . . . این ابیات نیز ازصحبت نامه عماد فقیه است ( ر ک 
حواشی ص ۹۸) 

۷۱ - بوی گل ۰۰۰ دبوان کبیر ص ۱۳۶۵ رباعی ۰۵۹۰ 


۴۲۴ 


۳ - نازخندان . . . اشعار از مثنویست ص ۲۰ و ۲۱۷و۱۶۹ طبع میرخانی 
بیت اول ص ۱۷ طبع محمد رمضانی ۰ 

۳ - جنانکه در حدیث‌است . اصل حدیت درک زالحقايقج۲ ص ۱۱۵ 
و صحیح مسلم ج ۸ ص ۶۸ چنین آمده . قال‌النبی ص ان لله تبارک و تعالی ملاتکه سیاره 
فضلا " یتبعون مجالس‌الذکر . . ۰ "تاآخرحدیث که‌می‌فرماید رب‌فیهم فلان عبد خطاء انما 
مر فجلس معهم قال فیقول‌وله غفرت هم القوم لایشقی بهم جلیسهم ( رک کنوزالحقایق 
و صحیح مسلم ) و شرحآحاد يث ص ۸ ومطلب درشرح‌تعرفج ۴ ص ۴ ۶ |نیزنقل‌شد هاست . 

۴ - پس غنیمت . . . از مثنوی مولانا ص ۴۰۸ و ۰۳۴۲ 

۵ - جنید . ۰ . ابوالقاسم جنیدین محمد خراززجاج‌بغدادیازبزرگان عرفای 
اهل طریقت بود و سیدالطائفه لقب داشت . اصلش از نهاوند و مولدش‌در عراق و قبرش 
در شونیزیه بغداد است ( ف . ۲۹۷ هھ ) واین عبارت‌کلمات المشایخ . . . الخ‌از سختهای 
اوست که در جواهرالاسرار ص ۱۳ نیز نقل شده است . ( قشیریه لغ . تذکره ) 

۵ - حق ذات ... مثنوی مولانا ص ۰۴۸۸ 

۵ - رسول‌ص‌گفت . . . اصل حدیث درترک‌الاطناب‌ش ۱۴۸ چنین‌است . 
المر* على دین خلیله و در کشف الخفا ۲۲۸۱ و کنوزالحقایق ج ۲ ص ۰۱۲۶ " المر* مع 
من احب ‏ آمده. 

۶ - صحبت نامه ر ک حواشی‌ص ٩۸‏ و این حکایت دوستی‌با خرس نیزدر 
آنجا بنظم آمده. و در انوار سهیلی و دفتر دوم مثنوی نیز منقولست . 

۷ - نی لامن من ۰۰۰ در شرح‌میبدی منسوب بحضرت على است‌و چند 
بیت دیگر نیز بعد از آن آمده. در نسخه ما مصراع دوم غلط بود که اصلاح شد . 

۷ - حکیم . . . مرادسنائیست و بیت بعد در ص ۴۵۵ حدیقهآ مده. 

۸ - دوست مشمار. ۰ . شعر از گلستان سعدیست ص ۰۸۵ 

۸ - حکایت ۰.. در جوام الحکایات ص۴۵۹ چاپ دکتربانوکریمی حکایتی 
ا آمامت : 

۹ اين دغل دوستان - ازسعذ یست کلیات سعدی بتصحیح فرو غی ص۴۵۶ 

۰ - و لهذا چون ... این مطلب از روء‌سای قریش تا آخر در ص ۲۳ 


کشف المحجوب و در شرح تعرف ۱۱/۳ آمده . 
٭ از نقل تمامی حدیث صرف‌نظر شد . ر ک بمآخذ ذکر شده . 


۴۲۵ 


۲/٥‏ - صهیب‌وعمار و جندب - صهیب بن‌سنان بن‌خالد از مردم شام بود 
که اسیر رومیان گرد ید و در آخر او را بمکه. فروختند اسلام ورد و از ناموران ¿ صحابه‌شد و 
عاقبت در حدود سال ۳۹ ه در مدینه وفات‌یافت . خواجه‌حافظ در این شعربدواشاره‌کرده 
حسن زبصره بلال‌از حبش صهیب از شام رکا کک ابوجل این جه جم ارت 
عماربن یاسرین عامر مکنی بابوالیقظان‌خود و پدرش از نخستین کسانی بودند که باسلام 
گرویدند ٩۳‏ سال عمرکرد و عاقبت در جنگ صفین در رکاب علی (ع ) بدرجه‌شهادت رسید . 
در زهد و تقوی ضرب‌المثل است . ۶۲ حدیث باو نسبت داده شده. ( لغ ) 

جندب - جندب‌بن‌جناده مکنی بابوذرغفاری از بزرگان صحابه‌وچهارم و بقولی 
پنجمین کسی بود که آیمان آورد و در نزد رسول‌اکرم ص مکانت بسیار داشت و پیغمبر در 
فضیلت و زهد و صدق لهجه*او فرمایش بسیار کرده است . در زمان خلیفه سوم از مدینه 
به ربذه که جائی بد آب و هوا بود تبعید شد و پس از رنجو ابتلاء بسیار بسال ۳۴ وفات 
یافت و همانجا دفن شد . ( کنی و الالقاب ص ۱۷) . 

۱ - آزاغنیا بصف . . . شعرا زخاقانیست ص۱۳ ۳تا۵ ۰۳۱ غلطہاتصحیح‌شد . 

۲ - مثل دو دوست ... عبارت حدیث در نپج‌الفصاحه ۲۷۳۴ چنین 

" مثل الاخوین مثل الیدین تغتسل احدهما الاخری " 

۱۰۸۱۱۳ حکایت . . . در ص ۱۸۴ لطائف‌الحکمه حکایتی شبیه آن به‌فلان‌بن 
طولون حاکم مصر نسبت داده که از روی غفلت کاغذی را بدست می پیچید ناگہان بخود 
آمد برای آن که آن کاردر نزد بینندگان عبث جلوه‌نکند گفت می خواهم مناری بد ین صفت 
بناکنم در حال فرمان‌داد مسجدی بناکردند و مناره‌ای هم بدان‌شکل برکنارآن بساختند . 

۴ - خواجه جسن میمندی - مراد احمدبن حسن‌میمندی شمس‌الکفاهاست 
( ف ۴۲۴ هھ ) که وزیر سلطان محمود بود و در اینجا بقاعده* " تسمیه پسر بنام پدر او 
رای واتده انت نطو اندز این کتاب بسیار است و هم در غالب کتب‌ادبی‌مانند 
چہارمقاله دیده می‌شود ( ر ک حواشی چپارمقاله. ی ی ص ۴۵ و ۲۷۹) ۰ 

۲۴ - القول کاللبن . .. این بیت را بی‌ذکر نام گوینده"آن در ص ۸۵ 
" منتخب من اشعارالعرب" دیدم . در نسخه ما" بر دو کیف برد " نوشته شده بود که 


تصحیح گرد ید . 
۴ - ضمیر دل ۰۰ . از بوستان سعدیست رک بوستان ص +۶۸ و ۰۶۳۶ 


۳۳۶ 


۴ و ماالسلطان ۰ رک حواشی ص ۷۲ 

۵ - بألعدل‌قامت ...۰ ر ک شرح احادیث‌وامتال ص ۱۳۵۹ بن‌عبارت در 
تفسیر مواهب علیه ( ج ۲ ص ۰۲۸۷ از ملاحسین کاشفی بتصحیح دکتر جلالی نائینی ) 
بی ذکر مآخذی آمده و دو بیت زیر متعاقب آن نقل شده. 
آسمان و زمین بعدل بپاسست حق زشاهان بغیسر عدل نخواسست 
گر تباشد س تمه بخ تا ی کی بود خیمه بی‌ستسون برپای 
در لطائف الحکمه ص ۲۲۹ نیز عباراتی نظیر آن " العدل میزان الله فی‌الارض " آمده . 

۶ -- تأ در کل ممالک . .۰ . در اینجا حدود چند صفحه‌مطالب با تغییر در 
عبارات و حذف و اضافات ماءخوذ از مرصاد است ( ر ک مرصاد ص ۲۱۸ تا ۴۳۲). 

۸ - ای بپزار جان .۰ . دیوان خاقانی ص ۴۶۰ مصحح دکتر سجادی . 

۸ - تشمر از ساق جد ۰.. اشاره‌است به‌این خبر که‌در غرر و درر آمدی 
ن 68ء مق الت للد من سا دو اله بی دام پان ردن برای کار 
کوشش از خوشبختی است 

ا حکمت . . . مضمون این حکایت د راخلاق محسنی ص۳۸ نیزا مده 


ظاهرا" هر دو از سعدی گرفته اند ( رک بوستان ص ۱۶۷) . 
یکی بر سر شاخ بن می برید خداونسدبستسان‌نظرکردودید الخ 
۱ - عبارات جای جای در مرصاد ( ص ۲۲۲) دیده‌می شود . 
۱ - استماع کلام الملہوف مولف در اینجاحدود سه سطرعباراتی‌را انقل 
کرده که در التوسل الی‌الترسل ( ص ۱۳ تا ۲٩‏ ) بی‌تغییر و حذف‌و اضافتی د یده‌می شود . 
۲ - حکایت . . . این حکایت ابن سماک در تاریخ‌بیهقی ص ۵۱۶ و اخلاق 
ETT‏ و نیز در مصیبت‌نامه* شيخ عطار بنظم بیان 
شده است . و مراد ابوالعباس محمد بن سماک‌کوفی وا عظ معاصرهارون ال رشید است‌که‌به‌بغداد 
آمد و مورد احترام با هارون‌قرارگرفت و به‌شغل قضا اشتغال‌ داشت . زاهدی پاک د ین 
و فصیح البیان و مقبول‌انام بود . بسال ۱۸۳ه درگذشت . ( تذکره الاولیاء ص ۲۱۵ - 
لغت‌نامه) . در تسخه* متن کلمه* " اين " نداشت. 
۲ - مصعب بن زبیربن عوأم بن خویلد »برادر عبدالله‌بن زبیر و یکی 
و حکام صدر اسلام و والی بصره و کوفه بود و مختار ثقفی بدست وی کشته شد . 


۴۳۳۷ 


۳ ای زبردست ۰.۰ . بیت اول از گلستان سعد یست‌ص ۸۰ بیت دوم رادر 
نسخه هائی از گلستان که بدانہا مراجعه شد ندیدم . 

۳ - کتابی بنام خالصه‌الحقایق در فپرست نسخه‌های خطی منزوی بنظر 
نرسید مگر یکی‌که‌از قرن یازدهم هجریست .احتمال داده شدشاید خلاصه الحقایق‌باشد . 
کتابی به‌این نام هم که بتواند ی ی دیذه نشد . 

ابن حسن بن صالح را رواست اگر oO‏ ۱۶۸-۰ هه ) 
بخوانیم صاحب کتاب‌الامامه والتوحید و غیره ( اعلام زرکلی و ابن ندیم ) . 

۴ -ریاست بدست ... شعر از بوستان سعدیست ص ۵۰ و ۰۵۴ 

۴ - آنچه‌آهی . . .از حدیقه‌سنائیست ۵۷ ۵وحکایت نیز د رجوامع الحکایات 
(ج ۲ ص ۳۶۶) آمده. بنیاد حکایت درهر دو کتاب‌بسیار شبیه‌است . عوفی نیزعبارات 
عربی و شعر سنائی را نقل کرده چنین استنباط ان مو*لف ماءخذ مشترکی 
داشته‌اند . و شاید موءلف‌ما ازکتاب عوفی‌نقل‌کردهاست . نظیر این حکا یت دراخلاق ‌محسنی 
ص۵۸ نیز نقل شده است . 

۴ - سنگی‌بماند . . . این‌باء تاکید بازنیت دربعضی لهجه‌های‌فارسی دری 
مضموم تلفظ می شده است . شواهدی‌ازآن‌مانند . بنوشت- بیاید هرسیدم ( همه‌بضم اول ) 
در لطائف‌الحکمه ۲۰۳ و ۲۲۱ و ۲۲۵ -آمده . و نیز رک " تحول‌تلفظ کلمات‌فارسی از 
دکتر جلال متینی » مجله* دانشکده* ادبیات مشهد . سال هفتم ش ۲ ص ۰۲۶۱ 

۷ - عدل کن . . . شعر ازحدیقه سنائیست ۰۵۵۵ با*در مصراع دوم بدل 
کسره می باشد . 

۸ بر رخ هر کس ۰.۰ . رک دیوان کبیر غزل ۰۴۶۴ 

۶:۸۸ حکایت این حکایت در فرائدالادب (ج۴ص ٩۸‏ طبع ۱۴)باتغییری 
در عبارات آمده ندانستم مرحوم میرزاعبدالعظیم خان قریب آنرا از کجانقل کرده . 

۸ - کفریق . .در کلیله ص ۳۴۵ " الفریق یتعلق بکل شی“ آمده . 

) یافت . . . شعراز ظهیرفارابیست (ص۵۸دیوان » مصحح‌هاشم رضی‎ e 

۵ - بن ابراهیم الامامی ابن محمد بن على بن عبدالله‌بن عباس 
برادرزادهء e‏ از امرای e‏ است که در زمان منصور امیر مکه بود و بسال 


۴۲۸ 


الین على بن عبدالله بن عباس‌عم منصور خلیفه و عامل او در مکه و طائف بود . 
( اعلام زرکلی ) . 
ربیعم حاجب-ربیع بن‌یونس بن محمد ۰ ۰ . معروف " بابن‌فروه ومکنی بایوالفضل 
از موالی بنی عباس مردی‌عاقل‌ودوراند یش بود . در آغاز حاجب منصور خلیفه شد و در 
آخر به‌وزیری آورسیدوبسال ۱۶۹ هھ درگذشت . وی پد رفضل‌بن‌ربیع است‌وزیرهارون الرشید 
و آمین پسرش ( ف ۰ ۲۰۸ ه ) . 
۰ از عدل او . . . این بیت‌نیز از همان قصیده* ظهیرفاریا بیست مندرج 
در ص ۵۸ د یوان . 

۰ کشت جانرا ... بشعرهای سناتی می‌ماند ولی در حدیقه نیافتم . 

7۱/۱۳۹ - سعید الخدری -ابوسعید خدریاز صحابه*پیغمبر اکرم ص‌بود . در 
جنگ احد که ۱۳ سال داشت می‌خواست شرکت کند حضرت نپذ یرفت ولی در۵ ۱ سالگی در 
رکاب حضرت رسول ص در غالب غزوات شرکت و جپادکرد و در ۷۴سالگی درگذشت . لغ 

۳ - تقوی بر دونوعست - در اینجا مولف بشرح تعرف در رساله قشیریه 
۲ نظر داشته مطالب و عبارات و احادیث و آیات غالبا" ماخوذ از آن دوکتابست . 

۳ - نور آینه دلست ... عبارت حدیث در جامع الصفیر ج۲ ص ۶۲ و 
ترک الاطناب ش ۵۱۸ چنین است . علیک بتقوی‌الله فانه‌جماع کل‌خیر و علیک بالجہاد 
فانه رهبانیه المسلمین و علیک بذکرالله‌و تلاوت کتاب الله‌فانه نور لک فی‌الارض و ذکر 
لک فی‌السماء 

۴ - زأدراه .. شعراز د یوان‌کمال‌خجندیست صه ۳۳چاپ عزیزد ول تآبادی . 

۴ - خو فآنکس. . . شعر از مثنویست ص ۲۱۴ . 

۴ - نه خوف‌بأشدونه حزن - ترجمه حدیث‌و عبارات از کیمیای سعادت 
ص ۸۱۵ گرفته شده . 

۴ ابن عمر - عبدالله بن عمربن خطاب عدوی ( ۱۰ ق هتا ۷۳ ه ) 
از صحابی بزرگ و از خاندان قریش بود پس از قتل عثمان گروهی نزد او آمدند تا با او 
بخلافت بیعت کنند نپذ برفت ازوی ٥‏ حدبث در صحیحین رو یت شده (ف معین ) ۰ 

۵ - اصل خبر در غررودرر» ش ۳۲۱۰ چنین است .افضل‌الناس‌فی الدنیا 
الاسخیا و فی‌الآخره الاتقیا*. در رساله قشبریه آمده . ساده‌الناس فی‌الدنیا الاسخیا* و 
فی‌الآ خره الاتقیاء . 
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۳۵ - ابومحمد جریری » احمدبن محمدین الحسین ازعارفان برگ نار 
جنید بود و پس از مرگ وی‌جانشیناوشدوبسال ۳۱۱ه درگذ د شت (قشیریه )- آين مطالب 
راجع به تقوی غالبا از رساله* قشیریه ص ۵۳ گرفته شده. 

۵ - داود طائی -ابوسلیمان داودین نصیر طائی‌از عالمان و زاهدان و 
فقیہان عبت خویش بود واز شاگردان|بوحنیفه وبعضی ازتابعین را دیده بود ( قشیریه - 
طبقات - تذکره ) . 

۵ - سپل‌بن عبدالله . ابومحمد سپل‌بن عبدالله تستری ازپارسایان و 
عارفان صاحب کرامت بود و بسال ۲۸۳ ه در سفرحح د رمکه وفایت یافت . ( طبقات قشیریه ) 
و این سخن وی ترجمهء عبارتیست که در رساله* قشیریه ص ۵۲ ذکر شده. 

۵ - واسطی . ابوبکر محمدین موسی واسطی خراسانی فرغانی از مشایخ 
صوفیه واز یاران قدیم جنیدبود . در مرو زندگی می‌کرد و هم درآنجا ( بعد از سال ۳۲۰) 
وفات یافت ( قشیریه) - و ترجمه* این‌سخن او در خلاصه* شرح تعرف ص ۱۶۰ با شرحی 
سزاوار و مبسوط نقل شده است . 

۵ - ازحضرت رسالت ۰ ۰ . منقولست که‌فرمود "من‌احب أن یکون‌اکرم الناس 
فلیتق الله ( ترک الاطناب ش ۲۸۹) . 

۶ - بشر حافی - ابونصر بشرین حارث بن عبدالرحمن اصلش از یکی از 
قراء مرو خراسان بود ساکن بغداد شد و همانجابسال ۷ درگذشت ( طبقات - قشیریه ) 
واین حکایت بشر باختصار در تذکره الاولیاء آمده است . 

۷ - سوی بهشت ر ک دیوان عمادفقیه ص ۲۲۳ ( چاپ همایون‌فرخ) . 

۷ - بامید آنکه . ۰ . این شعر نیز از دیوان عماد فقیه است ص ۰۲۰۵ 

۷ - هیچ کک از مثنوی‌مولاناست‌ص ۰۳۱۲ 

۹ - ابراهیم ادهم -ابواسحق ابراهیم بن ادهم بن منصور از مردم بلخ 
و از فرزندان ملوک و خاندان تّ بود . طریق‌زهد و تقوی‌پیش‌گرفت و در شمار عارفان 
بزرگ درآمد . عاقبت بسال ۶۰یا ۱۶۶ در یکی از غزوات بشهادت رسید . صاحب 
تذکره‌الاولیاء می‌نویسد بمرگ طبیعی وفات‌یافت . و این حکایت در ص ۵۳ رساله‌قشیریه 
هی تا 

۰۹ - ایاز - ابوالنجم ایازاویماق ( ف ۴۴۹)غلام ترک‌واز امرای‌محبوب 


۳ 


سلطان محبود غزنویست . درفراست و جنگجوئی‌وجمال نیکومثل است . ( ف معین ) . 

۰ - پرستیدن داد گر ۰ شاهنامه فردوسی ص ۰۲۹۷ 

۴۱ ما بسنده‌ايم ...یه قرآن و عبارت ترجمه‌عینا در کیمیای سعادت 
ص ۸۷۷ -آ مده . 

۴۱ - در خبرآمده است . . .این‌خبرنیز درکیمیای‌سعادت است ص ۸۷۷ 

۲ - بدانکه تاجر . . . از اینجاتا مصراع ( در صفحه بعد ) مطالب ترجمه 
و ماءخوذ از احیاء‌العلوم است . ج ۴ ص ۲۸۲. 

۳ انتهای مطالب که از احیاترجمه‌شده‌است رک احیاء علوم الدین ۲۸۲/۴ ۱ 

۳ - بمایه توان . . . شعر از ص ۷۷۵ بوستان سعدیست . 

۴ - خبرداری ای . .. این اشعار نیز از بوستان سعدیست ص ۰۷۹۲ 

۴ و در خبر أست ... تا جملهء " پیش تونهادند با مختصر اختلاف 
در عبارت در کیمیای سعادت ص ۸۷۸ آمده. 

۴ - زعهد پدر . .. بوستان سعدی ص ۰۷۹۵ 

۵ و ۲۰ - نفس‌آژد‌هاست .۰ . وبیت‌بعد ( گر برد مالت عدو) در مثنوی 
مولانا ص ۲۲۸ و ۱۰٩‏ آمده. 

۶ - در دعا ... مثنوی ص ۰۱۰۹ 

۶ -اشدالهم ...این بیت‌عربی در احیاء ( ج ۴ ص ۲۸۲) بی ذکر نام 
گوینده آمده . مطالب نیزماء خوذ از آن‌کتابست . و در آنجایجای "اشدالهم " "اشدالغم " 
آمده و در ص ۲۵۰ ج ۳ باز نقل شده‌ونوشته‌است کماقال‌المتثبی . ولی در دیوان متنبی 
این شعر دیده نشد . 

۶ - حکایت . . . نظیر این حکایت با اختلافی در ص ۴۵۷ مصیبت‌نامه 
بنظم آمده. 

۹ - در أحیا*العلوم ج۴ ص ۲۹۰نام این مرد "توبه بن‌صمه "7 مده‌وهمچنین 
در بحرالفوائد ( چاپ دانش پژوه )ص ۲۴ تمام حکایت‌و نام مذکورنقل شده‌است . و نیز 
ر ک ص ۸۸۴ کیمیای سعادت مصحح احمد آرام . 

۵۹ - ای‌دریفا ۰ . . این سه بیت در ملحقات دیوان عنصری ۱۸۷ بتصحیح 
اکر یکی ورو ا بد ر رای کر نی ردک از خی ا ش: 
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۹ - عاقل آنست . .. ناظراست بحدیث " اغتنم خمسا" قبل خمس" رک 
شرح احادیث ص ۳۵۱ 

۹ - جوأناره. . . بوستان سعدی ۷۷۲و ۷۸۰ بتصحیح محمد علی ناصح . 

۹ -الکبریاء . . . این حدیث د ررساله‌قشیریه ۶۸وما خذ د یگر (جواهرالسنیه 
ص ۰ ۲۷) منقولست ( رک شرح احادیث ص ۳۷۴ )و ترجمه آن نیز در ص ۱۷/۱۵۰ همین 
کتاب‌نقل شده. 

1۶/10۵0 - در خبر صحیح است . .. حدیث در قشیریه ۸ء۶ و مرصاد ۴۴۸ واحیاء 
ج۳ ص ۲۲۹ آمدهوعبارت آن چنین است " لاید خلالجنه من‌کان‌فی قلبه‌مثقال ذره‌من کبر " . 

۱ -امیر کبیر ۰.. رک مقد مه. 

خواجه محمد پارسا. . . محمد بن محمد حافظی صاحب فصل‌الخطاب در محاضرات 
متوفی بسال ۸۲۲ ه ( کنی و الالقاب ۸ شرح‌حالش درغالب کتب شرح رجال‌بتفصیل 
مذکور است . و رک جواهرالاسرار 

۲ - کان لله. روت نیب وی او ی لله اشاره بحدیث 
" من کان لله کان الله له" TT‏ شرح احادیث ص ۳۸۵) . 

۲ - تواأضع اذا... بیت اول در المنتخب من‌اشعارالعرب ( گردآورده 
سلیمان ی موصلی چاپ بصره ص ۱۳۶ و بیت دوم در نهایه‌الارب نویری ج۱ ص ۲۰۵ 
هر دو جا بی ذکر نام گوینده آن آمده است . 

۲ - ای آمده‌بخاک . . . شعر ازسناگیست . ر کص ۹ ۶۹دیوان‌اوبتصحیح 
دکتر مظاهر مصفا . 

۳ - شکر عاقل . . . کلمهء " لمو*لفه " اشتباه‌کاتب است . شعر ازبوستان 
سعد یست ص ‏ ۶۰ وبیت‌دوم در اوایل‌باب‌چپارم ( ص ۴ ) بتصحیح مرحوم آمیرخیزی ( 
آمده. 

۴ - آشتر من چو عف کند . . . این مصراع را در اشعار مولانا نیافتم . 
همچنین سند این روایت راجائی ندیدم .هجویری در ص ۸۸کشف المحجو بآورده‌است . 
عمر روأیت می‌کند روزی بنزد پیغمبر رفتم ویراً دیدم حسین ع را برپشت خود نشانده و 
رشته ای در دهان خود گرفته‌بود و یک سررشته بدست حسینع داده حسین می‌رفت واو 
از پس حسین به‌زانو می‌رفت‌من چون آن بدیدم گفتم " نعم الجمل جملک‌با ایا عبدالله " 
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پیغمبر فرمود " نعم الراکب هو یاعمر " وترجمه* این حدیث‌و شرح آن‌در شرح‌تعرف‌ص» ۲۱ 
نیز | مده. 

۴ چون توبی کبر ۰ . ی ای رای و ون ی 

۵ - الحکمه . . . در قشیریه ص ۶٩‏ چنین آمده . "التواضع نعمه لایحسد 
علیہا و الکبرمحنه‌لابرحم علیپا . ۰ . در خردنامه‌ص ۳۵ رس بفارسیآمده و عبارت 
عربی بحضرت امیر (ع) منسوبست . 

۵ - اگر خود . . . این دو بیت از گلستان سعدیست ص ۲۲۶ . 

۶ - توتی یاری رس. .. از خسرو و شیرین‌نظامیست ( ص ۱۸٩۹‏ بتصحیح 
پژمان بختیاری ) . 

۷ - بزیورها بیارایند . .. شعر ازطیبات سعدیست‌و در آنجا چنین است 
بزیور ها بیارایند وقتی خوبرویان را تو زیبارو چنان خوبی که زیور ها بیاراگی 

۸ - حکایت . . . امام ابوالفضل کرمانی نامش عبدالرحمن بن محمدین 
امیرویه کرمانیست » فقیه حنفی » که ریاست مذهب حنفی در خراسان بدو پایان یافت 
( فوت ۵۴۳ ه در مرو )از تاءلیفات آوست . التجرید درفقه‌والایضاح در شرح‌الجامع الکبیر 

۵۸ - تو اولوالامری . . . اشاره‌به یه شریفه . اطیعواالله و اطیعوالرسول و 
اولی‌الامرمنکم . این‌بیان نظر مفسران اهل سنت و جماعت است که خروج برسلطان جائررا 
جائز نمی دانندو اطاعت‌او را ی به‌روایت کماتکونون‌یولی علیکم "و "ا ۰ 
اعمالکم " و نظایر آن استناد می‌کنند . بیش‌ازهمه‌وقت در زمان‌سلجوقیان شاهان وامیر 
آن سلسله غالب علما را تحت نفوذ خویش درآوردندو بعض از آنان‌باظپارچنین تک 
پرداختند » شاهان را اولواالامر خواندند بخصوص که اوضاع اجتماعی نیز حکم می‌کرد تا 
اختیار و قدرت بدست یکنفرمتمرکز شود و جلو طغیانو عصیان گردنکشان و طاغیان گرفته 
آید و نظامی در امور جمپور حاصل گرد د . در تفأسیر شبعه مراداز اولو/الامر ائمه‌معصومین 
است سلام‌الله علیپماجمعین 

۸ - دشت و امانیه. نام دو ناجیه است در سرزمین ماوراءالنهر نزدیک 
رود جیحون ( مطلع السعدین ) و رک بحواشی ص ۲۲۵ و سفرنامهء ابن بطوطه ) . 

۹ - عأذین جبل از صحابه پیغمبراست وجزء انصار » و مردی فقیه بود . 


۳۳۲۳ 


پیفمبر او را برای دعوت اهل یمن بدان دیار فرستاد واو در برخی ازجنگها شرکت داشت 
و سرانجام در سال ۱۸ ه بمرض طاعون درگذشت ( التصفیه ۲۷۰) . 

۳ -آنکه سيمت . ۰ . این سه بیت از حدیقه سناغیست ص ۵۷۳ . 

۲۳ کان المکارم ... در شرح میبدی ص۲۳۲۹ د یوان منسوب بحضرت على ع 
منقولست و مصراع دوم ازبیت اول چنین است " فالدین‌اولپاوالعقل‌تانیها "و برای‌رعایت 
قافیه باید حروف آخر مصراع دوم و سوم ابدال گردد و چنین خوانده‌شود ". . . والعرف 
فا ایا 

۴ - در حدیث ... حدیث درنهج ألفصاحه ۱ ۲۳۸ و کشف‌الخفاه ۲۱۴و 
ترک الاطناب ۷۹۱ چنینآمده است " لیس الشدید بالصرعه »انماالشدیدالذی یملک نفسه 
عندالغض " . ۱ 

1۵/۱۶۴ - وهب بن منبه -ابوعبدالله . .. ابن‌کامل صنعانی در علم انسات 
و تاریخ و قصص انبیاء و ملوک‌سلف معروف‌زمان بود ودر ٩۰‏ سالگی بسال ۱۱۴ ه در صنعا 
وفات یافت ( ترجمهء رساله‌قشیریه مصباح‌الهدایه ذیل ص ۱۰۳) - مضمون‌این‌حکایت در 
ص ۱٩۳‏ لطاعف الحکمه بتصحیح دکتر یوسفی نیز آمده . 

ذوالکفل یکی ازانبیای‌بنی اسرائیلستاز دود مان حضرت ابراهیم »که نام او دوبار 
در قرآن آمده و برای اطلاع‌بیشتر راجع به‌این حکایت ر ک حواشی لطائف‌الحکمه‌ص ۴۰۶ 
و اعلام قرآن از مرحوم دکتر خزائلی ص ۰۳۲۱۴ 

۵ حاتم اصم -ابوعبدالرحمن‌حاتم بن‌یوسف سروف‌به اصم از قدما؛ 
مشایخ خراسان و از مردم بلخ بود و بسال ۲۳۷ ه درگذشت . سعدی‌را در بوستان حکایتی 
است در باب کری وی که بدین بیت آغاز می شود . 
گروهی برآنند ز اهل سخسن که حاتم اصسم بود باور مکن 
و نیز گویند وقتی زنینه ای در پیش‌وی نشسته بود ناگهان از او آوازی برآمد حاتم برای 
آنکه او شرمگین نشود خود رابه‌کری‌زد و چنان وانمود که‌سخن او رانمی‌شنود . .. و آنچه 
نیز از اوصادر شده نشنیده است ۰ ( طبقات - تذکره الاولیا - قشیریه - بوستان ) . 

۵ کوه وقار. .. مصراع دوم در دیوان حلاج ص ۵ لوبست الجبال 
ولودکت السماء " آمده. ( رک قرآن کریم س ۵۶ آیه* ۵ و س ۸٩‏ آیه* ۲۲) . 

۵/۱۶۶۶ ۱- حکایت . ۰. جمعی از سادات بمهمانی‌حسن . . . درجواهرالاسزار۸ ۱ 
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ومواهب علیه ج۱ ص ۱۸۳( بتصحیح دکتر جلالی نأئینی ) اخلاق‌محسنی ۴۵ ۲بجای حسن 
سین انم انا ای تن سین یه ی فتاه نوی رید 
کف شمه ها کله خی وریت باه و لف جن اقحیاهی از اف اتا شا وید 
این نظر آنکه همین‌حکایت بگونه‌ای دیگر در ص ۷ لطاغی الحکمه نیزنقل‌شده در آنجا 
هم " حسین بن على " آمده است . نه" حسن ' . 

۷ - یحبی معاذ رازی - ازعرفاست کنیتش ابو زکریابود بسال ۲۵۸ ه در 
نیشابور وفات یافت ( قشیریه ) . 

۷ - ولماقساقلبی . . . این دوبیت در احیاء ۰۳۴۷/۴ از قول شافعی نقل 
ا ورا اول ا ای نات ای ۲ آیوه که افلام هون فا 
یعنی سخت و درشت گردید . در نسخه ما " قسی قلبی " ضبط شده. 

۷ -آن کریمی ... در دیوان حلاج ۷۸... ذکر گنه نیز جنایت باشد . 

۷ - سلیمان بن عبدالملک مقصود هفتمین خلیفه امویست متوفی بسال 
٩‏ هھ . و در ص ۱۹۸ لطاغف‌الحکمه حکایتی نظیر آن بعبدالملک بن مروان نسبت داده 
شده . 

۸ - گفت لوعلم ... در اخلاق محسنی ص ۶۱ مطلبی نظیر آن از قول 
ماءمون آمده است . و عبن عبارت نیز در کلیله ص ۲۴۷ منقولست . 

۹ -- شاها ملکا . .. دیوان خاقانی ص ٩۳۲‏ . 

۷۰ - ترا شهنشه . . . دیوان خاقانی ص ۷ و ۱۲ نسخهء ما غلطهای بسیار 
داشت از روی دیوان تصحیح شد . 

۰ - سلیمانیست این دیوان خاقانی ۲۱۰ ابن اشعارنیز درمتن‌سراپا 
غلط بود تصحیح شد بیت آخرنیز در دیوان‌مصحح دکتر سجادی دیده‌نشد . شاب ت 
ت انى است.. 

۱ ما که دردی . .. رک دیوان منسوب بمنصورحلاج ص ۲۲۰ . قسمتی از 
ترجیع بندمو*لف‌است . همچنین‌چند بیت د یگرکه درز یرآ مده (عشق رایات . . . )از همان 
چیھ ت اوت 

۱ - مقتدأی اهل . . . این مطلب با مختصر تغییری در عبارات در شرح 
تعرف ج ۴ص ۱۸۸ آمده . رابعهعدویه دختراسععیلازاهالی‌بصره ( ف ۱۳۵۰ ه ) دختری 


بسیار زاهد و پارسا بود . کرامات بسیار از او نقل شده ( تذکره الاولیا - لغ ) 

۱ - من صح آیمانه . . .این عبارت در شرح‌تعرفج ۲ ص ۴۴ ازقول بعض 

فا بی ذکر نام گوینده* آن نقل شده و ظاهرا " مولف نیز از آنجا فراگرفته است 

۲ و ۱۳ - هللک‌حاجه . . . رک شرح احایت ۳۵۲ این مطلب‌رامولانا 
در دفتر چهارم مثنوی بنظم آورده . تمامی مطلب نیز در شرح تعرف آمده است 

۲۳ - پندآشته بودم ۰۰۰ رک دیوان منسوب به منصور حلاج ص ۱۳۵. 

۳ - سلکت کل ۰ . . دیوان ابن فارض ص ۱۰۱ - غلطهاتصحیح شد . 

۴ - جانم ز سر . . یت لف نیز درد یوان منسوب به حلاج‌ص ۳ ۲[ مده . 

۴ این مطالب در شرح تعرف ج ۴۴/۲ نیزمذ‌کور أست 

۷ -- هایل هیونی . . . مصراعیست از قصیدهء مشپورامیر معزی بمطلع ای 
ساربان منزل مکن‌جز در دیاریار من . . .الخ ( ر ک دیوان ص ۵۹۸مصحح اقبالآشتیانی) . 

۸ -- موءلف | ین حکایت ایاز را که بانظم درآمیخته بتقلید از سعدی که 
می‌گوید . 
گر از دوست چشمت باحسان اوست تو در بند خویشی نه در بند دوست 
نوشته و چنین نتیجه گرفته است که . سگ است آنکه از بهر . . . الخ . 

۹ - . . . با اظپارتاءسف این داستان که با نثری بسیار دلکش و آراسته 
نوشته شده ولی سراپا غلط استنساخ‌گردیده‌ناتمام مانده‌وکاتب بدنبال این‌کلماتازصفحه 
بعد حکایت دیگر را آنهم از وسط نوشته است در کتابهای‌دیگر چندانکه‌جستجوکردآن را 
بدست نیاورد تا بترتیبی مطلب را پیوند دهد" نیز محتملست برگی ازنسخه افتاده‌باشد . 
گناه راهمه جا بگردن کاتب بیچاره نباید انداخت که رحمت خدای برروانش باد ) . 

کلمات " شعر " - لموءلفه - لموءلفه‌طاب‌ثراه . . .همه‌از کاتب‌است چه‌باذکرآنها 
پیوند عبارات اندگی مختل می‌گردد واز لطف سخن‌کاسته می‌شود . 

۰ -- رک منطق‌الطیرص ۴۷- بیت آخر دیده‌نشد . ابیات دیگرنیزاندکی 


اختلاف دارد . 

۰ - دیوانه‌ای . . . این حکایت در ص ۱۴۸منطقالطیربنظم آ مد هوسه‌بیت 
بعد از آن نیز ( مرغ همت را. ..) دنبال همان اشعار است . 

۲ ابو تا یه بغدادی . . . مراد جنید بغدادیست (ر ک ص... )واین 


۳۳۶ 


سخن " الایمان‌یجمعک . ۰۰" ازقول‌آودر شرح‌تعرف ۳ خلاصه*آ ن ص ۲۷ ۲ بتما میآ مه . 

۳ ای هواهای . . . بیت از سنائیست رک حدیقه ص ۰۱۹۷ 

۱۳/4۹۳ و ... چنین می‌نماید که مضمون عبارات را ازاشعار خاقانی‌که چندبیتی 
از آن نیز در دو سطر بعد نقل شده گرفته باشد ( رک دبوان خاقانی ص ۷۹۵) - و این 
اصطلاح " سبل هستی "را در جای 9۷9 داز شعرخویش آورده‌است ( رک ص۱۸۵ 
متن کاب ) . 

۴ - خواهی که جبرئیل . ۰۰ رک ص ۱۴ و حواشی مربوط به آن 

۴ - فتراءیت فی . . . رک دیوان ابن فارض ۸۱ - غلطها تصحیح شد . 

۵ - رک د یوان منسوب به منصور حلاج‌ص» ۱۹ - اشعاربیتهائی ازقصید هایست 
عارفانه که تمامی در دیوان درجست . 

۵ -ر ک دیوان خاقانی ص ۰۳۱۲ 

۶ رک حواشی ص ۴۵ س ۰۲۳ کلمات " جاهدوا " و "فینا اشارتست 
به آیه" والذ ین جاھدوافینالنہد ینہم سیلنا " 

۸۶ رک دیوان کبیر غزل ۰۸۵۲ 

۶ - قلْهالمعرفه . . . بنابنقل صاحب شرح‌تعرف ۱۷۷/۴ آزسخنهایابوسعید 
خراز او بشرح احادیث و امثال ذیل همین عبارت . و ر ک بحواشی ص ۱۷۱ 
" من صح آیمانه . 

۷ - مرا جمال . . . رک‌دیوان کبیرغزل ٩۳۶‏ غالب‌ابیات این غزل درهم 
ریخته شده و مصراع بیتی با مصراع بیت دیگر آمده بهمین‌صورت که در متن نوشته شده 

۱/۱۸۲ یی یی ۸ 

۸ - عبسی ۰۰۰ این خبردراحیاء جز*سوم آمده و ترجمهء قسمتی‌از آن نیز 
در لطائف الحکمه ص ۱۹٩‏ ده همچنین‌در ترجمه* احیاءخوارزمی ( ۴/۴ ۵۵بکوشش 
حسین خدیوجم ) وکیمیای‌سعادت ۰۶۱۹ درنسخه " رنج "آمده . همچنین‌درسطر ۲۲ بجای 
" شیری " شتری نوشته شده که با مراجعه به احیاء و کیمیا اصلاح شد . 

۸ - خداوند تعالی ۰۰ . در جواهرالسنیه ص۸۵ و ۸۸ حدیثی‌شبیه به‌آن 
منقولست ونبزا ین عبارت دراحیاءجز* ۳ص۴۲ |بعربی آمده . همچنین خبربعد » عیسی را . 
در ص ۱۴۰ کتاب احیاء دیده می‌شود . 
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۸ - روزی عبسی ۰۰ . ر که احیاءکتاب ذم الدنیاص ۱ ۴ ۱جز؟ ۳ ( چاپ مصر 
۶ ) و ص ۵۶۰ ج ۴ترجمه*خوارزمی بکوشش‌خد یوحم »وقصص‌الانبیاءا بو سحق‌نیشا بوری 
۷ و کیمیای سعادت بتصحیح احمد آرام ص ۶۱۹ . 

۹ ر ک کلیات سعدی ص ۷۸ مصحح دکتر مظاهر مصفا . 

۶ - عیسی عبا حواریان .۰ . ر ک ۱۴۱/۴ ؛احیاوجزو۲و کیمیاص ۶۱۹ وترجمه" 
احیاء ۰۵۶۲/۴ 

۰ - فضیل بن عیاض متوفی بسال ۱۸۷ ه ازعارفان بزرگو اصلش‌از مردم 
مرو خراسان بود ( طبقات ) . و این سخن او نیز در احیاءص۱۴۳ جزو۳ نقل‌شده » بیشتر 
این مطالب و روایات بجز اشعار فارسی از احیاءالعلوم وکیمیای سعادت گرفته‌شده و برای 
اعا ا زگره میاه ارات اعا و کا مهس ربا ای 
خود داری می‌شود ( ر ک ج۳ احیاء . کتاب ذم الدنیا ... ص ۱۳۸ ببعد » وکیمیا ص ۰۶۱۸ 

۰ این سه بیت از منطق الطیرعطار است ر ک ص ۱۳۴ 

۵۰ - ابوذر غفاری ر ک بشرح حال جندب حواشی ص ۱۱۰ 

٩‏ -معاذجیل ... از صحابهء پیغمبر اکرم ص که در سال ۲۰ ه بمرض طاعون 
درگذشت ( ف . م ) . 

۸ - عیسی ع گفت لباس من پلاس‌است ...رک احیاءص۱۴۶ ج ۳ (چاپ مصر 
و ترجمه* آن ص ۵۸۲ ج ۴ . 

۰ - در این دامگاه . . . ر ک دیوان خاقانی‌ص ۴ اشعار تصحیح شد ۱ 

۱ -- ابوعبیده - عامرین عبدالله‌جراح‌ملقب‌به قوی‌آلامین (ف ۰ ۱۸ ه ) 
از صحابه و بزرگان قریش بودواز عشره*مبشره است‌وبزمان‌خلافت عمر درجنگهای‌مسلمین 
در روم و شام عهده دار خدماتی عمده گردید این حکایت نیز در احیا* ص ۱۴۴ ج۳ 
و ترجمهء احیاء ( ص ۵۷۲ ج۴ مصحح خدیو جم ) نقل شده . 

۱ -ر ک دیوان خاقانی ص ۳۰۹ غلطها از روی دیوان تصحیح شد . 

۱ - حکا بت درلطائف اشارات . . .این‌حکایت درص ۰۲۸۹ اسرارالتوحید 
( بتصحیح مرحوم بپمنیار و ص ۶۶ جوامع الحکایات عوفی ( بتصحیح بانو دکتر کریمی ) 
آمده عبارات عوفی و من تفت ا هو اد و ماءخوذ از لطایف‌الاشاراتست . لطائف‌الاشارات 
کتابیست در تفسیر قرآن کریم ازامام قشیری‌که باعباراتو‌سخت شورانگیزوشیواودرتاگید 


۳۳۸ 


و تقویت تصوف نوشته است ( ر ک ترجمه قشیریه از مرحوم فروزانفر ص ۶۶ مقدمه ) . 

۲ - چه بسا آرزوی یک ساعته . . . ترجمه* این حدیث‌است رب امل 
قلیل تورث حزن طویل " و در غرر و درر آمدی ص ۵۵۲ نزدیک بدین مضمون‌چنین آمده 
" کم من فرح افضی به فرحه الى حزن مو٬بد‏ . 

۲ - جای نزهت . .. رک دیوان خاقانی ص ۳۲۴ چاپ دکتر سجادی . 

۲ - حکایت . . . این حکا بت نیزدرجوامع الحکایاتج ۱ ص ۷۰ بااختلافی 
در عبارات آمده. 

۲ -گر بدل ... اشعار از خاقانیست ر ک ص ۸۰۵ دیوان او . 

۳ از سید اعظم . . . این‌سیداعظم مجتبای مکرم شناخته‌نشد که کیست 
و مراد از سید تاج‌الد ین سربرهنه‌شا ید همان سید . . . ترکستانی خوش‌گفتار با شدکه (بنابنقل 
مو*لف مجالس النفاس ص ۲۶۵) درزمان شاهرخ‌تیموری بوزارت‌رسید و آخرازاین منصب 
کناره گرفت و طریق استغنا و انزوا جست . 

۳ - حکایت اسکندر . . . در مصیبت نامه*شیخ عطار ( ص ٩۸‏ چاپ دکتر 
نورانی وصال ) این حکایت با مختصر اختلافی بنظم آمده. 

۶ - هر که بیدار ودای بتار رلت مندرج در ص ۲۶ دیوان 
منسوب بحلاج . 

۶ - شرف نفس . ۰.۰ مطلع غزلیست‌ازطیبات سعدی ( ر ک کلیات سعدی 
ص ۷۸۶ مصحح دکتر مصفا ) در غالب نسخ شرف مرد بجود است ... " آمده. 
است ر ک دیوان او ص ۱۳۲ ( بنقل از تحلیلاشعارناصرخسروص۱۰۵ از دکتر مهدی‌محقق ) . 

۶ -- درحهان شاهدی . ۷ ر کد یوآن‌سنائی ص۱۹۷ مصحح مدرس رضوی . 


۱/۶ - ترجواالنجاه . ۰ .آین‌شعر دراحیاءج ۴ص۵ ه ۱ نیزا مده .ازابوالعتاهیه 


۷ این مطلب و سخن خواجه عبدالله‌انصاری‌باهمین عبارت در شرح‌تعرف 
ج۱ ص ۰۸۳ آمده است . 

۷ - بجان تو. .. رک دیوان کبیر غزل ۰۳۱۲ 

۷ - ابوالفیض ثوبان ابراهیم ملقب به ذوالنون مصری از عرفای مشهور 
است و بنابنقل سلمی بسال ۲۴۵ هوفات یافته . این حکایت ذوالنون‌ودو بیت عربی آن 
در شرح تعرف ( ج۱ ص ۸۳) نیزآمده و ظاهرا " مو*لف شعر و مطلب را از آنجا گرقته. 
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اختلاف عبارات بسیارکم است . غلطها از روی خلاصه شرح تعرف ص ۴۵ مصحح مرحوم 
دکتر رجائی بخارائی تصحیح شد . 

۷ -آنپا که . . . اشعار از دیوان سنائیست ص ۱۹۷. 

۸ - ملک طلیش ۰ . . این‌رباعی درص۲ ۱ مرصاد (چاپ دکترریاحی )مده . 

6 -- فبتناعلی . . این دوبیت درمرصاد ص ۱۰۲ وبیت‌دوم آن در کلیله 
ص ۱۶ و تذکره ج ۲ ص ۱۶۳ و اي ۲ن بانضمام دو بیت دیگر در مصباح‌الهدایه ( ۳۹۸ 
چاپ مرحوم استاد همائی ) همه جا بی ذکر نام گوینده* آن آمده است . 

۹ - هرشب‌نمازشام . . . شعربا مختصر اختلافی ازد یوان‌سنائی است‌صه ۹۲ . 

۹ - آبوسعید . . . احمدبن عبسی خراز از عرفای‌مردم بغدادبودومصاحب 
ذوالنون مصری و بشر حافی و در حدود سال ۲۷۷ ه درگذشت ( قشیریه - طبقات ) . 

9۹ -نه که قصاب . . . ر ک دیوان کبیر غزل ۰۷۶۵ 

۰ با درد بساز ... دیوان کبیر رباعی ۰۱۲۵۵ 

۰ - در مسلخ عشق . . . این بیت از رباعی مشهوریست منسوب بابوسعید 
ابوالخیر و ظاهرا " اشتباهست . در دیوان شمس تبریزی بامقدمه دشتی و استاد همائی 
ص ۷۳۸ بنام مولانا آمده و بیت دوم آن چنین است . 
گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز مردار شسودهر آنکه او را نکشنسد 

۰ - این حکایت سلطان بایزیدیسطامی درمنطق الطیر چاب دکتر گوهرین 
بنظم آمده. و بیت آخر نیزاز همان منظومه‌است ( رک ص )٩۰‏ ولی‌بیت نخست "هرکسی 
را بر در ما..." نه در چاپ مذکور و نه در منطق الطیر چاپ دکتر مشکور بنظر نرسید . 

/ ۲۳ -کتاب طیب الحبیب ۰ هرا" نام کتابیست از موءلف درشرح 
قصید ه؛ بر ده . د وت > رک مقدمهءکتاب . 

۱ -- عجبا للمحب . . . این‌بیت در قشیریه ۱۷۶و ترجمه آن ۷۰۱ بی ذکر 
نام گویندهءآمده و دراحیا ۲۳۹/۴ بای " اوحی‌الله تعالی الى داود ع قد کذب من 
ادعی محبتی اذا جنه اللیل نام عنی » اليس كل محب يحب لقا* حبیبه 

۱ - عتیقی ۰.۰۰ درنسخه " عقیقی "آمده ولی بدین‌نام و تخلص شاعری‌تا 
قرن دهم در فرهنگها و فهرست نسخه‌های خطی ندیدم . همچنین " عفیفی ". ظاهرا " 
یا 


" عتیقی " درست باشد و مراد از آن جلال‌الدین عتیقی سمرقندی است ( ف ۷۴۱ ه ) ي 


پدرش " قطب الدین عتیقی ف ۶۷۹ ه ' 


۴۳۴۰ 


۱ - دمید در شب ... رک دیوان خاقانی ص ۰.۱۲ 

۲ _ خفته شکل . . . مثنوی ص ۰۴۰۵ بیت اول در مثنوی چنین است 
خفته باشی برلب جو خشک لب میدوی‌سوی سراب اندر طسب 
۸ - عأمربن عبد قیس - شاید 


1 


. . عبدالله‌قیس " باشدومراد عامرین‌ابی‌موسی 
عبدالله بن قیس اشعریست‌که از تابعین و قاضی‌کوفه بود و قسمت اول این حکایت نیزدر 
احیاء ۲۹۵/۴ منقولست . ( ف . ۱۰۲ ه ) رک ( طبقات‌این‌سعدج ۶ ص ۲۶۸-و فیأت 
ابن خلکان ج ۳ ص ۰/۱۰ 
۲ -- چونکه درآ ئيم ۰ . . از غزلهپای‌مولاناستر ک دیوان‌کبیر غزل ۰۳۱۶ 
۳ - بقدرالکد . . . این دو بیت بصورتهای‌مختلف در راحه الصدور ۴۰۷ 
و کلیله ۵ ۱ و لطائف ۰۲۶۵ آمده‌بی ذکر نام گوینده . آقای‌دکتر مهدوی‌دامغانی نیزگوینده 
آنرا نشناخته . آقای دکتر بوسفی در حواشی لطائف ۴۶۷ نوشته اند آقای دکتر بکار آنرا 
در کتاب " الدرر المنتفاه قسم‌ثانی ۱۷" با اختلافی دیده‌اند که به‌ابوالعلاء معری نسبت 
داده شده . 
۳ - برنج اندر است . ۰ در مرصاد ۶٩۰‏ نیز آمده‌از فر دوسی طوسی است 
ر ک شاهنامه ص ۳ . 
۲ - ترا که عشق ... ر کدیوان کبیر غزل ۳۱۴ - حدود چہل سال‌پیش 
در مجله ارمغان بنقل از سفینه ای مصراع اول را" ایا که عشق نداری . .." دیدم . 
۳ -حکایت این حکایت در مرزبان نامه ص ٩۲‏ آمده . 
۵ - در باب نقصان عقل زنان ر ک تفسیرابوالفتوح ج ۱ ص ۳۶۴ و ۳۷۴ و 
شرح تعرف ج ۲ ص ۰۴۰ 
۵ - بنگر هزار . . . این بیت از مولاناست . رک دیوان کبیر غزل ۸۶٩‏ . 
۵ درحدیث صحیح . . . مطالب تا شعر منقول از آثار امام محمد غزالیست 
و حدیث در احیا* نیز ذکر شده در فراتداللال ۴۰۳/۲ آمده" النساء حباغل الشیطان " 
۱ ایندب النار النساء " درمرصاد ۶ مده قال رسول‌الله ( ص ) عرضت علی‌الجنة 
یت اکثر اهلا الساکین و عرضت علی‌التار فراءیت اکتر اهلا التساء . اين حدیت 
سم ی در ین ۸ و صحیح ج سم 9۸۸/۸ هی ۳۳۱ 


نیز ازقول عبدالله بن عباس نقل شده در مدح زنان که پیفمبر ص فرمود " خبرهذه الامه 
اکثرها النساء " ( ر ک مصباح‌الهدایه ص ۲۵۸ ) . 

۵ - برادر زکار ۰ .. بوستأن‌سعدی ۷۹۵ - بیت ششم درغالب نسخ‌بوستان 
نیست ولی در چاپ مرحوم امیرخیزی ص ۲۳۵ بامختصر اختلافیآمده و این اشعارسعدی 
نیز ناظر بمضمون مطالبی است که در اخبار منقول و در کیمیای سعادت مذکور است . 

۶ - بلال . .۰ . ابن ریاح‌حبشی ( ف ۲۰ ه ) ازیاران‌خاصوموذن و خازن 
پیفمبر ص بود ( ف . م ) گویند مخرج شین نداشت ولی صوت دلکش او در گفتن‌آذان‌وذکر 
کلمات آذان راحت بخش بود پیغمبر هرگاه‌که قصد نماز می‌کرد می‌فرمود ارحنا یا بلال " 
قاآنی در پریشان گوید . 
نه هر چه داس صفت کج بود هلال بود نه‌هرکه مخرج‌شین نیستش بلال بود 

۷ کار پاکان را... ر ک مثنوی ص ۸ . 

۸ -آسمان کوه زهره . . . اشعار از خاقانیست ر ک دیوان ص ۲۹۶ 

۸ - لاجرم برمقتضای قضیه مرضیه . . . ظاهرا " در اینجا عبارتی‌افتاده 
است اشاره بحدیثی یا خبری یا مطلبی مناسب مقام نظبر مضمون شعر زیر . 
خددا گر زحکمت ببنسدد دری گا پد و خی تا درو کی 

۹ اگر باده خوری . .. دیوان کبیرغزل ۰۱۲۰۳ 

۹ - شکوفه‌های . . . این بیت در دیوان کبیر نیست ولی درد یوان شمس 
بامقدمه همائی ص ۷۸۴ ضمن غزلی آمده . 

۹ - سقتنی ۰۰۰ رک دیوان ابن فارض ص ۰۱٩‏ 

۵۰۵ - مگر ملک . ۰ مقطع غزلیست از مولف . رک دیوان حلاج ص ۰۹۳ 

۱ -قال... مطالب ازاینجاتا بیش از سه صفحه ماءخوذ است از کیمیای 
سعادت ص ٩۷۸‏ و احیاء ۳۲۴/۴ " باب ذکرالموت " بجز اشعاری که از خاقانی و سعدی 
یا دیگران آورده مابقی را از کیمیای سعادت گرفته یا از متن احیا* ترجمه کرده است . 
( در ارقامی که از صفحات احیاء ذیل صفحه‌های ۳۱۲ و ۲۱۳ و همچذین غالب صفحات 
دیگر داده شده. اگر اختلافی دیده شود بسبب مرأجعه و استفاده از چاپپای مختلف 
احیاءالعلوم است) . 

۱۳ - چو عمر دادی .۰ . دیوان خاقانی ص ۷ و ۱۲ -این اشعار ابیاتی از 


دو قصیده است به یک وزن و قافیه . 


۴۲ 


۱ - عمر نه و لاف ... رک دیوان خاقانی ص ۰.۳۱۶ 
۲۳ - در بند چارآخور .۰ . دیوان خاقانی‌ص ۵۲۸ - اشعاراز روی دیوان 


۴ -ر ک کیمیا ص ٩۷۸‏ و احیا ۳۲۴/۴ مطالب غالبا مقتبس و ما*خوذ از 


۰۸۲۳ عمر بر اميد . ۰ . دیوان کبیر غزل‎ - ٩/ 
میت (۰ ۵ - ۱۳۵ه) از محد تان با ایمانو مشهوراست احاد یثی‎ -/ 

از ابن عباس روایت کرده. این مطالب‌نیز عینا " ترجمه از احیاءالعلوم است ۲۲۴/۴ 
۳ .فقالاذکروا الى تفم هل نیون با مکی فلیلا ولبکیتم كفا" 
همچنین حدیت در کشف الخفا و قشیریه و کیمیا نیز آمده و ر ک ترک‌الاطناب ش ٩۱۸‏ و 
کنوزالحقایق ۷۲/۲ و نهج‌الفصاحه ش ۰۲۳۲۲ 

۵ - اکثرهم ذاکراللموت . . . قال‌ابن عمررضی الله‌عنهمااتیت النبی (ص 
عاشر عشره فقال رجل من‌الانصار . من اکیس‌الناس واکرم الناس‌با رسول‌الله‌فقال یب 
للموت و اشدهم استعداد " له اولعک هم الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا و کرامه الآخره 
( احیا* ۲۲۵/۴) و نیز در اخوان‌الصفا ( ص ۳۸۷ چاپ‌مصر) می‌نویسد "بدان آی برادر 
بین خدای عزوجل و خلقش قرابتی نیست . ان اکرم عباده عنده اتقاهم و احبهم اليه 
اطوعپم له و اکثرهم دكا و اکیسیم فی‌الامور و اشدهم اجتپادا" و اشدهم استعدادا" 
للرحله من الدنیا الى الآ خره. رک نهج ش ۰۲۱۹۷ 

۵ - نشاط جوانی .۰۰ . ر ک بوستان ص ۰۷۶۹ 

۶ - جوانا ره . . . این‌اشعار نیزاز بوستانست رک ص ۷۷۲ و ۰۷۹۳ 

۶ -- مطالب آزشعر سعدی‌بیعد تااینجابا مختصرتفییری‌در عبارات ماءخوذ 
از کیمیای سعادتست ( رک ص ٩۵‏ و ٩٩‏ چاپ احمد آرام ) . 

۶ -- شبلی - کنیتش‌ابوبکروناش بنابرمشپور (دلف)ونام پدرش‌جحدر 
بوده ( جعفر نیزگفته‌اند) . برخی‌اوراجعفر بن‌یونس‌خوانده‌اند .بیش‌ازهمه بلقب "شبلی " 
معروفست . اصلشآزاسروشنه»خرا.سان ومولدش سامراء بود و از عارفان و بزرگان‌مذهب 
مالکی است . وی پس از ۸۷ سال زندگانی بسال ۴ ھ ببغداد درگذ شت ۰( ف . معین ) 
شبلی ازمصاحیان حسین‌بن منصور حلاج بودو بوی اراد تی بسیار داشت و گویند در وقت 


۳ 


بدار کشیدن حلاج و سنگسار کردن آوهمه میآ مد ند و سنگی بسوی‌حلاجمی‌افگندند و حلاج 
را هنج پووائی نموه و از سم هیچیک نمی‌نالیذ در اینمیان شبلی پیش آمد و گلی سرخ 
در دست داشت بدامن حلاج افشاند . فریادحلاج از این‌عمل شبلی‌بلند شد بدو گفتند 
از این همه سنگ و سفال که دیگران‌بسوی تو پرتاب کردند هیچ دم برنیاورذی و ننالیذی 
ولی از کلی که شبلی بسوی تو افگندنالان شدی و فغان برآوردی‌گفت کار آنپا از جهلست 
هیچیک مرا نمی شناسداگر سنگ بیفگنند وآ زاررسانند باکی نیست ۰ ولی شبلی مرامی شنا سد 
اگر گل‌هم بیفشاند جای‌حسرت است . این داستأنرامرحوم کوثرهمدانی د رمخمسی د لنشین 
بنظم آورده و در بند آخر گوید . 


گل از کف یار آید و سنگ از ره اغیار رنج گل شبلی کندم دیده گپربار 
سنگ از ره جهل آید و هرگز نبود عار ای تن 


۷ - عبدی‌طهرت . . مطالبیاندکمشابه‌بااین عبارت درانجیلآ مده .ولی 
عین مضمون درهیچ یکا زانجیل پای چا رگانه بنظرنر سید وند انستم مو۶ لفازکجا نوانقل‌کوده است . 
۸ - غازی زپی ۰۰ . این رباعی بابوسعید ابوالخیر منسویست ر ک دیوان ' 
آیوسعیدابوالخیر ص ۱۶ مصراع دوم در نسخه*ما " حقا که قتیلعشق‌فاضلترازوست آمده . 
۹ ای خوأب رفته . . . این‌اشعاردردیوان‌خاقانی بتصحیح دکترسجادی 
دیده نشد . 
/ -تمتع من ...این شعر در عقدالعلی ( ص ۴٩‏ چاپ عامری) آمده و از 
اشعار هروفست در دیوان قیس‌بن ملوح‌ص ۳۱ننام وی ضبط است » و بکسان د یگرنیزنسبت 
داده شده‌ازجمله بنابتخقیقآقای‌ذکتر مظفربختیار ذرعاهدالتتصیص ۲۰۵/۲ به‌جعده‌بن 
محاویه منسویست . 
۵ - قابله وجود . .. آین عبارت از امثال سایر است و در اصطلاح گویند 
" ناف‌شان زاپاهم بریده‌اند" کنایه از آنست که از یکدیگر نمی‌تواننذ جدا باشند . 
۱ - هشت مزاج . . . شامل چپار مزاح مفرد ( حار و بارد » رطب و یایس) 
و چپار مزاج مرکب (حاررطب ٤‏ نی »حا ریابس» باردیایس ) است - (ف. معیین ) . 
7 - خير نکردی . . . این اشعارتا آغاز مقاله دوم از مولاناستر ک دیوان 
کبیر غزل ۱۱۳۳ . 


۴۴۴ 


۰۲ - بر راءی‌ارباب‌الباب . . . عباراتآ غازاین فصل منقولازآ غازکتابیست 
بنام " نصیحت‌نامه " که‌موءلف‌برا yT‏ بوالفتح‌شاه‌ملک‌نویان‌ نوشته‌ا ست 

۴ - زخوبی ۰۰۰ شعر از کمال خجندیست ر ک ص ۳۶۹ دیوان چاپ عزیز 
دولت آبادی. 

۱٠۰/‏ نه هرکه چهره. . . این اشعار ازغزلهای مشهور حافظست ر ک چاپ 
قدسی ص ۰۱۸۲ 
۸ -بوی وفا . . . از اشعار خاقانیست ر ک دیوان ص ۰۷۷ 

۵ - وصول بسراو لحوق . . . تصحیحی که در ذیل صفحه‌شد قیأسی است ۰ 
یعنی‌وصل ولحوق بسرا . رم وا و دادکلمه* "سراولحقوق " که‌در متنآ مده 
تحریفی از " سراجوق "پاش د شت وسراجوق و حاج ترخان‌تاخوارزم بیش و کم ۴۰ روز 
راه از صحرامی باشد . برایآ شنائی بوضع جغرافیائی‌این‌نواحی ( دشت - برکه - خوا 
حاج ترخان ۰۰۰ ) رک سفو نامه این بطوطه ترجمه محمد علی موحد ص ۰۳۶۳ 

۵ - کسی درجهان . . . باءدرکسی ياء مصدریست . ودرتلفظ " حق‌شناسی 


۰۰ 1 ۰۰ ۰ % م "1 ۰۰ ّ 11 ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 4 1 
است بس بضرورت وزن شعرحرف تا " یا" واو بدل ضمه " نبایدخوانده‌شود . درفارسی 


ر 


نظایری دارد . 
۷ - بل همچو قضای -ر ک شرح احادیث و القضاء لایتبدل ص ۳۷۲ و 
برای مزید اطلاع ر ش بیست گفتار از دکتر مہدی محقق ص ۴۵ ببعد . 
۷ - پیشتر آپیشتر . . . رک دیوان کبیر غزل ۲۵۱ - مراد از " بوالوفا " 
خواجه ابوالوفاء خوارزمیست ملقب به پیر فرشته صاحب کمالات و دارای علوم ظاهری و 
باطنی ( متوفی بسال ۸۳۵ ه) و استاد موءلف اشعاری‌نیز عارفانه ۳ سروده است 
( رک مجالس‌النفاکس و حبیب‌السیر ج ۲ و نیز رک مقدمه*کتاب ) اويس قرنی ازتأیعین 
بود » احادیث بسیار در فضیلت و بزرگواریاو از پیغمبراکرم ص نقل‌شده است و در زمان 
فرمانروائی حضرت امیر (ع ) در حرب‌صفین بدرجه*شهادت رسید ( ر ک تذکره و ترجمهء 
احیاءالعلوم خوارزمی ۶۱۰/۴)و نیز این‌مطلب را موءلف در جواهرالاسرار بتفصیل بیان 
کرده برای آشناتی شرح حال‌اویس‌وخواجه ابوالوفاو غالب عرفای دیگرر ک‌بجواهرالاسرار 
ص ها تا ه۵. 
/ ۷-ابوالحسن‌خرقانی- ازبزرگان اوتاد وابدال وا سرا مدان‌زهاد وعرفاست . 


وه مقد مه ۴ ۱ وی ال با ريسټار ضعیف‌است . ولحوق = پیوستگی 


۴۴۵ 


و متوفی بسال ۴۲۵ ه در خرقان نزدیک بسطام ( کنی والالقابو تذکره ) واین دو بیت 
مثنوی کاملان از دور ..." بااختلافی در ص ۳۶۸ منقولست . 

۸ - مأمحرم . . . این اشعار بند آخر یکی‌ازترجیعات موءلف است ( رک 
دیوان منسوب بمنصور حلاج ص ۲۴۶) . 

بت زان حدیت . .. رک مثنوی مولانا ص ۳۰۷. 
۹ -آن زمان که . ۰ . ر ک مثنوی ص ۷. 
۱۹٩ /‏ ای دل ...این غزل را در دیوان کبیر و غزلیات شمس ندیدم . 

۰ این حکایت . .۰. در منطق‌الطیر ص ۱۷۵ بنظم آمده است . 

۱ - این حکایت را صاحب اخلاق محسنی‌نیزدرص ۸۱ نقل کرده . خواجه 
ای غلام پارساعی داشت . .. 

۳ - فضه . . . نام خادمهء دختر پیمبر اسلامست . 

۳ - بحابح جنانه . ۰ . در نسخه* همه حروف بی نقطه است . بحیوبه‌اصل 
و میان چیزی‌راگویند . جمع آن " بحابح " " من‌سره‌ان‌بسکن بحبوحه‌الجنه‌فیلزم الجماعه" 
رک یت اا و ی و و اوق او 

۵ -زاد آخرت‌همچنین " اقتناء زاد تقوی " در صفحه بعد . . . اشاره‌است 
بحدیث " خیرالزادالتقوی رک بشرح‌احادیت ص ۳۶۵ - مطالب و عبارات در این صفحه 
و صفحه بعد رنگ‌وبوئی آزمطالب و عبارات التوسل‌دارد ( رک التوسل ۱۵ " منشورولا یت جند " 

۷ - نقلست که روزی . ۰ . در نسخه‌ماتا آخر حکایت همچنانست‌که درمتن 
آمده . ولی تصورمی‌رودبجای مسلم . . . ' " مسلمه‌ین عبدالملک " وبجای‌ابن‌حازم ابوحازم " 
درست باشد . و مراد مسلمه بن عبدالملک بن مروانست ازامرای بنی‌امیه که فتوحاتی در 
زمان خلافت برادرش" سلیمان " کرد متوفی‌بسال ۱۲۰ه در شام ( اعلام زرکلی ۱۲۲/۸) 
د یگر ابوحازم بکی‌از بزرگان تابعین‌ومعاصر هشام بن عبدالملککه بعضی او را مکی و برخی 
مدنی خوانده | ند ( رک تذکره ۲/۱ ۶و هجویری‌ولغت نامه ) - قسمتی‌از عبارا ت خر این 
حکایت ماءخوذ از التوسل است . 

۷ - اولی شمرد . . . مطالب تااینجا بیش از یک صفحه مقتبس از التوسل 
است ( ص ۱۵) و عبارات و سجعہا نیز بسیار نزدیک بعبارت آن کتاب . 

۷ - از پشت پاد شاهی . . . ر ک دبوان‌کبیرغزل ۰۸۴۴ غلطهااصلاح‌شد . 


۴۴۶ 


۸ - عوف بن مالک اشجعی از صحابه* پیغمبر اکرم صو متوفی بسال ۷۳ ه . 

۱ -ارباب تواریخ . . . این حکایت سلطان محمود وایاز را شیخ عطاردر 
مصیبت‌نامه ( ص ۳۶۵ )ومولانا در دفتر پنجم مثنوی بنظم آورده است . 

۷۳/۸/۳ بل‌که‌ذات شریفاو . . . اشاره‌است‌بحدیت " خمرت طبنت آدم‌بیدی 
اربعین اغا ...) ر ک فهرست احادیث ص ۰۳۳۵ 

۲ - علم آدم ... این دوبیت از مخزن‌الاسرار نظامیست ( مقاله* اول 
ص ۴۳)و " علسم آدم "اشاره بایه ۲۹/۲ خمرطینه "اشاره‌است بحد یٹ مذکور درص۵ ۰۳۳ 

۲۳ - لموء لفه‌احسن‌الله اليه -و چند سطر بعد " لموءلفه قدس‌الله سره " 
و عباراتی نظیر اینها از الحاقات کاتب است ر ک حواشی مربوط به ص ۱۶. 

۴ - کوه قاف . نام کوهیست‌افسانه‌ای‌بعضیآنراازریشهپهلوی ×0٣‏ دانند 
و برخی گفته اند کوه قفقاز است‌حمدالله مستوفی (نزهه القلوب ص ۱۹۰ ) کوه البرزراکوه 
ر اند هس میتی رس دی کته هریس رهب 
وخلایقی‌است که تعداد آنراجزخدای‌کسی‌نمی‌داند . در کتب‌عرفاآمده است " آن‌کوه قاف 
که گرد عالم درکشیده‌نموداریست ازآن قاف که گرددل دوستان درکشیده ( ف . معین ) 
حافظ فر ماید . 
ببر زخلق ز عنقاقیاس کار بکیر که صیت گوشه‌نشینان زقاف‌تاقاف است 
( برای اطلاع بیشتر ر ک حواشی منطق‌الطیر چاپ گوهرین ص ۲۰۷ و ماخذی که‌در آنجا 
ذکر شده ) . 

۲۳ این ابیات ازخاقانیست ومصراع دوم ازبیت اول دردیوان ( ص ۱۵ 
مصحح دکتر سجادی) چنین است. اندیک درنماندت این کسوت از بها ؟ 

۵ - در اطاعت فرمان‌پاد شاه . . . این مطالب‌ونقل حکایاتی از این‌قبیل 
نمونه‌ایست از دوران استبداد سیاه و حکومت پاد شاهان جبار و خودکامه در زمان گذشته . 
که در آن روزگاران شعار مر دم ۰ چه فرمان یزدان چه فرمان شاه " بود . و این ر سم در همه 
کشورهای عالم و اقطار جهان مرسوم وجاری بود . کم‌کم باپیشرفت و توسعه افکار وآشنا 
شدن مردم بحقوق خویش این رسوم و سنن روبزوال گذاشت و از ميان برافتاد. خاصه 
بعئت پیأمبران بزرگ و خلیلان بت شکن‌سبب فروریختن‌بساط فر عونیان‌ونابودی‌شدادیان 
گردید و خلق بپاخاسته‌هریک از گوشه‌ای فراجستندو در صدد طلب حقوق‌خویش برآ مدند 


۴۷ 


و با شورش و انقلابو کوشش و مجاهده بمقصود خویش د ست یافتند . . . ورک حواشی ص۴۳۲۲ 

۴۶ - قید شوار د موجود است . . . ناظربمضمون حدیت قید و انعم الله 
ا ا وی انیس و ت 
و غبره و در قشیریه ص۰۸۱ آمده‌است " الشکرقیدالموجودوصیدالمفقود 'کهدرست ترجمه 
ا و ابت طا ای فص ال ارال ر فد تالیت : 

- یاداود عرف آدم ... خبر درشرح تعرف و خلاصه آن ۳۰۲ نیز عینا" 
آمده . ر ک شرح احادیث ص ۳۸۸. 

۱ ۴۶ - الشکر الاعتراف . .. این عبارت در شرح‌تعرف ج۳ ص ۱۳۴ و ۱۳۷ 
بہمین صورت آمده است ولی در مصباح‌الهدایه‌ی ۳۸۴ ازقول جنید وبا اختلافی بصورت 
" الشکر هوالاعتراف لمیالنعم بالقلب‌واللسان "منقولست و محتملست‌که‌این عبارت جنید 
سخنی غبر از قول ابوسعید خراز باشد . 

۷ -ابن عباس . . . پسر عم رسول‌اکرم ص متوفی بسال ۶۸ ه وجد خلفای 
عباسی است . احادیث بسیاری‌از قول‌او نقل‌کرده‌اند و تفسیری‌نیز بدو منسوبست (لغ ) . 

۷ چو در. .. شعر ازکلیات شمس‌غزل ۱۲ ٩بیت‏ دوم درد یوآن‌کبیرنيامده . 

۴۸ - شکر نعمت .۰ . مثنوی مولانا ص ۲۶. ۱ 

/ ۹ - لوکل جارحه . . . این دوبیت درشرح تعرف ۱۳۸/۳ نیزآزقول‌رودباری 
نقل شده و در بیت دوم بجای " فکان " " لکان " آمده است . در قصص‌الانبیا* ابواسحق 
نیشابوری هم باجزعی اختلافی از قول شیخ ابوعلی نقل‌گردیده. ابوعلی احمدبن محمد 
رودباری بغدادی از پیران بزرگ و مقیم مصر بود و میان‌سالهای ۲۳ تا ۲ در همانجا 
وفات یافت ( ر ک ترجمه قشبریه چاپ فروزانفر و جواهرالاسرار در شرح مثنوی ) . 

۹/۴۹ عطا ‏ ظاهرا مراد عطاءبن ابی مرو ان اسلمی محدث‌باشد ( که‌سفیان 
ثوری و شعبه و شریکاز او روایت کنند ) و اگراین عطا را عطاء بن‌د ینار هذلی‌متوفی‌بسال 
۶ ه بدانیم که ازعایشه روایت‌کرده است باتوجه‌بسال‌وفات‌او اندکی بعید بنظرمی‌آید . 

این روایت در احیاء ج۴ ص ۵۸ و ۶۴ و قشیریه‌ی ۸0۰ و کشف المحجوب ص ۱۲۱ 
و التصفیه ص ۵ ۲۱نیز آمده است و همچنانکه قبلا " اشاره‌شد موالف در مطالب این فصل 
غالبا " به قشیریه‌نظر داشته‌است . و نیزر ک‌بص ۰۳۸۱ شرح‌حدیث "افلااکون عبدا شکورا . 

۵۰ - پیفامبریاز انبیاء . . . این‌روایت نیزماءخوذ از فشیریه‌است رک‌ص ۸۲ 


۴۴۸ 


/۲۲ - در صحیح آمده است . . . ر ک کیمیای سعادت ۷۸۴وقشیریه ۲ ۸و احیاء 
۴ و التصفیه ۸۸ و کنوز ج ۱ ص ۸٩‏ عبارت حدیث در نهج‌الفصاحه‌ش ٩۸۴‏ چنین‌است . 
" اول من يد عى الی‌الجنه الحمادون الذین بحمدون الله" . 

۱ - اقتناء لسان .۰ . در نهج ش ۲۰۹۴ حدیثی قریب بدین‌مضمونآمده . 
" قلب شاکرو لسان ذاکر و زوجه صالح تغنیک علی آمردنیاک " . 

۲ - عبدالله‌بن زیدبن عمر والجرمی از مردم بصره‌و از رجال موثق در نقل 
حدیث » متوفی بسال ۱۰۲ ه در شام . 

۲ - شعر از سعدیست . ر ک طیبات . 

۸ رک احیاء ۰۵۹/۴ این مطالب تا حکایت ص ۲۵۷ غالبا" مقتبس از 
احیاء العلوم است . باب شکر. 

۴ -ر ک احیاء باب شکر . 

۴ -حق هزاران .۰ . ر ک مثنوی ص ه ۰۲۱ 

۴ - با*کلون رزقی . . . آورده‌اند که قومی‌ازیاران از مصطفی‌ص پرسیدند 
که این وحی چه بود مصطفی ص آنقدر که حوصلهء ایشان برتافت بیان کرد و گفت حضرت 
رب‌العالمین ازامت من‌گله کرد و گفت‌یامحمد من که‌خداوندم به‌نیک عهدی‌خود برای‌امت 
تو در دوزخ‌هیج درک‌نیافریدم وایشان‌به‌ید عهدی‌خود خویش رابجهد دردوزخ‌افگنند . . 
یأمحمد من عمل فرد! امروزاز ایشان نمی‌خواهم و ایشان‌رزق فردا امروز می جویند از من - 
یامحمد رزقی که ایشان رانامزد کرده‌ام بدیگری ندهم و ایشان‌عملی‌که حق ماست‌و سزای 
ما می باشد بد یگران می د هند-نعمت ما رأمی خورندود یگری راشکر می‌کنند ۰ (کشف‌الاسرار 
میبدی ۲۸۰/۹ در تفسیر آیه " فاوحی الی عبده ما اوحی ") . 

۴ و ۲۲ - این مطالب نیز باتصرف وتغییراتی مقتبس‌از احیاءالعلوم است 
مولف در اینجا مطلب را بیش‌از آنچه دراحیاء مده‌شرح و بسط داده .ر ک احیاء۰/۴ع. 

۱۳/۳۹۵ - مصراع . ۳ مطلع غزلیست از مولانا و مصراع اول آن چنین است . 
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند . ( ر ک دیوان کبیر غزل )٩۳۶‏ . 

۵ -- رک احیاء ص ۶۰ ج۴ و کیمیای سعادت ص ۷۸۵. 

۶ - هر آنچه دور کند . . . دیوان کبیر غزل ۴۸۳ . 

/ - خواص - ابواسحاق ابراهیم خواص بفدادی ( ف . ۲۹۱ ه )ایرانی و 


۴۴۹ 


از مر دم امل بود و چون نشو و نمایش دربغداد بو د ببغدادی‌مشپور شد . معاش‌خود را از 


راه بافتن بوریاو زنبیل‌ومانند آن می‌گذرانیدبدین سبب به "خواص" مشپورشد . ( خوص 
برگ درخت خرماست که در ساختن زنبیل و بادبزن و غبره بکار رود . ( ف . معین ) . 
بت کر « ۰ در قشیریه ۸۱ و احیاء ۶۱/۴ ۰.۰.۰۲ روءیه النعمه آمده. 
در ترجمه* قشیریه چاپ مرحوم فروزانفر ۳۶۴ نیز بصورت مفردو "نعمت " معنی شده‌نه‌جمع . 
/۹ -و من یک ۰۰ . در احیاء ۶۱/۴ ومصباح‌الهدایه ۵۲ و یتیمه‌الدهر ٩٩/۱‏ 
و نامه‌های‌عین‌القضاه ۲۷۰ بی ذکر ماءخذ آمده‌و بنقل آقای دکتر محقق در تحلیل اشعار 
ناصر خسرو چاپ اول ص ۷۷ از اشعار متسیی است ( ر ک شرح دیوان ۴۲۹/۳) . 
/۲۴ - جعفر . . . بن محمد خلدی از عارفانو مصاحبان جنید ( ف ۳۴۸ ه ) 
وسری سقطی مکنی به‌ابوآلحسن‌وخال‌جنیدبغدادی و استاداو ( ف ۲۵۱ ه ) طبقات‌ص ۴۸ . 
۸ - در قشیریه عبارت عربی آن نقل شده است رک ص ۸۲. 
۷ -- تأقیامت . .. این بیت هم از مولاناست که کاتب ظاهرا " باشتباه 
" لمولفه. . . " نوشته ر ک مثنوی ۲۹۲-و ابیات بعداز بوستان سعدیست‌ص ۰۷۲۳۷۱۱ 
۹ - شکر منعم ۰۰۰ آين بیت در مثنوی کلاله خاور و طبع میرخانی که در 
دسترس بود دیده نشد . ابیأت دیگر که پیش از آن آمده در ص ه ۶۱ مثنوی درجست . 
/۲ - من ' . .. آین‌بیت درالمنتخب من اشعارالعرب‌ص۷۵نقل‌شده . همچنین 
بیت عربی سطر ۶ بااختلافی در همان صفحه و همان ماءخذ آ مده. 
۹ - ایا منازل . . . این مصراع‌جز* امثال‌شده و در غالب کتب‌ودیوانها 
آمده است . حافظ گوید . بساکه گفته‌ام از شوق بادو دیدهء خود ایامنازل . . .و نیز ر ک 


وان تا تا ان ل 4 
۸ - ای‌ساربان . . . مطلع قصیده* سروفامیرمعزیست . رک د بوان‌او ص ۵۹۸ 
( چاپ اقبال آشتیانی ) . 
اک مهن مت ات ال با SEEN ES‏ 
بمنأسبتی درردیف آن تغییری داده. ر ک دیوان منسوب به حلاج ص ۴۷. 
۱ - این حکایت در تاریخ برامکه‌باحواشی مرحوم قريب آمده ولی درآنجا 
از حواله‌های کاغذ و حجتهای‌املاک سخنی نرفته‌است همچنین درپاره‌ایاز اجزاءحکایت 
اختلافی باتاریخ برامکه‌مشهود است . شاید موءلف‌حکایت راازمتنی عربی‌نقل‌وترجمه‌کرده . 


۴۵ ۰ 


۴ ای کریم و ... ك ۰۴۱۱ 
۵ - حدیث در نهج‌ألفصاحه‌ش ۲۶۷۶ چنین | " مامن‌رجل بنظرالی 


وجه والدیه نظر رحمه الا کتب الله له بها حجه مقبوله مبروره . 
/۹ - سعیدبن مسیب از تابعین وزهسادررفقها و محدنانست متوفی بسال ٩۴‏ ه . 
/ -- عزیر پیغامبر . . . درنسخه* ما "عزیز " و غالبا "در تداول‌عامه‌وبرخی 

کتب چنین‌گفته و نوشته می شود مراد " عزیر " یا " عزرا است که کاهن و رهبر اهل‌یپود 

بود در قرن پنجم قبل‌از میلاد و یپودیان او را پسر خداخواندند و نزد مسلمین بعنوان 

پیغمبر مشپوراست . نام وی‌در سوره‌توبه آیهه ۰۳ آمده . ( رک اعلام قرآن از محمد خزائلی ) 
/۱۹ - در روایت است . . . حکایتی مشابه این روایت در مکتوبات مولانا نقل 

شده‌و ر ک مثنوی چاپ رمضانی ص ۲۳) . 

۶ انت و مالک لابیک این حدیت در تفسیر ابوالفتوح ۲۴۹/۳ ضمن 
تفسیر آیه ۱۶۱ سوره* نور آمده و ۰ مواهب علیه ج۲۴۶/۳ نیز نقل شده‌است 
۶ - بوی بپشت از . . . " لایدخل‌الجنه من فی‌قلبه مثقال ذره من کبر " 

قشبریه ۶۸ - لایدخل الجنه‌قاطم رحم ‏ نهج ش ۲۵۳۳ و رک احادیث شماره ۲۰۱۹ و 

۷ نمحالفصاحه چاپ ابوالقاسم پاینده. 

۶ - حق پدر اعظم است و حق مادر الزم ... در احادیت قدسی آمده 

ا که وی در تا عات گنت یارب انی ر سفارشی کن ‏ طا رج متا 

می‌کنم ترا بخد متگزاری و نگاهداری مادرت و تا سه بار این سفارش تکرارشد . بعد از آن 

خطاب آمد سفارش می‌کنم ترا بخدمت و رعایت حرمت ی تلخیص و نقل بمعنی از 

جواهرالسنیه ص ۴٩‏ و صحیح مسلم ۱۰۱/۷) ۰ 

۷ سعدالد ین حموی . . . مراد . . . فرزند محمد بنمو؟ید (۵۸۶ ۶۵۱ ھ ) 

ازشاگردان نجم الدین کبری می‌باشد ( ر ک جواهرالاسرار ص ۰ ۱ تا ۵۲) . 

۸ اثر دعای‌والده - این‌حکایت بایزیددر تذکره الاولیاءج۱ ص ۱۳۲ 

نقل شده. 

۸ - حذیقه‌یمانی مکنی با بو عبداللها ز صحابه‌ر سول خداورازداروی ( ف ۳۶ ه ) 

ف . معین . نظیر این حکایت با مختصر اختلافی در اخلاق محسنی ص ۲۰۵ .آمده. 

۷۱ - هیچ مرده نیست ۰۰۰ نظیر این حدیث در سیوطی ۱۱۹/۱ حدیثی 


۴۵۱ 


منقولست که هرسلمی که ۴ نفر بخوبی او شہادت دهند خداونداو را بەبہشت می برد یا 
سه نفر یا دونفر . 
/ - سعدین عباده‌معروف‌به ابوثابت ( ف . ۱۵ ه ) صحابی و رئیس قبیله 
خزرج بود و یکی از نقبای ۱۲ گانه. 
/۱۲ - کدام صدقه افضل است . . .حدیث‌در کشف‌الخفا ۰ ۴۶۶ وکنوزالحقایق 
۱ ۷ آمده" افضل الصدقةسقی الما* " - " لیس‌شیتی صدقةاعظم اجرا من سقی‌الماء". 
۸ - صدقه آتش. . . " صدقة ألسرتطفی* غضب‌السرب " الصدقه تطفی 
الخطیئة کما یطفی الماء النار " - ( ر ک‌منتخب اصول‌کافی ص ۷۲۱و نهج‌الفصاحه ۱۵۹۱ 
و ۱۸۶۵ و غرر و درر آمدی ۱۶۶/۲ و سایر کتب احادیث ) . 
۲ این بیت بامختصر اختلافی در بوستان سعدی ۷۹۵ چنین آمده. 
زعہ د پدر یاد دارم همی که باران ر ج پر وهر د ی 
۳ -و لیدبن مفیره پدرخالد است سردار معروف اسلام که‌ازبزرگان, قریش 
بود و برخی ازمخالفین‌اسلام می‌گفتند جرا قرآن‌بر بزرگان‌و صنادید مکه‌ومدینه نازل‌نشد . 
کجاشدند صنادید و سرکشان قرش زمنکران که مرایشان بدند بس منکر 
ولید و حارث و بوجهل و عتبه و شییه کجاست آصف و کوذوالحمار و کوعنتر 


۵ گر بصورت ۰ .. ر ک مثنوی ص ۲۸ . 
۴ نا ن‌دهی .۰ . این بیت را در مشنوی‌طبع میر خانی و محمدر مضانی ندید م . 
۷۵ - ولم ار . 0 چاپ قریب ص م ۳۱, آمده‌ازبحتری 


است . ر ک دیوان بحتری ۰۲۶۵/۱ چاپ قاهره ش ۳۴. غلطہا تصحیح شد . 
/- ظاهرشرا . . . مثنوی‌مولوی‌ص۱۸ ۴ - این مطالب واشعارد رجواهرالا سرار 
۸ - عزیزا ر ک دیوان غزلیات شیخ‌عطار ص ۱۲۴ ( چاپ‌سعید نفیسی ) . 
/۴ - ظاهرنامه . . . عبارت‌متن بطوریکه‌در ذیل صفحه‌اشاره شده‌اشتباه بود 
اصلاح شد . و صحة العنوان دلیل صحه مافی‌الکتاب ( شرح تعرف ج ۳ ص ۲۹) . 
نامه نعمت زشکر عنسوان دارد بتوان دانست حشونامه زعنسوان 
۷۶ از آغاز صفحه تا اینجا (.۰.. از سرتجربت کنی ) موءلف به‌التوسل 
بها»الدین بفدادی نظر داشته و اقتباس‌هائی از آن کوده است . 


۳۵۳ 


/۱۳ اشعار بامختصر اختلافی‌از بوستانست ر ک ص ۰.۶۸ 

۷ -زدانا توان ۰۰ . این دوبیت و دوبیت پیش از آن از موءلف نیست و 
فا در مرضا دنب ا توان لله که برد ر آی توفته‌تنده افماهستا: هی 
عبارات پیش از اشعاروبعد از آنها نیز مقتبس ازمرصاداست . ر ک مرصاد ص ٩۶‏ و ۰۴۵۱ 

۷۷ -ربیع = فضل ربیع »مراد فضل بن ربیع وزیرامین خلیفه‌عباسی است . 
که پس از غلبه* ماءمون بر امین متواری‌بود و با وساطت طاهر ذوالیمنین ازخشم ما۶ مون 
ایمن گردید . موءلف‌در اینجا مانند چند مورد دیگر در این‌کتاب بنابقاعده تسمیه‌پسر 
بنام پدر " فضل ربیع را" ربیع " خوانده ( رک حواشی ص۱۱۴ و ۱۳۰)همچنانکه سندی 
یک اک اک ا اه هد وروی وبا هار وه 
بنابنقل تواریخ در شهیدکردن حضرت موسی‌بن جعفر ع د ست داشت ( ر ک حبیب‌السیر ) 
در نسخه " سعید شاهک " نوشته‌شده بود . از سادگی عبارات و بعضی اختصاصات لفضی‌و 
سبک جمله هاچنین بنظر می‌رسد که موءلف این حکایت را از جائی دیگر گرفته و عینا یا 
باتصرفی مختصر نقل کرده‌است . 

۹ - در دریأی نبوتند . .۰ . عبارات‌در اینجا تابیت . نیابد هیچ طاعن 
بعبارات کتاب‌التوسل‌بسیارنزد یکستو غالبا " یکی است‌بعضی غلطپاضمن مقابله*باالتوسل 
( ص ۱۵ ببعد چاپ مرحوم بهمنیار) تصحیح شد 

۵ - شوره از خاک . . . این چند بیت از قصیده‌ایست که موءلف سروده 
( رک دیوان منسوب بمنصور حلاج ص ۱۹۰) . 

۰ -و اتمهء علما را. . . ازاینجاتا آغاز حکایت ‏ موءلف‌باز از التوسل 
اقتباس کرده . این‌عبارات یکبارد بگرنیز دراین‌کتاب تکرارشده ( رک ص ۸۴ وحواشی‌آن ) 

۸۱ - صالح مری ۰ ۰ . ابن بشیربن‌وداع مکنی بابی بشیر متوفی‌بسال ۱۷۲ ه 
مردی صالح و محدث بود . ( رک لغ و ما خذ مذکور در آنجا) . 

۲ و قضیه* . . . مو ءلف دراینجا آیه قرآنرا قضیه‌خوانده‌است . سپویست 
و مراد از " آن جزاءهم الیوم "هم که‌در سطرقبل آمده‌ندانستم چیست .شایدآیت دیگری 
را که مناسب این مقام باشد در نظر داشته ولی ناقص و ناتمام نوشته شده . 

/۷ - اهل‌صلاح و متصوفه . . . بازهم رک التوسل "منشور ولایت جند " مطالب 
تاباب ششم ما*خوذ ازآن کتابست . غلطها درمقابله باالتوسل اصلاح‌شد و از ذکربسیاری 
از آنها در ذیسل صفحه صرف نظر گردید . 


for 


۲ - طویت دهد محصوص -این‌کلمه در نسخه " مخصوص "می باشدوحال 
آنکه باتوجه به‌سجع عبارات و اشتقاق از کلمه "حصص" باید " محصوص باأشد بمعنی سپیم 
و حصه برده و بهره‌مند . ولی‌این کلمه‌بد ین‌معنی در کتابهای لغتی‌که درد سترس بود دیده 
نشد و غالبا" بحنی‌موی سترده و برهنهآ مده - ظاهرا " بدین‌عنی بکاربردن آن ( اگردر 
کتب لغت نیامده باشد ) از اختصاصات‌زبان فارسی است‌وقیاسا " نیز غلط بنظرنمیرسد . 
و در این کتاب نظبرهای دیگری هم دارد . 

۸ - ووضع آلندی . . . این‌بیت درکلیله ۸۵ و لطائف الحکمه ۱۹٩‏ و ۲۵۴ 
و احیا ۱۲۹/۳ و بعض ما خذ دیگر آمده و از اشعار معروف متنیسی‌است و در غالب ما خذ 
همچنین التوسل بیت زیر بر آن مقدم می‌باشد » ( ر ک دیوان متنسیص ۳۷۰) . 
اذا انت اکرمست الکریسم ملکته و ان انست اکرمت اللئیسم تمردا 

۴ - توان بنده . .۰ . این بیت در بوستان سعدی ص ۲۴۹ چنین است . 
چو کاری برآیدبلطسف و خوشی چه حا- ت به تندی و گردنکشی 

۵ تا تو خود را ...رک دیوان خاقانی ص ۱ . 

/ ۱۶ - موسی ع گفت . . . این مطلب درکشف‌المحجوب ص ۲۲۲ نیز آمده . 
/ ۲۵ - سریر فقر . . . دیوان خاقانی ص ۰۱۰ 

۶ -الرضا. . . این سخن جنید در رساله* قشیریه ٩۰‏ و در ترجمه* آن 
۰ و مصباح الهدایه ۴٠٠١‏ " الرضا رفع الاختیار " آمده. 

۷ اندر همه ره . . . شعر از مولاناست » دیوان کبیرغزل ۲۷۴ و ۰۳۸۱ 
موءلف بیتهای دو غزل‌را که در یک وزن‌وقافیه است‌در هم آمیخته برخی‌رااز آین‌وبعضی 
را از آن یک آورده است‌وپیداست این تداخل و توارد در حافظه* او صورت گرفته‌است . 
بهمان ترتیب که در متن کت بآمده نقل‌شد . 

۳ -این‌سخن بایزیدبامختصرتفییری در خلاصه* شرح‌تعرف ۳۱۳ »آمدهاست . 

۲۸۸ - ارید وصاله . .. شعر در احیاء ٩٩۹/۴‏ بی ذکر نام گوینده آمده است . 

۴ این سخن شبلی در تذکره الاولیاء ۱۱/۲ نقل شده است . 
/ ۱--حارث . . .مرادابوعبد الله‌حارث بن‌الاسدالمحاسبی بصریست متوفی 
بسال ۲۴۳ ه در بغداد » صاحب تاليفو تصانیف مشپور (طبقات الصوفیه) -واین کلام 


اودر شرح تعرف ۴۵/۲ ۱وقشبر یه ه ٩‏ ومصباح‌الهدایه‌چاپ‌استاد مرحوم هماتی صه ۵۵ مده . 


۴۵۴ 


موءلف ما ظاهرا" به‌شرح‌تعرف نظر داشته است . در نسخه ما " ... حرمان‌الحکم " نوشته 
شده که ظاهرا " سهو کاتب است. در تمام ما خذ مذکور "۰.۰ تحث جریان الحگم " است 
کور ف هارن الا امش وان شیر ی رانا امت 

۸ -ابوبکر بن طاهر ابهری نامش‌عبدالله و از اجله* مشایخ و عرفا بشمار 
است . از اقران شبلی بود و درحدود سال ۳۳۰ ه درگذشت (طبقات‌الصوفیه) -و سخن 
اونیز در قشبریه ص ۸٩‏ منقولست . 

۹ - الرضا سرورالقلب . .. موءلف این عبارت رااز ذوالنون دانسته ودر 
شرح تعرف ۱۴۵/۳ نیز چنین است . ولی در رساله* قشبریه ٩0‏ می‌نویسد قال النسوری 
الفا دال در صاوغ نی ارول اون قل فده ت 

۱۳/۳۸۹ تایبا ور از این اییات را باآنکە‌تصریح شده " از مولاناست " 
در دیوان کبیر و کلیات شمس نیافتم . 

۸ - عروه بن زبیر بن عوام اسدی قرشی کنیه‌اش ابوعبدالله بود و برادر تنی 
عبدالله زبیر است . بسال ٩۳‏ ه در مدینه‌وفات یافت . و اين حکایت او در احیا*العلوم 
۴ و شرح تعرف ۲۹۰/۳ منقولست و موءلف باتوجه بعبارات مطلب را از شرح تعرف 
گرفته‌است . 

۰ - رویم می‌گویدالرضا استقبالالاحکام .در ترجمهءرساله*قشیریه‌صه ۰ ۳ 
ترجمه شده است . رضا استقبال‌قضا بود بشادی _درطبقات! لصوفیه از قول‌رویم آ مد ه‌است . 
" الرضا استلذاذ البلوی " در شرح تعرف ۱۴۵/۳ و مصباح ۴۰۰ نیز طبق متن کتاب نقل 
شده است . 

/۲۳ این اشعار مو لف از ترجیع بندیست که در ص ۲۳۸۵ دبوأن‌منسسوب 
بمنصور حلاج نقل شده . 

۱ - بعضی از بزرگان‌اسلام . . . این‌قصه*ایوب در شرح‌تعرف ۱۵/۳ ۱و ۱۴۶ 
بتفصیل بیان شده و مو*لف‌نیز در ايراد مطلب‌بآن کتاب‌نظرداشته است .سیاق عبارات 
و بیان مطالب در هر دو کتاب بیکدیگر نزد یکست . 

۲ - عاشقم بر ۰ ۰ . ر ک مثنوی‌ص ۴۲ - بیت دوم رادرمثنوی طبع میرخانی 
و رمضانی که در دسترس بود ندیدم . 

/۱۱ -- گردلت بشکست . . . شعراز کمال‌خجندیست . رک دیوان کمال ص۸۵ 


۴۵۵ 


چاپ عزیز دولت آبادی تبریز ۰۱۳۳۷ 
/۱۳ - عبدالله سلام » > مراد عبدالله, بن سلام بن حأ اسرآئیلی صحاییست 
که پس از ورود پیغمبر اکرم بمدینه مسلمان شد و در سال ۴۳ ۳ یافت . 
/ - تا نخواهم من .۰۰ . آين بیت رانیز در مثنوی ندیدم . 
/- درضمن‌هربلائی ۰ . .دیوان‌کمالاصفمانی‌صه ۱ ۲ مصحح دکتربحرالعلو می 
اشعار یکلی مغلوط بود از روی دیوان تصحیح شد . 
مستتبع شفاتی - این کلمه‌بصورت " ستقنع شفاتی" در متن آمده که یامراجعات 


عد يده بکتب لغت معنی منأسبی برای آن دیده‌نشد . و بقیأس جملهء قبلی و منأسب باکلمهء 


مستلزم باید مستتبع باشد . در مقصدالاقصی‌ص ۱۷۰هم "هرآینه‌مستتبع نقمأت خوآهدبود 
آمده . که صحیح و منأسب ها نگ 

مستتبع بعن یآنکه‌درخواست پیروی‌کند . و عبارتی‌هم که از کتاب مقصد الاقصی 
نقل شد مو*ید صحت آنست . 

ی ی می‌نالد . .۰ . ر ک مثنوی ملاونا ص ۰.۳۲۶ 

تظی ان ۳9 مجموعهء خطی مینای‌اردوبادی ( نوشته شده 

بسال ۱۰۰۳ هو رت تهران | حکایتی نقل شده أست و می‌نویسد 
تم ای یت خو ال یی کا وای انا کاس کته ات را خیش روت 
عیسی گفت ترا در اینجاکه غمخواری می‌کندگفت آنکس که‌هفت آسماننو زمین‌نگاه‌می‌دارد 
گفتم تراچه آرزوست گفت یکآرزو دارم دختری دارم که‌بجای زنان رسیده‌گاهی دلم بوی 
نگران می‌گردد از حق تعالی می‌خواهم که این غم از دل‌من بردارد تا دل‌من بحق‌خالص 
گرد د عیسی علیه‌السلام فرمودچون باره‌ای راه‌رفتم دیدم دختر او افتاده‌و شیر بدریده 
گفتم سبحان الله آن پیر زال بمراددل زد - در تمام | ین حکایت که 0 مجمو عه 
نقل شده و پیداست ماءخذ هر دویکیست روشن‌نشده چیزیرا که عیسی گفت "این درد ست 
من نیست " چیست و هم بعبارت " طوبی لہا . ٠‏ . الخ "اشارتی‌کرده‌نشده‌است ۰ ( ورک 
یکیمیای سعادت ص ٩۷۳‏ حکایتی مشابه آن ۰۰۰) . 

در احیاء علوم الدین ۲۵۰/۴ روایت شده‌است که‌عیسی ع بمردی‌نابیناومبروص 
و زمین‌گیر گذشت که مبتلی به‌فلج و جذام نیز بود و در آنحال‌شکر می‌کردوخدا را سپاس 
می‌گفت که اورا ازآنچه بسیاری‌از مرد م دچارآن‌هستند رهائی و عافیت بخشیده عیسی گفت . 


۴۵0۶ 


جای‌تعجب است چه بلائیست که در وجود تو نیست‌وکدام درد است که‌بدان د چارنیستی 
" فقال یا روح‌الله اناخیرممن‌لم یجعل‌اللسه فی قلبه ماجعل‌فی قلبی من معرفته »فقالله 
صدقت هات‌یدک فناوله‌یده فاذا هواحسن‌الناس‌وجها "و افضلهم هيغه رقذا ذهب الله‌عنه 
ما کان به فصحب‌عیسی ع و تعبد معه " دراین‌روایت احیانیزکه شاید ریشه*آن دوحکایت 
سایق‌الذکر باشد و همه اختلافپائی بایکد یگر دارنداشارتی بعبارت " طوبی لہا سبقت عنی 
الى الجنه " نشده‌وخودنباید که شده‌باشد که بیمار شفا یافت و سلامت‌کامل بدست‌آورد. 
ظاهرا " چنین می‌نماید که این عبارت را داستان پردازان‌که بآن شاخ‌وبرگ داده‌اندساخته 
و افزوده باشند . برسری آنکه باخباری که از پیغمبران سلف نقل شده است حدیث گفته 
نمی شود . اطلاق حدیث بخبری می‌شود که از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار نقل کنند . و گفته 
-شده است نقل کارها و سنتهای آنان‌نیز حد بث خوانده می‌شود ) این حکایت نیز در 
تضیخت: نامه شاهی د يده نشد واگر در آن کتاب آمده‌جزء سقطات می با شد (ر ک مقد مه 
نصیحت نامه شاهی ) . 

۵ - بنده همأن‌به . . .رک دیوان کبیر غزل ۰۹٩۴‏ 

ط/ - صاحب تعرف‌آورده‌است ۰ ۰ . این مطالب چنانکه موف گفته‌ازشرح‌تعرف 
۲۳ نقل بمعنی شده . گاه‌موءلف احاد بث‌واشعاری نیز بدان افزوده‌است . آنچه ميان 
دوقلا بست در متن‌نسخه نیست‌وظاهرا " از قلم کاتب افتاده‌از روی شرح تعرف‌اصلاح‌شد . 
۸ -که شاید رابعه‌از سفیان بدید . .. این سفیان بنا باستنباط آقای دکتر 

یوسفی ( لطائف ۴۱۱ ) سفیان‌بن عیینه‌است ( ۱۰۷ - ۱۹۸ ه ) که مردی دانشمندوحافظ 
بود نه سفیأن‌بن سعیدبن مسروق ثوری ( ٩۷‏ - ۱۶۱) - چه‌سفیان ثوری خود مردی زاهد 
و پارسا بود و بعید است‌که موردچنین عتابی‌از سوی رابعه قرار گرفته‌باشد . وآنگاه‌نگاهی 
بدوران زندگانی آنهانیز موید این حدس است . موءلف‌این مطلب را نیز از شرح تعرف 
گرفته است . ( در تذکره‌الاولیا* ۷۵/۱ بگفت و شنیدی‌میان رابعه و سفیان‌اشاره شده‌ولی 
آنرا سفیان ثوری نوشته است ) 

۶ این مطلب‌نیز در شرح تعرف ۱۴۶/۳ نقل شده. 

۰ اذا اتصل الرضا. . . این قول سپل بن عبدالله‌در شرح تعرف ۱۴۶/۳ و 
مصباح ۴۰ نیز عیناً" نقل شده. 


۱ ما چونائیم و نوا ... رک مثنوی ص ۱۷ . 


۴۳۵۷ 


۷ - در تاءلیف این مطالب مو*لف‌بشرح تعرف نظر داشته است »و غالب 
آنها در قشبریه و احیاء ( باب رضا )نیز منقولست . 

۸ - نیک و بد ...این شعراز مولف است . در دیوان حلاج مصراع دوم 
را بغلط با مصراع بیتی دیگر آورده‌وچنین نقل کرده است . خطر بادیه مردانه دوسه روز 
بکش کانچه دلبر ... الخ. 

۹ - ناأخوش او . .. ر ک مثنوی مولوی ص ۴۷. 

۸ - اشعار از مولاناست » رک دیوان کبیر غزل ۰۱۱۳۹ 

a عبارت قبل از پرانتز د رآ خرصفحه‌ا ست وکلمات "ازخاندان‌وی منقطع‎ —۹/ oo 
در آغاز صفحه و ورق د یگرظاهرا " افتادگی دارد . برای آنکه‌مطلب گسیخته‌نشود چند سطر‎ 
. میان دوقلاب را با استنباط و سلیقهء خود بدان افزود‎ 

۰ - اناالذی ... رک ص ۲۵۴ شرح احادیث . 

۱ - این اشعار مولانا را هم در دیوان کبیر ندیدم . 

/۱۵ این بیت از مثنویست ر ک ص ۰۱۱ 

۲۳ - شریعت و طریقت و حقیقت - شریعت عبارتست ازامورد ينی کهخداوند 
جہت بندگان تعیین فرموده . برای‌انتظام امور معاش و معادآنان . قشیری‌گوید شریعت‌امر 
بالتزام عبودیت است . طریقت سیرتی است مختص بسالکان و راهروان بسوی‌حق مشتمل 
بر اعمال و ریاضتهاوعقاید مخصوص . شریعت دراصطلاح سالکان تزکیه‌ظاهراست و طریقت 
تزکیهء باطن . و حقیقت ظهور ذات حق است بی‌حجاب تعینات و محو کثرات موهومه یا 
آخرین منزل سالک را از منازل سه‌کانه" حقیقت گویند . خواجه عبدالله انصاری گوید 
شریعت همه نفس باشد و اثبات بر قالب‌و هیکل و طریقت‌همه‌محو کلی بأشد و حقیقت‌همه 


حیرت باشد . و بعضی گفته اند . 
بی طریقستکی شاب 


طریقست بی شریعست راست ناید قي 
شرب ت در نماز و روزه بودن طریقسست در جپاد اندر فزودن 
قیه تروی در دلدارکردن نظر اندر جمالیارکردن 
برای اطلاع بیشتر ر . ش بفرهنگ اصطلاحات عرفا تاءلیف دکترسجادی و لغت‌نامه‌وما خذ 
دیگری که در آنجا ذکر شده . 
-- تا نیفتد برتو. .. رک منطق‌الطیر عطار ص ۰۹۴ 


۳۵۸ 


/۲۷ از گلستان وصل . .. دیوان خاقانی ص ۰۶۴۷ 

۴ -آنکه روزی . .. ر ک مثنوی مولوی ص ۰۳۲۲ 

۴ -فلاسفه و دهری . . . فلاسفه جفیلسوف = دوستدارحکمت . گروهی که 
با قوه» عقل و استدلال منطقی‌بی‌بحقایق برند . و مراداز قلاسفه گروهی هستند که‌عقاید 
دینی و اصول فکریآ نان براساس‌علم فلسفه‌نها ده شده‌واینآن در شناختن عالم ومعرفت 
باریتعالسسی. 
با اهل دین اختلافپادارند . از آن‌جمله معتقد بحدوث عالم نیستند وآنرأقد یم می پندارند 
و این برخلاف اعتقاد اهل دين و مذهب حقه است . سخنوران عارف و معتقدان باصول 
اسلام نیز عقاید فلاسفه رامردود شناخته‌و با آنان معارضه‌داشته اندو گویند "۰ 
اتش هر رد تسین الجر وة تخس فارتعا" 
و هم مولانا پای استدلالیان را چوبین‌وسخت و بی‌تمکین‌می‌خواند . و خاقانی می‌گوید . 
فلسفه در سخن میامیزید وانگپسی‌ نام آن جسدل منهید 
نقد هر فلسفی کم از فلسی است فلس در کیسه عمل منپید 
فردوسی را در آغاز شاهنامه در این معنی ابیاتی رایق و بلند است از آنجمله گوید . 


خسرد راو جان را همی سنجد او در اندیشه: سخته کی گنج او 
خرد گر سخن برگزیند همی همان برگزیند که بیند همی 


امام محمد غزالی در یکی‌ازآ ثار خود بنام " تپافه الفلاسفه با دلایل بسیار عقاید آنان 
را رد کرده است . ! 

دهری با دهریه» فرقه‌ای که‌پیروان آن معتقدند دهر قدیم و واجب‌الوجوداست 
و او انسان را بهرصورت که بخواهد درآورد . دهریان وجود خدای راکه آفریننده طبیعت 
و دهر است انکار می‌کنند . 

براهمه - پیروان آپین‌برهما راگویند . دین‌قدیم هندوان »پیروان‌این فرقه به‌سه 
خدا معتقدند. 

۱ -برهماً خدای بزرگ 

۲ - ویشتو ( محافظ ) آمرکاینات . 


۳ - شیوا ( مخرب ) خرأب‌کننده موجودات . شهربنارس‌درهند شهرمقد س‌آنانست . 


۴۵۹ 


اهل‌تشبیصهیا مشب هه عموم فر قه‌های اسلا می که د رشنا سانیدن خدابرایاوهمانند هائی 
قاعل بوده اند و خدا را بمخلوقات تشبیه می‌کر دند . 

معطله اهل سنت فرقه‌هاغی را که‌از خداوند نفی‌أسماًءوصفات می‌کرده‌اند معطله 
خوانند و اسماعیلیه غالبا" نزد ایشان بدین نام معروف بوده‌اند 

اباجیه - یا اباحتیه جماعت ملحدان که همه چیز را حلال و روادانند . فرقه‌ای 
از متصوفه مبطله که گویند ما راتوانائی اجتناب‌از معاصیو انجام دادناحکام شرع نیست . 

مجوس ‏ معرب کلمه*پارسی‌باستان مکوش است که بفارسی‌امروز " مغ " گویند 
و منظور از آن پبروان دین زردشت است . گروهی ازپیروان این فرقه قائل بدو مبداء نور 
و ظلمت يا یزدان و اهریمن بوده اند و اینان پیش‌اززردشت هم وجودداشته اند . در 
اد بیات عربی و فارسی مجوس بهردومعنی بکار رفته ولی‌در ملل و نحل شهرستانی‌مجوس 
و زردشتی راجداگانه ذکر کرده‌و معلوم می‌شود که‌علماثی از اهل‌اسلام مجوسرا اززرتشتی 
جدامی دانسته‌اند . 

ملاحده - پیروان حسن صباح » و این لقب‌را دشمنان اسه‌عیلیه برآنان‌نپاده‌اند . 
( برای مزید اطلاع پیشتردر باره فرق مذکور رک ملل و نحل شپرستانی‌و المغنی قاضی 
عبدالجبار معتزلی جزء خامس و تاریخ‌ادبیات دکتر صفا ج ۱ وتاریخ شیعه‌وفرقه‌های اسلام 
تا قرن چهارم از دکتر مشکور و ف . معین و بیست‌گفتار از دکترمهدی‌محققوسایرماً خذی 
کور ال ن که 

۵ - اناالحقو " سبحانی " - "اناالحق اشاره‌است بقول حسین بن منصور 
حلاج در وقت کشتن اوو بر دار کردنش. این حسین منصور را پس از چندی‌که در زندان 
بود از زندان بدر آوردند و جسدش را پاره پاره کرده بدار کشیدند و سوختند و القصه 
بطولپا . در مرصاد ص ۳۳۶نیز آمده‌که " مسکین حسین‌منصور را چو نآ تش‌همگی شجره فرو 
گرفت شجره هنوز تمام ناسوخته شعله های " اناالحق " از او برآمد" و هم رک ص ۲۴۵ 
جواهرالاسرار و نیز گویند چون خون وی برزمین ریخت از رنگو اثر آن نقش " اناالحق " 
پدید آمد . ناصر بخاراثی فرماید ( ص ۱۷۵) ۰ 
یک روز در کوی مفان زنار بندم عاقبت گویم اناالحق خویشرابردار بندم عاقبت 
و حافظ شبراز فرماید . 
کشد نقش اناالحق بر زمینن خون چو منصسور ارکشسی بردارم امشب 


۴۶ ۰ 


" سبحانی " اشاره است بسخن بایزید بسطامی آنجا که گفت " سبحانی مااعظم شانی " در 
مرصاد ۳۲۱ نیزآمده و هم درتذکره‌الاولیاء عطار ص۱۳۴ منقولست بایزید یک بار درخلوت 
بود برزبانش برفت که سبحانی‌ما . . . چون‌باخود آمد مریدان‌با او گفتندکه چنین‌کلمه‌ای 
برزبان تو برفت شیخ‌گفت خداتان خصم بایزیدتان خصم اگر از این جنس کلمه بگویم مرا 
پاره پاره نکنید . پس هریکی را کاردی بداد که اگر نیز چنین سخنی آیدم بدین کارد ها 
مرا بکشید مگر چنان اتفاق افتاد که دیگربار همان گفت مریدان قصد کردند تا بکشندش 
خانه از بایزید انباشته‌بود . اصحاب خشت‌از د یوار بیرون‌گرفتند و هریک‌کاردی می‌زدند 
چنان کارگر می‌آمد که کسی کارد بر آب زندهیچ زخم کارد پیدانمیآمد چون ساعتی‌چند 
برآمد آن صورت خرد می‌شدبایزید پد ید آمد چون‌صعوه‌ای‌خرد در محراب‌نشسته‌اصحاب 
در آمدند و حال بگفتند شیخ‌گفت تباید اینست‌که می‌بینیدآن‌بایزید نبود ..." این 
رباعی ممتنع الجواب مضمون چنین حکایتی‌ست لله در قائله . 


ِ‌ ۳ 0 ۰ 


با نن بت دی منت نمی دانستم یام نبودیمنت نمی دانستم 
چون از برمن شددی ترا دانستمم تان بودی‌منست نمی دانستم 
و نیز در باره*عبارت سبحانی ۰ ر شیه‌شرح تعرف ج ۲ص ۱۵۵ وجواهرالاسرارص۲۴۵ 
و مرآت الحیات نسخه* خطی منحصر ص ۱٩‏ مضبوط درکتابخانهءدانشکده ادبیات آنکارا 
و مقاله‌ای از مصحح این کتاب مندرج در مجله* دانشکدهء اد بیات دانشگاه‌تهران ش ۸۰ 
ص ٩ء۶‏ تا ٩۳‏ . 

۵ - مرید کند . . . ازاینجا مطالب‌وگاهی عبارات نیز تاحدود سه‌صفحه 
ماءخوذ و مقتبس از مرصاد است ر ک مرصاد ص ۲۳۲ . 

۶ - هر مور کجا. . . مصراع دوم در مرصادچنین‌است . کین ره نه بپای 
هرکسی بافته‌انست چند سطر بعد مراد از " این‌ضعیف "صاحب مرصاداست . وشیخ‌ابوبکر 
جامی عارفی است که بنابنقل موءلف مرصاد در طریقت مقاماتی عالی یافته است . 

۶ - شیخ مجدالدین بغدادی . . . ابوسعید شرف الد ین موءید بن محمد بن 
ابوالفتح در بفدادک خوارزم تولدیافت و از مریدان و شاگردان‌شیخ‌نجم الدین‌کبری‌بود 
و بسال ۶۰۷ در خوارزم بقتل رسید (ر ک مقدمه*مرصاد طبع دکتر ریاحی‌ص۴۶ و ما خذی 
که در آنجا ذکر شده) و جواهرالاسرار ص ۴۴. 

/ ۲۵ - بایان عبارات واقتباسپائی کهازمرصاد شده . غلطهاضمن مقا بله‌اصلاح‌شد . 


۴۶۱ 


۷ - بس غنیمت دار. ۰ . مثنوی ص ۳۴۲ - بیت ۲ و ۳ دیده نشد . 

/۱۷ -کیمیا - لفظی است معرب که از یونانی‌گرفته شده . ماده‌ایست‌که بوسیله 
آن اجساد ناقص را بکمال رسانند . اکسیر و در اصطلاح تصوف تزکیه و تهذیب نفس است 
بواسطهء اجتناب از رذایل و آراستن آن بفضایل ( ف . معین ) . 

۵۹ -اگر کیمیای . . . ر ک دیوان خاقانی ص ۰۴۱۵ 

/ - زبعد خاک شدن ... ر ک دیوان کبیر غزل ۰۹۴۱ 

/۲۱ این سخن جنید در قشیریه ص ۱۲۶و مصباح‌الهدایه‌ص ۵ منقولست .ودر 
طبقات الصوفیه ص ۵ ۱ مده‌است کسی باحمد خضرویه‌گفت مرانصیحتی کن گفت "امت نفسک 
حتی یحییہا ' که نزد یک بمضمون عبارت " ان تموت عنک . .. " می‌باشد . 

۰ - هر روز بامداد . . . این غزل مولانا در دیوان کبیر نیامده ولی در 
کلیات شمس‌با مقد مه* مرحوم همائی ص۸ ۱ ۷نقل‌شده‌است . غلطهای‌متنازروی د یوان لصلاح شد ۱ 
۳ - در اسلام ابوطالب . . . این مساءله‌کفر ابوطالب‌که در کشف‌المحجوب 
ص ۲۴۵ و شرح تعرف ٩۴/۲‏ و مرصاد ص ۳۹۰ و صحیح مسلم و بخاریو غالب کتب دیگر 
اغل تفت وماعت آعده انس از مر وات ومع عمك اتو ا ا اسان 
حدیث از نسبت دادن کفر بابوطالب » اهانت بفرزندگرامیش علی (ع ) بوده است وچون 
در باره* دین و بزرگی او سخن آسان نمی‌توانستند گفت بناچار از کفر ابوطالب افسانه 
ساختند که وهن پدر وهن پسر باشد . 

در جواهرالسنیه ص ۱۷۷ حدیثی‌با اسناد معتبر منقولستکه‌جبر ئیل‌بر پیفمبرص 
فرود آمدو عرض کرد يا رسول‌الله بروردکارت‌سلام می‌رساندو می‌فرماید "۰ . . انی حرمت 
الا فطل ان لک و لگ رر کلک ,الل ماب الین غ العا 
و البطن الذی حملک فآمنه بنت وھبو اما حجرکفلک فحجرابی‌طالب ( و نیرر ک بشرح 
حدیث لازال‌انقل‌من .۰.۰ . ص ۳۷۶ - ومحققان شيعه با دلایل‌وبرهانهائی که‌بیان کرده‌اند» 
این مطلب بپیچوجه صحیح بنظر نمی‌رسد و خلاف آن نیز ثابت گردیده است . 

آقای ابوالقاسم پاینده در مقدمه* ممتعی که بر نپج‌الفصاحه‌نوشته است » چنین 
می‌آورد . " بخاریو سلم صاحب دوکتاب صحیح مشهورروایت می‌کنندکه‌چون‌مرگ ابوطالب 
فرارسید پیغمبر بر بالین او آمد و گفت عمو یک لااله الاالله بگوتا نزد خدا برای‌توگواهی 
اسلام دهم ... ولی ابوطالب‌نمی پذیرفت و پیغمبر می‌گفت‌تامنعم نکرده‌اند برای‌توطلب 


۳۶۲ 


آمرزش خواهم کرد که این آیه* منع استففار ( برائه ۱۱۴) برپیغمبرنازل‌شد . و حالآنکه 
این سوره مد نیست و مرگ ابوطالب در مکه بوده است " . و باز بخاریومسلم روایت د یگر 
دارند که پیغمبر گفت شاید شفاعت من برای‌او سود مند باشدو او را فقط نا کمرگاه‌یا قوزک 
پایش در آتش فروبرند . ولی چنان باشد که مغزش ازآن بجوشد و از این قبیل جعلیات . 
۰ نمی دانم این چگونه شفاعتبست که کسی را تاکمر در آتش نهند و مغز استخوانش 
بسوزد ولی بر او منت نهند که نیمی‌از تن و بدن ترا از عذاب‌جهنم رهانیدم . ابوطالب 
در مورد حمایت از پیغمبراکرم ص و پیشرفت کار او و دعوتش زحمتها کشید رنجها تحمل 
کرد وساغل ازدواج او را با خدیجه فراهم آورد تا پیفمبر از تنگدستی رهابی یافت. 
دریفست که بمردی چنین ثابت قدم و بزرگوارنسبت شرک و کفر دهند › تنها بجرم اینکه 
پسرش در جنگ بدر پدر بزرگ وخال و برادرمعاویه را بخاک افگنده است . غرض‌جاعلان 
این‌احادیث آن بوده است تا این خدماتابوطالب را درراه اسلام ازروی حمیت‌قبیله‌ای 
بشمار آورند و خاندان عبدالمطلب‌وپدرعلی ع را نیز (چون پدر دیگران )کافر بقلم آورند 
که تحقیر و توهین پدر خود نوعی‌اهانت وتحقیر به پسرمی‌باشد . همچنانکه‌بعدها درطعن 
و ل ع ا ا ا ال وت کی 
ابوالفتوح رازی در تفسیراینآیه می‌نویسد ۰۰۰۲ مخالفان‌باین آیت تمسککردند 

در آنکه ابوطالب کافر بودوگفتند این آیت در شا*ن او آمدو در ظاهر آیت‌ایشان‌راتمسک 
نیست . برای آنکه اگر تسلیم کنندکه آیت در شاءن‌ابوطالبآمد در آیت‌بیش ازاین‌نیست 
که تو این نوع هدایت نتوانی‌دادیل این نوع‌هدایت بمن تعلق‌دارد . نگفت من‌ندادم او 
را. آنگه اصحاب ما دلیل انگیختندبرایمان او ووجه استدلال‌این گفتندکه اگرتسلیم کنیم 
گهمراه به این اخبیت " ابوطالت اس در این لفط ابات مخت رس باشد ابو الت 
و باتفاق نشاید که‌رسول ص کافری راکه‌مصر برکفراست دوست دارد . چه‌اوراو مارافرموده‌اند 
که از کافر تبراکنیم ۰ ۰ . امااخباری‌کهد لیلست برایماناو ازطریق عامه‌وخاصه‌بسیاراست ۰۰۰ 
روایت کرده اند از رسول اکرم که گفت جبرئیل بیامدوگفت ان الله عزوجل‌حرم علی‌النار 
E N‏ ای توا ره یضرا Ng gens‏ 
حضرت صادق از امیرالمو*منین علیع که فرمود "والله‌ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولاهاشم 
و لاعبد مناف صنما قط " . . . وروایات د یگر (ر ک‌به تفسیرابوالفتوح‌رازی‌باحواشی شعرانی 
ج ۸ ص ۴۶۹) و نیز ر ک به‌تعلیقات مرصادالعبادص,۸ ۶۴ و مقاله* مرحوم قزوینی در مقد مهء 
د یوان جامی بتصحیح مرحوم علی‌اصفر حکمت . 


۴۶۲ 


۳ - مطالب این درجات‌توکل بجز حکایاتی‌که در ضمن آنہا نقل‌شده در 
احیاء ج۴ ص ۱۸۵ و کیمیا ۸۰٩‏ و ٩۲۳‏ و قشبریه ۷۷ و غالب کتب اهل‌تصوفآمده است . 
۴ - گفت موسی را. .. ر ک مثنوی مولوی ۰۳۹۷ 
۰ - شقیق بلخی - از مشاهیر عرفای‌خراسان و استادحاتم اصم بود . مکنی 
بابوعلی و پدرش ابراهیم نام داشت و معاصر هارون الرشید بود ( ر ک تذکره ۱۸۲/۱) . 
۵ -- قشیری‌دررساله*خود ۰ ۰. ر ک ص ۷۶ قشیریه چاپ مصرمطبعه‌تقدم . 
۶ - بر بند و توکل کن این‌حدیث نیز درقشیریه واحیا* و غالب‌کتب 
متصوفه منقولست . مولانا نیز آنرا بنظم آورده . ر ک ص ۳۵۰ شرح احادیث . 
۶ -آدمی خوارند . .. رک مثنوی ص ۰۱۱۲ 
۷ حزم آن باشد .۰ . رک مثنوی ص ۰۲۰۷ 
۵ امام غزالی . .. عبارات‌متن‌بعبارات کیمیای‌سعادت بسیارنزدیکست 
و ترجمه و شرح مطالب احیا نیزتناسبی تام دارد ( ر ک کیمیای سعادت نیمه دوم ص ۶۶ 
۶ و احیا ۱۴۸/۳). 
۵ - شاد پروبال . . .رک‌مثنوی۲۷۴ - غلطهاتصحیح‌شد این حکایت نیز 
درمثنوی بنظم آمده. 
۸ - بارها در دام ... رک همان صفحه مذکور در مثنوی . 
١ /‏ - شیخ کبیرمراد شيخ نجم الد ین احمد بن عمربن محمد خیوقی خوارز می 
است . مکنی به ابوالجناب وملقب به نجم‌الدین و طامه الکبری » موسس سلسله* کبرویه 
( مقو ۶۱۸ ه ) و آزمشاهیر عرفای قرن ششم و هفتم که پیرو مرشد مجدالدین بغدادی و 
سعدالدین حموی و بعضی دیگر از بزرگان‌صوفیه بوده‌است . وی را شیخ ولی‌تراش‌گفته‌اند 
زیرا در مدت عمر ۱۲کس را بمریدی قبول‌کرد و همه از مشایخو اولیاشدند . ( ف . معین 
نفحات ...) . 
۰۹ این رباعی را که ندانم از کیست موءلف برصدر آن کلمه* " بیت " 
نوشته ر ک حواشی ص ۰۱۶ 
۹ - ثم رش. . . این عبارت‌عربی را موءلف در جواهرالاسرارص ه انیز 
بکار برده‌است . 


۲ - گرچه سخن . . . ر ک مخزن الاسرار چاپ مرحوم پژمان ص ۲۴. 


۴۶۴ 


۱ - ما تنتج الایدی . . . گوینده*این شعرهم شناخته نشد . تصحیح‌متن 


۲۱ - چو این نامهء ۰ ۰ . رک‌شاهنامه فردوسی ۰۰۰( با اختلافی در ابیات ) 

۲ - نیست اقلیم .۰ . ر ک خاقانی‌ص ۰۱۷ غلطباازروی دیوان اصلاح شد . 

/۳ -الپی افنیت . . .این‌سخن حسین‌منصور را صاحب مرصاد درص۳۳۷ 
بطریق زیر نقل‌کرده . " الهی افنیت‌نا سوتیتی فی لا هوتبتک فبحق‌ناسوتنیتی على لا هوتیتک 
ان ترحم علی من سعی فی قتلی " 

۳ ۱- درخارزار . . .اشعار درآ غازد یوان منسوب بحلاجآ مده . غلطهاا صلاح شد . 

/ ۱۷ -کسی کین خضر. .. ر ک دیوان خاقانی ص ۰۲۰۹ 

۴ -ولماراءیت . . . این دایه‌کنیت کلاغ است . ر ک‌مپذب‌الاسما* ونیز 
آقای دکتر زنجانی در جہانگشای جوینی ص ۱۰۷ عبارتی یافتند که همین‌معنی را تأئید 
می‌کند بسبب رعایت اختصار از نقل آن صرف‌نظر شد . 

۵ -همای همتم ۰۰. از قصیدهءنونیه موءلفست .ر ک دیوان حلاج ۱۴۳ . 

۱ الله یعلم ... این بیت‌تازی در مرصاد ص ۵۴۷ بی ذکر گوینده آن 
آمده . همچنین بیت‌سطر ۱۴ - غالب عبارات و مضامینآ خر کتاب‌ماءخوذاز مرصاداست . 
چنانکه خود موءلف نیز در صفحه بعد بدان اشاره کرده . 

۷ کان گس ... عراز ناس رک ص ۲۶ ليل ومسنون ‏ 

۸ - کلام العشاق . . .ابن‌عبارت را تاآنجاکه دیدم »نجم الدین دایه‌دوبار 
بکار برده نخست در مرصاد ۵۴۷ و e‏ در مرموزات چاپ دکتر شفیعی ۱۰ -و مو*لف‌ما 
بی‌گمان آنرا از مرصاد گرفته‌است چه عباراتو زمینهبیان‌مطلب در هردو کتاب‌یکسانست 
با اختلافی بسیارمختصر . در مرصادآمده . سزاوار عاطفت پاد شاهانه‌که‌این‌تحفهء درویشانه 

بعین الرضا ملحوظ و محفوظ گرداند و برزلات قدم مخلصانه و هفوات‌قلم دعاگویانه رقم 
عفو و ملوکان کشد و آن را از جمله* کلام العشاق‌یطوی و لایروی " داند . ..دراحیا۴/ ٩٩‏ 
نیز عبارتی شبیه آن کلام العشاق لایحکی ‏ آمده. - سخنی در ردیف امثالست . نظیر 
این عبارت فارسی حدیث عشق نهفتنی است نه‌گفتنی‌ودرد عشق چشید نیست‌نه‌شنیدنی . 
آن درد ندارم که طبیبان دانند دردیست محب ت که حببیان دانند 
يا. 


با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی بگذار تا بمیس رد در قید خود پرستی 


۳۶۵ 


اشخاص و جایها 
الف 
آدم - ۲۴۲- ۲۴۶-۲۴۳۲ - ۳۱۱-۲۸۷ ابن‌عمران ( رک موسی ) - ۲۸۵ 
۵ - ۲۸۷-۱۸۰ آنوری ( شاعر) - ۱۸۴ 
آزر - ۲۶۳ ابوالقاسم قشیری۳۱۵-۱۳۹-۱۴ 


آل برمک ‏ ۲۵۹ تا ۲۶۲ 

ابراهیم (ع )-۲ ۰-۲۶ ۱۶۰-0۵۸-۴۴-۳۰ 
ابراهیم ادهم ۳۹ 

ابراهیم خواص - ۲۵۶ 

ابراهیم بن بوسف - ۸۲ 

ابراهیم بن‌مهدی ( عباسی ) - ۱۶۸ 
ابلیس - ٩۹٩ - ٩۶-۳۷‏ - ۱۶۵-۱۵۱ 
ابن سماک ‏ ۱۲۲ - ۲۱۷ 

ابن‌عباس - ۷۶ - ۲۴۷ 

ابن‌عمر (عبدالله) ۲۱۴-۱۳۴ 
ابن‌فارض ‏ ۲۰۹-۱۷۳-۵۶-۳۴ ۱۸۴ 
ابوالحسن (ع) - ۱۳۳ 

ابوالحسن خرقانی - ۲۲۷ 

ابوالعباس دینوری - ۱۴ 

ابوالعلاء معری - ۲۲۴ ح 

ابوالفتح بستی - ٩۴‏ - ۱۹۹ 

ابن‌یا مین - ۲۷۵ 

ابوالفضل کرمانی (امام ) ۱۵۸ - ۱۵۹ 
ابوالقا سم حسین‌بن‌محمد -ر ک راغب 
ابوحنیفه کوفی - ۳ 


ابوالوفا (خواجه) ۲۲۸-۲۲۷ 

ابویکر (خلیفه )۲۱۱۲۴۹-۶۷-۳۷ 
ابوبکر ( شیخ ) - ۲۰۶ 

ابویکربن‌طاهر - ۲۸۸ 

ابوجهل - ۴۴ - ۲۷۲ 

ابوحازم - ۲۳۷ 

ابوحامد - ۲۵۲ و رک غزالی 

ابوحفص حداد - ۱۴ 

ابوذر غفاری - ۹-۱۹۰ ۲۶ورک‌جندب 
ابوسعید خراز - ۲۰۰-۱۹٩‏ - ۲۴۶ 
ابوسعودین‌شبلی - ۳۱۲ 

ابوسعید عبدالله‌بن‌قائد - ۳۱۲ 
ابوطالب (ع) - ۲۱۲ 

ابوطاهر (سید مجتبی مکرم ) ۱٩۹۳‏ - ۲۰۱ 
ابوعبیدالله ( ؟ ) - ۲۵۸ 

ابوعبیده (برادر عمربن‌خطاب ) - ۱٩۱‏ 
ابومحمد جریری ‏ ۱۳۵ 
ابوعلی‌رودباری (شیخ ) - ۲۴۸ 
ابوهریره - ۶۸ - ۱۶۵ 


است وازاشاره به‌ا علامی‌که در مقدمه و حواشی آمده‌وتعداد آنپابسیار زیاد است صرف‌نظر 
گرد ید . ونبز از اینکه بسببی‌برخی از ارقام‌کاملا " درجای خود قرارنگرفته ودرچند مورد 


اعلام اندکی از ردیف الفباثی پس و پیش گردیده » پوزش میخواهد . 


۳۶۶ 

ابویعقوب ‌سوسی - ۱۵ 

آبویعقوب نهرجوری - ۱۶۴ 

ابی دردا- ۶۰ 

ابی قحافه - ۳۱۱ 

احمد (ص) - ۲۷۳ و رک محمد ( ص ) 

احمدحنبل - ۱۳۶ 

اخی محمدکریمی ( شیخ ) - ۸۲ 

اسدالله‌الغالب - ۴۳۱-۷۲ و رک 

علی‌بن‌ابیطالب و امیرالمو* منین 

اسکندربن فیلقوس - ۱۷۰-٩۱‏ - 
۲۱۵-۳ ۲۰۸۰ 

اصفهان - ۱۲۳ - ۱۲۴ 

الوند - ۲۴۴ 

امانیه - ۱۵۸ 

آمیرالمو* منین (علیع )- ۲۳ - ۸٩‏ - 

۱۳۵ ۰-۱۲۳ - ۱۵۸۰-۱۷-۲ 

۲۹۸۰ ۲۳۲-۲۳۱ - ۱۶۳-۸ 

امیرکبیر (پدرممدوح) - ۱۵۸-۱۵۱ - 
۲۳۴-۳ - ۲۰۷ 

امین صادق - ۲۰۹ و رک محمد (ص) 

انس‌بن مالک - ۳۸ - ۲۹۹ - ۳۱۵ 

انوشیروان - ۲۰۴-۲۵۳ - ۱۵۷ 


اویس قون - ۲۲۷ 
ایاز - ۱۳۹ - ۱۵۴ - ۱۷۸-۱۵۷ - 
fo‏ — ۴1 


أیوب ( پیغمبر) ۲۵۱ - ۲۹۱ 

بایزید (بسطامی ) - ۸۲-۳۹-۱۵ - 
۲۷-۲۱-۵۰ ۶۷-۲ ۲۸۷-۲ 

٩۷ - بحرفارس‎ 

بصره - ۱۳۹ د ۲۱۷ 


بغداد - ۲۳۱ و ۲۶۰ 
بقراط - ۱۹۲ 
بشرحافی - ۱۳۶ 
بلال ( حبشی ) - ۲۵۶۰-۲۴۹-۱۵۴ 
بلخ - ۲۲۱ 
بلقیس - ۳۵ 
بنی‌اسرائیل - ٩۶‏ ۱۳۵-۹۸ ۱۶۴ - 
AF — 1۶۶‏ — ۲۴۷-۲۲۳ 
۰ — ۲۷۴ — ۳۱۹-۲۹۲ 
بوذرجمپر - ۲۰۳-۱۵۵ ۲۰۴ 
پیغمبر (ص ) - ۷۵-۳۹ - ٩۷ - ۸٩‏ - 
۲۰۶۲۷۱ ۴۶-۲۱۱ ۲- 
۲۵١ ۹‏ و رک به نبیو 
رسول و احمدومحمدوخواجه 
ترمذ - ۱٩۳۲‏ 
ثهلان - ۲۴۴ 
ج 
جام ( ولایت ) ۳9۶ 
جبرئیل - ۶۷ - ۹۵ ۱۵۴-۱۳۳۰ - 
۱۷۲-۰ - ۲۳۷-۱۷۵ - 
۸ - ۲۴۶ - ۲۷۰ 
جعفر خلدی - ۲۵۶ 
جعفر صادق ( امام ع) - ۱۹ 
جلال‌الدین‌بلخی ر ک مولانا 
جندب - ۱۱۰ رک بهابوذرغفاری . 
جنید خراز (ابوالقاسم ) - ۲۵۸-۲۵۶ - 
۲۸۸۷-۲۸۶-۱۸۲۵ -- ۳۱۱ 
جمشید ( پادشاه ) - ۲۳۸ 


جیحون - ۱۵۸ - ۱۵٩‏ 
حارث ( محاسبی ) = ۲۸۸ 
حاجی ترخان - ۲۲۵ 


حاتم اصم - ۱۶۵ 

حبیب (ص) - 2-۷۰ ۲۱۲ 
حجاز - ۲۸۰ 
حجرالاسود - ۵۸ 


حذیقه یمانی - ۲۶۸ 
حسن (امامع ) - ۱۳۹-۱۳۸ - ۱۶۶ 
۲۱ ۲۸۱-۲۳۲ 
حسن بصری - ۲۵۹ - ۲۶۶ ۱۹۶ - ۷۲ 
حسن بن صالح - ۱۲۳ 
حسین (أمام ع )-۹ ۲۳۱-۱۶۶۱۲ - 
۲ 
حسین ( مولف ) ۲ - ۲۱۰-۳۳ 
حسین منصور (حلاج) - ۳۲۲۲ 
حسینی (سلطان العارفین ) ۵۴ - ۵۷ 
حضرت رسالت (ص )- ۶۵ - ۷۲ - ۷۴ - 
- ۲۸۰۰-۱۵۹-۱۳۵ — ۲۸۲ 
حواریان - ۱۸۹ 
ج 
خاتم (ص) - ۱۱۲ 
خاقان‌سعید حضرت‌خاقانی شاهزاده) - 
۸-۷ - ۲۵۸-۲۲۰۷ - 
— ۲۳۳ 
خاقانی (افضل‌الد ین‌شاعر)- ۲ ۲۸-۲- 
۱۱۱۱۱-۵۷۵ ۱۶۹ - 


۱۶۷ 


۰ - ۱۷۶ - ۱۸۵-۱۸۳ - ۱۹۰ - 
۲ - ۰-۲۵۰۱ ۲۱۷۰-۲۱۳-۲۱۱ -حج 
۹ - ۲۲۶ - ۳۲۵۹-۳۰۳-۲۸۵ - 
ATES‏ 
خراسان - ۲۶۰ - ۳۵۶ 
خرقان - ۲۲۷ 
خضر (پیغمبر ) ۶۴ - ٩۱-۸۹-۷۷‏ - 
۳۳۲۳-۲۱۱-۱۷۰۸ 
خلف بن‌ایوب - ۸۲ 
خندق - ۳۹ 
خواجه (ص) - ۲ تاھ-۲-۴۷-۴۶-۹ء۶ - 
۶۴ ۶۷ - 4ء ۱۱۰-۷۴7 - 
۲ - ۰-۱۱۷ ۲۱-۱۱۸ ۱۳۳-۱ 
۱1۵۳-۴ - ۱۵۹-۱۵۴ ۱۷۳ 
۴- ۱۸۲ - ۱۸۷ - ۱۹۸-۱۹۵ 
To ۲۱۵1:۲۱۲۵‏ 
۹-۴ ۲۳- 2-۲۴۷ ۲۴۹ 
۲۵۱-۵۰ - ۲۶۶۲۶۴۰۲۵۸ 
۴-۱ ۹۶-۲۷ ۳۵۵-۲ - ۳۰۱ 
خواجه حسن (میمندی ) - ۱۱۴ 
خوارزم - ۴-۴۰١‏ ۲۰۶-۲۰۱-۱۵۹-۸ 
دال ذال 
دارالسلام - ۲۵۱ - ۲۸۷ - ۲۹۷ 
داود (پیغمبر) - ۶۳ - ۶۷ - ۶۸ - ۷۵ 
۰-۷۶-۱۸۹۲ ۲۴۶-۱۸۱ ۲۴۷ 
داود طائی ب ۱۳۵ 
دشت ۱۵۸ - ۲۲۵ 


۴۶۸ 


د مشق - ۵٩‏ 

٩٩ - ذوالقرنین‎ 

ذوالکفل - ۱۶۴ - ۱۶۵ 

ذوالنون - ۱۹۷ - ۲۸۹ 

رابسه عدویه) ۱۷۱ - ۲۰۲-۲۹۵ 

راغب اصفهانی - ۸۶ 

ربیع حاجب - ۲۷۷ - ۲۷۸ 

ربیم ( غیرعروف ) ۲۱۷ 

ربیع ( = فضل‌بن‌ربیع ) ۲۷۷ 

رسول (حضرت محمدص ) ۵ ۳۸-۳۷-۰۳ 
۵ ۷-۸۹-۶۶ ۲-۹ ۲۷-۱۱ ۱ 
۳۸۱۱۳۳۰ ۴۹-۱ ۱۵۴-۱ 
٩ ۵-۱٩ ۵-1 ۶۶-۱۶۲-۹‏ ۱ 
۱۴-۲۱۰۰۲۰۶۸ ۲-۲ ۲۳ 
۲۶۵-۲۴۹-۲۴۸-۴۸ تا 
۸۵۰-۲۷۲-۹ ۹-۲ ۳۰۸-۲۹ 
تا ۳۱۵-۳۲۱۲ 

رویم ( عارف) - ۲۹۰-۲۹ 

ساره - ۱۶۱ 

سبکتکین - ۱۲۰ - ۱۷۷ - ۲۳۸ 

سرأی - ۲۲۵ 

سری ( سقطی ) - ۲۵۶ 

سعدألد ین‌حموی - ۲۶۷ 

سعدبن عباده - ۲۷۱ 

سعد بن مسیب ‏ ۲۶۵ 

سفیأن ( شیخ) - ۲۹۵ 

سفیان ثوری - ۶۵ - ۶۶ - ۸۲ 

سعید خدری - ۲۳۲ 


سلطان سنجر ¬ ۱۵۸ 
سلطان محمود - ٩۴‏ - ۱۱۴۳ - ۱۲۳-۱۲۰ 
۱۳۹-۲۸ ۱۷۷-۱۵۶ 
۲۳٩۹-۰۱۴۰ _ 0‏ 
سلمی - ۲۵۹ 
سلیمان (پیغمبر )- ۳۵- ۱۱۸-۶۲-۵۵ - 
۵ - ۱۲۸-۱۲۶ ۱۷۰-۱۳۹ 
۴ - ۱1۹۸-۱۸۹ - ۲۴۷ 
سلیمان‌بن عبدالملک (خلیفه ) ۱۶۷ 
سمرقند - ۱٩۳‏ - ۲۴۴ 
ار ( ابوالمجد مجدود بن آدم )-۲۳ 
۰1۹۹ 
سندی شاهک ‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ 
سومنات ‏ ۲۳۰ - ۲۷۹ 
سپل‌بن عبدالله‌تستری- ۲٩۹۶-۱۳۸-۱۳۵‏ 
سیدابوطاهر(نقیب زادخوارزم )- ۲۰۱ 
سید تاج‌الدین‌سربرهنه - ۲۰۱-۱۹۳ 
سیدالطایفه (جنید ) -۱۶- ۱۰۵- ۲۵۶- 
۲۸۸-۶ - ۲۱۱-۳۰۹ 
سیدعالم ( ص) - ۱۱۷ 
ش‌ 
شام - ۲۶۰-۱۹۷ ۱۲۶-۱۹۱ 
شافعی مطلبی - ٩۶‏ 
شاه‌شجاع الد ین‌کرمانی - ۸۲ 
شبلی - ۲۱۶ - ۲۸۸ - ۲۵۶-۳۱۲ 
شرف الد ین داود قیصری - ۱۲ 
شعیب ( پیغمبر ) - ٩۸‏ 
شاهزاده‌جہانبان ( = أبرآهیم سلطان ) 
۸ ۲۰ و ۲۰۷ ورک مقدمه 
شاهک ر ک.سندی 


شقیق بلخی - ۳۱۴ - ۳۱۵ 

شیخ‌الرکیس - ۳۷ - ۸۶ 

شیخ سعدی ‏ ۴۴-۳۰ اسب ۴ ۱۵۷-۱ ح - 

۵ ۱۸۹ مج 

شيخ عبدالرحمن سلمی - ۱۴ 

شمخ فریدالد من عطار -٩ ٩۹-۳۷-۲۸-۲۷‏ 
۰ - ۲۷۵ - ۳۰۳ 

شیخ‌کییر ( رک نجم آلدین‌کبری ) -- ۳۱۸ 

شیخ‌نجم الد ین‌رازی - ۴ ۲۰۶-۷۸-۷ 

شیطان - ۵۵ - ۱۰۵ 

صالح مری - ۳۸۱ 

صاحب تعرف - ۳۵ - ۱۷۱ 

۱۳۹ - ۹٩ - صخره‎ 

۵۸  افص‎ 

صهیب - ۱۱۰ 

طاحنه - ۱۲۶ 


€ 
عایشه - ٩‏ - ۱۲ - ۲۴۹-۱۶۲ 
عایشه ( بنت‌الشاطی )ح - ۲۲۴ 
عامربن عبدقیس ( زاهد) ‏ ۲۰۲ 
عبدالله سلام ۲٩۲‏ 
عبدالصمدبن علی ( عم منصورخلیفه ) ۱۳۰ 
عبدالله‌بن زید - ۲۵۲ 
عبدالله‌انصاری (خواجه )۲ - ۲۷۴ - 
۱1٩۷ - ۴‏ - ۳۰۳-۲۹۱ 
عتیقی ( شاعر) - ۲۰۱ 
عراق - ۲۶۰ 


۴۶۹ 


عراقی (فخرالد ین‌ابراهیم ( - ۱۵ ح 
عرفات ‏ ۵۸ ۲۱۱ 

عروه بن‌زبیر - ۲۸۹ ۲۹۰ 
عزازیل - ۲۴۲ 

عزیر ( پیغمبر ) - ۲۶۵ 

عطا ( معاصر عایشه ) - ۲۴۹ 
عطای‌خراسانی ( ر ک ابوعطا ) ۲۱۴ 
عقیل ( غیرمعروف ) - ۲۶۸ 
علا*الدین خوارزمشاه - ۴۰ 

على بن‌موسی الرضا (ع ) - ۲۳۴ 
عمادالد ین فقیه‌کرمانی (شاعر) ۱۳۷-۳۲ 


عمار ( صحابه) ‏ ۱۱۰ 

عمربن خطاب -۲۳ ۴۱-۱ ٩۱-۱‏ ۲۱۵-۱ 
۲۵۱ 

عمربن عبدالعزیز - ۷۳ ۱۳۸ 

۲۰۵  یرصنع‎ 


عوف ( غیرمعروف ) - ۱۶۶ 

عوف ( ابن‌مالکاشجعی  )‏ ۲۳۸ 

عیسی ( پیغمبر ع ) ۲۵ - ٩۷-۹۶-۵۵‏ 
۸ تا ۲۸۰۰-۲۱۷-۱۹۰ - 
۲۳ - ۳۵۵-۲۹۴ 

عین‌القضاه همدانی - ۱۲ 

ملی بن‌ابیطالب - ۷۲- ۸٩‏ - ۱۰۷ 

فاطمه ( ع ) ۲۳۲-۱۳۸۰ 

فخررازی - ۴۰ - ۴۳ - ۴۴ 

۱۲۳  تارف‎ 

فردوسی - ۱۴۰ - ۳۲۱ 


۳۷ 


فرعون ‏ ۴ - ۱۹ = ۲۳۳۲-۰۱۲۱ 
فریدون ( پادشاه ) - ٩٩‏ 
فضل‌بن‌ربیع - ۲۷۷ - ۲۷۸ 
فضل جعفر - ۲۶۰ - ۲۶۱ 
فضه (خاد مه‌حضرت زهراع ) - ۲۳۲ 
فضیل عیاض - ۱۹۰ - ۱۹۹ 
فیلقوس - ۱٩۳‏ 
ق -ک ل 
قأب‌قوسین - ۴۰ - ۴۷ 
قاف ( کوه ) - ۴۴- ۲۴۴ - ۳۲۶ 
قیصر ‏ ۲۱۵ 
کسری ( پادشاه) - ۸۳ 
کعبه - ۴۴-۲۰۱ — ۵۷ - AA‏ 
کمال‌الدیناصفهانی (شاعر ) - ۲۹۲ 
لوط ( پیغمبر ) = ۱۶۱-۱۶۰ 
م 
ماوراءالنهر - ۲۶۰ 
ماءمون (خلیفه) - ۱۶۸ - ۲۷۷ - ۲۷۸ 
مالک دینار - ۸۲ 
مجدالدین بفدادی - ۳۰۶ 
مجمع البحرین - ٩٩‏ 
محمد (ص) ۱۲۳-۶۹۴۶-۳۵-۲ 
۶۳-۶۲ ۴-۱ ۲۴۶-۱۷ ۲-۲ ۳ ۲ - 
0٩۹-۳۲ ۰0--۲۶۲--۲ ۵۸-۴‏ ۲ 
۳۲۸-۷ 
محمد ( پسر ایاز) - ۱۴۰-۱۳۹ 
محمدامین (خلیفه‌عباسی )- ۲۷۷ 
محمد پارسا ( خواجه ) - ۵۱ ۱ 


مصعب بن ‌زبیر = ۱۲۲ 


محمدبن‌ابراهیم الامامی (معاصرمنصور 

خلیفه ) - ۱۰۳ 

محمد غزالی ۷۰ - ۷۸-۷۷ - ۸۶ - 
۱۴۹-۰ - ۲۱۷ - ۲۵۲-۳۳۱۷ 


مدینه ‏ ۲۳۸ 
مرتضی (ع ) - ۸۹ - ۲۳۴ 
مرو و مقام - ۵۸ 


مسلم بن عبدالملک (خلیفه ) - ۲۳۷ (ر ک 
مسلمة بن عبدالملک ) 

مشعرالحرام - ۵۸ 

۲٩  رصم‎ 

مصطفی (ص) ۱۶۳ - ۱۷۵ - ۲۳۴ - 
۵ - ۳۱۱ 

۱۹۰ - ۱۵۹-۹٩۷  لبج‌نبذاعم‎ 

هزی ( شاعر ) - ۱۷۷ 

ملتقای فارس و روم - ٩٩‏ 

ملکه"الخیرات - ۱۵۸-۲۳۳ و ۳۲۸9۱۵۹ 

منذره - ۱۲۶-۱۲۵ 

منصور خلیفه - ۱۳۰ 

منی - ۵۷ 

موسی (کلیم ع )- ۴ - ۶۹-۱۹ ۷۰ - 
۹٩٩۹-۸-۹‏ - ۰0 ۱ ۲۱۱-1۸۹ ت 
۸۵-۲۷۴۰ ۱۳-۲ ۴-۳ ۳۲۳-۳۱ 

مولانا (جلال‌آلد ین بلخی )۱۱-۵-۴ - 
۹-۲۶-۲۳ ۴-۳۲-۰۲ ۲ سس ۵ تا ٩‏ ۷۷-۵ 
۰۱-۸۸-5۹ تسه ۰-۱ ۱۵۴-۱۲۸ 
۲۷ — ۲۲-۰۲۰۹۰۱۹۷ ۰۲--۲۷ ۲۲۹-۰۲ 


٩ ۲۸۹-۲۵۸۷۰۲۵۶-۷‏ ۲سسه ۳۵ 
۳۲۵۰-۳۱۶-۳۱۴۹ - ۳۲۳ 
مپدی ( ولیعهد منصور ) - ۱۳۰ 
ن 
نبی (ص) ۵-۹-۲ ۴-۶۱-۳۲ ۸۵-۶۸-۶ 
۲-۱۱-۸۹ ۲۳۹۰-۱۸۳-۰۱۳ - ۲۵۸ - 
۲۷۲-۲ - ۲۸۴ - ۲۸۶ 
نجم‌الدین‌کبری (ابوالجناب  )‏ ۴۲ - 
۲۶۷۰-۷۸-۳ - ۳۱۸ 
نجم الدین‌رازی ر ک شیخ‌نجم الدین 
نعمان بن منذرد مشقی - ۲۶۲-۲۶۰ 
نکیر و منکر = ۲۱۲ 
نوح ( پیغمبر ع ) ۳۲۱۹-۹۲۳-۸۵۶۴ 
نوری (عأرف  )‏ ۴۰ 
نیل ( رود ) - ۲۶۴-۳۱ 
و 
وادی‌ایمن - ٩۸‏ 


۴۷۱ 


واسطی ۲۴۵ - ۱۳۵ 
ولیدین مغیره - ۲۷۳ 
وهب‌بن منبه ‏ ۲۶۵-۱۶۴ 
هھ 
هارون - ۴ - ۱6۵ 
هارون‌الرشید - ۲۵۹ تا ۲۷۷-۲۶۲ 
هرات ۴۴ 
هشام خالد ۱۲۲ 
هندو - ۱۶ - ۱۳۵ 
هندوستان - ۱۲۳-۸۳ 
ی 
ياء جوج و ما۶ جوج — ۲۵۶ 
یحبی ( پیغمبرع ) - ٩۷‏ 
یحبی معاذرآزی ‏ ۱۵۲ - ۱۶۷ 
یعقوب ( پیغمبر ) - ۱۶۱۰-۲۲۴-۲۲۲ 
یمن - ۲۲۸-۱۵۹ 


یوسف (ع ) - ۲۰۵-۲۷۵-۱۵۴-۲۹ 
— ۳۰۲ 


احیاء‌علوم الدین - ۸۶ح - ۱۲-۱۴۹ ۲تأ 
۴ ح- ۲۵۳ ح- ۲۵۲ 
انجیل - ۲۱۷ 
انوارسپیلی - ٩۱‏ ح 
التوسل‌الی‌الترسل - ۲۸۳۲۸۱-۲۷۹ 
( همه جا در ذیل رحاشیه ) 
بوستان - ۲۱۲- ۲۱۶- ۱۴۳ 


٩۹۸ - تورات‎ 


خالصه‌الحقایق = خلاصه‌الحقایق ۱۲۳ 

خلاصه شرح تعرف ‏ ۱۵۳ ح 

د یوان آبن‌فارض ر ک آبن‌فارض 

دیوان‌حلاج - ۳۲۳ و ر ک منصور حلاجو 
حسین بن منصور حلاج 

دیوان خاقانی - ۱۱۱ - ۱۸۴-۱۷۶ - 
۲۱۴-۲۱ و ۲۲۲ ( همه جا در 
ذیل) و رک به خاقانی 


۳۷ 


دیوان سنافی - ۱۹۹ ور ک به سنائی 
دیوان‌عطار - ۲۷۵ ح و رک به فیسخ 
فریدالدین عطار 
دیوان کبیر - ۱۸۷ و رک به مولاناو 
جلال‌آلد ین بلخی 
رساله؟ قشیریه-۵ ۱ ۳ورکابوالقأسم قشیری 
رساله الغفران - ۲۲۴ ح 
رساله لدنیه - ۷۸ 
شاهنامه - ۳۲۱-۱۴۰ 
شرح تعرف - 2۳۸-۳۵ - ۱۷۱- ۲۹۵ 
صحبت نامه ( از عمادفقیه ) - ۱۰۶ و رک 
حواشی ص ٩۸‏ 
صحیح ( کتاب‌حدیث  )‏ ۲۵۰ 
طیب‌الحبیب ‏ ۲۵۰۰ 
طیبات ( سعدی) ٩۱۸ح‏ 
فرقان - ۲۷۲۰۰۲۳۲-۱۶۲ 
کنوزالحقایق - ۲۴۵-۳۱ - ۳۱۵-۳۲۵ 
کنوزالرموز = (کنزالرموز) - ۵۴ 
کیمیای سعادت ‏ ۱۴۴ ح ۱۸۸ح - 
۳۱۷-۲ 
لطائف اشارات - ۱٩۱‏ 
لیلی ومجنون (مثنوی ازنظامی ) ۳۲۷ ح 
مثنوی ‏ ۴ - ۵ - ۲۴-۱۳-۱۱ تاأ 
۳ - ۵۵ تأ۷۹-۷۷-۵۹ - 
۱۲۸۰-۱۰۳-۱۰۱۸ 
۱۸۷-۴ ۰-۱۹۷ ۲۰۲- 
۲-۹ ۲۲۹-۲۲۷ ۴۷ ۲- 


۸ - ۲۷۵-۲۲۵۴ ۰-۰ ۲۹۳-۲۹۲ - 
۶ - ۲۲۹۹ ۳۲۵۰۴ ۲۵۰۷ ۳۲۱۴ بت 
۳۱۸-۷ 
مرصادالعیاد - ۴۶ تا ۵۵ - ۵۸-۵۷ - 
۷۲-۷۱-۶۸۲۷ ۷۴ تأع۷۶- 
۷( همه‌جا درذیل ) و ۳۰۵ و ۲۲۶ 
منأقب حضرت اسداله الغالب ( شعر ) ۳۲۵ 
ینبوع‌الاسرار فی‌نصایح‌الابرار - ٩‏ 


HATE DBE 


| __lusayn Khûrazmî 
وا‎ 832 A.H.) 
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